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کردار بک 
سد( ویده د 


ور داود 
از سسله انتشارات اجمن زر تشتیان ایر ای عبقی 


7 
ا ایر ان لیگ عبتکی 


قمت .لي من اوستا ۳۷ فران با مت اوستا ۸۰ قران 
قیمت هی دو جلد باهم ,اي من اوستا در جلد دوم ۷۲ قران 
و با مات اوستا در جلد دوم ۷۰ قران 


مکتوب! 


دوست عنیز معطم خترم آمر‌قومةٌ شریفه چند روز قبل زبارت گردید 
, . . . در خصوص ترجه بشتها عقیده این ضعیف را خواسته بودید" 
بل این کتاب یک دو ماه قبل برای بنده رسید و بنده با کال لذت یکدور آنرا 
مطالعه کردم و خواستم همان وقت مکتونی خدمت سرکار در این خصوص 
عرض کنم و سرکار را باین خدمت بسیار مهم باد ییات فارسی بعنی ترجه (اوستا) 
بفارسی سایس معمولی عوام فهم خواص پسند که شابد این اولان مته داشد 
بعد از اسلام که چنن کاری اجام داده شده است نت رکو ولي 
حقیقنش ایست که بقول سعدی خجل شد چو بهنای دربا بدید 
خودم را و معلومات با قصه خودم را در جنب این کتاب عظیم القدر جلیل الشان 


امه ایست از بارس که استاد بزرگوار حضرت مرزا مد خان قزرو از براي بنده 
ه برلین فرستاده :ودند 

عقبد 2 ایشان را در خصوص جلد اول یشتها از این رو خواستار شده بودم تا آن را 
کار سته در جلد دوم شتا خطاهاي پیش خود را اصلاح کن و تضیر ملدات دیگر 
اوستا را بطرزي خوشتر .عطالعه موطذان رسام پس از چندی از دانشند بارسی حضرت 
دینشاه جی جی باهاي ا.راني از .عبثی کاغذي با قای مير زا مد خان فزونی رسیده اتقادي 
راجم جلد اول یشتپا د رخواست عودند ا آن را در جلد دوم درج کرده باد گاري از 
دانشید بزرگ ععاصر در تفسر امه آسماني ابرانان که از | ثار عېد فرخندٌ پېلوی است 
جاي مائد و ضمتا ماه شاد مانو مفسر آن باشد استاد بزرگوار از براي اینکه دیگر باره 
عطالعه يشتها وقت گرانبپاي خویش صرف تکنند مکتوپ سایق خود را از بند ه باز خواسته 
بند فر ستادند 

انك که این مکتوب باس د وست دانشمندم آةای دیشاه ايراني در سر این کتاب جاي 
داده شد ه و عوههٌ آن از برای تصحبح از چایغانه ېی راه دور يموده در رلین دوباره 
بنظر بند ه رسیده برڅود واجب دانستم که از باب ساسگزاری خوشی د وستان دانشند خود را 
که توشته اچیز بنده را بدیده مهرباني نگرسته و ماه شاد ماني بنده شده اند از درگاه 
اهوراص‌دا دادار مپر بان پژوهش کنم 

پور داود 
ان ۱۰ بہمن ۱۳۰۹ 


ف مکتوب 
کیبراجم ٩۲۸‏ صفح کوچك دیدم و مداخل خودم را در این موضوع که 


مطلقا بنده از آن .ی اطلاعم و سرکار تقریباً مام عمر خود را در آن صرف 
کرده اید بک 1 حل دانستع * سرکار خوب میدانید که اطلاعات ضعف 
بنده از حدود لفظیّات و بعضی معلومات مختصر او یحی وی ار مخ بعد از اسلام 
نجاوز میکند» در صورتیکه این کتاب نفیس مهم از ابتدا ا اتهای آن راجم 
مڭ ععری است که اقلا بک دو هن‌ار سال قبل از اسللام است و تابر ین بقدر 
سر سوزثی دامر تنگ اطلاعات من بآن عاس امیکند» ولى معذلك کله 
برای امتثال فرمایش عالی بذکر چند فقره از ملاحظات خودم که عمده راجم 
با نشا و عبارات کتاب است نه با صل موضوع و مند رجات آن اقتصار عودم با بدانید 
که خواندن ابن کتاب در وهل اول برای بك ایرای معمولی یعنی برا ی کسی 
که هیچ تخصصی در این موضوع تدارد مدل ننده چه فسل اثرای دارد 

اولن فکری که از یکدور مطالعه این کتاب عارض انسان مشود ایست 
که خوش بختانه اژین ببعد عموم ارافان هترا ند مستقیماً بدون استعانت 
از کتب مستشرقن ارویائی کتای را که قر ای بی شمار ا ظهور اسلاء 
در سر ا سر ابران دگانه کتاب آمعاني آبا و اجداد همین ایرانبان حالبه 
بشمار میرفت» و علاوه بر اين با تورية و انجیل و ممابهاراا- یکی از 
قدعترین کتب مدونه نوع بشر است (در مقابل کب منقوره بر احجار الواح 
و نحو ذلك) که از زمنه بسیار قدم بیادگار باقی مانده و بدست مردم امروزی 
رسیده است؛ بعني کتاب اوستا را ا‌وزه بهمین زبان فارسی معمولی حالیه 
مطالعه کنند و از اوضاع ورسوم و اخلاق و مواعظ و حکم و دستور العملهای 
زندگی و فلسفه عالی و معتقدات دینی و روایات اربخی و قعص اساطیری 
نبا کان دم خود و برادران زردشتی حال خود کاهوحته اطلاع ,مر سا مد 
و در نجه این قوم جیب باد گار عنصر خالص ایرانی را بهتر بشناسند؛ 

و شاید نز دی از تتام خا ا شناسائی این باشف که این دو خاندان 
یك عابلا بزرگ آربائی ( بعنی ایرانیان مسلمان و پارسیان زردشق ) که 


محّوب ۳ 


فرهای طویل در مقابل طوفاءهای عظیم بازيخي مقاومت ورزیده و خصاص 
مره نژاد خود را از دست نداده اند و در ضمن اقوام دیگر مستهلكث 
شده اند ازین ببعد بواسطه شداسائي کاملتر از حال یکدیگی بشتر از سایق 
سکدیگر نزدك کردیده شوت احاد مش از یش درحفظط میت خود بایدار باشند؛ 

از خصایص انشاء سرکار در این ترجه و در سایر مسطورات خود ان 
در این سنوات" اخیره ایجاز انشاء است بعنی خلو از حشو و زوابد و مخررات 
و عطف متراد فات و سجعهای خنك زور ک و ابراد اشعار و امثال بعنف گنجانیده 
با سریشم چسبانیده است" انشاء سرکار حثٌ وسط است بن اطناب مل و امجاز 
حل ول متمایل بابچاز است از جنس انشا ء اریخ گزیده و تذکرة | لاولماء 
شیخ عطار؛ نه متمایل باطناب از جنس اشاء اریخ بیهقی در فارسی با و لفات 
جاحظ در عرلي؛ گرچه هردو طربقةٌ مذکوره (بعنی ایجاز غير خل و اطناب 
غير مل ) مستحسن و مقبول وراج است وی سلیقة نویسندگان در این باب 
حتف است“ کل بعمل على شا کلاه؛ 


دیگر از صفات اور انشاء سرکار طبیعی بودن و .ی کا است 
که خاص و عام آنرا می فهمند و تاببل بطرف یکی از انشا های خصوصی ا اندازء 
مصنوعی در آن مشهود نیست: نه )یل بوضع چیزنوبسی فرنکی مابان ازه 
و ولوع داستعیل عن کلات اروبائبان و تقلید از طرز تعبیرات و اسالیت 
الیف کلام ایشان * و نه تمایلی بفارسی خالص و اخراج عنصر عری که شوه 
مصنوعی دسته از وطن برستان اطلاع از اوضاع فقه اه دناست“ و نه 
تهابل با نشاء فاضلا نة عالمانة متعر بین که کلات و اصطلاحات عر لي در آن غالب 
باشد " باری انشاء سرکار حدٌوسط بن این افراطیات و مطابق ذوق سلیم و نزديك 
شهم حور اس است» گرچه برای آنکه بکل اف مطلب را گفته باشم باز 
در جزو يست و چم ۲ دار تمایل فارسی با اند ازة سيار قلبل از آن لام است 
برای کی که مکرر آنرا بخواند ولي فقط نا انداز: که اسباب ملاحت انشا 
شده است نه ا حدی که آ ار تکلف و ساختکی بر آن ظاهر گرده 


ده مکتوب 


یکی از کارهای بسیار خو فی که در این کتاب کرده اید ایشست که همه جا 
در تداعف کتاب اعلام رام بحروف فارسی نوشته اید و هم بمحروف لائینی که 
باینطریق تلفظ صحیح آ ها را هر خوانند؛ که اقلا حروف فرنگي را بشناسد 
اک چه زبان دان نباشد (و کنون اغلب دم از همان فسل اند ) مستو اند 
مسبوق شود" و الا" اکر بحروف فارسی تنها اقتصار میکردید تلفظ صحیح اغلب 
اعلام مم مب‌اند وخط حالیهٌ ما از عهد آن فروق و تفاوات دققه اصوات 
اوستائی بهیچوجه من | لوجوه بیرون نمیامد 

حواشی و توضیحای که بر این کتاب افزوده اید فوق العاده مفید است 
و کان میکنم بلکه یقن دارم فهم ترجه خدك و خالي اصل کناب اوستا 
بددون این حواشی و توضیحات و تقسیرات و مقدمات مفصله »شر وحه بوا سطة 
بعد عهد اصل متن و خفاء و دقت اشارات آن برای حپور ابر انبان حالیه 
تقریباً از حالات میبود و بكلى اصل مقصد بى نتيجه و عقیم میماند» مخصوصا 
مقد مات مبسوطة که در آبتد ای اغلب یشتها افزوده اید فوق آنه بتصور آبد 
مضد و منم و دلکش و برای فم اصل متن بکلی ضروری ولابدٌ منه است 
مثا فصل راجم بمهر شاهکاری است از نظم و ترتیب و وضوح مطلب و کت 
فوائد باربخی» و همچنان است کا بیش حال سایر فصول 

افسوس که در مسئله سجاوندی! در این کتاب اندکی اهمال ورزیده 
شده است» مثلا مل و کلات مستقله از دیگر بواسطةٌ نقطة با وبرگولی با خط 
افقی با قد ری فاصله از بکدیگر تمایز داده نشده است و باين جهت بسیاری 
از اوقات مطالب در بکدیکر داخل شده برای خواننده اشکالات فرام میاورد 
و فهم عبارت را با اندازة در وله اول قبل از سراجعة انوی و الث ناريك 
کرده است" مثلا در ص + ٩۲‏ مرقوم فزموده ابد:- « مرت مرد انسان مرد 
درگذشتنی» خواننده در وهلهٌ اولی خواهد خواند:- ۱ 


۵ص 1 


مکتوب یازده 
( مرد انسان مرد در گذ‌شتنی » بتتابم اضافات و با خود خواهد گفت 
مرد انسان یعیی چه؟ ولي بعد از اند کی مر حعه و فکر مقصود سرکار را 
در خواهد یافت که اینست:-- «مرد» انسان» مردئی» در گذشتنی » یعنی این 
كامات اریعه متقاربة العنی عطف مکد بگر اند و درعان اینکه هر کدام ازا 
تفسبر مستفل است برای کله « مرت“ از اجتماع آ مها او روی ھ رفته اصل 
حاق معني «مرت ۲ بهتر دشر خواننده مشود؛ در فرهنک آخر کتاب 
همه جا از ماعات این نکنة جزئي غفلت ورزیده شده است» در فرهنگهای 
متقّدمان که آنوقت نقطه و ویر كول و تحوذلك رسم وة دران شار 
مشه و ,لا استثنا بك و او عاطفه ی افزوده اند که درست آن واو عاطفه کار 
وبرکول ام‌وزی را اجام میداده است و میگفته اند مثلا؛ - مرت مد 
و اسان و مردني و در گذشتنی » و بانطریق مطاب بک روشن مشده است؛ 
دیگر بسیار حیف که يك فهرست اعلام الرجال و الاماکن بكتاب الحاق 
نفرموده اک ا قاید ه آن اتم داشد و شا رد در آخر جلد دوم سوانید فهرست 
عامی ازین قبیل که شامل هر دو جلد باشد بنزائید که فوق العاده مد 
خو | هد بودا ۱ 
فرهنگی که. در آخر این ترجه افزوده اید از کار های بسبار مفید 
و بك دسته از لفات فارسي ام‌وزه رشه آ ما داسمطر ىق تست ین 
بخصوص که هم فرهنگ است وم فهرست زیرا که بیات کلمات را 
صدا که در آ مجاتفصل صحبت از آن. کلمات شده است حواله داده اند 
ابکاش در خصوص اعلام نیز همین شیوه مرضنه را اختیار نموده بودید؛ 
مطاب بسیار صحیحی فرموده اید در صفحه ٦‏ ۷ در خصوص کب 


مستشرقن که عموما ان گنت درای استماه و ههور باس لدسمت بلکه برای بك 


۱ آقای بور داود متمنا الله بطول ائه د ر مکتو.ي که وعد ها براقم سطور ص قوم 
فرموده اند نوشته | ند که خودشان نز ان شال را کزده بودند و فصد داراد که در آخر 
جلد دوم عین این کار را اجام دهند_یعنی فپرست عامی از اعلام رجال و اما کن که شامل 
هر دو جلد باشد پداجا اما نبایند» 


دوازده مختوب 
دسته از متخصصن است» و بايد بر اين اغافه کرد که خهوصا لقب 
مستشرقن آلان که کتب انشان از بس حاوی اشارات و رموز و اختصارات است 
که ق‌الواقع برای خود متخصصین ۸ استفاد؛ از آ جا هميشه آسان نیست» کتاب 
«اساس اشتقاق فارسی جدید»۱ تاليف پول هورت بون آزين قبیل 
کتب است * پس از تقسبر هر لغتی عد کثری از این رموز و اختصارات مانند 
LW‏ و 16 ۸ ۲29 و نحو ذلك ایراد نموده است که بعضی از آنا را میتوان 
از پیش و پس عبارات و از سایر قرائن حدس زد ولي بعضی دیگر را 
بپیچ رمل و اسطرلای مطلقاً و اصلا نمیتوات دانست مقصود از آما 
جت و اشاره جه چیزهاعت؛ و در اول با آخر کتاب لبز بهیجوجه 
جدولي برای تفسیر این اختصارات بدست نداده است بلکه فہم آنا را 
بذ‌کاوت قڑاء باز گذاشته است مانند فہم الغاز و معمیات که تعمدڈاً بقصد 
تشحین اذهان (با شاید در مورد ما نحن فبه و امثاله با اندازهٌُ برای اظهار 
فضل و سر و صورت عانانه دادن طالب مبتذل) راه حل مارا از 
موم باس هستور میدارند" اوقاي که من در برللن بودم از یکی دو نفر از آ لمافبان 
فاضل که با من آشنا بودند حل بعصي ازبر_ ره‌وز و اشارات کتاب 
مذکور را که بدانها جدا حتاج بودم خواستار شدم" ایشان پس از نامل 
و م‌اجمةٌ زیاد در منزل خود شان بالاخره هو انستند مقصود مژلف را 
حدس بزنند و آشکالات من ها نطور لاسحل ما ند؛ 

انتقادی که از طری در مدمه کتاب ص زح فرموده اید 
و مسطورات او را «موهومات شرم انگیز و آلوده بشعصب» فرش کرده ابد 
اگر اذن بدهید عرض میکنم که ا اندازة بی اساس است زیرا که طبری 
ابن مطالب را و جیم مطالب ا و سیر کبیر خود را بطرز 
روایت سماعی که در صدر اسلام ا قرن چپارم و پنجم مایبن علای مسلمن 


Grandriss der Neupersischen Etymologie von Paul Horn. Strassburg. ۱ 
1898, 


مذتوب ‏ سیزده 
معمول بوده است از روات ختافه ی وده است و يك کلمه بلکه بك 
حرف در آن روایات منقولة سموعه از خودئن تفي با جرح و تعدیلی 
یا زیاده و نقصای نکرده است, و چون بابن عباس و قناده و عکرمه و وهب 
بن منبه و آعش و شعی و مدايني و سایر روات و محئین معروف آن 
عصر معتقد بوده است و حسن طن بليغ در حق | ما داشته است (مانند 
اعتقا د عموم عیسویان و عموم بهود و عموم هنود و غیرهم بروسای روحائي 
خود؛ نه پیشتر و نه کتر ) هر روایق را که از آنها بلا واسطه با 
مم الوسایط تلقّی مي نموده آنرا ie‏ ي کم و زياد و مپاامکن با همان 
الفاظ و کلات و حرکات و سکنات مانند «گراموفون » برای مستمعین اعاده 
ی عوده و املا ی کرده و یشان می نوشته اند" حالا اکر سرکار توقع دارید 
که در مورد شت و خشور زرتشت بخصوصه او ميب‌استي طربقه روات 
معنعن ادای عبر مسموعات و مروبات و زا کار ذا 
برود از چپ و راست جوبای صحت وسقم این روایت بخصوص که موضوع 
آن شت وخشور زرنشت بوده است شود و از موبدان و داءایان زردشی استفسار 
کند که آیا این روات هشام بن تمد کلبی | راوی اصل روادات زردشت اوست 
چنانکه در اصل طبری عر‌بی هست که بنده رجوع کردم-و هشام بن مد کلمی 
چنانکه معلوم است از اشهر مشاهیر روات قرن دوم بوده است | در خصوص 
شت وخشور زردشت راست است و مطابق باتوار یم ومنقولات زردشنیان است 
بادروغ و موهوم است و تا کجای آن راست است و اکجای آن موهوم؛ 
اکر ق‌الواقم سرکار این توقع را از طبری دارید باید عرض کم که از اوضاع 
و حاری امور آن عصر و طربقه روایت و شت ورع و تقواي روات و محذئین 
مشاهیر که عبن یك مطلب راگاه تا ده مر‌تبه تکرار میکنند بواسطة اینکه 
کاهی بك کله باهم در نشجه اختلاف دو راوی اختلاف دارند تصوری کا هو حه 
نباید داشته باشید و الا ابداً چنین توقمی که پکلی خللاف عادات و رسوم و اوضاع 


آن عصر بوده است و و قوعش تقریباً از حالات است از طبری مېد ا شتید؛ 


ا مکتوب 

اما مير خواند صاحب رونة الصفا و فضل الله قزوینی صاحب ناريخ معجم 
وامثال این مولفین متاخر که ابداً اسمشان را هم نباید برد زبرا که این اشخاص 
غالبا تهیدست و قليل البضاعة ازعلم و فضل بوده اند و هرچه بزرگان علما 
مثل طبری و مسعودی و ابن الاثیر و غبرهم مسطور داشته اند ایشان آنهارا 
عینا بفارسی ترجه کردء اند دیگر توقع اجتهاد از طرف ایشان در صحت و سقم 
انگونه اخدار راجم يملل قدیمه که بپیچگونه وسائل مقایسه وحقیق وانتقاد 
درخصوص آ ا برای ابشان موجودنبوده است الواقم توقم بسیار بعد اژ.اوضاع 
وا داب آن عصراست- 

[در اینجا جدو ی از بعضي اغلاط مطیعی جع کرده بودم که چون 
آقای پور داود مدظله در مکتوبی که بعدها براقم سطور مرقوم فرموده اند 
آوشمه اند که ۳ را در اول جلد دوم در ضمن جدول غلطنامه درج 
خواهند کرد دیگر آ هارا اینجا تکرار تکردم ]| 


مد بن عبد الوهاب قزويني 
عه فروردین ۱۳۰۸ بارس" 


فهرمست مندرحات 


کات که استفاده شده است 

دين دبیره ‏ الفبای زند ) 

سبب تألیف و طرز نکارش این نامه 

برخی از مورخبن قدیم و جدید که در تالیغات خود راجم بایران 
ببطرف نیستند 

حصیللات اوستائی در ابران و فوائد آن 

سداد عر با در ایران و اتلاف کتب و آ ار عدن ابرانیان 
بدست ا ان 

مقد مه فرروردین بشت 

کشوم هسطمعءد ریک از رقبای زرتشت) 

بودا ۱ 

ایرانیان بودا کیش که کتب دینی بودائی نوشته اند 

توبهار بلخ و آل برمک 

ذکر | بار مقدس بودائی در بار قدم ابرآن 

کلیات شمن و بت 

استع‌ال کلمه بوثیی | دد = بت در اوستا 

کیومرث ( گومرد = کلشاه - کرشاه = پادشاه کوه ) نخستین بشر 

ز و پسر اسب پدر گرشاسب 

مندرجات دینکرد نقل از دوازدهمسن سک اوستای عهد 


ساسانیان J‏ اجم ره بشد ادبان و کا مان 


١‏ و 


6 . ۲ 


۱۷ ۱ ۵ 


۲ ۰ ۸ 


۲۳. ۰ 
۲۲۷ — ۲ ۵ 
6 ۰ ۸ 
۳۰ 4 
ی‎ 
۲۳۰5 نت‎ ۲ ۲ 
eh 
۳۷ ۳٦ 
۶ ۰ ۷ 
۶ 6 - ۱ 


۶٩ - ۶ ۶ 


۶ ۷ 


شانزده فهر ست مند رجات 


صفحه 

منو چهر ۰ . 6۲ 
توران , سلم و سائینی ددسددإد , داهی ودند ۲ - 0۸ 
ت#سبر فروردین شت 4 - ۱۱۱ 
دور بوتکسشان سط د( ددا 3۰ دنر د نبا ذز د شتا ل 

استاس وزیه ۲ه ( تین موزگران کیش 

و پیامبران و نیاکان و دانایان) 9۹ 
طبقات بنجگانه جانوران 1۲-٦۱‏ 
هديو ماه, سر موی زرشت ۸۰ 
شش تن از نخستان ببروان زرنشت ۱ 
ایسد و اسر آروند نر خورشید چپر : سه سران زر تشت ۸۰۳ 
چند تن از سران ي کشتاسب ۸۰ 
اسفند بار , لستور , گرزم ۸۷ 
فرشوشتر و جاهاسب ۸۸ 
اسٽوتٽت ارت ند دد (ند م (٤۰‏ ٤ند‏ = سو شا نت : 

آخرین موعود زرنشی ۹۹ 
سیب ددن 3٩3‏ , ارز را سپ 4(6) | سندن‌س دو تن از دارسابان 

ما زندران ۹٦‏ 
شش نن از باوران سوشيا نٽ e‏ 
هو شدر, هوشندر ماه , استوث ارت: سه موعود صن د فسدا 1° 
هو وی دختر فرشوشتر و زن زرتشت. ۱۰ 
فر ن, ریت , پور و چست , سه دختران زراشت ۵ ۰ ۱ 
مادرهای سه موعود مد سا ۱۰۸ 
ایزد بهرام ا ۱۱۹-۲ 


اندرا وم1 پروردگار برهمنی و اندر دواد ديو من‌دبسنی ۱۱6۵-۱۱۵ 


مجز یه بهرام بشت 


فپر ست مره رجات 


ویو واس دد« = اندروای ( ایزد هوا ) 


ایزد رام 
ایزد باد 


چمو رت 


تفسیر رام بشت 


ج 


چستا ددس دانش 


دین 


سم شدان دين ( وحد آن) در رور رامت 


ها دحت سک 


۱ ۰ 2 
تسر فصل دوم ها د خن نسک 


جنوب درمز د سنا حل فروغ و فردوس و شمال مسکن اهریمن 


و دیوها و حل دوزخ است 


سن پانزده سالکی 
دندار دک و کفتار نک و کردار یک سه طبقه شت 
و پندار زشت و گفتار زشت و کردار زشت سه طبقة 


دورخ تا هید ه شده است 


خلاصه فصل سوم هادخت نک 


ی 


رخش رستم و شبدیز خسرو پرویز 


صد 

۷۱ ۱ ٩-۷ 
۱ ۳۲۳۰۷ ۰ 
۱ ۳۷۳ 2 
۱ ۳۵-۱ ۳ 
۱ ۳۲۸-۱ ۰۵ 
۱ ۰-۸ 


۱ ۵51-۷ ۵ 


۱ 2 ۵ 
۱ ۵۸-۷ ۷ 
۱ ۷۱-4 
۱ ۷ ۲ ۰ 
۱ ۰ ۵1 ۲ 
۱ ۰ ۷-۱ ° 


۷ ۷ ۷۱-۷ 


۱ ۸ 


۱۸ 


۱۷۰ 
۱ ۷/۲ ۲۲ ۱ 
۱ ۷۸-۷ 


۱۷۹ 


هحده ور ست مويل ر جات 


صفحه 
ایزد ارت (اث ( ۱۸-۶۹ 
پارندی ۳ :یکی ازیاران فرشتۀ توانگری 
ارت مباشد ۸۳-۲ ۱ 
آدا ند و دید باداش اخروی و اسم دیگر ارت است ۱۸۳ 
جزیه ارت بشت ۱۸-۳ 
۹ ۰ ۰ ۲ 


ارث ٤۵6م‏ , رستات (سدیرهسم دو تن از فرشتگان ۰ ۱۸۲ 


ايزد اشتاد ۳۸ ۲ 
تفس آشماد بشت ۲۰۰ 
کانیان ۷ ۲۸۸-۲ 
مقدمه ۰ راجع بسلسلهً کیان ۲۱۸۷ 
مندرجات کتاب هشتم دنکرد راجم بدوازد مین سك اوستای 

عهد ساسانبان ۳۱۰۰۹ 
مندر جات کتاب التنبیه والاشراف راجع باوستا ۰ ۳۱۱۰ 
مندر جات کتاب هفمم دننکرد در خصوص ادشاهان بشدادی 

و ای ۳ 
سلسلة کیا نبان ربطی بسلسله باریحی هخا منشان ندارد TAS‏ 
ماد ( مد ) ۹ ۲۷۱۸ 
3 هب« 1۸ 
کتباد ۲۷۲ ۲۱۷ ۲ 
کی آپیوء, کے و بارش ,کي پشین, کی آرش ۲۲۷6 
کیکاوس ۱ ۲۳۷۷ 
ها ما و ارن- یمن ۱ ۲۲۹-۲۸ 


سیاوش و سودابه و فرنگیس وپیران ۳۸ ۳۳۰۶ 


ھر ست مند رجات ۱ 


اشتر وزیر کیکاوس 

کیخسرو 

آنشکده آذر کیت درشپر بز 
شپیکان دهد رع دد ودر نپشت 
ذکر اسم کیخسرو در اوستا 
کیخسرو و کورش ص بوط بم نیستند 
ک لھراسب 

کی گناس 

ویشناسپ بشت 

نودردان 

ارجاسب و برادرش اندریمان 
کسان و بستکان گشتاسب 


جنکب دینی ابراننان و تورانبان نا ,عندرجات | هنا مه 


ز رنشت و کلیات هب بد و رد 


کوه « مد و فرباد» 
اسفند بار 
زهان ررقت عفاضر ی کشا ست 


بهمن , همای: دارا دارا پسردارا, اسکندر 
كوه نفشت نقل از نزهته القلوب 

سلسلة کیانیان 

هامون 


دریاچه ها مون و درباچه ارمیه 


نوزده 
صفیحه 

۲ ۳۷ ۲ 
VES TTY 
۲ ۵۲ ۹ 
۲:۸ 
۲ ۷۰۱ 
۲ ۰۶ ۸ 
۲ "۰ ۷۰۲ ۷ ۶ 
۲ ۸ ۶ TY 
۲۷ ۷۲۵۸ 
۲ ۷ ۳ ۷ ۲ 
YY 
۷۲ ۷ ۰۲۷ 
YY 
۲ ۸ ۱ ۷۹ 
۲ ۸ ۲ ۱ 
۲ ۸ ۳ ۲ ۸ ۲ 
۲ ۸ ۳ 
۲ ۸۷ ۶ 
VAY 


۲۸۸ 
۳ ۰ ۲ - ۹ 
۲۹۰-۹ 
۲۹1-۱ 
۲۸-۷ 


«پر ست مال زات 


کیان بشت = زامیادیشت 

فز جزء أساعي اشخاص و بلاد در قدیم 

فز فروغي است ایزدی 5 ,خاصان بخشده مشود 
قز ابراف و فز کیاف 

مندرجات زاساد مشت 

ف اهورامزدا و امشاسیندان بادشاهان پیشد ادی 
فر هشید 


وا رفن ایوس( عقاب" شاهین ( قش علم ایران قدم ) 


"مورا که پس از گرشاسب آخرین شهر بار پیشد ادی بف سید ند 
فر زر تشت 

بسخ خطی قدیم زامیادیشت و ترجه های مستشر قان 

تفسیر زایا دشت 

کوه اوشدرن (ویمد- ود( د 


كوه البرز 


صفحه 
۹ ۳۰۲ 
۳۲۱۳2۵۳۰۳ 
eV‏ 
۳۰-۷ 


۳ ۰ ٩ 
۳۱  -- ۹ 
۳۱ ۵ ۳۱ £ 

۳۱ ۵ 
۳ ۲ ۷۲۲۹ 

۳۹ 
۳۹۹ 
"14 ¥ 
۳۲ ۰ ۹ 
TST 
YY“ 
۳۰۵۰۹ YY 
TESTI 

۳۲ 


اساي ایر کوهها در هشت فقره اولي زاهیا ديشت و توضیحات نها 6 ۳۳۱-۳۲ 


طبقات س هگانة پیشوابان و رزمیان و بر زیگیران در اير ان قدیم 
رستا خیز 

اسای رو دهائی که بدر با چذها مون میریزد و توفیحات آ ما 
هوم 5 

شیر هو) بشت 


۳۳۱ 
۳۳ 
۳ 6 ۳ 4 
۳ ۵ ۲ 
۳ ۵ - ۳ 


فهر ست مند رجات لسست ویک 


صفحه 
و نند ۵ ۵ ۳ ۳۵۷ 
اساي ستارکان در اوستا ۱ 0 ٩-۳0‏ ۵ ۳ 
اسای حثرات (خر فستران ) در اوستا ۳۰۷-1 
تفسمر و ند دشت "o^‏ 
فرهنگ لفات اوستا ۸۵-4 ۳ 
فهر ست برخی از لغات جلد اول و دوم ۸-۷ ۸ ۳ 


فهرست اساعي قبایل واشخاص وکتب و اماکن وبلاد جلد اولو دوم 4۰۳-۳۸۹ 
غاطنامة جلد اول OT‏ 


کتاہای ۹ ان شد۷ است 


از برای لیف ابن جلد نیز برخی از کتبی که فېرست ها درجلد اول 
مند رح است استفاده شده اما بملاحظه اختضار سلسلة مهار آن کتب را دراین 
فپر ست نگاهداشته ام و فقط اساميکتابهای در این جا نگاشته میشود که در جلد اول 
مورد استفاده نبوده است از برای فهر س تکامل رجوع شود بجلداول صفحه ۳ ۰-۱ ۲ 


این خلکان چاپ طپر ان سنه 4 ۱۲۸ ۱۳۷ 

۱۳۸ Aischylos: Die Perser, übersetzt von Lion Feucht- 
wan ger ; München 1911. 

امین اد رازي : هفت افلیم, جزو اول چاپ کلکته ۱٩۱۸‏ ملادي ۱۳۹ 

16° Bartholomae, Christian: Zum Altiranischen Wör- 
terbuch Nacharbeiten und Vorarbeiten ; Strassburg 
1906. 

۱۴۱ ۰ Baunack, Johannes und Baunack, Theodor : Studien 
auf dem Gebiete des Griechischen und der Arischen 
Sprachen, erster Band, Zweiter Teil; Leipzig 1888. 

۱۴۶۲ Benjamin, S. G. W.: Persia; London 1889. 

۱۳۴۳ Bouvat, :با‎ Les Barmécides ; Paris 1912, 

® Boucher, Colonel Arthur : L’Anabase de Xénophon ; 
Paris 1913. 

Brockelmann, C.: Geschichte der Arabischen Littera-‏ ۵ع۳۴) 
tur, Zweite Ausgabe ; Leipzig 1909.‏ 

۱۳۴۶ Casartelli, L. C.: Médecine Mazdéenne : Louvain 1886. 

۱۳۴۷ Cassel, D. Paulus: Zoroaster, sein Name und seine 
Zeit ; Berlin ۰ 

fA Christensen, Arthur : Les Types du premier Homme 

et du premier Roi dans [ معوزط‎ 

toire légendaire des Iraniens ; 

Stockholm ۰, 

Btudes sur le Zoraastrisme de 

la Perse antique ; Kobenhavn 

1928, 


ببست وچهار کتامبائي که استفاده شده است 


Christensen, Arthur: Quelques notices gur les plus 
anciennes périodes du Zoro” 
astrisme ; Copenhague. 

Clarke, James Freeman : Ten Great Religions; Boston 

1883. 

Darab, Dastur Peshotan Sanjana: Gaotema in the 

Avesta; Leipzig 1898. 

Darmesteter, M.: Lettre de Tansar au roi de Tabaris- 

tan (Journal Asiatique, Mars-Avril 1894). 

Dastur Hoshang Memorial Volume, being Papers on 

Iranian Subjects, written by various scholars; 

Bombay 1918. 

Dhalla, Maneckji Nusservanji : Zoroastrian Civilisa- 

tion; New York 1922. 

Dubash, Sorabji Edelji: Zoroastrian Sanitary Code ; 

Bombay 1906. 

Dubeux, Louis: Chronique de Mohammed Tabari, 

Tome premier; Paris MDCCCXXXVI. 

Encyclopédie de PIslãam. 

Hthé, Hermann : Neupersische Litteratur im Grundriss 

der [Iranischen Philologie II Band. 

گرديزي , ابوسید عبد الحی بن الضحاك بن مود بسعی واهتمام مد اظم چاپ 

رلن ۱۳۷ 

Geiger, Wilhelm : Geographie von Iran im Grundriss 

der [ranischen Philologie II Band. 

Geiger, Bernhard : Amesa Spentas; Wien 1916. 

Geldner, Karl F.: Die Zoroastrische Religion (Das 

Avesta) im Religionsgeschichtliches Lesebuch, I Heft. 

herausgegeben von Alf. Bertholet; Tübingen 19926. 

Gobineau, Le Comte de: Histoire des Perses; II Tomes; 

Paris MDCCCLXIX. 

Gutschmid, Alfred yon : Geschichte Irans und seiner 

Nachbarlãnder von Alexander dem Grossen bis zum 

Untergang der Arsaciden ; Tübingen 1888. 

Hedin, Syen: Zu Land nach Indien, durch Persien, 

Seistan, Belutschistan, zweiter Auflage, zweiter Band: 

Leipzig 1920, 


1 or 


۱۷ 


۱۸ 
۱۹ 


۱۳ 


1 کتابهائی که استفاده شده است بیست وپنج 


۱۹۸۷ Hertel, Johannes: Die Zeit Zoroaster; Leipzig 1924. 

۸ م‎ Achaemeniden und Kayaniden ; 
Leipzig 1924. 

جداله مستوق فزوینی: نرهته ااقلوب بسعي و اهتمام لستراج چاپ لدن از بلاد ۱۱۶ 
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۱۱۳ 


۴ 


۱۹1 


۱ 


۳۰۲ 


۳.۳ 


۳۴ 


بیست وهشت دين ذسره 
(الفبای زند) 

اوستاا فارسی تال ازاوس | مل ارسی املا" لانت | معنی امثال 

و | « | | من رام آهو ر | 72اه | اهورا خدا 

پ | س| ۲ سبد 7 تثر ۳ | آذره آتش 
۳ | * | ! ی( کوتاء) د9س | بدا 8 | اینجا 

٩‏ | ۰ | یگیم ی الم | م ي 

م | دنه (کونام) دهدب اه 1و شد ۶ | ا شتر» "شتر 
٩ ۰‏ او(کنده) ود ا وث 98 | چرن 

با | ده | (در وط سین سس من ۰ | میپن» خا نه 

n ۱‏ 
۱۸ | ! (کوناه) | ۵6ید ات 68 اراستدرست 
٩‏ | )(۱) ( کنیده) | هدهع | اموت | دوس انوا نامزورمند 
۰ هھ 1 ( کوتاه‌در | ود راو پا ور و وب پر » بسرار 
۱ و سعاکلمه) ۱ 
۱ ) او( کنیده) | دی آو یوم . | رن | یک 
۳۲ 8*۰ ۳۷ سن ون س اس آونگهر_ن Ãhharens‏ آخور 
۳ ان سیر () انر اون | اندر؛ میان 
٤‏ * ۱۱ (درینی‌تلفظ پد êxna Kk‏ | گام 
میشود) 

۴ ۱۶| کب E‏ کم ‘f kama‏ 
١‏ ع ادر خر تو xratu‏ | خرد 
۳۹-۲ خوِ عم ۵[ خوفن | وڳو خواب 

۶۸ يي | ک ی سود گل gama‏ گام؛ قدم 

۶ | غ اا ااه غزر ghar‏ ) مو‌زدن 

جاری‌شدن 

۰ ۱ 1۱ نگ(دروسط اسوم یی (ط نھ 1اه لفراغیبزدی 

و خر کلمه 
در منی تلفظ 
میشود) 


۱ ) این حرف معمولا در وسط کله میا: 


English 


عم روج ۰س اد ى اع © 


(medial) 


ë (broad) 
ê (long) 


0 (broad) 


6 long) 


۲ (ang) 


۳ چنانکه در ۵ کوش ەچ بسنی کاو 


فقط در گا نها چند لفتي مصد ر باین حرف است در سایر قستهای اوسنا مثال فون ()عد«دچیع) 


با" و يا نوشته مشود 


۲ مئال فوق («و) .على بك در مفعول ه (ازاهوںء٥ه)‏ استعمال شده است 
۳ در توي ینی کفته مشود (ادنهه) خشوی 
4 این حرف بمتزاه ح فارسی است که پیش از واو معد وله نوشته مشود مثل خواره 


خواهی» خوراهش 


اوتا فارسی 


دسن دسره 
(البای زند) ‏ 


مثال از او ستا املا فارسی 


۱ ۳ج ۳« دوخ چش ۶ | چشيدن oh‏ 
٩ ۲‏ | ج شاد( اس جفر 0 | زرف تق ۱ 
۲۴۳ ۳ ۲ و س تیب زات" zata‏ زاده 7 
jh €‏ لر 1 u‏ | زانو zh‏ 
۰ که(!| تلفظ مثل 3 | مرسمه سراو نگه | -5۳۵۷۵ 1 کہ ساختنخبر) (وصه) 1 
که :۲ ۱ ارت کردن 
r) ۷۱‏ ت ۳۳ تنو jî | tanu‏ ۲ 
۷ ه | ث(ته) ین س دج و خش | قرو | تخشا کوشا th‏ 
"۳ و | د وال دد د ر فش drafša‏ درفش 0 
۶ 6 ذ(در و سرط (کلمه) رود پو خد puxdha‏ بنجم dh‏ 
۴ ...و نس (م رد نا فيه nafya‏ ناف" تژاد» خوش n‏ 
۳۱ ۵ | ب )۱۳ ار لو përëtu‏ 9 ۷ 
۲ | ف ۵۵سس ید فر و شی ۷۵ | فروهر؛ فرورد| ] 0۲ ام 
y۳‏ | ب ر ت Bagba‏ بغ * خداو ند 0 
Iw) us ۶‏ نگلیسی) وه سکن ِ 3 garëw‏ گرفتن ۷" 
۵ 6 | ۶ نی mareta‏ | مرد m‏ 
r۳) ۹‏ ی (بزرگ‌در بر امس رت ۵ ازد y‏ 
کا سر کلمه) 
۷ «| ی ( کوچک رز ند بو ده 54 | نز 1۷ 
وسط کلمه ) 
۸ ۳ ر دم( ۱ ر نو ratu‏ رد( سرداردنی) 1 
۳۹ و (بزرگ واس ل م و فر 4 | برف v‏ 
درس رکلمه) ۱ ۴ 
۰ «| ول( کوچک | ۲۳۳۳۵2 | باو د | 026۲۹۲۵ | پور (ده‌مزار) ۷ 
دروسط کله) 


۱ که تلفظ اين حرف مثل 3 (1نك ) مباشد مشه پیش از س (ه) که حرف 0ا 
ختم شده باشد استعمال مشود حرف ۵ همان ۷ (۱ ) مداشد که در عره ۷ ص فوم شد ودر آخر 
کله باین شکل نوشته مشود و گاهي در وسط کله نز ميا ید 

۲ حرف ۳ (ت) در آخر کله تغیبر بافته باين شکل 8 نوشته میشود مثل (دلاس نات 
عنی لوه و در برخي کلمات د ر اول نبز استعمال شده است در صورتبکه قبل از ٩‏ (ك) با در 
(ب) باشد 8و“ چو“ کش و ہے دده کنه ورزیدن 

۴ ۳ (ی بزرگ) و فا (واو بزرگ) مثل حرف ماژوسکول ماده‌ه‌زه الفباي 


English 


وت فار سی 


تال ازاوسا | املا" ارسی | املا لانین 0 معنی امثال 


۱ | س ود و 1 | ستو دن 8 
۲ 9۵| ش مشدد | یوسم ‏ | شات 2 |شاد sh‏ 
۳ وه | ش ناددید د | هور شت | ۲۵۳86۵ | کردار نک 
tt‏ بل | ه نسوس( | هاو ن ۶ | هاون h‏ 


فر | سه و الماني در سر که او شته مسو د در وسط كاه ډډ ( ی کوچك) و« (واو کوچك) ماد 
در بعضی از نسخ بجای ۳۵ این حرف دیده میشود حم 

در کله س که .عمنی هس دو میباشد برخلاف معمول واو کوچك در صدر کلمه واقم 
است این کله اصلا 9 دو بوده است .عرور و افتاده است 
: سا در نسخ خطی دو حرف را باهم نوشته شکل تحصوصي يدا کرد » است مثلا این طور 
د“ (ش) و (1) = ونه و حروف ده و ۲ (ج) = فاد و حروف ده و ۴ (ت) = دا 
و حروف ت و من (ه) = سین 

تست :0( 

برای سپولت و اختصار حروف لاني ذیل د رمقابل برخي از حروف اوستائي و فر س و 

9 سته | 2 باز = 1آ 0 e. i=‏ =چ 2 7 کر 4 سح گ 
=z‏ ,2 فر اسه 4q j=‏ = | (تلفظ در بنی). 7= انکچ 

در کلماني که ۷ از رد خارح شده فدری بالار فرار داده شده دلل است که 
واو معد وله است مثل ,۳21۳8 ( خوفن ) خواب 


بنام ایزه بخشند؛ بخشا بشکر 


سوی کنبد آذر آربد روی ‏ بفرمات پیغمبر راستگوی 

پىزدان که هي گز نف بسند بهشت کی کو ندارد ره زردهشت ۱ 
(دفقی در شاهنامه) 
اهورا مزدا خدای گان ابرانیان را ما ميستائيم امشاسیندان بروهند و واا را 
که مین فرشتکان و مظهر صفات پروردکار اند ما ميستائيم ایزدان مینوی را که 
کماشتکان شهریار بیهمتا و تگهیانات آفریدکات نيك اند ما ميستائيم 
زرتشت سپنتمان , پیغمبر نيك پندار و نك گفتار و نيك کردار را ها میستائیم 
آنچه در جپان لیکو و سودمند است ما میستائیم فروهرهای فرخنده پارسایان را 
ما ميستائيم ایران سر زمین ا موران و دلیران را ما ميستائيم 
پس از ستایش و درود چنان کوید مفسر این نامه مقدس ابراهیم پور داود 
پور باقر پور مد حسین رشتی که این بنده کم مایةٌ را از خرد سالٰی , بدون مشوق؛ 
هيلي بدانستن اوضاع ابر ان قدیم افتاد بتدریج این ذوق چنان در وی رگ و رشه 
گفت که مطالعةٌ کتب راجم بابران باستان را بمطالعةٌ کب دیگر برتری داد 
بخصوصه درمان این کب مسائل راجع بمزدیسنا یعنی دین زرنشی بش از همه 
نوجه او را بخود کشد سالهای دراز درتفرح این گلزار بر شگوفه و بها رگذشت 


و همیشه آر زوی آن داشت که گل بر سم ارمغان بابران فرستد و از گلز ار مزدسنا 
)۱( سن دا سیر س. وم, د وان نف بر و۰ 
وا دندز هده دن وان بای سن مد چ ری 

راء یکی و آن راه راستی است هه (راهپای) دیگر براهه است < بنا ۷۲ فترم ۱۱ 


۱۲ دیباچه 


بروی هموطنان روزنه ای گشاید و آنان را شندن سرودهای متّدی اوستا 
و بایشهای نیاکان بارسا خوش و خرم سازد با ابنکه در سال ۱۳۰۶ شمسی 
گذارش بهند و ستان افتاد در نحا اس با بارساتف و مطایق نمودن 
اخلاق ‏ نان باخلاق ایرانیان قدیم بر وی ابت داشت که هنوز اثرات تعالیم اوستا 
دای است و سروان ۳ کون درمسان گروه انبوه برهمنان و مسلما نان 
از همر‌جیت آر اسه و دار ای مقام ددم اند گر چه دش از ا بن سفر درکتب هستشرف.ن 
خوانده بود که بارسبان هند نماینده خصلتهای ستوده و اخلاق باك ابرا نان 
باستان اند ! اما پس از دیدن اوضاع آنان, که در هنکام دست بافتن عرب 
۳ ابران مماحرث اخترار امودندد بر‌وی نیز دشن شد که هو ای با خو س هند که 
< م‌دمان آن سامان را سست نموده, نتواټسته شوت آئين اوستا غلبه کند 
و یروی اراده وعم و کوشش را از پیروانی‌که کوش بدستور پیغمبر ایران دارند 
ساب تمایث وکا را که باید بنا بتعلیم اه تیا زندگاني را مدان کار زار 
خو.ی و بدی بشمرند و در .هبودی خود کوشاو دربرانداختن دیو دربوزی و ادانی 
تخشا اشن بگوشه کری میحکوم کند و فضا و قدر شوم را بر | بان چر سازد 
نه انکه فقط :کارنده از بارسیان خاطره‌های خوب دارد هر که از کش 
به در مم فرود ادد خواهد دانست که قوم دارسی در آن سر زمین از يك 
سر جشمه دگري زنده و خرم ارت ۲ همحشسن نگارند ه همدشه در کوش داشت که 
زرتشتدان ایران نز درسان هموطنان خود درست کار و آزار و برد بار 
مشپور اند مطالعة کتب عزدسنا و مشاهده اعمال پارسیان او را برآن داشت که 
فسن اوتتا کات دینی ابر انان برد ارد تا از اینرو بتکلیف وجدانی و وطیفه 
وطنیرسی خود رفتار کند و عموم هموطنان را از آئین کهن که ام‌وزه هم موافق 
تمدن و مقتضات ادن دوره است کاہ آرداند در ماه خر داد سال ۵ ۳۰ ۱ شمسی 


Geschichte des Alten Persiens von Justi S, I رجوغ شود به‎ | 
Geschichte Irans im Grundriss der Trail. HH و نکتاب ددگر همین مولف‎ 
Philo. II Band 8۰ 5 

The Treasure of the’ Magi by James Hope Moulton : Oxford 1917 ۲ 
D. 119-122 


د باچه ۱ ۳ ۱ 


تفسیر کانها را که قدیمترین سمت اوستا ۲ از سرودهای خود پیغمبر است 
بانجام رسانده است و در ماه فروردین سال ۱۳۰۷ تسیر جلد اول 
يشتها پابان پذیرفته است این دو کتاب در بمبتی بطبع رسیده منتشر شده است 
خدای را شکر که اين ارمغان نزد هموطذان مقبول افتاده و خود حدا کانه ماب 
نشوبق کشته که تفسبر جلد دوم يشتها را سو مطالعه عموم کذارم اینک پس 
از صرف مدت طولانی این کار در آلمان صورت گرفته و باز در بمبتق بطبع 
رسنده است امین است که ارباب هتر و دانش در آن تز ,دید بت EG‏ 
از حسن اقمال آنان بزودی سس خرده اوستا دلگرم گردد و آنجه در خصوص 
ص د سہ نا بأگذنه مانده در محلد ات دددر در سه نگارش آدد از دست و نك بشت 
دوازده مشت که هر مزددشت و هفتن بشت و اردسپشت مشت و خرداد مشت 
و آدان مشت و خورشد رشت و ماه دشت و تمر شت و کوش = درواسپ شت 
و مپر دشت و سروش بشت و رشن بشت باشد در جلد اول جای داده شده 
و نه مشت دیگر 1 فروردین بشت و بهرام يشت و رام بشت و دين بشت و ارت دشت 
و اشدّاد مشت و زامباد دشت و هوم بشت و ونند دشت باشد در حلد دوم آمده اضت 
ال فروهر که متعلق است بفروردین بشت در جلد اول بطبع رسیده است در این جلد 
نیز مانند جلد اول ابزد هی بشت را مقاله است و مندرجات خود بشت تجز به کردیده 
و از برای روشن نمودن معنی برخی از جلات جداکانه توضحات داده شده است 
از رای اهتاته ار ازور سار از هررد ان فر سم ار 
داده شده حواله 5 دیده است از برای مزید فاده دك دسته از لفات اوستای 
الغات فارسی مطایق کرد بد ه و معنی لغوی ساری از اسهاء خاص نز 
تکاشته شده است از همه بادشاهان دو ساسله سشدادی و کات کا مش سخن رفنه 
نطوری که در فم فقرای که درشتها از آ نان باد شد ه اشکلي عانده اس 
در آخر کناب فپرستی از برای لفات اوسنائي که در این جلد بکار رفنه 
موحود است و فپرست دبگری از برای اسیاء خاصس و برخی از کامات که 


در هر دو حال ام ار ڈت داده شده است برای اینکه ام قد مت را وده باشم 


۱ دیاچه 


در ترجه خود ساده مانده ام چیزی ندفزوده و چیزی نکاسته ام در وفت مقادسه 
کردن متن و ترجه معلوم خواهد شد که بینه یك دسته از لغات اوستائی که 
در فارسی م مورد استعال دارد در ترجه بکار رفته است با اینکه این تفسر 
فارسی درمیان کلیّه تفاسیر موجود؛ بشنها چه در زبان گجرای و چه در السنة 
اروپائي از همه مفصل تر است و نکارنده توفیق استفاده از کتب دانشمندان 
بزرگ اوستا شناس داشته و از هیچ زح روی نگردانده و صبر و حوصله 
وافر بکار برده و وقت طولای صرف کرده باز هقر است که حق این نام 
کین سال را بجای نیاورده است همینقدر خوشدل است از اینکه پس از هزار 
وسیصد سال برخی از اجزاء کتاب مقدس ایرانبان را بزبان متداویی کنو 
ابرات در آورده و امروزه هر ایرانی میتواند بداند که رتبه اخلاق 
آباء و اجدادش بجه یابه بوده است و دیگر اینکه خوانندگان این نامه بك دسته 
از لفات و اصطلاحات دینی را در آن جع خواهند بافت «طوری که محضلین بعد 
در نوشتهای خود از برای ادای کلات و تعییرات کر سَنگنا خواهند بود 
چون این تفسیر نخستین تفسیری است که از براي اوستا بزبان فارسی فرام شده 
دکارنده آن را هئل ترحه فرانسه زند اوستای | تکتیل دو برون Anquetil Duperron‏ 
مي پندارد که پس از چندین سال اقامت در هندوستان و معاشرت با پارسیان 
بوطنش فرانس برگشته و در سال ۱۷۷۱ ميلادي ترجه اوستا را بزدان فر انسه 
منتشر ساخته است و همین ترجه که نخستین ترجه بوده بیی از زباهاي 
اروپا سبب کردیده که دانشمندان در پی تحقیق برد و از دين ايران که 
در گوشه و کار تالفات قدماء تىز ذکری از آن شنیده بودند اطلاع کامل 
همرسالند! نتبجه حشقات صد و او ام‌وزه چندین صد کتب 
معتبر در زیر دست دارم نکاراده نیز امیدوار است که این تفسر فارسی هموطنان 
دانشمندش را بر آن دارد که از باب خدمت مفلسفه و اخلاق و تاریخ و لت 
در زمیله مزدیسنا خدمات شابان کنند و سزاوار است که دولت ابران 


Ten Great Religions by James Freeman Clarke ; Boھځ01 رجوع شود »ه‎ ۱ 
1888 0. 178-180 ۱ 


۱4  هچاید‎ 


درمیان شاگردانی که هر باه اک بای ل ارویا هیفرستد چند تفر را 
از برای تحصسل اوستا و هلو ی تحصص دهد با چند تن 7 دانقمندان 
اوستا و ,هلوی دان پارسی را از برای تدرس «طهران بخواهد ماداي که 
ایرانیان اطلاع كافي از تاریخ و دين ابران تدارند ناچار باید | نجه در لب 
سکانه مخو انند دیذ‌برند و تمام تاسزا هائی که ۳3 زهان سار قدیم تا بامروز 
برخي از مفرضین و متعصبین از برای ما پسندیده اند همه را عین صواب بشمرند 
چنانکه این مفغلطه‌ها در مشق از هموطنان اا آزموده و ادان ما جای کرده 
آنجه در کتابی مندرج است سنظر شان *زرسره*“ مي آ بد تاریخ ما و ضمناً 
بسیاری از مسائل دینی بتوسط نویسندگان یودان و رم و بیزانس و سوربه 
و ارمنستان و بعدها عربھا بما رسیده است مجموع تألیفات آ نان رویهمربخته 
اسنادی است معتیر اما بيك بك آ ا عستو ان اعتاد داشت ساشده که مذدر حات 
ی اه بکلي در خلاف دیگری نوشته شده و سا 5 تام مطلب کتاب 
دیگری اه تکذیت گردیده ست غالبا مطلبی از کتابی بکتاب دیگر و با 
در ازمنه محختلفه سایر لب نقل داده شده اکر ان مطلب صو اب است با خطا 
از بك ماخذ و مدرك است پیش از قرات کتابی بايد درجة فهم و اطلاع 
توبسنده آن را بسنجیم و بعد بینم که در چه عهدی میزیسته و در جا 
سر‌هسرده و در زدر نفو جه وقایم و دش آمدهائی دوده و با ابر انبان جه 
پدر کشتگی داشته و اکر کشیش با شیخ بوده تا بچه اندازه تعصب عیسوی و اسلاعی 
کریبان کرش بوده است این دفتها در کتب مورخین وني قرن پنجم پیش از 
مبلاد و در تالفات نویسندگان ارویائی همین روز های خودمان لازم و 
نجستین شرط رسیدن بحقیقت امر است با اینکه هرودت قدیمترین و بهترین 
سرچشمه اطلاعات ماست راجع بایران قدیم اما کلیّه مندرجات او را عیتوان 
چشم بسته پذیرفت همیشه باید بخاطر داشت که اين مور در سال ٤۸٤‏ 

مش از مبلاد دعنی فقط دو سه سای وس از اجام جنک وان و ابران تولد بافث 


در زمان او هنوز آش کین ابرانیان در دلهای بونانیان زبانه میکشید و هنوز 


۹ دبباچه 


دود ند کا که خود مصائب و شداید ان جنگ را حشیده بودند در چشسن 
عهد و حیطی چگونه مکن بوده که هرودت در نار خود ببطرف بماند 

ایا مکن است کزنفون یلهد بونانی در ذکر وقایم جنگ کورش صفیر 
با برادرش آردشیر دوم (4 ۰ ۳۹۱-۵ پیش از مسییح) که همین مور , پس از 
کته شدن کورش, در سر ده هزار بونانی که در حزو اشکر بان تورش دو دند 
فرار کرده و ا هزار خطر و مشق که خود فکر مکند از دست ایرانبان سونان 
جان در رده, در کتا٫ش”‏ اذاباز یس Anabasis‏ , بکلی سغرض داشد ؟ وتا نه 
تذ کار این نکنه اریخی در این کتاب دسی از برای این است که درحزو مندرحات 
موزخین قدیم بيك رشته از مطالی که راجم بدین ایران است برمیخوریم 
مثلا هرودت در کاب هفم فقرة ٤‏ ۱۱ هنو سد که ۶ خشابارشا در هنکام 
اشک کی خود بطرف بونان در اما بسباری از سر بحگان و دختران 
مردم را زنده ماک کرد زندگان را ماك كردن از رسوم ابرانی است زرا که 
TT‏ وف که هدرپ و مه فان بارش سره عیار یوم 
از دسر بجگان بزرکان اران را زنده بخاك کرد تا ادنکه خوشنودی خدائی را که 
در ز در زمسن ارام دارد ای آورده باشل ؟ نه اینکه ود چسن خدای زیر زعصسی 
آدمخواری درهیج فرنی از برای ابر اثبان سراغ دارم ار انبان مر‌دکان را 
هم باك عکردند چه رسد بزندگان در ۳ که در شير از دو هن‌ار و سنصد 
و منجاه سال پش از این نوشته شده چنین خبر ا درستی که در آن نظر هم 
بسبار دارد حندان جب نیست. ول حبرت انگز ات که ارتاد نولد که Nöldeke‏ 
دانشمند معاصر آلاني درکتاش ار ابران در ذکر سلطنت خشا ارثا در جزو 
بد سلوکهای أن شاهنشاه هحامتشی در بو ان همین خر هرودت را ماد آوز شداه 
مي افزادد: خشابارشا را از این حرکت که اشی از خرافات مذهبی وی بوده 
مبتوان بخشید اها ازز دن لاشه لمونیداس ومو‌زومیع (بادشاه اسیارت *اعه8) 


و در ددن سر امر الجر قسقی ولان شعور یکا نه اوست ۱ السته نو لدکه بحوی 


Aufsatzo zur Porsisehen Geschichte von Niüldeke} Leipzig 1887 S. 46 ۱ 


۱۷  هچاسد‎ 


مبداند که در جس مد ور هرودت کر احمال صدق هبر ود اما چون این مستشرق 
۳ 8 فرار خودس طرفدار دو انان ات و مشر همان و دخو صه از ابر انبان 
جوشش عبایدا کله درتاً لیفاتش راجم بابرآن در هر حا که داش خو استه ۱ 
سا دون مهانه نفست آفودن ۳ نيشي اروا مت واشت است هرودت 
پدر اریخ دنا شمرده شده و تولد که از بزرکان عستثرفین ابر دوره است 
اما نبا دك ۳ رای داي آبروی | بان آبروی خود را بربزم | ان رافرشتکانی ا 
دا مرد مانی سفرص و صصص بمدارم در ادن وا موق آن نسست که از مورخین قد.م 
بحث کنیم و صت زد رحات | ان ۳ درحصوص ابر ان دسمچیم همین راجع 
ستشرفیرت همینقدر کي است که بگوئیم: هر مستشرق دانشمند نیست 
و هر دانشمندی موف نمست ی دك 1 راان ودے مارد کله ا اقو ام عد کین 
و مل همه 4 ملل حاار روی رمسن دارای عبوب و نو افصی بو ده اف شک وا 
دروع دودن آنه درکن و ماء ,£ سەت داده شد ه Ei‏ جمع آوردن له 
وسایل ار خی انت و [ما اجه راجع شین ابران وشته اند از بودانان 5 فته 
ا عبار میتوان بتوسط اوستا بصحت و سقم آنها پی برد مطالعةٌ اوستا با ابت 
م.دارد که قسمتی از شابعات دکلی درس و فسمت دیگر نه ادنکه وط در کتاب دی 
ابرات مصدائی ندارد بلکه برخلاف رسم و ءادت و خصلت ابرانهان است 
تعصبی که دس از اسشلای سب بابران رسد ه در مدت دس ہر از هن ار نیتال 
بابر انبان محال ند أده که در دی محقیق را رفنه رفته کار جا نی رسده که 


۱ مرد ۱ دما از زدا فا اقماده و با چند نتان دش آ یه ن « اوستا » از کلمات 


سم 

شاذ و بادر دشار هر فته است همه آیاء و اجداد خود را همانطوری که ع مهای 
دمن با تلقین کرده اند از دوزخیان مي بند اشته اند 

اونك که حس وطن پرستی در ابران زیاده دده و بیداد دمعنان بیاد آمده 

۲ همه دانسته اند که دست: من از و مغول در عم و معرفت را بروي | ان «سمه 

و آ ان رااز کارو آن تمدن و ترقی دور داشته امد است که فرزند ان آن خاك بابران 

قد دم هنو جه کر دند در زمرنه بار7 و مزد سنا که بمنزلة اموس مل ماست از شندن 


| درصفحه ۷۲ از همان کمتاب 


۱۸ ر اجه 


عقاید برکانگان بي نیا زکردند و آنچه در آنها نيك و زشت است خود بتوانند حکم 
کندد طوطی وار تاح مکرار نرّدن قول یك مو لف قد.م متعصب با یك نو بسنفه 
جدود مغرض نشوند شکی دست که در اینده در خود ايران حصیلات اوستائی 
بدرجه کال خواهد رسید چون این کناب در سرزمین ما بوجود | مده و زباش 
مه‌طلح گان ما بوده و هنوز بك دسته از لغات‌و تعبیرات آن در زبان ما موجود 
است و سا از رسوم و عادات عهد زرتشتی درمان ما باق مانده و خصوصه کتب 
بهلوی که کلید فہم اوستاست با اند لك تغبیری فارسی است نظر همه اینها يك 
ایرانی تژاد و فارسی زبان بهتر بمطالب اوستا بی تواند برد و ترجه اوستا 
بزبان فارسی بهتر و مقرون‌تر بصواب خواهد افتاد تا بیی از زیاهای خارجه 
اوستّا بايد در اشا فروغی شار ما افکند و اجه در أا محیده است 
روشن سازدو ارزش داستان می ما را که پراز مردانکی و بهلواني است بما بنما باند 
و در زمینة ادیبات ما عهد مجددی (renaissance)‏ پیش آورد و رشه و بنیان 
چندین هزار سالة لغات فارسی را بما نشان دهد و بالاخره ما را باخلاق باك 
تاگان ناهد ار ما نزدیكث سازد و بدانیم که آن اموران در روزکار فرخندء خودش 
بمحوشی و سر افرازی سر مببردند دنیا را سرای سهنج ر گاخنی رازام و رم 
نند‌اشتند , گدائی و دربوزی نرد آدان نکو و سند ده نود برز بگرانشان 
دحامه شنادان در نبامده بودند نعمت اخروی آنان را خبره نکرده چشم از نعمت 
دنبوی کی بوشد‌ند و دست از کار و کوشش اغف هشت را باداش تنملی 
دو روز مر خود عی شمردند با داشان زندگانی خوش دیندار و پارساهم بودند 
این کناب که عبارت از سرودهای مقدس اجداد ما و دستور زادکانی آثان است 
ما میگوبد: کار و کوشش مایهٌ رستکاری است در راستی و درستی سعادت جهانی 
و مینوی است, هنش راك فروغ اوزدي ا کی فرماندهی و برتری ؟ ده 
که سر اطاعت ددرگاه خسرو سهمتا فرود و ای فرمان برند که خود 
از سروش فرشنه بردباری و فرمانبری بند ابوشد, خانه کی کی راست که ارت , 
فرشتهٌ توآنگری بدو روی آورد و او را در زندكاني جهانی بی قد نه یند کي 
۵ 


۱ ٩ ۱ دساچه‎ 


از گله ورمه درخوردار کردد که ادون هوکل چار بایان سودمند از سلوك وی 
نسیت بجانوران اهبی خوشنود باشد, تشتر , فرشتهٌ باران کشت زار کسی را سیراب 
کند که از کرش مت ان و انقاق در راه خدا دریغ نورزد: کسی همشه 
پیروزگر و سر افراز ماند که مپر, باسبان عید و بیمان را نبازرده باشد 
کی از بیداد اهرمني و ستم جفاکاران در اما خواهد بود که خود از راه عدل و 
ااصاف نگفته باشد , وبه رشن: فرشتهٌ عدالت روی اورده باشد فروهرهای نباگان 
از برای خان و مانی بخشاش ایزدی درخواست کنند که کسان | انه داکزه خو 
و با داد و دهش داشند همای داتس (چیستا دددمس) پرسر کسی شهیر افکند که 
دیندار و پارسا و پرهیزکار باشد فز و شکوه هماره از ان | برانیان است انردست 
۳۱ دامن کش باز ندارند ‏ این است خلاصه ست و بك مشت اوستا نظر ,همین 
مطالب اش 0 این ”کات سار کن کته نشد نی است و سزاوار است ۵ 
ابرادان این مراث مقذس اجدادی را محترم بدارند همانطوری که ادیاء 
و لویسندگان ما میکوشند که در گوشه و کنار باز چند فرد شعري از سخن سرابان 
قدیم ابران مثل حنظله بادغیسی و فبروز مشرق و بوسليك کرکانی و شپید بلخی 
وغیره بجویند بجاست بسرودهاي اوستا نیز که راه چندین هزار ساله پیموده 
واز واو پاشيدکي خود کو بای سم اسکدر و سداد عرب و باد آور روزکار 
پست و زشت چنگیز و یمور است روکنند و از خواندن این سرودها روان خود را 
شروهرهای داك و دلر نباگان بوندند 


چونکه کل رفت و کلستان شد خراب ‏ بوی‌کل را از که جوئیم از گلاب 


اينك که از دست کن دشمنان همه چیز خود را باخته ایم جز از همین 
اوستا داد گار دیگری از گشدگان در دست ندارع تا از این سرودها در سرها 
شوری نیست ا دلا از هیجان ملی ہی است و ا بك ایرانی از هرحیث ایرانی نیست 
وطن ما مر و شکوء ایران داستان نخواهد رسد اکر ما را آرزوی بقاست 
باید از درای ماد بات دست حاحت سوی ارو دا درم و از برای معنو دات چشم 
امد بسوی عهد فرخندء نبا گان دوخته دارم 


e‏ ۲ داج 


عر ها عنداله مستحسن دانستندکه عام آ ار عدن قوم قدیم ابران را 
با بود کا مفاخر هل ما بود وای ھت ان شد آ ار و نقوش 
بادشاهان مارا حو کدند معید‌های مارا وبران مود ند بزرگان و دانممندان 
مارا کشتند بانوان ما را بخرید و فروش در آوردند. کتابهای ما را سوختند 
چنا کرد ک ١ا‏ اروز ن از چک | نار با اند بادشاهان و ین 
قطعات خر کا اوستا سند دیکری از عهد ادادی و سر افرازی در دست 
ند اریم آری چنان کردند که امروزه ده برخی از ها آمرهشنبه دو ی ور 
اران عوقو در قدیم هروران و دانشه‌ندانی داشته یس کی ابر و ا 
ابنك بجاست که از زبان یکی از مورخن دانشمند عرب بشنویم که دشمنان فرو مايه 
ما در هنکام استبلای خود چه برسر ما آوردند عبدالرهن این خلدون که 
در سال ۲ ۳ ۷ در تونس تولد دافت و در سال ۸۰۸ هجری در قاهره در گذشت 
در فصل معنون به « العلوم العقلية و اصنافیا * پس از يك صفحه مطلب دیگر که 
ربطی با حن فيه ندارد گوید: و اعلم ان ۳ من عنی ہا [ ای بالعلوم المقلتة ] 
ي‌الاجیال‌الذین عرفنا اخبارم الا متّان العظیمتان قبل‌الاسلام و ما فارس والروم 
. . . . . اماالفرس فکان شان هذه العلوم العقليّة عند هم عظی و نطاقها 
متسعاً ل كانت عليه دولتهم من النخامة و اتمال الملك, ولقديقال ان هذءالعلوم 
اعا وملت الى بوان منم حین قتل‌الاسکندر دارا و غلب علي علکة الکتتة 
فاستوی [ فاستولی ؟ | علي کتبهم و علو مهم مالا با خذه الحصر, ولما فتحت 
ارش فارس و وجدوا فا کتبا کثرة کتب سعد بن ابی وقاص الي عمر بن 
لطاب لیستأذنه في شا ها و تفتیلها للمسلمین فکتب اليه عمر آن اطرحوهاف الاء 
فان یکن ها فا هدی فقد هدانا الل با هدی منه و آن يکن ضالا لا فقد کفا تال 
فطر حوها في الماء او فی‌الّار و ذهبت علوم الفرس فبهاعن ان تصل الینا»۱ یعنی: 
و بداتکه ما بین اممی که اخبار و نار احوال ایشان با رسیده است اقوامي 
۱ مقدمه این خلدون, طبع مصر نته ۱۳۱ص ۲۸۹۲۸۵ 


عبن همین عبارت را بز حاجي خایفه در کثف الظنون (طبم اسلامبول ج !: ص (+٦‏ 
در حت عنوان علم KET‏ ذکر کرده ات و کی با از همان مد مه ان خلد ون نقل آرده است. 


دماچه : ۱ ۲ 


که از مه بیشتر بعلوم عقلیه توجه موده اند همانا دو قوم بزرگ قبل از اسلا 
بعني ابرانبان و پونانیان بوده اند . . . . . اما ایرانیان اهمیّت این علوم 
عقلّه تزد ابشان بغایت عظیم بوده است و دامنة آن بغایت وسیم نا سبت عظمت. 
و فخامت دو أت اشان وطول مذت سلطنت | نان , وت که ارت علوم سوناثبان 
از جانب ایرانبان منتقل شده است وقتی که اسکندر دارا را بکشت و سلطنت 
کیانیان را منقرض نود و برکتب و علوم ابرانیان که از حدٌ و حصر بیرون بود 
استیلا بافت و وقتی که مملکت ایران [بدست عرب] مفتوح گردید. 
کتب بسیاری در آن سرزمین .دست ایشان افتاد, سعد بن اش وقا ص [سردار لشکر 
عرب] همر بن ا لخطاب در خصوص ان کت نامه فوشت و در تر حه و 
آن کتب برای مسلمانان رخصت طلبید. عمر باونوشت که آن کتب را در آب افکنید 
چه اکر اجه درآ هاست رهغائی است خداو ند مارا برهشا ٹر از آن رهت‌انی. 
کرده است, واکر گمراهی است خداوند مارا از شر آن محفوظ داشته است: لهذا 
آن کتب را در آب با در آتش افکندند و علوم ایرانیان که در آن کتب مدّون 
بود از میان رفت و بدست ما ترسید » 

الوریحان بیرونی نیز که در ۳ ذياجه ۳٩۲‏ در خوارزم تولد یافت. 
و در ۲ رجب ۰ ٤‏ هجری در غن‌نه در گذشت در خصوص وطنش خوارزم که پک 
از ایالنهای يران قدیم بوده در آ ار الباقیه مینویسد: « ولا" فتح قتيبة بن مسلم 
خوارزم الرة الثانية بعد ارتداد اهلها ملك عليهم اسکجموك . . . . و کان 
ية من حسن الخط الخوارزي و بعلم اخبار م و یدرس ماکان عندهم 
و مڑقهم کل مزق فخفيت لذلك خفاء لابتوصل معه‌الى معرفته حقايق ما 
بعد عہدالاسلام به ۱۴ یعنی * «و چون قتیبه بن مسلم انیا خوارزم را پس از 
م‌ند شدن اھالي آن فتح عود اسكجموك را برایشان وال کردانید . 

. وقتیبه هرکس را که خط خوارزيي میدانست و از اخبار و اوضاع 
ایشان آ گاه بود و از علوم ابشان مطلع یکلی فانی و معدوم الاثر مود و ایشان را 
در اقطار ارض متفزق ساخت ولهذا اخبار و اوضاع ایشان بدرجه حن و مستور 

۱ الا ارالاقه عن القرون ا لاله باهتمام زاخو تتعط88 چاپ لك ۱۲۳ص ۳۹-۳۵ 


۳ دیباچه 


مانده است که سحوجه و سمل برأی شناخن حقادق امور در آن عفن دعد از 
ظهور اسلام بدست نیست » 

باز آبورحان در صفحه ۸ از همان کا » ۳2 اکان من اهلاك 
قتيبة بن مسلم الباهلی کتبتهم [ای کتبة اهل خوارزم] و قنله هرابن هم واحراقه 
کنبهم وصحفهم دقوا اٿن بقولون فب‌ایحتاجون البه على احفظط ف طال عام الأمد 
فانهم ما اختلف فیه وحفظو اماق عله» يعني : «و چون تبه بن مسلم نویسندگان 
ابشان را [ دعي توسندگان اهاي خوارزم را هلاك عود و هر ذان [ دشو ابان 
دبنی] اکان را بکشت و کتب و نوشتهای اکان را بسوخت اهل خوارزم امی 
عاند ند و در آموری که حتاح البه ابشان بود فقط عحفوظات خود انکا عودند 
و چون مدت م‌ادی گرد رد و روزکار در از برایشان دگذشت امور جز سه حتاف 
ره را فراموش کردند و فقط مطالب كله متفق علمه در حفظ ابذان با ماند »۱ 
دوانهاه ”عر قندی در تذ كرة الشعراء هنو سد: «حکات کن اسر عبد ا له 
دن طادر تاو رگا خلفای عبا سي امیر خراسان بود روزی در ن شا:ور نشسته بود 
شدعی کتابی آو ردو تحفه دش او پاد درسد که | دن حه کتاب است گەت این 
قصه وامق و عذ راست و خوب حکایتی است که حک| نام نوشیروان جع کرده اند 
هیر فرمود که مامردم قرآن خو انیم بغر از قران و حدیث بغمر چدزی 
تبخواهیم مارا از این نوع کتاب درکار نیست و این کتاب تألیف مفانست و پیش 
ما مر دوداست فرمود تا آن کتاب را در آب اتداخنند و حکم کرد که در قلمرو من 
ھر وا 1 از لصاف عم و مغان کتابی داشد له را سوزانند » / چان ود 


۱ تشکرات فروان تقد استاد بزرگواد دا نشمند آقاي مر زا مد خان وزو یی میکنم که 
درخواست نکارنده را راجم باتلاف کب اران بدست عرب اجابت فرموده چند فقره عبارات 
امن خلدون و رون را از بارس فرستاده اند ترجه فارسی آنها نیز از ایشان است 

۲ تذکرة|شمرا» دولشاه سمرفندی طبع براون اص ۳۰ درخصوص خبر د ولتشاه آفای مبر زا 
مد خان قزونی در كاغذي بنگارند ه میئو سد : < امس عبد الله ٤(‏ ۲۳۰-۱) بن طاهر سوم 
از ملوك طاهریه خراسان است که اصلا ایرانی بودند و شبه استقلالی در خراسان داشتند 
و ممن جپت که اصلا ابرانی بودند و بد ر شان طاهر در قص.د ه معروقی افتخار بار اي :ودن 
غود شان مناد حکات مذکور ي اصل نظر میا بد | شاد دولتشاه د رشخص اشتباه کررده اسی 


و کسی دیگر بوده غیر عبد الله بن طاهر « 
3B‏ 


دیاچه ۳ ۲ 


سلوك عرب چنین بود سرانجام کتابهای ما اوستا نیز از آمیب زمان و گزند 
,دشمنان مصون عانده امروزه فقط دك چهارم او-تای عهد ساساتبان را در دست 
داریم از ببست و بك نسك را کتاب آن عهد که به ۳۵,۷۰۰ کلمه نخمین شد. ١‏ 
حالیه فقط چند جزوه باق است که محوعا به ۸۳۰۰۰ کلمه مان کردیده 
انت در عهد ساعانان فز عام اوستای ا هخا مدان را در دست نداشته اند 
چه سمتی از ان در استہلای اسکندر از مبان رفته بوده است يلښوس وږاوام 
رگ یه در سال ۷٩‏ ملادی در كذ شت نو شمه که سرودهای زرتشت 
-دوهزار هز ار (۰ ۰۰۰۰ ۲,۶) شعر دوده ا در طی تفسىر شتا مکرراً 
اشاره نعمت اوستای قدیم کر دہ ادم و گفته 2 که طمری و مسعودی هم نوشته اند 
که اوستا را در روي دوازده هزار بوست کا و حخط زر نوشته بوده ای *ٌ اجه از 
این نامه مقدس که از دسترد حو أدث روزکار رها ای بافته با رده مراث 
کرانبهائی است که از نماگان بارسای‌ها جا مانده است هه فرزندان ابر ان راست ته 


در آن ندید ادن و یت گر ند و از اندرز و یند | باء و اجداد روی ناد 
دا سنا و ژند اندرون زردهشت بگفت است و ننمود گرم و درشت 
که هر تو ز فرمان و پند بدر بتابد مراوهست جادو پسر (فردوسی) 
در اجام از باب سپاسگزاری باید بیفزام که جلد دوم يشتها مانند جلد اول 
آن در حت مر اقبت هبربد دانشمند آقای بهمن سی :سروانجی دهایر وطوط( 
اجام کر فته است از استاد بزرگوار که در مدت طولای نود زهت ملاحظه گردن 


این اوراق داده اند ث اندازه متشکرم چه س از د قت عالمانه ادان از تردید 


Sacred Books of the East Vol. XXXVII by West 0۰ 5 ۱ 
Geldner in Avesta, Pahlavi, and Ancient Iranian Studies; Strassburg ۳۲ 
1904 p. 0 

Historia Naturalis XXX 1. 9 ۳ 
Zorcastrian Civilisation by Maneckji Nusservanji Dhalla; » رجوع شود‎ 
New York 1923 p. 40-41 


٤‏ ۲ د اجه 


برون آمده امیدوار شده‌ام که این نامه فنلای ایران .علاحظه ابنکه از نظر یکی 
از دانشوران بای بارسمان د سه اطم نان خو اهرد دا 

مجن سیاسدار دوستان خودا فابان اتاد خدا بحش ابرا و عبدالحسن 
خان نتا هستم که ممحمل زر جات تصحیح و اش کتاب بوده آند 
اشان در میتی اه لازمه دوت وده کار برده ند بطوری که تکار نده 
در برلین خاطر جع بوده ام از اینکه این نامه از دلسوزی ادن موی از طبع 
خارح خوادد شد 

خصوصه درود فراوان و سیاس کرات بدوست داندمند عن‌یزم 
آقای دنشاه حي ی با ای ایرآنی تقد.م میکنم اکر تصادف روزگار ما باشان 
تزديك نم کرد هر آننه بارزوی خود نمیرسیدم و بو اسطه فقدان وسایل بانتشار 
این کتب موفق نميگرديدم أك هموطنانم از تفسبر اوستا بخطای‌هزار ساله برخورده 
دانسته اند که دين | باء و احداد شان برخلاف | جه مدع.ان و دسعنان ساخته اند 
میباشد واکر پیروان کش کین در ايران و دوستاران ۲ ار نیاگان پس از بشتر 
از هزار سال بیان یوی خود دارای جند جلد کتابی راجع دمز د سا ده آند 
همالا آن را مدیون فدا کاری و نشت راك این راد هرد نىك سرشت ه«ستند 
مسلم ارت هر که خو استار ءام و معرفت و دوستار حد و حلال ابران باستان است 
ه‌اره دوستار و شا از دینشاه ابرايي است که برای توسعه معارف ماواحبای 


دور داود 
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فر وردین لشت 


مقاله متعلق بفروردین ده ما ۲-۲ ٩۰‏ 
مندرج است امه از برای فهم مطالب این يشت لازم بود گفته شد ابنك 
در این جا چند که دیگر افزوده کوئیم فروردین يشت که قدیعترین و بلند ترین 
بشتپا ست دارای ۳۱ کرده با فصل و ۱۵۸ فقره است اساعي بیشتر از سبصد و 
پنجاه بادشاهان و امداران و دلران و بارسایان جه مرد و جه زن در آن ضبط 
و فروهر هربك جدا کانه درود فرستاده شده است ‏ برخی از این اساي تکرار 
شده و برخي اسم خانوادگی گروهی از پارسابان است که بناچار تکرار شده و سا 
اساعي زنان آ نان پس از ذکر اسامي شوهران باد شده است اساي گروهی از 
دخنران بارسا نیز در آن مندرج است بسا چندین اشخاص محختلف داراي بك اسم 
هستند و از برای تشخیص ازات سوت .)سهد وتر ومومو بعت بعد زائیده 
شده قید شده اند نکارنده ات را به (دوم) با ( متاخر) ترمه کردم 
مثا جاماسب دوم با جاماسب متأخر باین ملاحظات دسته ای از این 
اساعی مکرر شده است یس از تفریق مکررات باز شاید عدد اسای غر مکرر بسیصد 
برسد! این اساعی که خود جداگانه فرهنگی است از نقطهُ نظر علم اشتقاق بسا 
ا نگارنده چنانکه در آخر مقاله فروردین يشت (فروهر) گفتم ن 

شتم که در تفسیر فروردین بشت بابن اساي بردازم چه عدد | مها زياد و هر يك 
را e‏ شرح دادن حندین ماه وقت لازم داشت پس از شروع لتفسير این 


۱ دانشند دانماری کریستنسن در کتاب ختصر خود (صقبقات زرنشتی) که 4 ماه پیش 
از طبع خارج شده عدد |ساءی خاص فرورد.ن يشت را دویست و سست وهفت (۲۲۷) نوشته است 
نگلرنده آنها را شمرده زیادتر از سبصد و پنجاه یافتم ‏ رجوع شود به 
Etudes sur le Zoroastrisme de la  ظفدوف Antique par Arthur Christensen‏ 

Kobenhavn 1928 p. 14. 


۳۹ فروردین مشت 


بشت حیفم آمد که در خصوص اساعی آباء و اجداد امدار و بارسای خود که فقط از 
تطاول زه‌ان اسعي از | دان در کتاب مقدس اوستا و در برخی از تن بهلوی 
بای مانده جستجولي نکرده بگذرم از هی بك از آ ان که باز در خود اوستا 
بادی شده و با در یک از کت بهلوی ام و نقای جا مأنده شرح دادم متا سفانه 
از بشتر از آ ان در هیچ جا اثري نيافتم و پس از بکار انداختن تام وسایل 
موجوده و صرف وقت و حوصله بذکر معاني لفظي آن اسامی اکتفاء کردم معنی 
لفظی برخي از آ نان اصلاً معلوم نیست تقریباً پنجاه اسم را پس از تفتیش کردن 
و اثري نیافتن برای اختصار از ذکز معافی آ ها صرف نظر کردم کرچه معالی آ نها 
ملو و کال 5 اواو وتا اکا خفن وان از اند جد ده 
معانی اسامی را از فرهنگ لفات قدیم ابران تالیف بارتولومه استخراح کردم ۱ 

که این اساعي نیز در کتاب اساي ابرا تالف بوس معنی شده 
اما برخی از آ ا خالی از سهو و لغزش نسست" ترکب این اساعی چنانکه 
کربستنسن در کتاب مذکور بان برخورده بهترین دلیل قدمت این يشت است 
در قرس لد ادان خاس انم شنت فا ای در تور که تاو اون غد 
هخامنشبان با اشکانبان و ساسائبان باشد و هیجیك از ابن اسامی با کله مپر که 
غالماً در جزو اساعي اشخاص عمد‌های مذ‌کور دده مشود تر شب تبافته است 
بلکه بك دسته از آ مها بالات مدا و اشا (ارت) و خشترا (شپربور) و ار 
(آذر) کٹ شده که همه اساعی ایزدان گا ہاست که منسوب تخود حضرت زرتشت 
2 دما وی ام‌وزه با کنزت آراء داندمندان بش از هزار سال قبل از 
مسیح است ‏ باید در این جا متذکرشوم که متدرجاً بفهرست اسامی خاص این بشت 
افزوده اند و وضع فپرست خود دلیل است که اساي بارسابان قرون بعد اضافه 
شده اا از فروهس کلیّه بارسایان مشہور مزدیسنا یاد آوری شده باشد مثلا از 
فروهی استوت ارت که سوشاات با موعود زرتشتی است سه بار باد شده است: بکبار 
در آخر فقرء ۱۱۰ و بار دوم در آخر فقرم ۱۱۷ و سومان بار در آخر فقره ۱۲۸ 


Altiranisches Wörterbuch von Chris. Bartholomae; Strassburg 1904. ۱ 
Iraniaehas Namenbuch von Ferdi, Justi; Marburg 1895. ۳ 


فروردین يشت ۳۷ 


فهرست اسامی از فقرة ۷ باکومزث که نخستان بشر است شروع شده 
و با فقر ۱۲ در ذکر اسم اردّت فذری که اسم ما در سوشیانت (آخرین 
مخلوق اهورا مزدا) نجام بافته است ' در اجام مي افزائيم که فروردین بشت 
دارای بلند ترین رتبه اخلاق است و عقید. بفروهر از خصایص دین مزدیسناست 


پیش از شروع بتفسبر فروردین بشت اساعی خاص ذیل را که در فقرات 
مختلف این بشت امده در مقالات جدا کاله شرح میدهیم 

کنو در فقرة ۱٩‏ کوحرث در فقرء ۸۷ 

زویسرمهاسب در فقرٌ ۱۳۱ منوجهر در فقر2 ۱۳۱ 

توران, سلم , سائینی, داهي در فقرات ۳ 6-۱ ۱ 


ر 


( در فقرء ١ ٦‏ فروردین شت ) 


کنو یمسا اسم یی از دبوسنان و از رقبای زرتشت است 
جز در فقرء ۱٩‏ از فروردین بشت دار در هیچ جای اوستا و نه در هیچ کب 
جهلوی اسعی از او برده نشده است معن لفظی آن معلوم فست در سانسکریت 
کوت Gt‏ موحود و اسم طبقه ای از سرود گویان وید است اسم مو سس 
دین بودای نیز گوتم میباشد باين مناسبت برخی از مستدرقین از آله 
هوک ودهت1 ان کی ده اند که در اوستا eg‏ مان کوت مو سس دين 
بود اف باشد و در فقرةٌ ۱٩‏ از فروردین شت مناظره ای مبان زر تشت و بودا 
اراده گردیده است" محصوصه دارمستتر در ترحه اوستای خود در سر این مسئله 
پافشاری مبکند و دلایل ذکر مسکند که 9 همان بوداست و از مناطره 
مذکور مناظره ای از طرف زرتشت بابروان بودا مقصود میباشد" ‏ این حدس و 
موع دلایی که از برای استعکام آن دک شده هریحکد ام مبنی بر اساسی نیست 
اشپیگل اهعه‌نو8 پیش از دارمستتر در ترجه اوستای خود فقرهءٌ ۱ فروردین لشت 
را طور دیگر ترجه کرده وم را اسم خاص ندانسته بلکه اسم جنس کرفت 
است ,ععنی دهقان "Landmann‏ کلدنر Gener‏ نز معیی دبگر ی از آن مقصود 
دااسته ناهل قسله esge1n088e1صص Sta‏ ترحه 8 نان بوسی انا[ 
بس از آنکه کو و یک از دشمنان ‌دسنا ذ کر کرده احتال داده که کله 
مذ کور اسلا اسم جنس باشد نه اسم خاص ‏ تبل 1:00 میئوسد ادا مکن ثسست 
Haug’s Essays p. 208. ۱ ۱‏ 
Zend-Avesta par Darmesteter Vol. II p. 259 et Vol. III 0۰ 21711] ۳‏ 
Avesta die Heili. Schriften der ۸۲۵۵۵ von Spiegel B. III 8۰ 114 ۳‏ 
Übersetzungen aus dem Avesta von Geldner in Kuhns Zeitschrift fir f‏ 


Vergleichende Sprachforschung S. ۰ 


Irani. Namenbuch Yon Justi ۱ ۵ 


کون ١‏ 
که کتوم اوستا باکوتم بودا مناسبتی داشته باشد ولی مکن است که با کوتم که 
یکی از سرودکویان وبد است مربوط باشد و نیز دانشمند مذکور در تردید است 
از اینکه در خود قدیم کوت“ مو سس دین بودالی را بدون عنوان بودا با مر ناض 
باسکيا که اسم خانواده وی بوده در جاڻي ذکر کرده باشند ۱ 
در وید اسم هفت ٿن از ريشا R8‏ بع سرودگران با آموزکاران ذکر شده یی 
از آنان موسوم است به كوم که مکرراً امش در ریک وید آمده است در 
مهاب هارا کتاب رزي هند وان نیز غالبا باین اسم بر ميخو رم 
عناسبت مپّم بودن مسئله و از برای نمودن راه حقیقی از بر ای خوانندکان 
اسن امه لازم است که جن د کله در خصوص نودا گفته شود چه در مین مقاله از 
ب ك کله دیگر اوستای که بوئیتی :ةع باشد و نیز برخی از مستشرقان آن را با بودا 
مشتبه کرده اند صحدت خواهیم داشت 
از بادشاه هند اسوکا موه (از سال ۲۹۳ ا ۲۲۹ با ۲۲۳-۷۲۹۰ 
پیش از مسیح ساطنت نود) سروح دين بودا که نله کيکشتاسب حامي 
رو و کونستانتتن وج دین عدسی بود کتسه اي کشف شده که از آن ۰ ۸ ع 
پیش از مسیح سال وفات بودا مفپوم میشود ول عموماً سال وفات اورا 4۸۳ 
ذکر کرده اند نظر باینکه در کب دینی بودائبان ۸۰ سال عمر از برای بودا 
قائل شده اند بابد سال ولادت وی ٥٦۰‏ با ۱۳ ٥‏ بیش از مسیح باشد بودا 
در کاسلاو استو دامه"هانوت1 _که‌نزديك سرح جنو.ی نهال واقع است متولد شده 
است بدرش که | اا وگ موسو ودد انت سود هدان «ده۵ه<8:00 از قسله 
سکیا وله اسم خانواده بودا کر عم مهاه و اسم شخصي وی سید هتا بوده است؟ 


Die Religion bei den Irani. Völk. von Tiele iüibersetzt von Gehrich f 

S. 37 und 357. 
Gaotema in the Avesla by Darab Dastur Peshotan Sanjana; Leipzig ۳ 

p. ۰‏ 1898 
از ,رای مید اطلاع بترجه اوستای هارله و بترجه فروردین يشت وندیشان که کدلو تم 
را اسم خاص دانسته اند ملاحظه شود: ۰ Avesta Traduit par De‏ 
Zoroastrische Studien von Windischınann S. B15.‏ 


Das Leben des Buddha von Dr. Julius Dutoit; Leipzig 1906 S. IX-X ۳ 


۳۰ کثوتم 


لودا در خالواده خود باسم شخصی خود خوانده مشده است ون که 
شهر و خانواده خود را ترک کرده در نقاط محختلف هند وعظ مبکرده معاصردن 
وی را سر من کو م امیده اند عى کوم م اض و زاهد چه سر من Sramana‏ 
که ذکرش بیاید .ععنی م‌داض است و از مین کله است شمن در فارسي بنا بعادت 
شرفاي هند که بخانواده خود اسم یک از سرودکوبان وید را مید اده اند قبیلۀٌ سکیا 
نیز از برای خانوادة خود اسم کو را که اسم یکی از سرود کوبان وید است 
3 است ودا که .ععنی دار ودا ایض اف اتک بروان بس از نکه 
هادی آ نان محث کال رسده بدو داده اند یکن است که من عنوان را روان 
سایر فرقه هاي مذهی .عرشدان خود که معاسر نودا لوده اند میداده اند کی م 
بودا بطرز شاع انه سکیامونی ندسهناه3 یعنی دا نای قبل سکیا خوانده میشده است ! 


دین بودا درعهد اسوک بادشاه مقتدر مذکور از حدود هند مجاوز عوده 
بواسطه مبلغین از شال غر ا کشمیر و قندهار و کابل نفوذ کرد متدرجا 
بسواحل جیحون رسید حققاً پیش از میلاد مسیح دین بودا ببلخ رسیده در 
آن سرزمین زرتشی معابد بوداف برپا بود مورخ و نوسنده یوناف 
الکساند ر دولىھىستور Polyhistor‏ مر 5 در حدود سال ۰ و۸۰ دش از 


مسیح کتاب خود را نوشت از تعنهاي بلخ ذکری میکند" 


آنطیوخس دومین پادشاه سلوکید (۲4-۲۹۱ قبل از میلاد) 
شا بدرخواست اسوکا اجازه داد که در عام ابران و مالك قامرو سلو کد بدستور 
ودا از برای ستوران آرامکاه و م‌یضخانه بسازد" صمانطوری که ابرانیان پس 
از استیلای عرب خدمات شایان بدین اسلام عودند و گروهی از دانشمندان علوم 
اسلاعي ابر ای بودند جندین صد سال بیش از داخل شدن اسلام بابران زمن 


Buddha, sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde von H. Oldenberg, f 
Stuttgart u Berlin 1921 8S. 118. 

Die Feligion des Buddha von C. Fr. Koeppen Zweite Auflage; Berlin ۲ 
1906 Band II ۰ 83. 

Erêînische Alterthumskunde von Spiegel Band II 8۰ 7 ۳ 


کشوم ۳ 


ابرانیاف م که در مالك شرق ایران بکیش ود گرویده بودند خدمات برازنده 
بدین بودا نمودند و کتابهای بسیار کرانبها از خود بیادکار گذاشتند که ا اکنون 
م بودائيان جن و ژايون رهان منت 'دانشمندان ابرا هستند يس از دخول 
دین بودا یجان در سال ٩۷‏ میلادی کروهی از دانشمندان ابراني و بودای کیش 
از برای تبلیغ مین رفتند و کتب مقدس بوفای را بزبان چینی ترجه عودند 
بطور تحقیق معلوم تبست که چند فر مبلغ از ابران يجين رفتند فقط اسم ينج 
تفر از آ دان حفوظ مانده است از این قرار: 

ان شی کاو (مهع-:ه دم أن هوان رممنت ده ت ان و (T* an-wu-ti)‏ 
ان فاهان رده‌نده۳ مد) ان فاچن («نه۲ وی از اینکه ابن اسامي ایرای نیست 
برای این است که مبلفین خارجه در چین اسامی خود را مجبنی ترجه می عودند و 
از برای امتیاز اسامي مالك و اوطان خود را در سر اسای شخصي خود جای 
مید ادند چنانکه ملاحظه میشود اساعي میلغان ايراي هر باستگذای سومي از 
آ نان مدر است به ان «۸ این کله دلبل است که مبلغین مذکور از اشکانیان بودند 
چه علکت پارا یا اشکانیان بزبان چینی ان سي (9.هه) و بزبان ژاپوف 
ان سو (امععه) تأمیده مشود .علاحظه a‏ زبان حنی قدم تلفط 
ار رده نبوده كله ارشاك ( اشك) به ان «مه) تغب بافت "نا شنت بودائاتف 
چان و ژابون ان شی کاو (مه:-:«8 «۸ ولعهد امکانی بوده در شعب حتلفه علم و 
صنعت مپاری تام داشت و بآموختن کتب ديني عالك خارحه هت کاشت يس از 
مرگ ددرش از .ی حقیقق درا اندوهگن و آزرده کته چشم از سلطنت لبوشد 
ناج و نحت بعمش برکذار غود خود منزوي و ارثالدنیا شد .عطالعةُ تعلیات 
بودای برداخت غالبا رباضت مبکشيد و باوراد و اذکار مشغول میگشت بس از 
چندی از علکت خویش خارج شده سیر و سفر رفت با اینکه در سال ۱2۸ 
به لو ینک دهد 1 پابتخت چن رسید در زبان چيني زبردست و استاد شد 
باسال * ۱۷ میلادی در کار ترجه کتب مقدس بودافف بزبات چيني بود 
در فیرست چیي کتب مذهی بوداي ترجه چندین کتب موب باوست که 
هنوز م برخی از | ا موجود است 


۳۲ گتوتم 


ان هوان (دهنه1«+) نیز از شاهزادکان اشکانی بود مرردی نيك سرشت و 
خوش اخللاق ود خافان چين اورا مفتخر ساخته هت اول سوار ثملام خود 
گرداند در چن شاهراده أن ده با ره ان «4 اسنده میشد ممراهی 
دانشمند چيني ين فو ائو (۴-۵۵ دوت در لو شگ در سال ۱۸۱ دو کتاب نزبان 
چبیي ارح مه کود 

ت ان و ف (ا٤-»۳-٣1۵)‏ در رايو ف دم مو دای (نھt-»n-D0m)‏ بك بو دای 
از علکت بارا بود در لونگ در سال ٤‏ ۵ ۲ میلادی جندین قطعات بزبان چيني 
ترجه عود اآن‌فاهن يك رهبان بودای از علکت بار ها بود اریخ ورود او 


در چن معلوم نست دو کتاب او مش از سال ۳۰ ۷ مبلادی از دست رفته است 


أن فا چن (An Fa-chin)‏ رهباف از علکت بار ها در اونگ در حدود 
سال ۲۸۱ و ۳۰۰ چندین کتاب ترجه عود سه جلد از | ا مش از سال 


۰۸۰ ملادی از دست رفته است ام‌وزه دو جلد از کت او موجود است ۱ 


در هلوي معبد معروف بودای در بالای کوه کار (اسع 
(حالبه کارلا) درمیاات راه بعش و بونه منزلی ڪه در بد له ڪوه سنگی 
از برای اقامت رهبادات با عنپا ساخته شده و تکارنده مگرراً دیدن آت 
رفتم باه ات بك ابرا ات ڪه بکیش بودا گروبده وده است گفتيم 
بش از ملاد توس دين بودا ببلخ رسد در آن سر زمن زرتشی معابد بوداي 
برپا بود از آ جمله است معبد و بهار معروف که امیش بکوش همه رسیده است 
نو بهار در بلخ که آل برمك تولیت آنت را داشته اند محققاً آنشکده 
و مسوب بزرتششان نبوده چنانکه برخی از ورخان عرب و ابراف نذداشته اند 
و دقيقي در شاهنامه راجم بات گفته است 
۱ از برای اطلاعات مفصل تر راجم عبلغین ابرای در چین و اسای کتب آنان که 
بپترین اسناد قدیم بوداي است رجوع شود عقاله سبار مفید هوری ,روفضسور در دارالفنون توکو 


Dastur Hoshang Memorial Volume; Bombay 8 0۰ 609-8 
Persian Buddhist Translators in (hina by Kentok Hori, Imperial University 
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کشوم ا 
چو کاس ر ادلی ایت کے اوه اه از وی ست رت 


ببلخ رن شد بر آن نو بهار که بزدان برستان در آن روزکار 
ص آن خانه بنداشتندی جنان ' که ص مکه را ازبان این زمان 


معبد و بهار بواسطه شهری که داشت بمدها با سایر معبد‌های زرتشتی 
مشتبه کردید از اشعار فردوسی تىز در متمم داستان شک کي ارجاسب صّد 
کات چذن بر می آید ڪه لهزاست در آندکده منزوی وده شا سنت 
زرتشتب الب حضرت زرتشت هم در هبات روز هجوم تورانیاف در 
آنشکده شېد دید 


شهدشاه لپر اسب در شهر بلخ بکشتند و شد روز ما تار و تلخ 
و از اا شوش اذر اندر شد ند رد و هیر بد را ره سر زدند 


ز خونشان .کرد آتش زرد هشت نداعم چرا هرید را بکشت 


لابد در این جا از کله رد حضرت زرتشت مقصود است در ابن جا متذ کر 
ar‏ که خبر دقيقي در متزوی شدن لپراسب در معبد یکی در تحت نفوذ بوداتي است 
چه در اریخ ايران در هیچ قرنی سراغ نداریم که پادشاهی در معبدی منزوی 
شده باشد گذشته از اینکه آئین مزدیسنا هم با انزوا و رباضت سروکاری ند ارد 


اسم نو هار مناسبتی با مهار فارسي ندارد و ترجه این اسم به ریم | دید 
چنانکه مر بن الاژرق الکرمای ترجه کرده درست نیست بلکه نو وجار 
کا کوک در ساسکریت .ععنی دیر نو میباشد اسم اصلی آن معبد بوده است ‏ 
از مندرجات برخی از مورخن م بخوای بر می آید که نو بہار معبد بودای بوده 
از | محجمله است خر الکرماف مذکور که باقوت موی و این‌الفقبه ذکر کرد اند 
بنا بر ابن برمکیها که تولیت نو بہار را داشتند و در اراضی وسیع و موقوفات 
دیر رباست روحاف داشتند اصلا اي بودند و بعد‌ها در آخر فرن او هجری 
باسلام گرویدند و در دربار خلفاء بنی عباسی بوزارت رسیدند" کله برمك رام 


Encyclopédie de Lı Islam : Barmakides par Barthold 4 رجوع شود‎ ۱ 


۳ گتوم 


برخی از مستشرقن از لغت سالسکریت بر مك موص مم که .ععنی سرو بزرگ 
است مثتق دانسته اند کرچه از مندرجات مورخبن و جغراف نوبسان راجم 
بال برمك و و بہار ذهن قهراً منتقل بکیش بودا و دير بودايي میشود گذشته از 
این از اخبارات چینی ابداً شک ني ماند که بلخ در مشرق ابران یک از ما کز 
مهم بوداي بوده و نو بار متعلق بپیروان این دين بوده است ‏ زائرین چيني در 
اطراف و اکناف مالك بودای قدم برای بدست آوردن کتب مقدس و آ ار 
ودای مسافرت عوده و سفر دامپا از خود گذاشته اند یی از این زائرین چبی 
موسوم بوده ده هوان تسنگ Huan Tsang‏ که از سال ٩۲ ٩‏ ا ۵ ء ٩‏ در گردش 
نوده و در شهر بلخ که در آن عهد صد دیر بودای و سه هزار شمن با طلاب 
و زهاد و رهبان داشته در خود نو بپار که صد نفر شمن داشته در هدت بك ماه 
منزل کرده است در آ ما تشن که بودا از برای غسل و تطپیر ,کار مببرده محفوظ 
بوده است بك دندان بودا و حاروب بودا را م زاثر چینی مذکور درا تجا دده است ' 


در گوشه و کنار اریخ ابران E‏ باسم بودا و آ از مقدس وی 

بر مبخوریم شاید ذکر بك دو فقرهٌ آن خالي از فائده نباشد چنانکه معروف 
است یس از در گذشتن نو دا استخوا چا و دنداها و موها و تاخنها و اجه متعلق 
باو بوده از قبیل جاروب و ظروف و سابر لوازم زندگي وی در گنبد و برج 
مخصوصی که استوپا ۵ت۲ می‌دامند در مالك تلف بودای حفظ شده که هنوز هم 
بنا بسنت بودائیان برخي از آنا موجود است هريك از این بقابای‌بودا را 
مانند صلیی که عیسی در بالاي آن جان سبرده و چندی ۾ در خزننه ساسانبان 
محفوظ بوده اریخ و سرگذشق است دو آثار بودای در عهد سلطنت ساسانیان 
بابران رسد اولي نا یی از دندانهاي بودا دوده که در قد در پیشاور 
محفوظ بوده در حدود سال ۲۰ 6۵ مبلادی در ناگره زديك جلال آداد بود در 
قرن هفم میلادی زاثر چيني هوان نسنگ مذکور این دندان را در طی سیاحت 


Eranfahr von Marquart §. ۰ ۱ 
Les Barmécides par Bouvat Paris 1919 0 6 et 20-0, 


گم ۳۵ 
خود در زاره نمافت نا بحری که در یک سالنامۀ چيني مندرج است در سال 
۰ سفري از دربار ابران ین رسید و یک دندان بودا را برسم هدیه 
با خود بدربار چين آورد لابد اين دندان پیش از اجگذاري خسرو 
انوشروان در ابران بوده جه بادشاه هذ کور در سال ۳۱ ۵ مبلادی شخت نشت 
هنوز لدکر کشهای او بطرف کابل و بنجاب.روي ند أده بود که دندان مذکور 
در جزو عنانم ددست ارانبان ام لاشد احتال :رده مشود که سمنهای 
کابل دره' در آغاز فرن ششم از اثر تعاقبی فرار کردء آن دندان را با خود بابران 
برده باشند ۲ دوعي از آن آثار کشکول (باثره مینو) نودا بود که حصو صه 
اهقیت دارد و در آینده بنا بعقیده بودائیان به بودا های بعد یعنی .عوعود های 
بودائی خواهد رسد این کشکول اصلا در باتل بواره (Pattliputtra)‏ که شهر 
حالیه بائنه (Fata)‏ در کنار رودگنگک باشد حفوظ بوده یس از انکه حز بره 
سبلان دی بودا گروید اسوکا یادشاه مذکور هند آن را برسم ار مغان برای 
بادشاه سبللان فرستاد در قرن قبل از میلاد آن کشکول غارت رفت پس از چندی 
دوباره بجزیره سیلان بر گشت زائر چینی فا هین دهد ۲) در فرن پنجم میلادی 
آن را در سیلان نیافت وی در پیشاور بزیارت آن موفق شد و معجرا نی که از 
آن کشکول د یذه ذکر میکند در دو فرن هد آن کشکول در کابل دره تبوده 
هوان تسنگ بنوبت خویش انرا در | جا نیافته مینویسد «حالّه در قصر پادشاه 
ابران موجود است و خسرو انوشیروان در فتح کابل بابران برد» چنانکه در 
بار مسطور است بادشاه آن نواحی بس از شکست بافتن از انوشروان از حله 
هدابا که تقدم کرد یی کتاب دید بای ( کلمله و دمنه) و دبگری طرف 
کرانبهائی پر از مروارید بود این ظرف ظاھرا همان کشکول فقر بودا بود ۴ 
۱ ملک که امروزه در جنرافیا کابل دره امیده مبشود در قدیم عبارت بوده از 
نواحی رود کابل تا برود سند پیشاور بایتخت آن بوده است این ملکت د ر کتيبهٌ بیستون و نقش 
رستم در عهد هخا منشیان فرس گندارا «827جوي نامیده شده است مشتبه نشود عملکت قندهار 
که در اوستا هر خوائی سسا هدب و در کته هخامنشی هراووي 130202۷56 نامیده 
شده است 

Die Religion des Buddha von Koeppen B. 1 8۰ 520 ۲ 
وو 9 ان‎ 3.1 8. 544-546 ۳ 


۳۹ کم 

بحصوصه دانستن مناسبات ایرانیان با بودائیان بسیار مفید است چه 
صمی از ای ما ڪه در عهد دون شاهنشاه ساسالی شانور اول 
(۰ ۲ ۲۷۱ مبلادی) ظپور موده از تعلیات بوداست هانطوري که ماني 
بیغمبر خود را سوشیانت زرتشتی و بار قلط عسوی خواند. خود را موعود 
بودائی م امیده است دین شریف بودا در کلیه مالک شرق ابران زمین قد.م 
کم و بیش دوام داشت ا اینکه در استبلای عرب مانند دین زرتشت و مانف 
دستخوش تعصب با برهنگان جزیرةالعرب گردید از این چند فقرة وقایم 
اریخی که عملا بذکر آ مها پرداختیم بخو.يي بر مي آید که ایرانیان زرتشتی از زمان 
لسیار قدیم مناسیاتی با بودائبان داشته اند و چندان هم جای تعجب نبوده 
اکر در کت مقدس ایرانمان ذ کری از نودا وا شده باشد ول چيچ وجه 
دراوستا نه صراحة و نه کنابة اسمی از بودا و دشش نمست باید بنظر داشت 
ڪه پیش از ظپور بودا ابرانیادف با کیش بر منی سروکاری داشته اند 
از کلیه فرشتکان یا دیوها یعنی پرورذکاران باطل که در اوتا از نان دکری شده 
باید از دین برهنان و کتب وید نام و نقای جست نه از کتب مقدس بودائیان 
اکر اتقاقاً برخی ا زکلات اوستا شباهتی بالات بودا دارد برای این است که دین بود ا 
در سرزمان هند بوجود آمده و مس ابن دين خود برهنی و آبشخور بسداري 
از فلسفه و تملب‌اتش همان وید برهنان است خصوصه در فروردین يشت ممکن 
نیست که اسمی از بودا باشد چه این يشت بسبار قدیم تر از بوداست 

اما کله عن که در این مقاله چندین بار تکرار کرد ید این لغت در 
اد ببات فار سي معروف است و از تراي بت برست استعال میشود چنانکه رودی 
گفته است ‏ بت برستی گرفته ا مه این جهان چون بت است و ماشعنيم 
(لغات اسدی) و معڑی سروده است مگر, فلک صنم خویش کرد بحت ترا 
که پیش او بعبادت چیده چون ثعنست (فرهنگ سروری) 


ار ٠‏ لفغت از سانسکر بت سر من Saraınana‏ مشق شده و در این 
زبان اب از برای روحانیون استمبال ميشده است سر من کسی است که خانه 


گرم ۲ 
و کسان را ترک گفته در خلوت بزناشت و غات میگذ |رند بعبارت دبگر 
بعنی زاهد و تارک‌الدنیا در زبان بای زج که یک از لجات سانسکر ت 
دوده و قد.عتزین و معتار ترین کب اد بودائمان جنو.ی باین زبان نوشته شده 
سن شده است ‏ خود بوذا را جنانکه ؟ فيم ظر هن کر ا 
غالک بودائی کنو این لفت با اندک تغییزو تحریق موجود است' گفتیم که 
لک‌اندر پول هیستور در قرن قبل از مسیح از عنهاي بلخ ذکری کرده است 
.ی شک مقصودش هان روحانیون کیش بودا بوده است چنانکه سه هزار طللاب 
و م‌تاضین بلخ که زاثر جلي هوان تسنگ نقل کرده شمنها بوده اند شعن در 
فارسی از برای پیروان بودا استع‌ال عیشود بلکه از برای تعیین مطلق بت پرستان 
ميآ بد کید انیم ابن لغت در جه عهدي داخل زبان فارسی شده کریاها 
طبقةٌ ای از روحانیون برهمنی که غالباً حضرت زرتشت در کامها از آنان شکایت 
میکند و در سراسر اوستا از گراه کنندگان و برستندگان پروردگاران باطل یا ها 
شهرده شده هان سرمن های سانسکریت با ثعنها هستند" بهیچ وجه دلیلی 
ندارم که شمنہا را بخصوصه م‌هاضین بودافی و کله بت را با بودا یک بدانیم 

انک رسیدم سر کله توافت 5 دارمستر بدون هیچ دلبل حکمی 
مابل است آن را با بودا یک بداند" این کله سه بار در فرگرد ۱۹ وندیداد 
وو و ۲ و ۳ تکرار شده است وهر سه پار با کله دیو یکجا آمده است؛ 


(وئیی د و خیش o‏ 0( 


برای اینکه درست مورد استع‌ال ابن کله رأ دریاییم دو فقرء اوی فرکرد 

مذئور وندیداد را ترجه میکنیم «از طرف شال اهر.عن تبه کار آن دو دبوان 

شتافت و این چنن گفت آن اھر۔عن رشت تبه کار اي (دیو) دروع درو زرتشت 
باک را هلاک کن دروع با دیو بوئیق و با آسیب مر‌شئون بسوی وی شتافت 
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۳ در خصوص شمن رجوغ شود ه : Encyclopédie de L' Islam‏ 


Shaman par ۷۰ F. ۰زا‎ 
Zend Avesta par Darmesteter Vol. 1] P. 2359 Vol. III p. XLVIII ۳ 


۳۸ کنو 
زرتشت عازاهون وئیربهبجای آورد آبهای نیک و رود دائیتیای نیک" را 
بستود و بدین مزدیسنا اعتراف نود دروغ مغلوب وی گشته با دیو بوئیق و 
با یپ مر‌شئون قدم واپس کشید» اهر.عن برای اینکه دین راستین مندیسنا 
را از ميان ببرد دیو دروع و دیو بوئیتی که عفریت بت پرستی است و شون 
(ومذییلازم) را که دیو فراموشی و حو کنند؛ دين یکتا پرستي است از لوح 
خاطر انسانی بر آن کاشت که زرتشت را هلاک کنند معنی فقرات فوق باند از 
روشن است که هيج تردیدی بای ماند از انکه ۳ را دیوی بدانیم که 
مردم را به بت پرسی وادار میکند در تفسیر بهلوی اوستا در تفسیر ین 
فقرات وندیداد بو ليق د ئو در پهلوي بت شیدا 5۰0۰ 8 ترجه شده است شیدا 
کله ایست سامی (ارامی) بجای کله آربائي ديو که در فارسی .عي آشفته و 
م۳ 1 ۶ 6 n‏ 
دبوانه است" اصلا این لت بزیان اكاد (قععنم ۲ ,شدو (۵00) و اسم عفریق 
و ده است در عری شد 560 و در ارامي رشد | (Seda)‏ شده ای ؤت 
معروف بهلوی دبنکرد در کتاب هفتم آن در باب سوم فقرات ۳۹-۳۰ در 
معجزات حضرت زرتشت بسنه فقرات ۱ و ۲ از فرکرد نوزدهم وندیداد که ذکرش 
گذشت ره بپلوی حنن نقل شده است «اهر.کن تمه کار (بر ص گک) رشت ار 
طرف شال (اپاختر) شتافته خروش بر آورد اي (دبو) دروغ بشتاب زرتشت پاک 
را بکش دروغ بادیو بت (بت شیدا) وبادیو سج فراموشکار (مهان روان) فریفتار 
بسوي وي شتافت زرتشت باواز بلند ماز اهولور بسرود دروغ و دیو بت وسج فراموشکار 
فریفتار خود باخته روی بگریز مهادند *" چو جج همان م‌شنون اوستاست که 
۱ دائیتا هس لس رودی است. در آربا ویچ رجوع کنید جلد اول ص ۵٩‏ 
۳۲ رجوغ شود به Avesta text with Pahlavi Translation and‏ ,۲۷۲۵80:0۵ 
Commentary Vol. II GQlossarial Index by Dastoor Hoshang Jamaspe Bombay‏ 
Neupersische Schriftsprache, von P. Horn, im Grundriss der Irani.‏ .1907 
Philologie B. 1 Abt. 3 8. ۰‏ 
۳ راجم به |کاد جلد اول یشتپا ص ۷٩‏ ملاحظه شود 
Akkadische Fremdwörter von H. Zimmern Leipzig 1917 8۰ 9 ٤‏ 
ه فقرات فوق در ترجه انگلیسی دینکرد که بتوسط داراب دستور سنجانا صورت کرفته 
طور دیگر ترجه شده است 


۳  مونگ‎ 


دیو فرآموشی است و ماز اهولور نیز همان ماز | هون وئیربه-نتا آهو وئربه 
میباشد! در فصل ۲۸ ي در ور ٤‏ نیز از بت شیدا اسم برده شده 
کید ۶بت شدا آن است که ستایشش درمیان هندوان است . . . . » حله 
دوم این فقره مبهم است معنی درست از آن برعي آبد" از اینکه‌در بندهش پرستش 
ق بهند وان نسبت داده شده ادا مستلزم أبن امست که خمال ماه ودا 
متوجه شود که بروردکاران آربای که مد بسنا بر ضد ستایش اپات و هن 
در اوستا دیوها و بروردکارات باطل ناسده شده درمسات هندوان ستاش 
میشده و تا با‌وز هم ستایش میشوند 
در سومیر د اف که در اوستا از وچ اسم برده شده گفتیم که در 
فقرة ٤۳‏ فرگرد ۱٩‏ وندیداد است در اینجا بوئیتی با گروهی از دبوها باهم ذکر 
شده اند مثل دو ادر دهد (میقن1) که نزد هند وان از ورک بروردکار ان 
بشار است اما تزد ابراادات رقب امشاسیند اردسیدت خوانده شده است؟ 
و د یو ستورو دد هرر (Saar)‏ که در سانسکر مت سرو (8:7۵) کو مند و اسم پروردگاری 
است اما در مزدیسنا ديو آشوب و غوغا و مستی است و رقیب امشاسیند شهر بور 
شمرده مشود؟ ديو داونگهنی یه سوسس ردس (عوطانعطدهها() دو اخوشنودی 
رقب امشاسیند سیند ارم " دیو تموروی مسرادد (ذ«تده۲) ناتک رقیب 
امشاسیند خرداد دو ز ثر سوه کک ی رقب کک امرداد' 
۲ چ وی زور ار چت ات 2 9 وخش يون "پا ما همان چگون بت 
اسپ رستد» و چنین ترجه شده است: «and his growth is lodged in idols,‏ 
as one worships the horse as an idol 2‏ 
وست ۷٥‏ مینوسد که معنی این جله روشن ليست اما دارمستتر ,رای ابنکه ابت کند که ن 
شیدای بندهش همان بوداست در جلةٌ مبهم مذکور کلات (بت اسپ) را بوتاسپ خوانده یمنی بودا! 


Sacred books of the East Vol. ۷ by West. p. 1 رجوع شود به‎ 
Zend Avesta par Darmesteter Vol. II p. 259 وه‎ 
٩۲ رجوع بجلد اول ص‎ ۴ 
٩۳ رجوع مجلد اول ص‎ ٤ 
٩٤ ه رجوع جلد اول ص‎ 
٩٩۱ رجوع محلد اول ص‎ 1 


£0 گلوم 


دنو الم ای٤‏ (ممرنجد) ديو خشم رقیت آیزد و ديو م‌شنون که 
ذکرش گذشت۲ ديو دریبوی ۵ دین د (زبزر) دیو دریوزی و کداف دو دنسوی 
همکد (Daivi)‏ ديو فریب ‏ ديو کسوش وسید«دویت (ټزهووک) دیو کن و کفر 
دنو بنبتش (ه۶زانو) واددمدوسد دبوی است که بر ضد اجه نک است در کار 
و کوشش است با بعبارت د یکر قوّه ایت اهر .عني که از برای تباه مودن جهان در 
مقابل هرچیز نيك برعکس رفتار موده چیز زشت دید می‌آورد دیوبوئیی يا دیو بت 
درمبات این دیوها پس از دبو مرشئون ذ کر شده است و ابداً تصور غیروه 
که از این کله شخص بودا اراده شده باشد چنانکه گفتیم در اوستا و کب پهلوی 
همیشه کلةٌ وئیتی با بت با دیو با شیدا قید شده است در گاہا کله دیو از برای 
پروردگاران باطل آریای آمده و در سایر قسمتهای اوستا از براي مطلق شیاطین 
در جاي از اوستا بنظر نگارنده نست که شخص معروفی دیو امیده شده باشد 
مثلاً ضحاك با ارجاسب دیو خوانده شده باشند بنابر آجه گذشت کوئیم 
نه کله گئوتم مناسبتی با کو تم بودا دارد و ته بوئیتي با بودا اکر بایستی مانند 

4 کورتم اوستالي که در ساننکریت شبیه و نظبری دارد از برای کله بوئیق 
یز در سافسکریت کله شبیه و مناسی پیدا کنيم لابد بايد بلغت 
مهوت" مان متوجه شوعم که در سالسکریت .معني جن و شبح میباشد گروهی 
از داشمندان مثل بوس ۳ و تیل * و _وست ° همین کله اخبر سانسکر بت را 
بابو یی اوستا مر‌بوط دانسته اند نا بر این لفت بت در فارسی و بهلوي از 
بوئیی اوستا آمده و بوئی اوستا از پوت ساسکریت در اعام متذکر مقو 
1 در فقر ٩‏ از فرگرد ۱۱ ژندیداد دبوی موسوم به بوئیذی ریبد و 
ماده او بوئیذیژا رو په دس ذکر شده احتال برده میشود که این کلمۀ ترکیب 
دیگری از بو تی داشد 


۰ . رجوع ججلد اول ص ٤۷٥١‏ و ۲۰ ۵ 


۳۱۳ رجوع بمجلد اول ص‎ ۴ 
Handbuch der Zendaprache von Justi و‎ ۳ 
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(در فقرةٌ ۸۷ فروردین دشت) 
کوعرد گلهاه ی بادشاه کوه 


مير خواند در روضته‌الصفا در ذڪر سلطنت پشدادیان مینویسد 
« کروحصرث لفظلی اشتت سر بای و معني آن زد زا داشد ٩»‏ ۱ اتفاقاً معني اين اسم 
ص لب را بمحوی میدانیم و هیچ کس اصوزه تردیدی ند ارد که ابن اسم ابراف 
است و هر دو جزء آن در زیاهای فرس و اوستا و پهلوی و فارسی و سانسکریت 
و در کلله زبا مهای هند و ارود اشتقاقا ف دارد و یچ وجه م‌بوط بلغات 
سر بای با بلغات یک از السنه سای لیست ۱ 

این اسم در اوستا کیّه تن یمسر آمده_ است در ,هلوی 
کیورد و فارسی کیوصرث کوئم جزء اول این اسم که که باشد .ععني جان و 
زندگی است و در تفسیر پهلوی اوستا نیز کلم مذ کور جان ترجه شده است 
لت زندکی از همان مادم گنه است که .عرور زمان و اختلاف لرحات ابر آن باین 
شکل در آمده در زبان فارسی باق مانده است این لغت .عي مذ کور مستقاا 
د ر اوستا مکرراً استعال شده از انجمله در کامهایسنا ۳۰ قطعةٌ ٤‏ و در 
هفت ها مسنا 4۱ فقرءٌ ۳ و در سنا ٩‏ فقرهٌ ۱ ودر و ندیداد فرگرد ۲ فقرءٌ 4۱ 
و در تشتریشت فقرة ۱۱ و مهر بشت فقرءٌ ۷۱ و زاساد بشت فقر ٴ٤ ٤‏ وغبره 
جزء دیگر که مر تن باشد صفت است یعنی مر دلي و در گذشتنی یا بعبارت 
دیگر مردم و انسات._.. چوت سر انجام بشر فا و زوال است بان 
مناسیت او را دم یعنی مردلی و در گذشتنی تامیده اند هنن نیز .ععنی 
ردني و صدم خود جداگانه غالا در اوستا آمده است از آنحمله‌در کاها 

سنا ۳۲ قطعهة ۱۲ وغره این کلمه در اوستا مشتقات زباد دارد از 


سے 


4 سوص‌ث 


آ محمله است میت د ا پیت که نیز .ععتی ردني و «شر ات آن را در بهلوی 
مر تم و در فارسي مردم گفتند در فرس هخامنشی همین کلمه مرتیه وراو 
میباشد که لغت مرد در فارسی از آن آمد ه است مشیا و مذیانه که بنا بسنّت ایرانیان 
نله آدم و حوای سامی است و ذ کر شان بزودی بیاید از ريشة کلمات فوق 
ریشه کله این کات ( س ) سره ماه در اوسا وون بععني مردن است " 

آذشته از معنی مذئور از کلمة کته که جند بار در اوستا بدون ص تن آمده 
کومرث اراده شده است چنانکه در فروردین شت فقرءٌ ۸٩‏ و در سنا ٩۸‏ 
فقرة ۲ ۲ و در و یسرد کرده ۲۱ فقر ۲ در این سه فقرات فقط از کله 
(بعنی کیومرثٹ) اسم برده شده و باو در جزو آهورا مزدا و زرتشت و ههر و 
گرشورون درود فرستاده شده است گذشته از این چند موضم درجاهای دیگر 
اوستا کته با حر تن آمده جنانکه در فقرمٌ ۸۷ فروردین بشت و در فقرژ ۲ 

از سناي ۲۳ ودر فقرات ه وه ۱ از سنای ۲٩‏ با اكه مکررا در کتاب 
مقدس باسم کبومرث بر میخوريم ولی شرح حالی از او بدست عي آید فقط از 
ره ای در اد انعر کر اسی ادر آن ق امه 
است « فروهرهای مردان پاک را ميستائيم فروهرهای زان پاک را ميستائيم 
مه فروهرهای یکت توانای باک بارسابان را از کومرث تا سوشانت 
پپروزگر ميستائيم » . مکرراً در طی تفسبر بشتها گفتم که سوشیات یعنی موعود 
مود بسنا که در خرالزمان ظبور خواهد کرد آخرین خلقت اهورامزد است 
در فقرم مذکور فروهر همه باکدیثان از اغاز خلقت که با کیومرث شروع شده 
نا بانجام خلقت بشر که با شوشیانت. ختم میگردد درود فرستاده شده است 
دک ابنکه از فقرء ۷ ۸ ز5 تک ترجه آن را ملاحظه خواهد کرد 
هیدانیم که کیومرث نخستین کسی است که بگفتار و آموزش اهورا مزدا کوش 
فراداد و اوست موّسی خانواده ایرانی و اد ابران از پشت اوست این دو فقره 
سرچشمه قدیمترین وقايعي است که در تاریخ وداستان ملی ما که ذکش بیاید 
یکو صث نسبت داده شده است در دو موضع دیکر که فقرء ۲ از سنای ۲۳ 


۱ رجوع شود جلد اول ص ۷۰-۹۹ 


é۳  ثرصویک‎ 

و فقرۂ ‏ از یستای ۲٩‏ باشد فقط بذ کر اسم کیومرث |کتفاء شده بفروهر وی 
در جزو فروهرهاي زرتشت اسپنم‌ان و ی کنتاسب و ایسدواستر پسر زرتشت و 
خستن آموزگاران کیش درود فرستاده شده است ابن است | مجه در سراس 
اوستا راجع به کوٹ دد ست مي ابد خوشبختانه وافص را راجم بداستان 
کیومرث بواسطه کتب قد.م و معتبر مۆرخین می توانيم تکمیل کنیم حققا 
مندرجات طبری و بلعمي ( يعني مقد مه اي که بلعمي از براي ترجه نار طبری 
نوشته است ) و مسعودی و حزه اصفهای و ابو ریحان ببروی و حل‌الموار از 
ماخذ بسیار قد.عی است شاد سرچشمة معلومات بر خي از اما راجم بکیومرث 
جنا نکه هره اصفهای فد میکند خود اوستای مفقود شده باشد مقصود نکارنده 
تست که در ابن‌جا مطالب کب مزکور را با اختلاف روادالي که در آ هاست در 
ان جا ذکر کنیم چه کتب مذکور دستزی همه کس میباشد بلکه بذکر 
خلاسه‌ای از مطالب | ها که بک مطایق مندرجات کتاب لوی ندهش است 
نقل میشود بحصوصه بندهش مفصل تر از سایر کتب از کیومرث صحبت میدارد 
پیش از شروع عطلب باید بکوئیم که | مه در شاهنامه راجع به کیوصرث آمده 
از اصل داستان منحرف است مچنین مسعودی بنابر صواب این داستان را شر ح 
نداده است چه کومرث بغار صواب محستین بادشاه بشدادی نیست بلکه 
تخستین بشر است و در ست کین ایرات مشیا و مشیانه از صلب او بوجود 
آمده اند 
فردوسی میگوید 

«یژوهنده نامه باستاف. ار پهلوای زند داستاف 

جنان گفت کا تن خت و کلاه کومرث آورد کو بود شاه 
مدت سلطنت او سی سال بوده 

بکیی درون سال سي شاه بود حولي چو خورشید برگاه بود 
رسم پرستش نیز از او ماند 


بر سم باز آمدندیش بیش از آنجایکه بر گرفتند کیش 


31 کوصٹ 


پسر او سيامك نام داشت که بدست ديوي (یجه اهریعن ) کشته گنت 
هوشنگ بسرسیامك از پدر انتقام کشیده پس از کوٹ بمخت اشست ؟ در 
کت مورخن طور موم وضرف کلشاه نامىده شده است قول جر 
اصفہانی « اي ملك‌الطاین * بلعمی و برونی او را نیز کرشاه خوانده اند بقول 


بلعمي کر کوه است و دادشاه کوه خواندند » ۱ 


گری وودداد در اوستا مزا ةة کا و است از | محمله در 
فروردین بشت فقرة ٩‏ این کمه در سانسکریت ری رھااG‏ مسباشد در 
بهلوی نیز کر‌گویند و در اففانستات غر وجه مناسبت این اسم را زودی 
بواسطه مندرجات بندهش خواهيم دافست 


مجان کلم کنوحرث موم زندء گوبا معنی شده است بقول هزه « کپوصرث 
بعنی حی ناطق میّت» اینک خلاصه مندرجات بندهش راجع بکیوحرث 
کیومرٹ تن بشر را اهورا مزدا بیافرید او در مدت سی سال تنها در 
کوهساران بسر برد در هنگام مرگ از صلب او نطفه ای خارج شده بواسطه 
اشعهٌ خورشد تصفبه گرد ید و در جوف خاك حفوظ اند بس از چپل سال از آن 
نطفه گاهی بشکل دو ساقةٌ ربباس .ېم پبچیده" در مپر ماه و مهر روز 
(هنگام جشن مهرکان) از زمبن بروئیدند یس از ات ازشکل نبا بصورت دو 
انسان تمدبل بافتند که در قامت و چهره شنبه بپمدیگر ودند یکی ر موسوم 
به مشیه و دیگری ماده موسوم به مشیانه پس از پنجاه سال آل دو 
باهمد بگر ازدواج عودند 8 از انقضای مدت نه ماه از انا بك جفت 

ا دویو تاد کسی که تار مخ طبری را فرانسه ترجه کرده مینوسد «چون معنی 


کله کر نزر متا خرن از شعراء و مورخین ابران نا معلوم بوده از ات جپت آنر| بكلمة گل 
ردیل داد ه عای کر شاه کشاه گفتند» 

Chronigus de Mahommad Tabari par Louis Dubeux. Tom. ۰ 

Paris MDOCCXXXVI. P.6. ا‎ 

۲ عقیدة باینکه انسان اصلاً از کیاه تشکیل بافتة نزد برخی از اقوام هند و ارواااي نیز 

Zarowst rische Studien von Windischmann 8. 412 4 موجود وده است دجوغ شود‎ 


{٥ | کیوصٹ‎ 


از وما 5ا خر ور ا5ر ابو اف خت کن کے رو و اد اه 
یک از آن هفت جنت موسوم بوده به سيامك و زنش موسوم بوده به سالك (این 
کله در پهلوی نیز وساك خوانده میشود) از سیامک و ضاك بك جفت متولد 
شدند ءوسوم به فرواله و زاش موسوم به فراواکنین عنعتههت از آنان 
۵ ۱ حمقت بوجود آمدند که کله رادهای حتاف هت و از دذدت ا مان 
یک از آن ۱۵ جفت هوشنگ و زشی کوزک »0۳ نام داشتند ابرانبان از 


دشت آ نان صباشند » 


داستان خلقت آدم ابوالیشر بنا بعقیده مسلمانان که در واقم عقید: 
اقو ام سای دیش از اسللام بوده مفسّلا در تار ی طبری مندرح است و دو 
پرخی از جزئیّات که اینک جای ذکر آن نیست شباهتی بداستات آفرینش 
کیومرث دارد با با جه گذشت هوشنگ پسر فرو ال پسرسیامک دسر هشیا 
سر ابوصیث منباشد در بندهش و هزه اصفهاف و آثاراماقه آبورشحان روف قز 
این طور مسطور است اما فردوسی هوشنگ را سرسامک و نوء کومرت 
میشمرد د کر اینکه در کتت مذ‌کور برخلاف شاهنامه هوشنگ حستان دادشاه 
پیشدادی است نه کیومرث بقول حزء اصفمانی «اوشهنج فدشداد اول پادشاه 
فرس است و او را یز بوم‌شاه گوبند» و در هر جائي از اوستا که از هوشنک 
اسم برده شده با برّذات ساسم قین شده است و همین کله است که ام‌وزه 
پیشداد کوئیم در جلد او بشتها ص ۱۷۹-۱۷۸ از هوشنگ و معنی 
شد اد صحبت داشتیم دران حا فقط داد آوری میکنيم که در اوستا م هوشنگ 
خستین بادشاه خوانده شده است له دورن ' 


۱ رجوع کنید بتاریخ طبري در ذکر سلطنت کوٹ و عقدهة تارج بلعمی چاپ 
کانپور صفحه 4 و بتارخ سنى ملوك‌الارض والانبباء تا لیف جزه بن الحسن الاصفہاني چاپ .رلين 
صفحات ۱۲ و ۱٩‏ و ۲۳ و با ارالباقبه چاپ زاخو صفعات ۱۰۱-۱۰۳ و بروضةااصفا در ذکر 
کیومرث خصوصه به بندهش فصل ۳ فقرات ۲۳-۱۹ و فصل ۱۵ 

Jranische Alterthumskunde von Spiegel B. 1 8. 508-514 و ه‎ 


4 مه 
زو پسر مماسب 
(در فقر# ۱۳۱ فروردین بشت) 


ا ورو وس 2۳۰ لفظاً بعنی باری کننده یکی از بادشاهات 
پيشد ادي و بسر توماسپ مسا موووروین میباشد معنی این اسم اخبر 
چنین است کسی که اسبهایش فربه هستند ‏ در اوستا فقط یکبار در فقرژ ۱۳۱ 
باسم این پدر و پسر برمیخورمم وی | ان در اریخ و داستان ملي ما 
مشهور اند و همانند که ام‌وزه زو با زاب و طهماسب میگوئیم ‏ بد ختانه 
دوازد همین سک عد ساسانمان که از این اموران صحبت مد اشت و مکن نود 
که ما را از روایات محختلف کتب شا ونم ي ناز سازد از مالكب رفته است 
در دنکرد در کتاب هشتم و هم مندرحات ۲۷۱ نک اوستای عید 
ساسانیان بطور خلاصه مند رح است در کتاب هشتم در فصل ۲ ۱ از دوازدهمن 
سک سخر داشته متوسه اين سکب موسوم است به حیتر دات 
itr‏ مندرحات آن عبارت است از سان ر ادهاي آدمي از کو مرث هت 
بشر که چگونه اهورا مردا اورا آفربد و از مشیا و مثبانه و کفشت خلقت آ نان 
و تفصیل ازدباد نوع بشر در کشور می‌کزی خودرس و واقعةٌ نفوذ بشر در 
روی شش کثور دیگر که در اطراف خونرس وافم است و در بیان 
نژاد هاي گونا کون و عادات قبایل و در ذکر پیشدادبان و شهر باری ۲ نان از 
برای تگهداری و رهنم ي م‌دمان و در ذکر هوشنک پیشدادی و سلسلة نسب 
وی که نخستین پادشاه بود و طهمورث که در روی هفت کثور دومین پادشاه 
بود و در تعداد سلسلهٌ انساب از آغاز آفرینش تا بجمشد و در ذکر سلسله 
جشید که سومین پادشاه هفت کشور بود و در أ کاهی از زمان وي و در ذکر 
ترفی زمان وی از آغاز آفربنش با اجام شهر داری او و در ذکر نادشاه ۳ 
ضحاك و نژاد وی وا کاهی از زمان وی و ترقیات عهد وی از اجام شهر باري 


زو پسر چماسب ۷ 


جم ا انجام استبلای ضحاك و در ذکر سللهٌ نسب از جم تا فریدون و در ذکر 
سلطنت فر یدون بادشاه خونرس و دست بافتن وی بر ضحاك و شتن وی 
دبوهای (بت پرستان) مازندران را و تقسیم کردن کشور خونبرس درمیان سه 
پسرش سلم و تور و ایرح و در ذکر بادشاهی منوحهر در ابران زمین و ساسله 
سب ابرج و در ذکر پادشاهی افر اسیاب بادشاء توران که در ملکت تور سلطنت 
میکرد و از زو پسر هماسپ پادشاه ابران زمین که از پشت منوچهر بود و در 
ذ کر سلطنت کقاد سلسله کسابان و ابران خدای و در ذکر يادشاهي کات 
که بمملکت تور دست بافت و در ذکر پادشاهی کیکاوس نو کیقباد 
بادشاه کیاثی و بادشاه هفت کشور و در ذکر کیخسرو بسر سیاوش که 
خورس خدای بود ودر ذ کر مشروحی رأجم بنزادهاي ابرآن و توران و علکت سلم 
ابمهدک لهراسب و کی کشناسب ویغمبر دین عزدیدنا زرتشت اسپنتمان و 
ترقدات زمان از آغاز شپر باری فر بدون ا طهور زرتشت ۳ رسالت وی ..... » 


چردات دارای ۲ ۲ کرده با فصل بوده است دنکرد مندرجات 
آن را مفصل 7ر سالك هیکند و تکارنده داختصار برداختم جنانکه از فپرست 
منك رجات دینکرد برمی آدد از بك بك یادشاهان و اموران سلسله مشدادیان 
و کیانیان در نسک با کتاب خصوصی در جزو اوستا صحبت شده بود بنابر این 
ودم ترین خهاي نامه با شاهنامه ابران همالك دوازدهمین اسک اوستا 
بوده که در قرن سوم هجری نیز بعنی در زمات آترفرن بغ مؤلف دینکرد 
موحود وده است 

پس از ذکر این مقذمه کوئیم در کتب ارځ شرح سلطنت زو پسر 
ماسب با اندك تفاوی از همدیگر ذکر شده است سا مدت سلطنت وی 
با کر شاسب بکجا ذکر گردیده حنانکه در روشته‌المفاه آمده <در مفاتيح العلوم 
گوید که کرشاسب و زاب شرکت سلطنت می راندند» حزه اصفهای مینوسد 
« مدت سلطنت زاب من سوماسب (ماسب) سه سال و مدت سلطنت کرشاسف 
دا زاب نه سال بوده است » در جای دیگر میتو سد « کرشاسب در زمان سلطنت 


٤۸‏ زو بسر مچپلسب 


زو مس اسب در مدت چپار سال در برخی از نواحی سلطنت راند » 
الو ریحان برونی هدت سلطنت زاب را نه سال و سلطنت کرشاسب و زاب را 
بام سه سال ذکر کرده است در شاهنامه سلطنت زو بنج سال طول شید ه 
و در بندهش فصل > ۳ فقرة ٦‏ پادشاهی زوب نوهیاسپیان نیز پنج سال مندرج 
است در شاهنامه آمده که يس از ڪئته شدن نوذر بدست افر استاب نا به 
پش ماد زال سران و بزرکان و سپپیدان ایران زو یسر طهیاسب را بیادشاهی 
بر گزیدند هرچند که طوس و کستېم دو پسر نوذر وجود داشتند اما چون 
دارای فر ا:زدی و برازنده تاج و نت نمو داد تاگزبر پاد شاهي به زو بر گذار شد 


که اوھ از دشت فربدون و خاندان هدو چهپر دود 


ز محم فربدون مجستند چند یکی شاه زیبای حخت بلند 
ند بدند جز پور طاسب زو که زورکیان داشت فرهنگ کر 


زو وقق ڪه مخت نشست ڪين سال بود عدل و انصاف برداخت 
کشور ابادان غود از اثر جنگ طولاق ابرانان و توراایان تحط و غلاء علکت را 
فرا كرفت بار ان کی دار ید خشکسالی عردم را لستوه آورد و ان را سزای کردار 
زشت و خوار یزی ننداشتند و زو را بر آن دافتند که با افراسباب صلح کند 
و ,عملکت آساش جشد زو در سن هشتاد و شش ساي در گذشت و تاج و حت 
به پسرس رشاصت وکا عود در شاهنامه از احداد زو ذکری نشده و سلسله 
تسب وي در سایر نب ختلف مندرح است در بندهش فصل ۳۱ فقرم ۲۳ 
سلسلهٌ نس او جنان است زوب توهماسیبان بسر ا گان مسواك ععمعنقيه بسر نوذر 
پس منوچهر در آارالباقیه متدرج است زاب بن اسب بن کجهوبر بن زو 
بن هوشب بن وبدینک بن دوسر بن منوشجهر ‏ 
از براي امنکه شرح حال ابن بادشاه تداق روشن شود سفائده نیست که 
عین مندرجات بلعمی راجع بزو له در بسياري از مواضع مطابق با مزه اصفهانی است 
در این جا نقل شود اینک بلعمی 7 و این همه کارها در روزکار منوچهر بود 
با عدل و داد واو را پسری بود نام او طه‌اسپ و منوچهر برو ا 


زو پسر تهياسب ۱ 1۹ 
و خواست که بکشدش بدان سب که وج و طاسب بزف رده نود 
بس سرهنکان طهیاسپ را درخواستند بدیشاش بخشید و گفت که از پادشاهی 
من بیرون شود آن دختر گه‌زن او بود بستید ودرخانه باز داشت ومنجان گفته 
بودند که او را ازین زن بسری باشد که نادشاه شود پس او را سری امد و طهاسب 
عرد و پسرش ڪودك بود که منوچهر برد.و افراسیاب بیامد و پاد شاهی 
جم بگرفت و جور و ستم کرد و رسمهای منوچپربرداشت و شهرها خراب کرد 
و آبها خشک شد و قحط افتاد و پنج سان باند و افراسیاب در ایران دوازده سال 
پادشاء بود و پسر طهیاسپ را ام زوار (زو) بود پس‌‌دمان بااو بیمت کردند و 
با افراسیاب حرب کرد و او را بتکست و از ارات زمین برون کرد و باز 
بتزکستان شد و جم از جور او برستند و این زوار (زو) بن طهاسپ ملی 
سخت با عدل و داد بود و هر جا که افراسیاب وبران کرده بود او آبادان کرد 
هفتاد سال (لابد * ۷ سپو کا تب است بابد ۷ باشد مبر خواند هم ۷ نوشته است) 
از رعّت خراج تخواست ا نعمتها بر ایشان فراخ شد و در روستای عراق رودی 
از دجله بکشید و آن رازاب نام کرد و بر لب او شهرستای شا کرد و اموز آن 
شهر را مدینته‌العقبه خوانند ببفداد و درهر سه شر بوستان بنا کرده است و آن 
هر سه امی‌وز آنادان است و آن هر سه را در دیواف داد زاب‌الاعی و 
و زاب الوسطی و زاب‌السفلی گویند و بفرمود که از کوهہا هر جاه گاه خوش 
بودی بافتند و بیخ آن آوردند و در خر نشاندند و از بپر خود حلوها 
و طعامها فرمود که پیش از آن کسی ندااسته بود و هر سال بر نرکستان ناختن 
کردی و خواسته آوردی و همه ماه دادی تا همه .ی نباز شدند و جهان 
بر دست او آىادان شد و او را وز ری بود نام او ترشاسپ و از فرزندان آفر بدون 


بود و اورا همه د اد فرمودی فردن و زوار (زو) سي سال پادشاه بود » 


۱ ( در فقره ۳۹ ۱ فروردین شت) 


منوچپر از خاندات ایرج یکی از پادشاهات پیشدادی است اسم 
خاندان وی در اوستا ائرباو میدس عون آمده است يعني باري 
کننده ابراننان منوجهر دراوستا EES‏ )دزدوید. ۲دف(س. _ میباشد 
بعني از ژاد و پشت منوش منوش حققا یک از اموران قديم بوده که اموزه 
در اوستا امي از او تست وی درسایر کتب غالبا نین اسمی بر مبخوريم 
در اعصار بعد چندین نامور به مالوش موسوم بوده اند از آن جله در فصل ۳۱ 
بندهش فقرء ۲۸ مانوش در سلسلهٌ نسب لهراسب در جزو اجداد این بادشاه 
کیانی شمرده شده است مچنین در فرهنگها مانوش یا مانوشان اسم کوهی است که 
منوجهر در بالاي آ ن تولد یافته لابد ابن کوه بنااموری که مانوش نام داشته 
منسوپ است مر خواند در روضة‌الصفاء مینویسد « یی از مستوران 
حرم ابرج که عنوچپر حامله بود از وهم کریخته پناه بکوهی برد که آنرا 
مانوشان میگفتند حون خلف ارج در آن کوه متو لد شد او را مانوش‌جر 
خواندند و بکثرت استع‌ال منوجپر شد“ در فصل ۱۲ بندهش در فقرءٌ ۲ 
چنان آمده « کوه زرذز ععاتده2 که ات را نیز مالوش گوبند از ساسله 
جبال البرز است» در فقرة ۱۰ از همین فصل بندهش آمده « کوه مانوش بسار 
بزرگ است کوهی است که و در بالاي آن تولد یافت * در زامیاد شت 
فةر ۱ در جزو کوهپا از کوه منو ش ادناه اسم برده شده و پس 
از آن از کوه زرد باد شده بنا بر امن زرذز کوهی است نزد یک کوه 
مانوش که در بندهش هر دو یی ضبط شده است عجالته راجع باین کوه بهمینقدر 
| کتفاء عوده تا در زامیاد شت در تعداد کوهها مفصل‌تر از آن صنت یدارم 
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باد شده است داستان این دادشاه تفر و است شاهنامه و کله کتب 
توار مخ مفصلا از آن ذکرهسکنند محصوصه در روضة الصفاء مشروحا بذکر بادشاهی وی 
,رهیخورم مجلا ياد آور میشو یم که فریدون مالک خود را درمیان 
سه پسرش سلم و تور و ایرج تقسیم کرد سلم و تور بپرادر کوچکز خود که در 
ابران شهرباری داشت رشک برده او را کشتند در شاهنامه اسم دختری که از 
ابرح آستن بوده ماه آفر بد ضبط شده است 


یی خوب چهره برستنده دید کا نام او بود ماه آفر ید 


که ابرح درو مپر سار داشت قضا را کضزک از او بار داشت 


از ماه آفربد دخنری متولد شد که فریدون او را پس از رسیدف 
سن بلوغ به برادر زاده خود بشنگ داد از آ نان منوچهر دوجود آمد که 
صد و بیست سال‌پادشاهی عود و کین جذش ابرح را خواسته‌سلم و تور را بکشت 
ملا از جنگ منوچهر و افراسیاب در جلد اول مفحات ۲۱-۲۰۷ صحبت 
داشتیم و در این جا متاح مکرار نستم چنانکه ملاحظه مشود در شاهنامه 
اسم دختری که از ماه آفر دف متواند شده ذکر نشده و در بندهش در فصل ۳۲٩‏ 
فقرۂ ٩‏ اسم این دختر گوزک ضبط گردیده است همچنین در تاری طبری 
اس کوزک باد شده اما بجای‌اینکه اورا دخترایرج قید کند پسرابرج نوشته است 

ابورحات بیروفی در | ارالباقیه منوشجهر بن کوزن دختر ابرج 
درج رده است 

دگر اینکه در شاهنامه ملوچهر نبیر فرددوتت شمرده شده در صوری 
که در سایر حتب میان وی و فربدون چندیر._ بشت فرار داده اند 
مسعودی در مروح الذهب هفت دشت نقل ڪرده و در اریخ طبری بعینه مثل 
ندهش مبان منوچپر و فریدولب ده يشت شمرده شده است اسای احداد 
مذوچهر در کتب تاریخ و بندهش یکی است مکر اینکه بواسطه نشاخین این 
اسامی کم و بیش تغدر یافته نک ترکیب عر. لی و فارسی | ہا با تر کیب بهلوی 


رز منوچهر 
ند هش فرق دارد اینک آله در فصل ۳۱ ندهش فقرات ۱-٩‏ راجع 
بساسلة سب منوچپر مندرج است مینگاریم از فریدون سه پسر بوجود آمد ند 
سلم و تور و ارح از ابرح دو سر و یک دختر بوجود آمدند دو سر 
واتار و اناسئوخ موسوم بودند و دختر موسوم بود به گوزك ابرح و پسرانش 
را سلم و تور کشتند اما دخترش را فر بدون حات داده بشهان عود از ار 
دختر یک دختر متولد کردید سلم و تور از آت آگاه گشته مادرش را 
ر گوزك را ) کشتند فر بدون دختر مه نوزاد زا نهان عوده اده بشت او را 
حفظ عود تا اننکه منوچهر دتا آمده از جد خویش ابرج انتقام کشمده سلم 
و تور را کشت ساسلةٌ نسب منوچهر چنین است منوچهر پسر مانوش خورنر 
بسر مانوش خورشید و ينيك پسر اثیر لك بسر ريتك پسر بيتك پسر فرزوشك پسر 
زوشک پسر فركوزك پسر کوزاد دختر ابرج پسر فریدون » 


توران, سلم. سائینی, داهی 
(در فقر ات ۳ ٤ ٤-۱ ٤‏ ۱ فروردین شت) 


در فقرات ۳ ۱44-۱ از عالک ایران و توران و سلم و سائینی ادنچ 
و داهی زرون اسم برده شده است سه علکت اولی باد آور داستان معروف 
فر دون است که جهان را درمیان سه پسران خود سلم و تور و ارح تقسیم کرده 
بود از براي روشن نمودن مطالی که بعد خواهد آمد چند جله از مندرجات 
قدم ترن مورخن ابراف را راجم " بداستان مذکور در اغاز مقاله مینکاریم 
بلعمی که ترجه ایست از اریخ طبری مینویسد « او را (فر یدون را) سه 
پسر بود مپتر بن تور نام و میاین سلم و کترین ایرج پس آفریدون م 
بزندگایی خود جپاف ر فرزندان قسمت رده ناحیت رك و خزر و چان 
و ماچن و مشرق توررا داد و او را فغفور نام کرد و رمان روم و روس و آلان و 
مغرب سلم را داد و او را قبصر نام کرد و اقلیم میان را که آن را ابران زمین 


اورانو سلمو سا ینیو داهی ر 


خوانند عراقین و آذر بانجات و بارس و خر اسان و حجاز :ا حد عن بارج 
داد» جزء اصفهافی در اريخ سنى ملوكالارض والانبیاء ذکر میکند «قالواو قسم 
فر دون علکته بین ثلثه اولاده و هم سلم و طوح و ابرح ممل‌العر اق و 
ما بنقسم الها من البلد ان مم ارض‌المغرب و بلادالهند ای ایرج امغر اولاده و خّه 
بالتاج والسربر و جعل ارض‌الروم الى بلاد آفرشجه مع بلاد الغرب الى سلم اکر 
اولاده و جعل‌الثبت والصین و بلادالشرق الى طوح اوسط اولادء » ابو ریحان 
دروف در کتاب التفهیم ف صناعته الننجیم منئو سد « از آفر بدون که جنار آن 
بارسان بوذه است حکات کنند که زمین را سه محش کرده عمان سه فرزند 
خویش بار مشرق را که اندرو ترك و چین است بسرش را دان توژ باره 
مغر که اندرو روم است پسرش را داذسلم و بار4 میانی که ایرانشهر است 
پسرش را دان ابرج » 

فردوسی در شاهنامه مکو ند 


چفته چو برون تشد از اف سه بر کرد آفربدوت جهان 
حستین بسلم انفرؤت نكر ية مه روم و خاور مص او را گز ید 
دگر تور را داد توران زمیر._ ‏ ورا کرد سالار ترکان و چسر 
و زانیس چو نوبت بایرج رسید ماورا پدر شهر ارات گزید 


تعبین و تشخیص مالک و اقوام تور و سلم برخلاف امه در کتب 

اریخ ما مسطور است اساك نت سا سّت ملى ما جنانکه خوارزمي در 
مفاتیح الملوم مینویسد مرز توران معمولاً تزد ایرانیان مالك جاور رود جیحون 
است دانشمند | لماف مارکوارت هږوه مینوسد خاك توران .عملکت خوارزم 
که در اوستا و کتب پهلوی آریا وش نامیده شده متشّل بوده از طرف مشرق 
جبحون تا بدربا جه 1۳1 امتداد داشت نورانان ابر ای راد نوده حر اینکه 

از حث یدن دست تر بودند از زهان سار فد دلا :لی در دست است که ایرانبان 


شهر نشین شده وبفلاحت و زراعت می پرداختند کامهای‌زرتشت که قد.عتر بن اسناد 


ِ نوران, سلم, سائیتی, داهی 


کتی ابرانیان است بہترین دللی ات که ایرانیات برخلاف هسایگان 
و منژادن خویش ميل تحصوصي آبادی و کشت و کار داشتند از این جپت 
حاه و حلال خود افزوده سود تورانمان گردبدند غالماً تورانیان سانان نورد 
و چادر نشین بابرانبان هجوم اورده دستبردی می عودند رفته رفته ياه عڏن 
ابر انبان جال رسد که تورانبان را برگانه و ننک د انستند که | ان را نیز مانند 
خود باسم شرافتمند ایرانی نامزد سازند بالاخره بنژاد شان داغ باطله زده آنان 
را ار“ اثریه سر وایدم_یعنی غر ایرای و خارجه خواندند دست اندازی اقوام 
بگانه در سر زمین تورانبان در حدود سال ۲٣‏ ۱با ٤١‏ اپيش از مسیح روی 
داده افتادن بلخ و س دست بکانگان و متواری شدن ابراف نر" ادان آن 
سامان و با در حت فر هان خارجه در آمدن الان متدرجاً امتباز و. تشخص وا 
از مان برد ابرانیان که از زمان قد.م مسایکان مشری خود را توراي و دشمن 
مي ناهید ه بعد ها اقوام بیادان نورد و جادر نشین وحشی را که در سررمیورنش 
قدم توران بغارت و یغا می برداخمند تو راني بام دادند اعم از اینکه | بان 
حقيقة تورافی باشند با از ژاد دیگر سواحل سیحون و جبحون که از يك 
قرن پیش از مسیح نا استبلای مغول محل اخت و تاز طوایف حتلفه بوده 
مشه بنظر ایراننان داستان عپد هن و ستزه تورانبان اصی و قدیم رأ جسم 
می عود و به بنوبه هر قبیلة مهاجری که بان سر زمینها میرسده بنای کشتار 
و غارت را مب‌گذاشته نزد ابراننان از تورانمان شمار رفتند خواء آن قسله آرباف 
بوده خواء مفول و تتار و هیتال و لرك از همین جپت است که در شاهنامه 
ترک و چيني و هیتال جملکی تورانی‌نامیده شده اند بنا بر این هیچیک از 
طوابف مغول ژاد و نه ترکهای عثای و نه طوایف غر آریاف مقیم ففقاز 
"و ترکستان روسه منسوب به نور انبان داستان ملل ها تن چذانکه گفتیم 
مهاحرت طوایف خارجه در سر زمین تورانمان قر مها پس از تاریخ ف اس 
که ابرانبان از برای رقبای تورافی. خوزد مثل افراساب و ارجاسب قائل شدء اند 
چطور مکن است که تورانیان داستان ملی ما مغول اد باشند درصوري که 


توران, سلم, سائینیر داهی ۰ 
اسامی کروهي از ناموران تورانی که در اوستا وکت تاریخ و شاهنامه بای 
مانده ابرای است و در طي بثتیا معا آها را بیان کردیم دکر اینکه در 
سنت هم تور پسر فربدوف. موّسی سلطنت و علکت توران بود افراسیاب 
بادشاء تورانی که در جلد اول ره بشتها صفحات ۲۱-۲۰۷ از او صحبت داشتیم 
از خاندان فریدون است همجنين ا آرقیب کی گشناسب از همان 
دودمان و پشت است نه اینکه فقط مدن ایرانیان و وضع چادر تشيني و بیابان 
توردی تورانیان سبب زد و خورد آنان بوده بلکه بعد ها که ابرانیان از حضرت 
زرنشت دین یکتا پرستی پذیرفتند بیش از بیش آتش کینه تورانیان که بدین 
قدیم خود باق مانده بودند شعله ور گردید جنگ ک گشناسب و ارجاسب 
یک جنگ مذهی است وی قسمقی از تورانیان م پیرو پیغمبر ايران بودند 
حنذانکه از فترءٌ ۱۳ فروردین بشت بر می آید درممان آنان ىز دارسا و 
با گدین با آشو بودند در خود گا پا حضرت زر:شت از فر بان تورای اسم مبرد 
که خانداش از نیکان و دوستان پیغمبر میباشن (رجوع شود بجلد اول 


) ۲ ٣۹ صفحه‎ 


ملكت سلم با سرم در اوستا سببریم ددسواریس دصاعا8 آمده شک 
در این نست که از سيريم همان سرم با سلم اراده شده است ول اشکال در 
تعیان محل آن است چنانکه ملاحظه شد مورخین این علکت را روم و دوس 
و آلان و مغرب و خاور زمن و بلاد فرنگتات و ارویا ذکر کرده اند اما 
مستشرقین بحدس و احتمال ساخته برخی بقوم سامي اراد سولیم ما8 که در 
آسياي صغبر در علکت ليسي ه1 ساکن بوده اند متوجه شده اند وی غالب 
ستشرقین ات میکنند که قوم سلم همان طوایف معروف سرعت. +مسیرن 


ما 8uroma‏ باشند اتاد مار و ارت م چسن عقىك ه دارد 


تا رود و لک امتداد داشت سرمتها نیز مانند تورانیاف چادر نش ودند 
فلاحت اعتدای عکردند از عدن و رندکانی شپري هره نداشتند نا بجری 


۹ توران, سلمر ایی داهی 

که از مورخین قدیم یونان و رم عا رسیده مادها (مدها) خود رااز ستگان 
و خوشان سرمتها مسخواندند ندهش در فصل ۱۰ که از ترٌادهای تلف 
و حل اقامت اناا صحبت مندارد در فقرة ٩‏ ۲ منئو سك « آنا که در 
ملكت سلم که ازو باشند سا کن هستند »> کلمه ازو Arm‏ سمل که در 
تفسمر وندیداد از برای توضحات فقر؟ ۰ ۲ از فرگرد اول نبز استعال شده کلمه 
ابست بهلوی از برای تعیین ممالك شرق امپراطوري رم بنابر اين مملکت 
سلم عبارت بوده از سوریه و آسیای‌صفبر ولي چنانکه اشازه کردیم بدشتر از 
دااشمندان و مستشرقین قوم سرم را با سرمت‌ها یکی دانسته اند و کلیه چهار 
مملکی که در فقرات ۱64-۱۶۳ فروردین بشت از آنها اسم برده شده 
در مشرق ابران واقع و باقوی احتمال ساکنین آ نها نیز ابرانی اد بوده و در 


مبان آنان کم و مش درو ان ررتشت وده اند 


ان رسد یم دشو کمه دیگر که سائيتي ووسواد و داهی ۵ سن و 
باشد تعیین مملکت سائینی بكلي غبر ممکن است وندشات مرد صطینWin‏ 
و عك از او دارستتر نوشمه اند که از ادن مملکت چىن ار اده شطه امی‌وزه 


کسي طرفدار این عقیده نیست 


وست Weg‏ فور ده کان ماک سمرفند اف چه در فصل ه ۱ 
شد هش فقر ه ۹ امده د انان که در مملکت رسفی ) Sênî‏ ) که کان 
Kînfstan‏ اش سا اکن هستند ۲ طاهس 1 ان همان سمروند است این حدس 
م بسیار سست و هبني براساسی نیست از آغاز اوستا شناسی تابامروز هر یک 
از دانشمندان ین فن حدسي زده اما هحکدام دارای دلیل کمی نستند 
فقط شباهت کلمات باهمدیگر موجب ابر احتالات کردیده است 
انکتیل دو درول Anquetil du Perron‏ در بک ورن و نیم بش این مملکت را 
با سو تنس Soanes‏ که «قول اسرابوف Strabon‏ مملکتی وده درساف 
دریای سیاه و خزر یکی دانسته است پوستی خو در موضوع سائيني اوستا 
بكلمة سان متوحه شده که در فرهنگم! قصبه است در بلخ با در ۹ 


توران و سلم, سائبی, داهی ۰ 
یاقوت در معجمالبلدان سات را قمبه ای در بلخ ضبط کرده است ٩‏ اما 
مملکت داهی باقوی احتال قوم آن همان است که مورخین قدیم بونان 
داهه موزږو ذکرکرده اند د اهه در سانسکر بت داس 4ة مباشد و صفتی 
است ععنی اهرعنی و وحشي در مقابل کلمة آربا ‏ ابن طایفةٌ دلیر ابرانی که 
شعبه اي از قبایل اسکیت‌ها («8:4۳)_بودء در طرف شرت دربای خزر سكني 
داشته اند از ازمنهٌ بسیار قدمم تا هنکام استیالای عر‌بها در تاریخ ايران راجم 
بوقایم سرزمین میان رود جیحون و دربای خزر باسم آ نان برمبخوریم بقول 
بروسوس ومیورمت پیشوای ديني و مورخ کلدء که در قرن سوم پیش از 
میلاد میزیسته کورش بزرگ در آخرین جنگهای خود با داهه ها در 
زد و خورد بوده است ارين Arrien‏ مور خ يونا فرن اول مبلادی در جزو 
لشکربان دار وش سوم در جنگ اسکندر از سواران ترانداز داهه اسم مارد 
بعدها آنان نیز جزو سواران تر‌انداز (شکر اسکندر و آنطبو خس نوده اند 
قسمق از لشکریاتف اشکانیات م از مین طایفه بوده اند دوم پادشاه اشکاني 
تردات (۸ 2 ۲۱-۲ پش از مسیح) توسط بارن‌ها که دسته از داهه‌ها بوده آند 
بشکست دادن سلوکندها موفق شده اند بقول کونشمید ونسنیبهی از زمان 
بسیار قدیم از سواحل رود سبحون ا بصحراهای جنو روسیه حل قبابل ایرانیان 
چادر نشن بوده است داهه‌ها از آن قبابل محسوب مشوند با قوت و سار 
جفراي نوسان از شهپر دهستان اسم میبرند که در سر حد مازندران و ترستان 
واقع است لابد ایر شهر با داهه مناسبق دارد هر چند که بای آن بقباد 
سر فیروز و نا قولی بعبد اللہ بن طاهر (در عهدخلیفه مپدی) منسوب شده است 

داشمند دانماري کرسستنسن وزات اخیراً کتاب ختصر 
مضه ی راجع سق قات آئین ررتشت دوورد شت و اسامي 


۱ رجوع شود بتوضیحات فقره ٩٩‏ 


۸ نوران و سلم, سائینی, داهي 


مند رجه در فقرات ۳ ۽ ۱٤ ٤-۱‏ را مورد بحث قرار داده است بنظر دانشمند 
مذ کور احتالات مستشرقین راجم بمالک مذکور درست نست و تعبین حل آنا 


راجم عبالک مند رجه در فوق بکتب ذیل ملاحظه شود 
ترجه اوستای اشبیکل Spiegel‏ و ترجه اوستاي د هار De Harlez o‏ 
و ترجه اوستای دارهم‌ستتر Darmesteker‏ در توضیعات فقرات ۱٤٤-۱ ٤۳‏ فروردین شت 
و “ .262 0۰ 87 Sacred Books of the East by West vol. 6 0. 69 and Vol.‏ 
Oatiranigche Kultur von Geiger S. 199-203.‏ 
Zoroastrische Studien von Windischmann 8۰ 229-280 -‏ 
Handbueh der Zendsprache von Justi.‏ 
Geschichte der Meder und Perser von ۳۵۶6: Gotha 1906 ۲ Pand S. ۰‏ 


Geschichte Irane von Justi (im Grundriss der Irani.Philolo. 11 Band 8. 421.) 
Altiranisches Wörterbuch von Bartholomae. 
Êrãnfahr von Marquart S, 166-7 


Etudes sur le Zaroastrisme de la Perse Antique par Arthur Cbristensen; 
Kobenhavn 1928 p. 15—117. 


Urmengch und Seele in der Iranischen Überlieferung von O. Gd. von 
Wesendonk; Hannover 1924 8, 238-۰, 


Geschichte Irans von Alfred von Gutaschmid; Tubingen 1888 8, 81۳-9, 


ھم 
در وردین يست 
ase‏ بسیار نبرومند پالدینان و فروهرهای 
اا 


! این فقره سرآغاز این شت شمرده میشود در واقع خود يشت از شمارةٌ ۱ شروغ میشود 
هريك از یشتہا دارای سرآغازی است که .عناسبت ایرد همان بشت در برخی از کلمات امتبازی 
پیدا میکند رجوع شود .عقالهٌ ملحقات یشتپا در جلد اول صفحات ۳۲ . -- ۳۲ به 
کلمای که به ( نخستیت آموز گارات کیش ) و ( پیامیرات ) ترجه شده در من 
ئ تکس ) سد ادا وسدرین» و (نباززدکشت) وسسوم کو رده آمده 
در پپلوي بوریونکیشان و نبانزدیشتان گویند معنی لفظی کله اولی نخستین آموزگاران کش 
ن چه بثوئیریو .ععنی نخستین و تکئش .ععنی کیش است نبانزدیشت نیز رکب است از دو جزه 
نبا که .ععیی اف است در خود اوستا مث.تقات زیاد دارد نيمه إن ددس و افسه اسخناد 
نی اعقاب و خانواده و دودمان در فقره 1 مهن شت اف .عى ی است 
گذشته از کلمات فارسی ناف و افه ( بهلوی افك ) کلمات دیگری نیز در فارسی با لفت 
اوستالي (نبا) نی دارد از این قبیل است نواده و نبیر و یره که در سانسکریت و فرس 
هخامنشی ثات میباشد یاه در اوستا نمز ( یات ) ساسع و (نتر) ردنب سد آمده است 
عم بات که یکی از فر * شتگان آب است معنی لفظی آن چنین است از اف آب و زاده آب 
( رجوع شود لد اول ص ۱۰۱ و )۱۵٩‏ ( نبوس) ممه لاتینی و نواده فارسی هس دو از 
,لك ماده است چنانکه ( ثابل ) Nabel‏ لمانی و ( ول ) Nae‏ انکلیسی و اف فارسی چجله 
از بك ریشه و بنبان است جزه دوعی را که زدیشت باشد در فارسی ات کی و راد گوس 
در اوستا همان کله زديك با ترد فارسی است بنایر ابن نباتزدیشت نی کساني که از يك دودمان 
بشت اند و .عناسبت از يك ناف و تخمه بودن بهمدیگر نزديك اند و یا بعبارت دیگر خویشاوندان 
نظر باینکه کلهات مذکور را در فارسي و در کله زبانبای هند و اروبای مشتقات بسیار است 
اشکالی در سر عاني لفظی آ نها نداریم اشکال در این است که از این کلمات چه کسانف اراده 
شده اند مستشرقین بوریوتکیشان را به نخصتین آموز گاران د.ن با نخستین پیامبران با نخستین 
گروندگان و پیروان اوله دین ترجه کرده اند و نبانزدیشتان را «ععنی خویشاوندان با نیاگان 
رفته اند در سنت مرد یسنان کلمات مذکور .ععایی نخستین پیروان ونخستین آموز گاران و دانایان 
بش میباشد در خود اوستا هم چنین دانا بای که رهماي سردم و بشوای دی بوده اند اشاره شده 
است از ۲ جمله اند ویونگهان بدرجشید و آبتین پدر فربدون و اترط پد ر گرشاسب و پوروشسب 
بدر زرنشت ( رجوع کنبد » بسنای ٩‏ فقرات 4--۱8) در اوستا بر جائی که این کلمات 
برمیغوریم از آنها همان معنی سنتی بریآبد چنانکه در فقرة ۱۷ همین پشت بابر این اکر کلمات 
مذکور را مانند تفسیر پهلوی اوستا .عمنی نخستین پیروان و نخستین گروندگان دین زرنشت 
و یا بقول کتب پهلوی .ععنی‌داناکان پیشنکان بگیری بخطا نرفته ام (رجوع کنید یکانها ص ۱۰۳) 


۰ فروردین بشت 


۳( کرد ء ۱ )4 


اهورا مزدا باسینتان ژرتشت گفت انك ترا براسی ای اسینتان 


کے 


از زور و نبرو و فر و باری و یشتبای فروهرهای تواای پیر وز مند با کان 
| گاه سازم که چگونه فروهرهای توانای با کان بیاری من آمدند و چذونه 
آ ما | آمداد عودند 0 

۲ از فروغ و فر | نان ات اي زرنشت که من آسمان را در بالا نگاه مىدارم 
که از فراز نور افتاند که این زمین و کرداگرد آن را مانند خانه ای احاطه 
کرده است آن آسمانی که از ونان بر افراشته, استوار و فا وود 
برپاست چنان بنظر میرسد که فلز گداخته ای بر فراز طبقةٌ سوعی (زمین) 
درخشان اشد ۲ که 

۴ آمالي که مانند جامۀ ستاره نشان مینوی ساخته شده که مزدا بهمراهی 
مهپر و رشن و سیند ارمذ ؟ در «ر دارد ( ١‏ سای) که آغاز و اجام آل 
دیده نشود 0 

۸-۶ از فروغ و فر آنان است ای زرتشت که مر _ دکاه هدارم اردوسور 

ناهید را کسی که یمه جا کسترده و درمان بخشنده . . . Eat‏ 
٩‏ از فروغ و فر آنان است ای زرنشت له من نکاه مید ارم زمین فراخ 
اهورا آفریده را این رزمین بلند و پهن را که حامل بسا چیزهای 
زیباست که حامل سراسر جهان مادی است چه جاندار و چه بیجان 

و کوهپای بلند را که دارای جراگاههای بسیار و آب فراوان است ® 

۱ در م‌دیسنا از .رای مق زمین سه طبقه قائل شده اند چنانکه در بسنا ۱۱ فقرة ۷ نیز 
از این طبته سه کانه سخن رفته است اما سطح زمین هفت باره تصور شده, هفت‌کشور در اوس 

و در اد ییات فارسی مشپور است درجم بہفت کشور رجوع کنبد بجلد اول یشتها ص ۳۱ -- 4۳۳ 
۲ در خصوص فرشتگان مپر و رشن و سیندارمذ دجوغ کنبد بجلد اول ص ٩۵ -٩۳‏ 

و ۰۷-۳۹۲ و 0۱۳-۱ ۱ 

۳ این فقرات بعینه مثل فقرات ۸-4 از آبان يشت است که در تعریف ایرد آب 


اردوسور اهید میباشد رجوع شود لد اول ص ۲۳۷-۲۳4 فقرات [--۵ از یسنا ٩۵‏ نز 
مثل فقرات ۸-4 از آبان يشت است 


فروردین بشت ۰ ۲ 


۰ در روی‌این (زمین) رودهای قابل کشت رای جاری است و در روی آن 
گیاههای کوناگون میروید برای نگهداري ستوران و مردمان, براي 
نگهداری مالک ابران, برای نگهپداری جانوران پنجکانه ', برای 
نگهداري مردان پاک ® 


۱ در جلد اول یشتها صفحهُ ۳۷۲ کفتم که کله کاو ".( کئوش) بعلاوه از معنی موی 
دارای بك معنی سیار منبسط است سا این کله در اوستا بهمهُ جانوران مفبد اطلاق شده است 
ابنك در رین جا افروده كوم کلات ( جانوران پنجگانه) ڪه ترجه کلمات اوستائي 
(کئوش پنچو ) بد)«و-۰-چر3۳ میباشد و مکرراً در فرورد.ت يشت فقرات ۱۰ و 4۳ وا٤٤‏ 
و در زامیاد يشت فقرۀ ۱٩‏ آمده خود بپترین دلیل است که کله گاو اسم جنس کلیه جانوران 
مفید است چه نظر .عند رجات اوستا در ابران قدیم کلبه جانوران راعبارت از پنج طبقه مېدانسته اند 
اسم این طبقات در خود اوستا محفوظ مانده است در فترةٌ ۷٤‏ فروردین يشت و در فترءٌ ٩‏ 
پسنای ۷۱ و در فترءٌ ۱ از خستین کرد وسپرد اسای آ نها بترتیب ذیل مندرج است 

۱ آویاپ سید جانور آي ۲ آو یسم مهد جانوری که در زیر زمیت 
و سوراخها سر میبرد من جانور خزنده ۳ فر بتر جات ۳۵۵۵)(نس 6 برنده ٩‏ روس چرات 
اسد«سدمساسې چانوري که آزادانه در گردش است آن عبارت است از جانور مفید بری 
در مقابل جانور اهلی ه چنگر نکېك ۲دوادوس‌دو چرنده در تفسیر بهلوي فقر؛ ٩‏ از 
سنای ۷۱ و فقرةٌ ۱ از تخستین کرد ویسپرد و در بندهش فصل ۲6 اسای بپلوی این طبقات 
ینجگاه از این فرار است ‏ ۱ آپیت؛ جانوري که در آب سر میبرد, ریس (رد) این طبتةٌ از 
جانوران ماهی ( کر) شمرده شده است (رجوع بجلد اول ص 1۰ ۲ آونيك: جانوري که 
در سوراح زندکی میکند , .زرگ و سرود این طبقه کا كوك با کاکوم نی قا قم میباشد ۳ وایندك : 
جانوري که در هوا سر مپبردر رئیس این طبقه مرغ کرشیت یعنی چرغ قرار داده شده است 
(رجوع جلد اول ص )۱۸4‏ 6 فراخرفتار: جانوري که آزاد در کردش و پابان نورد است 
خرکوش بزرگ و رد این طبقه است ه چرك ارژاني؛ جانوری که در چراگاه زندکی میکند 
خر با رس این طبقه خوانده‌شده است در فقرةٌ ۷٤‏ از فروددین بشت بش از میدن طبقات 
پنجگانه از دو طبقةٌ دیگری از جانوران نیز باد شده است از این قرار دئيتيك 9سدم‌دود 
و سوك ادوه ديتيك همان است که اکنون در فارسی دد کوژم و از آن جانور وحشی 
اراده میکنم 

نه هی آدی زاده از دده است . که دد ز آدی زاده بد ه است ( سعدی) 

این کله که در اوستا در مقابل جانور اهلی استعیال شده در وانم همان (روس چرات) 

ہنی جانوری است که آزاد و دشت نورداست نار این جدا گانه طبقه متحصوصی دست مد" ر ان 
در فصل ٩۱‏ مینو خرد در فقرة ۱۱ آمده « خرکوش راس ددان است » .رای اینکه کله دئيتيك" 
| جانوران درندء که از آفریدگان خرد خبیث با اهی,عن اند مشتبه نشود بسا آن را .صفت 
یذ یو دیهد ( در گانپا ائیدیو ددهده) آورده اند بعنی ددی که بکار آبد و سودمند باشد 
از آنجمله در فقرة ۰4 ! فروردین بشت و در فقر ۱ بسنای ۳٩‏ هچنین پسوك "جداگاه اسم 


۴ فروردین بشت 


۱۱ از فروغ و فر آنان است ای زرتشت که در شکم مادراف فرزندای را 
(پسرانی را) که هسی بافنه اند حفظ نموده نمی‌مبرند ا در زمان مقژر: 
وضع حمل استخوانپا و موها و کوشت و احشاء و پاها و آلات تناسل 

(۱ ان را) بهم موندم ۱ هه 


۲ اکر فروهرهای توانای پاکان مرا باری نمیکردند هر آنه از برای من 
در اسحا ,پنزین جنس جانوران و انسان بافی نمی‌ماندند دروغ 
وت میگرفت دروغ فرمانروا میشد جهان مادی از آن دروغ 


O 


۳ ميان زمين و آسمان درمیان دو گوهر (خوش و بدی = سپنتا مینو 
و انگره ميو ) دروع جای گزیند هان زمین و اسان درمىان دو کوهر 
دروغ باقتد ار رسد دس آنکاه اتگره میئو (اهریمن ) (در ضورف ۳ 
غالب باشد از سینتای مينوي مغلوب شده قدم واپس نکشد هه 


طبقهٌ حصوصی نیست بلکه همان چنگرنگېك نی طبقه طبقه چرندگان ای است که مثل ميش و بر 

در چراگاهپا بسر میبرند و کله مذکور در مقابل جانودان بری استعمال شده است لفغت شبان 
فارسی از مین کله است "شبان می بسو سود با فو ۵هفاه بان بي شك از این طبقات 
پنجگانه که در اوستا بآنپا د رود فرستاده شده جانوران مفید اراده گردبده است جانوران موذی 
و درنده در این طبقات محسوب نگردیده حتی از جانوراي که در زیر زمين سر میبرند با د 

دشت و بایان میرد ند جانو ران مفبد ی مثل قا قم و خ رگوش ار اده گردندم. است در ۳۹ 
باد آور مبشویم که در اوستا .چاربابان خرد مثل ميش و بز (انومیه) سیدنت نام دادم اند 
و چارابان ,بزرگت مثل شتر و اسب و گاو و خر را (ستئوز) دد پد الاد نامیده اند هه 
جانوران مغد در حت جات زد کوش با ايرد درواسب فرار داده شدم اند (دجوع رغ شود 
جلد اول ص ۵-۳۷۲ ۳۷) 


۱ کله اي که بفرزند ترجه شده در متن بو ر لاه آمده است در فرص نیز 
"یوار مب باشد و در سانسکرت پور در لوی پوس و سر و یور گوبند فور درافت فنفور 
مر ب یو راست ان کاءه در همه جای اوستا کەی وسر ی ی دوغدر وروی د 
6 ړا دوغدر و سا( ) که .نی داخت با دختر است نیست ۱ بلکه مانند کله کوش -کاو 

د :کرش گذشت شت معنی اعسی د ارد و سا از داي مطلق فرزند‌ان و کات استعمال 
شده امت خواه نر و خواه ماده فقرءٌ ۱۵ همین بشت مدا بر این معنی است 


۱ 


۱ ۵ 


۱۹ 


۱۷ 


فروردی شت ۳ 


از فروغ و فر آ نان است که آبها از سر چشمهای خشك نشدی جاري است 
از فروغ وفر آنان است که از زمین‌کیاهها از سرچشمهاي خشک نشدني ميرو ید 
از فروغ و فر آنان است که بادهای ابر برطرف کننده از سرچشمهاي 
خشک نشی صورد o‏ 


از فروغ و فر آنان است که زنان از فرزندان ( پسران ) حمل گرند 
از فروغ و فر آ نان است که آ نان باسای وضع هل کنند 


a ۰‏ ۰ 0 
(بسران ون ا 


از فروغ و فر آنان است که یک مرد انجمنی (دانا و زبان آور) تولد 
گردد کسی که در اجمن سخن خود را ی فرو تو آند برد کسی که از 
دانش برخوردار در مناظره گنوم (Gaotema)‏ را مفلوب ( نموده) 


ببروزمند بدر ابد ۱ 


از فروغ و فرآنان است که خورشید راه خویش ی پداید 

از فروغ و فر آنان است که ماه راه خویش می پیماید 

از فروغ و فر آنان است که ستارکان راه خویش می پیایند . ® 

آ ان فروهرهای باکانند که در جنگهای سخت بهترین امداد هستند 
ای اسپنتمان (درمیان ) فروهرهای پاکان (فروهرهای) نخستین آموزکاران 
کیش با آهای (فر وهرهای ) مردانی که هنوز متولد نشده و بسوشياشهاي 
نو کننده جهان متعلق اند قوی ترين میباشند " اما فروهرهای دیگران 
آهای مردان بای که هنوز در حبات اند قوی تر اند از آ اي کسانی که 


مر ده اتد اي اسمتنمان 


۱ راجم به ۳ عقاله کشو تم صفحه ۸ ۰-۲ ملاحظه شود 
۲ راجم بسوشیانتبا بعني موعودهای مرد يسنا ,رسال سوشیانس تالف نگارنده هلاحظه شود 


£" فروددین شت 


۱۸ کسی که در طی زندکای از فر هرهای یاکان خوب مواظت کند (خواه) 
یک امیر مملکت (خواء) یک شهریار چنین کدي پیروزمند‌ترین 
شهربار گردد (خواء) هر شخصی که داد اکر از مپر دارنده دشتهای 
فراخ و از ارشتاد پروراناد جوات و فزاینده کيتي خوب مواظبت 
کند ۲ هه 


۱۹ این است | جه Ea‏ ترا دراستی از برو و زور و فر و باري و دششبای 
فروهرهای تواناي در وزمند داکان | کاه ساختم ای اسینتمان که جکو نه 
فروهرهای تواای با کان باری هرس آمدند و چگونه | نها مرا امداد 
امودند ‏ ھل 


3( کرد: 4)۲ 


۰ اهورا مزدا باسپنتمان زرتشت گەت اکر در این جهان مادی راهزنی 
بسر راه تو آید ای اسپنتمان زرتشت واگر از جنگ و احتیاج هولناك 
برای شخص خود در هراس باشي ای زرتشت آذکاه اس واج ۳ 
آهسته بحخوان این و اج سرورهید را بلند بحوان ای زرتشت o‏ 


۳۱ فروهرهای ننک تواای باک مقد سانل را هسام ( بیاری ) 
میخوانم , هیسرایم. فروهرهای متعلق مخانه و دك و و ناحبه و دا بالت و به‌زرتشتو م را 
ما میستا تیم ۲ (فروهرهای) مةقدسدی را ڪه حالا وجود دارند 
( فروهرهای ) کسای را که بو ده‌آند (فروهرهاي/ کسانی را که خو أهند 
دود فروهرهای تمام اقوام را آن قوی رین (فروهرهای) اقوام قوي را هه 

۱ ارشتد فرشته راستی و درستی است رجوع شود بجاد اول ص ۳۰ ۵ 

۲ ولج در اوستا وج واد ۲ در #سر پلوی گویشن و سخن آمده است در ادسات 
مردیسنان کله واج مستعمل ععنی کلام مقدس و دعاست از همین ریشه است کله آواز فقرة بمد 
( فتره ۱ ) واج با دعاي است که بايد در موافع سخت مذ کور خواند 

۴ راجم بکلمات خانه و ده و احیه و ایاات و زرنشتوم رجوع شود ياو رقبپاي صفحات 


۰ و ٤4۷‏ از جلد اول يشتپا 
8 


۳۲۷۲ 


۲۳ 


۲ 2 


و۵ ۲ 


۳۹ 


فروردین شت ۹ 


آن (فروهرهانی ) که آسمان را نگهد اری کردند آب را نگپد اری کرد ند 
زمیرن_ را نگهداری کردند کاو را (متورات را) نگهد اری کردند 
در شکم مادرات. فرزندات. (بسرات) را که هس پافته اند 
حفظ نموده نمی مبرند تا در ماب مقررهء وضع حمل استخوانها 
و موها و گوشت و احشاء و باها و-آلات تنا سل رآ تات) چم 


سو زد د ۱ ن 


(فروهرهایي که ) بسار آورند ۲ که زورهند فر ا رسند که نک فر | رسته 
او هگن فرا رسند که با جرأت فرا رسند که ازيف ااه ده ارس 
در ستيزء خونین آنها را بیاری باید خواند در رزم | مها را بیاری بابد خواند 
در جنگ آ ها را بیاری باید خواند هه 

که باری طلیندکات را پیروزی بخشند بحاجتمند آن رستگاری دهند 
برتجوران تندرستی ارزانی دارند بان مقدسی که آنها را ستاش کنان 
و خوشنودکنان زور نثار کند فیک بخشند ® 


(فروهرها) دامیل‌تر اجا ی در آنند که مرد ان مقد س سیت براستی ب 


ایمان تر باشند و در آ نالي که بزرگتربرن خیرات چیه شود و در 
اي که ( دم مقدس طرف ستیزه نباشد o‏ 


8( کرد: )€ 


فروهرهای نیک توانای باك مقد سین را میستائیم که درمیان سواران 
زورمند آرین, درمیان بیش روندکان چست ترین, درمیات پشتیبا چا 
تلرزیدفی ترین درمیان اسلحه و آلات مغلوب نشدنی ترین (هستند) که حل 
(د من را) ند کسي که آمها بدو توجه نمودند باز دارند 65 


۱ مطلب فرةٌ ۱۱ در اینجا اعاده شده است 
۲ عى نعمتهای فراوان خشند 


1۹ 


فروردین بشت 


NY‏ این نبکان را ابن بهترین را, فروهرهای لیک توانای باك معد سان را 


۲۸ 


۳ + 


میستا لیم آ مها را در هنکام برسمهاي گسترده ۱ آ نها رادر صف رزم 
اوا یا را در آ تحانی که مردان دلبر در رزمکاه مبجنگند 


بیاری باید خواند 68 


مز دا | مها را بباری خواند براي نگهد اري آن | سمان و آب و زمین و 
گیاه در آن هنکامي که شتا هی از تا بر افراشت, در هنکامی که 
او آب را در هنکامی‌که او زمین را در هنکامی که او ستور را در هنکامی 
که او گیاه را ( بدید آورد) در هنکامي که او فرزندانی را که در شکم مادر 
هستی بافته اند حفظ نموده نمی مرند ا در زمان مقژرة وضع مل که 
استخواہا و موها و گوشت و احشاء و پاها و آلات تناسل (آ نان را) 


f‏ پیوندد ۲ هه 


سپننا مینو (فروهرهای) ایرومند, آرام گزید٤,‏ خوب چشم, تند نظرر 
شنوای , ددر ژمای اه بلنده هربند مالا دسته, در آرامگاه نک , در 
آرامگاه فراخ برقر ار شد هو مر پرواز, د ولتّمنده بامدار را بر آن کاشت که 
آسمان را نگهداری کنند ۳ هه 


8( کرد: € )4 


فروهرهای نیک تواناي پاك مقد سین را میستائیم کسافی که دوستی آ نان 
نیک * و یک کردارند کسافی که نزد آ بان مصاحبت طولاني بهار 


۱ ا ملاحظه شود 
۲ مثل فقرء ۱۱ 
۳ کی از اسباب اشکال ترجه اوستا NL‏ در بك جله مساشد ترجه 


ہا مر زیا که باشد خوش الفاق ا چنانکه در این فقره ملاحظه يشود غالب کلات 


a E ٤‏ رجه شد ه در متن ا روسی‌سد وس( آمده که 
تحت اللفظی ,ععنی (خوب دوست ) میباشد ‏ 


۳۱ 


۳۷ 


۳۳ 


۳ 


فرو ردین پشت . 3۷ 
جای گز بد کسانی که مردان را نبازارند آن مردانی که شما (فروهرها) 
کان را اسرارمندان‌را دور بنندکان را چاره بخشان را امداران را 


در رزم دمرورمند ان را یش از ابن نبازرده باشند 0 


۳( کرد 0 € 


فروهرهای نيك توانای پاك مقدسین را ميستائيم که برضد دشمنان با ك 
اراد قوی از بالا درکارند بسار زورمند که از بالا در صف جنگ بازوان 


9 


قوی دشمنان بد خو اه دا اف کن © 


+) کرده‎ JÈ 
فروهرهای نك توانای باك مقدسان را میستائم که وف شناس (و) دلیر,‎ 
تیرومند در مقابل قینکاهپا اماك بخشند مینوبات بخشایشکر‎ 
درمان دهنده که از درمان اشی .هره مند انر که ۱ سان زهان فراخ و سان‎ 
رودها دراز و بسان خورشید بلند اند هه‎ 


(کرد: ۷( 


فروهرهای نیک توانای بالك مقدسن را میستائیم که الاك (و) د لیر 


(و) جنگ زما و مپیب (هراساننده ) همه ستیزۂ دشمنان را در همشکسته 
ابود سازند چه از دیوها و چه از مرد مان که بنا بخواهش و میلشات 
هماوردان را در وقت مله بر اند ازند ۵ 


شما نیکیهای خود نان رار فتح و برتری غلبه کنندة اهورا آفریده را بان 
ممالکی ارزاني مید ارید, شما ای‌توانا ترین , در آ اف که ازایکیهای شا 
سؤ استفاده نشده خوشنود و رتجیده و نبازرده باشد در آ جا که شما را 


سزاوار سماش و شاسته نماش دانسته و راه برگزیده خود ی پیمائید 0 


۱ اشی (در فارسی ایرد ارت) فرشته روت است بشت ۱۷ محتص باوست بجای خود 
از او صحبت خواهيم داشت رجوع کنید جلد اول ص ۳۰۹ و ۰۱۸ و ۰۲۹ 


۸ 


۳ ۵ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


فروردین بشت 
سس( چگ ده ۸ ) e‏ 


فروهرهای نيك توانای پاك مقدسین را میستائیم آن ناهد اران , در جنک 
پبروزمندو بسار فوی . . . . ۱ که از (راه) منحرف شوند هر دو 
(آ ا را) بیاری میخوانند: تعاقب کننده و تعاقب شده از برای دست بافتن 
تعاقب کننده استغاثه میکند و تعاقب شده از براي رهاني بافتن © 


آ ها (فروهرها ) با میل تر با جاٹی روی آورند که در آنجا مردان پارسا 


بزرگ باشد و در آ نماي که بارساخوشنود شده باشف 00 
و( کرد )> 


فروهرهاي نیک توابای پاک معد سانل وا ميسٽائيم که لهڪر بیشمار 
ببارایند که سلاح بکمرسته با درفشهای بر آفراشتة درخشان (بدر آ بند ) 

آ اند که اشا فر آر سرد ند در هنكامي که خشماوی های د لر بر صد دانوها 
میجنگیدند " هه 


ش ائىد که سابقاً حمله دا نوهای تورایی را درهمشکستند شمائید که ۳ 
ستیزة دانوهای تورانی را درهمشکستید از پرتو شما بود که سايق 
کر شنز ها ۲ سیار نیرومند شدند (همچنین ) آن خشتاوی های دلیر 
و سوشانتپاي دلیر آن اموران پیر وزمند منازل هولناک بسشتر از 


ده هزار امرای دانوها وبران کرد ید o‏ 


| ای تقاط کلات ساروداشت ددلاسدیْ-هسویدد خراب شد بنظر میرسد اما 


کلد نز و دارمستثر و کانگ Kanga‏ آن را ه سر دارنده رجه کرده اند 


است 


۲ خشتاوی ن بس«د اسم بک خانواده ایرانی و دا نو و اسم بك قببله وراي 


رجوع شود بجلد اول ص ۲۱۳ ٠‏ 


۳ کرشنز وددوی(دی_اسم يك خانوادۂ اراي است 


“a 


۶ ۰ 


3 


۲ 


۳ 


فرورد ین بشت ۹ 


=( کرد: ۰ )4“ 
فروهرهای ايك توانای پاک مقدسیر._ را میستائیم که جناح دو صف 
م آب شد؛ جنگ را درهمشکنند مرکز را از همپاشند چالک از برای 
باری مردان نيك از بی ازند (و ) از برای نگنا انداختن بدکردار ۵6 
8( کرد: ۱ ۱ )3 
فروهرهای نیک تواهای پاک مقدسین را ميستائيم آن توا ایان, دلیران, 
پیروز‌ندان, در جنگ کامیابان را که (کهی) آسایش بخشند (گهی) مله 
برئك (گهی ) تکاپو کنند که .۰ کالبد برازنده روم روان شریف 
دارند آن باکاني که باستفائه کننده پيروزي بخشند, بخواستار کامیا. ی 
بخشند, بناخوض تند رستي بخشند 0 
آ ما بان کسی فر نیک بخشند که آ ها را مانشد آن مرد بستود (مافند) 
زرتشت پاک کسی که راد مرد جهان مادی و سرور جاس دوپا (بشر است 
در آن هنکاعی که او (زرتشت ) صم کاری بود در آن هنکای که او در 
معرض خطر بیم و هراس بود 66 
وقتی که از آ نان استغائه شود از فراز آسمان براي باری بسرعت افو؛ 
خبال فرود اند باهمراهی نبروی نک ساخته شده و مروزي آفرود 5 
اهورا و برتری غلبه کننده و سودی که چیزهای کرانبها بخشد و 
شک غا اور که هکس و رده ی رین زا ی رارق تاش 


و ایستَهُ نیایش است ° 


آ ما (فروهرها ) درمیان زمین و آسمان (ستارة ) ستویس را ۲ بگردش 
در آورند که تاران بمار اند و استغانه شود ارف بر بز اند 9 گداهها 


۱ از کله سروشمن داس« ویو( که بای آن تقاط گذاشتيم معتی ددستی 


بر می اند 


۳ ستو س یکی از ستا ر گان باران است رجوع شود لد اول ص ۳۳۷ 


۷۰ فرو ردین شت 


بروباند برای نگهداري چارپایان و اسان برای نکهداری مالك ایران 
برای نگهداری جانوران بدیحکانه ۱ برأی باري مردان باک ® 

٤٤‏ درمبان زمسن و اسمان‌نتونی راه دماید باران ساراند استغانه را شنود 
باران بربزاند و کیاهها بروباند ( آن ستویس ) زیبای درخشان پر فروغ 
برای نگهداری چاریابان و انسان برای نگهداری مالک ایبراف 
برای نگهداری جانوران پنجکانه برای باری ردان پاک ® 

-«ز( کرد ۱۲ )€ 

6 فروهرهای نيك توانای پاک مقدسین را ميستائيم که با خود فلزی 

باسلاح فآّری با سار فزی در مىدان رزم درخشان میجنگند که خنجر 


آنه برای انود ساخان هزاران دبوها بر گر فته اند 


۹ اکر درمیان نان بادی وزیده بوی مردان (جنکجو) آورد آنگاہ آ ان 
بسوی آن جنگجو ی روی آورند که فتح بطرف وی پیش بيني شده بانطرفی 
پیش از آنکه شمشیر کشیده شود و بازوان بلند کردد ® 


۷ هر يك از دو طرف (جنکجو ) که نخست با نات با خلوص عقیده و 
صفای ا.عان ماز آورد بهمان طرف فروهرهای تواناي مقد سین باهمراهی 
مهر و رشن و داموئیش اور" " و با همراهی باد " پیروزمند روی 
آورند هھ 5 

۸ آ نان مالك (اقوام ) را يك ضربت براندازند پنجاها صدها صدها هز ارها 
هزارها ده هزارهاو ده هزارها صد هزارها * بائطرفي که فروهرهای 
۱ هترهٌ ۱۰ همین بشت و بتوضبحات آن ملاحظه شود 
۲ داموئیش او یعن اسم فرشته است رجوع شود جلد اول ص ٤۲۷‏ 
۳ ایزد باد (وات واصد ۷ه ) مقصود اشت 


٤‏ راجم بترجة این جله که مکررآًد ر یشتها دیده میشود و مستشرقین در ترجه آن ب 
مد بکر متفق نیستند رجوع کنید به یشتها ترجه لومل 61ص۳ص۳م1 ص ۳۷ 


<۹ 


۱ 


o 


فرو ردین بشت ۷۹ 


توا‌ای مقدسبن با همراهي مهر و رشن و داموئیش أ ون و باهمراهی ‏ 


باد یبروزمند روی آورند 0% 


فروهرهای نيك تواناي پاك مقدسین را مستائم که در هنکام همسپتمدم! 
از | رامکاهپاي خود به سرون شتاند در مدت ده شب .ل در .ل 


در آینجا برای | کاهی یافتن بسر برند e‏ 


که ما را خواهد ستود که ستایش خواهد نمود که خواهد سرود که (ما را) 
خوشنود خواهد ساخت که با دست جود (ما را/ با شر و بوشاك 
خواهد پذیرفت (و) با خیرای که بواسطه آن (بنعمت) راستی رسند 
اسم کد ام يك را از مبان ما او خواهد ستود روان کدام بك را از مبان ما 
او خواهد ستایش نمود بکدام یک از ما او ایر خیرات را 
نثار خواهد کرد ا که از برای او غذاي فنا " پذیر همیشه و جاودان 


موجود باشد 8 


مردی که آنها را با دست جود با شبر و پوشاك (و) خیراف که بواسطه 
آن (بنعمت ) راستی رسند بستاید از برای چثین کسی آن فروهرهاي 
توآهای مقد سین (در صورلی که) خوشنود (و) نبازرده (و) نر يده 


(باشند ) درخواست مبکنند ه 


که ابر _ خانه از ابوه ستوران و مردان بهره مند باد از اسب تند رو و 

کردونه استوار با تصیب باد از مرد پایدار انجمنی (زبان آور) برخوردار باد 
آن (مردی ) که هماره مارا با دست جود با شیر و پوشاك (و) با خير في 
که بو اسطه آن (بنعمت ) راستي رسند میستاید . 65 


۱ #ستمدم ششبن کپنبار جشن آخر سال رجوع شود لد اول ي ٩۹۰‏ 


y۲ 


6۳ 


34 


۵6 ۵ 


1۹ 


۷ 


6 ۸ 


2 


+ 


فر و ردین بشت 


۳( کرد: € 6)۱- 
فروهرهای نيك توانای پاك مقدسین را میستائیم که بابهای مزدا آفریده 
راه زیبا بنمودند (آن آبهای که ) سابقاً پس از خلقت بافتن مدت زمای 
بجای خود ساکن مانده جاری نبود 0 
اما اکنون !ها در ۳ مزدا آفربده سوي امکنه که از طرف فرشتکان 
معن شده و سوی (سر زمینه‌ای) پر آب که از پیش هقزر گردیده 
جاری از براي‌خوشنودی اهورامزداو از یرای خوشنودی امشاسیندان ® 
سس( کرد ۵ \ ( 4 
فروهرهای نيك تواای پاك مقدسین را میستائیم که بکیاهای حاصلده 
باغهاي زیبا بنمودند که سابقاً پس از خلقت بافتن مدت زمانی بحجای خود 
شاک هلاه تین کرد © 
اما اکنون ما در راه مزدا آفریده در امکَنه که از ارف فرشتکان 
معنن شده و در وق که از مش مقر گردیده تمو مسکند از برای 


9 
059 


خوشنودی اهورامزداء از برای خوشنودی امشاسیندان 


۲( کرد: 4)۱ 
فروهرهای نيك توانای پاك مقدسین را میستائيم که بستارکان, باه و بخورشید 
(و) بانیران" راههاي پاك بنمودند که سابقاً مدت زمافی بجاهای خود 
ساکن مانده حرکت نمیکردند بواسطه ستیزگی دیوها بو اسطه هجوم ديو ها ه 


اما اينك بپابان راه گراشیده ا باخرین نقطهٌ گردش (بعهدم نيك نجدد 


o0 و‎ 


۱ انیران (] فر رئوجاو وبا.9 ) یمنی فضای فروغ .ي بایان 
۲ اشاره است باخرالرمان و ظپور سوشیانت؛ موعود مردیسنا که جهان از ظېور وی 


نو خواهد شد 


9 


6 


۱ 


رک 


1۳ 


۱ 


۲ 
۳ 
٤ 
۵ 


فروردین شت ۱ رش 
9( کرد: ۱۱۷ )6 
فروهرهای نيك تواناي پاك مقبسین را ميستائيم که نه و نود و هصد 
ونه هنار و نه دار ده هنار ۲ از آ نان فراخکرت ۲ درخشان را باسمافی 
سکنند 5 
فروهرهاي نيك توااي باك مقدسین را میستائیم که نه و نود و هصد 
و نه هنار و نه بار ده هن ار از آ نان هفتورنگ "۲ را پاسیای ھىکنند 0 
۳( کرد ۹ ۱( 

فروهرهاي نيك تواای پاك مقدسین را میستا ئم که له و نود و هصد 


و نه هزار و نه بار ده هار از آنان پیکر سام گرشاسب گیسو دارنده 
و مسلح بگرز را پاسبانی میکنند؟ هه 

(ê ۰ کردء‎ B= 
فروهرهای ليك توانای پاك مقدسین را مستائيم که نه و نود و نهصد‎ 


و نه هار و نه بار ده هار از آ نان لطفهٌ اسپنتان زرنشت مقدس را 
پاسبای میکنند* ® 


8( کرد: ۱ ۲ ) 8 
فروهرهای نيك تواناي باك مقدسین را میستائیم که در طرف راست امیر 
فرمانده میجنگند در صورتي که او سر و راستی باشد در صورتي که 


یعنی ۹۹۹۹۹ 

راجم بدربای فراخکرت جلد اول ص ۱۳۵-۱۳۳ ملاحظه شود 

راجع بستارُ هفتورنگ لد اول ص ۳۲۸ ملاحظه شود 

راجم بگرشاسب علد اول ص ٩۵‏ سس ۲۰۷ ملاحظه شود 

راجم بنطفهٌ حضرت زرنشت که بنابسنت در درياچة مامون محفوظ ماندء و در آبندم 
سب تولید سوشباننپا خواهد شد برسالة سوشیانس تاليف نگارنده ملاحظه شود 


۷ 


۹ 


٩۵ 


۹ 


۷ 


۹۸ 


1۹ 


فر وردین بشت 
فروهرهاي توانای مقدسین از او خشمگیر (نباشند ) خوشنود (و) 
نبازرده (و) ترشجیده باشند ه0 
8( کرد: ۲ ۷ )5 

فروهر های نيك توااي راك مقدسن را هیستائيم که بزرگر قوي‌تر دابر تر 
ذىروهسد تر درو رمد تر در مان دوش تر مو نر ار (اند) از آنکه سو ان 
با کلام شرح داد که ده هزارها ( از آنان ( در وسط خبرات دهندگان 
فرود هی آبند 4 

وقتی که آبها ای اسپنتمان زرتشت از دریای فراخکرت با قڑ مزدا آفریده 
سرا زیر شود آنگاه فروهرهاي توانای مقدسن برخزند جندین چندین 


صد‌ها حندین چندین هزارها حندین چندین ده هزارها ه 


با هربك از ر ای خانو اده خودر ده خودو تاحه خود, مملکت خود آب حصبل 


کند این چنین گوبان: مملکت ما بايد وبران گشته و خشك شود ؛ ® 


(فروهرها/ در صف رزم برای حل و منزل خود میجنگند در آنجائی که 


(هر يك از آنهام آشیان و خانه داشته اند | نجنان که کو ئی مرد دلبري 


9 


ملاح بکمر بسته از ثروت فراهم آورده خویش مدافعه میکند هه 
بخانواده خود بده خود بناحیة خود بمملکت خود میرساند این چنین 
کوبان مملکت ما بايد خرم گردد و نو کند *ه 

وقتی که شهر بار مقتدر مملکت از دشمن ینور هدید شود این چنین 


او این فروهرهاي تواا را بباری مبخواند ۰ 


۰ انان ساری وی مسشتاند در صورتی له ان فروهرهای توانای مقدسین 


از او خشمکین نباشند خوشنود (و) ر مده (و) دنعني نگرفته داشند 
آنان بسوي ری پرواز کنند چنانکه کو ي مرغ خوب شهپری (پروازکند) 


فروردین يشت ۲۰ 


۱ انان (فروهرها) او را مانند سلاح و سپر مانند زر پشت و جوشن 
بکار ایند برضد دروغ عبر هری و ور ای فریفتار و كذ مفسد ' 
و درصد اهریمن مپلك تا یال چنانکه کوئی سك صد و هزار و دك ه هزار 


وت فرود آمده اشد o‏ 
۷ جنانکه بين ارب او نه نیع و اه د نه کرز خوب حو اله شده 


نه تبر خوب رها شده نه نیز خوب برداب شده نه سنگهای فالاخر ۰ 


(قوت) نازوان اند اخته شده نرسد ۵0 


۷۳ آنان (فروهرها) خود را طاهر سازند ات خود را عوده بکلی مهنا 
(شوند) آن فروهرهای آرام جای گزید نيك وانای پاك مقدسین ا اینکه 
آ گاهی بابند که ما را خواهد ستود که سماش خواهد نود که خواهد سر ود 
که (ما را) خوشنود خواهد ساخت که بادست جود (مارا) با شیر 
رسند اسم کداء بك را از مبان ما او خواهد ستود روان کد ام بك را از 
نمار خواهد درد ا که از براي او غذ‌اي ۳ بایدر منشه و حاود ان 


موجود باشد " هه 


۶ منشهای آفر بده شده را ميستائيم دین سوشیانتها را میستائیم " روامای 
چارپایان اهلی را ميستائيم (رواهای) جانورات بري را میستائم 


۱ غالبا در اوستا دروغ پرستان وران که علکت دیلم = کیلان باشد با دیوهای 
ماز ندران سنی مشرکین ماز ند ران کجا ذکر شد ه از اوستا بر ی آید که در این دو علکت 
گروهی بدن قدعم باقی مانده پرو دين زرتشتی لبود اند رجوع شود بجلد اول ص ۰۷ و ۱۷۸ 
از کیذ جرم و گناهکاري اراده شده است رجوع شود جلد اول ص ۰۷ و ۲۳ و ۳۱ ۵ 

۴۳ فسمت دوم ان فقره ( که ما را خواهد ستود . . ..) سبنه مثل فقرةٌ ۰ ۵ شین شت است 

۳ دین در اینجا.ععنی کیش يست بلکه یکی از ارواح انساني است چه در ددیف روان 
و نروهر امده و .ععنی وجدان و حس روحانی آعی است در دین شت از آن صحبت 
خواهیم داشت رجوع شود جلد اول ص ۵۸۸ 


3 ۳ 

3 ۰ 5 
1 ۲ 
۷4 


E 


۱ ۷ _ 1 د 
ا لھ اتمه ال یات 


Vo 


۷٦ 


V%۷ 


۷۸ 


فروردین بشٹ 


(رو آجای) جانور ان آبي را ھىستا د یم (رواجای) خز ندگان را هیسما لمم 
(روانپای) پرلدکان را هستا؛ نون جانور آن بسابان گرد را 
میستا تيم (روانهای) چرندگان ر منسمائیم ' فروهرهای ( این جانوران را) 


فروهرها را ميستائيم راد مدان را ميستائیم دلیرااف را میستائیم 
دلیرترینها را ميستائم پا 6ت را ميستائيم پاكترینها را میستائيم 
نیرو مندان را ميستائيم نیرومند تریشها را میستائیم استواران را هیستائیم 
پیروزمند آن را ميستائيم زورمنداف را ميستائيم زورمندترینها را 
ميستائيم چالاکان را ميستائيم جالاترینها را ميستائيم تحشایان را 
میستائیم تخشاترینها را ميستائیم ۲ هھ 

زیر | که آن فروهرهای نباك توانای باك مقدسین درمیان مخلوقات دو 
کوهر تخشاترین هستند که سابقاً در آنجا با هیجان قیام نمودند وقتی که 


دو گوهر (یعنیم خرد مقدس (وم خرد خبیث (سینت مینوواهر,عن) 
بکار آفربنش پرداختند هه 


وقق که اهریمن برضد آفر ینش نيكث راستی خروح نمود آنگاه در آن میان 
وهومن و آذر بدر آمدند ‏ کل 


| بان خصوم‌هاي اهريمن ا بکار را در مشکستند بعلوری که آا را از 
جربان و گاهپا را از نمو نتوانست باز داشت فوراً آبهای قوی آ فربنندء توا 
و شهربار مطلق اهورا مزدا بجربان در آمد و گیاهها بالیدن آغازنمود 85 


۱ راجع بعقات جانوران توضحات فقره ۰ هین ده شت ملاحظه شود 
٣‏ در آفاز این فاره ص بار د رەن که ۰ تم ود د ودره وا س از گلات 


(منشها ) و (دین) و (رواجا ) بیجا تکرار شده لا بد سپو ساح است 
۳ تخشا را بجاي کله با سكر ت نی و و مان یجان یل ۲ 
مور صباشد رجه کردیم 


٤‏ راجم بامشاسینند و هومن ‏ بهمن بجلد اول ص ٩۰-۸۸‏ و راجم بایزد آذر بجلد اول 


ص ) ۵۰- ۵ ۵۱ ملاحظه شود 


۷ 


۸۱ 


A“ 


A 


A 


فروردین بشث. ۷۷ 
توا ای باک هقد سیر ° را میستائیم آمها را دام برده ميستائيم گیاهها 
را تام رده میستائیم فروهم‌های توا اي پاک مقدسیرت را ام برده 


فسا ان 0% 
e‏ 


درمیان همه این فروهی‌های ازلی اینک فروهر اهور ا مز دا را میستا ٹیم 
که بزرگتر و بهتر و زیباتر و استوارتر و داناتر و خوش رکیب/ و در راسق 


عالی رتبه‌ر است ه 


که روان سفید روشن درخشانش کلام مقدس ( منثر سینت ) است 
و رکیبهائی که او پذیرد زیباارین ترکیبهای امشاسپندان است بز رکترین 
(رکیبهای) امشاسیندان است, خورشید تبز اسب را هیستالیم 6 


=( کر د ۲۳)- 


فروهرهاي نیک توانای پاک مقدسیرت_ را ميستائيم آن (فروهرهای) 
امشاسیندان را آن شپرباران تند نظر , بلند بالاي, بسیار زورمند, دلر 
اهورائی را که مقدسیر-_ فنا ناپذیرند ‏ ° 

که هر هفت یکسات اندیشند . هرهفت یکسات سخر._ گویند 
هر هفت یکسا عمل کنند که در اندشه کات در گغنار 
بکسات در کردار بکسانند و هه را بک بدر و سرور است اوست 


اهورامزدا ۶ 
یکی از آات روان دیگری را مشاهده تواند غود ات ( روان که ) 
بیندار نیک اند شد, بگقتار نیک اند یشدر بکردار تیک اندیشده بگرزمان 


(.هشت) اندیشده راه اف روشن است وفني که وی (نتار) زور 


پروازمیکنند »6 


۴۹ فرو ردین بشت 


۳( کرد ۲ )گم 


۵ فروهرهای نک توانای باک مقدسیر- _ را مستائیم ار (فر و هر ) 
آذر آوزواز بشت ۱ مقدس اتجمنی را وآ (فروهر) سروش پاک 
د لر فرمانبر‌دار (تنوهنتر ) کا فوی آزنده اهورائي را آن (فروهر) 


توت زا هه 


٩‏ آت (فروهرم رشن راستترین را و آن (فروهر) مپردارنده دشتهای 
فراخ راو اف (فروهر) کلام مقدس را و ات (فروهر) آسان را 
وت (فرو هر) آب را وت (فروهر) زمیرن را و آن 
(فرو هر ) گیاء را و آن (فر و هر ) سئور را (گنُوش) و آن (فر وهر ) 
کیومرث را" و آن (فروهر/ دو جهان مقدی را هه 

۷ فروهر کنوصرث باک را میستائيم ف کی که بکفتار و آموزش 
اهورامزد! کوش فرا داد از او خانواده مالک آریا (ایران) و راد آربا 


بو جود امد رمت و فروهر زرتدت اسپنتان مقدس راانک مسقا یم o‏ 


۸ نضتیرن_ کسی که نيك اند بشید نخستیرن کسی که نيك گفت نخستین 
کی که نیک ای آورد نختر ی آثربان , نخستارن رزمازما, نختین 
کشاورز ستور پرور *, نخسئین کی که بیاموخت و تشن کاو که بماموزانید, 
نضتیرن_کسي که از برای خود بپذیرفت, نخستیرن کسی که دریافت 
ستور رام راستی رام کلام مقدس رام و اطاعت از کلام مقدس راو و سلطنت 


۳ e 


(روحاف) را و همه چیزهای نىك مدا آفریده را که منسوب براستي است 

۱ 1ورواذ شت یکی از آتشهای پنجگانه است آنشی است که در رستنبا و چوماست 
رجوع شود بجلد اول ص 0۱۲-۵۱۱ ۱ 

۳ ازد ربوسنگ پیک اهورا من‌داست رجوغ شود بجلد اول ص ۰۱۸ و ۲۹ ۵ 

۳ راجع بکیوصث ,اله کیومرث ص 40-۱ ملاحظه شود 

4 در سنت است که طبقةٌ سه گا نه که عبارت باشند از ۲ تریانان یعنی پیشوایان دنی 
و رزمیان و کشاورزان از بشت سه پسر زرنشت میباشند در موقم دیگر از آنها صعبت خواهبم داشت 

۵ قرات مد نز نا آخر فترة ٩0‏ راجم است خود حضرت زدنشت 


A۸۹ 


۹۱ 


٩ ۲ 


فروردین شت ۷۹ 


ی که ضتیر آ مر بان و . رزمازما, خر 
کشاورز ستور ,رور (است) نخستبر_ کسی که روی از دیو بگردانید 
و شر را ریت عود نخستین کسی که در جهان مادی (نار) اشم وهو 
خواند!, بدیوها نفرین عود و اغتراف کرد که مدا برست پیرو زرنشت 
دمعن دبوها و بکیش اهوراست 5 


اوست تختیر_ کی که در حهان مادی کلامی را که در ا اهور | 
صد دبوهاست برخواند اوست نخستین کسی که در حران مادی کلامیر ا 
که در آشن اهورا بضد دیوهاست بشارت داد اوست نخستین کسی که 
در جپات مادی آنه را که از دیوهاست غر قابل ستایش, 
غبر قابل نیایش نامید اوست دلیر سراسر زندگی خوش (و) تخستیرنی 
آموزگار مالك ° 


بواسطه او عام‌کلام مقدس که در سرود 7 جنتوی است اشکار گردید 
کسی که بزرگ جساني و سرور روحانی کي است ستایندء راستی است که 
زر گتربن و هرن و نىکو ترین (چیز است) و هیشر دی است که 


درمیان همه (دينپا) بهترین است 


کسی را که عام امشاسیندان معا باخورشد با ميل و طنب خاطر و 
صفاي عشده بزرگ جسانی و سرور روحانی خواستار شدند 
و ستایند؛ راستی که بزرگترین و بهترین و نیکوترین (چیزاست) 


و مبثر ديني که درمیان همه (دینها) مهترین است (خواندند) ه 


۳ در هنکام تولد و نشو و عاش اجا و کاهها شاد مان شدند در هنگام تولك 


و نشوو نایش آلها و گیاهها بالیدند در هنگام تولث و نشو و نایش 


همه آفر بدگان خرد مقدس دود همرده رستکاری دادند 


۱ _راجم باز معروف اشم وهو . .. . بگانپا تقیر نگارنده ص ۱۰۱ ملاحظه شود 


۸۰ فرو ردین بشت 


= ۰ 
2 ۹ خوشا با بك | تردان (سشوای دیی) متولد شد اوست اسینتمان زرنشت 
مارا با نذر زور و برسم کنترده زرتدت خواهد ستود از این پس 
دین تبك من‌دا در روی حەت کشور منتشر خواهد شد ° 


٩ ۵‏ از این پس مہر دارندء دشتهای فراخ هه فرماندهان مملکت را تقویت 
خواهد نمود و غوغاها را فرو خواهد نشاند از این پس ۱ نیات قوی 
هه فرماندهات مملکت را تقوت خواهد نمود و غوغاها را نلکام 
خواهدکشید تفس و فروهر مد بوماه مقدی پسر آراستي را ابنك 
میستائیم نخستین کسی که بگفتار و آموزش زرندت کوش فرا داد ۱ هھ 


۰ فروهی پاکدین امو خوانونت ر هیستائیم فروهی پاکدین اشنو خوانونت را 


ميستائيم فروهی پاکدیرن_ گو ین را ميستائيم فروهی پاکدیرن 


۱ مشذ بوي مانگه 6سل6ددود نه پر آراستی ساس ددهر را ایک مدیو ماه گونند 
یکی از بادان مهم حضرت زرنشت است شمبر ابران او را در گاتہا سنا ۱ قطعهٌ ۱٩‏ بس از 
کی گشناسب و فراشوشتر و جا ماسب اسم میبرد از این فرار «مدیو ماه اسینتیان پس از آنکه در 
دل خویش دربافت و شناخت آن کسی را که از رای جپان د بگر کوشاست همت خواهد گاشت 
۷ دیگران را آ که سازد از انکه برودي بان مدا در طی زندگانی مار سن 
چیزهاست » چنانکه ملاحظه میشود زرنشت او را باسم خانوادءٌ خود که اسپنتیان باشد مینامد در 
سنت مد یوماه بسر موی زرنشت است بندهش در فصل ۳۲ که‌از سلسله لب یغمیر ابران 
صحبت مید ارد در فقرات ۲ و ۳ آن مینوسد «از بتیرسب دو بسر مائد یکی پوروشت و 
ديگري آراسی از بوروشس زرشت بوجود آمد و از آراستی مد بوماه وقق که زرتشت دن آو رد 
و نخست در آریاویچ مراسم ستایش بای آورد مدیوماه دين وي یذیرفت » در فقر؛ ۱۰۹ 
مین شت نیز هر وهر اشستو د ډین دد٩٠‏ بتر مد بوماه درود فرستاده شده است 
در زادسپرم مندرج است که در مدت ده‌سال مد پوماه گا بتبرسب 
یرو زرتشت وده است و در مدت دو سال دیگر کي گتاسب بأو ۱ 
گرویده است معنی لفظی مدیوماه چنین است کسی که د رمیات ماه ۱ 
نی ور بائزد هم ماه تولد بافت و معنی لفظی پسرش اشمتو چنین اسن بوروشسب اآراستی 
کی ک عاز اشا (اشم وهو .... .) جای ی آورد در فقرة ۱۲۷ ۱ 


۰ ۱ زرنشت مدیوماه 
همین بدت از یك مدیوماه دیگری یاد شد ه که از برای امتتاز مدایوماه ۱ 
سد زائند ه شد ه تامید ه شد ه اس اشستو 


فروردین شت A)‏ 


2 < ٤ 9 7 6 کر و‎ e“ 
درشت دنو ( دسر ) برات را هیستا تیم فروهی با لدین وهو سی‎ 


سر سئنو به را هیستاثیم فروهر پاکدین ایسونت پسر وراز را میستائیم! 4 


۱ در این فقره پس از مدیوماه که ذکرش در فقرة بیش گذشت از شش فر دیگر از 
خستین پبروان حضرت زرتشت باد شدم است داثرهٌ اطلاعات ما راجع بأنان بسیار تنگ است 
در خی از [ بان غلا در کتب پلوی اد شد ه اه همچنین معنی لفظی رحی از این اسای معلوم 
دست ( خست) اسمو خحوانونت ديا سس(« ی x "aan‏ تصدش در فقره ۳۰ از هرمزد 
پشت نبز این اسم موجود است رجوع شود جلد اول ص ٠٥‏ 

(دوم) اشنو خوانونت سه( . ع دا« یع در معنی لفظی با اسمو خوانوات یکی است 

(سوم) کو نا وود« Jı‏ دز Gavyayan‏ لفظ) سنی دارنده کاومیش 

(چپارم) برشت کنو اساین‌سع , سط Prt . av‏ سر رات“ تاش( مت 
Parata‏ لفظا عنی د ارنده گاوماي الق در فصل ٩‏ ۲ ند هش مند رج است که در شت کاو 
خنبه در دشت يشانسي (در کابلستان) سرور جاودای است او را از این جېت خنبه کوینذ 
بر ای اینکه او را از یم ديو خشم در خم پنپان کرده بود ند 

در فقره ۱۳۸ خواهیم دید که يکي از ارسایان موسوم به فر ذاخشق سس وی جر 
Fradhaxsfti‏ به Xumbya ~J aig‏ منسوب است و شین اسم در کتاب چم دنکرد 
فصل ۱۵ فقرة ۱۱ (چاپ سنجانا) فراد خشت خبيك ضبط شده و در جزو هفت شهرباران 
جاود اني خونرس شمرده شده که در پشبانس شهربار است کتب بهلوي راجم بهفت جاودانها 
با همدیگر موافق نستند سا بك دو تن از آ نان که در کتا.ي از جاودانما شار رفته در کتاب 
دیگر ذکری از آ نان نشده و جاشان کسان دیگر نامده شده اند (فصل ٩۰‏ دادستان دنك 
نز ملاحظه شود) در کتاب نهم دنکرد در فصل ۲۳ فقرةٌ ۱۷ از برشت کاو مثل 
فروردین بشت دون حنمه اسم رده سده مندرج است: اهوراص‌دا زرشت لفت ان 
آئین را با ایمان راسخ بیذیر من که اهورامزدا هستم بار و خواهم بود خرد و آگاهي از 
ان تو خواهد شد مدبوماه و پرشت کاو و سئن و کی کشتاسب و فر شوشتر و جاماسب از 
اوران تو خواهند گردد ستن همان است که در فقره بعد از او اد شده 

در فقرة ۱۲۷ هین بشت از بك برشت گئو دیگری اسم برده شده که از مللکت 
ایاخشیر! و برادر بازگر وگو میباشد ذکرش بزودی بايد 

(بنجم) آوهواسی واطنسه۳د اوم۷ پر سنو به ددرت عومموق_لفظا 
عنی کسي که استخوانپاش خوب است در فقرهُ ۱۱۲ از بك وهوستی ديگري که از خاندان 
و روذ اخشتی است اسم برده شده است سنئو به شاد ,معني «کسی 6 خوشنود است» باشد 

( ششم ) اسونت لود« عة 4 پسر وراز واماس) سر ۵ اسوات بعلي دارنده 
و توانگر راجم به وراز که عضی گراز است بجلد اول ص ٥٩‏ 4 ملاحظه شود در خصوص و" هوستی 
پسر سنو به و اسوت بسر وراز و سئن بسر اهوم ستوت در کتاب e‏ دینکرد در فصل ۳۲ فترءٌ ۵ 
از ورشت مانسر ( ٣ھووو‏ ا۷۳ ) نسك یعنی از دومین نسك اوستای عهد سامائیان نقل وده 
منویسد «در هنگام نو شدن جہان ( رستاخیز ) زرنشت از خاندان ایازم ( بازد همین جد زرتدت 
بقول مسعودی هایزم) زوت همه جهان خواهد بود و وهوستی پسر سنئو یه هاونان خواهد بود ایسونت 
بسر وراز که از ملکت توران ابت | روخش خواهد بود سئن پسر اهوم ستوت که از علکت -ائيني 
انت فر بر نار خواهد بود و کشتاسب از خاندان وذر سر‌شاورز خو |هد نود » در حصوص زوت 
و هاونان و آتروخش و فر برتار و مروشاورز رجوع شود بطبقات هفتگاه پیشوابان ديني در اران قدیم 
در جلد اول ص 4٩‏ در خصوص علکت -ائيني زنو۵ رجوع شود بتوضیحات فترهٌ 46 | همین شت 


سے 


۸۲ فروردین بشت 


۷ فروهر بالدین ا سر اهوم ستوت را میستائیم تن کي 
که با صد پرو در اير“ زم ظپور کرد فروهر 
پاکدین ,پر ئیدیذیه را میستائیم " فروهر پا کدیرے اسان 
بسر پئشته را مستائیم " فروهر پاکدین وهوروچه 
پسر فراییه را مست‌ائيم فروهر پاکدی_ آذرتوچه 
پر فرانیه را ميستائيم فروهر باکدین ور"سمورئوچه پس 
فرانیه را میستائيم * 6 


۶۸ فروهر با کدین اسدواستر بسر زرتشت را هیستاً لیم فروهر پا کین 
اروتدنر پسر زرتشت را مدستائيم فروهر پا کدیرن خورشید چهر 


e 


۱ سن ددس مو8 یس اهوم ستوت سوه ۰ دض Ahüm . Sû‏ 
س بز نی سیمرغ است شرح آت در جلد اول ص 4۰ و ۰۷۵ گذشت معنی 
اسم پد رش ڪه اهوم ستوت باشد چنين است «کسی ڪه ماز اهوت ( تا اهو ) 
جای مبآورد » در فقرۀ ۱۳۹ همین شت از سه تن باد شده که از خاندات 
سئن مباشند در حتاب هفتم دنڪرد فصل ۱ ققره ه آمده «درمیات 
دستودات راجم به سن کفته شده است ڪه او صد سال پس از ظپور ديت 
متولد شد و دوست سال پس از ظپور ديت در گذشت او خستت 
پیرو مزدیناست که صد سال زندگاي کرد و با صدا فر از مبدات خویش 
,روی این زمین بدر آمد » 

٣‏ پر مدید به دو دد ووووقنقزمیو۳ 7 اطلاعی از او ندادم 

۳ اوساار ردد سوسا sm‏ سر ششته دادو) دچ =٩“‏ وین‌وومو۳ در فغره ۱۲۰ 
یز اسم ات سر وبدر تکرار شده است اوسار نی کسی که م‌دات او را 
آحرمت ڪکنند در فقره ۱۱۰ از بك Naar e‏ اسم ,رده شده ڪه او نز 
پسر پثشته میباشد تِ 

۽ وهو رئوچه وا ياس رلادطمسوس vöhu.raocah‏ !شو رتو چه وی ا .دد واس 
Aö5.raocah‏ و و رسمو رنوچه وا ۽ ووا .اس د دوس varesmö.raocah‏ هس سه بسران 
فر انه ۵ سردد ۴۵ هستند معنی وهورئوچه که بمدها پروز شده و در تارج اران 
غالبا ,چنیت اسمی .رمیغورم معلوم است اشورئوچه نى ڪسى ڪه فروغ و روشنأف 
راستق (اشا) با اوست ورسورئوچه عني خسی ڪه دارای فروغ مور است 
در فقره ۱۱۳ اسم بك وهورلوچه دیگر ڪه سر ور ڪس varaka.sa‏ باشد 
ذکر شده است همچنون در فقرة ۱۲۲ يك ورسورئوچه دیگر ,رمیخورم ڪه سس 
۳۳ ت وفسمن  alr Peretbhvafsman‏ | 


فروردین يشت | ۸۳ 


پسر زرتشت را میستائیم ۱ فروهر پا کدبرن داو تبیش دلیر را 
ميستائيم " فروهر پا کدین ثری میئونت اسپنتان را ميستائيم ۲ 


فروهر پا کدین دائونگه " دس زثیرات را مسا تیم % 


سس وس ایور ا 


۱ است‌واسر د ددس و . ود دد اه 1221.۷8 آو ر و aT‏ (3 سم سای .داس 7 
هو _رچثر دند شم راف Hvare-cithra‏ اکنون واسد استرو آروند زو خورشد چې ر گو ند کس 
رب بزرگترین و متوسطي و ؟ وچکترین سر پیغمبر شمرده میشوند معنی خورشد چهر معلوم است 
و مکن است هم ععني خورشید ژ اد باشد چه کله چثر ٣د‏ ده ست .ععنى اش و ظپور 
و بداش است دوم .ععني تمه و از اد واصل و سبت است در بپلوی و فارسي چپر شده است 
در گانہا سنا ۰۳ فطع ۲ در جالي که حضرت زرتشت مفغرماند «از .ی سناش اوست 
که کي گشتاسب و پر زرتشت اسنتمان راه دین .ر حق و فرستادة اهورا را دوشن 
و منسط مکنند» ظاهی در این جا از ان سر اسدو استر اراده شده است در سنا ۳ ۲ فقره ۲ 
و در سنا ۲۱ فقرة ه نیز از همین پسر داد شده است در فقرة ۱۲۷ فروردین بشت از مك اروتد ر 
ديگري باد شده که از .راي امتباز اروتدر بعد زائشده شده (دوم با متأخر) نامیده شده است 

در سنت است که اسد و استر و اروندار و خورشد چپر بحسب آرتیب تخستین پشوای 
دینی و نخستون ,رزیگر و نخستین رزی بوده اند نی این سه یس بزرگ و سردار سه طبقه 
معر وف ا.ران قد.م که ائورنان و واسترموشان و ارتشتاران اشند قرار داده شده اند 

بندهش در فصل ۳۲ از سلسله نسب زرنشت صحبت داشته از این سه پس چنین بادکرده است 
« اسد واستر پشوا و موبدان موبد بود صد سال پس از تا سيس دين در گذشت اروتدار 
بزرگ .رزیگران بود و اينك بزرگ ورجکرد است خورشید چهر بزرک سیاهیان بود 
انك در گنگ دز فرمانده لشکریان یشوتن سر کشناسب است» در جلد اول 
در صفحات ۱۸۸-۱۸۰ منصلا از چشد و ورجکرد منی افی که چشد نا بفرمان 
اهورامن‌دا برای پیش آمد طوفان ملکوش در زیر زمین ساخت والال رباست آن باغ 
با اروتدنر است صحبت داشتم همچنین در صفحات ۲۲۱-۲۱۹ از گنگ دز سخن رفت 
راجم بطبقات سه گاب در ار ان قدم بگانہا e‏ ور fo‏ و ۰ ۸٩۹-۸‏ 
ملاحظه شود در فقرة ۱۲۸ همین شت از سه بسر آننده زرتشت که سوشیانتها بعنی موعود هاي 
من‌دسنا هستند و در آخرالزمان ظہو ر خواهند کرد اسم برده شده و در فقرة ۱۳۹ از 
سه دختر زرتشت اد شده است 

۲ داو تیش دیع ر دد .100570 یمنی دشمن دبوها اطلاعی از او ندارم 

۳ زی‌مثونت فادودک9< ع باهه۲طانهزد۳؟ معنی این اسم معلوم نبست چنانکه 
ملاحظه مشود این شغص از خاند ان زرتشت و منسوب باسینتمان است 

۾ دانو نگه س ون س هطجمع سر زر مگ سوال پد Zairita‏ معنی اسم یس 
معلوم نیست زئیریت ععنی زرد رنگ است 


A٤‏ فروردین مشت 


۹ فروهر باکدین کي کشتاسب دلیر تن ایزدین کلام (تنومنتر) کرز قوی آزنده 
اهورائی را میستا یم که باگرز سخت از برای راستی راء آزاد جس ت که باکر ز سخت از 

برای راستی رام از بافت کسی که بازو و یناه ابن دین اهورائی‌زرتشت بود ° 

» ۰ ۱ که آن را (دین‌را) که در نل سمه بود با بدار ساخته از ید درهانند 
آن‌را درسان حای داد۱ رآن دین) فرمانگزار بزرگ مر لزل نشدی هقدس 

که از ستور و چراکاه برخوردار است که ازستور و حراگاء آراسته است ۲ ® 

۱ فروهر پا کدین زریر' را ميستائیم" فروهر بوخت وری را ميستائیم 
فروهر پا کدی سریر اوخشن را ميستائيم فروهر پا کدیرن 

رک مسآوخشر. را ميستائيم فروهر پا کدبرت_ و ار را ميستائیم 

فروهر با لدین ویرازرا ميستائيم فروهر پا کدین نسجر پسر سوه راهيستائيم 

فروهر یا کدین ی را ميستائيم فروهر پا کدین بر زبه آرشتی 

را ميستائيم فروهر پا کدین تبژبه ارشتی را ميستائيم فروهر پا کدین 


o ۶ ۶ 


پر توارشتی راميستائم فروهر پا کدین وئژ به ارشتی را هيستائيم 

۱ مني مقاعی که در خور آن بود معين عود و آن ناماد سار ادان ساخت 

۲ از کی کفتاشت که از یادشاه‌ان کای, دوست و حای زرنشت است در مقاله ز امادشت که 
نز کیان مشت نامده شده صحبت خواهیم داشت 

۳ راجم به زرر ادر ی کنات ماد اول ص ۲۸۷ ملاحظه شود 

٤‏ اسای ابن فقره باستثنای زربر فقط همین بکبار در اوستا دده مشود و کان پلوی 
هم از آنان يادي نشده است معاي لفظي برخي از آنا بقرار ذبل است 

(اخست) بو خت واری ت ر هرسار Yuxta vari‏ عني جوشن در بر کرده 

( دوم ) سری راو خشن دد ای نا چن | gia Srîraoxgfan‏ دارندة ورزاوهای زسا 

) 9 ( م کرسا و ا و د د وی | gir, Keresaoxsan‏ دارنده ورزاوهاي لاغ 

(چرارم) وار وامزسدت ورور و۷ عني ‏ 

( پنجم) وراز فالاس رم ۷:2۸ مني فر مانده مردان و ععني گرّاز نز میباشد 

) ششم ( بجر“ ایت داد Nijara‏ ر وه دد بت رز ون ی تامعلوم a‏ سودمند است 

) هفنم ( بوجسر وه ر دلا دد سرن Bujasravah‏ کسي که جات دهنده مشپور است 

( هشتم ) _رزه‌ارشی رک دید زاوبووومظ دارندة زه بزرگ 

( چم ) تژه ارشتی «دلادساید3۳ اټ ورز دارنده نره یز 

) دهم ( بر وارشی ا ن« ددن مد Perethvarfti‏ دارنده نزه پهن عني نغه هن 

( ازدهی) ور به ارشی واد ر دك درس د ب ر Vaezyarê ti‏ دارنده نزة یز 


فروردین مشت ۸۰ 
۲ فروهر با کدین نیشه را میستا ئيم فروهر با بر وژاسڀ را 
رت فروهر این حباسپ را متام فروهر با کدی ویستنورو 


۳ فرو هر ۱ را متا فروهر ۳ 


اتر و توش را میستائیم فروهر پاکدنن آتر پات" را عيستائيم فروهر 
پاکدین آتر دات را ميستائيم فروهر پاکدین اتر چیثر را ميستائیم 
ول باکدین آتر خوارنه را میستائیم فروهر باکدیر آتر سوه را 
ميسنائيم فروهر باکدیرن اتر زنتو را مستائيم فروهر پاکدین 


آم دینگیو را میستائیم ! 0 


۱ از اشغاص این فقره استثنای چند تن از | نان اطلاعي ند ارم ناچار اند بذکر 
معاني لفظي آنان بسازیم ۱ 

(نضت) ته اد۳۵دت وراموه مني ناف و نزاد و تخمه رجوع شود بتوضحات 
سر آغاز این بشت 

(دوم) آوزاسب واند ول مس ددد Vazûãspa‏ دارنده اسب بزرگ 

( سوم ) هاس تن ز دید تاه جوووناعل د ارنده اسب اصل 

(چپارم) وستلورو رجوع شود بتوضحات فقرةٌ ۷٩‏ آبان بشت در جلد اول ص ۲۹۵ 

(ینجم) فرش هو رت" انه .عدي ء وا( پد ۲۵۶۰۵20۰۷۵۵ ۲ يکي از سر ان 
ی نامت است که در جنگ ایرانان و تورانان بد ست کرم سبپید ارجاسب ثشته شد 
این اسم در شاهنامه فرشدورد شده است 


a AT ۰ ۰ ۲‏ 
ابا کهرم تغزرت در نبرد بر اویخت چون شر فرشیدورد 
AGE‏ ود که جان از تن شر بکسسته شد 


(ششم) فرش کرت ۵ دد وی .دم( Frafö.kara‏ يکي از سران کی گشتاسب است که در 
3 ارانان و تورانان بد ست اغواست سر هنار از سرداران ارجاسب کشته شد 
در ادگار زرران چندین بار از او و کشندۀ او احواست سر هزار اسم برده شده است 
از | مله در فقر ۲٩‏ و ۳۰ و در شاهنامه نز نامحواست معروف است 

کا باشد آن جادوی خویش کام جا ناخواست از هن‌ارانش نام 

فرشوکر بعني کسي که رستاخیز برانگیزد در شاهنامه از چندین بسران کی گشتاسب 
ڪه در 61 #۷ ڪشته شدند اسم برده شده که هچك در بادگار 
زرران نست آن بسران از این قرار اند اردشیر شرو شیداسب نوزار :وس :706 
و ڏدlرa.ڌۃۓ Darmesteter‏ واک اشخاص فقرةٌ ۱۰۲ فروردین شت و دو نفر دیگری که 


۸٦‏ فروردین شت 


۳ فروهر پاخدیرن_ هوشتئورن_ را میسنائ ' فروهر 
پاکدبرن_ پيشي شور را ميستائ" فروهر پاکدیرن 


در فقره سد آمده هه از بر ادران اسفندبار و پسران کی شتا مباشند نظر نگارنده این 
حدسي است که ميني بر اساسي بست چه از هیچ جای اوستا و نه از بادگار زرران و ه از 
سار کلب پلوی و نه از شاهنامه دللې بد ست مي آید که ابن اشخاص را پسر ان کی کشتاسب 
[ بدانیم ذکر اسای این اموران درمان فرشدورد و کو و اسفند ار دلل برادر بودن 
آنان نست اکر 4 باستی بشوشن که معروف ترین پسر گشتاسب است نز در جزو آنان 
آمده باشد با ,عند رجات ادکار زرد ان میدانیم که کی کشتاسب داراي فرزندان سیار بود 
در فقرةٌ ۳۰ کتاب مذکور جاماسب پیشگو ی موده بکشتاسب مکو مد که در جنگ ارجاسب 
۲ از برادران و پسران تو بدست تورانان کشته خواهند شد در فقرة 4۸ کی گشتاسب کوید 
د ار در این جنگ مه پسران و برادران و بزر کان کشور من و حق زم هونس از کسي که 
سي سر و دختر دارم کشته شوند باز من از آئين مزدسنا که از هی‌مزد پذیرقم 
روی نخواهم گرداند »> بي شك اموران فقرات فوق مناسبتی با همدیکر دارند که ما اموز 
بو ]سعله قصان اسناد اطلاعي از آنان ندارم اسای این ناموران از اسای معمول ار ان قدم بو ده 
غالبا در طي تاریخ ایر ان ی‌بينم که سرد اران و بزر گان و پیشوایان در قرون متفاوه داراي چنین 
اسای بوده اند انك آن اسای 

(خست) آرر و نو س‌ سد بع ۽« د ررد ون ۵۲۵۲۵ ظ عني دوستار ان 

( دوم ) ار بات" مد ب )ل س وس AÃterepaita‏ (آذر باد ( کسي که در یناه آش است 
رجوع شود بمجلد اول صفحه ۵۰۷ 

(سوم) آتر وف سدم و ددد AÃteredata‏ آذر داد در فرکرد ۸ ود داد 
فقرة ۵۲ نز چنین اسمي بر میخورم 

(چپارء) 11 و چش سم )۲ دید Aterecithra‏ آذر چپر در فرگرد ۸ وند نداد 
فقرةٌ ۵۲ نز نون آسمي بر میخورم 

(ینجم) A‏ خوارنه مد Ãterexarenah wm‏ آذر آخره دارنده فر آذر 

(ششم ( آر سوه سم دع ردس ون ۲۵ عوهتهام دارنده سو د آذر 

(هفتی) ار زنتو سای یرل ر teresan‏ در پپلوی 1 رزند عني از ناحه آذر 
در فرگرد ۱۸ وندیداد فقرهٌ ۵۲ نز نین اسي برمیخوريم رجوع شود بجلد اول ص ۰ 4۳ 

(هشتم) آتر_دئنگهو مد ۳) )هس و کدد tered‏ بعني از علکت آذر در فرگرد۱۸ 
وندداد فقرة ٩۲‏ یز مجنین اسمي برم‌خورم رجوع شود بجلد اول ص 5۳۰ 


۱ هوشو ان س جرد دا[ Hufyaéothna‏ عني خوب کردار در فقره ۱۰ از بابن 
اسم بر میخورم وی در غا هوشو و تن دیگری است بسر فر‌شوشتر است 
۲ يشي شیو 1 نن 00 وی دردد یرد Pififyaothna‏ معني ? 


فر وردىن شت. AY‏ 


اسفندیار دلر را میستائیم ' فروهر پاکدین بستوری (نستورم را 
ی از ده ۱ رم ۳ 
ميستائيم " فروهر پاکدین کوارسن ( کرزم ) را میستائیم 
۱ اسفندیار نوه آلپراسب پسر گشناسب وزنش هوتس مباشد يدر بپمن معروف است 
بنا بشاهنامه رسام بد ستور سیمرغ تبر جادولي از چوب گز بدو چشم وی زده وی را کشت 


نهمتن گز اند ر کان کرد زود بد انسان که سیمرغ فرموده نود 
بزد راست بر چشم اسفند.ار سه شد جپان بش آن نامدار 


این کله در اوستا سننتودات" ددا ۳ ۵ ند جس Spentö.data‏ آمده و بپمن معني خود جدا گانه 
لفق است که در اوستا مکرراً استعمال شده است چنانکه در فقره ٩۳‏ هین فروردین بشت و در 
فقره اول از کرده ۱٩‏ وسیرد دوم سنتودات اسم کوهي است در فقره ٩‏ زاماد شت 
در جز و کوهها شمر ده شد ه است شأید همان کوه سبند باشد که در شاهنامه آمده است سوم سینتودات 
که | نك اسفندیار کوئیم يکي از ناموران اران و در داسان مل ما دارای مقام طندی است 
در فصل ۳۱ بندهش که از سلسلة کیانان صحبت مید ارد در فقره ۲۹٩‏ مینوسد « گثتاسب 
و زریر و برادران دیگر شان ازک لهراسب بوجود آمدند از گشناسب اسفندبار و پشوتن بوجود 
آمدند از اسفندبار بپمن و آنروترسه و مترو تر سه و فرزندان دیگر بوجود آمدند» دفقي در شاهنامه 
مگوید که اسفندبار چهار پس داشت از این قر ار بهمن, مپر نوش, آذر افر وزو نوش آذر در فقره ۳۰ 
از فصل ۳۱ بندهش نز سلسله اردشیر بابکان ساساني باسفندبار متصل شده است ‏ در فقره 4۱ 
اد گار زریران آمد ه « کی گشتاسب پس از آنکه یشگوئهای جاماسب را شند و از واقعاً جنگ 
هو لناك آنده آ گاهي بافت بخاك افتاد مك بك شاهن زد کان از او الاس عودند که از خاك 
بر خیزد و بتخت بنشیند اما سود نه خشید تا انکه اسفندیار از در بدر امد بهر صد 
و دن م‌دسنا و عمر شاهنشاه سوگنند باد کرد که فردا در میدان کارزار تنې از تورانان را زنده 
نگذارد کی گشتاسب از شندن این بیان از خاك برخاست و بتخت نشمت » در اجام داستان 
بادگار زریران نز مندرج است که يس از کثته شدن زریر برادر کي گشاسب سه تن از دلیران 
اران داد مدانگي داددد يکي سور سر زرر ديگري کرای کرت بسر جاماست سو ی اسفندیار 
سر ی کشناست که خصوصه ع‌صه را تدش سکن عوده ارجاس پادشاه توران را گرفتار 
ساخت بك دست و يك پا و ب ك گوشش را برید و بك چشمش را باتش بسوخت آنگاه او را سوار 
خردم بر بده‌ای موده گفت انك به نوران برگرد وه از دست بل نامور اسفندبار دیدی نقل کن 

۳ ریا ری رت سوت در در شاهنامه اشتباها نون بجای باه نوشنه شده 
ستور آمده است او پسر زریر و برادر زاده گشتاسب است رجوع شود بجلد اول ص ۸۷ ۲ 

۳ کوارسمن و دم دف رد یدز Kavarasman‏ در شاهنامه کرزم ا گرزم شده است و در 
تاریخ طبری قرزم ضبط شده است از ذکر این اسم در ردیف اسفندیار و نستور و فرشوشتر 
و چاماسب متوان اي بردکه کرزم از بستکان کشاسب است دفقي در شاهنامه راجم باو کو بد 


يكي س ركشي بود نامش کرزم گوی نامبردار فر سوده رزم 
شنیدم که گشتاسب را خویش بود خسن و کته بد. ندال نود 


از مت وافتراه کرزم گشتاسب از پسرش اسفندیار بد کان شده اورا بزندان افکندکرزم بعني فره‌انده رز مکباني 


A۸‏ فروردین شت 


فروهر پاکدین فرش اشتر (ازخاندان) هوو را میستائیم فروهر پاکدین 
جاماسب از خاندان هوو را مستائیم۱ فروهر پاکدین اوار اشزی‌را 
مدستائیم ۲ 4 

٤‏ فروهر پاکدیرن_ هوشینوئن از خاندات فرشوشتر را میستائيم 
فر و هر باکدبرن خواد ن از خاندا فرشوشتر را میستائیم 
فروهر پاکدیر_ هنگپئوروه از خاندات جاماسب را میستائ * 


فروهر یاکدیرن و رش خاند ال و ۳ میستا فیم ِ 
فروهر پاکدین وهومنه (ببمن) (پسر) اوارآشری را ميستائیم ۲ 
از برای مقاومت کردن ۳ صد خواهای بد و علائم دك و .... 
بد و پریهای بد مه 
۱ فرش آشترّ- (فرشوشتی) و جاماسب دو برادر و از شرفای ايران از خانوادهٌ 
مرو »13757 (در گانها هوگو) هی دو وزير کي گشتاسب بوده اند فرشوشتر پدر زن 
حضرت زرشت است یغمم اران در گاتہا مکر را اسم او را مرد چنانکه در سنا ۲۸ 
قطعه ۸ و سنا 4٩‏ قطمه ۱٩‏ و سنا 4٩‏ قطعه ۸ و سنا ۵۱ قطمه ۱۷ همچنن در سار 
فستهاي اوستا غالبا از او اد شده است از آله در سنا ۱۲ فقره ۷ و سنا ۷۱ فقره ۱ 
در گشتاسب مشت نز چندین بار باسم او برمیخوريم چنانکه در فقرات ۱۱ و ۰۶ و ۵ه 
جاماسب شوه پورو چستار داماد یغمبر است غالبا با فرشوشتر بکجا ذکر شده است در جلد اول 
شتا ص ۲۳۰-۰۲۲۷ از او و خانواده اش صحبت داشتم در فقره ۱۲۷ فروردین شت 
نیز از بك چاماسب دیکر باد شده که از برای امتباز جاماسب دوم با متا خر نامیده شده است 
معني جزه اول این اسم معلوم نست در جزه دوم کله اسب موجود است فرشوشتر يعني دارنده 
شتر کار آمدو شتر را هوار در فقره بعد (فقره ۱۰6) از اعقاب فر شوشتر و جاماسب اسم 
رده شده است 
۲ اوار آشتری ررس اد ا رڌ زین مور A‏ جزه دوم این اسم که شتر باشد 
معلوم است جزه اول آن که اوار باشد عيدانم چه معني دارد از این نامور اطلاعي نداریم 
در فقره بعد (فقره 4 ۱۰) از بپمن نای بسر اوار" آشتری باد شده است 
۳ راجم به هوشر ثوثن و فر شوشتر بتوضحات فقره ۱۰۳ ملاحظه شود 
4 خوا درئن ۳سودیاز- ×6٥‏ بعني نگبدار دين خود 
0 کو روه ن ند عند ر لادد ب Hanhaurvah‏ معني 7 
ور شن رامدیو(ه رو۷ در فقره ۱ از بك ورشن دیگر اسم برده شده است 
وهومنه اينك بهمن گوئیم بعني خوب منش بتوضیحات فقره پیش ملاحظه شود 
ای نقاط کل ائوایف" سواه خرب شده معني ای از آن بر نمی آید ۹" 


ائے که چ 


۱ ۰ ۵ 


فروردین بشت ۸۹ 


فروهی پاکدین منثروال" پسر مائنموژي هیربد و پیشوای مقدس را 
میستائي ۲ که از همه سشتر ایا کان مشرك (و) دنات راست را 
که از برای سرودهای (خویش) خروش بر آورند و بزرگ جسانی 
و سرور روحانی ندارند آن مفسدیتی که فروهی‌ان را بهراسانند برانداخت 
از برای مقاومت کردن در ستبزهٌ که: از طرف با نان برانگخته 
شده باشد ‏ هټ 


فروهی پاکدین اشتو پسر مدیوماه را میستائیم " فروهر پاکدین 


اور تربه پسر راش‌وغنتی را ميستائيم " فروهی پاکدین بوذر وسر 
دازگراسپ را میستائیم * فروهر پاکدین زمورونت را ميستائيم " 
فروهی پاکدین ۳ پسر زبتورونت را ميستائم ‏ آن دلر فرمانبردار 
(تنومنشر) سلاح قوی آزندۂ اهورائی را ® 
کسی که در خان و ماش اشی نیک زیبای درخشان بدر آید در کالبد 
دختر زیبای سار نرومد خوش اندام, کربند بلند بسته و راست بالا سحلل 
(رایومند) آزاده نژاد کسی که مغلوب نشد در رزم با بازوان خویش بهز 
گشایش (آزادی) جوبد کسی که مغلوب نشدفی در رزم با بازوان خویش 
بر ضك هیا ورد بهتر میجنگد 8 


۱ مثثر واك ری د «دس و سب Mathravaka‏ سر ساشموزی دس ور ر imu‏ منثرواك 


بعني سر اننده کلام مقدس در فقره ۱۱۰ از سرش اسم برده شده است سائموزی عني 
دار نده ره الق كلم هر ده در اوستا اثر شتی دوج فلا لد د چو ا و کلمه ای که 
۾ پیشوا ترجه کردم در من همذ یی ع۹ا هدد میباشد 


۲ اشستو ھچ سد وټ رجوع شود بتوضحات فقره ٩۰‏ 
۳ اور ر به بد داع ا ~3© yw, Avarethrabah‏ راشتر وغنق دس وید مهد( . 


~= +( و۵٩ Raftare Vaghenti‏ عني جشن آرا 


٤‏ بوذ" وو۵۵- عتطهظ از خاندان دازگراسب و سا دا“ همعو( 


og‏ بعني مدق دازگر اسب يعني دارنده اسب سباه رگ 


ز شور و نت کم Zbaurvant ıt»)‏ يعني ? 
کر سن Karna RET‏ مني ? فقره بعد (فقره ۷ ) نر راجم است 


ه کرَسن در فقره ۱۰۸ سه تن از پارسابان بخاندان کر سن منسوب اند 


۹ فروردین مشت 


۸ فروهی پا کدین ویراسپ از خاندان کرسن را مستائيم فروهر پا کدین 
ازات از خاندان کزسن را ميستائيم فروهر پاکدین فرایئُود از خاندان 
ا و ۱ ۰ ۱ »| 
کر سن را میسائیم ' فروهرپاکدین ونکہو پسر ارشیه را میستائیم 
ان ارشده اجمنی را که درمیان مز دسنان حشانر ين اس ۲ فر وهر با کدین 
۾“ « ۶۱ ۰ ی ۰ » © ص 
داریت‌رث را میستائیم فروهر پاندین فراریت رث را ميستائيم 
فروهر با کدیین سکا ر بت رث را میستائیم ۳ ® 
۹ فروهرپا کین ار شوات را ميستائيم فروهر پاکدین وبرشونت راميستائيم 
۰ و 6 ۳۹ 5 ef‏ وه 
فروهر پا کین پئیتبر شوت را ميستائيم * فروهرپاکدین امرو را 
۳ ۰ ”_ 6۶۵ ۳ ۲ ۳ ۱ " 
میستانیم فروهر پاگدین جر و را هيستائيم " فروهر یا لدین درأث را 
ميستائيم فروهر پا کدین پئیتی دراث را ميستائيم فروهر پالدین 
۳ ‌ 9 سے 
پثیتی ونگهه را مستائيم فرو هر پا ندین فرشاوخش را میستائیم 
۲ ا 0 1۳ 0 
فر وهریاکدین کو ونگہو دسر وئذنکپه را مستا درم 1 . 66 
۱ واس واب ‏ ددن Viraspa‏ این اسم سکب است از ور" ا2س که معني 
صد است و از اسب شاد وان آن را این طور معني کرد دارنده صردالي عنزله اسب 
ازات بر مسارم بعني آزاد فرایتوز ۵ در ود Frayaodha‏ بعني کسي که در جگ 
پیشقدم است این سه برادر از خاندان کر سن که ذکرش گذشت مبباشند 
۳ ونگپو Vahhu w=‏ بعني نىك سر ارشه سا وین ددن Arîya‏ بعلي راست و درست 
۳ داریت رت و ددسم .سید Darya rath‏ فرازیت رن 0ساد ددس ع .ساد 
Frarayat ratha‏ سکار ت راث دد و ساف رر سم .سی د Skarayat rathba‏ شاد این سه نفر 
هم برادر همدیگر باشند معاني لفظي ان اسامي بحسب ترتیب از این قرار است دارنده گردونه 
(کردونه جنگي) پیش راننده گردونه دور گرداننده گردوه 
٤‏ ار شونت اد وید« چم . Arvan‏ ور شو زت ê» =o ml‏ ۱ 
پثیتیر شونت؟ لاسرد دا یاهرنه از هچك از این سه نفر خبری ندارم 
و نه معانی اسامي آنان را درست مید انم ۱ 
هم و سیر و چ و در دو تن از بارسابانند شرح حالی از آنان در دست نست 
و معني لفظي آنا نیز معلوم نیست ابد این دو کلمه باسین مرو و چروش که در بندهش و مینو خرد 
ار آ نا سخن رفته و اسم دو غي است مناسبتی ندارد (رجوع شود بحجلد اول ص ه ۵۷۷-۰۷ ) 
٦‏ دراث" 0ط5:ظ یلق دراث" عطاععك.اانهط یثق ونگپه عطذه۲نانهط فرشاوخش 
On» mw pg o‏ ~ ۱ و ونگهو Vaadhanha aii, Nemovanhu‏ از 
هچکدام از اين پارسایان اطلاعي ندارم و ه معاي اسامي آنان را ميدانم فقط معني 
فرشاوخش مطوم است يعني بیش از بیش بزرگ شده 


فروردین شت ۹٩‏ 


۰ فروهر با کدی“ وسن را میستائیم فروهر با کدین اشاونگهو بسر 
بیوندنگهه را ميستائيم ‏ فروهر با کدین جرودگهو پسر پیر بشتور را میستائم 
فروهر پا کدین نر ميزد ن پسر آئیئویو را ميستائيم 9 پاکدین 
و را میستائم ‏ فروهرپاکدین کسوییتو پس ار" را ميستائم 
فروهریاکدین فربه را ميستائيم ' فروهر پاکدین استوت_ار ت را ميستائيم ۲ 8٩‏ 


۱ و Vassadha‏ معني ۶ اشاو نگیو نه ورس« وود AšaYabhg‏ عني کسي که 
نکش از شا (راسی) امت سر نوند گنه عطضماده۳ز2_ معني ? احمال دارد که اشاونگپو 
در هلوی عر ف شده (شاشگید Aaaa bad‏ شده اشد که در فصل ۱٩‏ نندهش فقره ۱ 
آمده کسي که بزرگ روحافی کشور ارزه بعني کشور نيب میباشد (رجوع شود بجلد اول 
ص rı‏ خود کو سا( و کس « Jarödauhu‏ عني کسي که باسبان علکت است 
سن شور Pairisbüra‏ بعني 2 شاید کسي که قول ندهش وف ۹ فقره ١‏ داراي 
رباست روحاني کشور سوه بعني کشور شرقي مباشد همين جر ودنکهوي اوستا باشد که در بهلوي 
حرف شده است (رجوع جلد اول ص ۶۳۱ ) دق ددس ومد Neremyazdana‏ 
شابد از کلمات_نر جمیزد باشد بعني ضبافت دهنده مردان: پسر آئیئویو دو"طانش معني 
بر زشنو ردو د Berezišnu‏ سنی بلند زانو سر ار لاد Ar‏ ان کلمه گذشته شته از | ننکه 
دون لت اس بت در آبان , بشت فقره ٩۳‏ اسم بك قسم عیب و نقصي است (رجوع بجلد اول 
ص (Vo‏ کسویتو ‏ وسدد Kasupiiu (۷۴ 3i)‏ عني ک غذا فر به 0اد ۶ در فتره ۱۱۹ 
فروردین بشت باز بهمین اسم بر میخوریم گذشته از این دو موضم قالبا این لفت در اوستا 
استعمال شده و ععني دوست مباشد 
۲ زا ی سرد دعب ند Astvat ereta‏ در ات م‌دسنا سه سوشانی 
با سوشیانت بعني موعود قائل شده اند که هر یک بفاصلة هن‌ار سال از همدیگر ظهور خواهند کرد 
این سه موعود که از بشت زرتشت اند در فقرات ۱۲۹-۱۲۸ فروردین بشت صرتباً باد شده اند 
و نز اسامي مادرهاي آنان در فقرات ۱۲-۱4۱ مندرج است در هی جاي از اوستا که 
سوشانت مفرد آمده از آن آخرین سوشات که استوت ارت باشد اراده گردمده است چنانکه 
در توضحات فقره ۸٩‏ (مقالهُ کبوصث) از فروردین بشت اشاره کر دیم استوت .ارت آخرین 
آفر بده اهورا مزدا خواهد بود از ظبور وي رستاخیز برانگخته جهان معنوي روي خواهد داد 
در سناي ٩‏ فقره ۸ آمده است « سوشانت درود مفرستیم » در فرگرد ۲ و سبرد ففره ۵ 
بكسي درود فرستاده شده که بکلام سوشبانت که از پرتوش جهان راستی برپا خواهد شد 
مکی باشد بي شك در فقرات مذکور آخرین سوشانت مقصود مباشد حل ظہور استوت ارت" 
و دو برادر دیگرش از مشرق ایران زمین درکنار دریاچه‌امون خواهد بود چنانکه در فرگرد ۱۹ 
وندیداد فقره ۵ بان اشاره شده است در زاماد شت فوفر ات ۱ ٩۷-۹‏ نة مفصل از سو شانت 
و حل ظهور وي سخن رفته است در جاي خود بتوضحات آن خواهیم پرداخت استوت .ارت" 
به‌نیکسي که مظهر و پیکر قانون مقدس است (رجوغ کنبد برسالٌ سوشیانس تاليف نگارنده .عيشي ۱۹۲۷) 


۱۲ فروردین شت 
8( کرد : ۲۲ )6 


۱ فروهر باکدیرن کنو پیونکهو را میستاگیم ! فرو هس پا کین 
م بر ترونگپوم را ميستائيم ۲ فروهر پاکدین ستئوتر وهیشتهه اشهه را 
هیستائیم ۲ فروهر با کدین يورو ذاخشی از خاندان خشتاو را 
میستام* فروهر یاکدیر_ خشو بوراسپ از خاندان خشتاو را 


مایم" ک 


۲ فرو هر پا کدین ایواستی ۳ از خاندان ورو داخشق را مستائيم فروهر 
با کدین وهوستی از خاندان پئورو ذاخشتی را ميستائيم فروهریا کدین 
کیّه ذاستی از خاندان پئورو ذاخشتی را مستائيم فروهر پاگدین اشوزد 
از خاندان پئورو د اخشق را ميستائيم فروهرباکد ین آور وذو از خاندان 
یُورو ذاخشق رت | فروهر باکدین خشنرو جننپه از خاندان 


0 


خشوبوراسپ را مستا ۷ 04۵ 


یونگهو پس دن ر« سوس ر Gaopivanhu‏ عني فر نه کنده کاوان 

۲ هم بر تر ونکیوم" ا سا( ا ie Hm. barekar-vahvam‏ کر د 
آورنده ننکها 

۳ ستلوتر وهشتهه اشپه ود چ س طا پ سے 9 . واه موم ر وید بد رم . سه وین مد ان رم 
مطعزه-مطوا Sobar“ vahi}‏ منی باي آو رنده از اشا وهشتا در فقره ۱6۰ فروهس زن 
ستو تر وهشتبه اشپه درود فرستاده شده است 

٤‏ در ۹ بفروهس زن پئوروداخشتقی درود فرستاده شده است بتوضحات 
فقره ۲ ۷ آبان .ده مشت در جلد اول ص ۲۳ نز ملاحظه شود 

۵ در فقره ۱6۰ بفروهی زن خشویوو اسب | درود فرستاده شده است راجم ععني آن 
توضحات فقره مذکور ملاحظه شور 

٩‏ از اعضاي خانواده "پئوروداخشتی اطلاعي نداریم در فقره ٩٩‏ همین شت يك 
وه وستی دیگر برخوریم در فقره ۱6۰ فروهس زن که داستي درود فرستاده شده است 
بتوضعات فقره مذکور ملاحظه شود در فقره ۱۱ خاندان که ذاستی مندرج است 
ر اجم ؛ » اشوزد توضحات فقره ۷۲ آبان شت ملاحظه شود 

۷ خشارو چنبه بے سل 3 .دام ون hina‏ يعني خواستار سلطنت ابو استي 
رد و رس ررب ر .رھ سني آهنن استخوان آوروذو ۵2 ب«طلن2 1 معني 7 


فروردین مشت ۹۳ 


۳ فروهر پاکدیر._ اشاھور از خاندات جیشتی را مستائ ۱ 
فروهر پاکدبرن_ فرایزنت را ميستائيم " فروهر با کدین فرنه 
از خاندات فرایزنت را میستائیم ۳ . فروهر پاکدین جروونگهو 
از خاندا فرایزت را هیستائيم ؟ فروهرهای با کدیناف 
اشوزد و ریت پسران سابوژدری را .ميستائيم فروهر پا لین 
وهورئوچه از خاندان ور کی را ميستائيم ' فروهر پاکدین 
ار جهوت بسر تور را ميستائيم " فروهر پا کدین اوسینمه را 
میستائيم ۸ ی 


۶ فرو هر پاکدین بوختاسپ را مستائيم فروهر پاکدین اش‌شیئوئن 
از خاندان که ذاستی را میستائم فروهر پاکدین وهومنهه (پسر) 
کتو را ميستائيم فروهر پا کدین واهوژده پسر کتورا میستائیم 
فروهی با لدین اش سرد پسر اش‌سئیرینک را میستائیم فروهر پاکدین 
اش سرد پسر زئیرینک را ميستائيم ‏ فروهر پاکدین چاخشنی را ميستائيم 


۱ اشاهور" « پت دس راه شابد این اسم از اشا و اهورا کب باشد جشتي معنيه 

۲ فرایزنت 2۵سددی :2۷ داده‌یهرق: مني بفدبهٌ برازنده در فقره ۱6۰ از زاش 
باد شده است 

۳ فرهه طعوح ۳ معني 9 

٤£‏ جرو وکو ن با یاس وس ر ۲۰ ۲۵.۲2۵ول عنی باسیان نکي 

ه راجم به اشوزد و ثریت وسايوژدري بجلد اول بشتها ص ۱۹۹ و ۲۱۳ ملاحظه شود 
در جلد اول شتپا صفحه ۱۹۹ در سر سطر ۲۰ سېوي روي داده (آورواخشه) مندرج است 
بجاي آن اید (اشوزد) مندرج شود از خوانند گان این نامه خو اهشمندم که آن را اصلاح کنند 
رت در شاهنامه اترط شده است رجوع شود مجلد اول ص ۱۹۷ 

وهورنوچه (بپروز) رجوع شود بتوضحات فقره ٩۷‏ ورکس واص(صوه یرد 
موه ۲۷ عني نگهداد بر گان 

۷ ارجپوت سل ند ون«5۳ زهھ مني ارچند احتال دارد از کلم تور 
وا ویو توراني مقصود باشد چه کله مذکور در اوستا ععني توراني استعمال 
شده است 

۸ در فقره ۱۶۰ از زن آو سمه :اد شده است راجع ععني آت “و صضحات 
فقره مذکور ملاحظه شود 


٤‏ فروردین بشت 


فروهر پا کین سیاو سپی را ميستائيم فروهر پاکدین بو روشی 
دس کوی را میستائی o ١‏ 


۵ فروهر پا کدین ور میا پسر جن تر را ميستائيم فروهر پا کدین 
راش سر بشته را میستاً لیم فروهر با کد ین زر ز دای سر 
شت را ميستاگيم ‏ فروهر با کدین کنو پسر وهومنهه را میستائیم 
فروهرها ی پاکدینان ارزو و سر وو سپاد را ميستائيم فروهرهای 
پا کد نان زرینگهه و سینتو" خرتو را ميستائيم فروهر پالدین ورشنی 
پسرواکررزن را ميستائيم فرو هر پا کدین فراچیه پسر تشوروای 
راميستائيم فروهر پا کدین وهمئذات پسر منثرواك را هيستائيم 
فروهر پاکدین آوشتر پسر سنه را میستائیم که 


۹ فروهر باکدین دنگهوسروت را ميستائيم فرو هر با کدین د نگهو فرا ده 
واميستائيم فروهر پاکدیرن_ سو پد پسر مخشتی را میست‌ائيم 
فروهر پا کدین پینگهر بسر مخشتی را ميستائيم فروهر پاکدین 
آوشتا زنت را ميستاليم فروهریا کدین ی را ميستايم 
فر وهر پا کدین اشا آورو اث را میستائیم فروهر پاکدین هئو مو 
خوارنه را ميسنائيم فروهر پا کدین ورشن را میستائیم ٥‏ 


۱۷ فروهر پاکدین فُرو " را ميستائيم فروهر باکد ین اوستاك را هیستا یم 
فر وهر باکدین خوانونت را هیستا تیم فروهر با کدین درلناوزه را 
E‏ فروهر پا کدنن ارجون را میستائب فروهر پاکدین 

۱ 8 و 
اثیوی خوار نه راميستائي فروهر باکدین هویزّت را ميستائيم 
۱ از اشغاص این فقره و فقرات بعد اطلاعي نداریم هی‌چند که معاني لغوي اکثر این 

اسامي معلوم است اما از براي اختصار از ذکر آنها صرف نظر کردیم آخرین اسم فقره ٤‏ ۱۱ 

که کوي 0-9( هک اشد سه بار در این بشت آمده است در ففره ۱۱۹٩‏ مرو خود او 


درود فر ستاده شده و در ففره ۳ ۱۳ از فروهس گرشت پسر كوي اد شده است کوي ر) که 
در فارسي کي کو ئم عنوان سر سلسله پدشاهان کیان قاد بو ده است در زاماد شت ت از آن صحت 


خر اهیم داشت 


۱۸ 


۱۹ 


۱۲ ۰ 


فروردین مشت ۹5 


فرو هر با کدین راپ ای فروهر با کدین باز ينه" 
را ميستائيم فروهر با کدین خوا خر را میستائی فروهر دا لدین 
| شو نو گر به را میستائیم فروهریا کدین استوّت ارت را 


(کرد: 4)۲۷ 


فر وهر پاکدین ه وگن را میستا تیم فروهر با ندین انکهوبو را 
میستا ئیم فروهر پاکدین کنو ری را ميستائيم فروهرپاکدین 
گئورینه را ميستائيم ۲ فروهر پا کدین آمن درا ونکپو را میستائیم 
فروهرپاکدین سریراونکهو را ميستائيم فروهر پاکدین آبوت" را 


81 ۰ ۶ یس 0س ص بت 9 
ستائیم فروهرپا کدین سور و بزت را مستا ٩‏ 


فروهر پا کدین ا ردو را میستائیم ‏ فروهرپاکدین کو يرا میستائم 

فرو های پاکهینان اوخشن پسر وید يسرو“ (و) دور سروت" 
پسر بر ز و لت را میستائیم فروهر پاکدین و نگپو ذات پسر خواذات 
را میستائیم" فروهر پا کدین اوزبه از خاندان ونگهو ذات را میستائیم 
فروهر پاکدین فربه را میستاگ * co‏ 


فروهر اڪ در اشم _بنگهه روچ را دام بر ده میست‌ائیم 
فروهر پاکدین اشم بنگهه ورز را بام برده میستائیم فرو هر پاکدین 


۱ راجم به استوت ارت بتوضحات فقره ۱۱۰ ملاحظه شود 


۲ کو ر مه“ Gaorayana‏ يکي از جاو بدانهاست که از :اوران سوشانت خواهد بود 


رجوء شود بکتاب ٩‏ دینکرد فصل ۲۳ فقره ۲ 


۳ خواذات ۳ سوس د هاچ ۲۵0 ۳ سني خود داد خود فانون خود کام خود رآی 


و جاودا لي ان کله .ععتي مذکور غالبا در اوستا استعمال شده است من کلمه است که در هلوي 
ختاي و در فارسي خداي 3 دا کد 


٤‏ در فقره ۱۱۰ باز باسم فربه بررخوردیم رجوع شود بتوضعات فقره مذکور 


۹۹ فروردین مشت 


اشم ماي وشت را ام برده ميستائيم ۱ فروهر پاکدین یو ایشت 
از خاندان فریان را ميستائيم " و (فروهر) اوسالر پنشته را 
از برای مقاومت ڪردلن بر ضد خصومتی که از خانواده 
برخاسته باشد۴ 66 


۱ فروهر پا کدین سپیق بسر اوسیسنو را ميستائیم فروهر پا کدین 
ارزراسپ پسر آوسپسنو را مستائيم * فروهر پاکد ین 


۱ | شم بت آواشت این اسم مگب است از کلمات آغاز سنا ۶۳ قطعه ۱ 
اشم ماياو شت ت يکي از هفت جاوداننپاست که در خونرس بسرمبرد رجوغ شود به بندهش 
فصل ۲۱ فتره ه و ي دادستان دښك فصل ٩۰‏ فقره ۲ راجم به خونرس بجلد اول ص ۳ ۳ ؟ 
ملا حظه شود 

۲ در خصوص ہوا بشت از خاندات فربات رجوع شود بجلد اول ص ۲۲۱ 
و ۲۷۱-۲۹۹ 


۳ باسامي این پدر و پسر در فقره ٩۷‏ یز برخوردم رجوع شود توضیعات 
فقره مذکور 

٤‏ سيتي صلاد۳د ااام رز“ راسي ۰ )سیر مومع ا هی دو سر آو سی‌سئو 
ددا ددر Uspasnu‏ مباشند سييتي عنې سفد ارز“ راسپ عني دارنده اسب راست رو 
آوسيسنو" يعني کسي که کرد بر انگیزد در فصل ۲٩‏ بندهش فقره ۱ از این دو برادر اسم 
برده شده است در فصل مذکور هربك از هفت کشور روي زمین در تحت رباست يكي از 
تکان و پارسایان قرار داده شده رباست روحاني کشور فردذفش معني کشور جنوب شرقی 
باسییتی سر آومیتو] میباشد و ریاست روحاني کشور ویدفش یعنی کشور جنوب .نی 
با ا رزراسب پر آو" e‏ ˆ مىباشد در کتاب ہم دنکرد در فصل ۲۰ فقرات 1۱۷-- ۲ 
داستاني راجم بهجوم مازندرانان ر فربدون مندرج است و از آن چنان بر می‌آید که این 
دو برادر از مازندان بوده اند انك 1 داستان بطور خلاصه «بس از سبري شدن روز گار 
شپر اري ضحاك مازندرانان به خونرس (علکت م‌کزي) روي نهاده کشو ر را و 
م‌دم ستوه آمده بنزد فربدون شکوه بردند و بدو گفتند ضحاك دیوها را در بند داشتی و 
در عېد او در امان بودند آنگاه ف‌مدون لشکر بررکی آراسته عدان جنگ مازندرانان شتافت 
بنجاها و صدها و هزارها و ده هنارها از آنان بکشت فقط بك ثلث از آنان خسته و در مانده 
بکوهپاي مازندران برگشتند از آن پس .کسي از مازندرابان دا باراي آن نبود که از کوه 
فرود آمده داخل خونیرس شود دو تن از آنان یکی سیتی بسر آوسپسنو و ديگري دز"راسپ 
پسر اوسپسنو از براي آموختن دانش ديني نرد فرشوشتر آمدند» فرشوشتر معاصر حضرت 


زرشت و بدر زن يعبر و وزير کي گشتاسب و بر ادر جاماسب است 


فروردین شت ۷ 


اوسدن پسر مزدیسن را هیستا تیم فروهر با دين فرادات و نگپو 
پسر ستیوت را میستائیم فروهر باکدین ر وچ" چشمن را میستائم 
فروهر پا کدین هور تخت ۳ متام فروهر پاکدین ودروا را 


میستائیم ‏ فروهر پاکدین "من" را میستائیم ‏ فروهر باکدین 


رویسروت را ميستائيم o‏ ی 


۲ فروهر پاکدین هوّسپ را ميستائيم فروهر پا کدین چثو رسپ را 
میستائیم فروهر باکدین ورا هبشي را ميستائيم فروهر پاکدین 
فرئورئوس پسر کوش را میستائیم ‏ فروهر پا لدیرن فربناسپ 
پسر کنو را ميستائيم فروهر یا کدین فرادات ار پسر کر وا رتو را 
ميستائيم فروهر پاکدیرن وھا تس اکن را ميستائيم 
فرو هر پا کدین ویوار شو پسر ائینیاو را ميستائيم cê‏ 


۱ آو سذن ددد 3# روط ووا ,سر سردو ) ۵ رر ود نب آو دن سنی دارای 
چشمه‌ها مد سن عنی مدا برست در فقره ۱۳۲ نز همین اسم در جزو بادشاهان کال ضط 
شده است همچنین در فقره ۷۱ از زامیاد بشت در ردیف پادشاهان کباني بان اسم بررمیخوريم 
کین اسم نز بد اوستا آو س“ ددد آمده چنانکه در فقره ۵ 4 آبان شت و در فقره ۳۹ 
ھر ام س بشت أو و سذان من گر دز ی بت | نك در فارسي کاوس کو ئم در فقر ات مذکور 
از آو سدن با آو سن ( باستثنای ره ۱۳۲۱ فروردان شت ) ککاوس بادشاه کالب نوه کقباد 
اراده شده است (رجوع و حلد اول ص ٤‏ ۲۱--۲۱( 

۳ ر ئو چر" چشمن ° تسد ی ددم ت ن بن ٤هر Raocascašman‏ هو ر چتشمن" 
س ددد سای دی ی | man‏ رح و6 -۳۵ 7۵ 17 این دو اسم نیز در فقره ۸ تکرار شده است 
اول يعني روشنی پاشنده دومي یعنی فروغ خورشد باشنده در دادستان دينك در فصل ۳٩‏ 
فقره ٤‏ این دو پارسا روشن چشم و خور چشم ضبط شده و در جزو شش باوران جاودالي 
سوشانت در هنگام رستاخیز شمرده شده اند از ما بقی این باوران که بقول دادستان دنك در 
هفت کشور فرمانده اند در توضیحات فقره ۱۲۸ صحبت خواهیم داشت 

۳ هو سب 0y‏ ددند. Hvaspa‏ نی کی که اسش خوب است چو ر شت 
دی کن سدم ددن Cathvarespa‏ سنی ی ڪه چهار اسب ( بگردونه) سنه است 
هوسپ و چنورسپ که در بهلوی ګڪرف شده هر دو در فصل ۲۹ بندهش در 
فقره" ۱ آمده اند او بزرگ روحانی است در کشور ورورشت سی در شور شال غربی 
دوی بزرگ روحانی است در کشور وروجرشت سنی کشور شبال شرفی رجوغ شود 
بجلد اول ص 8۳۳-۳۱ 


۹۸ 


فروردین شت 


۱ ب ۱ 
۳ فروهر پا ندین فرارازی پسر تور را میستائیم فرو هربا کدین‌ستیپی 


۱ ۲ 


۱ ۲ ۵ 


پسر رو نت راميستائیم فروهرباکدین پرشینت پسرگندر و رامیستائم! 
فروهر پا کدین اوبه بسر سپنگه را ميستائيم فروهر پا کدین ۱ تو 
از خاندان ماو را ميستائيم . فروهر پااکدین توش کاو پسرویا تن 
را ميستائيم . فروهر پاکدین كرشت پر کوي را ميستاگيم ۲ هه 


۰ , # ۰ 
فروهر پاکدین پئورو بنگهه پسر زئوش را ميستائيم ‏ فروهرپا کدین 


- و 


وهودات" س ر کات را میستائیم فروهر ياڪڪد رر ياوا لسر 


ساو نکپنکبه ا میسما تیم فروهرهای باکدینان هور از (و) اکن را 
ميستائیم فروهر پاکدین ارو ئوش پسر ار زونت دئینگهئوش راميستائيم 
فروهر پاکدین فراچیثر پسر بر زوت را ميستائيم " فروهر پاکدین 


9 
oo 


وهو پر س دسر ا و را میسما ئیم 
فروهریاکدین پرو دسم" سر داشتاغتی وزی از علکت مور را ميستا یم 
فروهرهای با کدبنان فرا تور (و) اسروت از خاندان بش تستور را 
ميستائیم ‏ فروهر پاکدین اور کاو پسر (رزونت بر اوئيغمتستور 
را میستاليم فروهر باکدین کنو منت" پسر زون رئوژدي از علکت 
روژ ديه را ميستائيم فروهرپاکدین ثریت پنر ائو سررذ (و) 
فیوشت نی از علکت تنیه را میستائم ° 88 


١‏ گن“ رو هواک ترکب دیگری است از کن رو" ودپروسلزیی- رول 


يکي از پارسایان است که بفروهش.درود فرستاده شده است دوی دیوی است که بدست 
گرشاسب کشته شده است رجوع شود بجلد اول ص ۲۰۰ 


0 


در فقره ۹ باسم کوی بر خوردیم 


۲ 
۳ در فقره ۱۱٩‏ باسم بر زو نت" بر خوردیم 
٤‏ 


در فقره" ۱۲۲ باسم اناو بر خوردم 
جح وس وت ی وم 0~ ۱ 2 و 7۰ ,۰ ت 
پر ود سم پسر داشنا غني بك "موژی از ملكت موز و کنو" منت" سر زون" 


بك ER‏ از علکت رئوژده و فوشت یك نی از علکت تنبه نامیده شده اند این الك که 
۳ مت ورلاد Muza‏ ۲ اند د دلو ندید Raozdya‏ و ۳۴( Tanya‏ آمده مدان در 


۰ 


3 و ائع بوده است نظر بابنکه اساهی اشخاص منسوب بان مالك ایرافي است بایستی این مالك 


هم در سر زمین ایران واقع باشد نه در خارج چنانکه برخی از مستشرتین گان کرده اند 


فروردین بشت ۹۹ 


۱۳۹ فروهر پا کدین و ( از خادان ) آوئپیشت ( از دودمان ) 
را مت دم فروهر پاکدین أو" بوي ير و بتکو ی 
(و فروهر) زریفرری پسر سن را میستائيم فروهر پا کدین 
م ا اا ریش ا دودار سن را 


مستا مم ۱ فروهر با کدین ور و ده لسر رتاو رت وا 
gı‏ ۲ 


۷ فروهرهای پاکدینان اش که (9) وید ت کاو از علکت انگهوی را میستائیم 
فروهرهای با کدیناتت برشت او (و) دازکرو کاو از علکت 
اپخشیرا را ميستائیم ۲ فروهر پاکدین هوّفروخش از خاندات 
کی" کن ها را میستائیم فروهر پا کدین اکیْن" از خاندات 


#۴ 6 س 

بو ت ها را هیستائیم ور وهر با کدین جاماستب دوم را هیستا نیم 
فروهر با کین مد‌بوماه دوم ۳ هیستا نیم فرو هر باکدین اروتدنر دوم ۳ 
۳ ستائي * ® 


۸ فروهرباکدین ر و چس چنشمن را میستائیم فروهر پاکدین هورچشمن 
را مستائیم فروهرپاندین فرادت خوارنه را ميستائيم فروهر یا کدین 


و لگ , o.‏ 3 ۳ 1 ِ 
ویذات خوار نه“ را ميستائيم فروهر با کدین و ورونمه را میستا یم 


۱ در خصوس سن رجوع شود توضعات فتره ٩۷‏ 

۲ در فقره" ۷ در بز باسم و ر سمو ر لوچه بر خوردیم 

۳ توا Anhyi dg)‏ اه آ ان کلمه تعر ف شده چه در نسح با املاه 
تلف نوشته شده است سم علکنی است ‏ ارا مومع یاه موه نز اسم ملکتی است 
تعیین محل اين دو علکت غبر مکن است همنقدر میدانیم که هر دو علکت در ابر ان زمین و اقع 
بوده اس تگذشته از ابنکه اسامی اشخاصی که منسوب بانہاست ابرافي است اسم ملكت اپچخشیرا 
خود دلبل ابرای بودن این علکت است چه این کله ععنی (ي شر) مباشد 

٤‏ باسامی جاماس و مدیوماه و آروتدنر در فقرات ٩۵‏ و ۹۸ و ۱۰۳ برخوردم 
در این فقره جاماسب و مدیوماه و اروتدنر ديگري مقصود میباشد که از برای امتباز با صفت 


نسل زا ده شد ۵ قىد گر دده eT‏ 


ِ_ِ فروردین مشت 
فروهر پا کدیرن وئورو سوه را میستائم! فروهر پا لدین 
اوخشت۱ رت را هیستا نیم فرو هر باکدین اوخشث ا را هیستائیم 
فروهر پاکدین استوت ارت را میستاي" ° 


۱ در فقره ۱۲۱ از دو تن از اين بارسادان که ر توچس" چثشمن" و هور چنشمن" 
,أشند صحبت داشتم و گفتم که بنا مندرجات دادستان دنك در فصل ۳٩‏ فقره 4 روشن چشم 
(رئوجس چئشمن) و خور چشم (هورر چثشمن) در هنگام رستاخیز از اوران سوشیانت مباشند 
انك در این فقره هر شش اوران شوسانت که دادستان از آان صحت مدارد نک تامیده 
شده اند نخستین و دومین رئوچس چتشمن و هورچئشمن که ذکر شان گذشت 

(سوم) فرادات خوارنه" ۵(سو سم .سل وسوس X arena‏ :۳202 نى فر پرور 
در دادستان فراذت فره شده است 

(چپارم) و دات" خوارنه" دالو سم .مدن طودهیهآعا :#عطت:۷۲ در دادستان 
و ردات فره شده است سی از فر رخوردار 

(پنجم) ووز که وا راد.() دون Vouru.nemah‏ منی فراح ناش در دادستان 
کامك ناش شده است 

(شثم) وئور و" سوه واد رد ر. وو س« س وسی Vouru.sa va‏ عنی فر اج "سود در دادستان 
کامك سوت شده است ول دادستان دنك در هنکام رستاخیز و برخاستن مردگان که 
بنجاه و هفت سال طول خواهد کشد ان شش بازساان جاوداي در هفت و روي زسن 
سوشانت را باري خواهند عود و با خونرس بعنی با کشور م کري و محل اقامت سوشیانت 
در گفت و شند خواهند بود روشن چم در ارزه عنی کشور یل فرمانده و بزرگ ‏ 
خواهد ود خور چشم در سوه على کو شرفي فر ادت فره در فرددفش ی ۲ 
جنوب شرفي ورردت فره در ویدذفش یعنی کشور جنوب ینب کامك نایش در و روبرشت 
عنی کشور شمال غر ي کامك سوت در و روجرشت معنی در کشور شمال شرفي راجم بیفت کشور 
صفحات ۳۱ -- ۳۳ جلد اول ملاحظه شود) 

۲ در توضعات فقره ۱۱۰ راجم به ستوات" ارت گفتيم که در آئین مزدیسنا 
سه موعود فائل شده اند که هر بك بفاصله هزار سال از همدیگر ظهور خواهد کرد آخرین آنان 
استوت ارت میباشد که معمولا اسم سوشیانت باو اطلاق مشود در آخر فتره ۱۱۷ باز باسم 
استوت ارت برخوردم اىنك در ان فقره اسم هر سه موعود در بکجا دار شده اند 

(ضت) | ارت بل وا ددس م ۰ ب دد اه xy‏ نی پر وراننده فائون 
مقدس امروزه اوشیدر با هوشیدر گویند در کتب بهلوي خورشتبدر با اوشتیر آمده است گاهي 

کله بامي را بآن اژوده هوشیدر بامي میگویند 

(دوم) 1 مه رم وی دد شع ۰(ع 6 دوس xy .nemah‏ منی روراننده )از 
و نبایش امروزه اوشیدر ماه با هوشیدر ماه گویند 


فروردین شت 1۰۹ 
ا( کرد: ۲۸ )کم 


۹ ۱ کسی که سو شا نت تروزگر دامیده خوا هد شد هه ارت باهیده 
خواهد شد از این جبت سوشانت برای ابنکه او سراسر جهان مادی 
سود خواهد بخشیده از این جبت استوات ارت برای اینکه او آ نجه 
را جسم و جالي است پیکر فنا اپذیر خواهد بخشید ۰ از براي مقاومت 


کردن درصد دروع جنس دو یا (شر ) 


(سوم) استوت ارت که در توضبحات فقره ۱۱۰ از او سخن رفت این سه برادر از 
بشت پیغمبر ایران هستند نا بسنت نطفة حضرت زرتشت را ایرد نزیوسنگ برگرفته بفرشته آب 
ناهد سیرد که آن را در در باچهُ کانسو (هامون) حفظ عود در آغاز هن‌اره بازدهمن دوشیزه اي 
از خاندان بهپروز خدا پرست و برهز کار در آن دریاچه آب نی موده از آن نطفه آستن 
خواهد شد پس از انقضاي مدت نه ماه هوشیدر با بعرصهٌ دنا خواهد گذاشت این پس بسن 
سې سالگي از طرف اهورا مزدا برانگخته دين از برتو ظېور وي جاني خواهد کرفت از جله 
علامات ظبور وي این است که خورشید ده شبانروز غبر متحرك در وسط آسمان خواهد 
استاد و بهفت و روي زمین فروغ خواهد باشد آنکه دلش ا خدا نست از دیدن ان 
خارق‌الماده زهره خود باخته از هول و هراس جان خواهد سپرد و زمین از ایاکان ېي 
خواهد گت در آغاز هزاره دوازدهین دگر باره دوشیزه اي از خاندان بهروز در 
دریاچهُ هامون تن خوش شسته بارور خواهد شد پس از هه ماه هوشدر ماه متولد خواهد شد 
و بسن سي سالکي برسالت خواهد رسد در هنگام ظهور وي خورشد بست شبانروز درمیان 
آفتعان:عن متحرك خواهد استاد در عهد سلطنت روحالي هو شدر ماه صحاك از کوه دماو ند 
زنجر گبخته دست سم و کبنه خواهد گشود بفرمان اهورا مزدا بل نامور گرشاسب نریمان 
از دشت زا بلستان برخاسته آن ناباك را هلاك خواهد کرد در آخر دوازدهمین هناره باز 
دوشزه اي از خاندان بپروز در هامون خود شسته آستن خواهد شد از او سوشیانت آخرین 
آفربده اهورامن‌دا روي بجهان خواهد مود چون بسن سي سالگي رسد امانت رسالت مردیسنا 
بوی برگذار شود بواسطه غر متحرك ماندن خورشد در وط اسان سامان ظپور سوشات 
و و کننده جپان شارت داده خواهد شد از ظبور وي اهریعن بست شود دو دروغ ابود گردد 
باوران جاودالي آن حضرت که کیخسرو وگو و کودرز و طوس و پشوتن و کرشاسب نرییان 
وغبره باشند نز قام کنند مرد گان برخزند و جهان معنوي روي اید در فقرات ۱۲-۱۱ 
از مادرهاي هوشدر و هوشدر ماه و سوشانت اد شده است (رجوع شود برساله سوشیانس 
تا لیف نکارنده) 


۱۰۲ فروردین شت 


از برای مقامت کردت در ستیزه ای که از طرف یاکبنات 
بر انشخته شده با شد ۱ ® 


یز( کردم ٩‏ ۲ )نم 


» ۳ ۱ فروهر با کدین جم فوي دارندء کله فراو ان از خاندان ویوشجان را 
ا از رات هفا وت کذن یی شد هارن که ار طرق د رامت 
و بر ضد بیعلوفگی که از خشکی است و بر ضد زوال مرشون ۳ ® 

۰۱ فروهر باکدین فریدوت از خاندات آبتین را میستائیم* از برای 


مقاومت کردن بر ضد جرب و تب و ... و ارزة تب و. ...از برای 
مقاومت کردن برضد آزار مار" فروهر پاکدین | ائوشتر بسیار زیرگ را 


۱ تام این فقرات راجم است به استوت ارت که در فقره پیش گذشت در مقالة فروهر 
(جلد اول ص۰ )٩۰‏ گفتیم که فروهر هريك از نامداران و پارسایان از براي رفع آسیب و بلاي 
تحصوصي خوانده مشود چنانکه در فقره فوق ملاحظه مشود شفروهر سوشانت درود فرستاده شده 
از براي مقاومت کردن در مقابل دروغ چله اخر فقره ۱۳۲٩‏ مثل چاه اخر فقره ۱۰۵ مساشد 
وا (ستزه که از باکد نان بر انگخته ۳۹ باشد ) و نظر مر سد که چنین مقصو د باشد 
(ستزه که برضد با کد نان بر انگیخته شه باشد ) 

۲ راجم ج و خاندانش و ونگپان بحاد اول ص ۱۸۸-۱۸۰ ملاحظه شود 

۴ شون ديو زوال و فراموشي است رجوغ شود بجلد اول ص ۳۱۳ و اه گئو عم" 
ص ۳۸ جلد دوم 

٤‏ راجم بفربدون و ماوت آبتین بجلد اول ص ۱۹-۱۹۱ ملاحظه شود 

ه بجاي قاط از کلمات نیز ا و راو واس(« د وی سد عدانیم که چه 
ناخوشهاني مقصود مبباشد 

1 فروهر فریدون از براي رفع ناخوشها و گزش مار ستوده شده باین مناس تکه 
او مژ سس طب و محترع ترباق است چنانکه در تارخ بلعمي مندرج است: و نخست پادشاهي که 
در نجوم نکر ست او (فر:دون) بود و در علم طب نز رڳ ق ترباق او ساخت. 
هزه اصفپاب مبنوسده و فربدون احدث الرقی وابدع التریاق من جرم الافاعي و | سس الطب 
و دل من | لتبات ما بدفع الاغات عن اجسام ذوي الارواح 

ر اجع بان مو ضوغ یکتاب دیل ملاحظه شود Traité de Médecine Mazdéenne par‏ 

Jasartelli : Louvain 1886 p. 5 


فروردین وس ۱۰.۳ 


.1 ۰ ی ۳ 7۳ 6 ۲ 
ميستائيم ! ور و هر با کدین اوز و از خاندان آوماسپ را میستائیم 


فروهر پا لدین اغریرث دلیر را میستائیم " . فروهر پاکدین منوچهر از 


۲ فروهرپا کدین کیقباد را ميستائيم فروهر پا کدین کی | پیوہ را هيستائيم 
فروهر پا کدین کیکاوس راميستائيم ‏ فروهرپا کدین کی آرش را هيستائيم 
فروهریا کدین کی پشان را هيستائیم فروهر با کدين ي و بارش را ميستائيم 
فروھر یا کد ین کی سیاوشرا میستایم فروهرپاکدین‌کیضرورامیستائم* ° 


۳ از برای نروی خوب ترکیب بافته اش ' از برای پیروزي اهو را آفریده اش 
از رای برتری فا محش از برای حکم قوش ری دد اش از برای‌حکم 
تخر ایذیرش از برای حکم مغلوب نشدنش و از برای شکست فوری 
دشنان راز او) ه 


۶ از برای فوت سال و از براي فر مزدا آفریده و از براي تندرسق از براي 
فرزندان تبث با هوس دا بای زبان آور مقتد ر روشن چشم از احتیاح 
۱ ا بد وان وید ند Ao nara‏ ثول دنکرد مشاور ککاوس بوده بالاخره 
ککاوس از دیوها فریب خورده او را کشت الو شنر" در هوش و فراست مشهور بوده در 
( آفرین پیغمبر زرتشت) حضرت زرتشت بكي کشتاسب دعا کرده کوید « بکند که تو مانند مد 
یک کنش شوي مانند فربدون پیروزگر گردي مانند جاماسب نرومند باشي مانند ککاوس پار 
رورت اف منت | و شر را شرق و ود 
راجم به ککاوس و او شنر مقاله کاننان ( ککاوس و اوشنر) نز ملاحظه شود 
Bacred Books of the East vol. 1,۷11 p. 8‏ 
۲ 1و زو ازخاندان تو" ماسپ رجوع شود قال زو بسرنهماس ص ٩-4 ٩‏ د رهمین جلد 
۳ اغریرث سر پشنگ و برادر افراساب وکرسبوز بوده برخلاف رادراش از 
نکان و دوستار ایراننان بوده بہمین جهت افراسیاب بادشاه توران اورا کشت رجوع شود 
عقال افر اسیاب در جلد اول ص ۲۱-۲۰۷ 
٤‏ راجم به منوچهر ازخاند ان ارج ,اله منوچپر ص ۰۲-۵۰ ملاحظه شود درهمن جلد 
ه از کله این باد شاهان كاي در فقرات ۰ ۷۷-۷ زاماداشت نز اد شده است در 
مقالهٌ کیانبان از آعها صحبت خواهیم داشت 
۱ یعنی نبروي کیخسرو فقرات ۱۳4 و ۱۳6 نز دا جم باوست 


فروردین مشت 


رها ننده دلاور از برای آ کاهی درست از آینده و از بهترین زندگی 


(هشت) عبر فابل تردید ه 


۵ از برای سلطنت درخهان از برای مدت زندکانی بلند از برای مه خوش 
جتیها از برای همه درمانپا از رای مقاومت حردت برضد 
جادوان و پربپا و کوبها و ترپانهای‌ستمکار ۲ از برای مقاومت کردن 

برضد آزاری که از ستمکاران سرزند ® 


از برای مقاومت کردن بر ضد (دشمن) قوی بازوان و لشکر ( دشمن ) 
با سنگر فراخ با درفش پین با درفش بر افراشته با درش گنوده 
(لشکری که) درفش خونین بر افرازد از براي مقاومت کردن بر ضد 
راهن وبران کننده هولناك آدمي کش ببرحم از رای مقاومت کردن 


۰ فروهر پاکدین سام گرشاسب گسوان دارندء مسلح بگرز را میستائیم : 


بر ضد آزاری که از راهزن سرزند ل 


۷ فروهر پاکدین ا "خرو ر از خاند ان خسرو را مستا یم " از برای مقا ومت 
کردن در صد دروغگوی که دوست خود را م میفریبد و برضد بحیل 
وبران کنند ,»جهان فروهر با کدین هوشنگ در را ےسا یم ۱ 
از برای مقاومت کردن برضد دیوهای مازندران و دروغرستان و رن 


۱ ۳1 ی ومد وک 7 وس اس ریم[ غالا د رگاتہا نز باهم تامیده شده اند از صا و 
یشوابان دیوسنا بوده اند مکرراً حضرت زرشت از آ نان که گراه کنند کان قوم اند در کامها 
شکایت کرده است در قسمتهاي دیگر اوستا از آنان نز عاي مذکور و معاي مطلق گراه 
کنندگان و مفسدین اراده شده است رجوع شود بکآمپا تفسر نگارنده ص ۹۴۳ 

۲ راجم بگرشاشب بجلد اول ص ٩۰‏ ۲۰۷-۱ ملاحظه شود 

۳ أ ور سس راد a٣تا×ھ‏ از خاند ان خسرو و از دوستان شاب بوده‌است 
معنی ۶ ۱ ۳ 

4 راجم بپوشنگ بجلد اول ص ٩-۱۷۸‏ ۱۷ ملاحظه شود 
۰ ورن دی =کلان رجوع شود بجلد اول ص ۷ 
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فروردین بشت e‏ 

۸ فروهر پاکدین فرذاخشتی پسر خولبّه را میستائیم از برای مقاومت 
کردن درضد (دیو) خشم 1 خونان ا و رکد درو تس ان ک 

حشم را بزرگ میدارند از برای مقاومت کردن برضد آزاری که 


O 
OO 


از خشم سرز ند " 
8( کرد : ۰ ¥(“ 


۰ 3 ° ۱ .۰ 
۹ فروهر پاکدین هووی را ميستائيم " فروهر پاکدین فر را ميستائيم 
فروهر پاکدین ثربتی را میستائیم ‏ فروهر پاکدین پئوروچیستا را میستائیم ‏ 


۱ رجوع شود بتوضحات فقره ٩‏ 

۲ دیوخشم در اوستا | شم آمده رجوع شود لد اول ص ۵ 1۷ و ۲۰ ۵ 

۳ در این فقره و فقره بعد از زنان بارسا اد شد ات 
هو وري" 25 ,1302 دختر فررشوشتر و زن حضرت زرتشت است در دین بشت فقرء ۱۵ 
نز از او باد شده است در گاتما بسنا ۵۱ فقره ۱۷ د رجاي که پیغعیر ايران میگوید «فرشوشتر 
"هوکو دختر گرانبها و عزيزي را بزای عن داد پادشاه توالا مدا اهورا وي دا از براي 
ایمان پا کش بدولت راستی رسانده اشاره بپمن زن است در سنت است که سه پسر آننده 
زرتشت (سوشیانتها = موعودها) که در آخرالزمان ظهور خواهند کرد از بشت همین زن و 
بغمیر میا شند چنا نکه در فصل ۳۲ ند هش فقره ۸ ر ا رش که هو شدر و 
هو شدر ماه و سوشانت با شند از هووي هستند در فقره ۱۲۸ همن شت با سامی ان سه برادر 
برخوردم در جلد اول پشتها صفحات ۲۳۰-۲۲۷ و در توضحات فقره ۱۰۳ همین شت 
از جاماسب و برادرش فرشوشتر صحبت داشتم و گفتے آنان از خاندان هو س٥ا«‏ 
( در کہا هو کو س دای «س) هستند هووری" مو نت هوو مساشد سنی دارنده گاوهاي 
خوپ 

4 در توضیحات فقره ٩۸‏ ازسه پسر زرتشت. که ایسد واستر واروتدار و خورشد چپر 
با شند صحبت داشتم همچنین از سه پسران آبنده پغمبر که موعود هاي مد سنا هستند در توضحات 
فقرات ۱۱۰ و ۱۲۸و ۱۲۹ سخن رفت اينک در این فقره از سه دختر نغمر باد شده است 
(زنضت) فرني ۷/60۵ ۴۲٥٣1‏ در کتب پپلوي فر ن آمده است این کلمه گذشته از اینکه اسم 
خاص ست خود جد | گان ععنی بسیار و فزون و فراوان مبباشد و بهمن معنی مکرراً دراوستا 
استعیال شده است چنانکه در آبان بشت فقره ۹ و مپربشت فقره ۲۰ فرب بزرگترین 
دختر زرتشت است چنانکه در فقره بعد ملاحظه میشود اسم چپارتن از زنان پارسا فري بوده‌است 
ام‌وزه هم این اسم درمبان پارسیان معمول است 


۱۰۹ فروردین مشت 


۲ 3 
فروهر باکدین هو آمو سا را مستا تیم ور وهر د ڪد ين هھ را 
ميستائيم " فروهر پاکدین زئیری‌چی را ميستائيم فروهر پاگدین 


ویسپ تموروشی را مستائيم فروهر پاکدین اواشت وثئیقی را ميستائيم 
فروهر پا کین توشنامتی را ميستائیم ۴ 


(دوم) ٹریتی ادب ۳۲1 دختر وسطی زرتشت است معنی این کله د رست معلوم 
نیسک شاید ,معني (سوم) باشد ثريتي مثوانث ثربت ده مباشد و در فقره ۱۱۳ دبدیم که 
يكي از پارسایان چنین موسوم بوده است 

در جلد اول بشتها صفحه ۱۹۷ گفتيم که پدر گرشاسب ثرت نام داشته و این اسم در 
شاهنامه | بر ط شده است ارتي در کتب هلوي سرت آمده إست 

(سوم) بثو رو چستا ل رار دوس ان۶ جوانترن دختر زرتشت و زن 
جاماسب است درگانپا سنا ۰۳ قطعةٌ ۳ یغمبر ایران از این دخترش اسم میبرد و او دا از 
بشت هیچتسب و خاند ان اسنتمان و جوانترین دختر خود منامد قطعهٌ مذکور در گانها و قطعات 
بعد آن راجم است بعروسی این دختر باجاماسب وزير کي گشتاسب این اسم در پپلوي و حاله 
نرد زرتشتان بورو چست گفته مشود معني آن چنن است : برد انش و سار دان در بند هش 
که در فصل ۳۲ از خاندان زرتشت سخن رفته در فقره * فرن و سرت و پورو چیست سه 
دختر بغمر شار رفته اند در وجرکرت دنک آمده است «از اورو مج که تخستبن زن زرشت 
بود چهار فرزند متولد شد ند يكي پسر موسوم به اسد واستر وسه دختر موسوم به فرن وسرتک 
وپورو چست از ارنج .۶ دا که دوصن زن زرتشت بود دو سر متولد شد لد يکي موسوم ه 
روتدر و دیگر موسوم به خورشید چېر » 

۱ هو و سا نوم رم نت د ود د ۵ که در پلوي فو کل گاید ازخاند ان نود ر و زن 
شاه گشتا سب است در فقره ۳۵ رام شت نز 2 خواهم بر ورد (رجوع شود بجلد اول 
ص ۲۱۷ و ۳۸۷) ۱ 

۲ ۳۳ دختر اه کات است رجوع شود جال اول ص ۳۹۱ 

۳ از این چهار زن پا کدین با پارشا اطلاعي ندارم بابد بذک معاني این اسیاء اکتفاه کیم 
( خست ) زثيري چي کد دمب r7‏ عني زرد رنگ (دوم) ورسپ تلوروشی 
وای دد ن د ب د را ر دان Vispa- taurufî‏ عي پم شکست د هید ه (سوم) اوشت وايتي 
روند ند :د3 2 رازو ہوا آل عنی منضمن ا وشت (اسمي است که ه سناي ٤۳‏ مد هند بعني که 
سناي مذکور عناست اولین کلمه اي که با آن شروع شده «و«وس۳ص» اواشت وئتی امده 
میشود) (چپارم) تو شنامني ۳ رو سد یمرب ب Tuma‏ عني اند شه رم و آرام توشنامتي 
نیز اسم فر شه است و در کانها سنا ٩۳‏ قطعهٌ ۱۵ آمده‌است در واقع اسم دیگري اس 
از براي امشاسیند ارمتی = سیند | رمت 


فروردین بشت ۱۰۷ 

۰ فروهر پاکدین .فرف زن پا کدین آوسینمه را ميستائيم فروهرپاکدین 
فرق زن پا کدین فرایژت را ميستائيم فروهر پاکدین فرف زن 

پا لین خشو بورااسپ را مستائيم فروهر پاکدین فرف زن با کدین 

که داستی را میستائیم فروهر باکداین اسبنا زن پاکدین بئوروذاخشی 

را ميستائيم فروهر پاکدین اوخشنی زن باکدین ستئوتروهشتهه اشپه 


را ميستائيم ' 0% 


۱ فروهی پاکدین دوشیزه (کنیزك) وذوت را هیستا یم ۲ فروهی پاکدین 
دوشیزه جفروت را ميستائيم فروهی پاکدین دوشیزه فرنگهاد را میستائیم 
فروهر پاگدین دوشزه او روف ینت" را ميستائيم فروهر پاکدین دو شیزه 
پٌسنگهنو را ميستائيم فروهی پا کدین (دوشیزه) هورذا را ميسنائيم 
فروهر پا کدین (دوشیزه) هوچیثرا را ميستائيم فروهربا کدین (دوشیزه) 

۱ ۵ هه El‏ 0 
کنوکا را ميستائيم فروهر پاکدین دوشیزه سرونت فذری را میستائیم ۵0 


۱ در فقره ۱۱۳ از او سنه" وفرا زات" و ستگان خانواده فرازنت باد شده همچنین 
در فقره ۱۱۱ از خشوبوراسپ و بثورو داخشتی و ستئوتروهیشتهه اشبه باد شده و در 
فقره ۱۱۲ از گه داستي اسم برده شده است در ان فقره بغر وهر هاي زنان آنان درود فرستاده 
شده است معاي برخی از این اسامي راکه در فقرات پیش ذکر نکردیم دراینجا مينگاريم 
اوت «دد()  Usinemah @W3#*‏ عني عاز گزار خو نو زا سب وی د ون اس دد زوس 
Xevivraspa‏ يعني با اسبهاي تند که داسني Gayadhasti a e~‏ کسي که زند گانش 
از زندگي خش است« بنا «دسوسا ان اسم موّنك 1 سن میباشد که در فقره ۷۳ 
آبان بشت از او اسم برده شده است رجوع شود حلد اول ص ۲۲۵ او خشنتي د وی یر د 
Uxfenti‏ عني ؟ 

۲ کلمه ا يکه ما » د وشىزه ترجمه کردیم درمتن کنا وید مباشد همین کلمه است 
که در پپلوي و پازند کنک و کنچک و در فارسی کنيزک با کنیز کویند در زبان معمولی 
فارسي امروزه کنز ,کعنی خدمتگار است هما: وري که کلم آلماي مد خن" Madchen‏ که 
اصلا" ,معني د ختر و دوشیزه است براي خد متگار هم اتتال شود کي در زبان ادي فارسی 
بپمان معني اصلي خود میباشد از این هشت د ختر با کنيزک پارسا اطلاعي ند اریم و معا 
لفظي این اسماء باستثناي دو تن از آنها درست معلوم نیست فقط بطور بقین مید انیم که هوچشرا 
س دق ۲طاها1 , عني خویجهر و هوررذا س« سوس قطه‌یه137 ,ععني خورشد سان 
نگاه کننده اصست 


۳0 فر وردین مشت 


۲ فروهر پاکدین دوشیزه س ری را ميستائیم فروهر پا کدین دوشیزه 
(ردت رفذری را ميستاگیم کسی با مجنبن و سپ تنور و ری داهیده 
(خواهد شد) از این جہت ويسپ تنورو یری برای اینکه کسی را خواهد 
زائید که همه آزارهای دبوها و م‌دمان را خواهد دور عود ' از برای 
مقاومت کردن برضف آزاری که از جهی سرزند ۲ 60 

8( کردء ۱ )> 
۳ فروهر های مردان با کدین مالك ایران را مستائيم فروهرهای زان 
پا دين مالك ابران را ميستائيم " فروهرهای مردان پائدین عالكث 
توران را ميستائیم فروهرهای زان با کدین #الك توران را میستائیم 
فرروهرهای مردان‌با کین مالك سیر را میستام فروهرهای زان پاکدین 
عالك سییر دم 3 میستائیم ® 


سس 


۱ از موعودهاي صد سنا که هوشضدر و هو شید رماه و سوشانت باشند در توضعات 
فقره ۱۲۸ صحبت د اشتتم انک در این دو فقره از مادره‌اي آنان باد شده است 

(خست ) و و تت فذري ددم ما 9یو 0 Srita t‏ بعنی کسي که بد رس ش نامی و 
مشپور است مادر هوشدر خواهد بود 

(دوم) واک فد ري واد وس( ۵ Vanhu fedhırî‏ عنی کسی که از بد ر شر ف 
ونک است مادر هوشدر ماه خواهد بود 

(سوم) ردت" فذرري :هس ۷286۵ تعطقه؛ 4ه ها8 بعني کی که مابه آبروي 
ددر است مادر سوشانت آخرین موعود خواهد :ود و او را نز EF‏ و دوتري داي دد (هد., 
ب د زر(« وژپ taurvairi‏ 1502 ۲ ا هي همه را شکست دهنده وجه این سيه در ففره فوق 
ذکر شده است در کتات هم دنکرد در فصول ۱۰-۷ سر از موعود ها و ماد رهاي آنان 
مند رج إاست درکتاب دور این دوشز گان ۵ ۱ ساله که هر یک نوت خود ماد ر يكي از 
موعودها خواهد بود ازخاند ان بهرؤز پسر فران مباشند رجوع شود بتوضحات فقره ۱۳۲۸ 
هس شت و برجا نوشانین الف ارد : 

۲ جي وج یکا نا د دوس زن بد عمل و فاحشۀ را گویند در پپلوي جه گوبند 
و مین ر کت در فرهنگهاي فارسي باقي ماند ه است ند هش در فصل ۳ منصلاً از او صحت 
مد ارد و اورا از اران اهرعن وعفر شه حض مشرد جي در اوستا در مقابل اثري 
زس ردب N girî‏ 3 ناثر کا ودر اروس که ,کعنیی زن صالحه شوهر کرده است آمده است رجوع 
شود بحاد اول ص ۵ ۱ 5 

۳ راجم ,عبالکی ک که در این فقره و فقره دعل أشن ,عقاله توران و سام و سائینی و د اهي 
س ۲ه -- ۵۸ ملاحظه شود 


۱ ۰ ٩  تش فروردن‎ 


6 فروهرهای مردان باکدین عالك سائینی را ميستائيم فروهرهای زان 
پاکدین مالك سائینی را ميسنائيم فروهرهای مردان پاکدین غالك 
داهی را هیستائیم فروهی های ا با کد ین مالك داهی را 
میستائیم oo‏ ۱ 

۵ فروهرهای ردان پاکدین هم مالك را ميستائيم ‏ فروهرهای زان باکدین 
همه مالك را ميستائيم همه فروهرهای نيك تواای باك مقدسين را ميستائيم 
از کیومرث ا سوشیانت پر ور ر ® 

۲ بشود فروهرهای نیکان بزودی اینجا بدیدن ما شتابند بشود | نان بیاری 
ما آیند بکند آنان همچنین در هنگامي که ما در تنگناهستیم مارا با مدد 
ری ید ری کد با تیان ها ند اهورا اعدا و ا مرو یاک توا 
و سیند منت (کلام مقدس ) دا آت E‏ دشمن ديو که از 
اهورا من دای دمن د دو است که زرنشت را ناه حراث مادی 
فرستاد 0% 

۷ بپائین آرام بگزبنید شا ای خوبان ای آبها ای گیاهها و شا اي فروهرهای 
دارسایانی در این خانه شاد و خوب بذبرفته شده انید در این جا 
ای E E‏ ملحکت اس اندشیده دستپارا در طلب باری 
از برای ما در ستایش شبا ای توادابات بلند میکنند سا ای 
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تواما تر نها 
۸ انك فرو ہرم مدان و زان پاك را میستائیم آنا که روانمایشان 
در خور ستایش و فروهرهایشان شاسته استفائه است ابنك فروهر مه 
مردان و زان پا کدین راميستائيم فروهر آ لاني که در سنایش آن 
هورا مدای ياك (از برای ما) باداش بحخشد درمبان همه اینان ما از 
ووت شنيديم که او (زرتشت) نجستین و متربرنی اراد رش 


11 فروردن شت 


۹ انك ماجان و وجدان وقوه دراکة و روان و فروهر نخستان آموزگاران 
E‏ و تین شنوندگان آئان را آن مدان و ز ان راك را که سب بيروزي 
راستی لوده اند ميستائيم ابنك ما جان و وجدان و قَوه درا که 
و روان و فروهر پیامبران دین (نیاکان را) آن ردان و زان پاك را که 


که سبب پیروزی راستي بوده اند میستائیم ® 


۰ اموزگاران کیش خاعاها دهپا احیه‌ها معلکتہای را که بیش از این 
بوده اند میستائیم آموزکاران کش خاغانها دهیا تاحبه ها ملکترای 
را که پس از این خواهند بود میستائیم آموزکاران کش خاعانها 
دهپا احبه ها علكتهالي را که اکنون هستند مستائم ۵ 


سے 


آمورکاران کیش خانمانہا دهپا ناحیه ها علکنها را میستائیم که (بتأسیس) 


خانه کامناب شدند بده کامیاب شد ند شاحبه کامنات شد‌ند عملکت 


۱ 


کامنات شدنف براستی کامنات شدنف کلام ایزدي کامیاب شدند ( شحات ) 


۷۲ زرتشت سرور جسافی و بزرگ روحالی و مخستان آموزکار دبنی سر اسر 
جهان مادی را میستائیم که نیکخواه ترین موجودات بهترین شهر بار 
موجودات شکوهنده ترین موجودات فرهند ترین موجودات بستایش 
برازنده تر ین درمیان موجودات بنیایش شایسته ترین درمیان موجودات 
درمیان موجودات شایسته تریرن_ کی است که خوشنودی وي 
خواسته شود بافرین مزاوار ترين درمیان موجودات وبحقیقت او 
نرد هر بك از موجودات عدوح و برازند ستایش و شایستة نیایش 


امیده شده بر طبق بهترین راسي هه 


۱ داجم بقواي پنجگانه بجلد اول ص ۰۸۹-۰۵۸۷ و راجم به آموز گاران کیش و 
یامیران دین با ناگان بتوضبحات سرآغاز همین بشت ملاحظه شود 
۲ معني این جله اخبر نقريبي اصت 


۱5 


۱۰ 


۱۰ 


۱۹ 


۱ ۷ 


۱۰۸ 


فروردین مشت ْ ۱ "۱ 
ابن زمين را مستائم آن آسان را "ميستائيم آنچه خوب که درمیان 
نات میستائيم | جه برازند ء ستّاش و شااسته لماش (9) اجه ۳ 
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که در خور پرستش مرد پارسانی است (میستائیم) ® 


رواهای جانوران سودمند بری را مستائم همچنین روانپاي ردان 
وزان بارسا را در هر جای که تو لد بافته (و) که وجدان ندکشان از بروزی 


برخوردار باشد با برخوردار خواهد بود با برخوردار بوده است میستائم ٥۵‏ 


جان و وجدان و قو دراکه و روان و فروهر مدان پاك و زنان پاك 
را که از دین | کاه اند و از بروزی برخوردار اند دا برخوردار خواهندیود 
با برخوردار لوده اند مستائدم کسانی که از برای راستی فتح عودند 
بنکپه ھا م ET‏ 


ما اهو . . ۵۰ بار )۱ o‏ 


فروهرهای قوی بسیار نیرو مند پبروز کر بارسابان و فروهرهاي نخستان 
آموزگاران کش و فر وهر هاي بیامبران شود که در این خانه خوشنود جراهندهه 


شود از این خانه خوشنود گشته جزای ندک و رحت سرشار درخواست 
1 «شود از این خانه خوشنود برچ دند بکند | نان سرودهای مقدس 
و مراسم را با فربد کار اهورا مزدا و با مشا سپندان رسانند مبا دا که 
| بان کله کو بان از این خانه و از ما من‌دا برستان دور شوند 66 
تا اهو 
آفرین (درود) میفرستم بفروهرهای قوي سدار ببرومند پا کدبنان ( و ) 
بفروهرهای نخستین آموزگاران کش (و) بفروهرهای پدا مبران 
اشم و هو 
اها رئشجه. . .۲ ® 
۱ راجم بدعاهاي نگهه هام . . . تا اهو . . . یگانیا ص ۱ ملاحظه شود 


۳ رجوع شود نقاله ملحقات بشتها ص ۳۲ و بفقره ۳۳ هرعزد بشت در .چلد اول 


رام 

چرام در اوستا ورزر غن ود۳ ممطومرننمیم و در هلوی 
ورهران میباشد ارهنها آن را تختصر عوده ورام گفتند همان اسم در گرجستان 
کو رام شد نتا در روی مسکوکات و کتسه‌ها ورهران امذه است تغسسر بافن 
نون ورهران .عیم از قبیل تغییر بان پهلوی است به بام فارسی' در ادبیات 
ن‌دهسنا تىز ورهرام گفته میشود در بندهش واهرام ضط شده است بهرام بقل 
از ایزدان سار بزرگ من‌دسناست در رتبه و مقام هثل ایزد سروش است 
در مپربشت دیدم که بهرام بار و همراه مر يعني فرشتة رزم و پیکار و پاسبان 
عهد و پیمان است در فقرة 4۷ بهرام يشت خواهیم دید که برام با همراهی 
هر و رشن جلوه کرات وجوباست که فریبندکان مهر بعتی مرد مان پیمانشکن 
وین رو ی ای زا سر ودنهو عراز کیرد گن وف هن غد ازع زا د جار 
رم وکر ند عاد 

معنی لفظي بهرام مناسبت با ی با وظیفهٌ این ایزد دارد چنانکه خواهیم دید 
بپرام .ععنی‌فتح و پروزی است بهرام فرشتة پیروزی و نگهبان فتح و صرت است 
در هنکام جنگ و برد باید ها وردان برای روزی بافان و چبر شدن بدو 
Aa‏ را ساری بحو ا زد هر دک از کو ف رک که بسشتر دوا طة 
سنایش و نایش و نذر فرشته بروزی را خوشنود و شاد کند رستکار و کامیاب 
و غالب خواهد بود نگفته خود پیداست که ابرانبان جنگ آور و رزما زما که 
خان در سد اماق جنگ در زدو خورد بودند با مجه اندازه بایزد بهرام اهمشت 
میدادند .عناسبت وظیفة این فرشته است که در آغاز بهرام بشت میخوانم : 
« زرتشت از اهورا مزدا يرسق ای‌اهورا مزدای متنوی با تو ای‌آفربنند* 


جهان خاک ای مقدس کیست درمبان ایزدان مینوی که بهتر مسلح است 


در خصوص ت رکبېاي حتلف اسم بهر ام نزد مورخین قدیم رجوع شود به 
Nöldeke, Tabari 8, 46 N. ۰‏ 
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۱۱۳ ٠ رام‎ 


آنگاء اهورامزدا در پاسخ گفت آن کس بپرام اهورا آفریده است ای اسینمان زرتشت» 
بنظر میرسد که بهرام در عهد ساسانیان بخصوصه مورد جه بوده است پنج تن 
از شاهنشاهان ابن سلسله بهرام نام داشته اند کروهي از امداران آن زمان که 
دار مخ اسامي آنان را حفظ عوده ندز چننن اء‌زد بوده اند" پش از ساساندان هم 
در روی مسکوکات بادشاهان بوتانی و باختری-و بادشاهان هند و اسکنت بهرام 
باسم اورا کو وو نقش است۲ 
کل برام م رکب است از دو لت اوستانی و رثر + غن وم( ۵اصب ها جز اول 
a‏ ,ععنی حمله و هحوم 7 و .ععنی تح و تصرت اس٤‏ و .ععانی مذ‌کور 
در اوستا بسبار استع‌ال شده و در تفس بهلوی اوستا به پروزگري ترجه شده است 
جز دوم 5 غن باشد علي کشنده و زننده است و در جزو آخبر یک 
دسته از لغات مر‌کنته اوستا ی دبده مشود مثل خر فستر غن" لاسا یدج( زد 
بعنی حشرات کش و آن اسم چوبدستی سرسیخی است که در قدیم موبدان 
( آترباهان) بدست میگرفته اند و یک از علائم درجة آنان بوده چه کشتن حشرات 
موذي که از موجودات اهر نی شار اند در مزدیسنا ثواب است این کله در بهلوی 
مارکن کر دید * هت دیگری از ای نکله که جن و باشد د رکتیبه های هخامنشی 
و در اوستا .ععنی زدن امده است از همين ۹1 است لغت زدن در فارسی 


و ر ثرغن معا .معني فتح و پیروزی است و در اوستا از برای آن شواهد بسیار دارم" 


Yusti, Iranisches Namenbuch رجوع شود به‎ ۱ 


Darmesteter, Zend-Avesta vol II p.506 زجوغ شود به‎ ۳ 
Jackson, Iranische Religion, im Grundriss der Irani. Philologie 
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و به 


۳ فروردین شت فقره ۳۸ و سنا ۸ فقره ۱ 

۱۱ هرسد بشت فقره ۲۲و فروردین بشت فقره 4 ۲, زامادشت فقره 4 هو سنا ۱۸ فقره‎ ٤ 

0 رجوع شود ه وندید اد فرگرد 4 ۱ فقره ۸ و فرگرد ۱۸ فقره ۲ در جزء اخر کله 
وا رغ“ واس وس( که د ر فقره ٩‏ برام شت و درفقرات ۳۸-۳۵ زاماد مشت آمده 
کله آغن" که ععني زدن است دیده میشود.اما معنی جزه اولي آن معلوم بست رجوع شود بتوضبحات 
فقرات مذکور 

۱ فقره , مهرشت فقره‎ ٩ فقر* ۱۷, وسبرد کرده‎ ٩ سنا‎ ٩ 


۱۱ هر ام 
غالا ور ثرغن با ورثرجن صفت مانند از برای انسان و فرشتکات و ادعه 
مثل سوشیانت و هوم و واج و سروش و آذر و مپر و باد وغره آمده است ۱ 
در سانسکرت این کله ور تر هن Vrtrehan‏ میماشد کله هن در معنی با کله جن 
باغن فرس و اوستا فرق ندارد اما کله ورتر سالسکریت با و رر اوستا تفاوتی 
دارد ياين معنی که کله ورتر درسانسکر بت بصیفه مختّث .ععنی دمن است و صنغه 
مذکر اسم عفریی است اژدها شکل که بدست اندرا 14۲١‏ کنته شده است " 
اندرا 1 یکی از بزرگترین بروردکاران هندوان و پرورد گار می آنان رده ممشود 
و در سرزمین هند در جنگ برضد سیاه پوستهای بوعی آن سامان پشت و پناء 
آرباشها نوده و ام‌وز هم در رش بر همی خداوند امان و بپشت است همشه 
بصفت ور رفن متسّف شده است یعنی کشنده عفریت دشمن ذر وون ان 
مقد س برهمنان از هله اعمال دلرانه که به اندرا سبت داده شده کشته شدن 
همان ورتر مبباشد بدست أو ورتر اژدهای وده که آب را در کوهپا حبس عوده 
از حردان باز مدا شت اندرا او را کشته و سینه کوه را با هزاران تبرجاك زده 
آب را از زند آن برهانید و بسوی دربا روان ساخت؟ 
اسم ورثرغن ( بهرام ) که در مزدیسنا بایزد پيروزي د اده شده از همین 
ورترهن سانسکرت است که در وید صفت بروردکار اندرا مسماشد اساسا هم کلمة ۱ 
ورثرغن در ابران قد چنانکه نزدهندوان .ععی دشمن کش بوده است معنی 
روزي و فتح در اوستا معنی محازی این کلمه است چنانکه ملاحظه مشود 
بپرام بادگاری است از پروردکار قد آربائی و .منزلۀ اندرای هندوات است 
گرچه در هیچ جاي اوستا اشاره نشده که هرام هم مانند اندرا کشنده اژدها 
باشد اما غر مستقیم اثری از این داستان نزد ایرانبان نیز میتوان بدست آورد 
سمّایش بپرام از زمان ود بارمنستان لفوذ کرد ه نوده و درآ تجا باسم 

وھا کن یمو بجای نیم پروردکار بوباني هرقل (ملمهیم) مقام و منزلی 

۱ ییا ٩‏ فقره ,۱٩‏ بسنا ۷* فقره ۳و وندیداد فرگرد ۱۰ فقره ٩‏ وقیره ا 

Die ۲۵۶ "5 des Avesta von Lommel ۵. 181. رجوع شود به‎ ۳ 


Handbuck der Religions Geschichte von Paul Wurm, Stuttgart 1908 ۳ 
8۰ 206-09 ا‎ 


پرام ‏ . ۱۱۰ 
بیدا عوده از براي او محسمه مساخته اند و ییاد مفاخر او اشعار مسروده اند 
تو لد او را از آب دربا می بنداشته اند و او را کشنده اژدهای کان مبکرده اید ۱ 
برخی از اعال دلبرانه بهرام که در بهرام بشت مندرج است بجو 
داد آور اعمال دلیرانه اندرا میباشد جب در این است که اندرا در مزدیسنا از 
باران اهر.عن و دیو بزرگی شمرده شده است" در اوستا دو بار باسم این ديو 
بر میخورمم در غالب نسخ خطي ابند و دیپرواند دیق لوشته شده در برخي از 
سخ) اند 4۵8۳ در فر گرد ۱۰ وندیداد فقر ٩‏ ودر فرکرد ۱۹ فقرء ۳ > 
در هر دو جا اندر در سر دیوهای که از رقباي امشاسپندات کرد 
مسئوند حای د ارد در کب تاو را باسم اندر :0 در هیخور.م 
ول در هیچ جا مشروحا از او ذدری نشده است در تفس پهلوی سنا ٤۸‏ 
در توتحات فقره ۱ آن قد شده که در روز رستاخز اردیسشت دیو اندر را 
کت خواهد داد در فصل ۳۰ بندهش فقره ٩‏ ۲ نیز متدرح است که اندر 
رقب اه‌شاسیند اردیپثت است درفصل ۲۸ فقره ۸ بند عش آمده که د بو 
اند ر خبال آدمي را از اعال ننک منصرف مسازد در کتاپ نهم دینکرد در 
فصل ۳۲ فقرء ۳ اندر دیو فریفتار تعریف شده است 
گفتیم در اوستا غالبا بهرام ,ععنی پروزمند آمده وصفت کروهی از 
ایزدان است از مله صفت ایزد آذر است ۳1 هرام که .عنزله کاندر ال Cathédrale‏ 
بسویان است مناسبت خصوصي با بپرام ایزد پیروزی ندارد بلکه در این جا بهرام 
ععنی اصلي خود میبا شد بعنی آتش پیروز مند . تگهباني روز بیستم ماه سپرده 
بفرشته پیروزی و موسوم است به بهرام روز که حصو صه روز معد سي شمرده 
میشود زرتشتیان آن روز را جثن گرفته بپرستشگاه آتش بهرام مبروند 


Zend-Avesta par Darmesteter ۲۵۱,11 0۰ 559-561. رجوغ شود بکتب دیل‎ ۱ 
The Religion of Zarathustra by Irach Jehangir Sorabji Taraporewala, Madrag 
1926 p. 18 and 104. 

Die Yatf’s deg Avesta von Lommel 4. 130-185. 

Die Amefa-Spentas, ihr Wesenı und ihre Bedeutung von Dre Bernhard Geiger 
Wien 1916 8. 66 ff. 


۱۹۹ بپرام 
هر شاست لاشاست فصل ۲ ۲ فقرةٌ ۰ ۲ بهرام بر انگیزا: نندم جنگ باهیده‌شدم است 
در میئو خرد فصل ۲ فتره ۵ آمده « روان در روز چپارم پس از وفات 
انسان در سییده دم بهمراهی سروش با و باد به و بپرام نروهند ( آماوند) و 
ا حنود دوو ها مثل است وهاد د (Ast"vahîd)‏ و اد هد و فرهز ست 
(امزیطمر۳) دو و نبزست (ووزءنل) دو و ستيزگي دیوخشم شم تماه کار کان 
به تل تنود لد و یکن هرسد آ نجاف که هر نىکوکار Ss‏ امد از 
روی آن بگذ رد » در فصل ۵ ارداویرافنامه اردای و براف مقدس میگوید «وفی 
که من با سروش باك و آذر ایزد از پل چینود گذشتم انکاه مر ایزد و رشن راست 
و باد به و ایزد بهرام نیرومند از برای سیر در بهشت و برزخ و دوزخ با من 
همر اه شدند» در بندهش فصل ۲۷ فقره ٤‏ ۲ مندرح است که کاه سیستیر 
مخصوص بایزد واهرام است" ‏ بلك قسم بید مشك اسم این ایزد را داده بهرامج 
(بهرامك) نامزد کرده اند ۲ 

ستار مخ نیز در فارسی موسوم است به بهرام همان ستاره ای که در 
لائینی باسم بروردکار جنگ رم مار Mars‏ نامزد شده در نزد ایراننان دارای 
اسم فرشته فتح و تلفر است واهرام در شدهش فصل ۵ فقرةٌ ٩‏ و برام در 
ادبثات فارسي اسم کوکب فلك پنجم است بواطه معانی مختلف کلۂ برام غالا 
در نظم و نثر باین لغت برمیخوریم خواه اسم ایزد پروزی و فرشتةٌ نگهبان روز 

۱ سسنبر گاهي است بسار خوشبو مبان نعناع و پونه ( نحفه حکیم مومن) سیسنبر را در 
عرري "مام خوانند (بحرابمواهر) سیسنبر را نز سیه سنبل گویند (برهان فاطم) اسم لاتینی آن 
مموتیطصروزی_با فارسي يكي است از: لشعار قدما؛ ۰ برمي آید که این گاه تخصوصه براي چاره 


زهر گژدم مفید است در فرهنگ سروري از شاعري 5 اسمش صبط نشده این شه شعر شاهد آورده 


ید ۵ است 


اوق متیر زر ارات کوش . عقرب چرخ را گداخته نش 
رخته نوش از دم سستيري بردم ات عقرب نلو فري 


ام‌وزه در طب جوهر سسنبر موشوم 4 تبسل 1هصاوطخ که از گاه تیم وطخ که قسمی 
از سسنر است دة دة د واي باد زهر (Antiseptique)‏ مباشد 
٣‏ رجوع شود به تحفه حکیم مؤمن و جر ابمواهر 


پر ام . ۱۹۷ 


بیستم هاه خواه ستارة مځ خواه اسم گیاهی خو اه اسم یکی از بادشاهان و 
امد اران عپد کېن حصوصه و اسطه داستان فرو رفتن رام کرر در اتلاق شکار 
کاهی که موضوع منظومہای بسیار, دلکش سخرن سرابات ماست بکلمهة 
بهرام ماتوسم ' ۱ 
انك ل بهرام شت را تعر نف عو ده میروم سر قران چماردهمان 
بشت اوستا خصوص بایزد پیروزی«هرام است ابن بشت نسبة بلند یکی از قصاید 
رزی سیار قد.م است برخی از قطعات ان بخصوصه شاعم آنه و باطرزی بد رع 
و عالی سروده شده است این شت اد آوز عپد آر بای و ترحه آت ی آندازه 
دشوار ا از حث مامین با بشتهای د یکر فرق دارد مند رجات ,پرام شت 
را به پنج قسمت عمده تقسیم میتوان نمود (نخست) از فقرة ۱ ا فقرژ ۲۷ 
(دوم) از فقرء ۲۸ ا فقرة ۳۳ (موم) از فقره ۳۶ ا فقرءٌ 4۱ (چهارم) 
ازفقرء ۲ 4 با فقرءٌ ٩‏ 4 (ینجم) از فقره 4۷ بافقرء ۵٩‏ در قسمت اول‌ایزد دروزی 
در ده ES‏ مختلف جلوه کرده خود را زرتشت مناد ازاین قرار تخت در 
کالید باد دوم در کالید ورزاو سوم در کالید اسب چپارم در کالد شتر پنجم 
در کالید گراز ششم د رکالہد جواف بانزد ه ساله هفتم در کالد مغ ثکاری وار غن 
(شاهین ؟) هشتم در کالید مش نردشتی چم در کالبد بز نردشی دم درکالی 
مد ی دلیر 
عناسیت اینکه هرام فرشته پبروزی است انواع و اقسام زور ونبروی طبیعی 
و انساني وحیوانی که لازمة فتح ونصرت است از براي او قائل شده اند از هريك 
از این ترکبهای دهکانه بك قسم قوّت و قدرت و شجاءت اراده ک دده است 
در قسمت دوم در بپره‌مند شدن زرتشت از بیروزی معنوي و مادی سخن 
رفته است در قسمت سوم دراثرات تعوین بر وارغن که یک از اشکال فرشته 
سروزی است سحبت شده است از قسمت چپارم جنن بر می ابد که در مدان 
۱ همیشه ابوداز یش رشن مپر و سروش ‏ چنانکه از مس بهرام رام باشد و باد راقعی 


(فرهنگ سروري) فلک خامس آن هرام است آنکه در فعل وراي خود کام است ‏ ساي 
ند صبد بهرامی یفکن جام جم برد ار که من پیمودم این صحرا ه بپرا مست و نه گورش حافظ 


۱۱۸ بپر ام 
جنگ پرهای وارغن که در هوا براگنده شده باشد اکر در سر یکی از دو 
وه هاورد سابه افگند رستکاری و بروزی باهمان گروه خواه بود بعمارت دبگر 
میتوان گفت فنح از آن کروهی است که ایزد پیروزی بطرف آنات توجه 
کرده داشد در قسمت پنجم آمده که چگونه بابد در ابران زمین ایزد مروزی را 
از خود خوشنود سازند :| از اسمها و گرندها اکن مانند و چگونه ابزد پروزی از 
نذر خونین و قرباني دیو یسنان (مشرکین) روکردان و دلتنگ است از فترء 0۷ 
نافقرة ٩۱‏ از هوم سخن رفته است بنظر میرسد چنانکه گلدنر مینوسد 
این پنج فقره و دو فقرء بعد را که فقرات ۲ و ۰۳ باشد بعد‌ها افزوده باشند 
هرجند که در دو فقرء آخبر باز از فد رت وروی ا اورک صحت 
موا 
در بپرام بشت فقراني موجود است که در سای قطعات اوستا ضز دیده 
مسشود مثا فقرء ۰ ۱ آن شسه فقر؛ ۷۰ مهپر بشت است و فقرات ۳۳-۲۸ 
آن مطابق فقرات ۱۳-۹ دین بشت است نظر باینکه فقرات مذکور 
در بهرام مشت اص امت بايد گفت که فقرات مذکور دين مشت از هرام شت 
پرداشته شده است همحنن فقرات ۸ ٥ ۳ ¬ ٤‏ برام شت مثل فقرات 1 ٩۱-0‏ 
تشتر بشت است مکر اینکه در اولی بهرام بای تشتر و در دوعی تشتر بشحاي بهرام 
امیده شده است معلوم تست که کدام يك از | ما از دیگری برداشته است ۲ 
چرام در برخی از اشکال دهکانةٌ خود با سایر ایزداف شرکت دارد 
در فقرات ۱۳ و ۱۷ و ۱۸ لشتر شت دید که فرشته بارآن فش در حنک 
بضد ديو خشکی آپوش در کالید جوانی باتزده ساله و ورزاو و اسب سفید در من 
همچنین در فقر ۱۲۷ مہر بشت ديدم که داموئیش ا صورت کرازی 
همراه مهر است در فقرات ۳۸-۳۵ زامیاد بشت خواهیم دید که فڑ با فروغ 
و شکوه سلطنت و قدرت بصورت مرخ وار غن از چشید جدا شده لو به بنوبه 
Drei Yast’'s von K. Geldner 8. 1‏ 


Btudes sur le Zoroastrisme de la Perse Antique par ۲ 
Arth. Christensen pe ۰ 


۱۱۹٩ پرام‎ 


بسوی مهر و بسوی فربدون و بسوی گرشاسب پرواز غود گذشته از اینکه 
در برام يشت مهر فرشتهٌ جنگ و رشن فرشتهٌ عدالت از باران بهرام تعرده 
شده اند دو فرشتهٌ دیگر نیز در مصاحبت وی دیده مدشوند کت ام سود که 
در فقرات ۷ و ٩‏ آمده و فرشته زور و نیرو میباشند در اوستا اعرت من د بو 
.عقي با حرأت و زورمند است در ی اماوند صفت بهرام آمده است 
دوم او رات ی 1۳ در آخرین فقرةٌ بهرام مشت آمده فرشته برتری 
و زرردستی است در فقرات ۵ و ۱۰ هفتن بشت و در بسنا ۱ فقرة ٩‏ 
و سنا ۲ فقر ٩‏ و در سروزه فقرء ۲۰ .هرام و ام واو یرتات هر سه بام 
اش شخ انك در و سرد کرد ۲ فقره ۸ چرام و اا تخا امك اند 


س 


در وسرد کرده ۹ فقره 4 تىز از ا در تات داد شد ه اما با گروهی از ابزدان دیگر 


از( کرد ۱ e‏ 
۱ دور ام اهورا آفر بده و مستا تیم ررنشت از اهورا مزدا در سل ای 
اهورا مزدای مينوي باک اي آفریدگار جهاب مادي اي‌مقدس کست 
درسالت ابزدان مینوی کسي که در مسلح ارت ؟ آتگه اهورا مر دا 
گفت آن کس برام اهورا افریده (است) ای اسینت‌ان زراشت : 


۰ 4 ۱ 


۲ سوی‌او (سوی زرشت) نخستان دار بپرام اهورا آفر ند ه در کالمد باد تند 
زیبای مزدا آفربده بوزید فڑ نيك مزدا آفربده آورد (آن) فر مزدا آفرربده 


راو درمان و رو (آورد) ۰ 


۳ اک (بهرام) بسیار نیرومند باو (گفت) در نیرو هرن نیرومند ترینم 
در پیروزی مرن پیروزمند ترینم در فڑ من فرهمند ترینم در نیک من 


نیکترینم در سود هن سود مسد تریم در درمان من درمان بخش تردسم 


4 و را خواهم درهمشکست ستبزگی همه دشمنان را (چه) جادوان 
و پربها (چه) کاویپای ستمکار و کرپانها ۰ 


۵ براي فروغ و فرش من او را باستایش بلندمیستائم آن بهرام مزدا آفریده را 
باژوز بهرام مزدا آفریدة را ميستائیم برطبق نختین آئین اهورا با هوم 
آمیشته لشمر با درسم با زبان خرد و کلام مقدس اا گفتار و کردار و زور 
و با کلام راستین ۱ 

پنگپه هام , را ۲ 
۱ فقره اول در آغاز ده کرده اول تکرار مشود و فقره اول هریک از این ده کرده 


را تشکل مدهد ۱ 
۲ نکپه هاتم .. . رجوع شود بفقره ۲۲ هر مرّد یشت در جلد اول ص ٩۱‏ و بگاہا 
رعقاله ملحقات ص ۱۰۲-۱۰۰ ۱ 
م1 


هرام مشت ‏ ۱۲۱ 
8( کردء ۲)- 
۹ بپرام اهورا آفریده را میستائمم '. نم نو ۱ ® 


۷ سوی او دومین بار بهراماهورا آفرریده در کالبد گاونر زیباٹی با شاخهای 
ررین در آمن ۲ دربالای شاخهای 0 (سیسد ) خوب ساخته شده 
(و) خوب رسته هویدا بود " این چنن بهرام اهورا آفریده در آمد 
برای فروغ و فرش لت 


oo 


8( کرد: ۳( 
۸ بهرام اهورا آفریده را میستائم , , . ۱١,‏ هگ 


٩‏ بسوی او سومین بار بهرام اهورا آفریده در کالبد اسب سفید زيباي 
با گوشهای زرد ولگام زرین در آمد در روی پیشالی او ام خوب ساخته 
شده (و) ی هو بدا بود ابن چنن بهرام اهورا آفریده در آمد 
برای فروغ و فرش بر له 


8( کرد ع) 6 


۱ بهرام اهورا آفریده را ميستائيم . . . .۲ 0 


۱ مثل فتره ۱ 

۲ کله اي که ه (در آمد) ترجه شده در تمام فقرات ۲۷-۷ مثل فقره ۲ در متن وز 
واسی_آمد که ععنی سواره آمدن و تاختن است همین کله در بپلوي وزیتن و در فارسی 
وزدن شده که فقط از براي باد استعمال میشود در فقره ۲ ابن کلله را عناست باد وزیدن 
ترجه کردیم ولي در سایر فقرات بنا ععنی حالیة کلمه وزیدن مناسبتی با گاو و شتر و باز وفیره 
ند ارد از ان جپت آن را ه (در آمد) ترجه کردم 

۳ م (س) ,ععنی جر آت و قوات و رشادت است و نز اسم فرشته قدرت وڼرو است 

٤‏ تام فقره ه در انجا تکرار مشود 


۱۳۴ بپرام بے ت 


۱ سوی او چهارمین بار بهرام اهورا آفریده در کالبد شتر سر مست 
دند انگر ۱ جچست و خیز کننده تبز نگ رهسپاری که موهایش از برای 
لباس صدمان بکار اید در آمد ۲ ° 


۲ که درمیان نرهای (چاریایان) جفتگیر دارای قوت بزرگ است که دارای 
رغبت بزرگ است ( وقی که ) او سوی شترهای ماده روی آورد آن 
شتران ماده ای ۳ بک شر سرمست هستند بپتر محفوظ أنف 
آن (شتری) که شانهایش پر زور و کوها نهایش قوی است . . .۳ چشمها 
و با کله با هوش است (يك‌شتر) با شکوه بلند نیرومند ۰ 

۳ (يكث شر) روش رنگ؟ که چشمهای دور بیس در شب تبره از دور 
میدرخشد که کف سفید از سر فروپا شد بروی زائوهای خوب و باهای 
خوب خوش ابستاده ماش شهربار مطلق مقتدری باطراف خود نگران 
ابن چنین ( بهرام ) در آمد 


برای فروغ و فرش بر رگ »له 
=( کرد 6 )اھ 
6 ۱ بهرام اهورا آقریده را ميستائيم yT‏ 0% 


سس رس ی 
۱ کله ای که (دندانگیر-گازگر) ترجه شده در مت وسو پرد سط ره آمده که معنی آن 
درست معلوم نست و در ,رخی از لسخ یاس ود ددص ط وید آمده است 
۲ فقرات ۱۳-۱۲ نیز در تعریف شتر است و اد آور اشعار معز ی است که در تعر یف 
شترش گفته است 
هامون گذار وکوه وش دل ,رتحمل کرده خوش تا روز هر شب بار کش هر روز تاشب خار کن 
هامون نوردي تز رو اندك خور و سار دو از آهوات ارده کرو در وه و در تاخ 
چون بادو چون آب روان درکوه و در وادي‌دوان 
چون اش خاي روان در کوهسار و در عطن* ( خوایگاه آشتر ) 
ساره در آهنگ او حبران ز س نرنگک او در تاختن فرسنگ او از نله طاف تا خن 
گرد وت پلاسش بافته اختر زمامش تافته ‏ از دست و باش بافته روي زمین شکل مجن" (سبر) 
۳ ججاي قاط از کلمه ددا معنی بر عیآد 
٤‏ ام فقره ۵ در این جا تکرار مشود 
ه مثل فقره ۱ ۱ 


بر ام یشث ۱۳۳ 


۵ سوی او ینجمان بار بپرام اهورا ۳ د رکالبدگرازی که بادندانپاي تيز 
۳9 در آمد ر گرازی) نر باچنگالهای تیز ؟ کرازی که بیک ضربت 
میکشد وقق که غنب آلود است بان نزديك عي توان شد ( کرازی ) دلیر 
با صورت خالخال دار که مپبای و از هرطرف زد "این 
چنن (بهرام) ڏو آمك 
برای فروغ و فرش . 


Şo 
4 


3( کرد : 4)٩‏ 
۲ بهرام اهورا آفریده را ميستائيم . .۰ ۲ ® 


۱۷ دسوی او ششمان بار بپرام اهورا آفر ید در کالید مرد با نزده سال تورای 
روشن چشمان زیبای با یاشنهای خرد در آمد این چنین (بهرام) 
در آمد 
برای فروغ و فرش . ۲ ® 


8( کرد 4)۷ 


۸ ۱ بهرام اهورا آفریده را ميستائيم ا ۳ 4 
۹ سوی او هفتمین بار بهرام اهورا آفریده در کالبد مرغ شاهین که ( شکار 
خود را ) از پائین ( بعني با چنکالها) کرفته از بالا (يعني با منقار) پاره 


۱ این فقره شبه است بفقره ۷۰ مپر بشت گراز که در جانور شناسی بار پر زور 
تعرف شده در ایران قدیم در قوت و نیرو معروف بوده سا در جزو اسای اشخاص نأمدار 
دیده مشود در شاهنامه مدان شجاع بگراز تشبه شده اند ساهش ندادند باسخش از 
بترسده بد لشکرش زان گراز رجوع شود ملد اول ص ٤٥۹‏ 

۲ "ام فقرةٌ ۵ در اینجا تکراد مشود 

۳ مثل فقره ۱ 


۱۳ بهر آم بشت 
میکند در آمد که درمبان م‌غکان تند ترین است که درهیان بلند پروازان 
سکیرواز ار ین ۱ 5 

۰ ۲ درسان حا نداران فقط اوست که خود را از در دران مرها ند سس او با 
هیچکس دیکر- / اگرچه آن ( تبر) خوب پراب شده بپرد که سور 
ارات در هنگام سید ه دم درواز مسکند در طرف شب خو راك شب جوننده 


در طرف صبح خوراك صبح جو ننده ( است) ِ 


۸ ۲ که در تنگهای کوهها (شهیر ) میساید که بقله توهپا ( شپیر ) میساید که 
دد ره ها و رودها (شهپر ) مساید که بقله درختها (شهیر ) سا كه ہانگ 
م‌غها کوش فرا دهنده ( است) این چنین ( بهرام) در آمد 
رای فروغ و فرش ۲ هه 


سس( رده (A‏ 
۲ ۲ بپر ام اهورا افریده را ميستاليم . «ِ‌ِ‌ bé‏ 0% 
۳ ۰ 
با شاخهای پچ در پیچ در آمد این حن ( بهرام) در | هد 
برای فروغ و فرس 4 2 ۵ 00 
۱ کله اي که به (مرغ شاهین) ترجه شده از روی ترجه لوعل امصصما مباشد 
کله مذکور در مت وا رغن* وا 1)۵ ا مده گر وهی از مستشرقین آن را رجه نکردند این کله 
با کلاغ چنانکه دارمستتر بنداشته مناستق ندازد رجه این فقره سيار دشوار است رجه نگارنده 
مطابق ترجه ولف تلاه1۴ میباشد که مقرون بصواب بنظر میرسد بنا بتعرغي که از این مرغ 
ده شکی اند که از آن ك مرغ شکاری مسل شاهس اراده شده است رجوع شود 
فقر ات ۵ ۳۸-۳ زاماد يشت فقرات ۲۱-۲۰بنز راجم است به وا رغ" 
۲ از سباق کلام و وزن شمر بر ی آید که جلهٌ ( او با هیچکس دیگر) بعدها افزوده 
EW‏ باشد 5 
۳ ام فقرةٌ ه در این جا تکرار میشود 
> مل ره ٩‏ 


بهر ام پشت ۱۳۰ 


€ ) ٩ ده‎ JÈ 


ء ۲ در ام اهورا آفربده را و ا ۱ هه 


۰ ۶ 9 1( 
۵ سوی و مین بار بهرام اهورا آفریده در کالبد گشن بز دشتی زیبای 
مه ا ۰ 2 0 ۲ ۲ و 1 سم 


برای فروغ و فرش . . . .۳ 88 
=8( کرد ۰ 4)۱“ 


۳۹ بهرام اهورا آفریده را مستائيم . . . .۲ oo‏ 


۷ سوی او دمین بار بهرام اهورا آفریده در کالبد مرد رایومند زيباي 
ام بای ای میا وی 
برداشت این چنین ( بهرام) او ار 
برای فروغ و فرش 9 


و( کردم ۱ 4+۱) یم 


۸ ۷ دهر ام اهو را اقر بده را میستائیم کسی که دایر (مرد) سازد , مرگ آورد, 
نو کند و که صلح 25 دحششل و حوب قصد رساند ررتشت راك 
برای وبر وزی در اند بشه برای پیروزی در گفتار برای پیروزی در کردار 


برای پیروزی در سخن برای پیروری در پاسخ باو عاز آورد ه 


۱ مثل فقره ۱ 

۲ داجم بلغات مش و گشن بز ھی گوسفند 2 (فوج) با غرم و بز ار 
عمقد مة‌الاد ب ز حشري در حت کمات کش و اش ملاحظه شود 

۳ ام فقرة ه در انجا تکراد میشود 

#۴ فقرات ۳۳-۲۸ این يشت با اندك فرقی فقرات ۱۳-٩‏ دین بشت دا تشکیل مىدهد 


۱۳۱ 


۲۹ 


۳۱ 


۳۷ 


۳۳ 


درام لشت 


با و بهرام اهورا | فریده سر چشمةٌ صلب (نیک) و قوت بازوان و صحت 
در عام تن و دوام در سرا سر تن داد و آ نان قو بینای که ماهی کر" 
در آب داراست ' که عوسی را بدرشتی موف در رود رنحپای دور 
کنار بعمق هنار قد آدمی تواند دید ۲ 
برای فروغ و فرش LTT‏ 

-( کردء ۱۲ )چ 


بهرام اهورا آفریده را ميستائيم کسی که دلیر (مرد) E‏ ® 


باو بهرام اهورا آفریده سر چشمهً صلب ( نيك) و قرت بازوان و صحت 
درتام تن و دوام درسرا سر تن داد و آنجنان وه پینای که اسب داراست 
درشت ره و ی اون و ترش از ابر يك موی اسب را که در روي 
زمین افتاده تواند شناخت از اینکه آن (مو) از بال با از دم (اسب) است 


0 
5 ۳ 


برای فروغ و فرش . . 
زر( کرد: ۳ ۱ )چ 


بهرام اهورا آفریده را ميستائيم کسی که دلیر ( هرد ) سازد . . 5 


با و بهرام اهورا آفریده سر چشمة صلب (نک) و قوت دازوان و صحت 
aie‏ ان نع ۶ ویر 
در تام تن و دوام در سراسر تن داد وا جنان قو د شفک س 
زرین طوق داراست که (بایه ) توشی را ببزرگی مشتی بفا صله نه علکت 
تواند شناخت افرچه در بزرگی ما نند برق سوزن درخشای است اذرچه 
a‏ ۰ ۱ 
در برر دی مئل سرسوزش است 
ام و و و و 2 ۳ 6 
برای فروع و هفرس . 
۱ کر اسم ماهی عجیبنلقه است در اقبانوس فراخکرت 
۴ در خصوص رود رنگها رجوع شود بجلد اول ص ۲۲ ۳ - ۳۷ ۲ 
۳ ام قر ۵ در این جا تکرار میشود 
٤‏ "ام فقرة ۸ ۲ کراد میشود 


جه رام فاا ٠‏ ۱۳ 


۲( کرد:  4)١‏ 
۳ بپرام اهورا آفریده را ميستائيم زرنشت از اهورا مزدا پرسد ای اهورا 
۱ مزدای ه. نوی ياك ای آفر بدکار جپان مادی ای هقد س اکر من از مردان 
لسار د خواه ؛ ماحری ازرده شوم چاره آن چست ؟ o‏ 


۵ آنکاه اهور ا مزدا گفت بری از مع واوغن بزرگ شهپر جوی 
این پر را بتن خود بال با این پر (ساحری) دمن را باطل نا ه 


۰ کسی که استخوالی از این مرغم دلب با پری از این مرغ دلیر با خود 
دارد هیچ مرد توانای او را نتواند کشت و نه او را از جای بدر تواند برد 
آن بسیار احترام , بسیار فرنصیب آنکس سازد آن او را پناه بخشد آن پر 
مرغکان مرغ ' 

۳۷ یس امبر فرمانگزار و بزرگ علکت آن آدی کس بکشد (أها) ته صدرا 
او آنان را یکبار تکشد . . . فقط او یی را کنته میگذرد ۲ ه 


۸ همه بترسند از آنکسی که پر با اوست چنانکه همه دشمنان از من 
برای شخص خود هتر سد همه دشمنان مترسند از نىرو و سروزی که 
۶ م محر ۰ سور 
۹ پيروزي‌که | مرا شناق آ نند مرا زادکان مشتاق آنند اموران مشتاق آنند؟ 
که کیکاوس مشماق ان دود که ( بروی) اسی در در دارد که (نبروی) شر 
سر مستی در بر دارد که ( نیروی) آب قابل کشت رای در بردارد ۰ 
۱ مرغکان مرغ تعبیری است از .راي بان عظمت و بزرگی مثل شاهنشاه و موبدان موبد 
۲ بجای نقاط از کله وای دد د رچ زا ,۵ م .7 کی ند ترجه این جله خال 
1 اشکال تست ماصو د ان است که امس و فرماندهی اکر هم بسیاه و لشكري که با خود تمو یذ 
وارغن" دارد دست بابد فقط بك دو نفری از آنان را متواند هلاك سازد ه صدها را 
۳ یی از نرو و پروزی من که اهورا صدا هسم 


٤‏ لومل al Lommel‏ نامور را که در مت هلوس ونگپنو بط دد ب «د ون سرا آمده 


اسم خاص کرفته نی کیخسرو رجوع شود عقالة کانبان ر کرو ( 


۲۸ 


۶ ۰ 


۱ 


4 


<۳ 


بهر ام پشت 
که فربدون دای در بر داشت کسی که ضحاك را شکست داد ( آن ضحاك) 
سه دوزه سه کله شش چثشم را که دارای هزار جا لاک ( تردسی ) بود آن 
دروغ دیو آسای سار قوی که اهر.عن برضد جہان مادی برای تباه 
کردن جپان راسی بوجود آورد ! 


براي فروغ و فرش . / 
JB‏ رده ۵ إ ( 4< 


بهرام اهورا آفریده را ميستائيم بکند پیروزی (بهرام) بافر این خانه 
بارور کوهها را احاطه میکند 


برای فروغ و فرش ...’® 
۳۳( کد: 4)۱٩‏ 


بهرام اهورا افریده را میستائیم زرتشت از اهورا پرسید ای اهورا 
مزداي مینوی باك ای آفربدکار جهان مادی ای مقدس کا بهرام اهورا 
آفر نده را بام برده بباری خوانند؟ کا (او را) ستایش ۳ (او را) 
نبایش کنند؟ ه 


آدگاه اهورا زد | گفت وفق که دو سماه در ار متا نگ استند 
اي اسینت‌ان رراشت هر یك صف ررم 1 دشرفتگان ) شتح فطعي ( 
نرسند شکست خوردکان ( شکست فاحش) نما :ند 


۱ جلات داجم بضحاك بینه مثل جلات فقر4 ۸ از سنای ٩‏ میباشد ‏ داجم یک‌کاوس 


و فر دون و ضحاك لد ول ملاحظه شود 


۲ ام فقرة ه در این جا تکرار میشود 
۴ راجم بیرغ با ستن تاد صفعات 4۰ و ه ۰۷ جلد اول و بتوضحات فقرة ٩۷‏ 


فروردین يشت در مین جلد ملاحظه شود 


16 


5 5 


2 ۵ 


ح٦‎ 


<۷ 


2:۸ 


پر ام شت ۱ 4۲۹ 


چپار بر در سر راه هر دو ( صف ( فشان هر یک از دو سماه که 
نخست ام خوب ساخته شده و خوب الا را و بهرام اهورا آفر بده را 


مار پیش | ورد بروزی نصیب او شود ° 


به ام و به بپرام آفرین میفرستم بهر دو پشتیبامان بهر دو نگهپانان بهر دو 


9 سد و 


پاسبانان (بکند) هردو پروا زکنند باینجا و آنجا پرواز کنند هردو بالا 
برواز کنندا 0% 

ای زرنشت این منتر را بپیچکس دیگر میاموز جز بپدر یا ببرادر تنی با 
با تربان (متعلق ) بطبقة سه‌کانه این ها سخنافی است قوی و حکم قوی 
و فصیح قوی و بروزمند قوی و حاره خش أبن ها اد است که سر مختل 


را (برشان را) تيز جات د هد و بک ضرت فرود آ مده را برگرداند 
۲۳ کک 


( کردم ۱۱۷ )6 


دپر ام اهورا آفر بده را میستائیم که با همراهی مپر ورشن درسان صفوف 


برای فروغ و فرش . 


ار اه جنگ رفته پپرسد که .عر دروغ کوید که از رشن روی گرداند 
بکه باید من ا خوشی و مرگ بخشم منی که آن را اي توا آورد 

ہس اهورا مزدا گفت آکر مرد مان بہرام اهورا آفریده را آنجنان که شاید 
امار پیش آورند و ستایش و نیایشی که درجور اوست برطبق بهترین راسی 
اي آورده شود هر آننه .عمالك ابران لشکربان دمن داخل نشوند نه سمل 


نه جرب نه ژهر نه‌گردونهای لشکر دشمن و نه بیرقهای برافراشته۳ ۵5 


۱ معنی این فقره درست روشن نست شاد معنی ذیل مقصود باشد: فرشتگان ۳1 


و بپرام چمار بر مذکور در فترهٌ 464 را بر گرفته جفت "جفت در دو صف ساه هماو ردان 
پراگنده میکنند برش و جنبش هی یك از آن دو جفت در هوا پفتح و پیروزی همان صفی که 
,رها در طرف آن در برش است شارت خواهد داد 


۲ ام فقرة ه در اینجا تکرار میشود| 
۳ فقرات ۰۳-4۸ مثل فقرات ۱۱-۰ نشتر بشت است 


۱۳۰ بهر ام شت 


2۹ از او درد زرتشت کد ام است دس ای اهورا مز دا از برای در ام اهور | 


آفریده ستایش و نیایش برازنده که بر طبق بهترین راستی است؟ ه 


+ 0 آیکاه اهور ا مزدا گەت از برای او غالک ابران دا ر مك کوسزند دربان 
کنند سفید با سیاه با رنگ دیگر ( ۱ ما) یکرنگ ٩٩‏ 


۱ براهزن نباید از اف ( نذر) قسمتی برسد نه بزن بد عمل و اه بات 


دین اهورای رراشت أست ® 


) او فس اران (نذر) برأهزن رسد با بزن بد عمل و با (بنا بکاری ؟‎ o۲ 
که کانها نمیسراید و برهمزن زندگانی است کسی که خالف ابن دین اهوراي‎ 


زرتشت است هر آینه بهرام اهورا آفریده چاره و درمان را بر گرد 0 


o0‏ سا گاه سل غالك ابران را فراگرد نا گاه لشکر دمن ,مالك ابران دراد 
سا گاه غالك اقا در همشکند دمحا ها صد ها صد ھا هن‌ارها 


هزارها ده هزارها ده هزارها صد هز ارها 0 


4 س از آن او ( اهورا مزدا ؟) ندا در داد ای مردان ابا هرام اهورا 
آفر بده و گوشورون ۱ آفریدء دا دار شاسته ستاش و ناش تمد در 
این هنگاعی که د وهای و تاهنور و مردمان د بو سنان خون مب دز ند 


با (خون) ریزان (سیل زوان کنند ۲ هه 


۱ دد اینجا از گوشورون که روان ازل چاریابان سودمند است فرشته نگپبان چاربایان 
اراده شده است رجوع شود گاتہا عقاله گوشورون ص ٩ ٩ - ٩۷‏ 

۲ ویامپور وادد س و رد Vyûmbura‏ در سخ خطی باملاء حتاف نوشته شده این کله 
صفت است بقول بارتولومه 01046 طخ۲۾8 نی بر ضد آب از ویامبور بك دسته دیوهای حصوص 
اراده شده که متأسفاه از آن اطلاعی ندارم چه در هیچ جای دیگر ذکری از آن 


۹ است 


۵ ۵ 


©٦ 


6۷ 


۵۸ 


در این هنکاعی که دبوهای و بامبور و مد مان دبو سان در آتش ۱ بن گیاهی که 


م“ a‏ 0 
هیر سی موسوم است و این هیزعی که ذلك موسوم است' در انش اندازند °° 


در این هنکاعي که دیوهای و یا هبور و مردمان دیویسنان پشت (گاورا) حم 


کنند و کرش را در همتکنند و اندامهایش را (دستها و پاها یشها را) 


وراز کون بنظر هرسد که آ نان میکشنن اما ت او و 
ادن هنگامی که دبوهای ویامبور و مردمان دیو یسنان کو شارا ی سحانند 
و چشمهاي (گاو) را بیرون مي | ورند ۲ 

برای فروغ و فرش 1 


بهرام اهورا آفریده را میستائیم هوم از زوال رها ننده را در برمیلیرم* 
هوم پیروز هند را در برمیگیرم نگهبان خوب را در برمیگیرم نگم‌دار 
[ 9 و ویس رد کی که بك هوم با خود تگردارد در جنک از دسا 


اسارت- دشمن - برهد! 
را من این سداه را شکست دهم من اين سے اہ را بکسره شکست دهم 
من این تاه را در همشکنم که صا تعااقب هکی 


ا ۳ 0 
برای فروغ و فرش . . . . . ° 98 


۱ هیر سی من ددن ع ۵ ور د و یز(" () 966 ند اسم گاه و شزی ست که سوزاندن 


آ نها منوع بوده است یدانم که چه‌گاه و با هیزم و چوب از آنا اراده شده نظر باینکه 


در ا صد سنا چوب ر و يداو نبا بد در اش گذاشت اید هیرسی و عذاك هری باشد 


که خوب میسوزد با بدبو است 


۳ چندین کات خراب شده است 
۳ در این فقره و فقرة بیش اشاره بضجر بفائده ايست که دیو بسنان در وفت قربای 


و صراسم دینی بکاو میدهند چنانکه در گاتها مکرراً آمده پغبر ایران پیروان خود را از نذر 
خوي و قر بای باز مبدارد 


٤‏ ام فقرة ه در اینجا تکرار میشود 
ه شاخه ای از گاه هوم مقصود مباشد 
1 در سار از اسخهپا که د شمن ندارد احمال دارد که بعد ها از وده باشند 


۱۳۳ پرام نشت 


8( کردء ٩‏ ۱ )4 
o۹‏ هر ام اهورا آفُر دده ۳ هیستانيم 3 د۵ سیغو ار هسوب است 
دسر امبري درب رکرد و ده هزار از دسران مرا ( نیز ) که دسشروهند 


دامن‌د | ست آن سروز مند که دسر ور مد بام د است ت آن نمرو هن ۱ 0 


۰ "من مانند همه ایرانبان دیکر از یک فتح بزرگ ره ند شوم ا من 
این سیاه را شکست دهم تا من این سیاه را دکسره شکست دهم امن اين 
سیاه را درهمشکنم که مرا تعاقب هیکند 
برای فروغ و فرش . . . .۳ 88 

8( کر دز ۰ )6 

۱ بهرام اهورا آفریده را ميستائيم بتااهو . . . .۲ 

نیرو از برای ستور ٤‏ درودب-تور, گفتار نرم از برای سور , پبروزي از برای 

ستور, خوراك از برای سنور , پوشاك از برای ستور , کشت وورز از برای 

ستور , از برای تغذ یه ما آن را.بپروران * 

برای فروغ و فرش . . . .۲ که 

=( کر ده ۲۱ )6 


۲ رام اهورا آفریده را ميستائيم کسی که صفوف رزم را از همیاشد کسی که 
صفوف رزم را از هم بدرد کسی که صنوف رزم را کا اندازد کی که 


۱ شاد در ان فقره چنین مقصود باشد, سنگ سينو بر را ل تعود در بکرم چذانکه 
پسراميري آن دا در برگرد سینوثیر دددے ډک لا بد اسم علکت ا قومی بوده که امروزه 
عید نیم چ» ملت و ا بني است در سنگ صوص ٤‏ منسوب 4 س غور بوده ار ات و 
خواصی تصور میکرده اند 

۲ )م فقرة * در این جا تکرار ميش ود 

٣‏ دعاي تا اهو در ابن جا بايد خوانده شود 

٤‏ در این قره بجاي ستور کله وس«م کو (گاو) آمده که ,ععنی اعم ستوران و 
چار بایان سود مند است رجوغ بوط دات فقره ۰ فروردن شت 

ه دو جله اخر از کانپا سنا ٤۸‏ قطعه » مباشد 


1۳ 


4 


صفوف رزم را پربشان سازد کی که صفوف رزم را یکسره از هماشد کسی 
که صفوف رزم را یکسره از م بدر دکسي که صفوف رزم را بکسره بتنکنا اند ازد 
کی که صفوف رزم را بکسره پر یشان سازد (آت) برام اهورا آفریده 
(صفوف رزم) دیوها , مردمان , جادوان . برها , کاوعها , کرپاممای 
ستمگار وا 5 

برای فروغ و فرش . . 

(۲ ک د:۲‎ JÈ 

برام اهورا آفریده را ميستائيم وق که بهرام اهورا آفریده د رصفوف 
رزم برانگیختة قربه های (رستاقهای ) متځده دستهای, مرد مان پیمانشکن 
را ( دروغگویان ہر را ) از پشت سر ببندد و چشمہای آنان را بپوشاند 
و گوشهای ان را کر کند کسی تتواند پا بیروٹب ہد کسی نتواند 
مقاومت کند 


9 
o0 ۱ 


برای فروغ و فرش . 
نا آهو . . 

آفرین (درود) هير ستم ده هرام اهورا آفردده د ره او بر بات" رو 
اشم و هو 
اھا ر اشحه ۲ 
۱ ام فقرةٌ ه در این جا تکراد مشود 


d 


۲ رجوغ شود عقاله ملعقات شتها ص ۳۲ و فترةٌ ۳۳ هرمزد شت در جلد اول 


ولو = اندرواي 
( ایزد هوا ) 

پانزدهمین يشت موسوم است به رام بشت این يشت نظر بانشاء و قواعد 
صرف و تحوي نسبة جدید بنظر میرسد اما نظر بخصایص و تعریفی که از فرشتة 
آن شده شخي مسا ند که مندرجات آن متخی باسناد قد.عی است حی اوصاف 
فرشته آن از بك قطعهُ قد.عي نان شت نقل داده شده است ددبحتانه مقداری 
از کات این مشت خراب شده و سا از هلات آن دک رکونه کنته بطوری که معنی ای 
از آما برعیا ید و در ترجه چند له م بايد عى تقريي ساخت 

هر چند که این يشت به رام ایزدی که در تقوم م‌دیستا نگهبان روز 
۱ ماه سیرده باوست منسوب است ها در هیچ حای آن از رام اسم درده لشده 
بلکه سرا سربشت در تعربف و توصیف ایزد ویو بعنی فرشته هوا میباشد دراین 
نشت گروهي از بادشاهان و امداران (مثل | بان مشت و کش دشت و ارت دشت) 
هر بك شوت خوش فُرشته هوا عاز بر ده و نذر عوده برتری و رستکاری 
درخواست کرده اند و ملاوه دوشزکان چنانکه در فقرات ۶۱-۳۹ 
مندرج است, برای رسیدن بشوهران خوب و خوش بخت شدن‌و کامیاب گردیدن 
به و دو متو سل شده اند وچه مثاسہت مان ایزد رام و ایزد ویو عید| نیم چست ۱ 
دار مستتر در ترجه اوستای خود (جلد ۲ ص ۵۷٩‏ ) از بددهش زرف نقل مکند 
, رام آن است که او را وای وه مدا مند » اما در خود اوستا رام و ویو دو ایزد 
مختلف تعریف ک دیده و بام با هیده شده ند ۱ جنانکه در وسیرد ارده ۲ فقر : ٩‏ 
و در دو سروزه غ ورگ 5 ۱ و در سنا ۲ ۷ فقره ۰ راز ادن 
فقرات برعی آید که ومو از باران و از همکاران ایزد رام ها شد 

رام در اوستا رام سېس مص اا راهن دس يد( مسج آمده و در 
پهلوي راه‌تن گفته اند معنی آن همان است که امروزه در فارسی دارد لعي صاح 
و سازش و آسایش و خوشي و شادهای چنا نکه فردوسی گفته اھت 

دربن گونه خواهد کذشتن سییر شواهدشدت رام با من کپر 


و بو<ا ندروای ۱۳۰ 

کله رام .عى مذكور غالا در اا شده از | محمله در سنا ۲۵ 

فقره ۱۰ و سنا ۲۵ فقره > وسنا ٤۸‏ فقرة ۱۱ و سنا ۰۲ قفقره ۸ 
وسنا ۱۸ فقر ۱ همجنن مکرراً امن کله در اوستا اسم محخصوص ایزد رام 
است چنانکه در سنا ۱ فقرم ۳ و سنا ۲ فقر ۳ و سنا ۱٩‏ فقر؛ ه 
و سنا ۲۲ فقر؛ ۲۳ و وسرد کرد ۱ فقر؛ ۷ و مپر شت فقرء ۱ 
و وندیداد کرد ۳ فقره ۱ در عام این فقرات و فقراني که در تین دک تلع 
رام با صفت خواستر سیردت × آمده این صفت مي‌کب است از کله 
"هو که .ععنی خوب است و از واستر که .ععنی حراکاه و علوفه واغذبه است 
مموعابمني چراگاه و اغذ به خوب بحخشنده در هلوی خور وه سمل گفته اند 
در جا هافی که رام اسم جرد استع‌ال شد ه نىز با صقت مذ کور آمده است در 
ات فقرات فوق رام مس از مپر تأمنه شده در ندهش فصل ۲۷ فقر؛ ٤‏ ۲ 
گل خبری زرد مصوص برام همباشد ایتک ویو آیزد هوا که گفتيم در سراسر 
باتزدهمان رشت از عظمت و جلال وی سخن رفته است ویو واددر موب را در 
پپلوی وای با اندر وای گفته اند نکارنده در تسیر رام بذت هيت اخبر را 
درگ بدم ابن کله را مسوان باد با هوا تر حه کرد جه در زبان اراك قدم از 
براي باد دو لغت داشته اند نخست وات ۲2۶ دوم وایو ۲2 این دو لغت 
در سانسکریت و اوستا اسم خصوص پروردگار و ایزدی هم هست در وید 
برهمئان لغت وایو ندرد از برای باد استعمال شده غالما اسم بروردکار حص ص 
عصر باد است و ار با ندرا وو وكا اسده شده است در کتاب مذ کور 
از اعال وى 3 سخن رفته از نقطه نظر دینی نخستن روردکاری است 
که نذورات را میپذیرد وایو که دی از عوارضات طبیعی است در وید کا 
جثبه طبیعی خود را در مقابل عقادد مذهی نماخته باز باد آور معني اصلی خود 
میماشد وات بر خلاف آن سد رنگ و روی طعي شود را نگاهداشته معمولا 
در سانمکریت از برای باد استعمال شده و ندرة اسم خاص پروردگار باد است 


وات در اوستا حنانکه در وید معمولا ,ءعني باد است و کاهی هم اسم خاص 


۱۳۹ ویوداندروای 
ایزد باد مسباشد در یشتها سه بار وات بمعنی فرشته آمده چنانکه در مهر اشت 
فقر ۶ ٩‏ ورشن بشت فقرء 4 و فروردین بشت فترةٌ 4۷ وات همیشه باصفت 
پیروز هند آمده و با مپر یکجا تامیده شده | ست 

از بر ای آیزد باد دشت تخصوصي ندارم اما روز ۲ ۲ ماه در محافظت این 
ایزد است در فصل ۲۷ بندهش فقر؛ 6 ۲ واترنگبوی (بادرنگبوی) گیاه خصوص 
ایزد باد با هیده شده است در اوستا ایزدی که در ردیف ایزد آب و ایزد 
آتش و ایزد خاک متوان نا مید تا عنصر چارکانه کامل گردد همان ویو میباشد 
که ایزد مطلق هوا میباشد نظر بمندرجات رام بشت ویو نیز فضا است که از 
بالا بحدود عام مینوی و از پائین بحدود جپان تیره پیوسته است چنانکه از 
" فقرات 46-4۳ رام يشت برمیا ید ویو عبارت | ست از هوا یا جوی که آفر ینش 
خرد مقدس را از مخلوقات خرد خث منفصل مسازد بنا بتوضدحات فصل اول 
بندهش: در قسمت ز برین این جو فروغ جاودانی حکمفرماست و در آمجا مقاء 
اهورا مزدا ست و قسمت زبرین آن را که طلمت ابدی احاطه کرده مرک 
اهر.عن است هوا در مبان ابن دو منطقة نوراني و ظلمای واقع است که میدان 
کارزار گوهر خوری و بدی است بهشت در منطفة نورای و دوزخ در منطقه 
طلا قرار داده شده است برزج که آن را در بهلوی همستکان (بعنی هماره یکسان) 
گویند در جو واقع | ست بنابر این هوان که اور عام مینوی و از ساحت 
قدس آهورا ست باکزه و مقس است و از برای نگهبای آن فرشته داه شده 
که شايستهٌ ستایش و در خور نیایش است اما هواق که ملاصق جپان تره و از 
کز امشلای اهر.عن است اک و مظهر آن دیوی سور شده سزاوار 
نفرین از این جبت است که غالبا در رام شت تکرار شده د اي ویو = ای هوا 
آنجه از تو از طرف اهورا مزد است ما ات » 

بتابراین دو ویو دارم یک ابزدی است نگهبان‌هوای پاك و سود بخش 
و ديگري دیوست ءظهر هوای ا پاك و زان آور در رام يشت از دیو ویو اسم 


برده نشده اما در ف زگرد 0 وندیداد صر احة" از این دیو ماد شده و با ديو مگ 
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و بوحاندروای ۱۳۷ 


اسئوویذوتو مدمط. و۱۳۰۵ Astorîdhot‏ (رجوع جلد اول ص )٩۱۱‏ یکجا 
اهیده شده است در مینوخرد فصل ۲ فقر ۵ ۱۱ از وای وه و وای وتر 
(هوای‌خوب و هوای بد) صحبت شده وای وتر ,همراهی استوویذ وتو و دیوهای 
دیگر در مقابل واي وه وسروش و بهرام در سر پل چنوت میکوشند که روح 
را بد وز کشانند چنانکه ملاحظه میشود دیو ویو با دیو مرگ مربوط است 

کله ویو از واچ که معني وزیدن است مشتق شده | ست گفتیم در ولد 
والو »رو۷ غالا اسم خصو ص بر وردگار باداست و با اندرا ١ء1۵‏ مربوط است 
ایک در این جا عي افزائیم : وایو و اندرا در وید بام سوار گردونه درخشان 
هستند و نشسمنگاه زرین دارند از وایو و اندرا معا در جنگ ببروزی در خواست 
مشود و شکست دمن طلب میگردد اساسا وایو تزداقوام آریای هندو ایررانی اسم 
بکی از پروردکاران طبیعت و داراي‌خصایس معیّنی بوده بعدها نزد ایرانیان امتیازی 
گرفته از برای آن دو جنبه قائل شده اند یک جنبةٌ خو.لي و یك جنبةٌ بدی 
اندروای خوب مثل همه جز خوب ايزدي است و اندر وای بد مانند سایر 
چیزهای بد اهرعنی است برخلاف اوستا در وید صحبت از اندروای خوب و 
بد ليست 

در اجام متذکر میشوعم در اوستا ۳ کضر به رد لد وداد 
U par Kairya‏ صفی است که همشه از برای ویو آورده شده و معنی آن مناسیت 
بای با شفل ابزد هوا دارد یعنی در بالاعامل و در الا کار گر تکارنده ابن صفت 
را معن محازی گرفته + زبردست * ترجه کرده ام 
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پہ ورت 
( در فقرٌ ۱۱ رام شت) 

در کتب توارځ راجع به همورث روابات تلف دکر شده بطوری که 
غي توان مبان آنها الفتی داد مثلاً طبری و پس از او تقریباً همه مورخین 
نو شمه اند که در عهد تهمورث ود اسف یوز کرد که مذ هت صانتّن آورد 
همچنین غالباً نوشته اند که در عهد نهمورث طوفان بوقوع پیوست و این پادشاه 
کتب را در اصفران بزیر خاك پنہان نمود ا از سیب طوفان حفوظ ماند 

حذانکه مید انیم بوداسف با بودای هندی ( رجوع عقاله نوم ( قتا 
"در او اسط فرن ششم قىل از مسیح تولد بافت و طوفان توح بنا.عندرجات تورات 
در دو هن‌ار و بانصد سال یش از مسیح بوقوع پیوست و مذهب صایئین 
که در قرآن هم از | بان اسم برده شده و هلوز بك جعیّت تقریباً پنج هن‌ار نفری 
از آ نان در عراق و چند خانواده در جنوب ايران موجود و نکارنده در 
سال ۱۳۰٩‏ شمسی مفصلا با آنان صحبت داشتم ابا م‌بوط بائین بودا نیست 
همچنین آنجه مسمودي‌مینوبسد که ایرانیان پیش از زرتشت مذهب صابئین 
داشته اند بکلی ای اساس است از این روابات تقیض و درهم برهم چنین 
برعي اید که در هر دوره و عهدی داستان نوی بداستان تا افزوده شده 
امروزه از براي ما عمکن نیست که .عاخذ اصلی بل برده وجه مناسبت آنها را 
ببان کنیم چون از ذکر مناسبات منطقی عاجزم در این مقاله لزومی بذکر 
آن روابات هم کی ر ناخ کیب طبری و مروج الذ هب مسعودی و 
بارخ سنی ملولالارض والانبیاء مزه اصفهالي و | ارالباقیه بیروف و ممل‌التوار. 
وغوه مفصلاً این روایات مندرج .است . در کتب برخی از مستشرقین 
کلیة داستان چمورث جع گردیده و کا بیش شرح و توضیحاف هم براي | مها 
نوشته شده است در آخر این مقاله صورت آن کنب را خواهیم نکاشت دراین 
مقاله آچه در اوستا و کتب پپلوی در خصوص همورث آمده و آن مقداري از 


۱۳۹  توومهت‎ 


مندرجات مورخین و فردوسی که از برای فم مطلب لازم با شد ذکر خواهد شد 
همحذین در این داستان ,مسا ئی خواهیم برداخت که در آمها فائده لغوی داشد 
ا تیم همو رث در اوستا ناو رو مد يي رل رن Taxmo urupa‏ 
آمده جزء اول این اسم مرکب که تخم ۴س مد باشد در فرس هخامنشی و کانها 
و سایر قسمتهای اوستا .ہنی دلر و پهلوان است این کله بالن معنی خود جد اکانه 
مکررا در اوستا استعال شده است در بهلوي و فارسي مهم شده چنانکه فردوسی 
گفته است er‏ هست در پپلوای زان عردی فزون ز اژدهای‌دمان 
در شا هنامه همان لقی است که برستم داده شده بعیی بزرگ سکر و قوی آند ام 
در واقع مان معنی کله رستم است چه رستم نیز مرگب است از دو جزء اخست 
از که هه عطقم که بمعني بالش و نمو است از همین کلمه است روي 
در فارسی که دمعنی حپره و صورت ظاهر است کله من کور اه فعل رتود 0۵ء 
که دمعي بالیدن است مباشد از همین کله است رستن و روئیدن دوم از 
کله yî‏ سار ان رستم ووش دمعنی همان ات تفن کد الا و رگ تن 
و قوی شکر سا در فرهنگیا رستهم ضبط شد ه ۳ حزء دوم اسم حفوظ ات 
در اسم کسه تک کلمه هم هت اص خود باق است یک از سرداران 
دار بوش زرک که در که وان از او اسم برده شده موسوم بوده 
به تخم ساد بعنی دارندة سیاه دلبر در تفر بهلوی اوستا تخم ده «تگ » 
تر مه اه ات 

معني جزء دوم که اوروپ باشد بطور حقیق معلوم نیست برخي از 
مستشرفین معني ای از براي آن حدس زده اند که چند ان قابل ټوجه نست 
کلمه ورو دراد urupi‏ جد ا گا نه در اوستا استم‌ال شده و .عى بك قسم 
سکی است و جنانکه در فرگد ۱۳ وندیداد فقرء ۱و فرنرد ه فترژ ۳۳ 
دز کت توا د و صفت از دراي تهمورث نکر کرده اند اولی د یود که معیی 
آن معلوم است و .عناست درندنمودن وی دیوها را مجان صفق متصف شده است 
دوعي ریباوند با دیباوند اين کله که باشکال دیکر هم ضبط شده خواه بواسطه 


۱:۰ تهمورت 

خود مولفین که بش بترکیب اصلی کله نبرده اند و خوه بدست ناخ بواسطه 
کم و بیش گذ اشتن تقاط از تلفظ و هيت اصلی خود منحرف شده است اما معني 
آت را درست نوشته اند در تمل التوارخ که در عهد سلطات سنجر 
در سال ۲۰ ۵ هجری الف شده رساوند چنین معني شد ه ات دآن که سالاح 
تمام دارد» در روضه الصفا أبن طور معنی شده ۸ يمني تمام سلاح » حزه امفهای 
مینویسد «طهمورث زبباوند: معني زیباوندانه شاک السلاح » ان صفت بابد در 
فارسی زبناوند نوشته شود در اوستا مکرراً لصفت زننگهونت 6 یلید وع( چاو 
Zeenat‏ با آزینونت سي رۋس« چم zinaren‏ برهیخوریم سا این صفت از 
برای خود نهمورث | مده جنانکه در آفرین زرتشت فقرد ۲ روات صفت 
اوست و در رام بشت فقر ۱۱ و در زاهیاد بشت فقرءٌ ۸ ۲ ازینونت صفت اوست 
و معنی آن دارند؛ زین یا مسلح میباشد چه این صفت از کله ز .تن سياه هدمه 
که .ععنی سلاح است ساخته شده است زین فارسی که بمعنی براق و زین 
اسب است با لغت اوستای زئن یکی است لغت مذکور درقد.م در هیچ جا .ععنی 
یراق اسب ننامده بلکه همیشه بمعنی اسلحه و الات جنک است متقذمین از 
شعراً کلمةٌ زين افزار را بمعنی ادوات جنگ کرفته اند چنانکه فرخی گفته است 
ازآن کرانه کان برکرفت واندر شد میان آب روان با سلیح و زین افزار 
زین در زبان ارمنی که از فارسي بعاریت کر فته شده بان معني اصلی خود باق 
و بمعني سلاح است در کتاب ائوکدئچا بنابر صواب زیناوند صفت تهمورف 
ضبط شده است در آفرن بغمر زرتشت حضرت زرنشت ی کاب دعا کرده 
کو مشود که تو مانند تهمورث وسح ( زیناوند) شوی در شاهنامه این صفت 
از برای چمورث ننامده است در اوستا دو بار از ہمورث باد شده نخست در 
فقرات ۱ ۱۳-۱ رام شت دوم در فقرات ۸ ٩-۲‏ ۲ زاساد بشت در فقر ات مذ کور 
رام مشت آمده است « تممورث زیناوند از فرشتَةٌ هوا چنین درخواست نمود 
که وی را .همه دیوها وم‌دمان و جادوان و پرها چیر سازد که وی اهریعن 


را به کر اسبی در ارو سو از مه ۳ بدوانتهای رسن در آند » 


۱:  ثرومپت‎ 

درفقرات‌من کرر راماد دشت‌آمد ه است « رکا مدت زما ی به تهمورث زیاوند تعلق 
داشت از پر تو آن او در روی هنت کثور شهرباري نمود بدیوها و مر‌دمان و 
جادو ان و بریما و کاویها و کربا نهادست یافت و اهرعن‌را+ یکر اسبی در آورده 
در مدت سی سال بدو کرانه تیه هیا کر * متاصفانه در اوستا ی ۱ از 
همورٹ باد شده اما أ نجه در کتاب مقدس درت ات مطابق مندرجات 
کب متأخر نن ارت مورخین تهمورث را دومین باد شاه بسشدادی دار کرده اند 
از رام يشت هم ال طور بر میآید که تپمورث دومین شپربار این خاندان 
باشد چه اسم او پس از هوتنگ نخستین پادشاه پیشدادی و پیش از جشید 
سومان شپردار این تا ذکر شده ا دیگر انکه در اک ی توارځ 
لطت وي سي سال مندرح است در زامباد يشت همین مدت را برای او 
واثل شده اند جه او در مدت سي سال اهر.عن را مطیع خود داشته بر او 
سول بود در آوستا اسم پدر تپمورث معیّن نشده اما جر اصفپای او را 
پسر نویجان (ویوتجمان) بسر ایونکهن پسر هونکپن پسر اوشهنج ذکر نموده 
و چشید را برادرش دانسته است در جمل التوارخ هم این طور مسطور است 
مگر اینکه ابورنپذ و هورئپن بجای ایونکیذ و هونکپذ نقل شده است 
مسعودی تهمورث را بسر نوجهان ( ویو نجپان ) #-ر ار فخشدس پر هوشنگ 
نوشته أست در آ بارالباقه نومورث دسر وجمان دسر انکید دسر اوشمنک و لقیش 
زساوند ضبط شده است ندهش در فصل ۳۱ فقرات ۲ و ۳ مطابق ابورحان 
تقل میکند * تپمورث دسر و یونگهان پسر یکپد پم هودنگ بوده است 
جم و همورث و نرس برادر بوده اند بنا باتفاق روایات واب این است که 
تپمورث را بسر ویونگهان و برادر شید بد انیم و بنا بساسله سبي که از برای 
او نوشته اند او را نوه با یره هوشنگ بشارم نه اینکه جنانکه طا 
در شاهنامه آمده اورا سر هوشنگ و پدر چشید بخوانیم در کتب توارځ 
نمز مانند آوستا داستان رام کردن نهمورث اهر دمن را منساا نقل شده است 


درستّت شکست اهریمن بدست تهمورث در روز خرداد در ماه فروردین 


روی داد ' در اریخ بلعمی مسطور است « خدای عزوجل او را چنان نیرو 
داد ه توق کنات وا و دبوان را فرمانردار خود کرده بود و اشان را فرم‌وده بود 
که از میان خلق بیرون شوند و مه را از آباد اي بیرون کرد به بیابانها و د ریا ها 
فرستاد و شان و زینت ملوك و اسب نشستن و زین برهادن او آورد و استر بجهان 
او آورد و خر بر اسب او افکند با استر ام و استر را بار برنهاد و بوز را شکار 


او آموخت و بارسی را او افکند و خط او نوشت » در شاه امه ا است 


برفت آهی‌من رابا فسون به بست چو بر تیز رو بار کی بر نشست 

زمان ا زمان زینش بر ساختي همی گرد گیتیش بر اخ 
در بك روایت منظوم که مستشرق مرحوم اشسگل ۱٥عهم8‏ در کتاب خود 
موسوم به (ا دییات بارسبان) طبع عود ه ان داستان مفصلا تقل شده و خالاصه اش 
این ۳ تپمورث اهر.کن را در مدت سی سال در د داشت برو زین مهاده 
بر پشت او سوارشده هر روز سه بار کرد کی میگشت و بر سرش گرز پولادین 
میکوفت و با او د ریا و کوه و فراز و نشیب البرز را ی پیمود وقتی که از گردش 
برمیکشت او را در شد عوده جز زحم کرز کران آشام و خورا ی نداشت زن 
همورث واقعةٌ اسب بي خواب و خوراك را از شوهرش باز پرسید نهمورث 
در پاسخ گفت من خود نیز از کار این اهر یمن در شگفت بودم راز کار از او 
جوبا شده بمن جنین گفت که خوراك من از گناه مردم است هران روزی 
که از مردمان بیشتر گناه سر زند من بیشتر خورش یافته شاد و خرم شوم هران 
روزی که کنر بدی کنند من در رج کرسنکی دجا ر کردم اهریمن سالها در 
بند بود ا اینکه از برای رهاي خود چاز؛ اند یشید و بزن تهمورث وعده بخشیدن 
نكسن و ار یشم داد و نحفه هاف که درجہان کی ند دده دود دورن 5 او 
از توهش رسد که در هنگام با خت و از در فراز ونشب البرز در ا از 
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از شوهرش درخواست ود چمورث در ات کت هنکامی که او از البرز 
بتندي سرسوی شیب مهد هر ا بیم فرا کیرد و گرز بای بسرش میکویم ا از گزند 
جان بدر برم زن همورث آ نجه از شوهرش شنیده بود باهریمن باز گفت و 
عسل و ابربشم در یافت روز دیگر در بامداد بنا بعادت تپمورث بر پشت 
اهریمن اسب پیکر برآمده کردکیتی همیتاخت" بر فراز البرز بر آمد و از 
انجا روي به نشب مهاد آنگاه اهریمن سر کشی نود و خیرکی آغاز کرد هرچند 
ہمورٹ کرز تواخت و خروش برآورد و بر مرکب ېیب زد سودی نه بخشید 
اهمی.عن او را از زین بزهین بیفگند و دم در کشیده او را فرو برد و روی 
دگر یز پاد آنکاه سروش شاه شید را از مک نهمورث | گاه ساخت و دد و 
تدسری آموخت که چگونه لاش ممورث را از شکم اهریمن بیرون تواند کشید 
جشبد آنجنان که سروش فته دود اي آورد و آهر.عن را حرم غلامبار کی فُر شنه 
لاشه همورث از شکمش بیرون کشیده و شست و شو داده باستودان ماد 
بای آستودان از آن روز است . . . . . . .> 

در کتب مورخان بنای چندین شهر چنانکه هزه مینویسد به تپمورث 
منسوب است از آن قبیل بابل و قهندز مرو وکردینداد که یک از شهر های 
مدان بوده است دیگر از اعمال مشپور موز ت رام کردن دبوها ست که در 
او سا هم اشاره بان شده است مسر خواند در روضته الصفاء از ار بخ جعفر ی 
نقل عو ده هسو سد که « نپمورث بدست خود بک هن‌ار و حهار صد و هشتاد 
دیو بکشت و هشتصد سال عمر او بود و سی سال سلطت کرد و در دبار بلخ 
مد فون گشت » دیگر از اعال مشپور تهمورث بوجود آوردن خط است که در اوسما 
ذكري از آن نیست اما در یکی از قطعات اوستانی معروف به او ددا 
فقرۂ ٩۱‏ آمده است « همورف زیناوند ویونگهان که دیو دیوان اهی‌بمن را 
به بار داشت هفت قسم دبیری ( خط ) از او آورد» ۱ همچنین در مینوخرد 


فصل ¥ فقر ه ۱ امه مر ٹر ی تهمورث فك آئین در ابن بود که او اھر دمن 


Aoge lı aêcû uabergetzt, erklArt von Wil. Geiger Erlangen 1878 ۱ 


4 ۱ پمورت 

را در مدت سی سال به بار داشت و هفت قسم دبیری را ( خط رام که اهریمن 
شان عوده دود آشکار سأ حت > در شاهنامه معد رج است د بوها در جنک 
نپمورث شکست بافته گرفتار بند وی شد نل از او درخواستند که آ ان را نکشد 


| در ءوض هنر نوشتن باو بیاموزند 


نوشت ر بخسرو باموختند داش را بداتش بر افروختند 
لوشتن یک نه که نزد بك سى حه روعی چه ازی و چه بارسی 
چه هندی و چینی و چه ,هلوی نکارید ن ات کا لشنوی 


چنانکه ملاحظه میشود فردوسي میگوید تقریباً سی قسم خط بیآموختند 
اما فقط از شش قسم خط اسم میبرد دیکر اینکه از شاهنامه بري‌آید که خط صنعت 
اهرعی است .ی شك سپوی است جاک از مندرجات ائوهدشحا و میئوخرد 
صراحتة مفهوم میشود بابد خط را هنر آبزدی و آفریده سپنت مینو با خرد مقدس 
دانست لکن چندی اهرعن آن را ینان نموده بشر را از آن محروم داشت 
در اجام مذ کر میشویم که تهمورث در آئین مزد بسنا از پارسابان و از 
خدا برستان اش ار است و برخلاف | مجه جز اصفیا نی نوشته که در عپد تپمورث 
بت پرستی رواج گرفت در کتاب هفتم دینکرد فصل ۱ فقرء ۱۹ مندرح است 


1 تهمورث بت برستی را برانداخت و مهرد را نایش نروردکار ام ر کرد 


در خصوص تهمودث بکتب ذیل رجوع شود 
Zoroastrische Studien von Windischmann 8۰ 196-211.‏ 
Bırûnische Alterthumskunde vou Spiegl B. 1 5 616- 523‏ 
Le Premier homrne et le Premier Roi dans 1’ histoire légendaire des Iraniens,‏ 
Arch. d'études Orient., par Christensen vol. XIV, upsala 1918, pe 181-218.‏ 
Encyclopédie de 1 Islam, Tahmiürath par ۲۰ Minorsky‏ 
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رام يشت 


محو شنودي اندر وای (وو) زیردست که دىد بان تابر اف اعت 
ور( کردء 4)۱ 


۱ من میستام آب را و بغ را " من میستایم آشتی پیروزمند را و سودرا 
هریبک از اين دو را این اندر واي را ها ميستائيم این اندر واي را 
ما (ساری) ميخو انیم از برای این خانه از براي خانخد ای ان خانه 
و از براي راد دی که زور نذر کند. . .۲ سمور و کلام با اینکه 
بکیارگی بدشعن شکست دهیم و بهترین ایزدرا ها میستائ هه 


۲ او را ستود آفریدکار اهورا مز‌دا در آریاو یج ( در کنار رود ) دائتباي 
یک " در روی تخت زرین در روی بالش زرین در روی قرش زرین 


نرد بررسم کسترده با کف د ست سر شار 


۱ بغ بمعني خدا و ایزداست و نز .ععني برح و بهره و بخش است چنانکه بک یوم 
,8 در مها باین معني اخر آمد ه است د ر سار فسمتهاي اوستا بغ ردا“ گاهي معني انزد 
و گاهي معني بپره و برخ است در کتبه های پادشامان هخامنشي غالبا کل یک معني خدا 
بر مخوريم < یغ بزرگ است اهورا مدا . . .» درسانسکربت بپاگه مت و در روسي 
بگو؟ اچ8 گویند در وندید اد فرگرد ۱٩‏ نتر ۲۳ ودات" سو ۴# هتقطو3ة 
عنی خداداده و خد | آفر ده از همین ت رکب است اسم شپر معروف مداد در کار د حله 
و با کو شپر معروف قفقاز نیز متضمن کله بغ است ‏ در فقرة ۳۵ تشتریشت نو" بخت وس2 
ر“ aا×aط-ةاچBa‏ یعنی از طرف ايزدان مقرر شد ه 

فغ معرب بغ در ترکیب کله فغفور عنوااي است که ایرانبان بیادشاهان چين داده اند یعنی 
پور بغ با پسرخدا در واقع عنوان پادشاهان آن سر زمین را از چیی فارسي ترجه کرده اند 
در اشهار متقد مین بسا کله فغ ,ععنی بت استعمال شد ه عنصری گفته است 
گفتم غا ن کنم زتو ای بت هار بار گفتا که از "ففان بوداندرجهان نان (لغات فرس اسدي) 
جلد اول یشتها ص ۲-4۱ نز ملاحظه شود 

۲ مجای قاط کله ایست که معنی آن د رست معلوم نیست 

۳ راجم بکلات آرباوج و دائتا صفحات ۰٩‏ و ۲۸۳ جلد اول ملاحظه شود 


۱٤١ 


رام مشت 


۳ از او درخواست این کاممای رأ بمن ده تو ای اندر وای زبردست که من 


آفرینش خرد خبیث ( انگره مینو) را در مشکنم اما نه ( آفرینش ) خرد 
مقدس ( سپنت مینو) را هه 


اندر وای زبردست این کاها.فی را با و داد با ابنکه آفربدکار اهورا مد | 
کامروا گر دید ۱ ® 


اندر وای باك را ما ميستا م اندر وای زیردست را ما میستائیم آنجه 
از تو اي اندر وای که از خرد مقدس است ما ميستائيم 
برای فروغ و فرش من او را با نماز بلند با زور میسايم آن اندر وای 
نیرومند زبردست را, اندر وای زبردست را ما میستائیم با هوم آميخته بشبر 
و با برسم , با زبان خرد ‏ وکلام مقدس, با گفتار و کردار و زور و با کلام 
راستین 


بنگپه هام . . , ۲ هه 
8( کرد )> 


من میستایم آب را و بغ را ® o ۹ o‏ 


او را بستود هوشنگ پیشدادی در بالاي قله (کوه) هرای * بفلز 
سوسته در روی تخت زرین در روی بالش زرین در روی فرش زرین ازد 
برسم گسترده با کف دست سرشار »8 


۱ راجم بتواضم ایزدی که اهورا مدا یکی از فرشتگان خود را میستاید مجلد اول 


صفحه ۳۲ ملاحظه شود 


۲ در خصوص دعای معر وف ینگپه هام . . ۰ . رجوع شود جلد اول بفقرةٌ ۲۲ 


هر صد شت ص ۱ و گا عقاله ملحقات ص ۰ ۰ ۱۰۲-۱ 


۳ تام فقرءٌ اول د ر ابنجا تکرار میشود 
۽ کوه هرا = البرز رجوع شود مجلد اول ص ۱۳۱ 


۸ 


۱ + 


۱۱ 


۱ ۳ 


رام مشت ‏ ۱:۷ 


از او درخواست ان کامای را دمن ده تو ای اندر وای زیر دست که من 
دو ثلث از دبوهای مازندران و دروغ پرستان ورن رابرافکتم ' ھ 


اندر وای زدردست این کامبای را داو داد ا اینکه هوشنک شد ادی 


کامر وا کرد ید 


اندر وای داك را ما مستائیم اندر وای زنردست را ما سما ثیم آنجه از 
تو اي اندر وای که از خرد مقدس است ما میستائيم 


9 


برای فروغ و فرش . . . .۲ هه 


8( کرد : )4 


90 
۲۴ وه 


من میستایم آب را و غ را 


أو را سمود تهمورث زناوند (مسلح) در روی تخت ررین در روي بااش 


زرین در روی فرش زرین نزد برسم گترده با کف دست سرشار * ه 

از او درخواست این کامباش را دمن ده تو ای اتدر وای زبردست که من 
بهمه دیوها و مردمان , مه حادوان و پریها ظفر بام که من اهر.عن 
را بپیکر اسبي در آورده در مدت سی سال ا دو کرانه رسن بر ام 


اندر و اي‌زبردست این کامیاۍ را باو داد نا اینکه تېمورٹ کامروا تردید 
أندر واي باك را ما میستالیم اندر واي زبردست را ھا ھسستا کہ اجه از 


تو اي اندر وای که از خرد مقدس است ما ميستائيم 


0% ۲ 


(کرد: € )چ 


®. 


برای فروغ و فرش . 


من میستام اب راو بغ را . 
۱ وررن = دیلم وگلان رجوع شود مجلد اول ص ۷ه 

۳۲ منل «فره ۵ 

۳ ام فقره اول در این جا نکر ار میشود 

۱ 4-۱۳۸ راجم به تپمورت و صفت زیناوند ( مسلح) عقاله نهمورث ملاحظه شود ص‎ ٤ 


۱:۸ 


۱ ۵ 


۱۹ 


\ ¥ 


۱۸ 


رام شت 
ص ۴ 
او را سود هسشد دارنده کله و رمه خوب در بالای هکر ۱ بلند سراسر 
درخفان (و) ررین در روی تخت زرین در روی الش ررین در روی 
فرش زرین نزد برسم گسترده با کف دست سر شار ه 


از او درخواست این کاسا.ی را من ده توای اندروای زبردست له هن 
درمیان تولد یافتگان ( بشر ) فرهمند ترین گردم, درمیان مرد ماف 
خورشید سا باشم که مرن در سلطنت خود حاریادان و انسان را 
فنا با پذیر کنم اها و گناهها را خشک نشدشی سازم (و) اغذية زیان 
تایذیر خورند (د ر سلطنت جم دلر نه سر ما بود نه گرما نه يبري بود 


نه مرگ (و) ز4 رشك دیو آفرید. ۲ ( o‏ 


اند روای زیردست این کامباي را باو داد با اینکه حشد کامروا کردود 
اندروای پاك را ما ميستائيم اندروای زبردست را ما میستائیم 
آنجه از تواي اندروای که از خرد مقدس است ما میستائیم 

برای فروغ و فرش oT.‏ 


یز( کردء ۵ ( e‏ 


من میستام آب را و بغ را f.‏ 88 


۱ هکره در اوستا هو کر ه ارم وق ق ودی hukairya‏ اسم طند رن قله کوه هر برز 


(البرز) است رود اردوسور از الاي"آن بلندی هزار فد ادمی سرا زیر‌کشته بد ربای 
فراخکرت فرو مبریزد رجوع شود 4 بسناي ٩۵‏ فقره ۳ به آبان بشت فقرات ۳ و ۲۰ و ٩۱‏ 
و بگوش بشت فقره ۸ و ,کهر بشت فقره ۸۸ و برشن ست ففره ٤‏ ۲ و ندهش فصل ۱۲ ففره ۵ 
معنی لفظی هو" کر بعنی خوب کنش در خصوص هر برز جلد اول ص ۱۳۱ ملاحظه شود 


۲ جلاني که د رمان ار وان نو شه شده متعلق است 4 سنای ۹ فقره 0 که بانج 


سد هأ افز وده شد ه است 


۳ مثل فقره ۵ 5 
٤‏ تام فقرة اول در اینجا تکر ار میشود 


۱۹ 


۳۱ 


۲ٍِ 


¥ 


۳ 


او را ستود اژیدهاك ( ضحاك ) به پوزه در کرند سخت راه ۱ 


در روی تخت زرین درروی بالش زرین در روي فرش زرین نزد برسم 


کگنرده با کف دست سرشا ه 


از او درخواست این کامبایی را دمن ده توای اندروای زبردست که همه 
هفت کشور وا او اون هي کنم ` 


نه سداتند ه نه بار زوهند نه ما جو انمرد زف نثار OL‏ أبن كمال را 
اند روای زردست ارزاي 4 شد 


.۳ ۵ 9 
برای فروغ و فرش 9 


از( کردء )4> 


من میستام آب را و بغ را o E.‏ 


او را ستود فربدون سر خاندان ‏ تن از خاندان تواا در (ملکت ) 
چهار کوشة ورن در روی تخت زرین در روی بالش زرین در روی فرش 
زرین ارد برسم گسترده با کف دست سر شار هِ 


از او درخواست این کامبا.ی را دمن ده تواي اند روای زبردست که مں 
به اژی دهاك (ضحا ک) سه پوزه, سه کله, شش چشم, هزار مکر دارنده 
طفر دام باین ديو دروع سبار قوی (و) خبیث, فریفتار جہان, این 
دروغ بسیار زورمند که اهریمن برضد جهان مادی بیا فربد از برای فنای 


جپان راسی که من هر دو زاش را شهرداز و ارنواز را بر بایم کاف که 


١‏ در خصوص کر ند که د رانا | صفت ( راه د سشوار داز ند ه و صعب العیور) او 


رجوع شود ملد اول ص ۱۹۰ 


۳ مثل فقره 9 
۳ هام فقرة اول در این جا تکرار مشود 


e?‏ رام شت 


از برای توالد و تناسل دارای بهترین بدن میباشند و که از نیکوترین 
جھا نند ۱ ی 


و ۲ اند روای زیردست این کا مااي را باو داد با اینکه فربدون کامروا کرد بد 
اندرواي با را ما مدستائیم اندروای زبردست را ها میس ئیم آنجه از 
تو ای اندروای که از خرد مقدس است ما میسئا ئیم 


بر ای فروغ و فرش بر ® 


€ )۷ کرد‎ (B= 


ی ۳ 
۳۹ من میستام اب را و ب را o EEE‏ 


: او را دسو د ی دلبر در گود آدشار رنگهاي من د| آفر بده‎ YY 
در روی تخت زرین در روی باش زرین در روی فرش زرین نزد برسم‎ 


. ا 
دسترده با دف دست سرشار 


۸ از او درخو است این کامہ ای را دمن ده تو ای اند روای زبردست که من 
کین برادر خود اورواخشیه را خوامته هیتاسپ را بکشم " و او را 
بکردونه خویش بکشم اینچنین (شد) با اشنی کقبه سرور اینچنین 


9 
oe 


با آئو گفیه بزرگ اینچنین با کندر و که در آب بسر میبره ' 


۱ از برای توضیحات این فقره و دو خواهی جشید شور از و ارنواز رجوع کنید 
جلد اول .عقاله فر‌دون ص ۱۹۵۸۱٩۱‏ و شقرات ۳-۳۳ آبان ره شت. و فقرء ۱6 کوش مشت 

۲ مل ففره ه 

۳ تمم فقرة اول در اینجا تکرار مشود 

3 9 ۴ ۵۶ ۵ ع00 جوي 1 شار(" 1 عر ار دالس دا ند ( مت (apaghzara‏ رود 
رتگہا مباشد رجوع کد جلد اول ص ۲۲۷ و بتوضیحات فقرة ۰٩‏ ژامباد پشت 

۵ راجم به بر اد رگرشاسب او رو اخشه Urvãxfaya‏ و کشنده وي هتا سس لد اول 
صفحات ۱۹٩‏ و ۲۰۲ ملاحظه شود 

1 اشتی گفه ا است ی گنه عدددووسلاده موتو ,ناعش ئو کنه سن« 
زوسلد ونوی,ع7ع۸ مقول بارتولومه از رقباي کر شاسب هستند از فرنه کلام نز چنن 
رمآید چه سومن رقب گرشاسب که کند.رو با کند رب باشد معروف است د ر جلد اول 
صفحات ۲۰۰ و ۲۰۱ از او صحت داشتم 


رام بشت ۱۰۹ 


۲ اندروای زبر دست این کامیای را با و داد ا اینکه کرشاسب کامروآکردید 
اندروای پاک را ما ميستائيم اندروای زبردست را ما ميستائیم آنچه 


و ۰ 9 
برای فروغ و فرش . . . .۱ 98 


8( کردء (A‏ 
م ۳ من هنستام آب را و غ را / 
ت ® 
۱ اورا بستود ائوروسار بزرگ " در بشة (جنگل) سفید در پیش 
سشه سفید در مبان سثه سفنف در روی تحت زر ین در روی بااش ررین 


در روی فرش ررین نرد برسم کسترده با کف د ست سرشار 0 


PY‏ از او درخواست این کامبا.ی را دمن ده نوای اندروای زیردست که یل 
غالک ابران , استوار سازنده سلطنت : حارو مارا : تکد که خو شان 
از کخسرو برهام 


او را بر افکند کخرو در شمه پسشه آربائمها ( | برانمان) ° ® 


۳ اندروای زبردست این کامیای را باو داد | اینکه کخسر وکامروا گردید 


توای اندروای که از خرد مقد س ات ما میستا تیم 
برای فروغ و فرش ھ اھ 0% 
۱ مثل فقره ه 
۳۲ )ام فقره اول در این جا تکرار مشود 
۳ | لو رو سار فد 2 رید دد سد ید ۸ امري است که ند ست کخسر و شکست 
بافت معنی لفظی این اسم معلوم یست 

٤‏ در متن کله ( ما ر؛ (ه) بجای (ص!) آمده است 

۵ بنظر مرسد که در این فقره جلاني افتاده باشد. ظاهراً بایستی این طود باشد 
آئورو سار کاماب گردید اما نذر رقب وی کیخسرو مقول افتاده بشکست" دادت 
[ئورو سار موفق کرد ید 


۳ 


۳ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


رام شت 


f ( ۹ کرد‎ (۲ 


من میستایم آب را و بغ را es‏ ۶ 


ی ۱ 
اورا ستود هوتس ۲ دارند ء بر ادران سار از خاندان نوذر در روی 
تخت زرین در روی بالش زرین در روی فرش ورین نزد برسم گسترده با 
کت دست سرشار o‏ 


از او درخواست این کامیاای را بمن ده توای اندروای زبردست که من 
درخانۀ کي گشتاسب عزیز و حبوب و خوب پذبرفته شوم هه 


اندر وای زدردست امن کامباني را باو داد 3 انکه هو اس کامروا گردید 
اندرواي باک را ما میستائیم اندروای زدر دست را ما مستا نیم آنجه 


از تو ای اندروای که از خرد مقدس است ما میستائيم 


برای فروغ و فرش ۰ با ل 
از( ک د ۱۰) #6 
من میستایم آب راو بغ را ۵ جز ی ۳ 99 


او را بستودند دوشیزکان هنوز بمردها نرسیده در روی تخت زرین 
در روی بالش زرین در روی فرش زرهن نزد برسم گسترده با کف 9 


سرشار 


از او درخواستند این کامینف را ما ده تواي اندر وای زبردست که ما 
خانخدای (شوهر) زیبا بالا و جوا بگیریم که با ما در مدنی که ما ( زن 
و شوه ) در حیات هستیم خوب سلوک کند و اعقاب داار هوشیار 
و خوشگو او از ما بوجود آورد که 


۱ تام فقره اول در اینجا تکرار مشود 
۲ هوتس زن کي گشتاسب است رجوم شود بجلد اول صفحات ۲۱۷ و ۳۸۷ 


۳ مثل فقرء ه 
19 


۱ 


۲ 


۳ 


٤ 


رام شت ۱۰۳ 
اندرواي زبردست این کامیاای را ینان داد نا ابنکه آن دوشیزکان کامروا 
گرد یدند 
اندروای باك را ما ميستايم اندروای زبردست را ما میستائیم آنچه 
از تواي اندروای که از خرد مقدس است ما ميستائیم 
برای فروغ و فرش Mk...‏ ® 


جوز( ک د ١‏ 4)۱ 


من. میستامم آب را و بغ را ETT‏ 


9 ۰ ۰ ۰ 9 
سپنت مینوی ( خرد مقدس ) رابومند (و) فرهمند را ما ميستائيم. ۶" 


ای زرتشت ياك براستی اندروای ام من است از این جهت براسق اندر وای 
بام من است برای ابنکه من هرد وآق بش را میرام آچه آفرید خرد 
مقدس است و آ نجه ساختهٌ خرد خبیت است ای زرتشت باك جوننده 
ام من است از این جهت جوینده ام من است برای اینکه من بهر دو 
آفرنش میرسم , انچه آفربد: خرد مقدس و آلجه ساختُ خرد 
خست است ۵0 ۱ 

ای زرتشت پاك دهمه چر شونده ام من است از این جپت دهمه جبر شونده 
نام من است برای اینکه من بهر دو آفرینش ظفر بام اجه آفر ید 
خرد مقدس و | نجه ساختهٌ خرد خست است ای زرتشت ياك تىك کردار 
ام من است از این جپت نيك کردار نام من است برای اینکه من نسبت 
باقر بدگار اهورا مدا و امشاسیندان نیکوئی و رزم هه 


مش رونده ام من است یس رونده ام است 
. . . . باشد؛ه فرام من است 8۰ 
۱ صل ره 0 


۳ عم فقرة اول در این جا تکرار میشود 
۳ ای نقاط شش کله خراب شده است 


۱۰ 


٦ 


رام بشت 


تند دام من است تمد آرین دام من است دلیر بام من است دلير ترین رام 


من است سخت ام من است, سخت ترین ام من است, قوي نام من است, قوی ترین 


۲۷ 


۸ 


<۹ 


ام من است 
بام من است 
نام من است بیکبار کی شکست دهنده نام من است 
۰ بام من است برضد دیوکار کننده ام من است 


ام من ست ۱ 00 


ستیزه شکن اام من است سنیزلی چیر شونده ام هن است تموح 
آورنده (آب ) نام من است موج ریزنده ام من است موج انکیز نام 
من است زبانهٌ کشنده بام من است رز 
کرد نام من است o...‏ 


نیز سر تيز ام من است نيزهٌ سرتیز د ارنده ام من است 
زه پهن دام من است نبزه هن دارنده یام من است 

نبزء آخته بام من است اة آزنده بام من | ست 

فرهمند ام من است سار فرهمتد ام من است هه 


۰ ۰ ی ۳ 
واین با مپاي | بخوان ای ور آاشت بات وی د رمان لشکر نشنه حون 
( باشی ) و درسان صف ررم تب سل ه دران دو ملكتي که 


( دو قومی که) بند م میجنگند . *ه 


و این اهپای مرا بخوان ای زرتشت پاک وقنی که آموزکار دروغین ا پاك 
بوینده با دونده با سواره با با گردونه 5 زنده بطمع نعمت و بطمع عاقیت 
(روی کند) 5 

۱ در این فقره چپار کله خراب شده است 

۲ در این فقره سه اسم خر اب شده است 


۳ گرد سڈ“ طهه:هي طم ترجه شده دو اسم دیگر یز در جلات بعد که بای 
آا نقاط گذاشتيم با همین کله ترکبب پافته اما معنی ای از آنها بر میا ید 


۱ 


o۲ 


o 


o 


6 ۵ 


۵ 


رام بشت ۳۹۰ 


و این امپای ۳ بخو ان ای ررشت ياك وتتی که او در مد تکام داشته شد ه 
در سد درون کشنده شش و در ند سواره ددر در ده سششه را شد 


® ۱ 


اند ر وای که درهمه جا ا سپا و مد أن تردد موی کدنف و در شمه سا 


TT 1 ۱ ۱‏ 
اضد دیو درکاراست در امکنه سب ور هزار در ای دىعچحىد ه حاضر شود 


سرد ۳ که ا و نو حه 9 باشد o‏ 


با کیام هد به تورا بستاعم کدام هد به شارت کنم با کد ام هدبه ماسم 
بسته, با گربند محکم, با ام پلند؟ باسني گداده؟ با هیگه قوی؛ 
با چشمپای | لوده قىشده ؟ ات ایی که شیرتا علکتی و شهر دار 


مطلق است " هگ 


ی ۲ ما 
اي زرتشت داك برسم رین ٭ ‏ ٭ وروس و ین روع 


5 ۳ »9 
در روشنائی روز ا سپده دم 9 


اکر تو ستایش مرا مجای آوری من تو را ازکلام مزدا آ فریده فرهمند 
درمان بخش | کاه سازم بطوری که اهر یمن تمه کار بتو غلبه اکند نه حادو 
نه جادو کر نه دیو نه شر o‏ 


آندر وای جالاك را ما میستائیم اندر وای دلیر را مامیستائیم اندروای 
چالاك رین حالاکان را ما ميستائيم , اندر وای دلی ترین دلمران را 
ها میستا دم اندر وای زرین خود را ما میستا نیم , اندر وای زرین باج 
راما میستائیم, اندر واي زریرن طوق‌راميستائيم, اندر وای زین 
کردونه را ما میستائیم, اندر وای ررین چرخ را ما میستائیم؛ اندر وای 


۱ بجای نقاط از چندین کلات معنی ای بر ید 
۲ معا جلاق که در آخر آمیا علامت استفهام گذاشتيم درست معلوم ست 
۳ ان فقره خراب شد ه است 


وف 


رام مشت 


زرین سلاح را ما ميستائيم, اندر واي زرین جامه را ما میستائیم, اندر وای 
زرین کفش راما میستایم, اندروای زرین کر را ما میستائیم, اندر وای 
مقدس را ما ميستائيم, اندر وای زبردست را ما میستائیم آنچه از توای 
اندر وای که از خرد مقس است ها میستائیم 

براي فروغ و فرش . ِ 

نا اهو . 

آفرین (درود) میفرستم به اندر وای زبردست که دید بان سایر آفرینشهاست 
آنجه از تو ای اندر وای که از خرد مقدس‌است ما هیستا تیم 

اشم و هو . 
اهمائی رئشچه 


۱ مثل فقره ه 


به 
۲ رجوع شود .عقالهٌ ملحقات شتها صفحه ۳۲ و بفقره ۳۳ هرمند مشت جلد اول 


وین 

کله دین در اوستا دئنا و وس a‏ آمده و مانئد کلم چستا 
مو ث است و از دا وس dã‏ که بمعنی اندیه,ذان و شناختن است مستق مساشد 
از همين ماده است کلمه سانسگربت دهی نطق جنانکه ملاحظه مشود رشه 
و بنیان کلمةٌ دين در فارسي آربای است از برای دین کلمةٌ رن اصل و بنياني 
در السنه قد یم سای موجود است در زبان قوم ساي تژاداکاد یږ ک‌در 
سمال عاق حالله سلطنت داشته اند و بعدها دا بلىپا حای آ ان را گر فته 
تمدن شان را اخ ذکرده اند کات دنو ږږچه و دیئو ورن بمعنی قالون و حق و 
ناء و حکم است, دا نو 0ة عنی حکم کردن, دبان و جاک وقاضي 
در ععری واراي دين مین و دين درو بمعنی قانوف و حق و فضاء و 
حکم است, دان موه یعنی حکم کردن, دين موززمه و دیا وموززمج یعنی 
حا کم و قاضی , مد ینت ta‏ دەت ععنی مد یه و بلك ( شپر) اغات عر دین 
و د بان و مدیئه ازارای داخل زبان عر شده است ۱ مدینه نظر بمعنی اصلی 
حل حکم و قضاست, بوم‌الدین بعنی روز حاکمه: کلمةٌ دين در عري ست ,ععنی 
حکم و قضاء: دوم بمعنی رسم و عادت , سوم بمعنی کیش و آئين است برخی از 
مستشرقین نوشته اند که دین عر.ي بمعنی مذهب از ایرانیان بعاربت گرفته 
شده است و برخی دیکر کان کرده اند که لفت دین را ایرانیان از بابلیها 
بعاریت گرفته اند ۲ در قدبمترین ار کتبی ابران که اپائ زرتشت باشد 
و قدمت آنا به هزار سال پیش از مسیح میرسد مکرراً بکلمة دثنا بر میخوریم در 
قسمتهای دبگر اوستا فر سیار استعمال شده انت در تضیر پهلوی اوسا با زند 
دين م و دینا مسد با دینک دو کردیده ودر فارسي لیز دين گوئیم دين 
د رگا ہا معای ختلف آمده در سنا ٤ ٤‏ قطعات ۱۰ و ۱۱ و سنا ٤۹‏ قطعةٌ ٩‏ 


Akkadische Fremdwörter Yon Ziınmern s8, 4 ۱ 


Encyclopédie de Islam; Din par D. B. Macdonald ۲ 


۱.۰۸ چستا = داش 


چیستا ععنی فرشته علم ميشه با صفت رز بشت یدیوس مپززریر آمده 
بعنی راست ترین چنانکه در سنا ۵ ۲ فقرٌ ه و درخورشد نیاش فقرۀ ۸ 
و در مپر بشت فقرء ۲ ۱ در اینجا متذکر میشوعم که چستا در فتر اخ 
مقدّس و زور نثار کننده ( یعنی عبادت کننده ) و سفید و سفید پوش تعر یف 
شده است سفید پوش بودن چیستا یعنی ابزد علم مزد بسنا قهرا ما را بسفید 
دوش بودن | تر با بان و موبدان بعنی علاء دين مرد سنا منتقل مسازد که 
از زمان قدیم ا اموز سفید پوش بوده و هستند نظر بمعنی کله چیستی 
امن ایزد مناسيت با م ی‌با ( دئنا) بعنی ایزد دين مزد :سنا دارد و مسر 
هناست است که بشت شانزدم با اینکه در تعریف چیستی می است دین دشت اند 
شده است بسا این دو ایزد بام امیده شده اند از آنجمله در فقر# ۲ 
دو سپروزء کوچک و بزرک آمده است «چیستای راست ترین عزدا آفریده 
مقدس را ما ميستائيم دین نیک مزدیسنا را ما هیسائیم» 

کن شته از قطعات مختلف اوستا که از برای عونه چند فقرات ‏ چا را راجم 
به چیستا ذکر کردم عام دین بشت جنانکه در آغاز گفتیم بایزد علم متعلق است 
از مندرجات ابن بشت برمبا بد که این ایزد بدین زرتشتی اختصاصی دارد چه 
فقط در این بشت زرنشت و زنش هو وی و آتربان بعنی پیشوای ديني و شهربار 
علکت ددو ناز برده حاجتی امه نت داز ضوری که در بثتهای دیگر حنانکه 
در آبان بشت و کوش بشت و رام مشت وارت مشت ک روهي از پاد شاهان پیشد ادی 
و امداران بش از زرتشت ایزدان این شتها را ستوده عناق داشته اند 

سغمیر ایران تام قوای مادی و معنوی خود را از ایزد علم درخواست 
کرده است بخصوصه هرقف قفوم ابن شنت ت حمل برهیخوریم که در عان سادگی 
بسیار دلکش و دراين روزکاران که وطن ما کرفتار چنکال ناداني اهریمنی است 
جاست در خواست نبا گان خود را که در چند هزار بش از فرشتهٌ دانش داشته اند 
بادآور شویم حضرت زرتشت در فقرة مذکور به چبستا خطاب نموده کوبد ”ای 
علم راست ترین زد" فربدة مقدس اکر تو در پیش باشی منتظر من بان و اکر 
در د تبال باشی بمن برس “ 


چیستا = دانش 


مه ۰ 

يشت شانزدهم موسوم است به دين يشت ولی در اين يشت از دين که 
در مقاله دعد از آن صحت خواهیم داشت سخن نرفته بلکه سراسر این ت 
متعلق است بایزد علم که او را چیستی با چیستا گوبند در اوستا گاهی چیستی 
٣داد‏ اواج و گاهی چیستا ددس وررزن "آمده است از این دو کلمه که 
هردو لصغه و است یک چز اراده د دند است کن اس چستا 
کل معمولی کلمه اصل چیستی باشد چیستی .ععنی دانش و معرفت است و 
سما معا دیگر که آند شه و ا کاهی واو دوز د ينی با شد از ان رهما وی 
چثتا در سانسکر ت که بمعنی اند شه و تصور است از همان ماده حستی مسیاشف 
چیستی از فعل چت دح وزن که بمعنی اندیشیدن و | کاهی بافتن و دانستن است 
ودر اونتاغالما اتمال شده مفتق میباشد. اجنشی در کناب دی قات 
زباد دارد از | حمله ات جیسمّیونت ۲ددد هد« چم زوز یعنی دانشمند 
سوهین د خر دیغم‌بر ایرآن موسوم بوده به پنورو چیستا ود رر ددس قزودووج۳ 
حضرت زرتشت از این دخترش راجع بعروسیش با جاماسب وزير کی گتشاسب 
درکاصا سنا ۳ دقطعه ۳ اسم مسرد ورو بعنی پردان و سبار فرزانه 
چیستی و چہستا در تغسر هلوی اوستا به فرزا نکی ار مه نع تکار نت ة در تفر 
دين پشت آن را ( علم) ترجه کرده ام - 

چیستی .معاي که در فوق ذکر شده مکرراً در کامها آمده است چنانکه 
در سنا ۳۰ قطعهٌ ٩‏ و سنا ٤ ٤‏ قطعه ۱۰ و سنا ٤۷‏ قطعه ۲ و سنا ۸ ؟ 
قطعةٌ ۱۱ و بسنا ۵۱ قطعات ۱5 و ۱۸ و ۲۱ در هرجاي کامها که لفت چستی 
استعمال شده اسم جرد است بیکی از معالي مذکور در هیچ جا اسم ایزد مخصوس 
علم ست اما در فسمتهای دیگر او ستا م اسم حر د است چنانکه در هر مزد شت 
فقرات ۷ و ۲٩‏ وغبره و هم اسم خصوص ايزد دانش است چنانکه در بسنا ۱ 
فقره 4 ۱ و در سروش بشت ها دخت فقرم ۱ و درفر گرد ۱٩‏ وندیداد 
فقرة ۳۹ در این دو فقرة اخیر چیستی و جیستا هر دو داهم ذکر شده اند لابد" 
از هردو ترکسب همان فرشته عام اراده کرده اند 


7° دين 


و سنا ۵۳ قطعات ۱ و ۲ ععنی کش است و بسا در قطعات دیکر معني خصاریص 
روی و تشخص معنوي و وجدان است چنانکه در بسنا ۳۱ قطعات ۱۱ و ۱۲ 
و ۲۰ و یسنا ۳۳ قطعهٌ ۱۳ و يسنا ۳۶ قطعة ۱۳ و بسنا 46 قطعةٌ ٩‏ 
و سنا ۵ 4 قطعهٌ ۲ و سنا 4٩‏ قطعات ٩‏ و ۷ و ۱۱ و سنا ٤۸‏ قطعهٌ > 
و سنا ٤٩‏ قطعه ٩‏ و سنا ۵۱ قطمات ۱۳ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۱ و سنا۳ه 
قطِعةٌ ٥‏ م نطور است در اجزاء دیگر اوستا دين گا هي معنی کیش ۲ 
با صفات اهورائي و زرتشتی و مزد بسنا و زیبا و نیک آمده چنانکه در بسنا 1 
فقر؟ ۲ و سنا ۸ فقر؟ ۷ و سنا ۲ ۱ فقر؛ ٩‏ و وندیداد فرگرد ۲ فترات ۱ 
و ۲ و فرگرد ۱٩‏ فقرات ۲ و ۱۸ و تشترمشت فترات ۲۳ و ۲۵۹ 
و ۵٩‏ و کوش بشت فقر؛ ۲ و مپر بشت فقرات ٩4‏ و ۰۸ و فرور دين بشت 
فقرات ٩ ٤‏ و ۹٩‏ و زاماد شت فقره ۸۲ و کاهی .ععنی خصالص روحی 
و تشخص معنوی و وجدات است چنانکه در سنا 4۰ فقرهٌ ۱ سنا ء ۵ 
فقرهُ ۱ و وندبداد فرگرد ه فقرة ٩۲‏ و فرگرد ۱۰ فقر؛ ۱۹ وغبره 

دمن .ععنی اخبر یی از قوای پنجکانه باطنی انسان است در بسنا ۲۹ 
قةر 4 و فروردین بشت فقرات٩‏ 4 ۱ و 6 ۱۵ این پنج قوء بام ذکر شده و در جلد 
اول بشما صفحات ۵۸٩-۷‏ از اها صحبت داشتیم دين در ردیف 
سایر قوای باطنی آدمي بحس روحالی و ابزدی و تشخص معنوی وی بشاراست 
با بعبارت دیگر وجدان اوست که مستّقل از عالم جسماني فنا پذیر است و آن را 
آغاز و |مجامي نیست این قوه را آفربدکار در باطن انسان بودیمه کن اشته ا اورا 
از خوری و بدی کردا رش آ گاه سازد اکر انسان باواز این قوه کوش فرا ندهد 
و از یکی روی گرداننده سوی زشثی گراید وبگناهی آ لوده کردد آسیبی باین 
وه نخواهد رسید و بان دس و پاکی ازلی خود بعالم مینوی خواهد برگشت 
س از در گذشتن انسان دين د رجپان دیگر در سر بل چنوت (صراط ) کردار 
وی را حسم ساخته بدو روی‌کند اکر انسان نیکوکار است دین بصورت دختر زیباف 
ا کته ار ا رت زن شاره و مهیبی در آید کال بهمیتقدر 


اکتفاء عوده درودی از جسم شدن دين در وارسىن مفصل‌تر صحبت خواهیم داشت 
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دی بت ۳ ۱۹ 


گذشته از معافی مذکور بسا دین در اوستا اسم وتن فرشت کیش زرتشتی است 
و مشه باصفت مد سنا آمده است چنانکه در سنا ۸ فقر؟ ۳ و مپر يشت 
فقر ٩‏ ۱۲ و ارت بشت فقر؛ ۱ دراین فقره اخبر اهورا مزدا بدر ایزد ارت 
و سفندارمذ مادر وي و سروش و رشن و مپر برادران وی و دير مزد سنا 
خواهر وی خوانده شده اند دین نمز اسم رود ٤‏ ۲ ماه | ست يعني که تکهپای 
ادن روز بایزه دين سیرده شده است در سنا ۱۱ فقره ٩‏ و در سرروزه 
کوجک و بزرگ در فقر؟ 4 ۲ از دین عناسبت موگل بودن وی بروز 4 ۲ ماه 
باد شده است روزهای هشتم و بانزدهم و سست و سوم ماه که موسوم است به دی 
فيز دين با میده مشود چنانکه دهمن ماه سال که موسوم است به دی نیز دین 
گفته مشود اما در این چهار موضع دين نے دشن تست و ایزد آئین از آن 
اراده نمیشود بلکه ان معنی دی که بمعنی آ فرید کار امت مسباشد در جلد اول 
صفحهٌ ۲ 4 از آن صحبت داشتيم در بندهش فصل ۲۷ فقر؛ ٤‏ ۲ مندرح است 


که کل سرخ صوص بایزد دين است 


گفتیم که دين بمعني تشخص معنوی و وجدان است و در گانهای زرنشت 
غالبا همن معنی آعده واساس فلسفةٌ پیغمبر ابران شعرده میشود در هر يك 
از افراد بشراین تحص معنوی موجود و در میان قوای باطنی که بان اشاره کر دم 
مهم ترین و شربف رین بشیار است چه درطی زندگافی انتخاب خوب وید با اوست 
درمیان دوگوهر متضاد که سپنت مینوو انگره میئو با راستی و دروغ باشد 
اسان آزاد و بايد بمیل و اراد خویش باستعات دین با وجدان راه راست 
با راه کج E‏ در کاہا سنا ٤٦‏ قطعهٌ ٩‏ فرماید « ای اهورا در همان 
هنگامی که تو د گنای (دین) ازل را بیافر بدی کسی که دوستار دروغ است بد روع 
اخلاص ورزد وکی که خواستار راسمی است بر استی روی ارادت آ ورد“ در 
سنا ۳۱ فطعات ۱۱ و ۱۲ فر ماد «هنكامي که تو در روز اخست جهان مادی و 
دنا (دین) را از پرتو منش و خرد خویش ساختی هنکامی که نو جهان را 
بخلعت هستی بيا راستي حنکامی که تو کر دار و گفتار بیافر یدی ا هرکس با رزو 


۹۲ دين 


و اراد خوش کار انتخاپ برد ازد از همالك هنگام اين بک با سخن 
سنجد ه و دیثژری با گفتار نکو هیده جه دی و جه نادان هر یک بفرا خور 
دل و مغز خود آواز خویش بلند میکند . . . . ." از فقرات فوق برمیا بد 
که دین ازلی است اما هنکام عمل او پس از آفرینش جهان جسماني است در سنا ۸ > 
قطعه ۱۷ بغمی ابران خواستار است که وجدان ( د نا) زاش دختر فرشوشتر 
بدولت راستی درسد و فروع درسی روی کند با در انتخاب خوش خوب را 
از مد شنا خته پیرامون دروغ و اجه زشت است نگردد چون در طیٴ زندگاي 
انتخاب آئین راستین و کرش دروغین با وجدان ( دین) است نا گریز در روز 
واسن نیز جنانکه در سنا ۳۱ قطعهٌ ۲۰ و سنا 4٩‏ قطعهٌ ٩‏ اشاره شده 
وجدانهمر اهی روان درکار خواهد بود و در نمودن راه هشت و دوزخ و بخشیدن 
باداش نیک و سزای زشت ذبمدخل خواهد بود این فلسفه زرتشتی بعدها در 
اجزاء دیکر اوستا برگ و بری کرفته بمجسم شد ن دين یعنی و جدآن آدمی 
بمورت دختر زیبای با زن زشتی در روز فیامت فال شده اند این عشدء که 
کی از شاهکارهای آئین مزد بسناست کم و بیش در اوستا و کب پهلوی ذکر شده 
«خصوصه در ها د خت سك مفصالا از آن سخن رفته است بملاحظ؛ مہم ودن 
مسئله دو فرکرد نسك مذکور را که راجم باین موضوع أ ست تسیر خواهیم کرد 
برای اینکه در این زمینةٌ بسیار دلکش که با نتهاء درجه پاب اخلاق ایرانیان بر آن 
بلند نهاده شده اهمالی نکرده باشیم پیش از تفسبر دو فرکرد هادخت نسک عتصراً 
بسایر اجزاء اوستا و کتب بهلوی و پازند و فارسی راجم باین موضوع میپرد ازم 
در وندید اد فرگرد ۹ فقر ات ۳۰۲۷ از حسم شدن اعمال در روز واسن 
چنن سخن رفته است ”چون درصتح.روز حپارم یس از وفات روان نبکوکار 
یا گناهکار از بدن جدا گشته بل چنوت (صراط) رسد درا تجا ديو وبزرش! 


۱ وگ رش )سجن ۸ء۷ در بندهش فصل ۲۸ فقرة ۱۸ آمده 
ددر روزها و شبہاي که هنوز روح در روی زم سر ميرد بواسطه دیو وزرش 
در یم و هراس افتاده معذب است دیو ویزرش بردر دوزح ارام دارد» این روز ها و شیها 
عبارت است از سه روز و شبی که بنا بآئین مزدیسنا روح پس از وفات در سر بالین مده میماند 
و در روز چپارم از چسد مرده جدا میشود ‏ 


دين ۱۳ 


روان صد دروع درست دیو سنا را بز جر بندد آنگاه دجنری ازنىن و زا 
و آزاده نژاد و خوش اندام روی کند روان گذاهکار را .عفاک شبره کشاند 
و روا نیکوکار را از پل چنوت و از زبرکوه (هرا) گذرانیده بساحت 
اوزدان مینوی ارام د هد “ چنانکه بعد مم لوم خواهد شد در هرجائی که از چنن 
دختری باد شده مان دين دا وجدان آدمی اشت که بحسب کردار اسان صورت 
دختر ريبا تي 5 زن زشتي اعمال حهای را جسم نمو ده در مقابل روان طاهرمسشود 


د فرگرد ۸ و شنا ست دشت نز از جسم شهان دين در اخرت صحت شد ه 


اما در ادن حا حتاج دمر هه نمودن 1 فرکرد رسیم چه مذفرجات آن 


خالاصه | ست از فر درد دوم هاد خت نسک که بزودي آن را اسر خواهیم کرد ۱ 


جز اینکه دراینجا مي افزائيم که فرکرد ۸ و یشتاسب با گشتاسب وشت به فرشوشتر 
که بر ادر جاماسب و يدر رب زرتشت و وزبر ک گشتاسب است خطاب 
شواک ی از دات ارا درهان کب هی در ااي که اا 
از جسم شدن اعمال سخن رفته در فصل ۲ فقرات ۲۰ ۱۹۱-۱ از کتاب بازند 
مینوخرد است مندرجات آن در برخی از جاها بامندرجات فرکرد دوم و سوم 
هاد خت نسک فرق دارد حنانکه و ست :۲70 منتقل شده احتمال د ارد که ماخذ 
مطالب ا عبر از متون اوستائی که ام‌وزه در دست دارع باشد؟ در 
اردای و برافنامه فصل ٤‏ هند رح است که اردای و بر اف مقدس در هنکام سر 
بهشت و دوزم همراهی سروش و ایزد آذر بیل چتوت رسید در اجا روان 
نەک وکاری را دید که سه روز پس از وفات ازحسد حدا گفته بعالم بالا روی هاده بود 
همحنان در فصل ۱۷ همین کتاب مد رح است که وی ار دای وبر اف مقدس 
از سر هشت د رکشت وآ سیر دوزخ نمود دو باره پيل چنود رسف درا تجا 
روان گناهکاری رادید که درسه شب او پس از یگ معدب دود و دینش کردار 

۱ راجم ترجه کا شت بز اداو ستای ا جلد دوم صفعات ٩۸۱‏ = 1۸۴۳ 
ملاحظه شود 


۲ در خصوص و شتاسب [ کا بشت رجوغ شود ججاد اول شتا ص + ۲۷-۲ 
Ma inyo-i-Khard, translated by Wesf p. 134-7 ۳‏ 


۱۹ دین 


نکوهیده اش را بشکل زن باره و ا هنچاری در آورده او را سوی دورخ 
میکشاند ۱ در روات هلوی فصل ۲۳ فقرات ۱۲-۵ جسم شدن دين مثل 
ار دای و بر افنامه ددر شده ات" 
دینگرد ختصرا باين مسئْله اشاره رده مینویسد ۶ دین بصورت دختر 
خوبحهری با صورت زن زشی در آمد, روان را سوی هشت با دورخ رهمون 
کردد ۾ ۲ 
در تتاب (شکند کا یک و جار) مس ان فرخ دسر اهر من دات که 
ظاهر 1 در نیمه دوم از فرن چم مبلادي لوشنه شده و متن بپلوی آن از دست 
رفته اص‌وزه فقط ترجه پازند و سانسکریت آن را که بتوسط دستور معروف 
پارسیان هند نربوسنگ (در اواخر قرن دوازدهم میلادی ) صورت گرفته 
موجود است در فصل 4 فقر ات۱ ٩۱-۹‏ معدرحج است « در روز چہارم پس 
از وفات کسی دختر زیبائی که خزینه‌دار کردار نک است ما توشه ای از 
کرد ار تیک بروان نیکوکار روی آ ورد «مجنان در روز چهارم سس از فش کت کسی 
زن زشتی که خزینه دار کردار نکوهیده است با توشه ای ا زکردار زشت بروان 
گناهکار روی نماید ٤‏ * در دادستان دشک فصل ۵ ۲ فقر؟ ۵ نیز مسئلهةٌ محسم 
شدن اعمال مثل ( شکند 6 نک وجار) طرح شده است ° در کتاب 
(صددر بندهش) فارسی در فصل ٩٩‏ مفصلاً از حسم شدن اعمال سخن رفته 


و عن مد رحات صد د ر ند هش در روات فارسی ( روات کامه هر ه ) نىر 


The Book of Arda Viraf by M. Haug ۱ 

Artû Virãf-Nûmak par Barthélemy + ساد داشتهای بار تلمی مز ملاحظه شو و‎ 
The Zoroastrian Doctrine of a Future Life by Jal Dastur رجوع شود ه‎ ۳ 

C. و۶۲۳۲‎ New York 1996 ۰ 39. ۱ 

Dinkard, elition Sanjana vol. 9 (trans ) p. 823-883 ۳ 
وس 0-0۵ صعتنط5‎ vijîr, he Pazand-Sanskrit text edited by Hêshang 1 
Dastûr J. -ومخصخل‎ Ãsûnû and E. ۲۲۰ West, Bombay 1887 

Sacred Books of the East vol XVIII by West o 
Saddar Nasr and Saddar Bundehesh 5 صد در :بر و صد در ند هش‎ ٩ 

edited by Ervad .ظ‎ Dhabhar Bombay. 1909. ۱۷۰۱۱۱ ص‎ 


دن ۱۹ 


موجود است حه E‏ صد در بند هش جزئی ارات ودم محسوب است ۱ 
چنانکه ملاحظه مشود هسله کسم شدن دين با وجدان در روز وایسین یکی 
از مسال بسیار مشهور مزدیسناست لي شکب مالي ( در سال ٤‏ ۲۷ میلادی 
کشته شد) که در دين خود ,صوری فال شده که دس از وفات در مقابل روح 
جلوه میکنند و در کتاب فهرست العلوم شرحی از.آن ضبط شده در حت لفوذ 
أن زرتشتی بوده است 
انک سید یم به فاوخ کک راجم بمجسم شدن دين حاوی جموع 
مطالب کتب فوق است هادخت سک که در متن اوستاي وسترگارد در جزو 
قطعات شتها طبع آردبده شت ۱ و شت ۲ ۲ شهرده شده است " اما در 
متن اوستای کلد نر مدای عدد بشتها از ۲۱ محجاوز نکرده ونند مشت آخرین 
آ ها بشار رفته است و معمولا زرتشتیان همين ترتیب آخير را محفوظ داشته 
و هنوز م مید ارند هوگ در سال ۱۸۷۲ مبلادي متن اوستاای هادخت 
سک راب تفسبر آن معا از روی دو نسخه خطی قد می که در فرن چهارد هم 
مبلاد ي نوشته شده صحیح نموده و تلقظ پهلوی تفسیر مذکور را باخط لاتبنی 
درج کرده و با ترجه أنكلیسی دراخر ارداو بر افنامه منتشر اة اه 
حندی بعد دار مستتر درحزو ترحه زند اوستای خود هادخت اسک را نیز 
ترجمه کرده ۶ تفسیر بهلوی ها دخت نسك دارای ۰ کلمه است ` 
در کتاب هشتم و مهم دینکرد که از اوستا سخن رفته واجزاء آن بك بك 
شرح دادء شده فاد خن سك بستمن سك با کتات اوسا شمار رة است 


۳۸۸ Hormazyûr’s Rivûyat edited by Ervad 16۰ R. Upvêlû vol. I 4 
Bombay 1922. ۱۵۰-۱ ٩ ص‎ 


Manich iiche Religioa von Konrad Kessler I Band, Berlin 1889 s. 233 ¥ 
and 893-۰ 


Zend avesta edited by Westergaard vol. I Texts Yasbt- fragment XXI ¥ 
to XXII. 


The Books of Arda Viraf, with Goskt-i-Fryano, and Hadokht-Nask, & 
texts and translations by Hoshang and Haug London-Bombay 1872. 

Le Zend- Avesta par Darmesteter vol. II p. 646-658. ۵ 
Pahlavi Literature by West (im G. ir. Pb.) I1. Band 8۰ 88, ۹ 


۱۹۹ دين 
بثابر ار _ هادخت نسك حالیه قطعه ایست که از بستمین نسك مفقود 
شد؛ عید ساسانبان مجا مانده است و ملاو سروش بشت هادخت که اموز 
بازد مان شت او ل مد هد از ها د خت نسك قد.م سادکار ماند ه 
است همحنن آفرین کپنبار جزو همان نسك از دست رفته مدباشد ١‏ 

پس از این مقدمه کوئیم هادخت نسك کنونی را که امروزه بطور 
معمول یکی از قطعات ف مدشارنده نه جزوی از شتا , دارای سه فرگرد 
با فصل است فصل اول آن که میک است از ۱۷ فقره در فضلت و تائر 
دعای معروف (اشم وهو . . .) مبباشد چون داخل در موشوع این 
مقاله ندست آن را نقسبر میکنیم در فرکرد دوم از جسم شدن د بن (وحدان) 
نیکو کار بصورت دختر زیبائی سخن رفته و در فرگرد سوم از سم شدن دين 


گناهکار صورت زن زشتی حت کردیده است ۲ 


Avestalitteratur Yon Geldner نز ملاحظه شود و ه»‎ ٩۲۳ لد اول یشتها صفحه‎ ۱ 
(im 0 ir. Ph.) 11 Band 8, ¢0. 
و دارمستر‎ Hau راجع به دن و ترجه ها د خت سك ( گذشته از ترجه هورگ‎ ۲ 
: کت دیل ملاحظه شود‎ (Darmesteter 
La vie Future d après le mazléisme par Nathan SöGderblom ; Paris 
1901 p. 82-01, 
The Zoroastrian Doctrine of بع‎ Future Life by Jal Dastur C. Pavry 
New York 1926 p. 28—48. 


Die Yaft’s des Avesta von ۰1, Lommel Göttingen 1927 S. 101-04 
und 154-۰ 


فرگرد ۲ 
۱ در سل ررتشت از اهورا مر د | ای اهورا مزدا ای خر د معدس 
ای آفر بدگار حجهان مادای ای باک وفی که با کدینی ( او ) 
از جهان در گذرد آن شب در کا روانش آرام گرد ؟ 


۲ آنکاه گفت اهورا مزدا او (یعنی روح) سر بالین جا نموده أ شتو د گا 
هو ۰ 

سرایان این چنین | ‌زش درخواست. کند *رجت ( نیکوی ) بر او 
رحت بان کسی که مزدا اهوراباراد؛ خویش بدو رحت فرستد" در این 
شب روان با ند از؛ تمام زندگای جهای خوشی دریابد © 

۳ در شس دوم کا روانش سر برد ؟ 9 

>٤‏ آنگاه گفت اهورا مزدا او سر بان جا نموده اشنود کانا سرادان این 
چنان امرزش درخواست کند ه رت بر او رمت بآن کسی که مزدا اهورا 
با راده خوش بدو رحهمت فرستد" در این شب روان باند از تمام 


زندگلشی جرافی خوشی در بابد © 


° یز روانش بر برد؟‎ 8e 

۱ اشتود اسم دومبن گانهاست که از سناي 4۳ | 4٩‏ باشد لابد در اینجا (ها) با 
فصل اول اس اتا مقصود است که (هاي) ۳ باشد چه در ان (ها) در قطعات اول 
حضرت زرتشت از براي خود و حاضرین دعاي خير مکند و درقطعات بعد از معرفت نذات 
اهو را صدا صحست مد ارد در فرگرد سوم ها د خت نسک خواهیم دید که روان مرد گناهکار در 
سربالین جسد مرده گاتا (کام مولي زم) و۱6 ر میسر اید کام مولي زم اسم(هاي) ٤١‏ 
از اشتود اما ماشد که در قطعات اولي آن بغمبر اران از عدم توفق خود کله مند است در انحا 
متذکر مبشویم که هر بک از فصول کانها را بکلمه اي که آن فصل با آن شروع شده مینامند 
نار این اشتود از کله اوشتا دوس وی مساشد که اخستين کله سنا ٤۳‏ مباشد و کام 
عولي زم که د رمتن فرگر د سوم هاد خت سک کم ۵ آمده از همان کلات کام وي زم 
مباشد که خستن کات سنا 41 مباشد 


۱۸ هادخت سك 


۹ آناه گنت اهورا مزدا او بسر بالین جا نموده اشتو د گا ا سرایان این چنان 
1 م‌زش درخواست کند * رت بر او رجت بان کسی که مزدا اهورا 
باراد خوش بدو رت ورسد * در این شب روا دندازء تمام 
زندگای جهاي خوشی دریاید ® 


۷ پس از سپری شدن شب سوم در سپیده دم روان مرد پاکدین را چنبن 
می‌اید که درمبان کیاهها اشد و وهای خوش درباید و او را چنن 
مینماید که باد معطری از نواحی جنو.ی بسوی وی میوزد ۱ (بادی ) 
خوشبوتر از بادهای دیگر 85 


۸ ومدیاکدین را چن نايد که این باد را بمشام (بسنی ) خود 
در باوته باشد ( چهسن غ کود) از کا مورد این دا د ان حوشو ار ین 
ی تتسد ۶ 


٩‏ در وزش این باد دين وی (وجدان وی) بپیکر دختری باو نمودار شود 
( دختری) زبباء درخشان" با بازوان سفیده تبرومند» خوشرو راست بالا 
باسینه های بر آمده" نیکوتن" آزاده* شریف نژاد» ۳ بنظر پا نزده ساله* " 
کالبدش بانداز؛ جیع زیبا ترین مخلوقات زیا 6 


۱ طرف جنوب در مدیسنا حل فروغ و فردوس خوانده شده و طرف شال را 
مسکن اهرعن و دیوها و محل دوزح و آسب دانسته اند درخصوص "حوست شمال رجوع شود 
ه اردیپشت بشت فقرات ٩‏ و۱1 و خرداد بشت فقرة ۸ و وندىدا د کردة ۷ فقرة ۲ و فرگرد ۸ 
فقرات ٩‏ ۱۸-۱ و فرگرد ۱٩‏ فقّرة ۱ و منوخرد فصل ٩‏ فقرات ۱۷-۱۰ 

۲ در آبان بشت فقرات 14 و ۷۸ و۱۲۱ در برخي از ابن صنات ناهد مثل دين 
تعر ف شده است 

۳ سن بانزده سالگي در اوستا پترن ی یهت 
آمده که د رعېد سلطنت چشد رن کار بدر و سر هردو بانزده ساله منمودند درانحا 
موقع را غنیمت شمرده متذکر مشوم که د رجاد اول شتبا در صفحه ۱۸۱ نگارنده سپوي روي 
داده مند رج است « درهنگام شېرباري وی وان و هس دهد بظاهر ِِ 
منمودند» از خوانند گان این نامه خواهشمندم که آن سپو را اصلاح کنند در فقرم ۳ ۱ یر شت 
آمده که تشتر فرشنه باران بتر کب جوان پانزده ساله درفروغ برواز میکند همچنین در فقره ۱۷ 
بپرام بشت آمده که بهرام ایزد پروزي بشکل جوان بانزده ساله و را بزرتشت عود 
در فصل ۳۰ بندهش قره ۲۱ ند زج است که در رستاخبز جگان بسن جوان بانزده ساله 


و ردان بسن چېل ساله بر خن ند 
21 


هاد خت نسك ۹ 


N e‏ آنگاه روان مرد یا کد بن باو خطاب تموده پپرسد ای دختر جوان (زن 


جوان) تو کستی تو ای خوش اندام ترین دخترهاي که من دبده ام ؟ * 


۱ پس از آن دين خود او روجداش) باو پاسخ دهد: تو ای جوانمرد 
یک پندار نیک گفتار یک کرد ار یک دين من دین خود تو هستم 
( جوانمرد پرسد) پس کاست کسی که تورا دوست داشت از برای 
بزدگی و ننکی رسای و خوشبوی و نروی درور هند و قدرت بد شعن 
غلبه کننده ( تو) آنجنان که تو بنظرم میائی ؟ * 

۲ ( دختر پاسخ دهد) ای جوانمرد یک پندار نیک گفتار یک کردار 
یک دین آن کی تو هستی که مرا دوست داشتی از برای این بزرگی 
و یکی و زیبالی و خوشبوئی و نبروی ببروزمند و قدرت بد شمن غلبه 
کنند؛ (من) آنچنان که من بنظر تو میم که 


۳ وقتی که تو میدبدی دیگری (لاشه) میوزانید و به بت پرستی میپرد اخت 
و سم میورزید و درختها را میبرید آنگاه تونشسته کامها میسرودی و آمهای 
یک و آذر اهورامزدا را میستودی و مرد باک را که از نزدیک و دور 


0 
oo 


هبر سید خوشنود مساختی 


۶ بوب (بودم) تو ما حبوب ترساختی زیبا ( بودم) تو ميا زیبا تر ساختی 
مطلوب (بودم) تومأ مطلوب تر ساختی بلند پابه (بودم) تو حرا 
بلند داه ثر ساخق و از این پس من اهورا مزدای همشه سنوده و هعمل 
را مردمان سمایش خواهند نمود ' 

۵ روان مرد پاکدین تخستین کام فرا برداشته بپومت (یند ار نیک) در آید 
روان مرد پاکدین دومین گام فرا برداشته بهوخت (گفتار نیک) در آید 

۱ اي جله اخبر بثظر مرسد که از طرف اهورا مزدا بان شده باشد چناتکه گلد نر 


0826 و دار مستتر و دستور ژال پاوري ۳۵۲2۲ نوشته اند ه از زبان دين چنانکه هورگ 
چا52 و زود ربلوم derblom‏ 8 ر کر ده اناد 


۱۷۰ هاد کیت تست 


روان مردیاکد بن سومین کام فرا برداشته بهوورشت (کردار نیک) دراد 
روان مرد پاکدین چهارمین گام فرا برداشته بانبران ( فروغ .ی پایان) 


در أك ۱ ® 


۰ آنکاه صد مقد سی که مش از او بدرود زندکانی گفته بدو خطاب 
نموده برسد: چگونه توای یاکدیرن ددرود زندکانی گفتی؟ چکو ته 
ای پا کدیرن_ ازمنزلهاي پر از ستور ایر جهات هوا و هوس 
رستی؟ چگونه از جهاف مادی بجپات معنوی و از جهات فنا پذیر 
جپات. جاودای در آمدی ؟ چگونه میتماید تورا (این) 
سعادت طولای ؟ ۱ 


۱۷ آنگاه مسگو ید | هورا مزد| از او میرس از کی که راه پر ت و سهمکین 


۱ 3۳ ...9 
و تباه را بییمود و از جدائی روان آزتن ٩٥‏ 


۱ هومت و هوخت و هورشت که در کتاب مینوخرد فصل ۰۷ فقره ۱۳ هو متگاه و 
هوختگاه و هو ورشتگاه امد ه شده سه طْته بپشت است در ارد اي‌ورافنامه در فصل 
۷و ۸ و ٩‏ مندرج است که اولی در کره ستار گان دومي در فلك ماه و سومی در فضاي 
بلند ترین روشناآی وافع است بس از طي عودن ات سه مرحله روان یکو کار مرن مضاي 
فر وغ بي پابان دواد ام ط مرس = انران ( (anaghra. raocao‏ در آ مجاست بارکاه 
جلال هورامزد| با عرش اعظم که آن را در اد ییات فادسیگرزمان ( گروعان" پو س )سوھ 
(GaronmÃna‏ کوند بعني خان ومان ستاش در آ کاست نیز انکپو وهیشت (سونر 
واھ ا د“ منطو ٥طنه)‏ يعني بپترین جپان که در فارسي هشت شده است هچنین 
از براي دوزح سه طبته قائل شده اند .روان کناهگار پس از رسیدت پر پل چنوت 
(صراط) در کام اول به درمت (9 تدم ۵ پندار بد) در گام دوم 
به دژوخت ( وس مسجت گفتار بد) در گام سوم به دژورشت ( ودلا« دان د 
ەتاق کگردار بد) داخل شود از ايت مالك گذشته بفضاي تیزکی 
ي پاات ( ۱ ر عنگه سز و .بع د وس (anaghra’ temauh‏ در آ.د در [ ڪا ست 
مقر اهرمن که خات و مات دروغ ( ۵ 2 پا :اسرد )dr ma0۸‏ امده مشود در 
نجا ست بز (دژانگه ودوس اه ) یعنی جپات زشت ڪه در فارسي دوزح 
شدہ |اسے 


هلا عت شاه ۱۷۹ 


۸ از برای او خورشی از روغن زرمیه" ۰۱ آورند ابر چنین است خورش 
جوانمرد ننک نندار نیک گفتار یک کردار و یک دین پس از مگ 
این چنین ( است) خورش زن جوان سیار نک پند ار بسار یک گفتار 
بسیار نیک کردار خوب تعلیم با فته ملع بزدگ خویش (شوهر خویش) 
و هفل سه e‏ 


فرکرد ۳ 


فرگرد سوم هادخت نسک نیز ببلندی فرکرد دوم آن است و دارای 
هجده فقره است کلیات و جلات‌آن هم ههان است که در فرکرد دوم استعیال شده 
مکر اینکه بمناسبت صحبت شدن از روان گناهکار برخی از کلات و جلات 
تغیبر هییابد آنچه در فر کرد دوم خوب و پسندیده بوده در فرگرد سوم زشت 
و نکوهیده شده است . نشاخین قدم نظر باینکه فرگرد سوم شباهتی با فرگرد 
دوم دارد شش فقر؛ سوم را که از فقرژ ۲۷ ا خود فقر# ۳۲ باشد از قلم 
انداخته اند این فقرات حذوف در مقابل فقرات ۱2-۵ دومین فرکرداست 
البتّه فشاخین منتقل نشده که در فقرات محذ وف باید درست بعکس مطالب فقرات 
۱-4 فرکرد پیش مندرج شود خوش بختانه مند رجات فقرات از قلم افناده را 
میتوات دانست که از چه قرار بوده است چنانکه گفتیم در فصل ۱۷ 
ارد ای وبر اف نامه که از روان گناهکاری سخن رفته کا ملا مندرجات سومین فرگرد 
هادخت سک ذکر شده است اینک نواقص فرکرد سوم هادخت سک را 
بواسطه قصل هفد‌هم اردای‌و برافنامه تکمیل نموده بدون رعایت ترتیب فقرات 
خلاصه آن رامینکارم زرتشت از اهورامزدا حال روان کناهکار را در سه شب 
عه که _عمني بہار و فصل سبز است مشتق شده است روغن زررمیه کره ایست که 
از شبر فصل بہار استخرلج کرده باشند چون روغن این فصل بسار عالى و مطلوب است 
غذاي پشتی را نز چنبن موسوم ساخته اند در دادستان دنك در فصل ۳۱ فقره ۱ راجع 
باین وجه نسمه مندرج است «چون کره شر گا و در دوم ماه پار دوشده که در اوستا 


زرمه ناصده شده بخواي ولارن است از این جهت این اسم دا از براي تعیین 
خورش بهشت برگزید ه اند » 


¥ فادیت سك 


اولي پس از مگ پرسید اهورا هزد | در پا سخ گفت که روان درسه شب اولي 
کرد بالین جسد سر گشته سر برده این چنین کاتا ” کام نموئي زم“ ممسراید 
” ای اهورا مزدا بکد ام ملکت روی آورم ,یکجا رفته پناه جویم؟" پس از سهری 
شدن شب سوم در سسده دم روان مر د ا یاک را حشن میناید که درسان 
درفپا و بها باشد و :وهای گندیده دربا بد و او را اند که باد عفنی از نو احی شعال 
بسوی وی میوزد از خود میپرسد از کاست این باد که بدبوتر از آن هرکز 
درک نکردم در وزش این باددین خود را (وجدان خود را) هی بیند که 
صورت زن زشت پتباره , چر کین . يده زانو , مانند کثیف ترین حشرات 
و گند بده تر از تام موجودات گند بده باو روي میا ورد روان مرد گناهکار 
از او میپرسد تو کیستی که هرگز زشت تراز تو ندیدم ‏ زن در پاسخ گوید 
ای جوانمرد زشت پند ار و زشت گفتار و زشت کرد ار من کردار زشت خود توهستم 
از آز و کردار بد تست که من چنین زشت و باه و بزهکار و رجور و بوسیده 
اه درهانده و در #یشکسته ام وفنی دى کش سماش منمود 
و نياش ازدان مجای ساورد و آب و اوكا و آفریدگان نک دیگر زا 
حافظت مینمود تو بخوشنودساختن اهر یمن و دیوها میپرد اختی وقنی که تومیدیدی 
کسی صدفه و خبرات میکرد و آنجنان که باید بارسادان از نزدبک و دور رسده 
را خدمت میکرد و مان نوازي مینمود تو بل میورزیدی و در پروی مرد م 
هی استی من منفور بودم تو منغور ترم ساختی من هولناک بودم تو هولنا ک‌ترم 
ساختی من نکوهیده بودم تونکوهیده ترم ساختی مرت در مال ( دوزخ ) 
جای داشتم تو بواسطة پندار و وگفتار و کردار زشت خود بیش از بیش مسا 
بطرف شمال راندی گمراه شدگان هماره بمن فرین کنند برای ابنکه مدت 
زمای اهر یمن را فر مان بردند روان مد با یاک در قدم اول به دژمت در قدم 
دوم به دژوخت در قدم سوم به دژورشت و در قدم چهارم بظلمت .لي بایان 
رسد آنگاه مرد ا بای که پیش از او.بدرود زندکانی گفته از او میپرسد تواي 
ا پاک چگونه از سرای فانی بعالم باقی رسیدی؟ چگونه مینماید تورا این زجر 
طولاف ؟ پس از آن اهریمن کوید از کسی که راه پر بیم و هراس مرگ را 


هاد کت سك ` ۱۷ 


پیموده و درد جدائی روح از بدن کشیده چیزی مپرسید از برای او خورش 
زهر آلود آورند چه جوانمرد زشت بندار و زشت گفتار و زشت کردار و زشت 
دین را جز از آن نشاید بزن بد عمل بسیار زشت پند ار و بسیار زشت گفتار و 
بسیار زشت کردار و ابالك و بد تعلیم بافته و افرمان بردار از شوهر خوش نیز 

در اجام مقال متذ کر میشویم که در فرکرد دوم هاد خت سک از برای 
زنی که اعال نیکوکار را حسم میسازد لغت اثیریکا (سدذدوس نا53 استعال 
شده چه این لغت بمعني زن یکوکار و پزدان پرست است درفرگرد سوم از برای 
زفي که اعمال زشت مرد کناهکار را حسم مبسازد لغت جہی سسس تلع آمده 
چه جهی با جپیکل‌یی‌دوس :اه بمعنی زن گناهکار و روسپی خوو را کاره 


و آهریمنی است رجوع شود بجلد اول ص 5 ۱ 


8( کرد:ء ۱ )4 
بخوشنودی راست ترین عم مدا رد8 مقدس 
۱ راست رین علم مزدا | فر ید را ما ميستائیم که راه ننک عا ید 
زور تقدیم کند, مقدس هنر مند, نامدار ,تندکردار , ا بمقصد 


نک رساننده و واش ىك بخشنده را ا ي مردائی 


مك را" ® 


۲ اورا (علم را) زرتشت از جای خود برخاسته و از خانه به بیرون شتابنده 
(چنین) بستود: ای راست ترین علم مزدا آفرید؟ متدی اکر تو در 
پیش باشی منتظر من پمان, اکر در دبال باشي بمن برس هه 


۴ شود صلح (آشتی) نصیب ما گردد چنانکه راهها بمقصد خوب رساند «کوهها 
گذرهای نیک بخشد و از بیشه ها بخوی بتوان گذشت و از رودهاي 
قابل کثتی راني بخوشی گذر توان نمود سود وشهرت و نبایش و قدرت 
از آن ما (باد) هه 


4 برای فروغ و فرش من او رابا ستایش بلند میستايم اوراباستایش خوب 
مجای آورده شد ,با زور میستایم آن‌راست ترین علم مزدا آفریدء مقدس را 
راست ترین علم مزدا آفرید؛ مقدس را ما ميستائيم با هوم آمیخته بشیره 


۱ ( اجه موافق میل است عمل آورد ) E‏ است از کل نیس زيشت 
| دود( دود بس nimarezifta‏ که معني آن بطور قق معلوم نیست 
۲ ره اول در آغاز کردهاي دیگر این شت تکراد مشود 


دين بشت Ve‏ 


و " ۳ 2 2 
با برسم , با زبان خرد و کلام مقدس با فتار و ُردار و ژور و با کلام 


راستن 
بنگپه هاتم . . . ۱.۰ 
۳( کرد: ۲ )4 


0 راست تربر_ علم مزدا آفریده ا ما ميستائیم که راه فيك 


شا . , . ۲ 0 


۹ اورا ( علم را ) بستود زرتشت از برای تيك اند بشیدن و گفتن و رقمار 
نمودن در اند شه وکفتار وکردار و از برای این کامبای : ۳ ۳ 


۷ 4 باو راست ترین علم مزدا آفربد؛ مقدس قوت در پاها و شنوائی در 
کوشها و قوت در بازوان و صحت در سرا سر تن و دوام در سراسر تن 
ببخشد و آ نجنان قو بینائی‌که ماهی رک در آب داراست * که تمو چي 
را بدرشتی موئی در رود (رنگهای) دور کنار ( بعیدالحدود ) بعمق هن ار 
قد آدمی تواند دید ° 


»له 


ز( کردز ۳ )€ 


۸ راست تر بر _ علم مزدا افرید؛ مقدس را ما مستائيم که راه نيك 
نماید . . ٠.‏ ۲ھ 


۱ فقره ٤)‏ در اجام کردهاي دیگر ان شت تکرار مشود در خصوص دعاي معروف 
نگبه هام ون 3 . در جلد اول فقره ۲۲ هرمزد بشت در صفحه ۱ و بگاتپا .عقاله ملحقات 
ص ۱۰۲-۱۰۰ ملاحظه شود 

۲ ام فقره اول د ر انجا تکرار مشود 

۳ از فقره ٦‏ تا ۱۳ با اندک تفاوتی مثل فقر ات ۳۳-۲۸ رام شت است 

٤‏ کر اسم ماهی عجب لته است در اقانوس فراخکرت رجوغ شود شرهنگ لفات 
)وستا درجلد اول 

ه در خعبوص رود (رنگہا) رجوغ شود بحلد اول ص ۲۲ ۲۲۷-۲ 

1 بعینه مثل فقره ٤‏ 


۷۹٩‏ دين شت 


٩‏ اورا بستود زرتشت از برای نك اندیشیدن و کنترن و رفتار نمودن 
در اندیشه و گفتار وکردار و از برای ابن کامیاني . ه 


۰ که باو راست تربرن علم مزدا آفربد؛ مقدس قوّت در پاها , شنوائی 
در کوشا و قوت در بازوان و صحت در سراسر تن و دوام در سر اسر 
تن بخشد و | نان قَوء بینائی که اسب داراست که در شب تبره 
اکر چه باران ببارد و ژاله بریزد و تکرگ ییفتد (بسافت نه غلکت) 
بك موی اعت را که در روی زمن افتاده باشد تواند شماخت از اینکه 
آن از بال با از دم (اسب) است ۱ 
برای فروغ و فرش ات 


۱ کلمت که د رمبان ابروان نوشاه شده عد ها افزوده اند 
اشعار فردوسی در عریف رخش اسب معروف رسم بار قابل توجه است 
تخصوصه‌يك فرد آن راجم بوه ببنااي رخش بسبار شیه بفقرة ۱۰ دين بشت است 


سیه چشم و بور ابرش و کاو دم سیه خایه و تند و پولاد سم 
تنش بر نگار- از کران تا کران چو داغ گل سرح بر زعفراف 
چه بر آب بودی چه بر خشك راه بروز از خور افزون بدو شب ز ماه 
ي مورچه بر بلاس ساه شب تبره دیدی دو فرسنگ راه 
ښروي پيل و بالا هیوت هره چو شبر و که ستو ت 


نظاعی د ر صفت شبدین اسب معروف خسرو پرویز کو بد 


بر آخور بته دارد ره نوردي کرو در تك هه ببند باد گردي 


سبق برده ز وهم فیلسوفات چو مرغابی ترد ز آب طوفات 
يك صفرا که برخورشد رانك فلك را هفت مدان باز ماند 
بگاه کوه کندت آهنت س .که درا ردن خیز ران دم 
زماه گردش و اندیشه رفتار چو شب کار ۲ گه و چون صبح یدار 
پاده نام آن شرنگ شدیږ برو عاشقتر از مرغ شب آویز 


از اوستا که قسمت مہم آن منظوم است بوي متوان درافت که ذوق شاعیاه و 
و خالات عالی و تعییرات دلکش از هناز سال پیش از مسیح تا بام‌وز از خصایص ایرانبات 
لو د ه و هست 5 


۲ یله مثل فقرء" 6 
B2‏ 


8( کرد: 1 


۱ راست ریر علم مزدا أفرید؛ مقدس را ما میستائیم که راه نىك 


و 
۱ 66 .۰ 


تما ند 


۷۲ اورا ستود زرتشت از بر ی نك الدیشیدن و گفترن و رفتار نمودن 
در اند شه و گفتار و کردار و از برای این کامیای ه 


۳ که باو راست ترین علم مزدا آفربد؟ مقدس قوت در پاها , شنوائی در 
کوشها و قوت در بازوان و صحت در سراسر تن و دوام در سراسر تون 
بخشد و آنجنان قو بننائی که کرگس زرین طوق داراست که (پاره) 
کوشتی را ببزرگی مشق فاصلةٌ نه علکت توالد شناخت اکر جه 
در بزرگی مانشد برق سوزن درخشافی است ت اکر چه در بزرگی مثل 
سرسوز ی است 
برای فروغ و فرش ِ ‌»‌" 


8( کردء )اه 


ء ۱ راست تریر-_ علم مزدا آفریدة مقدس را ما مستائيم که راه تيك 


نماد . . ...۰ ۱ 660 


۰ اورا ستود هووی باك و دانا ۳ که زرتشت باك را خواستار بود 
تا اینکه از او خوش بخت کشته بر طبق دين ببندیشد, برطیق دين 
سخن گوید , بر طبق دین رفتار کند 
برای فروغ و فرش 


۲۳ هل 


۱ ام فقر؛ اول در اینجا تکرار مشود 

۲ مینه مثل فقره ٤‏ 

۳ هو وي 071 دختر فرشوشتر و زن زرشت است در ۳ ۹ فروردین شت 
نیز از او اسم برده شد ه است رجوع شود توضعات فقره ۰ مذکور 


۱۷4۵ 


۱۹ 


۷۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


دين فشت 


زر( کردء ۱" )که 


راست ترین علم د | آفر باه مقدس را ما میستائيم که راه نک 
اید , . , ١٣.‏ ص 


او را ستود آ ران دور سفر رده 1 که حافظه از «رای ( مسائل ) 
دین خواستار و فوت از برای تن خواستار بود 
برای فروغ و فرش 


e) ۷ کردء‎ (۳ 


و ا نیت رین علم مزدا آفریده مقدس راما ميستائم که راه یک 


0 
© ۱ ٠ , تماید‎ 


او را ستود رس علکت و بزرگ علکت که صلح و سازش از برای 
ملكت خوا ستار و قوٴت از درای تن خواستار دود 
برای فروغ و فرش 

یا اهو 

آفرین (درود ) میفرستم براست ترین علم مزد| آفر بد؛ مقدس 


اشم L‏ هو ۰ ۰ ۰ .۰ ۰ 
a8 ۰‏ ر ٤‏ ۳4 
اهما ئی ر حه ۰ ۵ ۵ ۳ ۰ 


۱ عام فقرمٌ اول در اینجا تکرار میشود ٠‏ 
۲ متصود از (آ تربان دور سفر کرده با دور فرستاده شده) بشواي دی است 
که از براي تبلیغ دين زرتشتی عمالك خارجه و سر زمينهاي دور سفر ميکر د 
۳ بمینه مثل فقره ٤‏ ۱ 
4 


ارت ما ارو در اوستا اشی ونگوهي +a‏ وا( »2 _ نموت و۸ 
تاهیده شد ه است کلمة آخیر (ونگهو نیدب ) صفت است بعنی نیک و خوب 
از مین ماده است لغت (وه) با (به) در فارسی اشي هون این صفت 
در افشا امد است در پپلوی ارشش ودب سلو سې رذ Aršavang‏ کا 
این اسم در ,لوی بهیمّت های د یکر هم لوشته شده مثل سپس پر با سلرپربرة 
یلا اشش ون گفته میشود ارت با ارد تىز پهلوی است که 
در زبان فارسي باقی مانده است 

در اوستار چه د رگا ہا و چه در فسمتبای دیگر آن ارت (اشی) کاهي اسم 
جرد است به‌عنی توانگری و بخشایش و برکت ونعمت و مزد و پاداش و بهره 
و کاهی اسم خاص ایزدی است که نگهبانی ثروت و دارائی بعهده اوست ارت از 
له ایزدان دين زرنشتي است که درکانها از او اسم برده شده است گذشته 
از امشاسیندان ( و هومن , آردییهشت , شهربور . سیند ارم خرداد, امر‌داد ) 
و آذر و سروش وارت دیگر باسامي هیچ یک از فرشتکان و ایزدان مزد سنا 
در کانها بر نميخوريم ارت مثل سنندارمن و اهید و چیستا (فرشته علم ) موّنث 
تصور شد ایزدی است که درجهان مادی ثروت و نعمت و جلال و خوشی دیند اران 
از برتو اوست درجهپان معنوی و در روز وایسین باداش اعمال تیک و سزای 
کرد ار زشت بد ستیاری او بخشیده خواهد شد در تفسیر,هلوی اوستا در توضیحات 
بسنا ٩۰‏ فقر؟ 4 کلم اشی زارت) چنین نفسیر شده :" تووانکیه هچ فرارونبه 
tavanikih ha frãrönih "‏ “ يعني توادگری که از درستکاری و پارسائی است ۱ 


۱ در لفات فرص اسدي در تحت لفت فرارون چنین ضبط است؛ کواکب باءانیان 
فریر رون کویند ز آنك رفتنشان باز پس بوذ آرا فرارون گویند آنچ بر صلاح بوذ و آنچ 
بر صلاح نوذ آرا فر بر رون کویند دفیفی کشت 

حسودت در بذاز بهرام فیدون نظر با تو ز .رجبس فرارون 


۹۸۰ ارت (اهی) 


دارمستتر در ترجه اوستای خود (رج ۲ ص ۳۱۸) از بندهش بزرت 
تقل میکند " ارت ایزد خان بپشتی است بپتر است که او را آهلیش ون 
عص ونا بنامند برخي نیز او را شش ونگ مینامند او فروشکوه خانه 
می افزاید زبرا هر که بدیگران چیزی دهد همان چیز افزوده وبزرکر شده 
بخانه اش بر میگردد همچنین ارت پاسبان گنجينةٌ پارسابان است برای ابنکه 
هشت ممنزلهٌ خانه است که از جواهرات ساخته شده باشد ه گفته شده است 
ی ات نخان مادی بدون دين اهورا باندازءٌ خانه و نشدمنگاه بك مرد پارسا 
ارزش ندارد" نریوسنگ طودهههنت( دستور دانشمند معروف بارسیان که در 
او اخر فرن دوازد م هبالادی سر مسرده در تفسر سالسکر بت سنا ۱ فقرء ۱۶ 
کله اشی را درسانسکریت به لا اکن ها که بمعلی ثروت است ترجه کرده 
و چنین توضیح داده است : « نیکی اشی در این است که نروت اشخاص خوب 
را حفظ میکند و پشتیبان کسانی است که ثروت خود را در راه هرمزد الفاق نموده 
و آن را در اعمال خ به صرف سکنند و او نبکان را از گزند دشمنانشان دور 
میدارد » از توضیحات فوق وظیفه و شغل ایزد ارت بخوبی معلوم میشود همین 
و ظفه درکاپا هم از براي این ایزد معیّن شده مکر اینکه در اين قسمت قدیمی 
اوستا شخصنت این ایزد آن طوری که‌در سابر قطعات ی تابت 
نسست مثل امشاسیند ان جنه مج د او غلبه دارد نه اینکه فقط باداش لردار نىك 
پارسایان‌با ایزد ارت است بلکه سزای کردار زشت گناهکاران نیز با ابن فرشته است 
باین معنی : عقوبتی که از طرف ایزد ارت بگناهکاران میرسد نیز ایزدی است 
و نظر بعدل و انصاف خداوندی که باید عر کسی آن درود عاقت کار که کشت 
نباید سزای کردار زشت را ازطرف ايزد ارت جنبةٌ تیره و نکوهیده وی تضور نمود 
در هیچ جای کامها حنرت زرتشت از سزای کردار بزهکاران تنما باد تکرده بلکه 
درهرجا که از آن سخن رفته با ذکر پاداش نیکوکاران توام است برخلاف بسا. از 
باداش تيك بد ون ذکر سزای زشت صحبت داشته است در خود گا ا جزای اعمال 


ارت (اشی) ۱۸۹ 
خواء راستی پرستان و خواء پیروان دروغ ۰ درگانها : سنا ۶۳ قطعة ۱۲ کل 
اشيم اسم حژد استعمال شده بمعنی پاد اش و مزد و هم آسم ایزدی است که نماینده 
داداش و سزاست از ابن قرار ”و هنکامی که نو بمن گفتی : تو باید از برای 
تعلیم دافتن بسوی راستی روی‌آوری من سرنه محیدم از اجه تو گفتی: خود را 
مہا ساز پیش از اینکه سروش من بمه‌احباشی گنجور مزد هر دو گروه را 
از سود و زبان تقسم کند “ در سا ء ۳ قطعه ۱۲ آمده است : « چە چىز است 
آئین تو چه را خواستاری ؟ چه ستاش, چه عبادت ؟ باگاهان مارا ای مزدا ا 
بشنوند که چه پاداشی اشی خواهد بخشید. بواسطه اشا (راستی ) راه نیک 
وهومن را ( منش پاك را ) با بساموز" در بسنا ۳۱ قطعةٌ ٤‏ نیز اشی ایزد اسا 
جلوه کر و با ارمتی (سیند ارمن) بکجا امیده مدو ایت کته از این چند 
قطعات اشی درگاها غالباً اسم جحد استعمال شده است بمعانی هذ کور در فوق ' 
در بسنا ۳ 4 قطعةٌ ۱۲ ددع که اشی‌مصاحب و متخد سروش خوانده شده است 
مىن ارتباط و اتحاد در سابر فسمتهای اوستا نیز مبان ارت و سروش ملاحغله 
میشود چنانکه در بسنا ۲۷ فقر؛ ٩‏ و وسپرد کرد ۷ فقر ۱ و ویسپردکرد ۱۱ 
فقرم ۱ و وسیرد کرد ۱۲ فقر؟ ۱ در سنا ۱۰ فقرة ۱ آمده است : 
”از اینجا اکنوت رانده باد: رانده, دیوها, رانده, عفریته ها, سروش نیک 
در اینجا ) منزل کناد. اشی ایک در اینجا فرود آیاد, اشی نیک در اینجا 
آرام گناد در این خانة اهورائی که راز آن) هوم راستی بروراست »۲ 

در قسمتهای دبگر اوستا لیز ارت کاهی اسم مجزد است و کاهی اسم فرشته 
محصوص کلیّه لوازم خوشی و آسایش یک خانددات پارسا از پرتو توجه 


ایرد ارت است ت از برای زندگانی با شکوه و برنعمت بابد باو متوسل شد بهرخاندانی 


۱ رجوع شود بگاتہا: سنا ۲۸ قطعات 4 و ۷ و يسنا ۳۱ قطعٌ ٤‏ و بسنا 4۳ قطعات ۱ 
و 4 و ه و ۱۱ و سنا 4٩‏ قطعهٌ ۱۰ و يسنا 4۸ قطعه ٩‏ و يسنا ۰۰ فطعهً ٩‏ يسنا ١ه‏ 
فععات ۵ و ۱۰ و ۲۱ 

۲ از (خانهٌ متعلق بهپوم) خانه ای که در اعجا ماسم هوم بجای آورده میشود و سارت 
دیگر ځانداني که من‌دیمنا کیش است اراده شده است 


۱۸۲ ارت (اشی) 


که ارت صورت دختر زیبائی روی کند برات و وسعت لازمه نزول اوست 
درفروردین بشت فقره ۷ امده است «کسی که درخان و ماش (درخانه 
اشی نيك زیبای درخشات بدر آمد در کالبد دختر زیبای بسیار نیرومند, 
خوش اندام , هر بند بلند بسته , راست بالای محلل , آزاده نژاد , کسی که مفلوب 
شدنی در رزم با بازوان خویش بهتر گشایش جوبده کسی که مغلوب نشدنی 
در رزم با بازوان خوش برضد هماوردان هتر مبجنگد» در فقرات ۳-۱ سنا ۲ ه 
از اشی یاد شده مندرج است که اشی کامروا میسازد و همه چار؛ و درمان آبها 
و جانورات و گیاهها با اوست و ستیزکی دبوها و مردمات را که بد خواء 
خانواده ای داشند تو انددرهمدکست و باداش نىك | خروی دردست اوست درفقرءع ه 
زامساد دشت آمده ؛ اش تاش بحشنده , ستور و علوفه ارزانی دارنده با ان کسی 
همر اه است که دارای اس در مشت بعد که اشتاد باشد د ر فقرات ۳ آن 
خواهیم دید که راجع مجاه و جلال بحشیدن ارت بخان و مان مرد خدا پرست 
و راستی دوست مفصل تر صحبت شده است 

ليست و پنجمین روز ماه موسوم است به ارت يعني که پاسبانی این روز 
لعهده قرشتة توانگری است در سنا ۱۱ فقرءٌ ٩‏ نیز ارت در ردیف فرشتکات 
سی روز ماه باد شده است همحنین در دو سیروزه کوچك و بزر گ در فقرء#ه ۲ 
بنا مرت اسای روزهای ماه به ارت بر منخوريم در ندهش فصل ۲۷ 
فقر؛ 4 ۲ آمده که اقسام بهار ها گلهای خصوص به ارت میباشد در قصل ۲۲ 
همىن کتاب که از درباها صحبت شده در فقره ۽ آن راجم شدر بای خوارزم 
ندرج است : «گفته شده است که در یای خوارزم بر از سود است برای اینکه 
از توانگری ارت بپره مند است»* 

پارندی ۵س( ۸9 Pãrendi‏ که در پپلوی پارند گویند از باران و راهان 
ایرد ارت شمرده شده چه این دو ایزد غالبا بام اهیده شده و وظفه آ بان 
نزديك بهمدیگر است پارند نیز که مانند ارت مؤنث است کاهی اسم جرد است 
معني فيض و فراواني و نعمت چنانکه در بسنا ۳۸ (هفت ها) فقر؛ ۲ و آفرینکان 


ارت (اشی) ۱۸۳ 


کینمار فقر ٤‏ 3 و کاهي اسم خاص ایزدی است که تگهبانی گنج و ثروت با اوست 
نریوسنگ مذکور در تفسیر سانسکریت بسنا ۱۳ فقر؟ ۱ مینویسد: * پارند 
پاسبان گنجهای نهانی است» لابد از گنجهای نهانی معادت مقصود میباشد 
در فقرء مذئور بسنای ۱۳ ارت و بارند یکجا امیده شده اند همجنان 
در فقر ۳۸ تشتریشت و فقر؟ ٩٩‏ مپربشت وا فقر؟ ۲۵ دو سیروزه ایر 
دو ایزد بام دیده میشوند در فة ۸ گشتاسب سشت از ارت و در فتر؛ » 
آن از بارند باد شد ه است غالبا بارند با صفت (گردونه چست و سك دارنده ) 
تعریف شده است (رجوع بجلد اول ص ۳۵۹) دروسرد کرد ۷ فقر ۲ 
آمدء است , ” پارند چست را ما ميستائيم کسی که چست است درمیات چست 
اندیشان , چست درمیان چست گوبان , چست درمبان چس ت کرد اران او بدنها را 
چست و چالاك گداند» ۱ 

کلمة ادا سره سر 2 که ععنی باداش اخروی است درگاتہا و قسمتهای 
دیگر اوستا غالبا استعيال شده و گاهی هم اسم خاص ايزدي است چنانکه درگانها 
سنا 4٩‏ فقر؛ ۱+ دربسنا ٩۸‏ فقره ۲۱ و در وسرد کرد ٤‏ فقرٌ ۱ 
آدا و ارت یکجا امیده شده اند ادا اسم دیگری است از برای فرشت توانگری 
چذانکه توشنامینی ب ردد )ص105 اسم دیدری است از برای 
آرمنیتی ساپ دب تانمسبق (سفند ارهذ) (رجوع جلد اول ص )٩۳‏ 

اینک ارت بشت | جه در قطعات ختلف اوستا راجع به ارت ذکر شده 


در این بشت همع است ارت از برای علو مقامش دختر اهورا مزدا و خواهر 


۱ .خی از مستشرقین خواسته اند که مان لغات بارند و برن که ستارةٌ رون باشد مناسبتی 
فر ار دهند اما نگارنده وجه مناسیت منطقی درجاف ناقم هی‌چند میان بارند و رن و بخصوصه 
پرند که متقدمین از شعراء استعمال کرده و در فرهنگها ععاني تلف مثل بافتة ا.ریشمی 
(قسي از برنان) و ,رنان و ,رون و تيغ و جوهی شمشیر وغیره ضبط شده شباهت اامی 
موجود است مەز ی گفته است که ۳ بلنگان در کر گه باکوز نان در شمر (آ بگر) 
که از رفقان قر که از ند بمان ,رن فر خی گفته است چون پرند بد گون بر روي بوشد 
مرغن‌ار رنان هفت رنگ اندر سر آرد گوهسار 


۱۸ ارت (اشی) 
امشاسیندان و از خرد سوشیانتها برخوردار خوانده شده است (فقره ۲) درجای 
دیگر اهورا مزدا پدرش و سپندارمن مادرش و سروش ورشن و مهر برادراش 

و دين خواهرش شمرده شده اند (فقرهُ ۰ ۱) 
از قسمت اولی این بشت که از جاه و جلال سخن رفته قهراً بيکي از صفات 
بارزء ابرانیان قدعم که ميل خصوصي جاه و جلال د اشته وجویای زندگانف 
خوب بوده اند منتقل میشوع و از قسمت اخبر آن متوجه میشوم که ارت نگهبان 

خانواد ه است که اخلاق نك در آن فرمانروا باشد 

مطالب مہم این بشت از این قرار است : تست فقرات ۱4-5 راجع است 
جاه و جلال مذکور , مام خوشی زندگافی و لذایذ دلیوی و شکوه و نعمت 
و سازش و آرامش و غذاهای فراوان و کوب کونان و أذوفقهٌ سبار در انمار 
ذخیره شده و بوهای خوش و بسترهاي با بالشها آراسته و خانه های خوب و 
مستحکم ساخته شده و ستوران و کله و دیوانهای زیبا و زان و دختران نیکو 
١ا‏ اتواع زینتها مثل دست بند و خلخال و طوق و کر بند آراسته و اسبهای تيزتك 
و کرد وهای خروشند. و نیزه و تبر و شترهای مهيب کوهان بد و در و سیم 
و لماسهای فاخر اصیب خاندالب مرد بارساای شود که فرشتة توانگری ارت از 
او خوشنود گشته بدو روی آورده باشد دوم فقرات ه ۲-۱ ۲ راجم است 
.عللاقات و مکالمه حضرت زرتشت با ایزد ارت در این قطمات که از قطعات سار 
دلکش و شاعرانه اوستا محسوب است بغمبر یران با مدح و تنا توجه ایزد ارت 
را خود کشیده باو میگوبد که جپان از تولذش ره و رسم خدا برس گرفت 
و اهریمن از او شکست بافته رهسپار:دپار تیره گردید ایزد ارت نیز پیغمبر را 
ستوده در برگرفت سوم فقرات ۳ ۲-۲ ۵ راجم است نامداران و بادشاهاف 
که ابزد ارت را ستوده حاجتهای خود را با و عرضه داشته و عاي رستگاری 
نمودند این نامد اران که هوشنک پیشدادی و جشید و فربدون و هوم پارسا 
و کخسرو و زرنشت و کي کشتاسب باشند اف ترتیب در گوش بشت هم باد 


شده اند چپارم فقرات 4 ۱۲-۵ را مبتوان در ستايش ارت و ماسم وی 
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ارت (اشی) ‏ ۱۸۰ 
حسوب داشت در این فقرات مطالب . عاف نبز گنجانیده شده است 
مئلا زان و مردان عقیم و کودکان خرد سال و دختران ابالغ تما ید از آب زوری که 
نذر ارت شده استفاده کنند (فقره ٤‏ ۵) در فقرات ۵ ۵۷-۵ برقات تورانمان 
و ابرانبان اشاره شده است محصوضه فقرات ۵۹-60۷ دارای دلندترین درجه 
اخلاقي است و بخوری خاندان پاك و بى آلایش ایرانیان قدیم را مینماباند 
در این فقرات ایزد ارت خروش بر آورده گله منداست از زني که فرزند ناورد 
با از زف که بچه سقط کند و آمیزش با چنین زنی را هی میکند . از زن شوهر 
داری که از بکانه آسئن انیت: :8 از مردی که بزور دختری را از راه ددر برده 
آستن مبکند اما او را بزنی عیگرد نیز کله مند است 


ار ت شت 
بخوشنودی ارت نيك « چیستای نيك , ۱ ارث نيك, ر سستات بك ۲ 
فڑ (و) سود مزد| آفربده 
حز( کردم ۱ )4 
۱ ارت نیک را ما میستائیم , شهربار بزرگوار خوب بالارا کي که خوب 
ستوده شده, کسی که چرخهای (کردونه اش) خروشنده راست) , نبرومند 


سود بخشنده , درمانده , سبار هوشمید ٣‏ توا را ۶ oo‏ 


۱ چستا اسم فرشه علم است رجوع شود عقالهٌ آن 

۲ .ار شر ۱۵6 8×66 ورسستات" ددس امعم را غالب مستشرقین 
به راستی و درستی و عدل و انصاف و مروت ترجه کرده اند بار تولومه ععحدممط76ع 
ارت را کله ای د تقر سا .ععنی اردی Energie‏ گر فته وو و کلم راسنت" دة را 
که از همان ماده است و در فقرات ۱ و ۳ سنای ۲ استعمال شده معني نکرده است 

ارث ور نات دو فرشته مز د سنا مباشند در نفسر لوي اولي رس" 3 وع 
و دوی رس استشنه_ طنطگتناوج 6 شده است کمه رس؟* که ماه اشتماه بر خي از مفسر ین 
اوستا گردنده به راس لاسو 0 که در مهلوی و در فارسي نبز .ععني راه است ص بوط نست 
در اتجام این بشت باز بترتیی که در آغاز آمده » ارث ورستات" پرمیخورم که با ارت 
و چستا ذکر شد ه اند هچنين در سنا ۱ فقرة ٩4‏ و سنا ۳ رم ۱۹ و سنا ۷ فقرة ۱3 
ان چپار ازد باهم تا مید ه شد ه اند در سروزءٌ کوچک فقرة ۵ ۲ نز با ان در جزو ازدان 
دیگر برمیغورم در وسپردکرده ٩‏ فقرۀ 4 ارث بدون ر سستات" آمده ول آن را در این 
جا میتوان اسم مجردگرفت _ارث ور سستات" نبز مثل ارت و چستا مثونث اند چون در اوستا 
از ان دو ازد کار اسم برده شده و درهرجائی هم که با نان بر مسخورع فقط بذک ر اسای آ نان 
اکتفاه شده اطلاعی از وظفه آ بان ندارم. نظر 10 ارت و چستا آمده اند پاد 
1 نان را از باران حصوص همد بگر ند اشت 

۳ کلاني که 4 ( سبار هوشمند ) ترجه کرده ام در مین ر و ور ن و «. وا اس 
perethu“vîra‏ آمده هردو این صفت در زان فارسی هم موجوداست چه اولي ععنی من 
و دوی ععنی (وبر) است که د ر زبان ادبي _ععنی فپم و ادراك است اما بهن ادراك با فراح 
فهم در فارسي مصلح نست مگر اینکه پزیان ادي تبر ویر ترجه کننم چنانکه ناصر خسرو 
گفته است زین ر ن و زين یس دروغ او ی موش و هیر ی 


و یز ور 
> فقره اول درآغاز ٩کرده‏ دیگر ای به مشت تکرار مشود 


ارت شت AY‏ 


دختر اهورا مزدا , خواهر امشاسیندان ) است) کسی که داخرد سوشمانمها 
فراز آبد و آن کی را او کمروا ساخته معرفت ( خرد) فطری بخشد 
و آن کی را او بیاری آید که از نزديك او را بخواند و از دور او را 
بخواند کسی که (آب) 1 نذر ارت کند (باین میماند) که (آب) 7 


oo a ۹‏ 
ندر هپر رده دا شد 


برای فروغ و فرش من او را با ستایش بلند میستام, او را با ستایش 
حوب حای اورده شده , وا زور" مستا یم آن ارت ننک را ارت را 
ما میستائیم با هوم آمیخته بشیر با برسم با زبان خرد و کلام مقدس ,با گفتار 
وکردار و زور و کلام راستان 


پنگپه هام . . , . , .۱ © 
سر( کرد €(Y‏ 


ارت نیک را ما میستائیم SEL‏ ۳ ® 


میت ER a‏ سورد 
زیرا که همه مي ها را ,حشم سالاح (گرز) خونان آزنده همرأه | شت 
اا غ در در ق ا 0% 


ای ارت نیک , ای ارت زیبا , ای ارت درخشان , ای کسی که با فروع 
شادمانی افشانی, ای ارت تواي‌کسی که فر نيك بخشی,عردانی که تو همراه | نانی 
از خان و مان بوی خوش بر آبد از ان خان و مانی که ارت یک پاهای 
خود فرونهد , رأی موافق , دوستي طولانی (صیب آن خانه گرده) ® 


مردان درکثور پادشاهی کنند با اغذبهٌ فراوان , در آنجائی که آذوقه 
انبار شده و بوهای خوش بلند گشته و دسترهای (گاهپا) کسترده وسار 
۱ فقره ۳ درانجام کرده های دیگر این بشت تکرار میشود 


۲ مثل فقره اول 


۱4۸۸ ارت مشت 


اموال کرانبپا فراهم است ' رات مرداني ) که تو همراه آ نان باشی 
ای ارت نيك براستی خوشا بکسي که تو بارش شوي همچنین بار من باش 
تو ای برنعمت " ای نروهند هه 

۸ خانه‌هایشان برپاست خوب ساخته شده , از ستوران برخوردار قابل 
دوام در مدت طولانی (خانه های) کساني که تو همراء ات باشی 
ای ارت نيك براستی خوشا بكسي که تو بارش شوي همچنین بارمن باش 


تو اي بر نعمت : ای برومند o‏ 


٩‏ تختهایشان گاهها) بر پاست , خوب کسترده شده , خوشبو , خوب 
ساخته شده , با بالشها آراسته با پابپای زرنشان ( تختهای ) کسانی 
که تو همراه آنان باشی ای ارت فيك براستی خوشا بکسی که تو بارش شوی 


O ۳ ۳‏ 
همجنان بارمن باش تو ای برنعمت « اي تیروهند 86 


۰ زان عزیز شان روی تختهای زیبای با بالشپا اراسته خود ارمیده 
و خود را زینت میکنند بادست بند , گوشوارة چهار گوشه برای مايش 
اویزان, و طوق زرنشان (این چنن گوبان) چه وقت خامحدا سوی 
ما خواهد آمد چه وقت او از ما شادگشته و از نن ما ععي خواهد داشت ؟ 
رز بان ) کسانی که تو همراه انان باشی ای ارت نبك براستی خوشا 

و 
بکسی که تو بارش شوی همچنیر_ بار من باش تو ای پر نعمت 
۱ بفقرة ۱۳۰ آبان بشت نز ملاحظه شود 
۲ کله اي که ما به ( بر عمت) رجه کرده ام و در فقرات ۱-۸ نز دده 
مشود در من وآورو ۳ ۴ وا را :~~ Vöuru.Saredha‏ آمده و معی تحت اللفظی 
آن یر انواع و سبار اقمام میباشد کله سر د دم()۵< یز بېمین املاء ععني سال میباشد 
احتمال دارد چنانکه لومل 1۳61 برخورده, از کله کب مذکور انوا محصول سال و 
ارزاق کو اکون و نستباي عدیده اراده شده باشد و این صفت بین معنی مثاسبت 
تا مي با وظفه ایرد ارت دارد که فرشته.رزق و فراواني و نعمت و ثروت است بان ملاحظه 
رجه صفت مذ اور به (بر نعمت ) منأسب مقام است ا به Ê tudes ira. par Darmesteter‏ 
۰ .0 3 .ل٥۷‏ نز ملاحظه شود) 


ارث شت ۱۸۹ 


۱ کنیزکانشان (دختران) نهسته خلخالپا بپا کرده, گربند بیان بسته با تن 
زیبا , انگشتهای بلند . بدن باندازء زیبا که از برای نظر کننده لذتي است 
( کنبزکان) کبانی که تو همر اه آنان باشی ای ارت نک براستی خوشا 
بكبي که تو بارش شوى همچنین بار من باش تو ای پر نعمت 


بگردش در آورند (می‌د) سرودگر دلیر سر تیزر اسب چست کردونه را 
بگردانتد ۱ ( آن سرودکی) دارنده ندزه سر تىز دسته بلند را که از دور 


با تبر حست يران ه‌اورد را از بشت سر ل کند و دشمن را 


زنده 
از پیش رو بر اندازد (اسبپای) کسانی که تو همراء 1 نان باشی ای ارت 
نيك براستي خوشا بکسو, که تو بارش شوی همجن بار مر 
باش تو ای پر نعمت* ای نیرومند ® 

۳ شتران هراس انگیز کوهان بلند بسیار جسور شان از زمین برخاسته 
در هیجان بامدیکر بستیزند ۲ (شتران) کسانی که تو همراء آنان باشی 
ای ارت تيك براستی خوشا بکسی که تو بارش شوی همچنین بار 


O ۰ ۶ 4‏ 
من باش تو أي پر عمت , ای نیروهند 5" 


۱ مقصود از مد سرود کری که اسبها او را مگردانند ص‌دی است که ارد ارت را 
مدح و ثنا میگوید و سرود کوی او ست 

۲ عناست (شتران هراس انگیز)_ که جزو جلال و روت شرده شده متذکر میشو 
می‌ودت (1,80) مینوسد؛ وقق که سپاه کورش به سارد بابتخت لدی رسد در دشق مقابل 
سواران کر زس ون صف جنگ آراست کورش چون سواران همأورد بدید به یم افتاده 
چاره اندیشید ام کرد تا همه شتران بارکش لشکریان ابران دا جم کرده آذوق و بار پنه از 
بشت آنہا ب رگیرند و سواران اسب‌ای خود گذاشته بشترها سوار شوند آنگاه شتر سواران اران 
روی ,عع رکه نپاده ردىك سواران لدی آمدند چون چشم اسیهای آنان کل مپب شترها افتاده 
برمیدند و از میدان روی بگرداندند و این سیب فتح سیاه کورش شد ناباچه هرودت 
میئوسد اسب از بوی شتر نیز متأذی است و از آن دوری میجوید بفقرات ۱۳-۱۱ بهرام نشت 
که نیز از شتر سخن رفته ملاحظه شود 


۷۹۰ ارت شت 


۶ ایثان را آورنده سیم و زر در سرا آورد ۲ از همالك خارجه و رختهای 
وطرز عالی کار شده کسافی را که تو همراء آ ناف باشی اي ارت یك 
براستی خوشا بکسي که تو بارش شوی همچنین بار مرن باش و 
ای پر نعمت , ای رومند هه 


٥‏ سوی من بنگر , رت خودرا شامل من ساز , ای ارت بزرکوار نيك 
آفریدةٌ خویجهر (و ای کسی که) باراد خود فرمانگزاری د به تن تو 


فڑ داده شده است ۲ هه 


۰ پدر تست اهورامزدا , که بزرکترین ایزدان, که بهترین ایزدان (است) 
مادر (تست) سیندارمن ررادران تو (هستند) آن سروش نك مقدس 
و رشن بزرتوار تبرومند و مپر د ارنده دشتهای فراح کدی که ده هزار 
دیدبان (و) هزار کوش دارد ۳ خواهر (تست) دين مزدیسنا 45 


۷ درمیان ایزدان ستوده ترین , کسی که از (راه) راست منحرف نشود 
آن ارت زرك بزر گوار در کردونة خود درنگ وده این سخنان کو ما سل : 
تو که هستی که مرا میخوانی (ايکسی) که آوازش درمیان کسانی که ما 


مسخوانند نازنن تر بگوشم مباند 46 


n سین نز ۱ ۳ ۱ ی‎ | aki 

o ۱ ۱ ۸‏ و جسان دعب : (متم) سیس‌ان رر ست خستان بشری کی (ناز) 
اش وهشت ‏ بجای آورد « اهورامزدا را ستود , امشاسینداث را 
بستود , کسی که در هنکام تو لد و نشو و مايش آبها و گیاهها خرسند 

شدند در هنکام تو لد و نشو و ماش ا مها و گاهیا سالد تک 3 

۱ کلمه ای که ده ( آورنده) ره شد ه در متن بر تر س د Aberetar‏ آمده است 
مستشرقین آن را به کاروان با عامل با بازرگان با خدمتکار ترجه کرده اند نگارنده معنی 
حقبقی کلمه را نگاشته حدس معنی مجازی را تخود خوانندگان برگذار میکنم 

۲ در این فقره و فقره بعد زرتشت منکلم است تا خود فقره ۲۲ راجم است عکاله 
و ملافات پغمیر با ايزد ارت . 

۳ راجم به ده هار دیدیان و هزار کوش مپر بجلد اول صفحه ٤‏ ۰ ؛ ملاحظه شود 

3 »از معروف اشم وهو . . , مقصود است 


ارت مشت ٠۰‏ ۱۹۹ 


۹ در هنکام تولد و نشو و مايش اهر.عن بگریخت از ار زمین پهن کروی 
بعیدامحدود این چنین گفت آن اهر,عن زشت اد پر آسیب : هم ایزدان 
(باهم) نتوانستند مرا بر خلاف اراده ام برانند اما او زرتشت تنها مرا 
برخلاف اراده ام پرانه ۵ 

۰ او مرا بسوخت با (ناز) آهون وئیریه ۲ "نان سلاحی که مانند سنکی 
است ببزرگی خانه ای او مرا بسوخت با (ناز) اش وهیشت کوټ که مانند 
فلڑ کداخته رسوخت) او چنات کرد که از برای من در گذ‌شتن 
از اين زمان ر اس ,اقا ارات او سان رر ت :© 

۱ آ ناه او چنین گفت آن ارت نيك بزرکوار. بنزديك من آی, سینتماف 
راستکردار باك بگردونه من تکیه زن, بنزديك او در امد: او 
سپنتمان زرتشت , بگردونه اش تکیه زد ۲ 98 


۲ س (ارت) اور به سود دا بازوی جپ و راست با دازوی وات و چپ 

و این سخن گفت : تو لغزی ای زرتشت , تو خوب آفرید: ای سینتمان , 

با پاهای خوب (س«سددم«), با بازوان بلند " بتن تو فز داده شده (و) 

۱ نماز معروف تا اهو . . . مقصود است 

۲ این فقره و فقرهٌ بعد اشاره بای است که زرتشت بدستاری ایرد ارت از سعادت 
دانيوي و 1 خروی رخوردار شد چنانکه در مما ارت گفتم اهورامزدا بتوسط این فرشته 
نعمت جپاف و بخشاش روز وایسین را به بند گانش ارزاب دارد 

۳ د_رغو بازو ۹۵ سر Dareghö.bazu‏ ی دراز بازو جزو وجاهت شمرده 
شده است در فقرهٌ ۱۱ همين بشت بلغت (بلند انگشت) د رغو انگشت و سل ےا ون ررد 
۵۳۵۵۱۵۵( بر خوردم که ععني دراز انگشت است و از آن انگشت بلند و باريك 
اراده شد » است عکن است که از دراز بازو و با دراز دست زبردستي و سلط ر افتدار 
اراده شده باشد بعني کسي که دستش بهیه جا میرسد چه بنجمین پادشاه هخامنشي ارد شر 
اول را (۳-4۹4 پش از مسح) دراز دست مکفته اند که نزد مورخت ونان 
Makrokheir ۳‏ و زد مو رخن رم لنکي مائوس Longimanus‏ نامد ه منشد ه است 
عنو ان مذکور اصلا ععنی مقندر و زیردست بوده و قدماء نز همین معنی گر فته اند امأ مورخن 
متأخر آت دا عتي حققی کله گرفته از آت کسي دا که داراي دستهای بلند بوده مقصود 
دالسته اند رجوم شود به .49 .5 Aufsãtze zur Persischen Geschichte von Nöldeke‏ 

Geschichte der Meder u: Perser von Préfak II: B. S: 163: و‎ 


۱4۲۳ ارت مشت 
بروان تو سعادت حاود ای واشت اسشت اجه سو میگویم 


برای فروغ و فرش . . . ...۲ 58 


-«[( کرد ۳ )4 


62 


۳ ارت بك راما ميستائيم . , . . . ۲ 


٤‏ اورا ستود هوشنگ پیشدادی به ابه " هرای بلند زیبای مزدا 


آفر نده o‏ 


6 ۲ و از او درخواست : این کامسای را .ن ده ۰ ارت نىك نىك بزرگوار که من 


۱ ققرۂ ۳ در ابنجا تکرار میشود 
۳۲ مثل فقره اول 
۳ کله اي که (ه یاه) ترجه شده در نسح قدم خطی اوستا تلف نوشته شده 
در .رخي آوپ" بنا «د.رد ور در برخی دیگر آوپ" بدی «د.لود و در برخی نز 
آوپ" بد هرو ضبط شده است ‏ این دو هیثت اخبر در متن اوستاي گلدنر «معقامه 
و در من اوستاي وسترگارد Westergaard‏ سر هم درج شده عتي دو جزه ان کله e‏ 
شمد سک نوشته شد ه است در باورفهاي دو من مذکور لسخه بدلپا نز ضبط گردنده ا ست 
در فرهنگ لمات اوستاني کانگا Kang‏ و فرهنگ زان اوساب Yusti J gı‏ وپ بد 
ددزود_ مهوت متصل و در فرهنگ لفات ابران سك با ئو لو مه Bartholomae‏ آوپ ید 
تهج عو] منفصل مندرح است در فقره ۱ آبان شت و در فقره ۳ کوش (درواسب) . بشت 
نز این کله موجود و نکارنده (در (Jl,‏ یت ون ام دارمستتر Darmesteter‏ ات 
کله را در فقرات فوق مذکور ,ععنی هلعه واشییگل 1هچهنم8 .معني "قله گرفته اند اما غالب 
مستشرفن چنانکه و ندشمان Wîmdischmann‏ و دهارله De Harlez‏ و کلدر و کانگا و 
اخبراً لومل (6سصصمة ول مترد دا ,.ععنی یاه گرفته اند بارتولومه این کلمه را چنین 
معنی کرده است Gegen am Fuss, Hang, Anstieg.‏ ولف Wolf‏ در تر جمة اوستای خود 
کلمه اخر را برگزبده و نگارند ہ فرب بهین معنی آت را در فقره ۲۱ آبات بشت و 
در فقره ۳ کوش بشت ت (در بلا) ترجمه کرده ام نظر بابنکه کل بد لوت مق و از 
هن ماد ه کلم یذ Padha ~a‏ با پاد وس ط۵٥‏ ععنی با میباشد اکر آوپ بد 
لے هلط عج7 را منفصل فوشه و ععني (به پاه ) بکیريم شاید مقروت تر 


24 


۳۹ 


¥ 


۸ 


۳۹ 


۳ 


۳۳ 


ارت شت ۱ ۱۹۳ 
(و) از ترس در تاریی بد وند ۱ وه 


شمافت, فر ارسید: ارت نىك بزرکوار ۱ هوشنگ سئد ادی این توفوق‌رابافت 


برای فروغ و فرش ETT‏ ۲9 
کد € )4 
ارت نک راما میستاگم . .۴ ° 


او را بستود جشید دارندء گله ورمهٌ خوب در بالای (کوه) هر ۴ 

و از او درخواست: این کامیا.ی را عن ده اي ارت نيك بزر گوار که من 
از برای آفربدکان مزدا کل پرواری متا سازم, که من از براي آفریدگان 
مزدا بیمرکی (زندکانی جاودانی) اورم ۰ 

و که من از افریدکان مزدا کرسنگی و تفنگی را دور ددارم و که من اژ 
آفریدکان مزدا پیری و مرگ را دور بدارم و که من از آفریدکان مزدا 
در مدت هنار سال باد گرم و سرد را دور يدارم ٤‏ ۳1 
بشتافت , فرارسد: ارت نیک بزر کوار حشد دارندء گله ورمه خوب 
برای فروغ و فرش . . 

۳( کردء ۵ )- 


ارت یک را ما ميستائيم TT‏ ۳ ® 


۲ طه 


او را سود فر هدون بسر خاندان اسين, از خاندان توا با در ( ملكت ) 
جار کوشة ورن ه 

۱ در تاريکي بدوند يعني در جهان تبره سرنگون شوند رجوع شود بفقره 4 کوش ,شت 

۲ فقره ۳ در اینجا تکرار مبشود 

۳ مثل فقره اوں 

٤‏ رجوم شود قرات ۱۰-۹ کوش بشت 


۱۹ 


۳ 


۳ ۵ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


ارت شت 


و از او درخواست : این کامبايي را بمن ده ای ارت یک بزرکوار که 
مر به ای دهاگ (ضحاك) سه پوزه * سه کله شش چشمه 
هزار مکردارنده ظفریابم باین دروغ بسیار قوی دیو آسا (و) خبیث 
ف,بفتار جپان, این دروغ بسیار زورمند که ارعن بر ضد جهان مادی بیافر ید 
ر برای فنای جهان راستی, که من هر دو زنش را بر بام : شهر از 
و ارئواز راکساني که از برای تو الد و خاسل دارای بهترین بدن میباشند 


و که از یکوترین جهانند ۱ که 


بشتافت " فرارسید: ارت نیک بزرکوار فریدون پسر خاندان آبتین 


از خاند ان توا این توق را یافت 


برای فروغ و فزش . .۲۰ ® 
سس( کرد 1( € 
ارت یک را ما ھنستا یہ oy‏ 
او را بستود هوم . * درمان بخش شهریار زیبای زرد دیدگان 


در بلندترین قله کوم هرا ه 


و از او درخواست . این کامیابی را .عن ده اي ارت تيك بزرکوار که 
من افر اسیاب تورای تابکار را در بند آورم و بسته یکشم ,و سته برام 
بسته براي کخسرو (بر؟) ۱ او را روبروی دربا چه چنحست زرف و پهن 
(وسیع السطح) بکشد آن پسر کیفر کشنده از سیاوش دلبر که بخیات 
کشته شد و از برای (کین) اغربرث دلیر مه یگ 


رجوع شود یفقرهٌ ۱4 کوش بشت 

فقرة ۳ در اننجا تکرار مشود 

مثل فقره اول ۱ 

اي نقاط از کلمه فر اشمی تیچ معنی درستی بر ید رجوع شود بجلد اول ص۳۸۳ 
در خصوص هوم عابد رجوع شود عقاله افر اساب صفحه ۰ در جلد اول و ره ۱۸ 
کوش بشت نیز ملاحظه شود 


۱ e) ج‎ 


۳۹ 


2۱ 


۲ 


4۴ 


3 


۶ ۵ 


1 


ارت مشق . ۱۹۰ 


بشتافت, فرا رسید: ارت نیک بزرگوار هوم . . . " درمان بخش 


شهربار زیبای زرد دیدگان این توفیق را بافت 
برای‌فروغ و فزش . . . , ۲ هه 


و( کر دز ۷) 4 


ارت نیک را ما ميستائيم دح رک ۳ 6 
او را ستود بل مالك ابران متحث سازند؛ کفور خسرو ه 


و از او درخواست : این کامباای را .عن ده ای ارت نیک بزرگوار که 
من افراسیاب تورأف تابکار را رو بروی دریاچه چنچست ( آرمیه ) 
زرف و بهن بکشم من پسر کفر کشنده از سیاوش که بخیانت کشته شد 
و از برای (کن) اغربرث دلر + o‏ 

مشتافث , فرارسید: ارت نىك بز رکو ار بل مالك ابران ممحد سازندء کشور 
خسرو این توفیق را با فت 


أف وخ ه و 2 ۲ ® 
بر ای فروع و فرس . ۱ 

از( کردء ( 4 
ارت نیک را ما ميستائيم o FF,‏ 


او را بستود زرتشت ياك در آریاویج ( در کنار رود) دائیتیای نيك ° 
9 ۳ او در خواست : این کامبای را عن ده ای ارت نىك بزرگوار که من 
هوتس نيك و آزاده را برآن دارم که بحسب دین سندیشد, بحسب دین سخن 
کوید, سب دین رفتار کند, او بدیرن مزدبسنای من ایمان آورد و 


آن را در اید و از ای عدت > مایه ۶ ن نك شود ° o‏ 
ن ابد , براي عدت من مایه سهرت نیت سو 


ج € Eg‏ جم © 


بای نقاط از کله فر اشي نفد معی د رستی ,رعاد رجوع شود مجلد اول ص۳۸۳ 
فقرة ۳ در انجا تکرار مشود 

مثل فقره اول 

رجوع شود بفقره 2 ۲۲ کوش بشت 

هو تس زن کی کشتا شتاسب است رجوع شود فقره ۰ کوش بشت 


۱۹ ارت شت 


۷ بشتافت, فر ارسید : ارت نيك بزرگوار زرنشت این توفیق را یافت 
براي فروغ و فرش . . . . ۲ ® 


ور( کرد: -])٩‏ 


9 


۶:۸ ارت نيك را ما مدستائیم ی ۲۳ 60 
۹ اورا بستودی گشتاسب بلند هت رو بروی آب دائیتیا ه 


۰ ۵ و از وور لین کمیایی را ن ده ای ارت نيك بزرکوار که 


هه 0 


به ۶۳۱ شت ائوروانت" و وب " تثورو" اشتی . . . با خود سرتیز, 
با سپر سر تيز ۳ و ستبر گردن که داراي هفتصد شتر است در عقب 
زئشاو ر خویذاهه در بك جنگ (پروزمند) مقابل توانم شد که من به 
ارجاسب خیون ابکار در , بك جنگ (بیروزمند) مقابل توا شد و که من به 
در شينيك" دیو يسنا در یك جنگ (پدروز مند) مقابل توا شد ه 


اف که تشر باو لت رشت پاد را در اندازم . که من دیو سا سپینج اور و شث" 
را براندازم, که من دکر باره همای و و اریذکنا را از علکت خو چا بخانه 


بررکرداتم, که من مالك خدوف را بر افکن : شجاها صد‌ها. صد ها 


هزارها , هزارها ده هزارها , ده هزارها صد هزارها ¢ هه 


۱ فقرة ۳ در این جا تکرار میشود 

۳ مثل فقره اول 

۳ خود سر تز و سپر سر تز دو:اوستا | ور وي. خو (5«د. م طوس Urvi.xaodha‏ 
و 1 ور و ي و ۳ 5 ر«د.وا) )0 اس Urvi,verethra‏ آمده است و آن عبار ت بوده از خود 
و سپری که در بالاي آنها سیغی بشکل سر نیزه با بشکل تیر نصب بوده ‏ این شکل خود و سپر 
در قرون اخبر هم در اران معمول بوده است در بالای خودي از عېد شاه عباس صفوي که 
تصویر آن در مله آلماي اجن شرقی دیده میشود سیخ سبار بلندی نمب است بطوری که 
ارتفا خود 4 سی سانتمتر مرسد رجوع شود » 1 .0 .16 Zeitschrift 0. D.‏ 

Orientalische Bastangsstûcke von E. Reha tsek 8. 655-056 

4 در خصوص اسای خاص این دو فقره زجوم شود غقر ات ۳۱-۰ کوش بشت 

و توضعات آن 


ارت مشق . ۱۹ 
۲ بشتافت , فرارسند : ارت نيك بزرکوار کي کشتاس للند همت این 


برای فروغ و فرش . 


8( کر ده ۱۰ )#6 


o ۰ 


۳ ارت نيك را ما مستائيم ۲ ® 


4 و کفت ارت نيك بزرکوار: از (آب) ژوری که نذر من میشود نباید 
چدجکس بر سد, نه ردان 4 وت شاه اند ۳ نه دز ناب که 
دشتان تشوند وف بکودکان نابالغ و نه بدخترالی که هنوز .گرد 


نرسیده اند ۵5 


۱ فقرة ۳ در اینجا تکرار میشود 

۲ مثل فقره اول 

۳ لفق که به (سترون) ترجه شده در متن پثیرپشت خشوذر" س دادیب دک ین پوه 
esa Pairiyta.xyudhra‏ که در بپلوی تب رك‌شوسر «عدعاهتناظ شده است هنی منی خشکده 
ان صفت از .راي مد سالورده اي آورده شده که از کار افتاده و فقو توالد و ناسلش 
زایل شده باشد 

Daxfta دشتان زي است که حایض نشود این هت از کله د خشت و وس‎ ٤ 
مشتق شده که ععنی حیض است در اینجا کله جیکا نهدو که معمولاً از براي زن‎ 
پست و سبک میاید استعمال شده است راجم بای کله بصفعة ۱6۵ جلد اول و باخر‎ 
فرکرد ۳ هاد خت نسك در همین جلد ص ۳ ۱۷ ملاحظه شود‎ 

ه نابالغ بجاي کله اوستافي انا بو 560۳ رموه استعمال شده که ,ععنی 
( ۷ برا) میباشد ‏ و در اوی 1 برناي شده است 1 --س از ادوات فی است و 
یر نا یو کب است از دو جزء اول رن ٥٣٥٥۵ “٤2٤0‏ عنی پر دوی آ بو ۵#( هرق 
بعنی زمان و مدات بابر این ار نايو با نا برناکسي است که هنوز عد سای که از برای 
سن باوغش لازم است بر نشده باشد بر ایو اع س ددر Perenaãyu‏ که در اوستا نز 
استعمال شده کسی است که بسن بلوغ رسده و زماني که از برای رسیدن بان لازم است 
بر شده باشد همین کله است که امروزه در فارسی " برنا گوئیم و از آن مطلق جوان اراده 
کنم اصر خسرو گفته است ای کنبد گرد نده .ي روزن خضرا ‏ باقامت فرئوقي و باقوت برنا 

در فرهنگ ان آرای اصری وجه اشتقاق بار عجیی از براي لفت برا 
مند رج است ! 


۱۹۸ ارت شت 


۵ در هنكامي که تورانان و نوذربان دارند؛ اسبهای تند ۱ مسا برمالید ند 
( تعاقب کردند) مر خودرا زیر بای. . . ۳ کاونری نهاف 
کردم | نکاء کودکان نا بال و دختران هنوز .عرد ارسیده مر | براندند ۲ o‏ 


٩‏ در هنکاعی که تورانیان و نوذربات دارندء اسپای تند را برمانیدند 
من خود را بزیر گلوی بك میش گشن, * از يك گلۀ مرک از صد 
(کوسفند) پنهان کردم آ لاه کودکان نابالغ و دختران هنوز .عرد ترسیده 
مرا بر اندند, در آن هنکامی که تورانبان و نوذریان دارندء اسبهای تند 


۱ نوذر پس منوچهر برادر زراسب مو سس خاندان نوذربان است که پس از 

منوچپر هفت سال یادشاهی مود و بدست افراسیاب توراي کشته شد در فتر ٩۸‏ 
آبان شت نبز نوذربان داراي اسبپای تندرو تعریف شده اند رجوغ شود بجلد اول شتا 
بصفحات ۲۱۵ و ۲۷٩‏ و قرةٌ ۱۰۲ فرورد ین بشت در هن جلد 

۲ عاي نقاط از کل زد())سهدد اه معتی بر عآید 

۳ مکررا گفتم که در شتها استعاراتي است که باید در سر آنها دفتی کرد و بدون 
تأمل در آنها حکمی نه عود سا شده که در اینگونه موارد مشکلۀ بك دو کله را هم مفسرین 
اوستا بر صواب رجه نکرده و در این صورت استعاره و کنناه اي دا که مکن بود پس از دقت 
دربایم مع ماي ساخته اند و یکلی دور از فهم و ادراك در این فقره و فقره مد از دانستن معتی 
مناسب لغت پردبه وده س_بتو سط بارئو لومه Bartholomae‏ که ععني رم دادن است معاي 
حل گر دده دا نشمند دیگر آلماي رخلت 1#هدهزه13 ما را .ععانی سار د لکش و نز این دو فتره که 
اشاره است برقابت نوذربان بعني بادشاهان کباي و تو رانبان منتقل ساخته مینوسد ۰ « جنگ دائمی میان 
تورانبان و نوذریان روت را از ملكت پیرون کشبد فرشته توانگري ارت بگاو و کوسفند 
که کناه از ماه روت قوی است که هنوز در درجه ائن عدن است یناه برد اما ملتي که 
نظر بای و بي تجربه کي بکودکان و د ختران خرد سال تشیه شد ه ععني التجاه فرشته روت 
برخورده, از اننکه دولت و ثروت سته بپرورش چاربایان و ستوران است, اگزیر فرشته 
ثروت را از پناهگاهپاي خود رانده باز جنگ دائمي دلخوش داشتند  »‏ رجوع شود به 

The Dastur Hoshang Memorial Volume و‎ Bombay 1918 0. 397-1, 

4 گشن در اوستا ورشني داسدوقاد لفق است که از براي کوسفند نر استعمال شده 

است در فرهنگها ععنی مطلق ستوران نر ضبط است 


ارت شت ۱۹۹ 


6۷ در نحسنن کله شکوه کید ارت نيك بزرکوار از زنف که فرزند نز اید 2 
.عنزل او داخل مشو , و در بستر او میاسای. با شما چه کار کنم ؟ 


باسمان بالا روم ° بزمن فرو روم؟ که 


۸ 6 در دومن کله شکوه کند ارت دک بزرگوار از زی که فرزندی از مد 


با لارومر بزمین قرو روم ؟ 60 


4 درسومین گله شکوه‌کند ارت نيك بزرکوار: این ازبرای من خشن ترین 
کاری است که ص‌دمات. ستمکار میکنند از اینکه آ ات دخری را 


۰ ی 9 0 
کار کنم ؟ باسمان بالا روم: بزمین فروروم؟ °° 


۰ آنگاء گفت اهورا مزدا , اي ارت زیبای آفربدهُ کردکار , بآسمان بالا 


مرو بزمین فرو رو و اینجا اندرخانة زیبای خسروي بنیان من بسر بر 85 


۱ در این فقره نز مانند فقرة 94 از .رای زن کل جپیکا استعمال شده است چنن 
بنظر مبرسد که د رین فتره زن بد على مقصود باشد که جنین پس اندازد در وندیداد" 
فرگرد ۱۵ فقرهٌ ۱4 از چنن زناني که دوا بکار برده جنین مي افکنند و چه سقط میکنند 
سخن رفته است در فقره مذکور از چپار دوا با گاه که شیره | نها از براي جنن افکندن 
بکار مبرفته اسم رده شد ه از اصجله است بنگ که در اوستا بنکة زد ډه وطده8 و 
و در بپلوي منگ ( 96 ) میباشد بنج و منج معرب بنگ و منگ است چرس ہا جنیش 
از مین گاه که در لاتيني اندیکا Indika‏ ا کاناییس Cannabia Sativa | gil‏ 3 بشد استغر اج 
مگرد د ناصر خسرو گنته است سپس بپشان دهر مرو گرنهوردي تو هچو اشان نگ 

در فرهنگ سروري قل از صبدنه ابیرجحان شده مندرج است: «منگ نوعي است 
از حوب که چون خورده شود عقل خورنده عتل گردد و مست گردد آن را در 
معاجین بکار برند و داه آن باون سرخ بود و به نانخواه مشابپت دارد اما از آن بزرگتر 
باشد » سوزني گفته است خرمنگ خورد گوني دبوانه شد بشهر خر زهره خورده بودي باري 
ای ۳ در فرهنگها گذ شته از اننکه کب بزرالبنحج ضط شده معاي دیگر هم از 
براي آن مسطور است در لفات فرس اسد ي مندرح است : «منگ قمار باشذ قریم |لدهس 
گفت نشکیند زلوس و نقکیند ز فحش نشکیبند زلاف و نشکبند ز منگ » 


ه ۲ ارت مشت 


۱ با این نذر تو را درود گویم ,با این نذر تورالبایش کنم جنانکه گشتاسب 
تورا نزد آب دائیتیا بستود , زوت ۲ بابد در پشت برسم " ایستاده بآواز 
بلند بکوید: با این نذر تورا درود کویم, با این نذر تورا تاش کنم 
اي ارت زیبای آفربده کردکار ‏ 65 


۲ تتا آهو 
آفرین (د رود) میفرستم به ارت شک و به چستای نک: ده ار ث زىك 


و 


به رستات نيك" به فر (و) سود مزدا آفریده 


اشم وهو 
اهمائی ر شحه 


۱ زوت" در اوستا زاوتر کے“ ۲عامع اسي است که ببزرگترین پشواي دیی 
م‌دسنا مد هند رجوع شود بجلد اول صفحات ۱۰۳ و 6۱٩‏ 
۲ در حصوص بر “م رجوم شود عقاله آن در حلد اول ص ۵1 ۵۲۰-۵ 
۱ ۱ 


۳ رجوع شود تله ملحقات شتهاص ۳۲ و بفقره ۳۳ هی‌ص‌دیشت 
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اشتاد 


رو نت باد ویژه جان و دل شاد نگهدارت روش و رشن و اشتاد 
۲ (زراتشت ,هرام) 
ارڈ مات دودسم اوا۸:۶ که ولا در فارسی اعتاد گفته منشود 
ایزدی است ڪه باسای روز ۲٣‏ ماه سپرده باوست در سناي ۱۰ 
نقرٌ ٩‏ و در دو سیروزه كرجك و بزرگ فتر ۲٩‏ در ردیف سی 
فرفتگات روزهای ماه مر ده دده است ارشتات يعني راستي و درستی 
ارش که بمعني راست مباشد در سر دکدسته از کات مر که اوستا دیده مسشود 
مثل ارش تکنش" سدیده»ودهیود مهمو بعنی راست کیش ارش مننگه 
مد رت٠‏ سز وروت اجه عئی راست هنش و راست پندار , ارش و چنکه 
ڈین (٣۳‏ زرو ارو د۶ی راست گفتار از هیر ماده است کلات 
ار ش ان هه , ار شو وود« ورزمره و ار شیه )زونه ور توه که درگا ہا 
استعمال شده و هر سه در پباوی (راست) ترجه شده است ارشتات که 
فرشته مت است غالا در اوستا و کب بهاوی بادشده ۲ اما فقط بذکر 
اش ا کتفاء گردیده يوري مه معاومای راجم باین ایزد در دست 
ندرم 
چند باي ۾ در اوستا ارشتی مدید یبرم آمده که رات ديگري است 
از ارشتات چنانکه درسنا ۵۷ فةر؟ ۳۳ و در فةر2 ۱۹ سروش :شت هادخت 
که از فر دذکور ,سای ۵۷ برداشته شده است در این دو موضع ارش با کله 


ایزد قدگردیده انت 


۱ رجوع شود په سنا ۱ ذتره ۷ و سنا ۲ فتره ۷ و ينا ۳ فتره ٩‏ و وسپرد کرده ۷ 
فقره ۲ و «فت امشاس‌ند بشت فترات ۵ و ۱۰ و مپرشت فتره ۱۳۹ و سروش بشت هاد خت 
فقر ات ۱۱ و ۲۱ 

۳ ارشی سابد بهمن املاء ,معني نزه است «در ېاوي ؛ _خشت گفته اند 

چنان بود تبر ش کرو بي کان شردند هر بر خشت‌کران (اسدي) 


YY‏ اشتاد 


دارمسنتر در ترجه اوستای خود (ح ۲ ص ۳۲۱) نقل آزیندهش بزر کت 
عوده مینویسد: «اشتاد رهنمای مینویان و جمانبان است زامیاد موکل زمین است 
گفته شد ه است که رشن روا های م‌دکان را رده و اشتاد و زامیاد | ها و 
له ترازو مگذارند » و درجاي دیکر (ج ۲ ص۰۱۱ ) داز از شد هش درگ 
تقل مبکند: ” درهنگاعی که روانهای مردگان از برای حساب کردار یک و زشت 
خود ر چنوات ادذد د | تگاه اشتاد معاوت امرداد که م و کل کا 
و 39 است همر آهی رشن و زامماد فر ا رسند“ نظر من رجات شدهش بزر بت 
اشتاد در روز وایسان در وقت ا که أخروي وسنجدن اعمال وظیفه و شغلل 
دارد در سایر کت پهلوی نیز ا موی وطفه ا 

اشتاد غالبا ا رشن که ایزد دادثری است کا تامده شده وارتماط تحخصوصی 
با او دارد و از باران دا همکاران او شمرده مشود 9 راستی و درستی لازمه 
دادگري امت ۱ 

صفالي که در اوستا از برای ااا ارا ارامت فرادت: 
۵(سوسی.ی‌سیات وطاموع نموجیو در ,لوی فراچ داتار کپان بعنی فزایش بحشنده 
۳ و فزایندة جپان؛ وردت گنت ودوسم :دیراد موزاممی Vr.‏ در 
پهلوی و الشن دا دار کان بعنی بالنده و پروراننده جهان, مر 2 دد د« .ق ند روند 
gaetha‏ :و در پلوی i gehan E E‏ بعاندع‌نجع ى سود 
رسانند ۶ حپان 

اشیات نز جزو اسای خاص ایرانبان ودم بوده ا در ندهش فصل ۷ ۲ 
فقرم ٤‏ ۲ مندرح است که همه کناء. هومهای سفید متعلق است به اشتاد ۴ 

انك اشتاد بشت گذشته از اینکه در این بشت ابداً اسمي از 
اشتاد برده نشده مطالب آن ھم مربوط باین اد نیست مکر اننکه در فقره ۸ 


| رجوغم شود هه او کدنا قر ات ۸ و ٩‏ و ارداي ورافنامه فصل ه و 
شاست لاشاست فصل ۱۷ فقره ٤‏ ججند اول شتها ص ۵۲۳۲ نز ملاحظه شود 

[ ۴۵ ۵18۵۲68 Naınenbuch von Yusti. 4 رجوغ شود به‎ ۳ 

۳ رجوع شود علد اول شتبا ص ۳۵۰ ه 


اشتاد و 


1 ۰ 


این دشت دو دار کله ارشو خن موی arn xa e‏ که صفت اشت ععی 
راست گفته شده که در پهلوی راست کوشن ترح مه دردیده, تاو سک امت 
از این قرار: و گفتار راست گفته شد؟ (راستین) پیروزمند در مان بخش را 
ما میستائیم و گفتار درمات خش راست گفته شد (راستین) پیروزمند ر 
ها مسستًا م جزء اول این صفت همان ات که ۳ کن شت 

ین مشت کو چک که فقط دارای ٩‏ فقره است و از قطغات دلکس کتاب 
هقد س شمرده هشود نیز | ثیر ینم خو ارنو airyanem Xar, 3.e‏ 
یعنی ف ابرانی بامیده میشود جنانکه بشت بعد که از فر کیاني صحبت مید ارد 
موسوم است به فرکمانی اما ا زامہاد بشت اهیده هشود 

در فقرات 4-۳ اشتاد بشت از ارت فرشته توانگری که مشت ۷ متعلق 
باوست سخن رفنه و در فقرات ۷-۵ از تشتر فرشتة باران که هشتمین بشت منسوب 
بااوست صحبت شده است اما مطالب مختلف این بشت چنانکه در تفر الك 
ملاحظه خواهید کرد ارتباطي با فر دارد در اجام عتذکر میشویم شاید میان اسم 
ابن بشت و مفهوم این يشت چنین ارتباطي بتوان تو رکرد که فرابرای با شکوه 
و حلال سلطنت ابر ان یت کدی مشود که راستی دوست و درستکردار باشد 

تفسر هلوی اشتاد مشت مثل قسمت عمد؛ تسر بهلوی اوستا (زند) از 
دس ره ای در کتاب (زند من مشت ) فصل اول فقرة ٩‏ از تفسر و هومن 


بشت و خرداد بشت و اشتاد بشت اسم برده شده است ۱ 


!| رجوغ شود اد اول شتا ص ۱٩-۱۸‏ 


اشتاد ست 


بخوشنودي فر ایرانی مزدا آفریده 


۱ اآهورا مزدا گفت به سیثمان زرتشت: من بیافریدم فڑابرای از ستور 
برخورد ار ؛ ور رهه " بر ثروت * در فر را رک خرد (علم و معرفت) 
خوب فرام شده " و دارائی خوب فرام شده (بخشد) در مشکنند؟ آز ۱۱ 


در همشکنند٤‏ دشمن (است) o‏ 


۲ او (بعنی فز ایرای) اهریمن پر گزند را شکست دهد ۰ خشم سلاح 


خوانن آزنده را شکست دهد" ۰ بوشاسب خواب الوده را شکست دهن؟ 


۱ آز در اوستا ازی سکد_ دیو حرص و طبع استو در بندهش فصل ۲۸ فقرژ ۲۷ 
چن نعربف شد ه است: «آز دیوی است که همه چز را فر و رد ای چزي اصیش شود 
غود را خورد اوخبني است که اکر ام اموال جپاي او داده شود اورا بر نکرده قانع 
نسازد, گفته شد ه اس : چشم آزمند دای است که جپان در آن فاني است» از دو آز که 
غالبا با صات دئو دات" و ۵.۱ پد «ا-6۱۵ع بعلي دو داد ا ديو آفر ,ده ۳ 
در سنا ۱۱ فقرة ۸ و بسنا ۱۸ فتره ۸ و وندیداد فرگرد ۱۸ فقرات ۱۹ و ۲۱ اسم 
رده شده است از این دو فتره اخر چنن بر ی ابد که دو آز دشن آذر مباشد 
آزت هر روز بفردا دهد وعده چژي که نباشد چنان (ناصر خسرو) 

۲ دیو خشم و غضب مقصود است رجوغ شود بجلد اول ص ۰ 4۷ و ٥۲۰‏ 

۳ پوشاسب اسم ديو خواب سنگین است که در فرهنگباي فارسي هم ضبط گردبده 
در بندهش فصل ۲۸ فتره ۲۱ چنن تعریف شده است: «بوشاسب ديوي است که تنبلی 
آورد» در اوستا بوشنستا 0 نگ در دد س 26 امد ه در وندیداد فرگرد ۱۱ فقرات ٩‏ 
و ۱۲ و فرگرد ۱۸ فقره ۱٩‏ و مهربشت فترات ٩۷‏ و ۱۳4 از او اسم ,رده شده است 
غالبا با صفت در غوکو وس دوه ۶۵ ۲۵۲۵۵۲۵ نى دراز دست آمده است بجلد 
اول شتها ص ۷ ۷ و ٣٣س‏ ۲ ۲ و نیز ملا حظه شود 


اشتاد شت ۰ ۲۰ 


€ (سرهای) در همفسرده را شکست دهد! ديو اوش وا شکست دهد" ۰ 
مالك غبر ابرانی را شکست دهد" »9 


۳ من بیافر یدم ارت نیک بزرکوار را او درخانۀ زيباي خسروی شاف 


(من) بدر اید 0 


3 هر اه شود ارت د-ماز خوتی ششند» آن مردي را که راستی را خوشنود 
سازد او (ارت) ندر آیف در خ نه زهیای خسروي نان (درحالی که) 
همه رمه, همه پیروزی, همه خرد (معرفت و داش ), همه فر ار زای دارنده است 
راگی) E‏ ارت نکی E‏ بات 5 فرو هد در خانه رسای 


ف 
e‏ 


خسروی شان ه 


وان ساره تشتر بجنش در آید « سر اسر داد ریردست مزدا ار يده ۳ 


سراسر فڑ ايراي (جنیش در آیند) ® 


۱ ع در او ستأ الخ س ومد 7 ۸ درفقره ٩‏ مسن ست نز امک است در هاد خت 
نك فرگرد ۳ فقره ۵ ۲ نیز باستی همین کله باشد ‏ اما در نسخ اشتباهی در املاء این کلبه 
اتفاق افتاده که آن را امفهوم ساخته است در فرگرد سوم هاد خت نسك ددیم که روان 
مد گناهکار پس از سر آمدان شب سوم مرک در صیح از جسد جدا میشود و اورا چنین 
ی ماد که درمان برفها و ما در امد هاشد و ازطرف شال اد گندیده عشامش رسیده باشد 
سرما و زمستان سخت و و فسردکي طبعت کر دة مني است در ان فقره لا بد از 
کل 0 سر مای سا اراده گرد .ده است 

۲ الوش ( اشوش درس ط وی د (Apsoša‏ دو خشكي است ان کا.ه لفظا هم تعني 
خشك کنند ه است ابوش رقب لشار فر شته باران است در شتر شت مدازعه فر شده اران 
و ديو خشکي رز شاعیاه تعرف شده هیچنن در بندهش فصل ۷ فقراث ۱۲-۸ 
شرحي راجع با ات مند رج است رجوع شود جلد اول شتما ص ۳۳۲ و بفترات 
۲۸-۱ شر بشت 

۳ غر ار اي بحاي کله ان ١‏ ره سد دا دد ورنودھ ترجه شده است آن از 
ادوات تفي است يعني ( نه ابراي) یا (نران) 


1 رجوع شود قر ۰ ارت شت 


۲ + 


۹ 


اشتله لث ات 


و انپا بهمه قلل کوهیا حاصل دهند (و) همه ژرا (دره های) رودها 
و کي ۰ ۵ ۰ 8 E“‏ و 
و همه ساهپای او دهده زسای سیر رنگ نشو و عأ مخشند به € 


: 2 و سم o‏ 
در همفسر ده زو ال آورند ۱ و نه ديو اوش زوال اورند 9 


درود ستاره تشتر رانومند ٩‏ فرهمند درود به با دزیردست مزدا آفر بده 
درود هر ابرانی 

با اهوویریو . . . .(چهار بار) 

اشم و هو . . . . .(سه بار) 00 


(نماز) آهون وشربه را ما هیستائم ۲ اردیبپشت زیباتر ین امشاسپند را 
ماميستائيم گفتار راستگفته شده بیروزمند درمان بخش را ها میستائیم 
گفتار درمان بخش راس تگفته شدم پیر وزمند را ما میستائیم کلام مقدس , 
دين مز دسنای خواستار هوم را ما هیستا نیم فر ابر ای را ما هرستا لیم 


یتکیه هام , . . . © 


يتا اهوو تیربو . . . (دو بار) 
آفر ین (درود) میفرستم دق ایرانی مزدا افر دده 
اشم و هو 


اه‌اثی ر تشحه TT‏ 


۱ نظر باینکه در دو جل پیش در همین فقرۂ ٩‏ کله فردات اسو سیه وطاملهر۴ 


کله اي که در پپلوی فراك دهشنه وطذد ۳۵021۶ شده و نکارنده عناست مقام (حاصل) 
و (نشوو ن( ترجه کرده ام تکر ار شده و ساخن قدم ملتفت نشده من کلمه را در جله 
سوم هم وشته اند در صو راي که باست کلم مرك بن وید Marka‏ بنو سند چنانکه 
در جله چپارم همين کله اخیر از بای دو ایوش آورده شده است شکی نست که اصلا 
از .راي خ با سرمای سخت کل مهپرك که ععني فنا و نستی است و امروزه در فادسي 
کت دون و رده در فقره فوق (زوال) رجه کرده ام و و شده وده است 
زیرا که بخ و فسردکی طبیت از سرمای سخت و در نتیجه آسیب یافتن گیاهها وحبوبات, مانند 
خشکی و ی آي که دو ادوش اند ه آن فرار داده شده از کرده اهس_عنی شار اند 
و فرشته باران تشتر که زمین را بارور و قلل کوهپا ودره ها را خوش و خرم و حاصل خر 
مینماید دشن آ ہاست و آنها را بطرف فنا و زوال میکاند 


۲ )ز معروف تا اهو وريه .. . . مقصود است 


ا 
۳ رجوع شود مقاله شتها ۲۲ و فقرة ۳۳ از ھہمندیشت در جلد اون 


کیانیان 
مقد مه 

۹۹ در زمانه وفا جام می سار a‏ تن یا ی (حافط ) 
شت | ده موسوم است به زاهناد ده بشت .اما در فسخ خطی کان ت 
ا شده زیر در این شت از فر کانی با ا کرم خوارنو . ود«سوولي,سدلط 
)Kavaenem. X aren )‏ صحنت مشود پیش بش از اینکه دمقسمر این شت بردازم 
لازم است از سلسله کرانبان سخن بد ارم بخصوصه در طی مطالعه کتب مقدس 
ابر اننان اگزبريم که اطلاعی از این سلسله داشته باشیم چه بیغمیر ایران حضرت 
زرتشت در عهد کی گشناسب که یکی از پاد شاهان این سلسله است ظپور نموده 
و در کتب دینی بجافی برنمیخورم که ازپیغمبر سخرل رفته و از پاد شاه 
معاصرش بادی نشف باشد گذشته ازاين از همه بادشاهان این سلسله حنانکه 
از همه بادشاهان ساسلهٌ یشدادی در اوستا و کت پهلوی باد شده اما باندازه 
Ea‏ نرفته که بو انیم بدون استعانت از کتب دیکر بی باحوال | نان بریم 
بابر ابن از برای روشن ٤ودن‏ معنی فقرای که در اوستا باعمال این ناموران 

اشاره شده شرح و توضیحی لازم است 
در مقالات دیگر متذک شدیم که این بادشاهان نزد ابرانبان مئزله ااساء یی 
سراّیل اقوام سامي میباشند پس از تفوذ اسلام در ابران همانطوری که دین ما بتاراج 
دین عرب رفت و زان ما | لوده و خط ما بانود و رسوم و عادات ما دک رکو ن کشت 
داستا مهای مل مانیز باقصص اقوام ساعي آمرخته شد اموران و بادشاهان ها با يىغمىران 
ی اسرائیل سروکاری پید| کردند در کتب مورخین عرب و ایراف بذکر 
پادشاهی بر نمبخوریم که با یکی از انبیاء بنی اسرائیل مربوط نباشد با یک قسم 
پیوند و خویشی با يکي از | بان ند اشته باشد و بساهم تعصب عرش «ورخن را 
بر آن داشت که این بادشاهان را رو دین یکی از اثبباء بی اسرائیل بندارند 
و باین واسطه آنات را از قپر و غضب الہی جات داده سعید دانستند 
حتی پیغمبرایران را شاکرد ارمیا با عزیز عليه السلام تعردند اما با و رحم نباورده 


۲۰۸ کانان 


او را فرین شده استادش خواندند! از طرف دیگر غور ملی ابرانیان را 
در آن د اشت که بادشاه کردنکشی را مثل بحت النصر (ابو کد Jj‏ دنه ده 
۵۰۲-۵ پیش ازهسیح) پاشاه مقتدرکلده و فا بیت القدس و اسیر کنندء 
حپودات را از فرزندان کودرز و از سرداران ک لپر اسب بشمرند و از همین 
غرور مل بوده که اسکندر را سر دارا قرار دادند باین مەی که د ارا دختر فىلقوس 
( قلیپ) را برف گرفته اسکندر از او بوجود آمد چون اسکندر دولت بزرگک 
هخا منشی رادر همشکست و ناج و تخت ابران سوناننان رسف بابر انبان با کوار آمد 
که بیگانه را بخود مسلط دانند از این جہت اورا ابرانی و از دت دارا و وارث 
اج هخا منشیان قرار دادند ‏ از این اضافات و تشرفات که خواه تعب و ادانی 
و خواه غرورملی آمها را بر انگدخته باشد صرف نظر نموده داستان دلي ما بکلی 
روشن و تفكىك عتاصر سگانه که دعث ها راما اور وده شده آسان است بخصوصه 
ابن داستاا در شاهنامه مفصل تر و .ی آ لايش تر از سایر کتب باقی مانده است 
نگارنده در این مقاله حتاح بذکر که و قابع این پادشاهان نیستم و نه بذکر 
اضافات و صرفاتی که فقط از برای عونه مك دو فقر؛ آن در فوق اشاره گا دده 
زیر | که و قابع | ان و متقد میرن مثل فردوسی و طبری و مسعودی و هزه 
و مؤلف ممل التوار.خ مسروحاً ذکرکرده اند و مورخن متأخر مثل ابن الاثر 
و مر خواند وغره نقل از متقدمین نموده مفصلا در کتب خود تکاشته اند 
در این مقاله باند از از مورخین مذ ور ذکر خواهيم کرد که ممدٌ قوم مندرحات 
اوستا وکتب پهلوی باشد ودر آن و احدآ جه از اوستا که قدیم ترین آنا رکتیایران است 
و از کتب بهلوی مینگار یم دلیل ضحت مندرجات شاهنامه و سایر کب خواهد بود 
در جلد اول دشتها و در همین جلد از پاد شاهان پیشدادی که هوشنگ و همورث 
و جشید و ضحاك و فریدوت وملوچهر و وذر و زاب و کرشاسب باشند 
صحیت داش ۱ وا وور اوستا و پهلوی راجم انات امه اي 


۱ ووش در جلد اول صفحات ۳-۱۷۸ ۱۷۸ر مهمورث ج ۲ ص ۱۶6-۱۳۸ 
چشیه ج ۱ ص ۱۸۸-۱۸۰ ضحاك ج ۱.ص ۱۸۸-- ۱۹۱و فریدون ج ۱ ص ۱۹۵-۱۹۱ 
منوچپر ج ۲ ص ۰ه - ۲و نودر ج ۱ ص ۲۱۵, زو ج ۲ ص 4٩-٩‏ گرشاسب ج ۱ 
ص ۹۲۱ ۰۸-۱ ۲ 
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کانبان ۳۰۹ 


خوددر مقالات هر بك نگاشته ام درمبان این بادشاهان از نوذر مختصرا یاد کرده ام 
اما در من مقاله ,عناست اسک ی کشتاسب در اوستا از خاندات اوذر 
خوانده شده از این بادشاه پیشدادی ذکری خواهیم کرد مجنان در این جلد 
کومرث را که بنا بشاهنامۂ نخستین پادشاه کیای است اما نظر بمندرجات اوستا 
و کتب پهلوی و بسداری از کب تواریخ محستان بشر است شرح داده ام ۲ 
از مشدادبان ا بانداز؛ که م‌بوط باوستا و مزدیسناست کاملاً اما منفصل از 
همدیگر سخن داشته ام ابنك در این جا از کیانیان در يك جا و بترتيبي که در 
داستان ملی ماست بحث ميکنيم و آ مجه در اوستا راجم بآنان آمده کاملاً قل 
خواهیم کرد و نیز مندرجات کتب پهلوی را تا باندازء که کار رنه رنه 
وتا اند ازء که در حصبالات مز د سنا بدانستن آ ما نا گز یرم ذکی خواهیم کرد 
همچنین در طی مقالات کانیان يك دسته لغات مر‌بوط بانان را معنی خواهیم 
کرد از پادشاهاف کیانی بحسب ترتیب از کیقباد و ککاوس و کخسرو و 
کی لپراسب و كي گشتاسب صحبت خواهیم غود بدلیل ڪه بحاي خود نکر 
خواهد شد فقط چند کله در خصوص بادشاهان دیگر این سلسله که مر _ و 
دختر وي همای معروف به جپر آزاد و دارا و دارا بسر دارا باشد سخن 
خواهیم داشت در اوستا نیز پس از ک کشناسب از پادشاهان دبکر این سلسله 
اسعی برده نشده است 

در مقالة زو پسر تهاسب (جلد ۲ ص ٩‏ ۷-4 4) گفته ام که بنا .عندرجات 
کتاب هشتم دبنکرد در فصل ۱۲ یکی از نسکهای عهد ساسانیان که عبارت بوده 
از دوازدهمین نسك با کتاب اوستا چتر دات *22هعننن نام داشته و در آن از 
نژادها و بخصوصه از سلسلة پادشاهان ابران صحبت مدشد بنا بفپرستي که 
در دینکرد راجع بابر نسك مندرج است در | جا از همه پیشد ادیات و 
ایا سخرن رفته لود بداتانه ایرن نك امروزه در دست ندست 
محققاً مژلف دینکرد در قرن سوم هجری از مموع ۲۱ نسك اوستای عهد 


۱ کوصث ج ۲ ص ۰ سب 6 


۳۹۰ کانبان 


سا سافان ۰ سك را دازند بعنی تفسر هلوی انیا در زدردست داشت 
بنا بتصریم خود مؤلف, نسك ۱۱ که موسوم بوده به وشتگ (ییهتمب) نسك 
با تفسیر بهلوی آن در عهد او موجود نبوده و از نك ۵ موسوم به اثر (واږ») 
من موحود و تفسر از دست رفته نود نار ابر حنردات در آن عد هنوز 
موجود بوده که موّلف دبنکرد مشرح مندرجات ار برد اخته و از يك بك 
بادشاهان بیشدادی و کاب اسم برده است « بد بختانه ادن سك ام‌وزه مثل 
بسیاری از نسکهای دیگردر دست نیست و از کردش روزکار از سرچشمه و آیشخور 
سیار قد.عی داستان مقدس می خود لي هر مانده ادم نظر بمند رحات مسعودی 
که در حدود سال ۳4۵ هجری وفات موده ترجه فارسی چیتردات نسك نیز 
در عېد او موجود بود ابلك عبارت سعودی در کتاب اله والا شراف: 
« وزرادشت احدث هذ الخط والجوس تسمته دين دبره ای کتا بة الین و کتب 
[الابستا] فى اثنى عشر الف جلد ور بقضبان الذ هب حفرا باللغة الفارسیّنه الاولی 
ولا بعلم احدالیوم یعرف معنی تلمك اللْغة زو نما نقل ليم الى هذه الفارستته شیئی 
من السور فپی في ایدم ۳ اومهای صلوانهم کاشتان! و کت ۲ و بانست ؟ 
و هادوخت * وغی‌ها من الشور ف جتر شت اخبرعن مبداً الما و منتهاه وفی 

هادوخت مواعظ " یعنی زرتشت این خط را احداث کرد و زرتعسان آن وا 
دين دبره بعنی خط دين عنناهند اوستا در روی دواز ده هزار بوست کاو زرنشان 
بز بان فرس قدم نقش سته شده بود آم‌وزه کسی ابن زبان را نسداند جزاینکه 
در خی از سوره ها و فصلهای آن را بفارسی کنوای نقل دادہ اند که حالبه دردست 


دارند و در نماز شان مرخوانند مثل اشتاد و حترشت و با نست و هاد وحت 


۱ نسخه بدل: کاشتان, کاستیان 

۲ سخه بدل: حترست, حبرست, حسبرست 
۳ نسخه بدل: وباشتت, و باشت . 

) نسخه دل: درخه ۱ 


٩ ۲-۹۱ رجوع شود ه کتاب التنسه ولاشراف چاپ دخو 6066 10 ص‎ ٥ 


و فصلهای دیگر در حتر شت از آغاز و اجام جهان سخن رفته و ها دوخت 
در موعظه و دند است 

اشتاد و با نست و هادوخت در اوستاي حالیه موحود است اوی را اشماد 
با اشتات بت و و آن عباوت است. از شت هجد م هدر چند صفحه یش 
قران برداخته دوي قفا محر وق شده آبان مشت است که در جلد اول 
تفسر کرده ام سوي را در جزو مقاله دين در همین جلد شرح داده گفته ا> : 
هادخت نك که جز وی از قطعات اوستا شاراست باره است از ستمن نسك 
مفقود شده عمهد سأسان.ان آما اچترشت که در برخی از کیت روادات نز مین 
املاء تمط شده هان چتردات کتات هلوی دینکرد است که از دو کله 
اوستاگی چیثر داد که بمعنی تخمه و نژاداست و اکنون چپر کولم 
و از که دات و سم که بمعنی قانون است و درفارسی داد کوئیم شس کی دد است 
رت مسعودی میک است از کله اول مذکور و شت چتردات که بك 
قسم کهن نامه با آئین امه و خدای نامه و شاهنامه (منثور) و سبراللوك بوده 
مانند ابر کتا.,هاي مذ تور از دست رفته شاید شاهنامه فرودسي ان 
ا باندازه جبران کرده باشد اما از مأخذ اوستائی بقابائی از چیتردات سراغ 
نداریم از این نسك نه من موجوداست و نه تفسر پپلوی عېد موّلف دینکرد 
و نه تر حه فارسي زمان مسعوديی دانمید رجات دینکر د در نسکهای دبگر او ستا 
۳ از بشدادیا و EE‏ سخر رفته بود و در دینکرد 
در جا ئی که مندرحات اوستا شرح د اده شده غالبا باساي اين بادشا هار 
بر هحورم 

شک نیست که در سراسر اوستای عهد ساسانیان مکرراً از بادشاهان این 

دو سلسله باد کردیده و از باب مثال بداستانهاي آ ان که معروف خاص و عام 

| رجوع شود به 1 .0 Haug’s Essays‏ 
در کتاب روابات داراب هرم دار ئی ۱۹۲۲ ملادی در دفتر اول صفحهٌ ۳ کلمه چد رشت 
و در صفحات 1 و ۸ و ۱۱ خشت طبم شده ای چتردات ا چتر «شت 


به Fragmens relatifs a la religionde Zaroastire‏ ( کنات علمای إسلام و نام ۳ 
نسك ایشا اهو ویریو) بز ملاحظه شود ,4 Paris M. DCCC. XXIX p.‏ 


۲۹۲ کیانان 


بود اشاره شده بود چنانکه عونه اف را ا کنوت در اوستای باق مانده 
ی ددنمم مجان در زند با تفسر مهلوی اوستا کا از | نان سخن رفته ود 
و اکنون در تفس باق مانده اسای برخی از این پادشاهات از باب توضیح 
موجود است 

در کتاب هفم دینکرد که موسوم است به زرتشت نامه در دساچه آن باز 
از بادشاهان پشدادی و کیاني سخن رفته بترئیب از کتوحرث تجستان بشر و 
از مشیا و مشیانه ( آدم و حوا ) و از سيامك پسر مشیا و مشیانه و از هوشنگ 
و از چمورث و از شید و از فربدون و از ابرح پر فربدون و از منوچپر 
پسر ایرج و از زو سر پماسب و از سام کر شاسب باد شده و از کار های هس بك 
مخصتر ا سن رفته است بعرز اماد مقت اعمال نیکی که از ناموران بروز کرده 
از پرتو فر ایزدی بوده که آ نان دارای آن بودند س از فکر بشدادیان 
از فقر ۳۳ دیباچةٌ مذکور از پادشاهان کیانی که موضوع مقاله ماست سخن رفته 
و مندرحات آن را جای خود دک ر خواهیم کرد همجن در شدهش و 
در یکی از آخرین فصول آن که خلاصه اش را دارمستتر در ترجه اوستاي خود 
(ج ۲ ص 4۰۲-۳۹۸) نقل کرده از همه شهریاران پیشدادی و کیا 
باد گردیده و باعال عمد آنان اشاره شده است ۲ جه در اوستا و کب پبلوی 
راجم یکانبان آمده غالبا مطابق شاهنامه و کتب مورخان است اختلاف رواباي 
که در کتت مورخان و شاهنامه دیده مشود جزنی است اساس داستان بهم خورده 
بان تر کیب پاستالی خود باقی است 

داستان بادشاهان سشدادی.مشترلد است میان ارا نی هندوان و 
ابرانبان اسائي برخی از ناموران این طبقه همانطوری که در ذتاب مقدس 
اوستا و کتاب رزي ما شاهنامه ذکر شده د وود کناب د دران و در کات 
رزمي آنان مپابپارتا نیز موجود است و اعال برخی از آنان در کتب هی دو 
دسته آربانی با مدیگر شببه است جنانکه قصص انساء بی اسرائیل درمیان 


اقوام ساي مش ك و در تورات و انجیل و قرآن رواج دارد آما داستان سلسله 


۱۳  ناناک‎ 


کانی دارای جنيهٌ مل است و اختصاصی بابر انات دارد برخی از ءستشرقین 
خواسته اند که از برای بك دو تن از بادشاهان کان نیز درمبان کتب برهمنان 
نظابری بمجویند اما موفق نشده حدس و احتال شان مبني بر اساسی ندست فقط 
اند اد شباهت لفظی و طاهری مابه تصورات شان شده است همجن برخی از 
مورخىن و مه مشر قدن خو استه اند که سلسله کانان و الله هخامنشدان را 
یک بدانند ۱ درن اواخر هر‌تل ,هرید اين مسئله را که سابقا نك چند نفری 
طرفدار داشته «شدت تست کرده است در کتات خ<ود موسوم به (زمان زرتشت) ۲ 
اصراری دارد که زر مت را معاصر دارموش بزرگ سومین بادشاء هخامنشی قرار دهد 
و شتا معروف را که در اوستا و سنت مد سنان معاصر و دوست و حای 
پیغمبر ابران بوده با گشتاسب پدر داریوش که بنا بکتیبة مستان (پیستون) 
در ایالتهای پارت و کرگان از طرف بسر خود خشتریاون (ساتراپ) بام زبان 
و حاکم دود ه یکی بداند و باین آرثبت زمان زرتشت را در سال ۰ هه بش از 
مسیح معین اا هرتل در مقامل تلد ات دانشمندان شش ماه س از 
اتشار کتاں مذ‌کور از برای اثبات ادعاي خود کتاب دیگری موسوم به 
(هخامنشان و کمانمان) منتشر ساخته‌است * در این کتاب سلسلهٌ داستاني و سلسله 
تاریخی را یک ینداشته و بنابر ابر _ گشتاسب بايد همان پدر داریوش باشد 
هرتل در این کتاب هلات سختی به بزرگترین دانشمندان موق اوستا شناس 
و مورخین نموده کسه عقابد | ان را راجم دزمان زراشت و بادشاهان کاف باطل 


هھ 


رده سنّت های قدیم ابران را .مىل 9 مذداق خود تاوبل نمو د ه تمام او ستا 


ٹس © 


History of Persia from the Most Early Period to the Present Time by 4 
Sir John Malcolm 3 vols. London 1815, 1829. 
و رجوع شود ترجه فارسی آن (تاریخ سر جان مالکی)‎ 

Histoire des Perses par Le Comte de Gobinau ; Paris 1869 I1 Tomes. 
Persia by Renjamin , London 1889. 
Die Zeit Zoroaster von Hertel; Leipzig 1924 ۲ 

۲ ۳2 رجوغ شود ه انپا شر توت ی‎ ۳ 
Achaemeniden und Kayaniden von Hertel : Leipzig 1924 ٤ 


۳۱ کیاننان 


و کتب بهلوی و خطوط مبخی و بالاخره شاهنامه وکتب وار څ را زیرورو نموده 
اما بدبختانه چیز از ببازار نیاورده همان كالاي پیش را بشکلی درم و برهم 
و تر کبي دکر کون با نشان مد هد 

از اینکه درکانها بیج وجه اسمی از هیجیک از بادشاعان هخاهنشی 
تشده و ابدا اشاره ای سلطنت مقتدر این سلسله نگردیده بای خود محفوظ 
در سایر قسه‌تهای اوستا نیز که بحکم علم اشتقاق چندین سد سال متاخر تر از 
کاتها ست ادا اسعی از هخامنشات و اموران آن عهد نست شاهنشاهان 
الق اهک کرو دوا و وروی وا و ها و اردق وغ نا تلا 
در سراسر دنیای قدیم معروف بودند جه رسد در وطن شان ابران این دادشاهان 
خود نىز زرتشق بودند چطور ممکن است که در کتاب دي ابرانان از | بان 
بادی نشده باشد! مجنین از با دشاهان سلسله ماد که سش از هخامنشیان 
سلطنت داشتند اسمی نیست آگر درگانها اصلاً اسم خاصی موجود نبوده و از 
چندین تن از اموران مثل گناس و جاماسب و فرشوشتر یادی نشده بوده 
تواست کوت تمس اران در مو عظه و تعلیم دینی خود حتاح بذ ار اساعي 
ام‌اء و بزرگان نموده از این جرت اساعی دادشاهان ماد و هخامنشی م در آن فسست 
چنانکه پادشاهان هخامنشی در کتیبه های‌سباسی خود محتاح بذکر اسم زرتشت 
و روحانون نودند گذشته از کاتها در سراسر اوستا از هیچ بك از چهار 
بادشاه معروف ماد که د باکو و هووخشترا و فر وري و استباج که بودنیها 
Astyages, Phraortes, Kyaxares, Deiokes,‏ تاهنده اند اسعی تست در فروردین بشت 
اسای چمدین صد تن از داد شاهان و اموران و بارسایان حفوظ مانده و فروهی 
هریك درود فرسناده شدء اما در این فهرست بسار بلند بیج اسعی بر نمیخوریم که 
باد آور یک از یادشاهان ماد با هخا منشی با یکی از اموران آن عهد‌ها باشد 
دور از طرفی دون شك باد شاهان هخامنشی عند سنا A‏ نو ده 
و از طرف دیگر شاه پرستي از خصایص قوم ایران است و از اوستا هم حبت 
اسمت شاه بمحوری مفپوم مىشود با وجود این ها اتفاق سیار عجیبی است که عمدا 


کانان ۱ ۱ ۲ 


در آوستا از دکر اسامی این داد شاهان با لا اقل یك دو تن از منان | ان خود داری 
واه و از یت ال که در کسام ورن نف ده کب 
اسامی معمولي عبد ماد و هخا منشی نبست مثلا هیچ اسمی در این فهرست بلند 
مو جود فمست که مثل دسنه ای از اسامی خاص عد هخاهنشی ا کلمه مپر ۳ 
بافته باشد ۱ نظر باین دلیل و دلابل دیگری که.در این جا موقم دکر آ مها نیست 
شمم‌ای ۹ هم دش از عېد ماد سر وده شده چه رسد گا ہا که سر آننده 
| ها امعم ام ان ی .و هیحکس او را مثل هر تل معاصر ا 
پدر داربوش (۲۱ 4۸۵-۵ پیش از هسیح) تصور نخواهد کرد گذشته از 
انکه گروهی از دانهمندان عپد او را یش از سلطنت ماد بعنی دش از قرن 
هشتم دش از مسیح دانسته اند 

کاری با بر اد انی که به هرتل وارد امده ۳ و ممکن است از وارد اید ندارم 
فقط در این جامتذ کر میشوے که پادشاهان کیان را ان و که در اوستا از | نان 
باد شده و آن طوری که در ست کون ار انان آمده ابداً عیتوان با یادشاهان 
هخا منشی م‌بوط کرد ونه بادشاهان ماد را با دیشدادبان خصو صه باد اور هيشوم 
که اسای دادشاهان دو سلسله داستاف دکلی عبر ۳ اساعي بادشاهان دو سلاسله 
تاریحی است مثلا فر بدون و فروري, کخرو و کورش لفظا از يك ربشه و بثبان 
تند چيزي که هست این است برخی از وقایم پادشاهان هخامنشی را که 
سادها مانده يود معدها بیادشاهان کانی است داده اند و ز عکن اس که 
در خی از داستانیای مل را بعدها بتار ىك بادشاه واقعی تممه ۱ رده باشند 
همجنین چند تن از بادشاهان اخبر هخامنشی را که در آخر مقاله ذکر شان بیاید 
بپادشاهان کي پیوسته اند و اسکندر فاغ ایر ان و برهم زننده دولت هخامنشیان را 


جا فشن کاننان بنداشته اند و نیز بايد کفته شود که اساعي این بادشاهان اخیر 


۱ رجوع شود صفحه ۲۹٣‏ همین کتاب 


Btudes sur le Zoroatrisme de la Perse Antiqne par Christengen ¥ 


Kobenhavn 1928 ۳0۰ 25-85 


۳۹ کانبان 


نز بعدها بواسطه بوانیان و داستان اسکندر بابرانان رسده است بد بحتانه 
ار دوت ماه ۱ و «خامنشی در ارج ما آسمی جانده جنانکه از دورءٌ سلطنت 


جپار صد و هفتاد و شش ساله اشکانیان نیز از ماخذ خودمان جز چند سطر مبهم 
حری دما ٹر سد ه رت 


از انکه نگارنده در طی تفسیر شتا مشه (ماد) گفته ام بجاي ( مد) که بدبختانه 

نوسند کان دگر اترات مکو شد .راي ان ست که خواسم در استی‌ال اسم بك فسمت 
از وطن خود بونانها را تقلید کرده باشم ماد 1184 که اسم قوم و جلکت غی.في اير ان است 
در مقابل پارس علکت جنوي ايران همین ترکیب در ینج قرن پیش از مسیح تفریبا پنجه بار در 
کته هاي بادشاهان هخامنشی در مپستان ( سستون ) و انه قصور فارس و شوش وغبره گاهی 
اسم علکت و گاهي کسی که منسوب مان قسمت اران بوده, سنی مادي, تکراد شد » است (۱) 
نخست بونانیای آسباي صنیر بعنی ساکنن نواحی خلح از مير حاله که ملکت آنان نز جزو 
قلمر و سلطنت اران بود و در کشبه های خطوط مىخی هخامنشان .ون تنعل (فنده۳) نامدم 
شده اسم ماد و بارس را بارویا رساندند چون ونما تلفظ (1  <‏ ) ماز نداشته و بان آهنگ 
اشنا نبوده | گزیر کلیات خادچه را در وقت ضرورت ه (۱- ۵) مبدل مکردند از این 
جوت ماد و پارس رد آنان مد و ,رس شد (۲) و بین هثیت و تلفظ بیونانیهای دیگر رسد 
و مد از انات ۵ رما رسده مان سار ائوام غی‌ مذنشر گردید که حاله برد کله ارویائها 
مان ترکب قدرئی بونها باقی است در کناب مهلوي کارنامك اردشر پایکان ابت کله 
مان تکیت قد ء ی هخأمنشي خود مادك = ماد TEHN‏ ل در بهلوي بر فته 
ماه اه مگفنه اند در کات مذکور ۳ از بك بادشا ه کرد هاد بك اسم رده شده که رقب 
اردشر پایکان بود ست اردشیر دز فر او شکست خورده فرار کرد و پس از چندی 
دو باره لشکري اراسته با چپار هار فر او شبخون برده هار 7ن از گردها را کشت و 
گروهي را و در عود و باد شاه کرد را اا سرا و ررادرات و 
بسنگاش با غنائم پار به بارس فرنناد (۳) ماديك لوی در عربی ماهی 
شد د است وو مورخیت و جغر افیوت ارانی و عرب روت وسطی غالبا 


Die Keilinschriften der Achaãmeuiden von Weissbach 8. 150, رجو شود ه‎ 0 


Aufsutze zur persischen Geschichte voh Nöldeke S. ۰ (r) 
Histoire de ۱ Art par Perrot et Chipier p. 411. و4‎ 
Artachfîr i Pûpakûn ubersetzt von Noldeke S. ۰ رجوع شود ه‎ (+) 


Kêrnãmê î Artakhshîr i Pûpakûn by T.D. Peshotar Savjana; Bomhay و‎ 
1896 p. 22. 


۱۱۱ رجوع شود به آ"ارالباقه چاپ زاخو «ععع8 ص‎ )٤( 


2 


1۷  نائاک‎ 


شکوه سلطنئت و حسن ۹ ای داد زت جم سخنی‌مانده است و افسري (حافظ) 


انك چند سطری در خصو ص که ک نکاشته پس از آن مرنباً بذکر بادشاهان 
امن سلسله عي بردازم ک که در فارسی. عنوان بادشاهان کای است 


باسم ماه بر مصخو ریم ول از دائره وسعت آن کاسته ه برخی از اواحي غی‌بی ابر ان 
اطلاق مشده مثل ماه ناو ند و ماه دنار و ماه شپر ماران وغره مین نواحی را 
یز جرافیوت عرب جال امیده اند (۱) طبری در ذکر سلطنت بهرام کور 
۳٩ ۷ 4۳۸-6۲۰‏ ملادی) مینوسد: «بهرام‌گور در آخر عرش از براي 
کار به ماه رفت» و در ذکر سلطنت همد چہارم ( ۹۰-0۷۹ ملادی) 
میو سند :. « عادت او پر ات ود که تاستات را در ماه مگذراند ۲۱( 
در دیوان وس و رامین که سراینده آن فخرالدین کرگاي آن را از يك داستان 
لوي بنظم فارسي در آورده مکر را بکشور ماه و بوم ماه و ماه آباد و ژمن ماه 
که از همه بك کشور اراده شده بر ميخورم (۳) زرا ڪه وس دځتر 
شاه قارت و ملکه شېرو رخواهی ويرو و زت شاه موبد و معشوقة رامیت 
برادر شاه موبد از ڪشور ماه بود شاه قارت در سر زمیت ماه بادشاهی 
داشت و شاه موبد در مشرق ارات در خراسات شهریار بود )٤(‏ کله ماد 
با کلمه ميان ڪه در اوستا مثذه هدد ورطهاها آمده و کلبه است 


)۱( در خصوص ماد و ماه و ماهات و ماه البصره و ماه الکوفه و هشت‌سر بالي و ارمنی این 
اسم رجوم شود به .17-20 Erãnfahr von Marquart S.‏ 
وه 1121 Iran im Mittelalter nach den arabischen Geographen ; Leipzig‏ 
IV. Abî, S. 445.‏ 

وه معجم اللدان كلات ماه و ماه دار و ماوند 
)۲( رجوغ شود به .265 Tabari, übersetzt von Nöğldeke S. 108 u,‏ 
(۳) شوه بود شپرو را یکی شاه بزرگب و امور از کور مار ( ص ۲۰ ) 
مدار او را ه بوم ماه اباد سوي روش کسی کن با دل شاد ( ص ۹( 
ترا دارم چو جان خوشتن شاد زمت ماه را همواره آباد ( ص ۲۹) 
زمین ماه یکسر باد ویرات چو دشت ریک و چون شور یابان ( ص ۳۳ ) 
و اه ووم ماه از کن شود ست دس | نکه چون توا زین گنه رست ۱ ص ۵۱ ) 

۳۳6 رجوع شود ملد اول شتا ص ۳۰۵ و‎ )٤( 


۷۹۸۵ کانبان 


مثل کیقباد و ککاوس و کخسرو وغره و اسم خاندان این سلسله بشار رفته 
در اوستا کو ۳ وددد و آمده و در ساتسکریت نیز کوی‌کویند از کانها 
چنین برمیاید که کوی ,ععنی پادشاه و امیر و مطلق فرمانده باشد چه این کله از 
برای مرا و شهرباران دیویسنا که مخالف آئین مزدیسنا بودند و بزرتشت خصومت 
مىورزیدند نبز استع‌ال شده است جنانکه درگانها سنا ۳۲ قطعات ۱ و ۱۵ 
و سنا ء ٤‏ قطعةٌ ۲۰ و بسنا 4٩‏ قطعةٌ ۱۱ و سنا ۵۱ قطعةهٌ ۱۲ کوی دراین 
چند جا باستثنای قطعهٌ اخبر با 1 م‌ Grehma ww‏ ا کر کی 
Karapan‏ و آوسیج »د زو یکجا اهیده شده است کر هم 7 3 بن و اوسیج 
از پیشوایان دیو يسنا و خالف مزد بسنا میباشند مچنين همین عنوان را 


مشترك میات اقوام هندو ارويائي (در سانسکریت مدهه وودتعس و در لائني 
مدیوس ودنقهصه) ارتباطي ندارد بابر این وجه اشتقاق کارسل (ععوع0 بي اساس 
و ماد را یتوان ڪور ميانگي با ملکت مس‌کزي و وسطی ترجه کرد (۱) 
لابد ماد بك قله ایرانی بوده که اسم شود را باقامتگاه خود دادند همین 
مادها بودند که در حدود سال ۷۱۳ پیش از مسح در مغرب ایرات پاي 
استقلال گذاشتند و دات (اکاتانا) را باستخت شود فرار دادند و دولت آشور 
را منقرض کردند و سراسر ارات زمیت و قستی از مالك ماود را در زر 
فرمات خود در آورند و زمبنۀ جبانگيري هخامنیات و عظمت و جلال ایرات را 
حاضر عودند سزاوار ثیست که ما ام‌وزه اسم آات را شسته و ادرست 
بزبان آورم بدختاه برخي از نویندگات ما بزرگترین پادشاه ایران و سر سلسلً 
هخا منشات را ڪه يکي از .اموران جپان بشمار است مثل بونانها سروس 
همنوسند ‏ و در ات اواخر ا خانواده ا.رانی سروس امیده شده اند 
بمای حکورش چنانجه در کته ها آمده ,و ابوریحان يروني هم همین هیشثت 
ضبط کرده است (۲) ۱ 
Zoroaster, Sein Name und Seine Zeit Yon 8: Paulus Cassel ; Berlin (¥)‏ 
۰ .8 1886 
(۲) رجوغ شود به آثار الاقه ص ۱۱۱ در این جا کورش همان کرو تصور شد,: 


د کورش وهو کرو » رجوع شود .عقاله کضرو 


۷۹۹ ٠ کانان‎ 


حضصرت زرنشت بپاد شاه عصر و «دوست و ار خود گشتاسب داده است جنانکه 
در کاتها: سنا 4٩‏ قطمه ۱ و سنا ۵۱ قطعهُ ۱۰ و سنا ۵۳ قطمهٌ ۲ 

فقط بك بار در بسنا ۲۸ قطعهٌ ۷ گشتاسب بدون عنوان کوی نامیده شده‌است 
کوی در قسمتهای دیگر اوستا کاهی .ععنى امیر مکار و مان دراه د 
و مفسد با کر بن و جادو و پری یکجا ذکرشدء جٌنانکه در سنا ٩‏ فقرةٌ ۱۸ 

و فروردین بشت فقره ۱۳۵ و زامیاد بشت فقرۂ ۲۸ وگاهی م عنوان یکی 
از بادشاهان سلسله کیاف است و در هم کا آمدء بای خود ذکر خواهیم کرد 
کلمةٌ کوی در وید برهمنان .ععنی امیر و با شهر یار و سر ور نیا مده بلکه از برای 
ستابندگان دیوها یعنی بروردکاران هند وان استعال شده است با بمبارت دیگر 
کوی‌در آئین برهمني بك قسم شمنی ست بنابر این بسیار منطقی‌است که دیویسنان 
در اوستا از گمراه کنندکان و دشمنان مزدسنا شمرده شده اند نغار عند رجات 
اوستا میتوان کُفت کوی عذوانی است جني بادشاه و شهر بار که بدون امتیاز ۸ 
از برای آمرای دیویسنان و دشمنان بکار رفته و هم از براي امرای مزد بسنا 
شابر این باستی چنین تصور کرد که اساسا کوی عنوان بوده و بعدها این عنوان 
از برای بادشاهانی که بعد از سلسلةٌ بیشدادی سرکار آمدند اختصاص بافته 
و رفته رفته اسم خصوص خاندان این لسله پنداشته شده است اسلا کوی اسم کسی 
نبوده که دادشاهايي بدو عنسوب شده با شنف همان طوری که هخا منشان به هخامشا 
که بک از اجداد کورش بزرك است منسوب گشته و سلسله اشکانمان و ساسانیان 
دارشث (اشك) و ساسان نسبت داده شده اند عنوان دشدادی فز که در اوسا 
آبرآذات ماموسمد داقتقدنهن آمده و اسم اخستین سلسلة پادشاهان ایران 
قرار داده شده نیز عنوافي است هثل کبافي, زیرا که پیشداد بمعتی نخستین 
قالونگز ار است و اسم شخص موصي نبوده زاهاد بت که گفته 2 
فر کیال بشت هم امیده میشود از فرکیای صحبت میدارد اما در این يشت 
از »"فرکیانی" شکوه ساطنت کیانیان بخصوصه اراده نشده بلکه از آن مطلق 


۷۳۰ کانبان 


فز بادشاهی اراده‌شده زیبرا در این شت از فر کباف بعنی فر دادشاهی اهورامزدا 
و امقاسیندان و ایزدان و زرنشت و سوشانتها باد شده همحفین در کرده‌های 
(فصلهای) 4 و ٥‏ و ٩‏ از فرکہ انی هوشنگ و طهمورث و جشید سخن رفته 
حنانکه میددانیم این بادشاهان از سلسله بیشدادی مبباشند و بخصوصه هوشنك 
در کرده ٤‏ فقرمٌ ۲۹ بر ذات قد شده است . عنواتت فصل ۳۱ 
بد هش که از ياد شاهان صحبت مندارد چسن اس !در نژاد و لست 
کانبان » اما در ابر _ فصل از بادشاهان بیشدادی و ضحاك و یادشاهاف 
کیانی و ساسا سخن رقه و ابر خود دلیل ات که از کاده کیانیان 
در عدوان «ذکور مطلق بادشاهان ابران اراده دده است نه ااه صوصی 
در کتاب هفم دینکرد فصل ۳ فقرءٌ ٩‏ (چاپ سنجانا) مندرج است: «زرنشت 
بو اسطه الهامي | کاهی بافت که راک ردت دش و وا از کردان های 
گشتاسب و بسا از ی‌ها و کریامهای دیگر که‌دز دربار گشتاسب بودند باهمدیگر 
متحد گشته فصد هالاك وی کردند » لابد در این جا صحیت از وقی است که 
هنوز گشتاسب بزر شت نگرو يده بود که زاگ نام از بشوایان دي با سادر 
ک ها بعني آم‌ای دربار نسنت دزرتشث سوء فصد عوده :ودند چنانحه 
ملاحظه مىشود در این جا نیز کي بف هیر آمده و احتال هم دارد که کي ها 
شاهزادکان و ستکان خاندان گشتاسب باگند در شاهنامه غالا ي عنوان 
باد شاهان مخصو ص کاي | ست و کاهی بني مطلق بادشاه آمده چنانکه در این 
شعر: چوافر‌برث آمد زآمل بری از آن کار او آ کی بافت کي ١‏ 
در این جا یک از برای افر اسیاب"یادشاه توران أ است در لغات فرس اسدی 
کی ععنی پاد شاه ضبط شده از این قرار " ۷ و ملکان را کي خوانند 
و این ازکیوان گرفتند» معلوم است که‌وجه اشنقاق اسدی تکلی .هی اساس است 
در سلسله نسب کنیا د که و سس رادشاها ن کیانف است کوی با کي باعي سر اغ ندار.م 
اما در ابران قدم کوی اسم خاص ۸ بوده چنانکه در فروردین بشت فقر ۱۱۹ 


٩‏ شاهنامه جلد اول صفحه ۵٩‏ چا عکسی از روی خط اولاء سیم شیرازی 


کانان ۲۲۹ 


فروهر پا کدین کوی (ک) ستوده شده است همچنین در فقر 4 ۱۱ و ۱۲۳ 

شروهر دو تن از دارسابان درود فرستاده شده که اسم يدر هرد و کوی دود 

در این جا باید متذ کر شویم که در اوستا در هرجا که کلمه کوی از برای امر‌ای 
دنو سنا آمده بصیغه جع د کوي ها » استعال شد ه است با ادن که در اوستا کوی 
,ععنی مطلق شپر بار آمده وی در «رخی از موارد نخان ید ان عنوان 
از مان فدرم از براي تعمن خاندان کسانی تخصص بافنه باشد جه در فقرء ۷.۷ 

زامیاد بشت از کیقباد و کي اپیوه و کیکاوس وکي ارش وکي پیشین و کي و بارش 
وک سیاوش باد شده و د رفةر؟ بعد مندرج است که کیانیان همه چالاك و همه 
پهلوان و همه برهیزکار و همه بزرگ مش و همه چست و همه بماك بودند 
صفات مذ کور از برای بادشاهان و شاهزادگاني که هه از کانبان هستند آورده 
شده است دیگر اینکه در اوستا هیچ مك از بادشاهان بشدادی مثل دوش 
و طمهمورث و جشید و فریدون و منوچهر وغیره کوي با کی خوانده نشده اند 
اما شاهن‌ادگان ساسله کیان که مید انیم برخی از آ ان بناج و تشت نرسیدند 
و پادشاهی ند اشتدد مثل اږوه و آرش و بشین و ویارش و مسیاوش همه کوی 
با کي امیده شده اند از فقرءٌ ٩‏ زامیادشت درهاند 5 سیستان وطن 
کیانیان است چه در فقرة مذکور آمده : «فرکیای کدی راست که در سر زمینی 
که در آذجا دریای کبانسیه وافم است شم‌رباری دارد, درباای که رود هلمند 
در آن فرو ریزد» در فصل ۲۱ نندهش فقره ۷ مندرح ارت کماتسه 
در جاٹی است که در ا نا منزل خانداف کیانی است ؟ در فمل ۳ ندهش 
فقره ۱۰ مندرح است که در بای کیااسیه در سستان است شکی نست که این 
دربا چه هان است که امروزه دربا چه هامون کوئیم جالة بهمینقدر اکتفاه 
عوده تا در توضحات فقرژ 11 زامبادشت مفصل تر از الكل صحبت بدارم 
اختصاص دادن بادگاه و خانه کبانبان به سستان نیز دلیل است که از آن سلسله 
حصوصی اراده شده زرا که در کر ابران و اوستا و داستان مى و تار 


هيدانیم که بخصوصه سلطنت کیانیان بس از کیخسرو با مشرق ایران ارتباطی داشته 


YY‏ کانان 


و آن سرزمینها حل نشاء و نای دین پیغمبر ایران زرتشت بود و اسای 
عالکی که در اوستا از | ما اسم بر ده شده غالا در شرق ابران واقع است 

از آ نچه گذشته خلاصه کرده کوئیم* با اینکه در اوستا کوی پاکي .معني 
مطلق امبر و پادشاه آمده از براي تعیدن طبقه مخصوصی از بادشاهاف نیز 
استعال شده است ‏ ننایر ابر مجاست که سنّت کین و مقدس ایران را 
حفظ نموده کیان را ثل پیشدادبن سس خصوصي ت 


کیقباد 

قدح بشرط ادب‌کر ز آنکه ترکیش ز کاسة سر جشید و ممست و قباد (حافظط) 

کیقباد سر سلسلهٌ پاشاهان کیافی است راجم باو و پادشاهان دیکر این 
سلسله هرسا هند رجات مورخین با همدیکر مو افق است بس از مدن کر شاس 
آخرین بادشاه پیشدادی با ابنکه طوس و #ستهم بسران ودر در حبات نودند 
و خاندان فربدون هنوز از میان ار فته بود اما چون فر ایزدی با آنان نبوده نا گزبر 
بپادشاهی نر سیدند پس از مشورت زال با موبدان, کیقباد را که دارای فر ایزدی 
و برازندء تاج و تخت بود بشهرباری بر گزبدند رستم پسر زال رفته اورا از 
لبرز کوه باستخر آورد بعد از رسیدن شاه نو تورانیان که بایران هجوم آورده 
بودند شکست يافته برگشتند در کتب مورخین بنای چندین شهر منسوب 
باوست از آ نجمله بقول مزه اصفپاني در کتاب سنى ملوك الارض و الانساء 
استان ابررانو ارث کواذ» در اصفهان ؟ 

نسب کقباد را مختلف فر رده اند و برخی اورا بسر زغ یا زاغ 
(لابد زاو ماد است) ذکر کرده اند و برخی دبگر اورا از خاندات نوذر با 
منوجهر دانسته اند که زاو م منسوب مات خاندان است حزه نمیگو ید که 
کقباد بازو سیق دارد فقط مینوسد 5 سلسله کای کقماد در عید 
زو بن طهاسب نشاء و ناء کرده ودر مدت سلطنت خود مردم را بابادانی کاشت 
در تار بلعمی هندرج است : «کویند که کقماد از فرزندان منوچپر لود و 
دشتری بزني داشت از مپتران ت رکستان و از او پنج فرزند بودش یی را نام 


YY ۰ کاتان‎ 


کیکاوس و دیگری را کراش و یکی را کي پشین و یک بارش و یکی را اوسد 
و این کقباد ملک دا عدل و داد بود و حپان آباد ان کرد و شهرها بنا کرد 
وحدهاو فرسنگها یدب دکرد» ادو ریحان بر ونی در آثارالماقه سلسلة اسب قباد را 
این طور ذکر کرده است؛ کيقباد بن زغ بن نوذکا بن بشو بن نوذر بن منوچهر 
بنا بمندرجات بندهش کیقباد از خاندان و پشت زو نبود بلکه پسر خوانده او 
لود زرا در فصل ۳۱ فقر ۲۶ این کتاب مندرج است, « که کیقباد 
نوزاد را در پارچه بیچیده در تابوتی گذارده روی آب انداخته ودند زاب بسر 
اسب آن مجه لرزان و ناتوان را که در شرف هلاك شدن بود در روي 
رود دیده از آب برگرفت» نظر باین خبر کیقباد در خانه زو پرورش یافته و نسبت 
پسر خواندگي بنجات دهنده خود دارد داستان باب انداختن کقباد شبیه است 
بداستان موسی پیغمبر بني اسرائیل : چنانکه در تورات آمده فرعون بقابله ها فرمان 
داده بود که آنه پسر از زان بنی أسرایل هقیم مصر متولد شوند بکشند چه هلاکت 
قوم خود را در از دیاد | نان مي بنداشت اما قابله ها بسران را تکشتند پس از آن 
فرعون بقوم خود اص کرد که آنچه بسر زائیده شود به هر اندازند شخصی از 
خاندان لاوی یکی از دخنران لاوی را بزنی گرفت و از او بسری امد چون بسار 
ننکو منظر بود وبرا سه ماه نپان داشت و چون نتوانست او را دنگر ینهان کند 
ا بوتی ازنی برایش ساخته آن را از قير وزفت اندوده طفل را در آت اده 
بآب اند اخت دختر فرعون ابوت را درمیان نیزاردیده بکنیزانش گفت ‏ آن را 
برگیرند جه را موسی ام داده در قصر فرعون پرورش دادند ۱ . . . مدت 
سلطنت کنقاد را صد سال وشته اند این مدت غر طبیمی که از برای غالب 
باد شاهان قائل شده اند شاید از این جپت باشد که اسم چندین تن از یادشاهان 
را چندین تن از آباء و اجداد آن شاه از قلم افتاده فراموش کرده بوده اند و مدت 
سلطنت با مدت عمرچندین فر را بمشپور تربرن | نان داده اند چنانکه بزودی 
خو اهیم دید که درمیان کقباد و کیکاوس اسم ,سر کقیباد که کي اپیوه باشد ازقلم 


۱ رجوع شود به تورات سفر خروح باب اول و دوم 


۳۳ کیانیان 


افتاده است در ند هش فصل ۳4 فقر ۷ مدت سلطنت کی کباد فقط ۵ ۱ سال 
دک شدہ اشت 

کیقباد در اوستا کو کو ات وید »ي , وید ¥ Kavi Kavala‏ آمد ه در 
بهلوی کو اد کوبند کاهی هم‌کباد وقباد مرب آن است کوی را که اسم ساسله اوست 
در مقاله پیش معنی کرده ابم کوات مرب است از دو جز, اولی که کوا Ka‏ اشد 
نبز بمعنی کوی با کي میباشد و بقول بارتولومه بعنی حبوب و عزیز کی ' چنانکه 
در اسم وار سمن" که در فقر ۱۰۳ فروردین بشت امد و در شاهنامه کرزم 
با کرزم شده نز همين جز اول دیده میشود و معنی این اسم مراب چنن است: 
دارندۂ صف رزم کیانی در اوستا فقط دوبار باسم کیقباد برهیخوریم نخست 
در فرورددن دشت ففره ۲ و س از آن در زامناد وشت فقره ۱ در فقره 
مذکور فروردین بشت اول از فروهرپاکدین کیقباد و بعد از فروهرهای پاگدینان 
کي اپبوه و کیکاوس و کی آرش و کی پذین و کی وبارش وکی سیاوش و کخسرو 
یاد شده است در فقرهُ مذکور زامیاد بشت نیز بهمین ترتیب اول از کیقباد و بعد 
از اموران دیگر این سلسله بادشده ودر فقرات ٤‏ ۷۷-۷ از کیخسرو مفصل آر 
ذکرشده است گفته ام کی اپیوه پسرکیقباد است این اسم در اوستا کوی آئیپی ونگهو 
درود: وس دور Aipî vahu‏ ا فقط دو بار در دوفقره فک کور فرور دین شت 
و زامیاد بشت پس از کقباد از او اسم برده شده است در فصل ۳۱ بندهش 
در فقرءٌ ۵ ۲ مندرح است : «از کواد کی اسوه بوجود آمد, کی آرش , کي وبارش , 
کی پیسان و کیکاوس از کیاپیوه بوجود آمدنده سیاوخش از کیکاوس بوجودآمد, 
کخضروب از ساوخش بوجودامد » در فقرٌ ۲۸ همين فصل از بندهش 
مندرج ات ۰ لپراسب ان ۲+ سر مالوس پسر کی یں یں 
کی اپیوه پسر کواد » پیسین لابد همان پیسان فقرء ۲۵ بندهش است اپیوه 
در کب مورخین مثل طبری و جزه و ببروف و مل التو ارم و ابن‌الاثیر 

و ابوالفداء وغره نیز ذکر شده اما محر یف گردیده برخی کیا فوه وکی افوه 


Altiranisches Wörterbuch von Bartholomae ۱ رجوع شود ه‎ | 


و نز ملاحظه شود ه 46 بو Achaemeniden und Kayaniden von Hertel‏ 


YY کانان‎ 


و برخی دیگرکی افبنه و كي بینه و کینیه و افوه ضبط کرده اند کي افوه نزد یکتر 
بهیئت بهلوی این اسم است در هيت افینه باز همات ترکیب بهلوی کله 
موجود است جز اینکه در پپلوی‌حرف (ن) و (و) داراي بك علامت و حرف 
است باین ملاحظه اینوه را اينه خوانده اند و افثه معرب آن است سارى 
از مورخین هثل حزه و بیرولی و مولف حمل لتوار مخ او را پسر دیقباد و پدر 
کاوس نوشته اند معن این اسم درست معلوم است اما بوسق چنین معني کر ده 
است به نیکی مایل با داراي‌نیکی ۱ در چند سطرییش دده ام که در تاریخ بلعمی 
پنج پسر که کیکاوس و کی آرش و کی پشیرن و کی بیارش و اوسد باشند 
به کقباد منسوب اند در شاهنامه چهار بسر باو منسوب اند از این قرار : 
تخستین چه کاوس با آفرین کیارش دوم بد سوم کی پشین 
چهارم کی ارمین گّ بود نام سپردند ‏ کیتی بارام و کام 
اما صواب در ابن است که آنان را مثل نندهش و بساری از کتب دیگر 
پسران کی اپیوه و از نوگان کیقباد بدانيم درفقر ۱۳۲ فروردین يشت و 
در فقر ‏ ۷۱ زامیادشت این اساي چشن است: کر ي او سذان و( . ردد مين[ 
نقتت ری ارش وداوم و کی سک ونودن د 
lı (Pisinanh)‏ كوي پیسین ».30~ (Pisina)‏ وی برشن ود« د ددا رین س | 
(ومتهرط) چنانکه ملاحظه میشود ککاوس و کی آرش وکی بشین شاهنامه مطابق 
کوی اوسذن و کوی از شن وکوی پیسین اوستا میباشند اما کی ارمین شاهنامه 
شباهتی به کوی بیرشن اوستا ندارد البته ارمین بجای بیرشن آمده بیارش 
طبری و بلعمی درست مطابق وبارش بهلوی و برشن اوستاست از کی ایبوه 
و سه پبرش که کي آرش و کی پشین و کی وبارش و یاک بیارش باشند 
جز از دو موضم در اوستا که ذکزش گذشته دیگر بادی تشده اما از پسر دیگرش 


ککاوس له سر ارشدش بوده و بتاح و تخت رسیده دىشەر اسم برده شده ات 


Auf das gute gerichtet; oder reich an gut. ۱ 
Iranigches Namenbuch von Justi S, ۰ رجوع شود به‎ 


۳۳۹ کانان 


در میئوخرد فصل ۲۷ فقرات ۵ 4۸-4 آمده : «و ازکی کوان سود این 
بوذکو اندریزد ان سپاسدار بوذ وش خدائی خوب کرد پیوند و خم کیان از اوي 
اواژ کرفت» درفقرء ۳۳ دیباچه هفنمین کتاب دینکرد هندرح است: «فر مدت 
زماف به کی کباد سر سلسلهُ کیاني تعلق داشت از پرتو آن پادشاهی ابران دونق 
کرفت او پاد شاهی در خاندان خود بر قرار ساخت و کارهای درخشان و سود مند 
نمود» اینک چند کله درخصوص معانی لفظی سه پسر کی اببوه گفته پس ازآن 
از جانشین قباد که کاوس باشد سخن مید ارم ارش" که در فارسي آرش کوئیم 
در اوستا کذشته از اینکه اس خاص است اسم محرد م استعال شده ععنی 
مرد و نر در مقابل زن و از برای تعبین جنس ر ستوران نیز آمده چنانکه 
در فقرء ۵۸ ارث بشت ,ععنی مرد و در فقر؛ ۵ ۵ همین بشت از برای تن کاوثر 
استعيال گردیده از همین ماده است اسم خاص ارشك (اشك) و ارشادا ه۵ع۸<7 
که اسم قَلعةُ ای وتو ر هرووّی H1‏ یعنی در فندهار حالیه که داریوش 
در تيب سوت (سسون) در دکر بی از فتوحاتش از آن اسم E ag‏ لاد اسم 
خاص ۳ شر با ارش ءعني هرد و دلبر و جوان مناسبتی با اسم قلع مذکور داره 
مشتبه نشود با آرش تیر انداز معروف معاصر منوچهر که در اوستا ار خش 
وود وچرچ باهنده شده ` 

معنی لفظی بیسین سومان پسر ی اپیوه معلوم نیشت این اسم در اریخ 
طبری فاشان ضبط شده در برخی از اسخ شاهنامه کی پشان و در برخی دیگر 
کی نشان نوشته شده این اسم ا این رکب اخىرمثل سباری از اسامی غر ما اون 
دیگر در شاهنامه دگرگون نوشته_شده است چنانکه احیی قسه را در شعر 
قتسبه است ز آزاد گان کا مخواهد سخن رایکان حسان قسه 
نوشته اند بشن که از اساي متروکه است بکلمة نشین که از لفات رابج است 
تىد یل بافته است ا ست که اين اسم بايد در فارسی بیشان با دشان باشد 


تغییر بافتن سین اوستا به شین در فارسی. از قبیل تغیبر بافتن کرساسپ اوستائی است 


۱ رجوع شود لد اول شتها ص ۶ ۳۳۹-۳۳ 


کانان `۰ ۳۳۷ 
به کرشاست با گرشاسب شاهنامه ناصر خسنر و گفته است شکارت کیقباد و 
کی پشینست بسا کس کز تو با ناج و نگنست 
ی 8 در تار بلعمی بیارش ذکر شده کب است از دو جز جز 
اخبر آن را که آرشن باشد معنی کردہ ایم جز “أو آن که د ی اط داشد همان است که 
در لائینی بیس نط کو نف و معني دو بار ماه و در سر بکدسته از لغات السنه 
ارویائی دبده میشود مثل (موووزن فرانسه يعني دو ساله در آوستا نیز همین 
کلمه در سر برخی از کلمات موجود است مئل بيار دراجه رو دس .و اسن دون 
طوزة میعون بعنی دو ساله با بدرازای دو سال با مدت طول دو سال ببارش 
را اک دارندء دو اسب نر ترجه کنیم بخطا نرفنه ام چنانکه بزودی خواهیم دید 
که سباوش, در اوستا سیاو رد ع رکب است از ساو ارش" معط Syãva‏ 


کیکارس 


مرغی دیدم نشسته بر باره طوس ‏ در بیش اده کله ککاوس 

A‏ کو با نگ جرسها و کا ال کوس (ختام) 

کیکاوس دومیر باد شاه کا نی که گفته ام بقول بندهش و بساری 
از مورخین پسر آپیوه و نوه کید است در داستان ملی ما و کتب توارخ 
شهربار خبره سر و بوالپوسی تعریف شده است کاوس بس از لشکر کشی سوی 
مازندران و درا تجا اسبر دیوها شدن و بالاخره بواسطه رستم رهائی یافتن و 


سی دارند ده امب ستاه 


مازندران را تصرف عودن قصد تسخر هاماوران عود در آنجا آوازه حسن 
جمال سودابه دختر دادشاه هاماوران وي رسیده اورا خواستاری کرده 
بزنی گرفت طبری‌سودا به را دختر پادشاه .عن مینویسد . مسعودی مینویسد: 
ککاوس نخستان بادشاهی بود که باسَخت خود را از عراق به بلخ قل داد و 
در عراق از برای ستیزکی با خدا بنائی برپا کرده بود .هن را او خراب کرد 
پاشاه یمن موسوم به شمر بن برعش جنگ وی شنافت و ککاوس را کرفتار 
کرده بزندان انداخت اها سعدی‌دختر پادشاه یمن عاشق ککاوس شده رم 


۲۲۸ کابان 
زنداث را از او بکاهید بس از چهار سال رسم اورا از زندات برهانید و 
بازش سعدی بمملکتش برکشت و پسری از او آمد موسوم به سیاوخش 
چنانکه ملاحظه مشود تفع که در شاهنامه سودانه شده نزد مسعودی 
م دختر پادشاه یمن است جز اینکه برخلاف"مشپور سیاوش که ذکرش بياید 
پسر سودابه تمور شده است نظر بتعریفی که از هاماوران یا هماوراث و 
مالك متحد وی مصر و ری افر ا ب دضد کاوس در شاهنامه شده قرا متقل 
میشوعم که هاماورات باید علکت قوم قدیم بر و يمن حالیه باشد در 
روشة‌الصفاء نیز مسطور است: «در شاهنامه یمن را بهاماوران تعبر کرده است » 
مندرجات بندهش بزرگ م مد بر این است در جائی که مینویسد: « در عهد 
کیکاوس دبوها قوی شد ند و أشن ر کشته شد دیوها کیکاوس را بر آن داشتند 
که بانعان صعود کند اما سر افکنده بزمین افتاد و فز شاهی از او حدا کشت 
بس از آن در خاك شمبران سگ با بزرگان و سران بزنجیر بسته شد دیوی 


۱ 


بود موسوم به زنگیاب «عوید:2 ۱ که زهر در چشم داشت و از مملکت 
عربها آمده بود و در ايران پادشاهی یافت هر که با دیدگان بد نکاه میکرد 
میکشت ایرانیان افر اسیاب را بکشور خود خواندند افراسیاب این زنگیاب را 
کشت و خود در ایران بادشاهی عود ساری از ابرانبان را فته: ابر کان 
فرستاد ایران را ویران کرد تا ابنکه رستهم از سیستان برخاسته جامةٌ رزم 
بوشده بادشاه شعبران را دستگر کرد و ککاوس را از اسارت بر هانند | نکاه 
جنک افراساپ شتافت و اورا شکست داد و مرکستان راند افراساب دکر 
باره جنگ آغاز نمود کی ستاوخش برزم وی شنافت اما بواسطه مغلطه 
سوتاپیه که ز ن کیکاوس بود سیاوخش بایران باز نگشت و بنزد افراسیاب رفت 
و بدو پنا آورد ‏ بنزد کیکاوس برنگشت دختر افراسیاب را بزنی گرفت 
کخرو از او بوجود آمد سیاوخش در آنجا کشته شد کیخسرو افراسیاب وا 
کشت و کت رفت و بادشاهي کی لهر اسب فر کار نمود وقتی که 
۳ زاماد شت :لا حظه شود در شاهنامه و کاب تاریخ این اسم نبامده است 


کایان ۰ ۹ 
گشتاسب سی سال پادشاهی کرد این هزاره.بپایان رسید آ نگاه هزاره چهارم 
آغاز کرد در این هزاره زرتشت آئین اهورا مزدا پذیرفت و آن را بکشتاسب نمود 
که آن را پپذبرفت و حری ساخت و جنگ شکفت آمیزی بضد ارجاسب کرد 
ابر ان و ان ابران (ابران و خارجه) جنک در افتادنی۱ شکی نبست که هاه‌اوران 
شاهنامه و شمبران بندهش بزرک هر دو باك ملكت است پروفسور مارکوارت 
ميسو لس که شمبر آن ر بند هش ر را باید سعران ده( دقءمدمة 
خواند چنانکه در فپرست شهرها ۲ امده است مملکت یمن را که درمیان 
سنوات ۲-۵۲ ۵۷ میلادی خسرو الوشیروان کرفت در قدیم نزد ایرانیان 
چنن امیده مدشده است این خرداد به نیز عنوان بادشاه یمن را سمدار شاه 
( بابد سمر ان شاه خواند) درج کرده و این الفقه نقل از این الکلی ساکنان 
بربر یمن را ساحی‌ان خبط کرده است ۲ از مله خیره سربهای کیکاوس این 
بود که بوسوسة اهریمن خیال عروج بعالم بالا نود طرز آسمان پیمائی اورا 
مختلف ذکر کرده اند بنا بشاهنامه چپار عقاب بپابه تخت ست که پس از 


حندی برش خسته شد ه بامل فرود آمد ند در دعجم البلدان مندرج است که 


۱ رجوغ شود به .401-402 par Darmesteter vol. II p.‏ و 2۵00*۸76۵ 
۲ فپرست شهرها عبا رت است از بك جزوه بہاوی در آخر کناب بادگار زریران 

ان جزوه داراي هشتصد و هشتاد کله است و در آن از صد و ده شپر سخن. رفته و از 
بنا کنند گان این شپرها که غالبا ساسانان هستند نز باد شده است همچنون اسای اشخاس 
پیش از عبد ساسانان که بنای برخی از شهرها منسوب بأنان است نز ذکر شده است 
در آخر فپرست از بغداد اسم برده مینوسد سازنده آن ابو جعفر است که اورا ابود وانق 
منامند رجوغ شود 4 Pahlavi Literature by West im Grundriss der Irani. Philolo.‏ 
B,. II 8. 118-‏ 

Ërãnjahr von Marquart 8, 26 رجوغ شود به‎ ۳ 
Etudes Irani. par Darmesteter vol II p. 221-4, وه‎ 
Iranische Nationalepos von Nüldeke iıı Grundriss der Irani. Philolo,. وه‎ 

B. 11 S$. 168. 

اقوت در معجم البلدان در ماده ابرقوه مینوسد «سعدي دختر تبع زن کیکاوس بود» 

تبابعه نبز از یاد شاهان عن بودند امین احد رازی در کتاب هفت اقلم در اقلم اول در دکر 
عن (چاب کلکته ص ۷( مینویسد : «و .روم فارسان ککاژس ند ست ذوالاذعار گرفتار گفته بود» 


۴° کانیان 


ککاوسی از فراز اسمان بر تاب گشته در شهر سراف فرود افتاد باز باقوت در ماده ری 
میئویسد : من در یك کتاب قد ایرانی خوانده ام که ککاوس گذاشت از برای 
رفتن باسمان جرخی بسازند و آن را با بزار لازم آراستند خداوند به یادها اص 
کرد که اورا تا بابرها برسانند و پس از آن محال خود واکذارند آ تکاء کیکاوس 
پرتاب شده بدریای جرجان افتاد غرور کیکاوس سب کر دید که فر ایزدی 
از او حداشد چنانکه شید از غرور خویش فر ایزدی را از دست داد ۲ و 
در فقرات ۳۸-۳۱ زامادشت خواهیم دید که چگونه فر ابزدی از او 
روی برنافت در اوستائی که اینك در دست دارم در خموص سیر آسمان ککاوس 
اکان دة اما دریکی از قطنات آوستای. موسوم به ائوهدنجا در ره ۷ 
مندرح است : «کسی از چنکال مرگ رهائی نیابد ‏ نه کسی که مانند ککاوس 
۱ بگردش آسمان برداخت ونه کسي که مانند افراساب توراني خود در تک زمن 
شهان نمود و در اجا کاخ آهنن ببلندی هزار فد آدمی با صد ستوف 
ساخت . . . »> 

در کتاب چم دینکرد فصل ۱ فقرات ٤‏ - ۱۲ مندرجات محستان نسك 
اوستای عهد ساسانیاف که موسوم وده به سوتکر نسك زيه کردیده چنین 
شرح داده شده است : حگونه ککاوس در روی هفت کشور بادشاهی غود 
چگونه دیو‌ها و مرد ماف را تند ثر از خر کت دست فرمانردار خود کرد, 
چکونه او در بالای البرز هفت کام برپا نمود یکی زریرن و دو سیف 
و دو پولادین و دو آبگین (بلورین) و چگونه گروه دیوهای مازندران را از 
ویران کردن جهان باز داشت و !ان را از برای خدمت خود د ربند غود وچگونه 
مرد مانی که بواسطه وهای ر ودا داخنه و حان شان نزدنک ود 
که از تن شان رون شود خود را بقصر او رسانده و پیرامون کاخ او گفته 
جواني با مان برشت و بن جواني پانزده ساله شدند پس از آن دیوها 
قصد هلاك ککاوس کردند و دیو خشم از پی تباهی بنزد او آمد و بنظر 
او پادشاهیش را در روی هفت کشور خوار نمود و او را بشپر باری آسمان 


۱ رجوع شود جله اول شتها ص --۱۸٩‏ ۱۸۷ 


کانان ` فرش 


و نشدمتگاه امشاسینداث فر فت چگونه کرکاوس ریب دیو خشم و دیوهای 
دیگر بنای ستیزگی با ایزدان گذاشت و کیکاوس با گروه دبوها و دروندان 
(مفسدین) بتاریی بیکران پر اب شد و از سپاهش جد | گردید و ازخیره سری 
از سشزه خود برضد ایزدان دست برنداشت آفربدکار فر ابزدی‌را از او برگرفت 
سپاه ککاوس از اوح (فر ) بزمین افتاد و کیکاوس بفراخکرت فرود آمد و این 
دز گفته شده که درهنگام گردش اسان کے شل نککاوس بود و از ی نان 
ایزدنربوسنگ (فرشته است که یك خدائی سپرده باوست) میتاخت ومبخواست 
اورا جدا کند ااه ا زکخسرو که هنوز متولد نشده بود چنان آوازی‌برخاست 
که کوب از هن‌ار مرد خروش بر آهده باشد و گفت ای نریوسنگ اورا مکش 
زبرا که اکر نو او را هلاك سازی درآبنده کسی نخواهد بود که سپاه کنخواه را 
بضد توران بر انکیزاند زیر که از این مرد سیاوش بوجود خواهد آمد و ازسیاوش 
من پا بداثره هستی خواهم گذاشت من کیخسرو که دلیران و اوران دینی را 
بضد بلان توران در هنکام کار زار بر انگیزم آن یلان را ا بود کنم و ات لشکر 
را پریشان سازم و چنان کنم که شپرباران توران روي بگریز هند تربوسنگک 
از این سخنان فروهر کخسرو شاد گهته دست از ککاوس بداشت اما کنکاوس 
فنایذیر کردید» از ابر _ خلاصه مطالب بخوبي درهبا ید که در اوستای عهد 
ساسانیان مفصلاً از کیکاوس صحبت ميشده و از عصیان وی نیز سخن رفته بوده است 
از این خلاصه نبز برهما ید که ککاوس ن از سر امان و فرا زدي از او 
مادر سباوش را بزنی كرفت ابنك شرح این پیوند بنا بشاهنامه : روزی درشکار 
کاھی بلوآنان ابران طوس و کو و کودرز بدخترخوبچہری که از ہے خنجر آختة 
پدرمست خویش سر بدشت و بیابان هاده بود برخوردند این دختر از خاندان 
کرسیوز برادر افراسیاب بود ونسش بفربدون میرسید دل پهلوانان بد وکرم شد 
طوس گفت این دختر بمن میرسد زیرا که من او را یافتم گیو گفت از آن 
من است یرای اینکه اسب من نخست باین جا رسد سخنشان بتندی بجائی رسد 


که بناچار داوری نزد کاوس بردند و او را ميالجي برگزیدند کاوي چون 


"۲ کانان 


آن دخ رك رف د شدقمه که اورا برازنده خود دده بزنی گرفت از او 
پسر ی آمد که اورا سیاوش نام کردند چون سیاوش بزرگ شد سودا به 
بدو عاشق گشت پس از برانگیختن و ادل و کا قاق از او فوشا 
شده کین او در دل کرفت و اورا نزد کیکاوس متم ساخت از اینکه او 
دست خانت سوی وی دراز نمود کیکاوس از بسرش خواست که از بر ای 
اثبات مگناهی خود بمیان آش برود از این محاکمه و ماء عهد قدم که 
در اوستا ورنگه وااسون و در هلوی ور و اکنون بايد سو دند بکوئیم در 
جلد اول صحبت داشته ام ! سیاوش از این سوکند از آش گزندی ندید 
اما سود ابه جرأت نکرد که باتش نزديك شود بنا بسنتی که ياقوت در 
معجم البلدات در ماده ابر قوه ذکر میکند: «ابر قوه محی بوده که در آن جا 
ککاوس از برای آزمایش آتش افروخته بود و در آنجا هنوز تپ که از 
خاکستر آن آتشس تشکیل یافته موجود است » اما اشتباها در این سنت کيخسرو 
بجاي سباوش ذکر شده سودابه عاشق کخسرو شد ه و کضرو در آتش رفت 
در اقلیم سوم از کتاب هفت اقلیم تیه مذکور بنابرو ایت دیگری بسیاوش منسوب 
شده است ساوش برای اینکه از همت و افتراء با مادري خود سودابه دور 
باشد بپمراهی رستم بجنگ افراسیاب رفت و او را شکست داد و صد تن 
از خاندان و بستکان افرراسیاب را کروي کرفته بنای صلح پاد ککاوس از خر 
صلح بر آشفته بسیاوش پیام قرستاد که صد تن کروی را کشته باز با تورانیاف 
بچنگد اءا سیاوش نخواست که برخلاف قواش رفتار کند بناچار کس بنزه 
افراسیاب فرستاده از او در خاك-توران پناه خواست پس از داخل شدت 
وران پیران وسه سپهبد افر اسیاب دختز خود جربره را بد و داد ازاو پسری آمد 
موسوم به فرود پس از چندی سیاوش ,عیل خود پیران د خت افراسیاب را موسوم 
به فردگیس بزنی گرفت و نزد باد شاه توران منزلنی بافت و گنک دژ را بنا اده 
در آنجا بر میبرد گنک دژ ظاهرا در خوارزم بوده و ابوریحان ببروف 
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۳۳۳ ٠ کیانان‎ 


شوک ورود ساوش ندا دار سال خوازز مان بوم اكا سران و امور ان 
توران هنرهائی که از ساوش دیده بودند بدو رشك بردند محصوصه کر سوز 
برادر افراسیاب که مارہ او را متهم میساخت از ابنکه او با ابر انیان در رابطه است 
و خبال تسخر توران دارد بالاخره سنعات فرسوز بادشاه توران فرمان داد که 
دا مادش را کشند؟ فرنکین را که از ETE‏ بود به ببران سیرد که اکر 
بسری زاید آن بسر را بکشد اتفاقا فرنگیس بسری زاد و او را کخسرو نام کردند 
اها.پیران را دل نشد که او را بکشد افر اسیاب که ہس از چندی از وجود جنن 
بسری آ گاهی بافت به پیرانگفت که او را بشبانان سپرد ا درمیان آ نان بزرگ 
شود | حسب و نسبش را نداند و بکینخواهی پدرش قیام نکند . بناپمندرجات 
بلعمی کیخسرو " هفت سالکی درمیان شباان بود روزي افراسیاب به پیران گفت 
که امشب در اندشه کودک ودم که چکو نه دا دشاه زاده درممان شما نان تو اند ماند 
برو او را نزدمن ار پیران رفته او را از شبانان درق و در راه باو بیامو خت 


که آ نچه افراسیاب از تو میپرسد جواب غير آن بده که من از او برتو می ترسم 


۱ رجوع شود به آارالبایه ص ۳۵ و به چپار مقاله نظای العروضي السمرقندی 
به حواشی میرزا محمد خان بن عبدالوهاب قرویی ص 4۷ ۲ - ۲4۸ 
رجوع شود ملد اول شنها _عقاله وسه و کنگ دز ص ۲۱۹ 
۲ فردوسی میگوبد که از خون میاوش گیاهی روئبد که آن را خون سباوش 
امد کرده اند : 
پساعت گاهی از ون برست جز ايزد که داند که او چون برست 
کا را دهم من کذونت نشان که خوالی هي خون اساوشان 
اسی فابده خلق را هست از او که هست آن کا اصلش از خون او 
در راجو ا و حف حکیم موّمن مندرج است که خون ساوشان فارسی دم الاخوین است 
و آن عصاره با صمي است سر ح رنگب که از گاه با درختی استخراج مشود 
گاهی موسوم به پرساوشان که در اير ان در جاهای مناك میروبد معروف است آن را 
در لاتنی veneris‏ موالزوعن ۷ muliebris‏ مدالنووت و در زانهاي آلماب و انگلسی و 
فر انسه ونوونقه رصنیااحعن امیده مشود معمو 5 Capillaires de Montpellier, Frauen‏ 
haar, cheveux de vénus‏ وغره فک ان گاه در طب قدم بوناف و اراي د واي معروق 
بوده و اص‌وزه نز در طب جدید مورد استعمال دارد تخصوصه دوالي است مسکن و سد 
سرفه بکار میرود 


۳۳ کانیان 


ابدستور پیران سئوالات افراسیاب را کیخسرو بعکس پاسخ گفت افراسیاب 
تصور کرد که ابن کودك کم مغز کسی نخو اهد شد که باندشه خونخواهی بدرش 
افتد و اسباب ز حت توران فراهم آورد به پیران گفت این را برگیر بادرش سپار 
از اوکاری تباید من از سرعی برسم او پاسخ از پا مید هد پیران کودك را درش 
سپرد ما بقی حکایت را درمقاله کخسرو ذکر خواهیم کرد 


ور تون خن تال ساوش که سردا هرا رشان ماخت و لاه 
شب 4235 شدن وي‌گردید در ار بلعمي مند رح است : «ککاوس را سری آمد 
او را سیاوش ام کردند و در همه جہان ازین سیاوش نیکو روی تر کس نبود > 
در آفرین دىغمبر زرتشت در فقرة ۳ بغمم اير ان تجشداست دعا کرده فرماید؟ 
, بکند که : نو مانند کې سباوش زیبا یکر و الاش شوی» سباوش در 29 
تیاو شن دد ددس ار Syãvarjan‏ و در پپلوی و کاهی هم درفارسی سیاوخش 
و ا اسم م رکب است ت از ستاو دررسهه که درجز و اساعی رکه صفت است 
بمعنی سیاه و ار شن ˆ که آن رادر مقاله کقماد معني کرده ام این ا سم جموعا بعني 
دارنده اسب ماه چنانکه ساوسیی as‏ زر دس« یداد زم‌ووبج وه 1 در فقره ٤‏ ۱۱ 
فروردین شت آمده و اسم يکي از بارسایانی است که فروهرش ستوده شده 

نی با سباوش یکی است از گنک در که ساخته سیاوش است در جلداول 
(ص ۸ ۱ ۱-۲ ۲ ۲) صحبت داشته ام در مقدمه کتاب هفتم دونکرد فقر؛ ۳۸ 
و در مینوخرد فقرات ۵۸-۵۷ نیز این بنا منسوب باوست در این جا بیش 
از این تاج بذکر سیاوش نیستیم چه در مقاله کیخرو خواهيم دید که غالبا 
در اوستا سیاوش و کیخسرو یکجا:کر شده اند 


۱ 7 ۵ ۶ , س e‏ 
اینک ب رگردیم بر سرککاوس این اسم در اوستا کو ي او سن دنت دو ودد ند [ 
و و“ رم ° ۱ م 
Kavi. Usan‏ با او سد ن «دتوت( وووق‌وو17 هنباشد در ابان شت فقرات ۵ 5۱-2 
ی ۲ ۱ ۱ 6%“ 6 
و در هرام دشت ففر+ ۳۹ و در افرردن سغمبر زرتشت ور 5 ۲ او سن و در 


فقرة ۲ ۱۳ فروردین بشت و در فقره ۷۹ زاماد مشت او دن افد 
آذ‌شته از این فقرات دبگر در آوستا از کاوس سخن نر فته است در فقر ات مذ ور 


re ۰ کانیان‎ 


آدان تفت کوش از رای فرشعه اب تا تیان ۱ نگ در کر 
شپریار مالك گردد و بدیوها و عردمان و حادوان و پریها و کوبها وکریانها 
چر دردد در فتر مذکور بهرام : شت کاوس اوو ا ۳ درو زگ شود 
در قفر مذ‌کور آفرین بیغمیر زرتشت که از قطمات ها خر اوستا مشمار است 
زرتشت کی کا سب دعا کرده فرماید: " بکند. که تو ماتند مزدا نىك کش شوی, 
مانند فر دون سروز هند کردی, ماتئد جا ماسب ابرومند شوی: مانند کاوس 
بسار توانا (واعل«سی شرزه) باشی . مالند آئوشنر بسیار بزرگ شوی , مانند 
طهمورث ملح ( زیناوند ) کردی» در فقرء ۳۲ ۱ فروردیر _ بشت 
و در فتر ۷۱ زامیاد مشت که ذکرش در مقالۀ کیقباد گذشته در اولي فروهرکاوس 
در ردیف بادشاهان و شاهزادگان کماف سنوده شده ودر دوعي از در ردیف 
بادشاهات و شاهزادکات کیانی کاوس دارنده فرکای تعرده شده است 
در فقر؛ ۱۲۱ فروردین بشت از یک اوسذن (اوس) نای که یکی از پارسابنن 
و سر مزد بسنا ست داد ؟ ردیده بفرو هرش درود فرستاده شده است چنانکه 
مالاحظه میشود اسم کاوس بدون عنوان کی در اوستا اوسنْ با اوسذن میباشد 
و در فارسی بایستی اوس باشد در جز و اساعی قدیم ابراف نیز درطي اریخ باسم 
اوس برمیخورم کاوی اسمی است که باعنوان کی ترکیب بافته اما یکبار دیگر 
هم ابن عنوان را با و اضافه نموده گفته اند کنکاوس ینار این درکنکاون دوبار 
کلمه کی موجود است فابوس معرّب کاوس است و بعد ها همین اسم معرب اسم 
ایرانیان قدم شده چنانکه ابوس بن وشمگر زباری (۵۷ ۰-6 هجری) 
او سن" ردس( روون نز در اوستا اسم محزد استعمال شده بمعنی اراده و میل 
و ارزو چنانکه در کانها: بسنا 4۵ قطعةٌ ٩‏ این کله در تفسیر پپلوی رزند) 
خرسندی تر حه شده است ارتولومه اسم خاص اوس را از کلمه ۳۳ Usa‏ 
مشتق هید اند بنابر این * دارای چشمه ها" ۱ 


ت 


Altiran. Wörterbuch von Bartholomae a. 406. ۱ ۱ 


۳۳۹ کیان 


اما اشپیکل و بوستی آن را آرزومند با اراده , توابا ترجه کرده اند بنا بر 
این مشتق است از کلمه 7 1 .عى اوه ار اس در خی از مستشرقن 
خواسته اند که میان کی e‏ او سما INE‏ کاو به Usanas Kãvaya‏ 
ریگ وید ارتباطی قرار بدهند اما وجه ملاسان که دک کرده اند طوری نسست 
که خو اننده قانع شود 1 ند وی وکووس هم نوشته مشود سا در بهلوی 
کی هوس و کا هوس نیز خوانده شده است در فقرٌ ۳۶ دساچه هفتمسن 
کتاب دینکرد مند رح است : فر مدت زمات ھک آرش و برادر انس که از مشت 
کشاد بودند تعلق داشت که همه چالاك و بهلوان و برهرکار و شکفتکردار بودند 
بزرگترین برادر آنان کیکاوس بیادشاهی رسید . در مینوخرد فصل ۲۷ 
فقرات ء ۵۵-0 آمدو: ”و از کا هوس سود این بوذ جون کی سباوخش از 
تن او برهنیذ (بوجود آمد) “ 
اما اشنر که در این مقاله مکرراً از او اسم برده ام و در بندهش بزرگ 
دیدہ آم که او با کاوس یکا ذکر شده و در فقرء ۳ آفردن سغمبر زرنشت دس 
از کآوس باد شده در اوسا ائوشنر سد وداد Ana‏ هساشد اشثر و رر 
کاوس وده که ریب آهریمن فرمان کاوس کشته شد در فقدمه کنات 
هفتم دینکرد در فقرات ٩‏ ۳۷-۳ راجع با و مندرج است : ”اشر بسیار زيرك 
در هان زمان ککاوس از فر ابزدی .پر مند بود آشنر پیش از تولدش در شکم 
مادرش احاز و کرامات از برای مادرش دک مکرد و در هنکام تولدش اهر.ءن 
را حاب ساخت اشنر فرمدار (صدر اعظم) و در هفت کثور مستشارککاوس بود 
دی بود فرزانه و خردمند و دای ۱ 
در فقرة ۱۳۱ فروردین شت راجم با و آمده: " فروهر با کد ین آگوشتر 
بسیار زيرك را ما میستائیم» 5 
| رجوع د به .283 8 Arische Periode von Spiegel‏ 
و . Iranisches Namenbuch von Justi,‏ 


۲ رجوع شود بکتاب مذکور اشبکل ص ۱ _ ۸۷ ۲ 


Vediache Studien ron 061086۲ p. ۰ و۰‎ 


ګیانیان . ۳۷ 


مدت سلطنت ککاوس در شاهنامه و عالب 5 توارم صد و لنحاه 
سال 3 کر شده در | ارالباقه ( ص 3 (١‏ و در دهش فصل ۳ فقره ۷ نىر 
مین مدت ذکر شده جز اینکه هفتاد و پنج سال پس از سبر آسمان و هفتاد و پنج 


سال دس از سیر آسیان E‏ أاست ۱ 


کر و ِ 


تکیه بر اختر شب دزد مک ن کان عتار اج کاووس برد EE‏ (حافظ) 

بس از چندی خبر کشته شدن سیاوش در توران بابران وسید سراسر 
کشور در ھام و سو کواری نشست اش کن افراسب در دلا ز با نه شید 
رستم که سیاوی را پروریده بود از بش کینخواهی برخاست نخست سودا به را که 
سیب مهاچرت سیاوش شده بود کشت و یس از آن لشکر اراسته با پسرش فرامسز 
بتوران زمین روی ماد سرخه پسر افراسیاب و بیلسم برادر پیران در این 
جنگ کنته شدند افراسیاب شکست دیده از میدان روی بتافت از پیم اینکه مبادا 
کیخسرو بدست ایرانیات افتد به پیران گفت که او را بکشد اما پیرن اورا 
نکشت و بآنطرف درياي چن آرام داد رستم متدرجاً ممالك تورات را 
فرا گرفت وی چون دادشاه .ی فرو گناهکاری مثل کاوس شپردار ادران نود 
در یک بحت و خوشي بروی ابرانبان سته شد خشکسای و طی همه را ستوه 
آورده نود شی سروش کو درز را بخواب آمده بدو گفت که چاره درد ابران 
در این است که کیخسرو سر سیاوش را بایران آورند و جز ا زگو پسر ت وکسی این 
کار را نتواند ساخت کو ام بدرش کو درزرهسیار دبار توران شد بس ازچندی 
تفحص" تفصیلی که در شاهنامه هندرح اس کد را نفا ده با مادرش 
فرنگیس بابران آورد اما کخسرو بس از ورود «شاهي در دده اشد زیر ا که 
طوس با سران دیگر همداستان نبوده »یخواست که فر ببرز پسر کیکاوس جانشین 

يدر ک ددله مروت ککاوس که از طرف ما در بافر اساب تور انی منسوب است 


۱ در جلد اول شتها نز ازککاوس صحبت داشته اعم از برای مید اطلاعات رجوع شود 
پصفحات ‏ ۲۱ - ۲۱۹ 


۲۳۸ کانان 


فر ایزدی باشد اکر نه با بودت توچرا مقباد را از البرز آورده دادشاهی بدو 
بر گذار کرد 


9 و ۲ ی 
ترا کربدی فز و رای درست زالیرزشاهی نباست حست ET‏ 


۳ را دهد ڪت شاهی خد ای و با هوش و رای 


پس از گفتکوها و پرخاشم! قرار شد که فرببرز و کیخسرو باردبیل رفنه 
دز ,همن را که مقر اهرکن نو ده تسشن کته و هر کدام که رفن ات قلعه 
کامیاب گشت پاد شاه شود نخست فریبرز با طوس لشکر کشیده بتسخیر در بهمن 
رفتند چون بنزديك قلعه رسیددند زمین همجو آتش بردمید سنانها از کرعی 
بر فروخت و بدن درمیان زره سوخت در متابل گرها اب نباورده برگشتند 
و هن کردند که کسی در مقابل جادوی اهریمنی داب جنان کا سوزات 
را تخواهن داشت .یس از آن کرو با کوذرز و سیاهیان سوی دز چن 
شهافتند چون کخرو سشزدبک دز ,من رسد درامه ای ستاش و درود 
خداوند نوشته آن را بلندی ت و یگ و گفت بزدان را باد نموده این امه را 
بدیوار دژنه وقتی که نامه بدبوار دژ اده شد خروش از دشت و کوهسار 
برخاست جړان شره و ار شد بپاواان حائی را نمید ندند کخسرو اسب سیاه 
خود برانگیخته بیاران گفت که دژ را تبر باران کنند گروهی از دیوهای قلعه 
هلاك شد ند 


و زانیس یکی روشیی بردمد شد ان تبوگی سر سر ایدید 


درد نمودار گشته کخسرو داخل در شد 
یکی شهر دید اندران دز فراخ بر از اع و مید آن و ابوان و کاخ 
پفرمود خسرو بداجایگاه بکی کنیدی با بابر سياه 
در از او نای او ده جك بگرد اند رش طافپای يلد 


کانان «آذُر ِ کس ۲۳۳۹ 


۳ رد اند رش مو :د ات ستاره شناسات و هم بخرد ات 


کخسرو سس از بك سال درن در آن آتشکده بنزد ندر بر گشت و همه 

دانستند که فر ایزدی دار و همراه اوست او را پشاهی بر گز بدند 
کن ا کوس 
بخسرو و آذر دشسب 

ابنک در این ااا ادر گس که در بار بخ ما مار معروف 
و محل آن رادر شهر شبز نوشته اند صحت میدارء و ضمنا اشتباهی را که 
ا دنکار ند ه در تفسر گا تپا روی داده خراده تخت سلمبت حالبه را 
با «عقده رأ ولنسن رموم: اسو خراده آذ رکشست نگاشته ام اصالاح و جبران میکنم 
و همین ملاحظه مندرحات شاهنامه را راجم به در من از برای روشن نمودن 

طالب بل مفصلا زد شته ام 

اتشکد؛ آذ ر گشستب که در شاهنامه و کون بهلوی آغاز د استانی دارد 
در ابر ان قد.م ار 2 دسار و ودر عهد ساسانبان زبارتگاه خاص و عام 
:وده و چندین سال پس از استیلای عرب و منقرض شدن دولت زرتثتی باز بر پا 
و مورد توجه بوده ا بد تاه امروزہ ار درستشگاه که در بار نه دارای 
آن همه عظمت و حلال و قدس و شہرت وده چنان با خاك بکسان است که در 
تعسن حل ان م که شهر شز | شد عاحجزم مطالق مندرحات شاهنامه ر اجع 
اور کت ور شل ۱۷ بندهش که از اقام انشا صحنت شده در فقرة ۷ 
مندرح است : ” آذر ککسب ا هنگام پاد شاهی کیخسروب هاره ناه جهات بود 
وقتي که و a‏ در ناجه چحست را ودر بران کر د آن انش ببال است او 
و۶رو نشست او را بر طرف نموده روشنائی شید بطوری که | او تو ادست 
نتکده را وب آن ند در همان حل در بالای 3 و aaa‏ 
د اد کاهی (هعدي) ساخت. و آذ و یت را فرونشاند“ چنانکه ملاحظه .شود 


در شاهمامه فروعی که و را در طرف موده روشی يامىكە شد ه است 


۰ 6 ۲ کانان « آذ رگشسسب » 


اما در شدهش اين فروع موسوم به آذر گس بکی از سه شرارة موی :وده 
که بجپان خا کی از برای امد اد جهانبان فر ود آمده در آذر باجان قرار گرفت 
دو شراره دیکر را يكي موسوم به أ ذر فرو باو دیگری آذر بر زین هپر نیز مانتد 
در کب ا است که در فصل مذ کوز شد هش از lÎ‏ سخ ر ے 
رفته است در عپد سا سانیان آتشکد؛ آذر فرو با درکاربات (فارس) و آتشکده 
آذر بر زین مهر در ربوند (خراسان) درمقابل آذر كسب آذر بایجان بسیار 
معروف و زبارتکاه بوده اند اما ظاهرا دعظمت و حلال ادر کیت نىو ده اند 
زیرا که آذر گشسب آتش پادشاء و سپاهیان بوده و آذر فرو با با آ ذر فروش 
به يىشوابان دبنى و آذر در زین ههر به برزیگران اختصاص داشت در شاهنامه 
اپر_ سه اتش جنیر_ امیده شده: چو آذر کتسب و چو خاد و مهر 
فروز ان چو مهر ام و اهد و مر ۲ در مقد مه كاف هعتم دینکرد (زرتشت امه )در 
فقرء ۳۹ نیز دا سیس ادر کشسب کرو منسوب است از این قرار: "فر یکیضرو 
يسر سیاوخش رسید از پرتو اف او با فراسیاب جاد وی تورای و اراک 
بدکنش وی جر گشته شکست داد چنانکه کرسوز و سامر داران جپان وبران کن 
وی را و او کاراب کشته ا کنار درباحه جحست را که آرامگاه دروغ 
سهمکین بوده وبران کرد در پاداش اعمال نیکش ابنك بر تخت نشسته ستوده است 
در حل بنپان بك جاودان با روز رستا خیز تن او رایاسبانی میکند»۳ همجنین 
در فصل ۲۷ ملو خرد فقرات ٩۲-۵ ٩‏ مندرج ام ۶ و از کشرو سود أبن 
دود که افر اساب را کشت و در در داحه چحست تخانه را ورافت 


کرد و گنگ و را ماراست و سوشانت رود را در رور واسنن باری 


۱ رجوع شود جلد اول شتا ص ۵۱۳ 
۲ معاي جلات اخبر درست معلوم ست مالي فوق تقریبی است از مموع لہا مفهوم 
مشود که کخسرو عرده 9 جاودالي است .و مد ها هم خواهم دید که دز کن دشي مر‌دسنان 


مکر را به جاودالي بود ن کخسرو اشاره شده است 
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کانان «آذرکگس » ۳۱ 


شو اهد عود » ۱ با قوت در ماده شز تقل از روا _مسعر بن الپلیل که ذکرش 
بباید مفصلا از آتشکده شز صحبت میدارد همچنین در مادهٌ جزلق میئوسد 
که این شهر در آذ ربایجان نزدیک م آغه واقع است ودرآ تا آ ار این پادشاهان 
قد.م ابران و وبرانه مك آتشکده موجوداست و از با فوت در ما ده گزن 
مینوسد کهاین شپر کوچک درشش ِِ من غه واقع است و در آن جابك 
برستشگاه ويك اتشکده قدیمی که نای آن بکخرو سوب است دید ه مشود 

کروهی از مورخین و جغرافی نوبسان مثل ابن خرداذ به و ابن الفقیه و 
طبری و مسعودی وغبره کم و بیش از آتشکد؛ آذر ککسب و شیز و گنجک 
ذکری کرده اند با وجود وفور اخبار باز تن حل آنشکد؛ معروف آذر گشسب 
دشوار است. بنا دمندرحات شاهنامه دز یهمن که ندست کخسرو بانشکده تمدیل 
بافته در ولابت ارد بیل واقع بوده , در بندهش دیده ایم که حل آذرگشسب درکوه 
اسنوقد مساشد در فصل ۱۲ بندهش فقرة ۲ مندرج انت له ون اسنوند 
در آنرویاتکان امت 

از ابر _ ڪوه در فقرء ه ۳ بشت اسم برده شده بجای خود 
از آن صحت خواهيم داشت ام‌وزه بطور تحقق عبد اند م که این کره در کای 
ذر بایجان واقع است ٦ ۳ a‏ فقرءٌ ۲۲ مندرح است 
*آذر گشسب نروز کر در لنار در باچه ححست و اقم است* باز در زاد سیرم 
درفصل ۱۱ فقر؟ ٩‏ مندرح است: "آذرگدسب درکوء اسنوند در آثروپانکان است» 
در دو سیروز؛ کوچك و بزرگ در ففره ٩‏ و در آتش نیایش فقرات ٩-۵‏ از 


٩‏ در شاهنامه در . بپمن که کخسرو بگرفتن آن کاماب گشته بر و بوم اهر.عن خوانده شده 
در کتب مپلوي مذکور اوزدزار 8۳ :مده شده این کله که از اغات متروکه فار سی است 
بابد تکده رجه شود در کتب مهلوي و بازند این کله .معني مطلق تکده استعمال شده است 
اوزدستار lir‏ عني کسمه بت اوزد ست برستشنی عني بت پرستی این کلات از لغت اوستائي 
اوزدا ز" «گ9دداکه ععععجن مشتق شده که ععنی پشته و ته و بلندي است و نز ,ععني 
دواد و رح و ارو آمده از رشه فعل داز و دی که بمعني انباشتت و چدن است 
مثل اناشتت سنگ و گل لت دز .اأ دز و "دز در فارسي که معني قلعه و حصار است اا لغت 
اوستاني داز و "هک که معني سنک با گل انباشه و رویهم گذاشته است با سبارت دیگر 
ععني پشته و یه و ټل است, یکی است 


۴+ کانان «آذ رکش » 


کوه اسنوند ( آسنونت دد«سپږم) و کوه ربوند که در نیشا بور حل اتشکد؛ 
معروف آذر برزین مپر بوده دکجا دکر شده است شکی نبست که از ابن دو کوه 
در فقراف که عنص بر است عناست آنشکد‌های آنا ذكري شده است محنین 
در فقرات مذ کور از فر ایرآ و فرکیا ف و کخسرو و درباچه خسرو باد گردیده 
بنا بر این میتوان گفت که از اوستا نیز برمبآید که کوم اسنوند غل آذر کشسب 
بوده است احتال دارد که ایر کوه سند حالبه باشد که در طرف مشرق 
درباچه آرهیه (چچست) و در جنوب شپرتبر یز واقع است باقوت درهجم‌البلدان 
در مادء شبز صننوه‌سد؛ ” شز ولای ات در آذر با بحان ابر اسم در فارسی 
جزن با کرن میباشد عربها آن را معّب کرده شیز گفته اند" اما عبید اله بن 
خردان ده که در حدود سنه دوست هحری میزسته در کتاب خود موسوم 
به السالك والممالك' از شپرهای مهم | ذر دابجان صحبت د اشته جنزه ( گنجه) 
زا شین سرن روم و ارهته را خی زرفت وش ق واعل ا سکن 
آذر جشنس معر ده میگوبد امن انشکده نزد محوسان ترم است و رسم پادشاهان 
بر این بود که بس از تاجگذ اری باده از مداین بزیارت این اتشکده منآمدند 
چنانکه ملاحظه مشود این خردان به بر خلاف باقوت گنحک و شز را دوشهر 
مختلف میشارد ابن الفقبه همذانی در کتاب البلدان که درحدودسنه ۰ ٩‏ ۲ هجری 
تالیف شده همان مطالب ابن خرداذ به را تکرار کرده آتشکدء آذرجشنس را 
در شز قرارمدهد 

و درجای دیگر کتابش مینویسد که آذر جشنسف در ( برزء) آذر بایجان 
دوده اما الوشروان آن را به شر نقل داوخ اشت. کر با بخ قم همین روات 
مفصل تر از همذ انی نقل شده اما ادرف در فردجان که یکی از دهپای 
قم ات قرار داده شده ولی موقت بنا بروأیق در عهد قباد بآذر بایجات تقل 
گردیده و پس از کشته شدن مزدك دو باره به فردجان برگشته است و آتش 


۱ اسالك و الم‌الك چاب دخوه وزه6 06 ص ۱۱۹ 
۲ کتاب البلدان چاپ دخوه ص ۲۸۲۱ و ۶۱ ۲ 


کانان دآذ رکشسب» ی 


معروف شیز که باتفاق اکن مورخان آ ذرگشنست بوده و معرب آن باستی جشنسف 
با شد در اریخ قم نقل از همذای ما جشنسف امیده شده است عبر عبارت 
اریخ مذکور این است, "و اما آتش ما جشنسف که ات آتش کرخسره است 
بموضع برز؛ آذر یجان بود انوشروان درحال آن نظار و فکر فرمود و آن را بشرز که 
ایشان بغایت عظیم و حرم بوده است* ۲ از «ولفین متاخر امین احدالرازی در 
هفت اقلیم هیئو سد : شز ام شزری است مسان مر انه و زنجان در آنجا اتشکده 
بزرکي موسوم به آذر جسنف واقع :وده یادشاهان ابران آن را بسیار نرم 
هرد اشنه بیاده انحا ماهد ند ررتشت ازن شر اود از 1 حا ۴ o‏ سان 
رفت و در اجا کتاب استا را تالف نموده نزد ۱۳۲ آورد ۲ يکي از 
قدعتر ین و لفن يب که از سمز 9 آشکدء آن اسم درده ابو شع ہے الاك دو 
قرب معروف ۵ أصمعی أست که در سال ۲ ۲ ۱ هحر ی در در ه تولد بات 
: ع 

و در ۲۱۳ هچری در هجا در لذشت و چندی در بغد اد در دربار هرون الرشد 
.تا سرش الاسن ود ۲ اک اصمعی گو ید 5 دادشاه (خسرو رو ز) دەشەر 
رفت با بشهر شیز رسید, در آنجا آنشکدة بزرکی است که اا باهروز بر پاست 
رو در اون معد دو سمه سناش نمود و ساه خودرا مار است در مد بت یکت ماه 
باسپا هش در | جا پیاسودند و آذوقه فراهم کرد و بازارها تب ساخت * خبر 

۱ نکارنده نسخة خطی فادسی تاریخ قم را در سال ۱۳۰۶ شسی هجري در طبر ان 
نرد اقاي سید عبد الرحیم خاخالی دید هام و چند صفحه مواد از آن برداشته ام از آنجمله آچه راجم 
با تشکد‌ها ست کتاب مذ کور را حسن بن د ن اسن القدی در از ۳۷۸ زبان راي 
تاليف موده و در سال ۸۰۵ و ۸۰٩‏ حسن بن على بن ادن بن عبدالملك القبي آن را بفاردی 
ترجه عوده نسخه ای از این ترجه نز در طهران نرد افاي اتبال آشتباني موجود است مقاله انشکدة 
فردجان قم را آقاي مجتبی مينوي از روي ا اقاي اخای استنساح موده از براي 
توضیعات لفت آذر برزین در دیوان اصر خدرو درج شده است رجوع شود به دیوان 
صر خسرو چاپ طبران ۱۳۰-۱۳۰۷ ص ٩ ۵-٩۵۷‏ ۱ 

Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 12. 238. رجوع شود ه‎ ۳۲ 


Persia Past and Present by Jackson p. 136. وه‎ 


Geschichte der Arabischen Literatur von رجوع شود ه ابن خلکان و به‎ ۴ 
Brockalmann I. 104. 


>» کانان دآذرککسب‎ tt 


فوق را راولنسن ممیوززمیو از اصمعی ذکر کرده ' و جکسن دمویزمور آين خبر 
را از راولنسن گرفته در کناب خود نقل کرده است ۲ از برای نگارنده مکن نشده 
که حقیق نموده بدا این خبر از کدام کتاب اصمعی استخراج شده و اول و آخر 
آن چه بوده است وی چنان نار مرن ک این خر راجع با شظ جنگ 
خسرو پرویز ٩۲۸-۵۹۰(‏ میلادی) و برام چوبینه زبرا که خسرو پرویز 
بش از اننکه جنگ هرام حوینه در اید بانشکده آفر کت رفت و درآ نجا 
عاز و ستایش بجای اورد و از خداوند پروژی و باری در خواست نمود 
در شاهنامه راجع بان آمده 
وزاندشت ف بر بر انگخت اسب همیتاخت ا پیش آذر گشسب 
بباژ اندر آمد باش ڪده دش بود بکسر بدرد آزده 
لشد هیرید زند و اسنا بدست به بیش جپ‌اندار ایزد پرست 
گناد از میات شاه زیر گر "بر آتش بر آکند چندی کر 
نیایش کنان پیش انش بکشت بنالید و از هیربد بر گذشت 
همیگفت کی داور داد باك سر دشمنان اندر آور خاک 
لابد مان | نشکده است که در اواخر سلطنت خسرو برویز در سال ٤‏ ۲ ٩مبلادی‏ 
بس از شکست یافتن ایرانیان امبراطور هراکلیوس مرزایدمرمید (هرقل) آن را 
غارت و خراب کرد ۳ و گنج و اروت هنگفت این پرستشگاه که بقول توفانس 
Theophanes‏ ( ۸۱۷-۰۷۵۰ مبلادی) مورخ ببزانس شمبه گنجهای کرزوس 
بود دستهر درمهاشد * بملاحظه اینکه آ ذرگشسب اش پاد شاهی بوده گذشته 


Journal of 4he Royal Geographicai Society 10. ۰ ۱ 
Persia Past and Present p, ۰ ۳ 
Aufsatze zur Persischen Gegchichte ۳ رجوغ شود هه .127 ۰ 88160 لا‎ ۲ 
Geschichte Irans von Justi im (rundriss der Irani, Philolo. 1] وه‎ 
Be S. 544. ۱ 

٤‏ الروت هنگنت پادشاه ليدي Lydie)‏ علکتی بوده در سواحل فی‌بي آمبای صغر) 


کر زوس واهه× که در مالل ٥٤۷‏ ا ۰٤٩‏ پیش از مسیح از کورش هخامنشی شکست بافته 


۳ 
دږ قد.م عرب‌الئل بوده است و حاله هم نزد اروپائیان 


کانان «آذردشس »> .۲ 


از نذورات معمولی م‌دم, از طرف یادشاهان هد ابای کر انبها بابر در ستشگاه 
تقدهم مىشده و رفته رفته ثروت هنگفتی در آن جم شده بوده است از مند رجات 
شاهنامه و اریخ طبری‌راجم جنگ بهرام کور (۰ ۲ ۳۸-4 با ۳۹ 4 میلادی) 
با خاقان (پادشاه هیتال) بخو.ی میتوان دربافت که گنج و خزینه آذرگشسب 
مجه آهمنت بوده است ت 
فردوسی میگوید که هرام کور مش از بمیدان جنگ خافان رفن در آذربایجان 
با تشکدء آذر سب رفت و پس از الل بجنگ شتافته دمن را شکست داده 
پیروزمند دوباره با ذر با بجان برگشت و در آنشکده با سران و بزرگان بستایش اتاد ند 
برستش کنان مش آذر شدند همه مود آن دست برسر شد ند 
بعد از آنکه بپرام کور در پرستشگاه مرا سم سپاسگزاری بجای آورد و خد اوند را 
از فح و پیروزی که نصیب وی شده بود بستود داصطخر رفت اموال و غنائمی 
که با خود از جنک آورده بود به بینوایان و لشکربان وغیره بخشید همچنین 
ارمغانی که بایستی با ذر کشسب بدهد فراموش نکرد 
بفرمود | اج خاقان چیرن به پیش آورد موبد پاکدین 
کپرها که بود اندرات از دہ ندند و دیوار اتشکده 
بر و بگوهی ساراستند سراخت | ذر به پیراستند 
بقناً از آذر در شعر فردوسی همان آذر کشسب اراده شده زبراکه طبری 
همین خبر را دک ر کرده صراحته از این آنشکده اسم میبرد طبری نیز 
مانند فردوسی مینوسد که بهرام کور پیش از بجنک خا قان رفتن در آذربایجان 
بآ تشکده آنجا بستایش پرداخت و درچند سطر بعد مینویسد پس ازشکست دادن 
و گرفتن علکت وی و بدست آوردن باج و ددم وی با ذر بایجان بر کشت 
و ام کرد که باقوت و سایر جواهرات دیهیم خاقان را در آتشکدة آذر بابجان 
بیأو بز نف در چند سطر بعد دیگر نیز مینویسد: بهرام کور در وقت ‌اجعت از این 
جنگ با ذر بایجان رفت اقوت و جواهرهای ناج خاقان راهمچنین عشبرش را 
که ,عروارید و جواهرات دیگر در نشانده بود و بسیاری از زينتهاي دیکر او را 


ی کانان «آذ رگشسب» 


با تشکدء شیز بخشید خاتون , زن خاقان را (ملکۀ هراطله را) خدمتکار آفت 
پرستشگاه نمود' عناسبت این قبیل ثروت‌ها و اشیاء نفیسهٌ که در شیز جع 
شد ه بوده آن را کنجک دام داده اند در واقع ابر کلمه بهلوی که ام‌وزه در 
فارسی گنج میکوئیم عنوان شهر شیز بوده در ایران زمین قدیم اسم گنجک 
تخصیصی بيك شهر معین | ذر بایجاف نداشته بسا از شهرهای دیگر۸ چنرن 
تامنة ه ميشده اند از آن له است که در اران (در قفقاز) و عزنه با عزاین 
در زابلستان ( در افغا نستان ) کنجه و غزنه لىز املا ی ووو امت" 
نابر این برخلاف آ نچه این خرداذبه نوشته و د ش کن شته شز و گندك 
دوشهر مختلف آذربایحان نبوده بلکه این هردو اسم سک شپر اطلاق مشده است 
کنجك را که یک از شهرهای بسیار قد ایران و بایتخت آذربایجان حسوب 
میشده غالباً مورخین و جغرافی نویسان بونان و رم باسم غزکا موی یا کُنزک 
danske‏ و با شکال حتاف دیگر ذکر کرده اند" | ذربایجان در قد یم دو بایگاه 
داشته یی همین کنجك بوده که معرب آن جزن با جزنق است اسم پایگاه دوم 
آذر بایجات از قلم استرابون ومومیوو افناده در کتاپش ذکر نشده است 


Tabari, übersetzt von Nöldeke 8. 100-104, رجوغ شود ه‎ ۱ 


Geschichte [rans von Justi im Grundrigss der Irani. Philolo. II. ۰ وه‎ 
٩۱۰ 527. 


ظا شاعي که مکر را در سک وا امه از گنج و روت ادها اد مکنند و مکو ند 
آها را اسکندر غارت کرد و بعد خراب عود ضینا از يك دز گی اسم مبرد که در 
بلج واقع بوده و فرمان اسکندر ناراج و وبران شد 


پلخ آمد و آتش زردهشت:, بطوفان شمشیر چون آب کشت 
هار دلفروز در بلخ نود ۱ کزو تازه گرا ن تلح بو 
بوي بیکرانی درو چون بار صنمخانهائي چو خرم بار 
در و بش از اندازه دنار و گنج پاد ه پو کف لي د ست رم 


۴۳ رجوع شود pas.‏ اللدان یکلیه عله و غن ین 
و4 .155 ۰ .3 par Darmesteter vol.‏ وا 7900-۳۴68 


۱ von Marquart ۰ ۰ وه‎ 


۴ در خصوص اشکال تاف این اسم رجوغ شود به رجه ار طبري ولد که ص ۰۰ ۷ 


کانان دآذ رگشسب »> ۲۲ 


مورخن ابرای و عرب پس از استلای اسلام: کرسی اشن او ی را شز و کرسی 
تشن دومی را اردسل نوشته اند عقا اردییل دایگاه استای وده چه این 
الفةيه آن را سردترین دشت ایران سرده (ص ۲۰۹ ) بلاذری صراحة ارد لیل را 
با دگاه زان نوشته است ( ص ۵ ۲ ۳) ۱ کروھی از داندمند آن مثل دار هستر 
و نولدکه و جکسن و مارکوارت کان کرده اند .که کلم شرز باید از يك که ایرانی 
چس وه با چس بخ با جیز روج معرب شده باشد استاد مارکوارت بنا 
سحقىقی که نکارنده شخصا از او کرده ام بعقده قدیم خود لاق نیست 
در خی از ادن داندم‌ندان نز , آنه بزظر نکارنده رسیده: مدل دارهستتر و جکسن 
شیز را بالاخره بکلمۀ اوستائی چنحست مسیومددد. مووا که اسم دریاچه 
ارمیه است ص بوط داسته اند ۲ هر‌حند که این اسم ددر داحه مذ کور و نواحی 
آن اطلاق میشده اما ارتباط لفظی ولغوی این کلمه با شیز بسیار بعید بنظر میرسد 
احتال قوی دارد و ننکار ندد ا باند ار ین شده که شینکان وم با شپیگان 
مقع و ههک که مکرراً در کتاب دینکرد آمده همان شیز باشد مگرایتکه این اسم را دریهلوی ‏ 
د خوانده مهست مذ‌کور در آورده اند و در شحه در سر تعبان جنان شهری در 
اران قد.م عاجز مانده اند ااا درترحمۀ اوستای خود (vol. III p. XXI)‏ 
نوشته که مکن است شپیگان یا شسپیگات را یز شیزیگان مهیوءینه خواند 
و شهر معروف شىز را از آن مقصود دانست نظر تگارند ه این حدس همنشه 
درست میر سبد ا آبنکه از استاد دانشمند مار کر آرت 4روںوېها شنیده ام که او خود 
امن اسم را در دینکرد شیجیکان ورج خوانده بعنی شیز بنا بر این معیائی 
حل شده و موان گفت که سا .عند رجات دنکرد در قد.م یک جلد اوستا 
در شهر شنز دراد راتان لاید درخودآنشکده ممروف انجا در اذر کشسب 


حفوظ بوده و جلد دیگر در دفتر خانه دول در فارس ( پرسپولیس ) ابنك 


Eraãnîahr von Marquart S. ۰ رجوع شود به‎ ٩ 
Branische Alterthumskunde von Spiegel I. B. S. 133-134. وه‎ 
Zand”Avesta par Darmestetar vol 3. p. XXI. » رجوع شود‎ ۲ 
Zoroaster the Prophet of Ancient Iran by Jackscn p. ۰ و4‎ 
Pergia Past and Pregent 0, ۰ و باز بکتاب همین مؤلف‎ 


۳:۸ کیانبان « آذ رگشسب » 


از برای روشن تمودف ۸ مندر جات کناب سو ۴ دینکرد : " سست 9 بك 
اسك (کتاب) اوستا را که اهورا مزدا مدد کلات تا اهو وئریو ۱ آفریده 
و بو اسطه روت ورد کات اواد شه نود فرما گشما سب در دو سوه 
کامل نو شتند ۳ بسّت دبگر بفرمان آخرین دارا دارا سردارا- یک از آن دو نسخه 
رادر گنج شپیکان ود مومه گذاشتند و نسخهٌ دیگر را در دژنشت 
در هنکام استملای اسکندر نسخه‌ای که در دژنہشت بود سوخت نس ددگر را که 
دوک شی.گان اود بو انپا بر داشته بزبان خود ترجه کردند داد شاه اشکانی 
ولوتی۲ اص کرد ۳ فطعات بای مازده اوستا را که برا گنده و بریشان شده دود 
خواء | نجه مذون باي مأنده دود و خواء | جه ماد ها مانده دودو جم آوری کنند 
دادشاه بزرگ ارد شیر پایکان (4 ۲ 4۱-۲ ۲ با ۲ 4 ۲ مبلادی) هیر بدان هیر بد 
تنسر را بدربار خود خوانده بدو گفت که مابقي ماندءٌ اوستا را ؟د آورده 
در کد مد ون سازد شا دور سر ارد شر ) ۲ ۲-۲ ۲۷ ) فرمان داد 
ا قطعات راجع بطب و جوم و جغرافا و فلسفه را که زرد هندوان 
و بونانمان برأکنده ود دك ست آورده حرو اوستا سازند و TE‏ از آن 
در گنج شسکان کن اشتند بالاخره شاپور (دوم) بسر هد (۳۷۹-۳۱۰) 
از براي م‌تفعم ساخترن مناقشات دینی ڪه درمیا فرق تلف 
برخاسته بود آ ذرد مپراسیند را بر آن داشت که داو ستا ضور عوده سك 
و <جنی بر صحت آن بدست بدهد * ۲ دژنیشت که ععني عة نوشته 
۱ دعاي معروف بت | هووثیریو. . . . .که فقرة ۱۳ بسناي ۲۷ را تشکیل مد هد و 
در سنا ۱٩‏ از فضلت و تأثر آن سخن رفته نز | هون وئر به دو وه واس د دندم ۵ Ahuna.‏ 
گفته میشود این دعا که در قدیم هميشه در سر زبان ایرانان و حالا هم در سر زبان هس ز رنشتی 
است کب است از ۲۱ کله 
۲ ولش = لاش احتمال کلي دارد که بلاش اول (۱ ۷۸-۰ ملادي) اشکانی باشد که 
خصو صه در تارمخ ابر ان خدا برست و برهز کار تعرف شده و احتمال هم دارد که لاش 
سوم (4۸ ۱٩۱-۱‏ ملادی) باشد رجوع شود بکانها تفسیر نگارنده ص ۵۲ 
۳ مدت سلطنت پادشاهاي که نگارنده درمیان ابر وان در جزو مندرجات دینکرد افز وده ام 


اذ تار مخ اران نو لد Aufktze zur peraisohen Geschichte von Nöldeke a‏ استخر اج 
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کانان <آذرکدب» ۲:۹ 
د دفتر خانه است حققا در بارس جزو قصر شلطنی بوده که حالبه تخت حشد 
کو (یرسپولیس) در اریخ ابران نز مشرور است ی که این قصر را اسکندر 
در سال ۳۳۱ پیش ازمسیح غارت کرد و بعد آ: اس زد در سنت قد ایرانیان 
و در کتب پپلوی است ت که اسکندر ملمون دک جلد اوستا را: نبز که در د فتر 
خانة کوشك شهرباری پارس بود بسوخت تنسر هتزبدان هبربد اردشیر پایکان در جزو 
کاغذي که به جسنفشاه پادشاه طبرستان نوشته و اورا باطاعت اردشبر دعو تک ده میگو ید 
» مید ای ڪه اسکندر کتاب دين ما, دوازده هار بوست کاو, سوخت 
با صطشر ۰ ۱ در ارداویرافنامه فصل ۱ مندرح است : *زند اوستا که در روي 
پوستهای کاو بخط زر نوشته شده بود در ستخر پایکات بود, در دفترخاله, 
اهن یمن بتدارء شوم اسکندر بدکنش را بر آن داشت ت که آن را سوزاند» غرض 
از فک ایو بن دو فقره ابن است که هیجوقت شکی درمبان نموده که دز نشت دینکرد 
همالك دفتر خانه با ول ارو با پا ووبننبه ارگ دولی بارس باشد ۲ ادا ۱ 
غریب نیست که شپیکان که بنا با ختلاف املاء در نسخه بدلها سسپیگان و شیان 
و شیزیکات ۸ خوانده شده هما شهر معروف شیز باشد که از زمات 
سار قدیم یکی از باسختهای ابران و در عپد ساساندات. محصوصه اقامتگاه 
با بستانی خسرو ډرویز بوده است بابر این میتوان کفت که بك جلد اوستا 
در آذرهابجات درشهر شز در خود اتشکده این محفوظ بوده است 
انکت باید دید که * شیر کت وا شز که حققا آذ ر کشسب در آنجا بوده 
در کا واقع اضتف رود کب فا شم ز امیده شود یا اسعی که باد آور 
ابن شهر قد.عی باشد و بك شباهت لفظی دا کلات گنجك و شیر داشته باشد 
در آ ذر بایجان سراغ نداریم جز اینکه در سمال خرابةٌ تخت سلیمان حالیه محلی 
موسوم است به گنج آ باد خرابه‌هائي م که در آن سر زمین واقع است دارای 
۱ درخصوص کاغذ تسس رجوع شود 4 .912.ص 1894 Journal Asiatique Mars-Avril‏ 
۲ جداله ستوفی در نزهة القلوب (ص ۲۰۰) مینوسد: « كوم نفشت در فارس نامه 
آمده که بحدود اصطخر است و صور همه پیز و هه حیوانات به قاری بر آن نگاربده اند 


و آ اد عچب در آن عوده چنانکه صانعان این زمان از متل ساخن آن عاجز شده اند و در عېد 
اکاسره کتاب زند را بر آن کوه داشتندی» 


۷.۰ کانان «آذرکشب» 
کتیبه و خطوط و علامای نست راولنسن موو وزرپ خرابةٌ تخت سلیاف را 
در آذربایجان خرابه شهر فدح شبز تصور عوده ۲ بوسی نوناق نیز او را 
پيروي کرده " و جکسن م اين عقیده را نقویت کرده است " 
نکارنده را بس از چندی که دانشمند ان فوق را سروی نموده آذرگشسب 

را درمبان خرابه های معروف به تخت سلمان حالبه ی بند اشته ام تردبدی 
روی‌داده باستاد مارکوارت متسل شده ام ابشان بنکارنده نوشته اند : « گنجك با 
الشیز اقاهتگاه مابستانی خسرو درویز اما اقامتگاه زمستاني شهرباران سایق اتریات بود 
ا قامتگاه با بستاني این شهر ,اران اخبر موسوم بوده به فراذه اسپ یعنی اسب خیز 
که در کوهی واقم بوده و ام‌وزه این حل نت سلیرت امیده میشود 
برخلاف کنجك با الّیز بنا با مجه در سیاحتنامپا مندرج است باد درنواحی 
دریاچه ارمیه در سر راه م‌اغه و تبریز در تزديك لیلات باشد نظر بتعر یف 
مفصلی که مسعر بن الهلپل کرده در نزديك آن معدنها و چشمة نفتی بوده که 
آتشکدء آذ رگشسب بو اسطه آن روشن بوده است چنانکه در راک مفصل ترین 
و هولق ترین خبری که از شبز و آتشکده آن جا رسده همان خر ابو دلف 
مسعر بن امهلهل است که در اواسط قرن چهارم هجری چندی در دربار سامانیان 
میزسته و چين هم سفر کرده بوده است سفر نامه داخته که ندیحدانه از دست 
رفته است یاقوت غالباً مطالب آن را در مواقم مختلفه نقل کرده است از | نجمله 
آمجه در مادء شز مینویسد از آن کتاب است مسعر بن الپلهل از برای بدست 
آوردن جواهرات و فزات قیمق بشبز رفته بود و بقول خود او این شپر درکوه 
درمیان م‌اغه و زن حاف بنزد یکی" شهر زور و دینور واقع است دران کوه 
معادن طلا و نقره و جیوه و سرب و زرنیخ و جست موجود است مسعر پس از 
ذکر اقام طلاو کیفیّت و کیت سایر معاد آاجا مینوبسد: «دیوارهای شهر 

Journal of the Royal Geographical Society ۰ ۱ 

Beitrige I. 20. ۲ 

Persia Past and Present p. 194-149. ۰... ۳ 


) آشکده معروف باکو که حالِه در دهی موسوم به سوراحخ خانه در نزديك شهر 
اقم است هبشه بواسطه چشهٌ نفت در آ ما روشن بوده هنوز هم بنای آن بریا ست 


درباچه عمبقی را احاطه رده است . ۱ ۱ در شبز اتشکد بربا ست که 
نزد اهالی بسار عقدی است تمام آتشدامای مقدی زرششاف مشرق 
و مغرب از مين اتش بر افروخته هشود در بالای کنبد آن هلال نقره نصب است 
که طلسمی شور میشود چندین تن از امراء خواستند که آن را بکنند اما موفق 
نشدند بخصوصه چیزی که در این جا جالب"قت است این است که این آتش 
مدت هفءصد سال است که مشتعل أست نه خاکسری از آن مس‌اند و له خاموش 
مشود میگویند که این شهر را بادشاه هرمز از سنگ و آجر بنا پاد 
ابن آتشکده و عارات بلند و با شکوه اطراف آن را او بریا ساخت" این است 
مختصرا آ نجه مسعر بچشم خود در اواسطه قرن حپارم در شیز دیده و بك افسانه 
حلي هم راجم بتاأسیس این آنشکده بتوسط هرمن نقل کرده که چندان دارای 
فائده نیست و از ذکر آن در این جا صرف نظر میکنیم مسعر راجم ععادوف 
و عمق درياچهٌ شهر باندازة مبالغه کرده که با قوت صحت حکابات گزاف 
و دروغ آمیز او را عهده نگرفته و در اجام می افزاید: ”مؤلف دیگری 
مینویسد که نار درخش آنشکد؛ معروف مفها در شیز واقع است و پادشاهان 
ابر ان در هنکام سَخت نشستن باده بزبارت آن می | مدند اهایی م‌اغه ابر 
احیه را گزن مینامند» هرچند که سعر بن امهلهل نیکوید که اسم آنشکده 
شیز چه بوده ولی جز بآذر گشسب خیال کسی باتشکد؛ دیکری متوجه 
شود مجنین آتشکده نار درخش (آذر درخش) شیز که باقوت از مولف 
دیگری نقل میکند باید اسم دیکر آذر جشنس (يعني آذر کشسب ) ابن 
خرداذ به باشد که گفتیم بقول او در شیز واقع و نزد حوسان بسیار حترم است 
و پادشاهان ابران رارسم بر این بود که پس از اجگذ اری باده از مداین 
بزبارت آن مي آمد ند 

چذانکه ملاحظه میشود گذشته از تخت سلیمات حالبه که جلد تن از 
دا نعمندا حل آذر گشسب در اا تصور :وده اند ارد سل که در شاهنامه 


محل در بهمن و عد آذر کگشسب سیر ده شه و کوه اسئوند که در د هش | مده 


۳ کیانبان -کیخسرو 


و شاید کوه سبیلان با سولافت حالیه تزدیک اردبیل باشد؟ و بخصوصه 
م‌اغه و اراضي ندرك ۳ امز قال توحه است در اجام باید بگوئيم 
1 تعب محل شپر شیز با گنج و برم:شگاه با شکوه آذر گشسب 
بسته بتحقیقات و کشفیات آینده است عجالة چنان بنظر «یرسد که آذرگدسب 
مانند بای خود کخسرو از جهان روی برافته باشد چه دشتها و کوها 
و درهپای آذر بایجان نیز از در بر داشتن سنگهاي فرو ربخته آن کاخ مقدس 
نز ى ره هنماد 
گذشته از آذرگشس آتشکد؛ دیگری نیز در بالای کو هکو شید مبان فارس 
و اصفهان منسوب بکیخسرو و ار کوشد موسوم بوده است" حداله مستوفی 
قزوبني همین آتشکده را اسم برده دير گوشند با هیده است ۲ 
+3 3 + 
ابنك برکردیم چ کخسرو, 
فرازندء جوشن و زف اسب فروزنده فرخ آذر کیت 

کخسرو چندی پس از م‌اجمت از آذر کشسب لشکری آراسته بسر کردکی طوس 
از برای خونخواهی پدرش سیاوش بتوران فرستاد از خیره سری طوس برادر 
کړخسرو (بسر سیاوش و جریره) فرود کشته شد ایر انیان روی‌رستکاری ادیده 
فر کت کرو بار دوم ظط وی را نیت افر اساب. ور ساد ین از ند 
زد و خورد در يك جنک تن بتن کروهی از اموران توران بد ست پپلوابان 
ابران کشته شد از آ نجمله پیران بد ست کيو گرفتار گشته بفرمان کخسرو بند 
از ندش جدا کردند افراساب ,گر بخت و تورانیان ز هار خواستند خبر مک 


پبران در بیکند با فراسداب رسبده دیگر باره بایران ناخت پسروی شدده بدست 


۲۷ رجوع شود به سنی ملوك الارض چاپ برلن ص‎ ۱ 
Iranian Influence on Moslem Literature رجوع شود ه‎ ۱٩ نزرهه الاو ب ص‎ ۲ 
Part I. Translated from the Rrssian of M. Inostranzev with supplemen tary 


appendiceg from Arabic şources by ۰ ۹ Nariman و‎ Bombay 1918. p, 204, 


Yor ۰  نایاګ‎ 


کیخسرو کنته شد بنا چار پادشاه توران از يدانت روی گردانیده به بهشت 
کنگ پناه برد کیخسرو از بى او رفت جهن و کرسیوز گرفتار ایرانیان شدند 
افر اساب خود را رهانیده فرار کرد تمام خاك تورات بدست کرو افتاد 
اما لشکر فففور چین بياري افراسیاب شتافت دو باره آش جنک زبانه کشید 
افراساب زخم برداشته بناچار از مدان بر es‏ بانطر ف درا در کنکگ در 
که سیاوش ساخته بود پناه برد کیخسرو نیز برای دستگیر مودت او از ی 
رفت در هیچ جا اثری او او نیافته با امید برگشت فقط امیدش در این بود که 
با توجه ایزدی کامباب خواهد شد و انتقام بدرش را از افراسیاب خواهد کشمد از 
برای‌رسیدن باین آرزو باجدش کیکاوس بآذر بایجان بیرستشگاه آذر گشسب رفتند 
فشستند چون باد هردو باسب دمان ا در خان آذر گشسب 
۰ در آنجا بستایش و نماز پرداختند و از خداوند روزي و كامياني خواستند افراسیاب 
از یم جان خویش سرکشته میگشت ا اینکه در بالای کوه بنزديك بردع (بردعه) 
در عاری بنهان شد هوم دارسا که در همان کوه منزوی بود آورا شداخته در. ند 
عوده خواست بنزد کخسرو به برد اما در راه افر اسیاب از بند او رهائی بافته 
در دربای خنجست فرو رفته پنپان شد ککاوس و کخسرو واقعه را باز یافته 
از آذر گشسب پکنار دریاچه آمدند بتدییر هوم برادر افراسیاب کرسیوز را 
که اسر ابرانبان بود در کنار دربا بالهنگ بگردنش انداخته بخروش در آورند 
افراساب را مپر برادری سقرار ساخته از آب برون آمد آ نکاه اورا د ستکر نموده 
' کیکاوس نیز چندی پس 
از کشته شدن افراساب از جهان در گذشت کشسرو سی از شصت سال 


هر دو را از برای انتقام خون ساوش کشتند 


٩۹‏ در جلد اول ص ۲۱۰-۲۰۹ مفصلا از هوم و گرفتار شدن افراصأب صحبت داشته ام 
در این جا باد آور مشویم که بردهه در جاني که افراسیاب نهان بوده نزديك گنجك با شهر شبز 
بوده که ککاوس با نوه اش در آنشکده آذر کثسب آجا بمیادت مشفول بود ( رجوع شود 
عمجم | لبلدان به کله بردعه ) دیگر اک در باچه خاحست همان چثچست اوستاست که درا چه 
ارمه باشد و درکنار آن افر !ساب و کر‌سوز سزا رسدند بنا عندرجات شاهنامه این در باچه 
را نبایه چندان ار اذ رگسب دور بنداشت 


,۷ کانان 


بادشاهی از دثبا دل سرد شد بك هفته یناز و سناش استاد و فرمان داد 
که کسی را نزد او بار ندهند در روز هشتم یلان و ناموران از او سیب 
دلتنکی و گوشه کری برسدند کضرو در پاسخ هون که از کسي آزرده 
و دلتنگ نیست فقط اورا آرزوي سفر اخروی است بزرگان ایران چنان 
بنداشتند که در کخرو نز مانند ککاوس اهریمن رخنه نموده اورا باندشه 
خام انداخت کیو بفرمان بدرش کودرز بزابلستان شتافته تا زال و رستم را 
از بدبخی آینده ایران | کاه سازد کخسرو دوباره و سه باره بخلوت نشست و 
در بروی دیگران سته ستارش پرداخت وکسی را بخود راه نداد شبی سروش را 
در خواب دید که باو مژده کامیایی و توفیق سفر مینوی داد و کفت لهراسب را 
جا نشین خود ردان زا چون بایران رسید سیب رخ پنهان داشتن ذخسرو 
برسند شاه در پاسخ گفت که ا نجه او از هرمزد خواستار بود باو رده کامیابی 
داده شد و گناهان او بخشده شده از این سراي خالی رسته ګپان سنوی 
چاو داني روی خواهد اد سران و بزرکان باو شوریده پرخاش کردند و 
سخنان وی را باوه و ناسزا پنداشته و اورا فریفته اهریمر- _ انکاشتند اما از 
صبر و ملایت و متانت کخرو داستند که در شاه بزداف برست 
اهریمن راه نیافته بلکه پرتو ایزدی رهنمون او ست کیخسرو سران و بزرگان 
و لشکربان را در دشت گرد آورده هر یك را بارمغان و بخششی بنواخت و 
لپراسب را حانشان خود خواند زال گفت چنن بی نام و نشاني را بيادشاهي 
اخو آهیم آنگاه کخسرو درخصوص لپراسب گفت 

نبره جپاندار هوشنگ هست همان راد و سنا دل و باکدست 

ز تخم پشین است و از کیقباد دلی پر ز داش سری پر ز داد 

ما گفت یزدان بدو کن توروی کردم من این جز بفرمان اوي 
لاموران پس از شنیدن این سخنان او ۳ بيادشاهي پذبرفته برازندء تاج و تخت 
و دارنده فر آیزدی دانستند د ات کرو کسان خود را درود گفته 
بآهنگ سفر مینوی با دستان و رستم و کودرز و کیو و بت وکستہم 


کانان ۱ ۲۰۵ 


فرببرز و طوس و صد هزار ایرانیان باخروشو اله بکوه و دشت روی مادند 
ناله و خروش سودی نه بخشید آ جه سران و بزرگان الاس نمود ند که کخسرو از 
خیال خود منصرف شود اثری نکرد و بیاران و مپتران کفت که او را تنها 
گذاشته برکردند زیر اکه بالا تر راه سخت و بی آب و علف است کسی که دارای 
فز ایزدی است از آن ریک زار نتواند گذشت مه تن از ناموران که رال و رستم 
و گودرز باشند برگشتند اما طوس و گیو و فرببرز و بیژن برنکشتند بك شبانروز 
با کخسرو رفتند پس از پیمودن بابان بچشمة رسیدند شب را در | نجا ماندند 
کخرو باران گفت فردا صبح کسی مرا نخواهد دید و شما م این‌جا نمانید 
زیرا که برف خواهد بارید و شا دچار خواهید شد 
همراهان کرو «خفمند حون در بامداد سدار شدند شاه را ندیدند چندی 
بي او گشتند از کردش بسیار خسته شده دوباره بپمان سرچشمه باز آمدند و 
کان نمیکردند که در هوای خوش برف نا هنگام آنان را دچار سازد در آنجا 
چزی خورده شواب رفتند ناگاه داد و دمه برخاست چنداثك برف باز ین که 
همه را هلا کرد 
اينك به بینیم از مخسرو از این بادشاه بارسا و برهیزکار که آغاز و اجام 
شکفت آمیزی داشته و کارش همه دین پروری و دادگستری وده و در داستان ملی 
ما بسان پیغمبری تعریف شده در کتاب مقدس ایرانیان ا بچه اندازه سخن 
رفته و بکدام بك از اع‌الش اشاره شده است 
خسرو که معرب آن کسری و در بونای خسرو لس ومورومتر شده در آوستا 
هنو سروه Haosravah wm» hm‏ آمده لفظاً بعنی نیکنام با کن که بحو 
مشمهور است و دارای آوازه و شهرت نىك است هوسر ونکپه بس سط ددا س پوس 
اسم جرد است يعني شپرت خوب و آوازهُ نيك در سانسکریت سئوسروس 
aura ۲۵۵‏ منباشد این که دمعتي هذ کور در تشترشت فقره ٤‏ و در مپرشت 


فقر و ۳۳ استع‌ال نة ات هنو سر ونگین سس دا ود ددد وین سر صقت امت تعنی 


دارندةٌ شپرت خوب با نامور در رام شت فقر ۳۹ استعمال کردیده است ۱ 


۱ لومل ٥1‏ طا در ترجه شتهاي خود آن را اسم خاص پاد شاه گرفته سنی کیخسرو 


۳۰۹ کانان 


هموسر وه روم و وشن گذ شته از ادنکه اسم کی انت اسم دربا چه ای 
(وثیری واعداد ) نیز میباشد در زامیادیخت فقر؛ ۰٩‏ که بزودی بان خواهیم 
پرداخت آمده همچنن در اتش برام ناش فقر*ه و در دووسروزء و چك و بزرگ 
فقر ٩‏ اول بکخسرو و بعد بدریاچه خسرو درود فرستاده شده است در فصل ۲ ۲ 
بندهش فقرءٌ ۸ آمده: «دریا چه هوسرو (خسرو) در پنجاه فرسنگی دربا چة 
چحست (ارمبه) واقع است ۲ در دو فقرةٌ مذ کور فقط کخرو درود 
فرستاده شده و با عنوان ک آمده است گذشته از این دو فقره در جاهائی که 
از مخسرو اسم برده شده بحسب ترتیب بشتها از این قرار است: 
(مخست) در آبان بشت در فقرات ٩۰-84‏ آمده: ” يل مالك ابراف 
و متحد سازنده کشور خسرو از برای فرشت آب اهید رو بروی دربا چ ژرف 
و پهن چنحست (ارسه) صد اسب و هزارکاو ده هزار کوسفند قربای کرده از او 
در خواست که اورا در همه ممالک بزرگترین شپربار گرداند و بدبوها و سرد مان 
و جادوان و پریپا و کاویها و کرپانهای ستمکار چیر سازد که کردونه اش درتکاپو 
مش از کر دونه دیگران باشد و درکینگاهگرفتار شود اهید حاجتش را بر آوّرده 
او را کاص وا ساخت » در این جا خسرو بدون عنوان کی امه ابت 
سفن غلا در اوضا از رای درد ودند ال ار موه ماه 
بعنی دلبر و بل و پهلوان دوی هن کم سدق دی han-kerema‏ که آن را 
متو ان استوار سازنده یا متحد کننده ترجه کرد لابد این صفت باین مناست است 
که او استحکام و اتحادی عمالک ایران بخشد و دسین دبرینه اران افراساب 
را شکست داده نشت ودست تورانبان را از ابران دور داشت در ققرء فوق 
یز کیخسرو مان طوری که در داستان ملی ماست بسیار توانا و زبردست و درهمه 
جا پیروزمند و همه فرمالبردار او و در میداهای جنگ کا مروا تعریف 
شده است 
۹" ۱ ۳ احتمال مبدهد که این درا چه وان با سوان باشد 


03۰0 Vol. V. DPD: 86. رجوغ شود به‎ 
Zend- Avesta par Darmesteter vol. IL. p, 681. و به‎ 


کاشان ` ۳۰۷ 


دیگر اینکه در این فقره ي پینيم که کشسرو در کنار دریاچه چنحست 
یت واز دز د رد ب سے از برای داهید نذر عوده و رعد ها م خواهیم دید که در نزدیك همان 
آب از پدر خوداتقام کشیده افراسیاب را کشت همین اسم است که در شاهنامه 
حریف شده خنجست شده بجای اینکه سین هلوی چحست با شد 


بعنی در باچه ارمبه 


(دوم) در فقرات ۱۸-۷ کوش بشت (درو سپ بشت ) در این جا 
هوم در بلندترین قله کوه هرا از برای درواسب فرشته نگپبان ستوران لذ ر نموده 
خواستار است که آفراساب تابکار تورائی را در بند آورد و او را دست سته ننزد 
کخرو برد ا او را روبروی درباجهٌ ژرف و بپن چنجست بکشد آن پسر 
کیفر کشنده از سیاوش دلیر که بخیانت کشته شد و از برای (کین) اغریرث دلیر 
و ایزد درو اسب هوم را کام‌وا ساخت 


هئوم وتو سمو در اوستا هماك هوم ناور شاهنامه است. که 
در کوه منزوی بوده خداي را میپرستید! کوه هرا سا وی نیز درا نجائی 
که هوم نذ ر نموده همان است که اصروزه هر برز باالبر زکو ئ ۲ اما اغر درث که در فقرةٌ 
فوق و در ققراني که بعد خواهد آمد دراوستا اغر-ثرث م مادا درطم 
میباشد ۲ برادر افر اسیاب و کرسیوز است و برخلاف دو برادرش در مزدیسنا از 
لیکان شمرده شده و در فروردین بشت فقر ۱۳۱ فروهر پاش در ردیف 
بامورای مانند جم و فربد ون و اشثر و زوو منوچپر و پادشاهان کياي ستوده 
شده است اغزبرث با اینکه برادر بادشاه توران و سیپیف سیاه افراسیاپ است 
اما حبت خصوصی بابران داشته و بهمین جرم بفرمان افراسیاب کشته شد زیرا که 
او امورات. ابرا را که پس از شکست يافتن نوذر پسر و جاشین 


۱ رجوم شود ملد اول ص ۲۱۰ 
۲ رجوع شود بجلد اول ص ۳۱ ۱ 


۳ رجوم شود بجلد اول ص۲۱۱ 


۲۵۸ کانان 


منوچهر (بادشاه پیشدادی) هار تور ااك شد ه لو د ند از سد رھانىكده 


آزاه ساخت ۱ 


(سوم) باز در کوش بشت فقرات ۲۲-۲۱ از این قرار: « از برای 
درو اسپ بل مالك ایران و متحده سازنده کشور خسرو (بدون کی) روبروی 
درباچهٌ رف و بهن چنُجست صد اسب و هزار کاو و ده هزار کوسفند قربانی 
کرده و آب زور نذر عوده از او درخواست که اورا بکشتن افراسیاب نابکار 
تورانی در روبروی دریاچهٌ ژرف و بهن چنلجست کامروا سازد آن بسرکف رکشندء 
از ساوش دلر که بخیاات کشته شد و از برای ( کن ) آغربرث دلر درواسپ 


اورا کامیاب سا خت ¢ 


(چہارم) در فروردین بشت فقره ۱۳۲ پس از باد کردن فروهر کقباد 
و کی اپیوه وکگاوس و کي آرش و کی پشین و کی وبارش و کی سیاوش 
۱ در فصل ۳۱ بندهش در فقرات ۲۲-۲۰ مندرج است: « از اغربرث کوبت شاه 
بوجود آمد وقق که فراسیاو منوچپر را با ایرانان در کوه بد شخوارگر اسبر مود و درمان 
آنان پريشاني و وبر الي و فحطي افکند اغبرث از درگاه انزدي خواستار شد که او را کاماب 
کرد اند تا سیاه و ناموران ابران را از تنگنا برهاند ‏ فراسیاو انی‌برث را از این کار ناصوایش 
کشت اما در پاداش (عل نبك) پسری مثل کویت شاه از او بوجود آمد » در فصل ۲۹ 
تدهش فقره ۵ اي بر ث تن پهنگ یکی از جاودانها و شهر ار ملکت ساوکو ستان Baukavas ban‏ 
شمرده شده در فقره ۱۳ هین فصل مندرج است: لکت ساوکوستان در طرف شال در 
سر راه ترکستان و کنستان و ائم است یوستی ناوال در ترجه ند هش خود (س ۳ ۱۷) ان 
ملكت را کاشغر تصور کرده | ست اع رٹ مشه در اوستا با صفت نرو Narava DET‏ 
آمده نظر رکب کله بابد ایبرث یکی از اعضاء خاندان نرو ححول( باشد اما بنا عندرجات 
بند هش و شاهنامه اغ‌برث پسر پشنگ و برادر کرسیوز و افراسباب است در سلسله نسب این 
خاندان نرو نام وجود ندارد باوجوک این گروهي از دانشمندان مثل اشیگل و دارمستتر 
و بارتولومه و لومل نرو را اسم خانوادگي اغ‌برث گرفته اند اما دهارله مماععتة 00 آن را 
Valeureux‏ و گدر 0 ترجه کرده اند یی دلر و پپلوان رجوع شود ترجه اوستاي 
این مستشرقین بفقر ۱۸ کوش بشت نکارنده آن را دلیر ترجه کرده ام نظر بابن است که در 
اوستا کل نر س۵ گذشته از اینکه در مقابل ماده استعمال شده .معني دلیر و جنگی هم آمده است 
مستشرقین هیچ دلب ندارند که (نرو) را اسم خانوادگی بدانئد فقط ترکب کلمه آنان را باختیار 
کردن این معنی کاشته است نگارنذه در معنی مذکور منطقي را رعایت کرده ام ه 
صرف و حو را 


کیان ۳4 


فروهر باکدبر_ کخسرو سنوده شده و .فقرات بعد که ۱۳۵-۱۳۳ اشد 
نیز متعلق است بکیخسرو یعنی در این فقرات سبب ستایش فروهر کیخسرو و 
من بتهای این ستایش ذ کر شده اف 

(پنجم) در رام بشت فقر ات ۳۳-۵ : ”ائورو سار سول« وداد 
یوبن بزرک علکت در غه سفید در روی ت زرین و بالش زرین و فرش 
زرین , نزد برسم کسترده و با کف دست سرشار ایزدهوا اندروای را ستود 
و از او درخواست که او را بدست کخسرو بل ممالک ایران و متحد سازنده 
کثور ترفتار نسازه و کخرو بکشان وی کامیاب نگردد و که او بتواند خود را 
تفت کرو و این انا دروا درخ اتقو را یدرت ر در رل 
ایفتاده کامی‌و | نشد برخلاف کخسرو کامساب کشته El‏ را در عام سشه های 
ابران شکست داد“ در این فقرات بک بار خسرو بش عنو ان و .دو بار با عنوان 
کی آمده است در شاهنامه که سر چشمهٌ عمده داستان ملل ماست از این 
ائورسار که یک از رقبای کیخسرو است بای نشده است 


(ششم ) در ارت بشت فقرات ۷ ۳۸-۳ دراین فقرات مثل فقرات۷ ۸-۱ ۱ 
کوش بشت که ذکرش گذشته از کیخسرو باد شده جز ابنکه در این جا هوم 
فرشته توانگری, ارت متّوسل شده و از برای او نذ ر نموده خو استار است که 
او را دد ستگیر نمودن افراساب و دست سته بنزد کخسرو بردن کامیاب سازد 


(هفتم) باز در ارت بشت فقرات ۲-4٩‏ از ار فرارن خسرو 
.ی عنوان کی) بل غالك ایران و متحد سازنده کشور فرشتهٌ توانگری ارت را 
شوه ار ابیت 4 وی را اسان ارد ۱ اه او وی دوا 
زرف و پون چنئچست افراسیاب ابکار تورانی را تواند کشت او پسر کیفر کشنده 
از سیاوش دلیر که بخیانت کشته شد واز برای (کین) اغریرث دلیر 


(هشهم) در زامباد شت فقر ات ۶ ۷-۷ ۷: در 1 فقر ات أن که 
فر کانی چندی بکخرو متعلق بوده است مندرجات این قرات همان است که 


.۷۹ کانان 


در ففره ۰ آبان بشت و در فقرات ۱۳۵-۱۳۳ فروردین ست ذکر شده 


جز اینکه در ابن جا کیخسرو از پرتوفركاني افراسیاب و برادرش کرسیوز را 
در زیر ند آورده از ساوش دلر ر اغر برث دلس انتقام کشید 


(هم) باز در همین بشت در فقره ٩۳‏ آمده : ”از پرتوگرز پیروزهندی 
بوده که افراسیاب تورانی بکشتن دروغرست زئینیگو مونوزمت ۱ کامیاب شد 
و کیخسرو بکشتن افراسیاب کام‌وا گردید» در هردوجای زامیاد يشت کخسزو 
با عنوان کی آمده است: کرسیوز بزادر افراسیاب که در اوستا رکر سوزد 
و (ود«سکود وقیهموویمتز میباشد همان است که بسعایت وی افراسیاب داماد خود 
سیاوش را کشت این اسم لفظاً بعنی لاغر (کم) دوام ۱ 


(دهم) در آفرین پیغمر زرتشت فقره ۷ در این جا بیغمیر بکی کشتاسب 
آفرین خوانده فرماید ” بکند تو مانند کخسرو از ا خوشي و مرگ ايمر 
گردی» در این فقره بحاود اي بودن کخسرو اشاره شده است چنااکه در شاهنامه 
دبده ایم که کخسرو شصت سال پس از پادشاهی از دتیا دل سرد شده خدای را 
ستاش عوده درخواست که وی را سوی خود خواند ارزوش بر آورده شد 
از نظرها ایدید گردید در سنّت و کتب پهلوی م خواهیم دید که کیخسرو از 
جاودانهاست و از برای او مر ک طبیعی قائل نشده اند این است آنه در اوستا 
راجع کخسرو آمده چنانکه ملاحظه مشود آنه در شاهنامه و کتب تواریخ 
درخصوص اوگفته شد ه درکتاب مقدس ا یر انبان ئىز این ستنهای کین بادشده است 
از رقیب وی افر اسیاب پادشاه نوران زمین که در اوستا فرنگرسین سرام ددسم 
اک ی ایا ی ی ا 
در جلد اول در مقاله افراسات (س ۰۷ ۲ .- 6 ١‏ ۲ ) صحبت داشته ام : 


۱ راجم به زئینگو = زنگیاب بآغاز ماله ککاوس و بتوضیعات فترة ٩۳‏ زامیاد بشت 
ملاحظه شود معني لفظي این اسم معلوم بست رجوع شود به 495 .8 Iran. Namenbuch von Justi‏ 

۲ کله إفراسباب را مورخن مشرقي. جناح‌الطاحونه بعني پرةٌ اسبا معني کرده اند 
البته این معنی درست نست رجوع شود جلد اول ص ۱۱ ۲ 


نانان ۱ ض 


گفته ام کیضسرو درسنت انر انان از جاودانیهاست و يك فقره از مندرجات 
دینکردراراجم باون موضوع در آغاز این مقاله ذ کر کرده‌ام (ص * ٤‏ ۲) درکتاب ہم 
دینکرد نبز در فصل 6 ۱ فقرۀ ۱۱ کىخسرو در جزو هفت جاودانپا سمرده شده است 
در مینوخرد فصل ۲۷ فقرات ۱۳-۵۵٩‏ پس از ذکر ابنکه کخسرو افراسیاب را 
کشت و بتخانة کنار دربا چه چچست را وبران کرد او از پرتو کردار پکش 
در روز واسین بر آنگشته و از باوران سوشانت بروزگر رده شده است 
همچنین اموزانی که در سفر اخبر با کیخسرو همراه بودند و بقول فردوسی 
پس از غابب شدن شاه در زیر برف مانده هلاك شدند در مندسنا از 
جاودانیها میباشند و درروز وابسین ظپور کرده سوشیانت را در نو نمودن 
جهان باوری خواهند کرد در فصل ۲۹ بندهش فقر؛ ٩‏ از توس پسر نوذر و 
کو بسر کودرز در جزو جاوداننهای دیگر اسم برده شده است در صد در 
بندهش فصل ۳۵ کیخسرو و طوس و کو و پشوتن و سام نریمات از 
جاو دانیهائی هستند که در روز وایسیر از باوران اوشیدرماه خواهند بود 
از ون که در اوستا توس رده هو" آمده و در آیان بشت فقرات ۳ 0-- ه 
و ۸-6۷ از او و ر قبای وی بسران وسه و کارزار وی با تورانیان سخن 
رفته در جلد اول (ص ۲۱۲ ۲۱۸۳) از همه آنان صحیت داشته ام 

همانطوری که داود و سلیمان از پادشاهان بنی اسرائیل در ادبا ساءی 
اژ بیغمیر ان شمرده شد هم اند کرو بادشاء ابران ندز در صن د سا مقام تقدس و 
و جنبهٌ روحانی دارد چنانکه جزء اصفهانی نوشته (ص ۲۷): ابرانان کیخسرو 


در انجام متذکر هيشوم که برخی از مستشر‌فیر سهوده دخو د رهت 
داده که ثابت کنند کیخسرو همان کورش سرساسلة هخامنشی (۵ ۵۲۵۹-۵6 
دش از مبلاد) است این عقده باند‌از ه دادو ط و بي اساس و عبر منطقی ات 
که میس و حه دان نمی ارزد ۳ وفت اف موده ری در خصوص آن 
کون با ونس اتا ست برخي از اعمال کرو الكل طوری که در 


۳۹ کایان 


داستان ملی ماست شبیه است ببرخی از اعال کورش نی از آ نجمله بزرف 
شدن کورش درمیان شبانان آن طوری که هرودت و مورخین دیگر یونانی 
ذکر کرده اند بخوبی باد آور داستان کودکی کخضرو است قسمی از اخبارات 
این مورخین راجع بچخامنشیان افسانها و داستانبائی بوده که در همافت عهد 

درمیان ایرانیان راج و بکوش و انیها رسیده بوده است 
انك از برای نید اطلاع مندرجات هرودت (107-180 .1) راجم 
بولادت کورش بطور اختصار نقل میشود» «استیاج آخرین پادشاه ماد در خواب دید 
1 از دخترش مند! چندان آب فرور بخت که شپر وهمه آسیا را غرق کرد موبدان 
این خواب را چنین تعببر کردند که از این دختر بسری بوجود خواهد آمد که 
باح و تخت استیاح را خواهد بر انداخت بنابر این استیاح دخترش را بیک 
ابرانی در فارس موسوم به کبوجیا بزني داد تا از علکت ماد دور باشد و فرزندش 
نتوالد بتاح و تخت استیاح دست انداز ی کند دکر باره استیاج در خواب دید 
که از شکم دخترش شاخ رزی روئیده سراسر اسیارا فراکرفت باز موبداف 
عیبر کرد ند که از دخترش فرزندی بوجود خواهد آمد که بجای استیاج پادشاهی 
خواهد کرد استیاج دخترش را که آبسترت_ بود از فارس بنزد خود خواند 
و میخواست که مجه اش را بکشد وقتی که کورش متولد شد استیاج او را بوزبرش 
هاریگوس ومیمچېږګ داده که او را تخانه خود برده بکشد ۲ اما هاریگوس 
او را کشت و یکی از شباءان استیاج موسوم به مهر داد سپرد که او په را 
در بالای کره کذ‌اشته ا تلف شود مپرداد بنا مخواهش زنش مجه را دکشت 
و مجای مجه خود نگهداری کرد نا اینکه کورش بر دوازده سالکی رسید 
و درمیان بچگان شباان رشد عود روزی در هنکام باز ی منازعة ميان او و يکي 
از بسران اشراف روی‌داد و بنرد استیاح شکایت کر دند از اینکه بجه شباق بشریف 
زادء برتري جسته است کورش را پیش استیاح پردند و او بقبافه و حرکات 
۱ اسم این دختررا هرودت ۱200200 ضبط کرده این اسم بابد حالة در فارسي مند باشد 


که در فرهنگها عنبر سیاه ضبط شده است ‏ 
۲ ترکیب فرس اسم هاریگوس »وهوجءه13 معلوم نیست 


کانان ۹۳ 


کردک در یافت که او باد از خاند الل بادشاهی با شد و بعد بنا سقریر شمان 
حدسش بیقین پیوست موبد آن باستیاح گفتند که خواب نو تعبیر شد د خز 
زاده تو در بازی بادشاه شد و بکودکان دیکر در ده فرمان راند دیگر احتمال 
خطری تمیرود کورش را با مادرش ارس روانه کرد اما از برای انتقام کشیدن 
از هاریکوس که حکم او را حری نداشه بود ام‌کرد در پنهای پسر بچ 
هار یگوس را گرفته بکشند و از گوشت او طعای بیزند س از آن هار یگوس را 
,عهمای خوانده غذای مذ لور را باو خوراند و بعد از اعام غذا سرو اعضاء بحه را 
باو نمود هار یگوس دانست که گوشت سر بچه خود را خورده است کرش 
وقق که بزرک شد بدستیاری همین هاریگوس که ميشه کین استیاج در داش 
دوده اج و تخت ماد را بدست آورد» 

قسمت اخیر این خبر باندازة بست و زشت و خالف دين و آئين و رسم 
ابرانیان قد.م است که ادا نمىتوان احتال داد که جنین داستای در ایران ساخته 
شده بیو انیان رسیده باشد کذشته از اینکه مورخ دیگر وني کتزیاس 
وهاو طبیب ارد شیر هخامنشی ٤(‏ ۳۹۱-4۰ پیش از میلاد) مینویسد که 
این خبر همرودت دروغ است , خود این داستان تنفر انگیز بهترین دلیل است 
که از مأخذ ایرانیان نیست چه تنقر فوق العاد؛ که ایرانیان قدیم بلاشه داشته اند 
و تتفری که بخصوصه از آئین ايران سرامت کرده ابد محال ساختن چثیر 
داستانی بایرانیان نمیداده آنهم خوراندن لاشه بکسی و آنهم از طرف پادشاهی که 
بکلی ضد مد انگی و بزرگ منشی ایرنیان قدیم است سراسر داستامهای ما 
پر از بهلوای و مردانکی و بزرگی و جاہ و جلال است 

حتی دشمنان را مم که توراثبان باشند ست بقلم نداده اند | بان 
نبز بهلوان و جنگجو و غررعند و راد مرد و با داد و دهش و دانا و هوشیار 
تعریف شده اند جز از جادوئی عمل پست و زشت دیگری از برای ات 
نه سندیده اند سلو افراسیاب تورای با وزبرش ببران در سر دختر زاده اش 
کخسرو ابدا شبیه سلوك استیاج پادشاه ماد با وزبرش هار بگورس در سر 
د«خم زاده اش کرش تست افراساب س از آنکه دانسب برا کضرو را 


۲۳۹ کانان 


نكشت شاد شد و از دران خوشنود گردید با ۲ وا ی 
بش که خرو داشت عم شس خبانت له نمو د بلکه 3 < جنگ مد کضرو 


کی اراس 


کنون اح و اورنگ لهراسب شاه بیارام و بر نشام بکاه (فردوسی) 

کي لهر اسب پس از کیخسرو بتخت نشست گفته ام بقول شاهنامه لهراسپ 
ازخانوادغ کیان از دشت پشین و کیقباه است در اریخ پلعمی مندرج ی 
که کرو پیش از غیپت همه سیاه و رعیت را کرد کرد و گفت این ملک 
و حکومت هرکرا خواهید بدهید «گفتند پس ما را مردی نامزد کن ا این ملکت 
بدو دهیم لهراسب آنجا نشسته بود از اهل البیت ملك بود و کیخسرو آنگشت 
بسوی او فراز کرد و خاموش کشت » حزء اصفهای مینوبسد کیلپراسب پسر 
موی کبخسرو بوده زبرا که لهراسب بن کیاوجان بن کیمنش بن کیفشین 
ابن کیافوه بوده است 

ابوریحان مینوید کیلهراسب بن کیوج بن کیمنش بن کیقباد بوده است 
مسعودی نیز ملسلة نسب لهراسب را مثل حر نوشته است مچنت 
در ممل التواریخ جز ابنکه در این کتاب آخير کیاوجان یا کوج افتاده است 
ابن الاثیر مثل حمزه اصفهالی لهراسب را پسر موی کخسرو نوشته است 
مد بن جریر طبری در آغاز اربخ ساسانیان نسب ساسانیان را بها دشاهان کیانی 
رسانده در سلسله نسب ارد شیر بابکان مینو یسد: ارد شر ر بابک ر 
ساسان بسر بابک سای مر اک ی دی مر راان ر چ 


| در متن ارم طبري مپر مس آمد ه آستاد نو لد که 0 احتمال میدهد که 
تلفظ د رست این اسم مپرسان باشد نظر نگار ند ه ( کذ شته از انکه چنین اسي در جاي 
دیگر در جز و سلسله ساسانان دیده نشده) این اسم حر ف شد ه نست مس در پلوي که 
اکنون در ذارسی مه کولم .کععی بزرگ است مثل مسینان در له دری که مصطلح 
زرنشتیان اران است ما مس يعني مادر بزرگ و با مس يعني پدر بزرگ بنابر این 
ر مس درست اسمی است مثل بزدگبر و زر چهر معرب از وچورگ متر Vacurgmitr‏ 
بهلوي است که وزیر خسرو الوشیروان بوده این اسم را نیز بوزر جېر گویند 


۳۹۰ . ٠ کیایان‎ 


بسر اسفندبار يسر بشتاسب يسر لپراسب. پسر ی او کی بسر کی مانوش 1 


بوده است در بندهش فصل ۳۱ فقرم ۲۸ مندرح است: ”لهرامسب پسر 
اوزاو (زاو) پسر مانوش پسر کی پیشین پسر کی اپیوہ پسر کی کواد بود“ 
جنانکه ملاحظه مشود لهراسب از خاندان قباد است سر با لوه و نبیر کبخسرو 
لست در فروردین بشت فقر: ۳۷ ۱ از آخرور ساود ورای ای اسم 
برده شده که از خاندان با پسر خسرو است بابودن چنن پسری وجه مناسبت 
پیادشاهی رسیدت لپراسب معلوم نیست جز اینکه تصور کنیم که این پسر 
پیش از غیبت کخسرو مرده بوده با اینکه این خسرو در فقرة مذکور غير از 
کخرو بادشاه است و این شق اخر دشتر احتال دارد 

از لهراسب به بعد اوضاع کیانیان رنگ و روی دیکری بخود کرفته دیگر 
صحبت از پایتخت استخر نیست بلکه بلخ پایتخت ایران است و درآ ارالباقیه 
ها ای ا مر شاوی 
یکتا پرستی در ایران رواج گرفت جنکهائی که میان ایرانبان و تورانیان وافع شده 
جنگهای دبنی است بر خلاف جنگهای پیش که از برای خونخواهی بود مثل 
جنگ کینخواهی ایرج در عید پیشدادبان و جنگ کخسرو و افراسیاب از برای 
اتقام خون سیاوش ره و رسم یکنا پرستي که بواسطه پیغمبر زرتشت اسینتمان 
دره‌یان ابرانیان رواج گرفته بودسپب ا خوشنودی تورانبان دبویسنا گشنه 
جنگهای سخت برانگیخت فردوسی میکوبد که لهراسب در بلخ آنشکده 
بر زین ساخت و در شاهناغه دو بسر منسوب باوست یکی گشتاسب و ديگري 
زربر مدت پادشاهی او ۱۲۰ سال بود بندهش در فصل ۳۱ فقرهٌ ۲۹ 
مینویسد: "از لهراسب, گشتاسب و زربر و برادرات دیگر بوجود آمدند * 

در فصل ۳ بندهش فقرة ۷ مدت بادشاهی او نیز ۱۲۰ سال معن شده 


۱ کاوجان و کیوجی و اوکي هی سه بك اسم است که حرف شده باهندیگر فرفي 
پیدا کرده است . رکب اصلی و قدیعی این اسم معلوم بست ول احتمال برده میشود که 
همان اسم زاو اا اوزو ر ند هریت 22۷78 باشد که بان هتا در تة اس 

Tabari übergsetzt von Nüldeke ۰ ۰ رجوغ شود ه‎ 

Irani. Namenbuch von Justi 8 281. 


۳۹٩‏ کابان 


کله مورخین هم همین مدات را ذار کرده اند بقول دقبقی در شاهنامه 
لپراسب از باج و حت چشم پوشیده در | نشکد؛ نوجهار جای گزید و در آنجا 
بستایش و پرستش خدای پرداخت" و پسرش گشتاسب را جانشین خود کرد اند 
در فقر# ۱۳۲ فروردین بشت که از کته بادشاهان و شاهن‌ادگان کیاف 
باد شده از لهراسب امعی نست همحنن در فقرء ۷۱ زامیاد شت در جزو 
پاد شاهان و شاهن‌ادگان کیانی اسم او ذکر نشده . پس از ذکر اسم کیخسرو 
در فقرات 4 ۷-۷ ۷ در زامیاد بشت از زرتشت در فقرات ٩‏ ۸۲-۷ باد شده 
و یس از آن از کي ؟شناسب در فقرات ۳ ۸۷-۸ سخن رفنه دون ادنکه درممان 
کیخسرو و کی گشناسب دکري از لهراسب شده باشد عجب در این است که در 
فهرست بسیار بلند فروردین بشت که از له پاد شاهان پیددادی و کیانی و کروهی 
از اموران و دران و بزرکان و پارسابان اسم برده شده از لپر اسب سخ نیست 
فقط در بك فقر؛ اوستا اسم او موجود است آم بواسطه پسرش گشتاسب 
از او اسم برده شده و | چم بدون عنوان کي و آن فقر؛ ۵ ۱۰ | بان مشت است 
از این قرار: "زرتشت در آربا وج در گنار رود دائیتیا با هوم و برسم و با پندار 
و گفتار ر کردار و با آب زور فرشنه آب با هید را ستوده از او درخواست: 
این کامبای را .عن ده ای اردو سور با هید که مر ۳ کا دلبر دسر 
لہراسب را هماره بر آن دارم که بحسب دين دندشد, محسب دين سخن کو د , 
بحسب دين رفتار کند نذر و ستایش زراشت دذبرفته شده کاصر‌وا گر دید “ 
لهراسب در اوستا ااوروت اسپ راوهت ن آمده 
لفظاً بعني تيز اسب , تند اسب مکررا همین کله صفت از بر ای خورشید استعالگردیده 
خورشید تیز اسب گفته شده است" و بساهم این صفت از برای ام نبات که 
بکی از ایزدان آب است آمده است؟ 


۳۹-۳۲ رجوغ شود عقاله گثوم در مین جلد ص‎ ١ 

۲ رجوغ شود به خورشید بشت فقرات ۱ و ٩‏ و مر بشت فقرات ۱۳ و ٩۰‏ 
و فرور دین بشت فقرة ۸۱ و بسنا ۱۱ فقرة ٤‏ و وندید اد فرکرد ۲۱ فقرمة ۰ وغبره 

۳ رجوع شود به زامادشت فقرة ۵۱ و سنا ۲ فقرةٌ ۰ و سنا ۱6 فقرة ۱۲ وغره 


کیایان . ۹۷ 

از کی لهر اسب اطلاعات زبادی در دست نداریم بیشتر وقایع عهد او 

متعلق است e‏ ال بعد در دکر پادشاهی او پیات 
خواهیم کر در مننوخرد فصل ۲۷ فقر ات ۱۷-6 مندرح استو 
۳و از PEE‏ ابن بوذ: : کوش خدالی خوب کرد و و اندر بزداف 
سپاسدار بوذ , و دین پدیرقتار کی کشتاسب از ن او برهینیپست (پید| شد) " 


کی گشتاسب 


بکشتاسب گفت ای جهان کدخدای سول بنزدیک تو از خدای 


( زرنشت مهرام پژدو) 


کی گشتاسب بس از گوشه گیری کی لهر اسب بجای پدر بتخت نشست 
زن او در شاهنامه دختر فصر روم (یو ان معصو د است) تصور شده است 


دقیقی کوید , 


پس از دختر نامور قیصرا که اهید بد ام آن دخترا 
کتایونش خواندی گراعابه شاه دو فرزند آمد چو ابنده ماه 
یکی نامور فرخ اسفند بار شه کار زاری نبرده سوار 


بشوتن دک گرد شمدیر زت شه امبردار للکر قکر 


بعد فردوسی میکوبد دو تن از شاهزادکات کیکاوسی نزد لهراسب بوده 
و نوجه شاه را «خود لشده بودید دست وا یت ب از کار کو ماه شده ر تجنده خاطر 
از ابران بسرون رفت و الاخره بروم (بویان) ۲ رسد بتفصيلي که در شاهنامه 
مند رح است کتابون دختر قصر شفتهً حسن حال گشتاسب گشته زن وی شد 
چان بنظر میر سد که نم وت نو داشد و بمد‌ها بد استان کشناسب افزوده 
شده باشد زیرا در اوستا و کتب پهلوي ذکری از کتابون نشده اهید و کتابون 


۱ كلة امراننان بو ان را ه روم نعییر نعیر رده | اه اسکندر نز روی اميك ه شده است 


۳۹۸ کاان 


هر دو اسم ابرای است در فصل ۳۱ شد هش فقره ۸ کتابوت و برمایون دو 
برادران فربدون هستند ۱ ؟فشته از اینکه هیچ وجه در کب دی ایراننان 
کتایون با کی اون نامی زن گشتاسب ذکر نشده و این خود دلیل نو بودوت 
ابن داستان است , در عروسی کتایون با وتا شب و دو خواهر دبگرش 
با شاهن‌ادکان دیگر از سقف (ومپم,وزر) سخن رفته که ماسم عقد و تکاح مجای 
آوردند لابدبایستی ابر داستان پس از نفوذ دین عبسی بوجود آمده باشد که 
سشوایان این دین ماسم زداشولی مجای آوردند فردوسی نیز مانند دفیقی 
کتایون را مادر اسفندیار خوانده است نا عندرجات اوستا و باتفاق کله 
کتب پهلوی و پازند زن گشتاسب موسوم است به هو نس که در اوستا هوتئوسا 
,هط رومان _میباشد" و این زن‌ما نند خود گشناسب از خاندان 
نوذر که ذکرش بیاید بوده است ‏ شاید مین اسم باشد که نزد بولانیان 
اسا مو۸ شده و شاع بو انی اشیلس ومارطمو۸ (۵ ۲ 2۵٩-۵‏ یش 
از میلاد) در کتاب تباتر خود "ابرانیان" و هرودت از او اسم میبرند که دخز 
کورش و زن داربوش بزرگک (۲۱ 4۸9-۵ پیش از میلاد) بوده است 

در کتب دینی مزدیسنا از کي گشتاسب بیش از پادشاهان دیگر کیانی 
سخن رفته برای اینکه پیغمبر ایران حضرت زرنشت اسپنتان درعهد او و پدرش 
ظهور عوده در ھرجالی که از زرتشت دکری شده بناچار از گشتاسب که دوست 
و پشتیبان و وح دين و بقول خود اوستا یناه و بازوی کش زرتشتی بوده 
نیز سخن رفته است وفایع مهم عهد این پادشاه کی مبوط است عزدسنا 
گرویدن این شاه بزرتشت سښټ شد که تورانیان دیو بسنا بایران باختند 
وقایع این جنک را دقیقی در هزار بیت در شاهنامه پیادکار کذ اشته و پس از 
کته شدن او فردوسی آن را باجام رسانیده ات با باتفاق مورخیر 
کي گشناسب ۱۲۰ سال پادشاهی کرد طبري‌مینوبسد که سال سی ام سلطنت 
کات بود وقتی که زرنشت دين خود بدو عود حزه اصفماف 3 سال 


۱۹۶ رجوع شود بجلد اول ص‎ ٩ 
۳۸۷ رجوغ شود ججلد اول ص‎ ۴ 


کانیان ۱ ۱ ۳۹ 


سی ام سلطنت گشتاسب و سال پنجا هم عمرش بود وقتي که زرد شت از آذربیجان 
سو ی وی آمد و دین خود رابا و اشکار ساخت ابوریحان در | ارالباقه سنو دسد 
مدت سلطنت کي بشتا سب بن لهر اسب با ظهور زرادشت سی سال و يس از آن 
نود سال بود مسعودی در روح الذ هب تل میکند: سی سال از بادشاهی 
ای کد دود وقتي که زرنشت دين خود ناو اطہار کرد در فصل ٤‏ ۳ 
بند هش فقرء ۷ مندرح است کی ویشناسپ ا «نگامی که او دہ پذیرفت 
سی سال و رویهمرفته صد و بست سال بادشاهی کرد در اوستا شرا 
از جنگ دینی ابرانیان و تورانیان سخن رفته همجن از باران و بستگا ن کشماسب 
و دلىران و پهلوانانی که در جنگ مقدس جانفشانی کردند در کتاب مقدس 
باد شده است گشتاسب در اوستا وشتاسپ فیید س داه مومی‌ترب آمده 
و چندین اشخاصی باي در فرون ار خی ايران چنین امیده ميشده اند که 
ترد بو البان هستاسیپس وهو وږوع ضبط شده اند بسا از مورخین ایراق و عرب 
این اسم را بشتاست و بشتاسف ضبط رده اند این اسم لفظاً بمنی دارندء اسب 
چموش و رمو در کامها چهار بار پیغمبر ایران از این پادشاه دوست و بشتیباف 
خود ام میبرد : ( نخست) در سا ۲۸ دطعه ۷ در این جا زرنشت خواستار ات 
که کثتاسب بارزوي خود رسده کام‌وا گر دد (دوع) در سنا ۱ ۶ قطعه £ ۱: 
زرنشت کي گشناسب را یرو و دوست خود خوانده از من‌دا اهورا خواستار است 
که او را در فردوس با خود او حشور بگرداند (سوم) در سنا ۵۱ طعهٌ ٩‏ ۱ : 
زرنشتکی گنتاسب را شهربار مدا اهورا پرست و پیرو منش باك و راستی میشارد 
(جپارم) در سنا ۳ قطعة ۲ : تخر کر کاس وا با نی از ترا که 
امش را عیبر و با فرشوشتر (و زیر گشتاسب) یکجا نام میبرد و آنان را باوران 
دين اهورا مینامد و خواستار است که آنان با شدار و کفتار و کردار مدا را 
از خود خوشنود سازاد 

در سایر قسمتهای اوستا غالبا باسم این پادشاء معاصر پیغمیر بر میخوریم 
ازاجمله در سنا ۱۲ فقرء ۷ که ک يکشتاسب مزد سنا کیش خوانده شده 


۷۰ کانبان 


و در سنا ۲۳ فقر؛ ۲ و بسنا ۲۰ فقر ۵ فروهر وی ستوده گردیده است 
در آبان شت فقر؛ ۸ وشات دارنده اسبهای تىز تك از خاندان اوذر که 
ذدکرش سابد خوانده شده و در فقر ۱۰۵ همان شت که ذکرش در مقاله 
لهرا سب کن شت زرنشت خواستار است که کی‌گشتاسب از پروات وی گزدد 
بازدر فقرات ۱۰۹-۱۰۸ همین بشت کی گشتاسب بلند همت (برزئيذ ي 
(J‏ رو بروی دریاچهُ فرزدان از برای اردو یسور ااهید قربانی عوده 
خواستار است که بدعنات خود تر باونت پرفادرسهمچم و يشن 0 وداد 
وارجاسب (ارجت أ سپ سد ا ند م.م ودر ) طفر بابد 1 باز در فقرء ۱۳۲ 
همین بشت کی کشتاسب از جله دلیرانی که بروزمند بخان و مانشامت 
برگشته اند محسوب شده است در ایر جا لابد اشاره است به برگشتن 
گشتاسب از جنگ تورانیالت در گوش بشت ( درواسپ بشت ) 
فقرات ۳۱-۲۹ کی کشتاسب بلند هت از برای درواسپ فرشتۀ موکل 
چاریابان در کنار رود دائیتیا قربانی کرده آرزومند است که به اش ائورونت 
سند پم ره رواد چږه دسر و سپ را وا دنهس ر3 «چ .سوه هد و بار جاسب 
از قبیله خیون سمه و به درشينيك ومايس یود و به تزباونت و 
سپینج | وروشك دوس روه وس غلبه کند._ و دکر باره هیای (هو متا س سهدس) 
و واریذ کنا واصلی‌هوسرس را از مملکت خیوما (توران) بخانه برکرداند ۲ 
در فقرات ۱۰۰-۹۹ فروردین بشت بفروهر پا کدین کی گشتاسب دلیر کی 
که از بروی گرْز خود مروح راستی و بازو و پشت و پناه دين زرتشت بوده و 
کش اهور ی را که در بند و- زنجر دشمنان بوده رهانده .عقام شایسته خود 
رسالنده درود فرستاده شده است ۱ 

در رام بشت فقر ۳۵ که ذکرش بياید هونس آرزومند است که زن 
کی گشناسب کردد در فقرات ۵۱-6۹ ارت بشت بعینه هثل فقرات ٩‏ ۳۱-۲ 
کوش بشت باز بکی کشاسب برمنخورم اما در این جا ک یگشتاسب فرشنةٌ توأنگری 


۱ رجوع شود پیلد اول ص ۲۸۰ 
۲ رجوع شود مجلد اول ص ۳۹۱-۳۸۹ 


کانان ` ۱ 7۳ 


ارت راستوده خواستار کامباای و دست بافتن بدشمنان است در فقره ٩۱‏ 
من بشت نی زک یگشتاسب ,رسوم و عادات من دنا فرشته توانگری ارت را ستوده است 
در زامیادیشت فقرات ٤‏ ۸۷-۸ آمده که کي کشتاسب دارای فز کاب بوده 
و از پرنو آن بحسب دن اندیشید و سخن گفت و رقار غود و بدین مزدیسنا گروید 
و بدخواهان و دیوها را برانداخت و از رزوی کرز خویش مروج راستي 
گشته و بازو و بشت و یناه دين زرنشت شده و دین اهوراي را از بند رهاننده 
بمقام برازنده جای داده و به تثرباونت و به بشن و به ارچاسب و سایر 
خبوعهای ابکار چیر کشت در یکی از قطمات اوستا موسوم به رن پیخمبر 
زرتشت»* که دارای ٩‏ فقره است و در من اوستای وسترکارد Westergaard‏ بشت ۳۲ ۲ 
حسوب شده حضرّت زرنشت بکی گشناسب آفرین خوانده باو درود میفزستد 
یکی از قطعات دیگر اوستا منسوب بخودگشناسب و موسوم است به و بشتاسپ يشت 
این قطعه نیز درمتن اوستای وسترکارد و بشت ٤‏ ۲ رده شده و دارای هشت 

فرکرد با فصل است فرکرد اول آن مثل آفر ین ر زرتشت است درسایر وک ذه 
نبز زرتشت بیادشاه معاصر خود دعا مبکند و باو ند و الدرز میدهد و او را 
بپرستش خد اوند و نیایش ایزدان میخواند و با جرای وظایف دینی و ماسم 
آئینی تشویق میکند چنین مینماید که اساسا آفرین پیغمبر زرنشت وقی سر آغاز 
وشتاسپ بشت بوده و بعد ها از آن منفصل شده باشد وشناسب مشت نظر 
بقواعد صرف و نحوی نو مین‌ایف این بشت نیز و شناسب نسك امیده شده است 
شک نیست که در ویشتاسپ بشت کنو بقا بائي از دهمبن نسك اوستای عهد 
ساسانیان موجود است بنا .عندرجات فصل دهم از هشتمین کتاب دینکرد 
دهمین نسک اوستا موسوم بوده به ویشتاسپ ساست يعني اهورین کات 
این سک راجع بوده بتعلیمانی که یی کثتاس داده شده بوده است همچنین 
از نمود ار شدن امشاسندان بکشتاس ب از طرف اهورا مزدا و بدو شارت دادن 
بپیامبری زرنشت خن رفنه بوده و راجع بوده جنگ ارجا سب خیون که 
بتحریک ديو خشم بضد گشتاسب جنگ برانگیخته بوده است بد پختاقه این 
نك که ظاهرا مفصلا از کشتاس صحبت مد اشته از دست رفته است در و شتاسب 


۷۲ کانان 


بشت که امی‌وزه در دست دارم ,مطالبی بر عخورم که شرح حال از خود 
کشناست بدست باید سااز مندرجات آن از سایر اجزاء اوستا بر داشته 
شده بخصوصه د-متی از آن در فرگرد ۹ وند نداد موحود است و فر گرد دوم 
ویشتاسب يشت که به فرشوشتر و زیر و کات خطاب شده خلاصه است 
از فرکرد دوم ها د خت اسك که در حزو دين بشت آن را تسر کرده توضحات 
لازمه داده اما 

در فقرات مذ‌کور در فوق دیدیم که از چندین رقیب و هاورد باعي 
کک انیت ممل تترباوات و پشن واشت ۱ ورونت و در شينيكك وسپینج اوررشك 
در اوستا اسم برده شده اما در شاهنامه و سایرکتب اي از آ نات نیست 
واریذکنا که با همای در فقرة ۳۱ کوش بشت آمده و ی گشناسب آرزومند است 
که آ نان را از علکت توران د کر باره بخانه شان بر گرداند بي شك همان به آفر ید 
وهای دو دختر کي کات مبباشند که س از افتادن بلخ بد ست وراامان 
و کشته شدن لهراسب که دکرش بیاید ابن دو خواهراسیر ارجاسب شد ند 
و بعد برادر شان اسفند بار آ نان را جات داده از توران بایران برکردانند ۲ 
ابنك نوذر بان که در آغاز این مقاله گفتیم هو تس و شوهرش کاس هر دو 
در اوستا باین خاند ان منسوب اند در مقاله کقباد دید.م که سر‌سلسلة کبائیان 
کقباد بنا ,ءندرجات بندهش سر خواندة زاب سر اسب بوده چون زاب 
از خاندان نوذر پسر منوچپر است باين مناسبت کیانیان از خاند آن نوذر بشیار 
رفته اند کاس در آدان مشت فقرءٌ ٩۸‏ از توذربان (ننوت.ریه پس طم مډاررم 
نوذری) شمرده شده از این قزار: هو وها و نوذریبا ناهید را ستوده دولت 
و اسم‌ای تند رو خواستند هو و ها ۳ کامنات گشته از روت .ی ناز شدند 
و گثتاسب کاصر‌وا گردیده باسبهای تندرو رسیفد همچان هوتس زن ی گشتاسب 

۱ جلد اول ص ۲۷ نز ملاحظه شود 

۲ رجوع شود ملد اول ص ۱۳۹۱ 


۳ جاماسب و برادرش فرشوشتر از خاندان هو وها هستند رجوع شود جلد 


اول ص ٩‏ ۲۷ 
34 


کائان ‏ ۷۳ 
از خالدان وذر (نوتر (سطمسا) خوانده شده چنانکه در رام شت فقره ۳۵ 
آمده : هوتس از خاندان نوذر در روی تخت و بالش و فرش زرین فرشته هوا 
* اندروای» را ستوده از او درخواست. که چنان سازد او در خانه ی گشتاسب 
خوب پذیرفته شده عزیز و حبوب گردد 
دیگر اینکه کلة بادشاهات کای توذربات امیده شده این 
چه در فقرات ۰۱-6۵ ارت بشت نوذریان را در مقابل تورانبان هیده اند 
لابد در أبن جا از نوذربان هان بادشاهان کیال اراده رده اند در فقرهٌ ٩‏ ۷ 
آبان بشت و در فقر ۱۰۲ فروردین بشت وتو رو اددهم رر نیز بخاندان 
نوذر منسوب شده است " 
فقراآی که راجم بکشتاسب ذکر شده بخونی حاکي جنگ ديني است 
و مکرراً از ارجاس برادر زاده افراسیاب که پس از کشته شدن افر اساب د رجن 
کیخسرو ناج و تخت توران رسیده نیز باد شده است و از فقرات مذ کورهمینقدر 
برمیاید که از گشتاس شکست بافته است نا بمندرجات شاهنامه ارجاسب 
دست اسفتدناز سر قاس که شد ات رادت در اوسا جاک 
در بادکار زریران قید شده از قبیلةٌ خیون (خویدون عدو س وم) توران است" 
و بصفت دروات هدرم (درکا ہا دورگی مت وچ ) عنی دروعیرست 
و مشیربه مسرلادده_یعیی فر بفتار و ابکار متضّف شده است همحنین از اندریان 
( در اوستا وندرسسیئیش واه وو د( وس دز دود ) برادر ارجاست که بی از 
مهلو ابان توران و در جنگ دی دد ست اسفند بار کشته گرد ید در اوستا باد 
شد ای در آبان شت فقر ات ٦‏ ۱ ۸-2 ۱ ا اند ر یمان ( برادر ( 
ارچاسب تزدیک دریای فراخکرت صد اسب و هزار گاو و ده هن‌ار کوسفند 
از بر اي ناهید قربانی کرده از او درخواست که بکی گشتاسب و رربر چبر شود 
و مالك ابران را براندازد اما باهند او را کامی‌وا نساخت از اموران ابران 


تا 


۱ رجوغ شود جلد اول ص ۱۵ ۱۷-۲ ۲ 
۲ رجوع شود بجاد اول ص ۱۳ ۲۸۹-۲ 
۳ رجوع شود بمجلد اول ص ۲۸٩‏ 


۲۷۶ کائان 
که در این جنک جانفشای کردند لىز در اوستا باد شده ۳۹ از | ان زریر دسر 
رایت فرآور “تاشت است که سیپند ابران بوده و بدست بیدرش توراف 
کته شف در فقرات ۱۱۳-۱۱۲ آدان وشت آمده: زردر (ز ری و ری 
وس راد واد داد ) سواره جنگ کنان رو بروی آب دائتا صد اسب و هزار کاو 
و ده هزار گوسفند از برای هید نذر عوده درخواست که به ديو سنا 
هو Cy‏ س ر په رردوند و ارجاسب دروعیرست در مدان کارزار غلبه کند 
و کامروا گردید در فروردین بشت فقرء ۱۰۱ فروهر پاکدین زردر نیز 
ستوده شده است" از هوم یك مزدومیوریر در شاهنامه امی نیست همجنن 
از ستور بسر زریر که در اوستا بست وثبری ردوم‌ه«سرذد و در بادکار زربران 
سمور تاهنده شده در فقرة ۱۰۳ ورور دین بشت س از ذکر اسم اسفند بار 
راد شده مشروهر با کش درود فرستاده شده است با .عند رجات شاهنامه 
و باد کار زربران نستور (بستور) بهمراهی عمش اسفندیار از خون پدر خود 
زریر انتقام کشید" دیگر از دلاوران این جنگ و کسان گشتاسب که 
در اوستا م از آنان بادی شده باشد پشوتن و اسفند بار و فرشید ورد و فرشوکر 
منباشند که هر چپار از سران لفقا شب هستند (نخست) سشوتن در اوستا 
يشو تنو و ویس(« در ویشتاسب بشت فقرةٌ ٤‏ زرتشت ات دعا رده 
فرماید : « بشود که توش ا خوشی (ا بسك" («دددود ) و پیمرگ و مهرك 
موساوس) شوی مانند پشوتن » پشوتن در سنت مزدیستان از جاودانبپاست 
در هنکام ظهور سوشیانت با کضرو و کیو و طوس و سام نریمان از باوران 
سوشیانت خواهد بود" (دوم) اسفیّدبار در آوستا سپنتو دات وناو سهد 
در فروردین شت فقرء ۱۰۳ ودر و استاج و ۵ ۲ از او باد شده 


و در هر دو جا باصفت تخم مس يد دعنی چم و دار و بپلوان آمده زودی 


۱ درمتن اوستاي گلد ر در فقرة ۱۱۲ آان شت وس دا دواد دار و درفترء ۱۰۱ 
فر وردىن ھت که راد« دار ۱۳1 اس 

۲ رجوع شود بجلد اول ص ۲۸۷ ٠۰‏ 

۳ رجوع شود ملد اول ص ۲۲۱-۲۲۰ 


کایان . ۳۷۰ 
از از او عحبت خواهیم داشت۱ (سوم) فرشید ورد در اوستا فرش "هم ورت" 
2۵ .س .واد بد در فقرة ۲ ۰ ۱ فروردین دشت فرو هرش ستوده شدم است 
دنا بشاهنامه فرشدورد درجنگ دوي تورامان بد ست کهرم سیپید ورف 
کشته شد و پس از آن برادرش اسفندبار از او انتفام کشده کهرم را کشت 
(چهارم) فرش وکر در اوستا .وساد که نیز در فقر؛ ۱۰۲ بفروهرش 
درود فر ستاده شده است هر حند که در شاهنامه از او اسم درده نشده ها بطور 
بقین مید افم که او ا بت ابیت زیرا در بادکار زربران مکررا از او باد شده 
و در همین جنگ دینی بدست نا خواست پسر هزار سردار تورانی کشته شد ۲ 
دقبقی در شاهنامه گذشته از اسفندبار و مشونن که در آغاز این مقاله متذارشدیم 
از چمار پسر دیگر گشتاس که اردشبر و شرو وشیداسب ونیوزار باشند ام میرد 
از هسچکدام این چپار بسر اخبر در اوستا اسمی نست برخی از مستشرفین گان 
گرده اند که سزده تن از یار سایای که در فقرات ۲ ۰ ۱۰۳-۱ فروردین شت 
فروهرهایشان ستوده شده از فرش هم ورت گرفته ا خود اسفندیار همه 
از ترآ کان باشند فردوسی درشاهنامه میئو بسد که سی و هشت تن از 
ران کشتاست درجنگ توراننان دشته شد ند 

نر تقد کشت و اس و هی دلرات کوه و سواران دشت 

بکشتند ناسر وا رزمکاه یکبارکی تىره شد تخت شاه 
همچنین در باد کار زریران بنا به پیشگوئی جاماسپ بيست و دو تن از پسران 
اسب در جنگ کشته خواهند شد و درجای دیگر باد کار اوران اقا نش 
از سی د خر و سرش ک از هو تس د اشته اسم مرد 3 دیگر از کان کاب 
کرزم است که در اوستا کوارسعن EDET‏ امنده شده است در شاهنامه 
مندرج است که پس از زد و خورد بسیار و کشته شدن گروهی از نامورالك 

۱ رجوع شود توضیحات ففرةٌ ۱۰۳ فروردین شت بلد اول ص ۷۰ یز 
ملاحظه شود 


۳ راجع :ابن دواسم بتوضبحات فقرهُ ۱۰۳ فروردین بشت ملاحظه شود 
۳ توضعات فقرات ۱۰۳-۱۰۲ فروردین شت ملاحظه شود 


۲ کانان 


ابران و توران در انجام اسفندیار در میدان کار زار ک هروا گشته تورانبان وا 
شکست داد س از این بروزی و کریشان دشمنان کا ده بلخ رکشت 
و آسقندبار را از برای رواج دادن دين زرتشت بگرد جپان فرستاد چندی بعد 
یکی از اموران نامرد به گرزم از خویشان گشتاسب که کن اسفندبار در دل داشت 
اسفندیاررا نزد پدرش همهم ساخت از اینکه او لشکری کرد آورده خیال دارد 
تو را از تخت بر اندازد و خود شهربار دد کشتاسب از سعایت گرزم بد کان شده 
جاماسب را بلي او فرستاد وقق که اسفندیار بنزد پدر آمد او را بزنجیر بسته 
بزندان گنبد ان دژ افکنند در برهان قاطع ضبط است که گرزم برادر اسفند یار 
بود و از یك شعر فردوسی هم این طور بر میایید از این قرار: در هنگام جنگ 
دو ی وفی که ابر انبان در کوهی محاصره شده در نگنا افتاده بودند کات 
بس از مشورت باجاماسب اورا به کنبدان دژ فرستاد ا اسفندبار را از زندان 
رهانده بباري ایرایات آورد: ‏ اسفندیار کله کنان بجاماسب میگوید 
مرا بند کردند بر بیگناه_ همانا کرزم است فرزند شاه ممکن است که در این جا 
اسفندیار بطور شکوه و طعنه گرزم را بسر کشتاسب شاه خوانده باشد چه دقیقی 
صراحته در خصوص او میگوید: شنیدم که کشتاسب را خویش بود پسر را 
ميشه بد ادیش بود بقول فردوسی کرزم (در تاریخ طبری فرزم) در مین 
جنگ دوي بد ست تورانیات کشته شد در اوستا کوار عر (گرزم) 
از پارسایان تعرده شده و در فقر ۱۰۳ فروردین بشت پس از اسفندبار و 
بستور فروهر پاکش ستوده شده است ۱ در این جا فقط باد آور میشوجم که 
از دو وزی ر کی گشتاسب که جاماسب و فرشوشتر باشند غالبا در اوستا سخن 
رفنه و مکرراً از آنان در طی تفسیر یشنها صحبت داشتیم ۲ 
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بتوضیحات فقرۂ ۱۰۳ فروردین بشت زز ملا حظه شود 

۲ رجوع شود بجلد اول" مقالً جاماسب ص ۲۲۷ ۲۳۴۰ و توضیحات فقرة ۱۰۳ 
فروردین شت همچین بتوضبحات فقرة ٤‏ ۱۰ تروردین نشت که از اولاد و احفاد جاماسب 
و فر شوشتر باد شده نز ملاحظه شود 


کایاین . ۳۷۷ 


پر از اینکه دانستیم تا بجه اندازه در کتاب مقدس ایرانبان از کشتاسب 
و ناموران زمان وی و از جنک دینی و از دلبران آن رزم چه از تورانیان و چه 
از ایر انیان سخن رفته انك از برای: روشن عودن برخی از وفایم این سنت 
مندرجات شاهنامه را ختصراً مینگارم و پس از آن بذکر بك دو فقره توضیحات 
ي پردازم دقيقي در شاهنامه کوید: ارخاس دادشاه توران از گرویدن 
گشتاسب بزرنشت بر آشفته بایران اخت پس از چندی زد و خورد تورانیان 
شکست یافته بر گشتند گشتاسب بسرش اسفندبار را براي هویدا کردن دين 
ررتشت بکرد جهان فرستاد و خود از براي روا کردن دین پزابلستان رفت 
بس ازاندی گشتاس بعایت گرزم از اسفندبار بدگان شده اورا بزندان افکند 
ارجاسب از بند شدن اسفندبار و رفتن گشتاسپ بسیستان و ی ماندان بلخ 
ی ی تا ود و هوانگ یت بر 
کپره دکر باره بایران هجوم آورده و و بلخ رو ماد فردوسی پس از 
در گذشتن دفقی ما بقي وفابم این جنگ را چنین منگارد: سیاه تورافت 
داخل بلخ شد لهراسب پیر از پرستشگاه یرون آمده سلاح برگرفت و سنگ 
تورانیان شتافت دشمنان اورا احاطه عوده از بای در آوردند و پس از آفت 
داخل اتشکده شده زند اوستا وا با برستشگاه سوختند و هیر بدان را کشتند 
زن گشتاسب با لباس تبدیل خود را بزابلستان رسانیده وأقعه را از برای گشتاسب 
قل میکند : 
شهنشاه لهراسب در شهر بلخ بکشتند و شد روز ما تار و تلغ 
و ز آنجا شوش آذر اندر شهند رد و هير بد را هه سر زدند 
ز خونشان فروزنده آتش بمرد چنین بدکنش خوار توان شمرد 
جنر کار دشوار ۹ مكدر 


هشتاد ھر دد که ٫خد‏ مت آشکده گادته بودند کشته شد ند کات دس از 
شنیدن این سخنان از زابلستان سپاهی آراسته ی رزم برخاست میمنه لشکر را 


به پسر خود فرشدورد سبرد و هیسره را به نستور بسر زریر داد و خود 


۳۷۸ کانان 


در قلیگاه ماند ارجاس قت شاه را بمیدان جنگ ایرانبان در آهد 
سه شبانروز جنگ طول کشید فرشیدورد در جز وسی و هشت برادرش کشته شد 
گروهی از سران و اموران ابران از پای در آمدند بناچار گشتاسب روی از 
معرگه بکردانید از تورانیانگریزان بکوهی پناه برد 

یکی کوهش آمد بره بر گا بدو اندروت چشمه و آسا 

که ب رکرد آن کوء یک راه بود وز آنراه گشتاسب | گاه بود 

سیپدار ابرات برآن کوه شد زسکار ترکان .یی اندوه شد 
ارجاس با سپاهش از بی اخته بان کوه رسبدند حون راه آن کوه نبافتند چهار 
سوی آن را گرفته حاصره کردند A‏ در آن محاصره حارهٌ کار از وزبرش 
جا ماسب خواست جاماس گفت که باید اسفندیار را از زندان گنبدان دژ 
بخواهی در صفحهٌ بیش کنتيم که جاماسب با لباس مبڈل خود را با سفندار رسانیده 
او را سوی کوه مذ‌کور رهنمون گشت بس از آمدن ا‌فتدبار ابرانبان دل گرفتند 
و تورانبان بهراس افتادند بهلوابان توران مثل کرم و و کنار و اندریمان بدست 
اسفندیار کشته شدند سپاه توران براگنده و پربشان شد و ارجاسب چاره جز 
این ندید که از کار زار روی بگرداند و بروشن دز رکردد آنگام اسفند تار 
باندیشه رهاندن دو خواهرش افتاد بهمراهی پشوتن کالا بر گرفته بالباس بازارگانی 
سوی روئان دژ رفت باین حبله که از برای داد و ستد امده داخل قلعه شد 
شی بر بام قلعه بعنوان جشن آتش انبوهی افروخته لشکریانش را که دور از قلعه 
با برادرش بشوتن نکاهداشته بود بهحوم اشاره کرد ارجاسب در آن کرو دار 
بدست اسفندیار کشته شد رو د بدست ایرانبان اقناد همای و به آفرید 
دو دختر گشناسب از اسارت جات دافتند 

جنانکه دیدم هم مطالب ا در اوستا هم ذکر شده ۰ اینکه 
در کتاب هقد س اشاره نشده که حصرت زرتشت هم در هجوم دوي توراناف 
در شهر بلخ بالهر اسب شهادت یافته با شد درصورتی که بنا بسنت کهن و بشهادت 
کلیّه کتب دینی بهلوی پیغمبر ابران در همین جنک در آتشکدة بلخ بدست 


کائان ` ۳۷۹ 
یک تورای موسوم به "برات روکرش “ میمرت در روز خرداد از ماه 
اردسهشت درسن هفتاد و ههت سالکى سمل ؟ دید و ا ان روز شهادت حهل 
و هفت سال از را کا دود هر چند که در شاهنامه نز صر احته ناهده که 
حهرت ررتشت م در همان رور درهان کرو هردان در بلخ شهادت بافته اشد 
اما قر دب سقسن اه که از کله »رد" در شعر : - 
ور اا و و اندر شل ژد ردو هر دد را همه سرد ند 

همان بغمیر ایبران اراده شده که در آتشکده نوش آذر در هنگام برستش 


و هدماد ۶ تن از هربدان و مو يدان هی بشو اه دان دی کته شید زد 


ست چند سطر در خصوص کله هیر بد نکاشته بعد کله رد را معنی 
خواهیم کرد و بقرائن خواهیم د انست که رد اسم برازنده و مناسبی است از برای 
99 در خود اوستا م غالبا این کلمه از برای زرتغت آهده است هیر بد دراوستا 
۳ پيتي ند وپ ب رمد لپ ل sethrapaiti‏ آمده .عنی آموزکار (معلم) این کلمه 
مک است از دو جزء: اولي که ا سووی(ه _باشد بععني آموزش و تعلیم است 
و جزء دوم که پني باشد .ععنی مولاو صاحب و دارنده است که در فارسی "بدا 
شده و در آخر مک دسته از لغات مس کده مانند موند و سیهند دیده منشود اثثربه 
وا ی رزیت sethrya‏ .®^ شاگرد دو آمو زنده است لمات الرزیسی و اثر به .ەلى 
استاد با آموزارو دا آموزنده در اوستا دسبار استع‌ال شده جنانکه در مر دشت 
فقرةٌ ۱۱ و در فروردین بشت فقرهٌ ۵ ۱۰و سنا ۲۱ فقرة ۷ در هیچ جای 
اوستا کلمه ۳ با هیر ند کی آتربان با موبد نیامده مدها این معنی برآن 
اطلاق‌شده است در فقرء٩‏ ۵ اتود سا کلمه ا ثتریسی استع‌ال شده و درتوضحات 
آن افروده اند مفو مان مغوت ( موندان موبد ) اما بدون شک بعدها از کلم 
هبربد همیشه پیشوای ديني اراده منکرده اند چون در اوران قدم پیشوابان دننی 
اسمّاد و آموزکار نودند با هنارت دیگر ارت و تعلم دم دا آ ان بو ده 
ر مناسست نبوده که آ بان در آن واحد که ار بایان امسده مشده اند هیربدان 


هم خوانده شو ند 


۳۸۰ کانان 


مسر دشو ای معر وف عمد اردشیر بایکان ( ٤ ۲۱: ۲ ۱-۲ ۲ ٤‏ ۲ میلادی) 
که هبر‌بدان هبر يد بوده در ار ابران مشپور است کلة در ادبیات فارسی 
هرید کلم مترادف مو :د است حنانکه در شاهنامه آمده : 

چوبرداشت برده ز در هیربد سیاوش همی بود ترسان ز بد 
نظاعي گفته, اکرراهیم ببند ازراه دور برد سجده چون هیر بد پیش نور 
در فرهنگ‌ها "هیر" ععنی آش ضبط شده اله این اشتباه از این جا برخاسته 
که هیربد را درست ععنی آتربان و مترادف آن ينداشته اند چون جزء اولي 
امن لفت آ تر سم‌سد عمنی آذر و آتش اس ت کله هیر را نیز .ععنی # فته اند 
ولی در اوستا آثتر سلاد ان معنی است ت که ذکر کردیم نه بمعنی 

اما کله رد که در اوستا تو ۳۵( ناور آمد ه و مضي سرور u‏ 
و بزرگ مینوی است غالبا با كلمة اهو سور راه که بمعنی مطلق سرور 
و بزرگ است بکجا استعمال شده است 

در کاها رد بمعنی داور از برای خود زرتشت آمده چنانکه در سنا ۲۹ 
قطعات ۲ و + در قطعه اولي مدا اهورا از اشا فرشته ۵ راستي هبر سد ۽ آبا داوري 
(رتو) از برای کوش (ایزد با رواني که تگهبان کي جا ند ار ان است) میشناسی که 
بدو آسایش بحخشد درفقرة ٩‏ أشادر واستح کو وك : جز دهقان چار بادان برور داوری 
از برای او نست و مد از قطعه ۸ برمباند که خود زراشت رد جپان است وا ان 
نوع بشر و کلیه مخلوقات بسته با ین اوست یا بعبارت دیگرنجات و خوشی جهان 
بسته بکشت و کار است زراعت و پرورش ستوران مابه زندگاي است نه غارت 
وک و دسترد که عادت اقوام چادر فشان و تورانان دنو سنا بوده است 
ڈ رساو فاق اوا غالا زرکت سور خاي راف )و رگ روا 
(ر تو" )خوانده شده است چنانکه درتشتر ۲ بشت فقرات ۱ و ٤٤‏ و وسرد 
کرد ۲ فقرءٌ 4 و فروردین بشت فقره ۲ ۵ ۱ وغبره در این فقرةٌ اخبر آمده : 
زرتشت بزرگ جهانی ۱ اهو ) و سرور مینوی (رتو) و نخستین آموزکار دینی 


سراسرحپان خاک را ما مسا لیم کلم رد درفرهنگي بمعنی دابا و خرد ضبط شد ه 
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کایان . ۲۸۹ 

و در ادسات ما م همین معنی است سنانکه فردوسی کنته 
بپوشید درع سباوش رد . زره را کره بر کر بند زد 1 

نظر بمعنی کل رد در اوستا و نظر بطرز استعمال این کله با هیر بد در اشعار فردوسی 
راجع بکشته شدن موبدان و بشوابان درانه ده نوش آذر بلخ بابد از هبرید 
مطلق بشوایان و از رد خود بیغمبر اراده شده باشد که بز رگ و سرور مود ان‌بوده 
زرا که فقط از بك رد سکن رفته وی مکررا از هشتاد هر بد با مو بد باد شده 
نخست در شرح کشته شدن این پیشوابان آمده : 


نادند سر سوی آ+کده بدانکاخ و اوا و 
همه رند و استا بر افروختند همی کاخ و ابوان همی سوختند 


ورا هر ید بود هشتاد مرد زانشان ز زدان بر از باد کرد 


در حای دیگر وفنی که جاماسب به تدان دز از برای آوردن اسفندبار رفته 
باو شکست | برانمان و بدیختمهاگی که روی داده حنین نقل مىکند : 


هان هیر ید نیز بزدان برست که بودند با ژند و استا بدست 
بکشتند هشتاد از آن مو دان درستنده و بالگ دل تخر دا 


انك رسبدیم به آن کوهی که ی کشتا سب با ما دماه برد اسم این کوه 
در شاهامه ذکر تشد ه ودر اوسا اصله این و افعه اشاره تگرردیده اما در ند هش 


١‏ مشتمه نشود با کله راد که بعنی سخی و بخشند , و جوانمرد است چنانکه معزي گفته 
آن کامکار حتمل تکو خصال و نیکدل شادي بطبعش متصل رادی بد ستش مقترن در اوستا 
رات دمم نز ععنی جود و خشش است چنانکه در زاماد مشت فقر ۵۳ آمده و همین کلمه 
نز گاهی اسم فرشتة محصوص جود و بخشش است چنانکه در وندیداد فرگرد ۱٩‏ فقر؛ ۱٩‏ آمده 
و کله رايتي (سد۳د نانو یعنی سخی و بخشنده و با حرف = که ادات نفی است 
1 رائیتی‌سلاد۳ انوه شده بعني جل ولثم چنانکه در فروردرن بشت فقرهٌ ۱۳۷ آمده است 
در سب فقرة ۳ هفتن بشت کوچک, جلد اول ص ۱۰۱, بنگارنده در انتغاب کلمه سیوی 
روی‌داده جاي هرونات رد و ام‌تات رد هروتات راد و امرتات راد نگاشتم از خوانندگان 
این نامه خواهشندم که آن را اصلاح ګنند در فقره مذکور از براي کله رد در مان رو 
سین آمده که از رتو“ (۵ع۳ه)< رد مشتق است رجوع شود بجلد اول ص ۱۰۱ و ۳۳۹ 


۸۲ کیان 


فصل ۱۲ که از کوهمها سخن رفته در فقرات ۳۳۳۲ راجم بان مندرح است : 
« از همین وه بدشخوار کر کوه کومش که آن را کره * مدو فر داد“ متا هند؟ 
همان کوهی که در آ جا کشتاسب بارجاسب شکست داد؛ *کوه مان دشت " است که 
پاره ای از آن کوه است میگویند در هنگام جنگ دینی ایر انیان در آنا بتنکنا 
افتاده بودند» آنگاه ختی از کوه شکسته در همان E os‏ 
ابرانان شد آن را "مد و فر باد» با مردند » مد و فرباد در ,هلوی عنی بباری آمد 
و بفریاد رسید قورمس که معزّب کومش است بنابتعریف باقوت دامفان و سعنان 
و بسطام ام‌وزی است! 


شا .عند رجات شاهناهه کا چندین ار باسة‌ندیار وعده داد که 
اج و تخت باو برگذ ار کند و خودمثل بدرش لهر اسب منزوی شود در بار اول 
قرار بود که اسفندیار از گنبدان دز ساری ابرانمان آند و توراثداكٌ را 
شکست دهد اج و تخت او را باشد پس از شکست افش وواقان کاس باو 
کفت باین شرط بوعده خود وفا خواهم کرد که دو خواهرت را از اسارت 
ارجاسب جات داده از روئین دز بایران برگرداف پس از اجام این کار هم 
گشتاسب بوعده خود وفا نکرد و شرط کرد که اکر رستم رادست بسته بنزدمن آوری 
پادشاهی تورا باشد بهانه ستیزکی با رستم این بود که او پس ازخد مات شایانی که 
بکیکاوس و بکیخسرو تموده از زمان لهراسب کناره جوئي کرده بجنک دینی 
شرکت نه نمود و بدین زرتشت نگروید اسفندیار باص پدر از برای انجام تکلیف 
دشوار بزا بلستان رفت بقن است که یل اموری مثل رستم چنین توهینی بخود 
کی پسمد ید و دست بسته بنزدی کشتاسب تمیرفت اا کربرکار بمبارزه کشید رستم 
ا تيري از چوب کر اسفندیار روئین تن را کور کرد که از اثر آل جان سپرد" 


دو سر اسفندیار نیز له نوش آذر و عهر نوش باشند در همسن هنادرم کته شد ی 


۱ رجوع شود .ععحم البلدان و ه . . Eranische Alterthumskunde von Spiegel‏ 
B.I:S. ۰ ۱‏ 


۳ رجوع شود ملد اول ص ۰ 6۷ 


بایان ۳۸۳ 


چندی یس از کته شدن اسفدد بار گشتاست ۹ نظر .عندرحات کتب پهلوی 
کاس ده سال پس از شهادت حضرت زرتشت از جهان در ذشت همر 
ددر اسفنددار حانشن وی شده بادشاه ابران گر دید از رستم و واقعه کشته شدن 
اسفندبار و از جا نشان گشتاس در اوسا دکری نشده پس از گشتاسب انلا 
از نادشاهان دیگر کياني بامي در اوستا تست از اسفندبار که هنوز بیادشاهی 
نرسده کشته شد فقط دو بار در فروردس بشت و وشاسپ شت که دکزش 


گذشت باد شده است 


در آغاز مقاله گفتیم که بمالاحظه معاص بودن ی کشتاسب باییغمیر اران 
از او غالا در ا بپلوی صحبت شده ا زیر از ذکر آن مطالب که ماسب آر 
ات در حزو سرت خود بغمیر گفته آدد در این جا صرف نظر میکنیم 
در انجام می افزائيم که کي گشتاسب را .هیچ وجه نمیتوان بك شهر بار داستاف 
پنداشت آن طوری که زرتشت از او و دو وزیرش جاماسب و فرشوشتر درگانها 
اسم میبرد اند حای تردید نست که او یک شهپربار دا امر واقعی و اریخى 
بو ده است در صورتی که این مه مسلم باشد که زرتشت دیغمبر مو سس دين 
مد سناست و کا ها از سرودهای خود این غمبر است باید بتصرخ این کتاب 
کی گشتاسب را معاصر و دوست و بتتیبان و وح دين زرنشت بشارم البته 
هان اشکالی که در سر تعیین زمان پیغمبر دارم درسر تعان عهد شهربار معاصر وی 
نیز دارم در سنت اواعسط فرن شثم دش از مبلا د زهان بیغمیر معین شده 
وی ظپور زرتشت در این عهد ما را باشکالات حل نشدي اریخی مبکشاند 
امند است سیب اختشار کردن این عد را در سنت در موفع دیگر سان کم 
گروهی از دانشمندان و مرخین و مستشرقین عقیده دارند که زرتشت پیش از 
سلطنت ماد که در مغرب ابران در حد ود سال هفتصد وسزده (۷۱۳) یش از 
میلاد تشکیل بافته میزیسته است از آمجمله اند: تیل اه د هوک ومتت, 
وند شمان Windisechmann‏ ویلوم کگر Wh. Geiger‏ اولد نبور کک 018۵28 


ادواردمتر Edward Meyer‏ میلز Mills‏ , مولتون „Moulton‏ بار تولو مه Bartholonaae‏ 


YA‏ کانیان 


ریخات ,Reichelt‏ هورن هر کلن ,Clemen‏ کربستدسن „Christensen‏ مارکو ارت 
Marque‏ وغره_ أبن داتشمندان ماوت اوا زمالب زرتشت را مالك 
هشتصد و هار و دوست سال دش از هسیح مندانتد شار ابن ی کشناسب نیز 
درمیان فرون ۲۰۰ ۸۰۰-۱ پیش از مسیح میزیسته أست 


3 + E 
من“ هماي» داراء دارا پسر داراء اسکندر‎ 


در مقاله پیش گفتیم که در اوستا از اسفندبار پسرکي گشتاسب نیز اسم 
برده شده اما از بادشاهان دیکر ابن سلسله که بهمن و هما و داراو دارا سر 
دارا باشند در کتاب مقدس بامی تست تابر این وفایم سلطنت | بان سروك 
از موضوع این کتاب است در این جا فقط بذ کر ملاحظات چندی اکتفاء میکنیم 
از این یادشاهان در کتب پهلوي چنانکه در شاهنامه و کتب تواری کم و بیش 
سخن رفنه اما داستان سلسلهٌ کبانیان پس از گشتاسب رنگ و روی دیگری 
گرفته باين مي‌اند که از سیر خود محرف گشته و تصرفانی در آن شده باشد 
در کتب بهلوی از اردشیر بهمن جا نشین کي کشتاسب بیش از بادشاها نی که بس 
از او بسرکار آمده اند سر رفته است و حصوصه رادشاه بارسا و دينداري 
تعربف شده است در فصل ۳ کتاب پهلوي زند .من شت در فقرات ۰ ۲۹-۲ 
مندرح است که اهورا مزدا درختی بزرتشت نشان داد و گفت: « این درخت 
عبارت است از کیتی و هفت شاخ فلزی که از آن سرزده عبارت است از هنت 
دورء آیند؛ جپان اة زرین آن اشاره است بعهد زرتشت و گشناسب, شاخه 
سمین آن اشاره است مهد ارشتر (اردشیر) کی که و هومن سیند دا الل 
راشای دگ اوه فرش که شاخه های رویین و برنجیرن 
وار زیزین و پولادین و آهن آلوده و تیره (آسن کو میخت) باشد بحسب 
ترتیب متعلق است بعهد‌های ارد شیر پایکان و بلاش اشکانی و بهرام کور و خسرو 
وسر قباد و آخرین شاخه که آهن آلوده و تبره باشد عبارت است از عهد سلطنت 


یانان . ۳۸۰ 


دیوهای ژولیده موی خشم نژاد ( ائتم نخمك)۱ لابد از این عبد خشم 
و کن عهد زشت و شوم استلای عرب اراده شده است در کتاب 
مذ‌کور من چندین بار ک شاه ادد له اسک در کات هفتم 
دینکرد فصل ٦‏ فقرة ٤‏ ( چاب سنحاا ) أهده: ۶ درمسات شر ارف 
و پارساداف ڪه بس از زرنشت میزستة اند وهومر_ سینددا داف 
از برای مزدسنات شهریار راستکردار و عامل بود» مدت بادشاهی 
ار دشر مر _ و دخترش همای معروف پر آزاد که س از او باد داهي کرد 
و جا نشینان دبگر وی در فصل ۳4 بندهش فقر ۸ از ابر_ قرار است: 
«وهومن دسر سیندداد صد و دوازده سال, همای دختر وهومن سی ساله 
دارای یسر چپر ازاد که دخر وهومن باشد دو ازده سال, دارای سر دارای 
٩ ٤‏ سال و اسکندر اروماك زيم ( یو اف) ٤‏ ۱ سال » همان ترت با أندك 
تفاو ی در مدت یادشاهی آ ان در شاهنامه و تو ار نیز مندرح است 
از اينکه گفتیم چنین مینماید که در سلسلهٌ کیانیات پس از کشتاسب تضرفالی 
شده باشد از این جهت است ت که این ارد شر همن ملق به دراز دست و بقول 
مورخین عرب طویل الباع بخولي باداور اردشیر اول ( ٤ ۲ ٤-٤ ٦ ٤‏ پیش از مبلاد) 
نجمن پادشاه هخامنشي است که نزد بوا نیا ما کرو خير نما اوا 
و ازد مورخن رم کے فاارین HÊ‏ ا e‏ شده است ۳ اتفاقا این 
شاهنشاه نیز در ارخ ایران خدا پرست و پارسا تمریف کردیده است بخصوعه 
دو پادشاه اخبر که دارا و دارا پسر دارا باشند و پس از آ نان اسکندر رومی 
(بو انی) ابداً جای شك و شبهه کار ند که چندتن از پادشاهان اخیرهخاهنشی را 
له ا تیه ای را 0د سوم (۳۳۰-۳۳۹ پیش از میلاد) 
آخرین پادشاه سلسلةً هخامنشی تبره داربوش دوم (۶۰-6۲۳) در اول 
ماه اکتویر سال ۳۳۱ پیش از «بلاد از اسکندر شکست فاحش دیده و در ماه 


Zand-i-Vohûman Yean by .ظ‎ ۲, Anklesaria. رجوع شود متن‎ ۱ 


۴ رجوع شود توضحات فقره ۲۲ ادت بشت 


۳۸۹ کانان 


کشته شد اج و تخت ایران .هي مد عي مانده با سکندر و هد بجا نشدنان بو دانی 
وی رسید ' ۱ 
از بارخ پاد شاهان هخا منشی چیزی بیاد ایرانبهای قدیم نمانده بود اسم 
این دادشاهان اخیر درقرون بعد از بو انبان بابران رسید داستان اسکندر آل 
طوری که در شاهنامه و ار طبرزی امده و در قرون وسطی در زد سایر ائوام 
بیز شبوع بافته از يك رما و انی است که به Kallistheneg ill‏ 
منسوب است؟ بیو سان سلسله ای بسلسه دیگر باز در اریخ ایران نظیر دارد: 
اشکانبات. به دارا منسوب شده اند و سلسلة ساساتباگ را ننز مصنوعی 
نه هخامنتشال و کیانیان سوسته اند در دینکرد فصل ۹ فقرء ه 
( جلد ٦‏ ص ۳۷۰ چاپ پشونن سنجاا) مندرج است: * شهریاران نيك 
از خاندات جشید بس از فردوت. نخست اعقاب منوحهر بودند دوم 
کیانیان بودند سوم به آفر یدکانی که از اعقاب همین کیانیان بودند و آ نان را 
سا سانبان میناهند؟ در آغاز کار امک ار تخشیر بایکان آمده: 
«پس از مرک اسکندر ارومیک ( بونانی) ایرانشهر دویست و چھل 
کد خدای داشت» سیاهان و بارس و کشق (اطراف) نزدیک آن د ست اردوان ود 
بابک مرزبان شهر پارس بود, کاشتة اردوان بود, اردوان درستخر می نشست 
و پاپک را هیچ فرزند ا مبردار نبود و ساسان شیان بايك بود و مواره نزد 


۱ رجوع شود 4 57 ,8&8 Aufsitze zur Persischen Geschichte von Nöldeke‏ 
und 81 und 88°84.‏ 
۲ کالستنس 68ہەطاونااوK‏ (۳۲۸-۳۹۵ پیش از ملاد) مورخ وناي در هنگام 
ی نش اسکند ر بهمر اه او بابر ان آمد و بعد طرف خط بت اسکندر و اقع شد ه کشته گر دد 
در جز و تا لفات او تارخي راجم پاسکند ر اما مام از او مانده است بعل ها رماني نز بان 
بو انی ظاهر | در فرن سوم ملاد ي راجع باسکندر ساخته شده بان نو سسا ه سمت داده اند 
آچه در داستانهای ابران در خصوص اسکند ر نقل شده ازهمین ر مان بو اني است رجوع شود به 
Geschichte des Artachsîr i Papakûn von Nü!deke 8 86.‏ 
۳ ترجه فون از روي انتقادی است که وست اوه ۷ تر جه با د رست بشو تن سنا ا 
کرده است بدبختاه وام معین کنم که این انتقاد در کدام مجله منتشر شده است در جزو 

رسالات خود رسال از وست در. زر د ست دارم که در آن مند رج است 
Notices of Books: The Dinkard Vol. VI by West‏ 

إنقتاد مذکور در صفححه ۱ أن له ؟ مند رج است 


YAY . کانان‎ 


کله بود و از تخمهٌ داراب دارایان ود نکم دش خدائی ( بادشاهی زشت) 
اسکندر او بگر بخت و باشپانان کرد بدر رفت , بایک نذا تیت که ساسات 
از تخمه داراب دارایان است . . .» در ندش فصل ۳۱ فقرٌ ۳۰ 
آمده است : «مادر اردشر دختر پایک بود, سرساسان. سر وه آفرید و رون 
سر اردشر و هومن يسر اسفندبار بود»۱ سامانیان نیز که دولت | بان در او اخر 
قرن دوم هجری تشکیل بافته بنوبت خودسلسلةً سب خود را بساسانیان پیوستند" 


کوه نفشت 


در پاورفی فتاه ۹ ا حجم اله توق در کتاب تزهته القلوب 
در خصوص ۸ شمت از فارس اة نفل نموده نگا شته ا انك که فارس و2 
را در زیردست دارم لازم د استه عن عبارت آن را راجع باین کوء که در کتاب 
بپلوی دینکرد درنیشت تاهید ه شده و در انحا ىك حلّد او سمّا حفوظط بو ده بنکارءم 
فارس نامه دو قرن دش از نزهته القلوب در اغاز قرن ششم هجري نوشته شده 
و مواف آن ابن البلخی آن را سلطان غاث الدین مد سلجوی (6۱۱-۶4۹۸) 
نقد.م کرده است انك ابن البلخی کو بد: (و چون زردشت دامد و شتاست 
او را با مدا قول کرد و سد از آن او را قول کرد و کتاب زند آورده ود 
همه حکمت و بر دوازده هز ار دوست گا و دباغت کرده نسشته دود بزر و شتاسف 

در شاهنامه ساسان بد ر اردشر بایکان نسب خود را به بابک کسي که نزد او 
ساسان شاي میکرد و در آغاز نژ اد خود را ننهان مداشت چنن مگوید : 

بابک چنین گفت از آن بس جوان که من یور ساساتم ای بهلوان 

نمعره جپاندار شاه ارد شر که همنش خواندی همی باد گر 

سر افراز يهور يل اسفندیار ز کثتاسب اندر جهات یادگار 
در شاهنامه بداستان اردشیر بپمن و ولعهد شدن همای و رفتن ساسان پر اردشیر به نشا بور 
نز ملاحظه شود 

در مقالً لپر اسب گفتم که درتارخ طبری سلساه اردشیر بایکان به مانوش نير کقباد 
منتپی شده است 

Geschichte Irans in iglamischer Zeit von P. Horn im Grundriss der ¥ 


Irani, Philolo. II ۲ 8, 561.‏ 
راجع سلسله اسب صامانیان ه زین الاخبار گ دیزی چاب بر لن سنه ۱۳۸۷ ص ۱٩‏ 


۳ ملاحظه شود 


۳۸۸ کانان 


آنرا فول کرد, و با صطخر دارس وهی انتت اک نفشت ۲ کو بند کي همه 
صو را و کنده کری ۳ از E3‏ خارا کر ده اند و | بار خب اندرا ن نمو ده 


و این کتاب رند و بازند | جا هاده ود . . ۳ € 


انك سلسلهٌ کانبان آن طوری که در اوسما ا و در ین مقاله شرح 
دادم شلد ه اه آنانی ی ساره دارند ما بداستان می ها دادشاه دو ده اند 


)۱ اي قباد 
اف زد لو مد (( ید ن 


| 
ا 


ود« ر. الوم وا ون ر 


۱ ۱ ۱ 
(۲) کی کاوس کی آرش کی شین کی وبارش 


وه( ل. ردهي سل وس رد.3 ولو[ وب( زور ل دو ل اس و« و. و درس( رین س 
کی سیاوش مانوش 
و ر ل دد ددس ویب وین در ۱ 
| زاو 
(۳) کی خسرو (4) لهر اسب 
DTT‏ مس برع م رل درت ۴ رن ود ردن 


۱ 
۱ ۱ 


زد بر (ه) کی گشتاسب 
ددا و« رار و ها . وی وید بس دو روص 
بستور 
روو سورد د دد 
1 
بشوتن اسفند یار فرشیدورد فرش وکر 
ا د ا ند(« دد و۳۳ ۵ سب (۸ د وید ۰ وم وا( ب د ۵ ویر دوس اس 


۱ نسخه بدل نقشت 

۲ کنده گری , حجاری ۱ 

۳ رجوع شود بصفحات ٩۰-4۹‏ فارس نامه تالف ان‌البلخی بسمی و اهعام لیستراج 
eعstan‏ ما و یکلسون «موامطی:۲( چاپ کبر_ج ۱۳۳۹هجری بصفحات ۱ه و ۱۱۸ این کتاب 
نز ملاحظه شود ۱ 

36 


هامون 


در ابن مقاله از برای تفسیر و توضیح چندین فقرات اوستا و از برای 
روشن عودن رخی از مطالب مقالة دش (کیاتدان) از هامون واز سستان 
سرزمینی که این دریاچه در آن واقع است بحث ميکنيم و بنابرویه ای که 
در تفسیر یشنها بر گربده ایم بك رشته مسا تل ديني و باریخی و لغوی را باهم 
ذكرميکنيم گذشته از اینکه هامون ورود هلمند که در آن میریزد مکررا 
در کتاب مقدس باد شده نبز تواسطه اهمیتی که ابن دریاچه در سنت مردسنان 
دارد سزاوار است که مفصل تر از آن سخن بدار یم و از آبی که کنار آن 
حل ظپور موعودهای زرتشتي رده شده و از سرزمینی که بنا بداستان 
مل ما مقر پهلوانان بوده و بتصریح اوستا و کتب بهلوی وطن پادشاهان 
کیال بوده اطلاعي بهمرسانيم اينك کو کیم : دریاچهٌ هامون در مشرق 
ابران مانند دریاچه آرمه در مشرب شمالٰی ابران مقدس است نظرەسنت کهن 
سغمبر ابران حضرت زرتشت در نواحی در اجه ۳0 در اوستا چنحست 
۲ ۳ 


دیرم د رد چ daaasta‏ ` و در کتب موی چجست و در شاهنامه خجست 


و در نز هته القلوب چیچست؟ تاهیده شد ه بوجود | مد 

۱ رجوع شود ه آبان بشت ت فقتره ۶٩‏ و کوش مشت فقرات ۱۸ و ۲۲-۲۱ و ارت شت 
فقرات ۳۸ و ۶۱ و سرروزه فتره ٩‏ 

۳ بندهش فصل ۷ فتره ۱4 و فصل ۲۲ فقرات ۲ و ۸ 

۳ در ان آب خنجست پنپان شده است بگفتم بتو راز چونات که هست 
احتمال دارد که اصلاً در شاهنامه چچست بوده و بعدها بقلم نساخین تحرف شده باشد 

4 جد اله مستو در نزهته القلوب میئویسد : « حبره چیچست بولابت آذر باجان آثرا 
دریای شور گویند بلاد ارمیه واشنویه و ده خوارفان و طروج و سلماس بر ساحل او است 
و درمانش جزبرهة و بر آجا کوهي است که مد فن یادشاهان مغول است آبم‌ای مغنو و جنتو 
و صا و سرا و رود در او میریزد دورش چهل و چپار فرسنگ باشد > 

رجوع شود به نزهته القلوب بسعي و اهتمام استر ج 86-80 چاپ لیدت ۱۹۱۰ 
صفده ۱ ۲ 


¥۹۰ مامون 


شرافت ارمیه در اين است که در پارینه از سر زمین آن پیغمبری 
بر آنگیخته شده که بایراابان دین یکتا پرستی بشید و بواسطهٌ مو اعظ خود | ان را 
کشت وکار کاشت و آباد داشتن خانهٌ فردای قنامت را منوط اناد نگپداشتن 
خان جهای عود شرافت هامون در این است که در | ده سه سر از دشت 
پیغمبر از کنار آن ظہور خواهند کرد که هر بك بفاصلة هزار سال از هید بگر 
پا بعرصةٌ وجود خواهند گذاشت در ظہور پسر آخری که غالبا کل سوشیانت 
بر او اطلاق میشود لشکر دروغ اهريمني یکسره نابود خواهد شده سپاه راستی 
درفش پیروزی خواهد برافراشت: جهان از گزند اهریمن رسته نو و خرّم خواهد 
گردید, دوستاران راس کامروا کشته بزندکانی روحای و حاودای خواهند رسد 
برخلاف در داحه ارمیه که بسیار تلخ و شور است و ۳۷ در صد عك است 
و هیچ جانداری جز بك قسم کرم ریزی که خصوص هان آب است در آن ميتو اند 
زندگ ی کند, آب هامون شیرین است و انواع ماهیها و مرغابیها در آن بسر میبرند 
و مایا تلذیه میادان سواحل آن هستند. باوجوه این در فمل ۱۳ بشدهش 
فقرات ۱۷-۱ راجع بهامون مندرج است «درمیان دریاچهای خرد, 
دریاچهُ کیانسیه وزورویز (هامون) از همه سام تر بود, آن در سیستان است, 
جانوران زبان رسان مثل مارها و وزغها در آن نبودند و آبش از درباچهای 
دیگر شیرین تر بود, بعدها شور شد بالاخره چنان کندیده شد که بيك 
فرسنکی آن هم نزديك نیتوان شد بواسطه وزش باد بگندیدگی و شوری 
آن افزود در هنگام رستا خیز (ظهور سوشیانت) دیگر باره شیرین خواهد شد» 
این تعردف ندهش مهامون که گفتيم آ شن سین است: فضدذاق مناد 
و نه بدر باچه دیگری در سیستان که در جنوب هامون, در جنوب عربی 
خاك افغانستان است و موسوم است به. گودی زره هرچند که آب کودی 
زره بوا شه سا یکی ارم شوره زان سار کور ات اها * ون هد ین“ ان را 
در صا به بلور و در رنگ دزهرد .تشه کرده ا" شک امست که مقصود 


Zu Land nach Indien durch Persien, Seiatan, Belutschbistan رجوعغ شود ه‎ ۱ 
von Sven Hedin; Leipzig 1920 II B. 8, 840 


هاموڻ ۰ ۲۹۱ 
بندهش همان دريا چۀ هامون است که اطرانش در تابستان از شدّت گرما 
دوزخی است و از هجوم پشه سرزمینی است طاقت فرسا و گذشته از این ها 
باد کرم معروف سیستان که (باد صد و بيست روز) نامیده میشود و تقریباً 
در اجام دومن ماه بهار شروع بوزیدن مکزد و در تمام استان طول میبکشد 
طوری است که در ازدیک در باجه کي رااز آزار رگ (ربک روان) 
بارای اقامت و خود داری نست ایالتی که این در باه در آن واقع است موسوم 
است به سیستان که اصلا سکستان بوده و سجستان مقرب آن است چندتن 
از دانشمدان و سخن سرایان فرون وسطی باین ابالت منسوب اند آنان را سگزی 
با سجزی خوانده اند از آن جله است شاعر معروف ابوا لحن على بن جولوغ 
فرخی سکزی که در سال ۲۹ 4 هجری در گذشت! آنه جزء راجم بوجه اشتقاق 
کلمه سکستان ذکر کرده و در معجم البلدان تکرار شده از اینکه این کله مثل 
کله اصفهان بالغت سپاه مناسبتی دارد بکلی بي اساس است سکستان بعنی سر زمین 
ساك میزمع, قوعی که غالبا داریوش در کتیبه های میخی خود چه در بهستان 
(بیستوت) و چه در تخت جشید (پرسپولیس) و نقش رستم باد کرده است 
سکا وروم جزو مالك هخامنشی است و در نقش رستم از سه قسله ساك اسم پرده 
شده از اس فر ار: ساای هوم ورك Hau arka?‏ ۲ و ساکهای دارندة 
خود سر نیز و سا کهاي آن طرف دریا لابد از این قبیلةٌ اخیر ساگهای بوسفور 
و دریای سیاه مقصود است " ظاهراٌ ساکپا در سال ۱۲۸ مبلادی سستان 
دست اندازي‌کرده و اسم خود را ان ملکت داده اند ساکها دک از قبابل ابرانی 

بود ند هرانند که مورخن قدیم ونان آن را اسکنت اوی ضط کرده اند یش از 
١‏ رجوغ شود به چهار مقاله عروضي ص ۰-۳۹ و به لباب الالباب عون ج ۲ ص ٤۷‏ 
و 4 Neupersische Litteratur von Ethé im Grundriss der Iranischen‏ 
Philologie II B. 8. 4‏ 
۳۲ وستی ادا[ مکو ند هوم ورگ Haumavarga‏ قبله بوده از سا کپا که ب رکپاي 
گاه هوم را مجوشاندند رجوع شود به 401 .8 11 Geschichte Irans im Gir Ph. Band‏ 


Die Keilingachriften der Achãmeniden von Weigssbach S. 158 ۳ 
Encyclopédie de Islam: Sistãn par Büchner p. 98 رجوع شود به‎ ٤ 


۳۹۲ هامون 


دست اندازی ساکها این ابالت باسم نوی خود زرنك میزووریه ناهید ه هبشده 
اسمی که در کتب متأخرین م ضبط شده است ۱ داریوش در كتيب بیستون 
و تخت جشید در ميان سه علکت شرق خود از بارئاو عبمدهیعد (خراسان) , 
زرنك (سیستان و هرئیو نووج (هرات) یکجا اسم برده و در کیب 
نش رستم همین سه ملکت با سار مالک شرقي ایران که بلخ و سفد و خوارزم 
و قند هار وغبره باشد بام نامىھه شده است اسم علکت زرنك و اسم کرسی شین 
آن زرم که در کتب حفرافون عرب و ابراف ضط شده شش © امیر تبمور 
گورکان در سال ۰۵ خراب کرده و هنوز آثار قدیم و خراءهای زیاد در آن جا 
موجود است نیز مناسبتی با درباجهٌ هامون دارد زیرا که زرنك بعنی ملکت 
آبی و دربائی و این اسم بمناسبت دریاچهٌ هامون باين سر زمیرن داده شده 
است در اوستا زر به )سدس وو کلمه اي که زرنك از ماده آت است 
بمعنی در پاست و در فرس هخامنشی دریه وږو میگفتند بنا باختلا ف لهجات 
ارالك قدیم زاء و دال بهمدیگر میذل شده است لفت دربا در فارسی نیز از 
مین ریشه است از ابن اختلاف لهجات ابران قدیم است که این اسم را قدماء 
از بونائیان زموممیهة با زهمعدهسعت د «ده‌نودمیج نوشته اند گذشته از زرنك با زر ج 
کلمه‌ای که امروزه باد آور اسم قدیم ابن علکت باشد همان کلمةٌ زره است که 
در شاهنامه و در کب جغرافي نوسان ابراي و عیب اسم در باچه هامون است 
بقول فردوسی افراسداب از میدان کخسرو روی گردانده از ات زرم دشن 
نه کک دا شاف رو و کرو از چ ای شاه من ارف ها ار ات 
زره گذشته خود را به کنگ دز رسانید 


شش ماه کشتی برقتی بر ات کزو ساختی هی‌کسی جای خواب 


۱ حجد اله مستوفی در نزهته القلوب ص ۱۲ مینویسد : ولایت سستان را جپان لوان 
گر شاسف ساخت وزرنگ نام کرد و عرب زرم خواندندو بر راه دک روات نزدیک ره زره 
بند ي عظیم بست با شهر از آسیب ریگ روان اعن شد بعد از آن بهمن تجدید عمارتشکرد 
و سکان خواند عوام نز سکستان کفتند و عرب معرب کردند مجستان خواندند ,عرور 
سیستان شد ۱ 


ی شک کلمات زره و زره که ذکرش گذشته هر دو بمعني دریاست 
این درباچه را در قد.م زره کیانسیه کل س_دوپووید میگفتند بمرور کلمةٌ کّانسیه 
از استعمال افتاده فقط زره که در بهلوی بمعئی دریاست بجا مانده است 
گفتيم که امروزه آبگری در جنوب غرل خاک افغانستان گودی زره 
نامسده مشود سستان در شاهنامه و در کتب حفراي نویسان قد نیز نیمروز 
که بمعنی جنوب است نامیده شده 

دونده همیتاخت تا نیمروز چو آمد برزال گیتی فروز 

وجه مناسیتی که در معجم‌البلدان و در فرهنگهای فارسی برای این اسم 
ذکر شده اساسی ندارد ناصده شدن سستان به ننمروز از این جېت است که 
این سرزمین در جنوب خراسان که یک از بزرگترین ایالت ابران بوده واقع است 

در روی مسکو کات ملوک کیانی عنی امراف که در عهد سلجوقان 
و صفودان حکومت سستان را أن بوده و خانواده خود را بیادشاهان 
کیاف داستای منسوب میدانستند ' نیمروز نقش شده است بنا پمندرجات 
اوستا که بزودی بذکر آن خواهیم پرداخت سر زمین رود معروف سیستان؛ 
مانتد خود رود هلمند نامده مسئده ات سسسّان از همان آغاز جهانگهای 
ایرانمان جزو مالک کورش هخامنشی بوده" و در عید داستای نمز خاک حهان 
پهلوانان زال و رستم شمرده شده است از زمان قد تا بامروز راجم 
بشهرها و اپئية سیستان داستانهای سیستانیها نقل میکننند و وقابع ثاهنامه 
در سر زدالهای نان است در معجم‌البلدان در ماده کلمه سحستان مندرح است 
که ککاوس زمن داور را خاص رستم قرار داد و در ست خرابه طو نله اسب رستم 
موحود است ‏ در شهر ار تویه در شمال زرنج آ تدکں: دربا بودء که خصو صه 
زد زرتشتیان محترم بوده در نزد اهالی چنین شهرت داشته که رستم کنبدش را 
ساخته است کوه خواجه را که ذارش بابد اهالی نز وه رستم مینامند 


Branische Alterthumskunde von Spiegel I. B. 8۰ 555 رجوع شود به‎ ۱ 
Geschichte des Alten Pergicns von Jusgsbi مد‎ 28 ۲ 


Yk‏ هامون 


گذشته از اینکه ابن کونه اسای در سستان داد اور مهلوانان و بسا باد آور داستان 
بادشاهان کمای است خرابهای سبار که در سراسر این خاک و درکنار رود 
هلمئد موحود است نیز داد اور عپد کېن و قدمت هدن إن سر زمان است 
سیستان بخصوصه در تاریخ مذهی ابران مانند آذربابجان دارای مقام ارجمندی 
است این سر زمان وطن اصلی کیانیان شمرده شده در بندهش فصل ۲۱ 
فقرء ۷ مندرج است* « کیانسیه رهامون) محل خاندان کیای است » 
از اوستا هم چنین بر میاید زیرا در آبان بشت فقرة ۱۰۸ آمده: 
کي کشتاسب بلند همت رو بروی آب فرزدانو ۵۵مکوسردت ‏ مبمدج‌عهه 
از برای ناهد نذر عوده خواستار شد که بارجاسب و تورانبان دیگر چیر شود» 
در بندهش فصل ۱۲ فقرژ ۵ آمده که دریاچۀ فرزدان در سیستان 
است ۱ در زامیاد يشت ۾ سستان وطن کاننان شهرده شده است در کرد ۾ 
فقرء ٩٩‏ این بشت مندرج است فر بکسی متعلق است, که سلطنت خود را 
در آنجائی که رود هلمند در باجةٌ هامون را تشکیل مید هد, بر آنگزد » فاا 
در این جا سلطات ساسله کہا اراده شده و سستان با برآمون هامون 
وطن اصلي آنان معیّن شده نظری بمندرجات کرد قبل و کرد؛ بعد از کرد: ٩‏ 
امن مسئله را بخوبي نابت خواهد کرد زبرا در فقرات کرد ۸ از این سخن 
رفته که چکو نه افر اساب تورانی از برای ددست آوردن فر با شکو ه دادشاهی 
ابران خود رجه عود و از کوشش بار خود سودی نرد و دستش داهن فر 
ارسید و در فقرات کرد ۱۰ از پادشاهان کیانی باد شده که بفڑ ایز دی 
رسیدند و از پرتو آن هباره کامرواو پیروزمند بودند درکتب جغرافي اویسان 
فرون وسطی فسمتی از خاك هرات و . قندهار حالبه نز جزو سستان 
شهرده شده است امروزه مساحت سیستان عبارت است از ۷۰۰ میل صر‌یع از 
۱ در زند بپمن بشت فصل ۷ فتره ۲ آمده که هوشیدر در کنار دریاچهٌ فرزدات 
متولد خواهد شد و بعد انزوده: برخی گفته اند از زره کیانسبه (دریاچهٌ هامون) و برخي 


دیگر کفتة اند از کا باستان رجوم شود عتن و ترجه بپر ام گور انکلسر با 
Vobhûman YXasn by Behramgore Anklesaria: Bombay 1919 p. 63 ani 119‏ 200-1 


هامون ۱ و ٩‏ ۲۷ 


این خاك ۲۸۶۸ متعلق است بابران و 4۱۵۹ متعلق است باففانستان, 
جعي ت آن به ۰ ۰ ۲۰۵۰ نفرمیرسد! بش شك سیستان در قدیم براي و بیچارگی 
وک جمیّتی امروزه نبوده جعیّت سیستان سبت بابالتهای دیگر ایران بسیار 
کر شده است یکی از دلابل این انحطاط همان است که از برا کلیّه مالك 
ابران میتوان ذکر کرد و آن عبارت است از جنگماي ي در بی, هجوم وغارت 
بسگانکان و بی لیافقی حکومت سایق دلیل دیگری که بخصوصه از برای تنل 
سستان مبتوان اقامه غود این است که ترنس اساری سایق در این سر زمین از 
دست رقنه امروزه از رود هلمند هی از داز ىه استفاده مشود جوها و قناتبا که 
در فدرم از برای آبباری کشت و ورز ازهلمند کشیده بود ند اکنون درکار نیست 
زمشهای خفك و تفسده دیکر بکار زراعت ناهد ناگزیر ؟ ي و ببجارگی 
و در اثر آن اسب هاي دیگر فرا رسبد مشتی سا کن تشن ان خاك از ممان رفتند و 
ختی از آن خاك غیر قابل سکني گردید خرای عمد سبستان در عهد استیلای 
تبمور لنگ (۱ ۰۸-۷۷ ۷ هجری) روی داد این درنده ءغولي جوها و بندهای 
سستان را ویران عود از آن هله است بند معر وف رسم 

هو لد یچ Hi‏ منشوسد : ۶ سستان در مار يته انبار کندم آسیا بود و 
مکن است هم دیگر باره چنین بشود در صورتي که طرز آبیاری بسیار عالي آن را 
که در قدیم معمول :ود سرکار آورند» سون هد ین م که خود این علکت را دیده 
و تحشقات عالمانه در آ۶ا کرده در این موضوع دا نشمند فوق را تصدیق میکند ۲ 
در عید هشامنشیان درمیان مالك شرق ابران بحصوصه سبستان مالبات هنگفتی 
همیرداخت و ابن نیز دلیل ثروت آن خاك است هرودت در کتاب سوم خود که 
از مالبات مالك هخامنشی صحبت میدارد در فقر ٩۳‏ مینویسد: «سیستان با خاکهاي 
همسایه خود هر سال شدصد تالنت مهاو" «خزانه دول مسیردازد » کن شته از انپا 
جبزی که امروزه در سستان دلبل آبادی و ثروت و جعت انوه ود دم آن است 
همان | ثار و خرایهای فراوان است که از فرونهای مختلف درهمهٌ جای 


Encyclopédie de PIslãm : Sistãn par Biüchner p. 476 ۱ 
Zu Land nach Indien von ven j Hedin II B. 8, 220 ۲ 


۲ هامون 


آن خاک براگنده و کواه عېد بزدگی و سرافرازی است س از ماد آوردن 
عهد آبادی سبستان ایدا عجرب نظر خواهد امد از انکه در مزده‌سنا بخصوصه 
در باچه آن مورد وحه شده باشد هامون بان وسعی که در شاهنامه آمده 
و ذکرش گذشته نیست یاقوت طول آن را ۳۰ فرسخ و عرضش را یک روز 
راه نوشته است " نظر بتعریف جفرافي نویسان قدیم وسعت آن در قدیم 
مش از آنجه امروزه هست بوده حاله هم عرض و طول این درباچه که 
۰ متر بلندتر از سطح افیانوسهاست در عرض سال یکسان ایست 
در وفت آب شدن برفم‌ای سر چشمه هلمند این در داحه سیار نزر گت مشود 
و گودیهای اطراف را فرا میگیرد و سراسر نیزار جنوب هامون را آب گرفنه 
بواسطه جوش موسم به شله یا شلاق به گودی زره دبوسته مشود تقریبا در هرده 
شای طغان رر روی هید هد و یک دریای ت بزرگی تدکلمل هنباند 
در اوقات معمو ی ات کود ی زره از «امون نبست بلکه از رودهای کوههای 
جتوبی است در هنکام ازدباد اب کرداکرد کوه خواجه را که دشته ااست به بلندی 
جار مھ کے ای ره هن نع مرد ور ای جدود قیال و ت 
هقبره است که باین هناشنت ان را وه خواجه ناسده اند اهایی | تجا در نوروز 
جشنی ساد این خواجه می اراش که تقول سیکس ومیزوه سیاری از عادات و رسوم 
مش از اسلام در آن دیده مشود السته در وقت طغان اتلافپای سساری در آن 
سر زهان دوجود می | د هرودت د رکتاب هفتم درجي که ار لشکر کشی شاهنشاه 
هخامنشی خشیار شا بضد ونان صحبت مید ارد و وضع لباس و اسلحه هر دسته 
از سیا هدان او را شرح میدهد درخفرة ۷ متتو سد: سیستا تپا جنه راگین 
و موز که تا بزانو مر سد داشتند کن و نیز آنان بطرز ماد (مد) بود» 
لاد چکمه بلند سسستا تیا نمتاست خالك ایگیر انان بود ۲ آدادی ا 
در قدیم و حالیه زراعت ا از پرتو رود هلمند است و آب مد در باچة 

۱ حداله مستوق د رازهته‌القاوب ص 4۱ ۲ مبنوسد : صيرهةٌ زره بحدود سستان طولش 
سی فرسنگ است و عی‌ضش شش فرسنگ اب هرمند و آب فره درو میریزد 

Ostirãanische Kultur von Geiger S$, 105 ۲ 


۲۹۷ ٠ هامون‎ 

هامون نبز آازهمسن رود است اين رود مقدس راتان درشاهنامه هرمند نامنده شده 
سرا رده زد بر لب هبرمند بفرمان روز شاه بلند! حفراق نوسان ایراف 
و عرب ورون وی هند مند و مورخین قدم بونان ۳ ند روس و0۳0 دود ون 1 
با ارم‌اند روس وهءقصوصر:ګ نوشته اند سر چشمة آن از سلسله غربی کوه بان , 
E‏ 3 ھی که ازد یك کیل و ند و 1 ه با دا دیوسته است, مسماشف 
احتمال دارد که a‏ شمد رن روم ده Uši-darena RES‏ ا اوشدم « دا 93 د 
UYidam‏ ک هر دو یی ات ٣‏ را در اوستا باد ۳ همان سلسله کوهی 
باشد که رود هلمند از آن هزد سباری از مستشرضن بکوه بايا که ۰ ٤۹‏ ه 
متر ارتفا آن است متوجه شده اند در فصل ۱۲ بندهش فقرٌ ۱۵ اين کوه 
اوش ا شار ٣و0‏ مده شده و قىد کرد شاه که در سستان است اما تعسن 
جنین کوهی در دشت ېن سستان اسان ثست بناحار داید بکوهپای سر جشمه 
هلمند متوجه گردیم و فقرهٌ ٦ ٦‏ زامیادیشت نیز مد براین است زبرا که در فقره 
مذ کور اة و کا از ان کی است که شهر داري وی از امجائی است که 
رود هلمند درا چهُ هامون را تشکىل مد هد, در خاسته درآ مجائی که 
اوشندم واقع است و از ؟دا کردآن آب «سیار اهنا امه بام سرا ژ در میشود» 
در شدهش فصل ۰ ۲ فقرة ۷ مندرح است: ”رود هلمند در سيستان است 
و سرچشمه اش در آپارسن ممویجیه میباشد» آپارسن در فقرة ۳ زامیاد يشت 
او دار ي سن لن 3 (اق : ود ند یزد Upairi"sağna‏ ناهد ه عتارم اس این کو ۹۵ دز 
مسو ان شعبه ای از هندو کش تصور ٤ود‏ " بقول کیگر طول رود هلمند از 


سر حشمه اش 5 هامون هزار کلو ات ادن رود از درهپاي بار يكك گذشته 


۱ در کتاب نزهته القلوب صفحه ۰ ۲۲ مندرج است: آب هیرمند آرا آب زره خوانشد 
از جبال غور برمبخيزد و بر ولابت بست گذشته چند اهر که هی بك گذار اسب بد شواري دهد 
ازو ,ر میگیر ند و ولابات بسار برآن م روغ میکنند و چون ستتان مرسد آن ولات را 
سقي رده فواضلش در ره زره مسر زد و طول این رود صد و سی و نج فرسنگ بأشد 

۲ راجم به اوشید رن بتوضیحات سر آغاز زامیادیشت ملاحظه شود ص ۳۲۳ 

۳ راجم به اوباثیری سئن بتوضیحات فقره ۳ زامیاد بشت ملاحظه شود 

Geographie von lran von Wilh. Geiger im Grundriss der 4 رجوع شود‎ 4 

Iranischen Philologie 11, B. S. 379 


۲۹۸ هامون 


قریباً در وسط خط سیرش میرسد بدشتهای سرزمینی که در فرون وسطی زمین 
داور میگفتند در اجا ارغنداب از مله رود مهمی است که بان ی بموندد و این 
رود اخبر و علکتی که گنر گاه آن است نزد ءورختن و حفغرافبون قد یم بونان 
ارخوز با وتومووویم نامیده شده , در کتیبه ها ی د اریو ش هر او و ای Harauvati‏ 
نام دارد و در او ستا هر خوائیتی موس( ید Harax ajj ted‏ آمده در وند ید اد 
فرکرد اول فقرة ۱۲ هر خوائیتی دهمین علکتی است که اهورا مزدا بیا فر ید 
و در ] حا اهریمن عادت زشت لاشه و مردار بخ سپردن بوجود !ورد اسم این 


ملکت لفظاً بعنی رودمند با حوی مند و امروزه فند هار هناهد در فصل ۰ ۲ 
۱ 


ند هش فقرء ٤‏ ۳ رود هلمند نیز زرین مند تآمنده شده است 

هلمند و هیلمند با هرمند و هیرهند و با هندمند در اوستا هتتومتت 
Hastumsnt 6) ym‏ آمده جزء اول ابن اسم که هتو س“( واو اشد 
بمعنی بل و سد و بند است چنانکه در وندیداد فرارد ۱۹ فقره ۳۰ استعال 
شده است هنتومنت بعنی بند و سد‌مند با دارای بل و بست در فقرات ٩۹-1۷‏ 
زامباد شت هلمند با شکوه و با فر و امواح سفید برانگیز اننده و طغبان کنده 
تعر دف شده است و رودی است که ثیروی اسبی در آن است و بروی شاری 
در آن است و نبروی مرد دلبری در آن است فر کا همراه آن است اندازء 
دارای ف رکیانی است که مالك غبر ابرانی را غرقه تواند ساخت, دعنان را سرگشته 
و برشان ۽ دچار کرسنکی و دک و شوه و گرما تواند غود هستومنت نبز 
در اوستا اسم سر زهننی است که این رود از آن میگن رد بعنی که تان 
در کتاب مقدس هنتومنت ناصده ده است چنانکه در فر؟ د اول وندیداد 
فقره ۳ آمده: * بازدهمین کشوری که من اهورا مزدا مافریدم هلمند 
باشکوه وفراست اهریمن پرگزند درا جا جادوئی زشت پدید آورد" درفرگرد ١ ٩‏ 
وندیداد فة ۳۵ باز از علکت هنتومنت باد شده است گذشته از هلمند 
در فقرء ٩۷‏ زامیاد بشت از هشت رود دیگر سمستان اسم درده شده که همه 
بدریاچهُ هامون میریزد درمیان این رودها فقط تعیین چهار رود ممکن است 


۱ رجوع شود توضحات فقره ٩۷‏ ز امادشت 


هامون ` ۲۹۹ 


و بحای خود کر خواهیم کر د انك مصب این رودها که هامون داشد 
هامون که بمعنی دشت و یابان است جنانکه فردو سی گفته 
مر آن تخت را دیو بزداشی ز هامون بابر اندر افراشی 

اس است که هد‌ها باین دریاچه داده شده چندین آیگیر دا باتلاق 
در پلوچستات و کرمان و صحرای لوط نیز با اضافه و قیدی هامون 
نامیده میشود کودی زره که ذکش گذشته, شلاق هامون هم گفته میشو د هامون 
معروف همان درداحه است که موضوع مقاله ماست و از برای امتاز هامون 
هلمند خوانده شده است این دریاچه در اوستا کس اوه وپرودسطرر 
ەرەه نامیده شده" و در بهلوي کیانسيه Kyãnsih‏ ودپددرید و در کتب فارسی 
هئل صد در ,دهش و روابات هرمزد بار کانفسه ضط شاه ا سا بقرأت 
ديگري در اوستا ر کش وپرنده 1625 خو انده شده و در بهلوي و بازاد کانسیه 
ابن اسم در اوستا کاهی باکلمةٌ زریه واسی قید شده بعنی که دربا ی کیانسیه 
نامیده شده چنااکه در فقرژ ٩٩٦‏ زامیادیشت و کاهی با سه (مچ) ذکر 
گردیده یعنی که آب کانسه چنانکه در فرگرد ۹ وند داد فقره ه 

موعودهای زرتشتی ان همین دریاحه طهور خواهند کرد در فقره ۲ ٦‏ 


ےس س ہے ۱۹ ف ا ۱ ۱ ۱ 

سوشانت فروردیر ۰ _ بشت | مده نود و نه هزار و چصد و نود و نه 

سم )۹۹۹۹٩(‏ فروهرهای زرك 3 توانای پارسایان نطفة اسپنتان 

زر تشت ياك را باسباي هیکنند, لايك این فروهرها از برای باسباف سل | 

پیغمبر بدریاچهٌ هامون کاشته شده اند زبرا بنا تفصیلی که در کتب بهلوي 

مندرح ست آیزد و زد وارد يا ددسو د ٤ Nairyosanha‏ نطفه سغمبر را 
شرشته آب تاهنف سرد تا نگهداری کنده گن شته از کت پپلوی ۳ در خود 

۱ رجوع شود بتوضیحات فقره ۱۷ 

Altiranisches Würterbuch von Bartholomae 8۰ 1 رجوع شود به‎ ۴ 

Êrãnfahr von Marquart $. 120 A. 8 4 و‎ 

۴۳ رجوغ شود به صد د رار و صد در ندهش سعي و اهتمام دهار Dhabhar‏ فصل ۵ ۴ 
چاپ بئی ۱۹۰۹ 

4 رجوع شود مجلد اول ص ۰۱۸ و ۵۳۲۹ 

۵ بندهش فصل ۲ فقره ۸ ٩‏ 


» ۰ ۳ هامون 


اوستا کنس آو ده (هامون) حل طم‌ور سوشاات خو اند ه شده در فقرء ۲ ٩‏ 
زامیاد شت آمده: استوت ارت ت Astvat-erota PE‏ ( خر ن موعود 
مزد‌سنا) يىك مزدا اهو را ا رز دسروزم‌ندی از اب کیا نسسه ددر خو اهد | مد 
در فقرات بعد همین بشت که فقرات ٩-۹۳‏ باشد از اثر این ظهور سخن رفته 
مندرح اشتی ۰۰ شنت ا ریت (سوشیانت/ جهان را از دروغ داك خواهد عود 
سر اسر جپان مادی را با دیدگان خرد خواهد دون و و را فنا نادذ یر 
خو اهد عود باران سوشاات که با وی طمهور خواهند کرد همه نك بشدار 
ونيك گفتار و نيك کردار و نيك دین اند, آنان هرکز دروغ بزبان نیاورند؛ 
در مقابل آنان خشم روی بگریز مهد راستی بد روع چیر گردد منش وت 
مش خوب تشر بابد خر دادو امد ادگر E‏ و فک را نابود سازند اهر من 
از سرنگون کردد» همحشن در فر ارد ٩‏ ۱ وندیداد فقره ۵ مندرح است * 
«زرتشت آگاه عود اهریمن را ای اهریمن زشت من | جه آفرینش ديو است 
خوام برانداخت من سا را خوام برانداخت« ۲ من خششیتی بری را 
خوام برانداخت " تا اینکه سوشیانت (استوت .ار ت) سروزگر از طرف مشرق 
از اب کیا سه تو لد گر دد“ ورک هلوی مفصالا از کفئت تولد موعودهای 
مزدیسنا که هوشیدر و هوشدر ماه و سوشانت اشد سخن رفته که چگونه 
مادرهای آنان در هامون تن شسنه بارور خو|هند شد در فقره ۱۲۸ فروردین شت 
اساي موعودها و در فقر ات ۱ 4۲-۱ ۱ اسای مادر های ان فط ۱ 
5 بمند رجات کتاب هفتم دینگرد درفصول ۱۰-۷ سی سال یش از سیری شدن 
دهمان هن‌اره دختری در ات ( هامون ) تن شسته بارور خو اهد شد و خسن 
موعود که هو شدر داشد از او متو لد.خواهد کر دید سی سال مانده زار هوشدر, 
بهمان رتب هوشدر ماه دومین موعود ازدوشزءة دا دعر صه وحود خواهد گذ اشت 
در بایان هزار هوشیدر ماه باز مهمان ترتبب , سوشیانت آخربر- _ آفربد؛ 


اهور | مز دا تو لد خو اهد بافت مادرهای ھر سه موعود از خازد ات It.‏ 


۱ در اوسنا نسو (شنده اوه دو لاشه و م‌دار 
۲ ورن دربي زانعطا Xna‏ پری عایندةٌ بت پرستی 


۳ رجوع شود بتوضعات فقرات مذکور 


هامون ۱ ۳۰۹ 


( هروز ) هیماشند و سن بانزده سالگی ای( خواهند گردیدا و بسرانشان 
در سی سالگی ار طرف اهور | مر دا از رای رهگ حهاندان در ارو خواهند شد 
کن شته از دینگرد در فصل سوم من شت نز مفصللا از موعودها و از معحزات 
و ءلام ظپور آ ان سخن رفته در این جا باید از ذکر آنها صرف ا 
و در موقفع دیگر از ظهور سوشیانت و رشاخیز صحبت بدارم ' هریبک 
از موعودها وقق از طرف اهورا مزدا فرستاده خواهد شد که بات 
دجار کزند eT‏ شدم و نسکان درحنکال سمم و مداد اهر دمتی سوه آمد و باشل 
از درتو طپور موعودها با رهانندگان ا برطرف خواهد شد درهن‌ارة 
هوشدر ماه زهان از برای لیوو سوشانت حاضر خواهد کردد چان رو بکال 
خواهد گذاشت مندرجاً از مادبات رای یافته بعالم روحای نزدیک خواهد شد 
در فصل ۳۰ بند هش که از رستاخیز و برخاستن مردکان سکن رفنه معدرح ا 
هم نطوری که مشبا و مشانه ( آدم و حوا ) دس از فرود آمدن دزمان نخست 
از ات و پس از آن از گاهها و بی از آن از شیر و دس از آن از گوشت تغذ به 
نمودند و همانطوری که مر‌دمان دس از فرا رسیدن منک سن از کشت 
و پس از آن از شیر و پس از آن از ان اساک میکنند و ا برسیدن 
دم آخر و جان سپردن با آب میسازند همینطور خواهد شد در هزار؛ هوشید رماه 
نخست مىل و رعت بتغذیه کم شود و مردمان از غذای نذر خود اسه شبانروز 
سیرخواهند ماند پس از آن از خوردت کوشت خود داری کنند و با کیاهها 
و شر سازند یی از آن از شیر نیز امساک کنند و از آب تغذیه یایند بالاخره 
چنان شود که ده سال پیش از ظهور سوشیانت مردمان را بغذا حاجت نیفند 
درهن جلد ملاحظه شود 
۲ در این جا اد آور میشویم که در عهد هوشیدر پاد شاهی بر کار خواهد آمد که 

او را پرام ورجاوند خوانند این باد شاه که ار ان را اجات خواهد داد و در داد کستری 
هوشید ر را باري خواهد عود یز از پشت پادشاهات کباني است چنانکه ملاحظه میشود 
در مز‌دسنا همیشه و در هی‌زمان و هرحال دین زرتشتی ارتباط تای با سلسله کياني دارد 


رجوع شود به فصل سوم بهمن بشت فقرهٌ ۱۳ در رجه وست S.B. E. vol. 6 by West‏ 
و بفصل هفتم فقره ٤‏ د رمان و رجه بهرام کور انکایسریا چاب عیئی ۱۹۱۰۹ 


گر مامون 


ی از کی نسرد' ابنک در انجام مقال‌ي افزا يم: چون در گذشته 
دین مزد سنا از بادشاه ا ردب ۳ که سال وی از سستان بود رونق گرفت 
از برای اینده نیز رونق مزدسنا را از رهانندگای داسته اند که از كنار دریاچهُ 
همان خاک طهور خواهند نمود همحئین اد ۳ میشوع که تکار وطن ما 
از پرتو یکی از راد مدان آن سر زمین نجات بافت این راد مرد یعقوب 
پبر لیث صّاری است(۳ ۵ ۹۵-۲ ۲) که از ده قرنین برخا ست و بنای استقلال 
گذاشت و اران را تقریباً پس از دوبست و چپل سال اسارت از چنکال ستم 
عی,ها برهانید س از اننکه دست ابر دشمنان فرو مابه از ارف 
گوناه شد ملنت ما دیگر باره جا گرفت و زبان منسوخ شد: ما بدوران امد 
عقوب پس از راندت بگانگان و یاک کردن خاک ناگان قصد تسخیر 
۱ شداد و برانداختن خلفه معتمل نمود کُرچه بارزوی خود رسد اما بکلي 
عر بها را از ایران ومد و ایرانمان را از م و هراس آنان آسوده ساخت؟ 
نظر باینکه در مزدرسنا نومیدی راه ندارد و در سر اسر اوستا روز نهای امدگشوده: 
هماره برستگاری شارت داده شد ه ما ثمز امید واريم که دیگر باره خاک باک 
پیغمبر ابران روي رستگاري بیند و ازتمام جهات خواه از پیرامون درباچۀ هامون 
و ارمیه و خواه از کنار دریای خزر و فارس درهای داش و هنر بروي ما 
گشاده کرد د و اهریمن جپل و تعصب از سر زمین ابران رخت بر بندد 
و فرزندان آن از فر ایزدی و اخلاق نک نساگان خود چره مند گردند 
۱ رجوع شود رسال سوشانس تألبف نگارنده چاپ عبثی ۱۹۲۷ در فصل ۳۰ صد 
در بندهش مندرج است : « دختران بهدینای که دربالاي کوه خدا بنزدیکی کانفسه (ها مون< 
کیانسیه) منزل دارند درهنگام جشن نوروز و مبرگان در آن آب خود شویند و هرك بنوبت خود 
يکي از موعودها بارورگردند » شاید در اين جا کوء خدا همان کوه خواجه باشد که ذکرش 


گذشته زیرا که در دشتهای هموار اطراف هامون پشته و ه ای جز همین کوه خواجه وجود 
ند رد ۱ 


در زامیاد بشت فتره ه در جزو کوهپا از کوهي موسوم به آهو رن باد شده که .ععنی 
کوه خدا ست از کله اهورار رجوع بفقرة مذکور 

۴ رجوغ شود به زین الاخبار تألبف ابوسعید عبد اي بن الضحاك بن مود گردیزی بسعي 
و اهتام مد ناظم چاپ برلین ۱۳4۷ هجری ص ۱4-۱۰ 


فر 


دست نوزد م فلا زامناد تأهنده مشود اما نظر دمندر چاش با یك آن را 


۱ ۰ . از 
کیان بشت اميد چنانکه در یك نسخهٌ خطی قدیم که شررحش اید 

زمین ۱ ا 
حن امن د داشت زاماد هی زم زد با هبارت دیگر فرشنه رمن 


زمین در اوستا زرم وچ آمده, در هلوی‌زسکت و در وارسی زی نس زگفته مشود 
چنانکه نظامی گفته 
اساسی که در آسمان و زمی است با ند از قدرت آدمی اب 
زهین مانند امان (ا یه سیدود( وووروو) درد سنا مقدس است هر دو 
در اوستا بکجا ناهیده شده اند چنانکه در تشتر بشت فغرءٌ ۸ و مپر بشت فقر؛ ٩ ٥‏ 
و فر وردین شت فقرء ۱۳ فوضره سا از زمن و آسمان ابزدانی ار اده شده که 
بنگپبانی سپهر و خاك کاشته شده اند و نیز روزهای بيست و هفتم و بيست 
و هشتم ماه موسوم باسم این دو ایزد است 
چون روز زاماد نباری زهی و باد راک وه | یو مي روز زاماد 
معو د عل 
در سنا ۱٩‏ فقرء " و در دو سیروزه کوچک و بزرگ در فقرات ۲۷ و ۲۸ 
هر دو ایزد در ردیف سی فرشتگان ماه باد شده اند ۲ در ایران قدیم 
عمق زمی را سه طبقه میدانسته اند چناتکه در سنا ۱۱ فقرةٌ ۷ 
ی ات۵ سطح آن را بیفت باره با کشور تقسیم ار ده اند جنانکه در سنا ۷ 6۵ 
فقر؟ ۲۳ و در اشهنگاه فقر#ه ذکی شده است " ایرد زمین غالبا با صفت 
هون اه س رووس یعنی نك کنش باد شده است گذشته از اینکه توسط 


۱ مشتبه نشود بکلمه زم که در پپلوي و فارسی ععنی سرما و زمسنان است و در اوستا 
زع ودد آمده 

۳ راجم بوظفه زامیاد که د ر باد هش بر ز دب و شده بسن جلد ص ۲۰۲ ملاحظه شود 

۴ رجوغ شود قرهُ ۲ ؛ وردین بشت و توضعات آن در ص ۱۰ در هین جلد 


۳۰۶ ۱ ۳ 
مورخبن قدیم بو نان میدانيم که این عنصر نزد ابر انبان مقدس بوده ۲ از خود 
اوستا نز سب مقدس بودن آن را متو ان واشت خاك مانند سه عنصر دیگر 
که آب وا و هوا باشی .عالاحظه فوائدی که آد می ار دارد در م‌دستا 

ستوده شده است عنصری در فواید این عناصر گفته 

از آید تور و ژناد زاند جان زآب خبزد د خاك زاید زر ۲ 
در فروردین شت فقرء ٩‏ راجم سود زمین که موضوع مقاله ماست منادرج است . 
«زمین فرا اهورا آفرید؛ بلند و پهن حامل حبزهای زیبا و سراسر جپان 
مادی است چه جاندار و چه بیجان و کوههای بلند و چراگاههای بسیار و آب 
فراوان برآن است » یکی از اسباب تژق ایران قدیم حترم داشان همین خاك بوده 
که مهدآسایش ما و آنجه از برای زندگانی ما باید از اوست آبادانی و کشت و ورز 
را ثواب میشمردند " هنوز زرتشنان بروان آئن کین زراعت را از اعال 
نىك مسشمرند و آن را بکارهای دیگر بر تری هد هند .ی شت در آینده م ابران 
بايد بتوسط خاك وسیعش تژق کند و از پرتو زراعت روی بهبودی بیند 
رستگاری وطن ما در دست کشا ورزات و برزیگرات است هر آنروزی که 
دامن خاك ما از گندم سز و از که و رهه برخوردار بود خود را نیکیخت 
توانیم خواند اکر به پند نیاگاں خود کوش داده فرشتة زمین را درآباد کردن خاك 
و افشاندن تخم و بروراندن گاو وکوسفنف و کندن جوي و کار یز خوشنودکرده بودیم 
و شخم و شیار را یکانه ماه روزی خود مید استیم هر آینه وطن ما چنین گرفتار 
اجه دو در وزی و بیچارگی تقو مات هت فرزندان آن خاك از برای بدست 
آوردن لقبه بای سر زمی رل قراخ و ناور خود را بدرود نکفته درکال و لت 
مپاجرت اختبار نمی نمودند و باطراف و اکناف عام پناه نمی بردند و خانة نبا گان 
خود را مي و بیکس غیگذاشتند از برای‌اینکه بخوبی دریابیم که بچه اندازه 


Die Religion und Sitte der Perser und iibrigen Iranier رجوع شود به‎ ۱ 
nach den Griechen und Römischer. Quellen von Rapp s.76 

۲ لباب لالباب جلد دوم ص ۳۰ چاپ لبد ن 
۳ دجوع شود به «صد در لتر» باب نوزدهم Edited by Bamanji Nasarvanji‏ 
Dhabhar; Bombay 1909 0, 7‏ 


ار ۳۰۰ 
نبا گان ما بخاك اهمتت منداده و کشت و ورز رانك میشمرده مضمون چند 
فقره از فرود سوم وندیداد را در این جا مینکار یم : فقرء ۱ ای آفر بدکار ياك 
جهان مادی در کا زمین نخست بیش از همه جا شاد است ۶-آنکاه گفت اهورا مزد| 
براستي ای سپنتمان زرنشت در آنجائی که مرد یا اکدینی هیزم و برسم و شیر و هاون 
در دست گرد ۱ و سرود دیق بلب رانده هیر و زام را ستاید۲ فقر ات ۳۲ 
دوم در کا زمسن بش از همه جا شاد است؟- در انجائی که صد با کدینی خانه 
بریا کند و آن خانه از آتشس و شیر و زن و فرزند و کله برخوردار باشد و کاو 
و راستی و علوفه و سک و آنچه از برای زندکانی خوش بابد در آنجا فراوان باشد 
فقره ٤‏ سوم در ا زمین بیش از مه جا شاد است ؟- در آنجائی که بیشتر از 
هه جا گندم و گیاه و درختهای مبوه بکارند, در آ تجائی که زمین خشک است آب 
رسانند و درآ نجائی که آ بگیر است خشککنند. ‏ فقرات ٩-۵‏ چهارم و پنجم 
در کا زمین بش از همه جا شاد است؟- در آ نجائی که گله و رمه خردو بزرگ 
برورانده شود و در آنجائی که کله ورمه فراوان باشد فقره ٤‏ ۲ زمین اشاداست 
اکر مات زما ی شار شده بائر .عاند مانند زن زيا اند اي که مد ها از فرزند 
بي بهره مانده آرزومند مردی است زمین بائر نیز آرزومند شخم و شیار 
برزیگری است فقره ۲۵ ای سینتان زرتشت کسی که در روی زهمان با دست 
چپ و راست و با دست راست و چپ کشت و کار کند و آن را بارور سازد 
چنان است که مرد عزیزی به بستر زت عزیزی در آیده این بك از فرزند 
بارور گردد و آندگری از خرمن فقرات ٩‏ ۲۷-۲ ای سینتان زرنات اکرم‌دی 


۱ در این فقر؛ مانند فقر ٩۱‏ مپریشت از لوازم تمده ماسم دینی اسم برده شده, 
هیزم از براي سوزانیدن در آتشدان, برسم از براي بدست گرفتن و شبراز برای آمیختن با هوم 
و هاون از برای فشردن گیاه هوم متصود از ذکر این لوازم اين است: زمین نخست در جائي شاد 
و خوشنود است که درآ جا مرد مان خداي برست باشند و بستایش و نبایش یردازند بصفحً ه 4۷ 
جلد اول یز ملاحظه شود راجم به آنش و برسم و هوم صفحات ۱۵-۵۰4 و 0۱۰۵۵ 
و ۳-4۷۱ ۷ ملاحظه شود 

۲ از اینکه در این جا درمیان فرشتگان خصوصه خوشنود ساختن ایزد مهر و ایزد رام 
قېد شده اد آور مشوعم که هشه در اوستا مپر با صفت «دارنده دشتهاي فراخ» و رام 
با صفت «چراگاه خوب خشند ۰» آمده اند رجوع شود جلد اول ص ۲۳ و پهن جلد ص۱۳۰ 


۳.۹ ر 


در روی این زمن با دست چپ و راست و با دست راست و جب کشت و کار کند 
این زمین چنین باو کوید: ای دی که در روی من با دست چپ و راست 
و با دست راست و چپ کار کردی, هماره مر _ در آبنده بارور خوام بود همیشه 
بهره بخش خو ام ماندر گذشته از خرمن خوب همه گونه روزی از من بر گر بد 
فقرات ۸ ۲۹-۲ اک رکسی در روی‌زمان | دست جب و راست و بادست راست وجب 
کشت وکار نکند این زمین جنن باو گوبد, توا ي کسی که با دست چپ و راست 
و بادست راست و چپ در روی من کار نکردی تو ۰ پشت در دبگران 
تکه زده میا اس و روزی خود را از آ بان کدائی ک نی آری خوراك پس مائده 
و ریزهائی که از دهان دگ ران افتاده اصسب نو خواهد شد و از خوان کسای 
که فراوای و آساش و خوشی اندر اند چنن چزی بتو خواهد رسد 
فقرات ۳۱-۳۰ ای آفر ددکار د باك جپان مادی تغذبه دین مردسنا از چست ؟- 
آیگاه گفت اهورا من دا ای سینثان زرنشت دين مرد سنا وقي تغذ به بابد که ردم 
با غىرت وکوشش گندم بکارند, کسی که گندم میکارد بابر میاند که را 

می‌افشاند و دین من‌دسنا را پیش هبرد کن شته ازاین فقر ات در سراسر اوستا 
بآباد کردن زمین و حترم داشتن خاك توصیه شده است کلية ابرانیات آنجه را 
که یك و سود منداست میستوده اند و زسن را که در سود صر ادن مه است 
یکثافاتی می آلودند اقوام دیگر نیز همین احترامات را از برای زمین منظور دارند 
نرد چینیپا آسمان و زمین پدر و مادر کلةٌ موجودات میباشند .ہو دبا هم زمین را 
مادر خوانده اند لامد از ار جېت که در تورات ادم از خاك آفردده شد ۱ 
در سفر پیدایش باب دوم فقرة هد : *و خداوند سرور آدم را از بك پارچه 
خاك بساخت و نفس زندگی در بيني وی ددمید و این چنن ادم جان زند ه ای شد » 
بحخصوصه سیند ارمذ فرشته نگهمان زمسن ؛شمرده شرع ۲ و سا از کله سینت 
۱ 


ارهق ودل ) تچ .سد ام ند رب په (سیندارمذ) همان رهسن ار اده شده ات در سد هش 


Die Altpersigche Religion und das Judentum ۵ رجوع شود به‎ ۱ 
Scheftelowitz; Giessen 1920 ۴۰. 0 


A ۲‏ قط۲ وه ی ۰ و به وندیدادفر کرد ۲ فقرء ۱۰ 


و ۳۰ 


فصل ۲۷ فقرة ٤‏ ۲ يك تسم نعناع ىاه مخصوص ابزد آسعان و کل زعفران (کری) 
گل محصو ص زامہاد شمرده شده است بد يتا نه ام‌وزه در اوستا شی از درای 
ایزدزم در دست تداریم احتال دارد که درعمد ساسانیان بشت از برای این 


فرشنه داشتند و از اسم زاهیاد بشت نیز جن بر هناید 


نظر باسم زامیاد بشت بایستی در آن از ایزد زمين سخر. _ رفته باشد 


ِ اما منن رجات آن راجم است به فر فقط هشت فقرة آن مناسبتی 
و 
۱ ب با زمان دارد باین معنی که در این فقرات از دجاه و سه 3 


باد شده بدون اینکه از زمین اسعی برده شده باشد این کوهها ستوده 
نشده فقط بذکر اساي آنها اکتفاء گردیده است کوههپای این فقر ات بابد کوههای 
عمده باشد و کوههای دیگر از اا منشعت شده باشد مطابق هشت فقره اولي 
زامیاد مشت درفصل ۱۲ بندهش نیز از کوهها بادشده و اکن کوههای زامیادیشت 
در آنجا هم موجوداست احتال دارد که این هشت فقرات بعدها باین يشت 
افزوده شده باشد نظر بزبان هم بابد آ نها نوتر باشد اساسا نیز این فقرات مثل 
سایر فقرات زایادیشت منظوم بوده اما بواسطه تصژفات و اضافات ازتر کیب اصبی 
خود سرون رفته ام‌وزه عیتوات | مها را هيت اصلی در آورد در صورتي که 
داو جود تصرفاتی که در فقرات دیگر این شت نیز شده مبتوان دانست که جه لفانی 
بعدها افزوده گردیده و وزن شعری آ نها را خراب کرده است و مکر _ است آن 
اضافات را خارج کرد و دو باره فقرات را بزکیب قدیبی خود در آورد و از مموع 
آنها قصیده کاملي ساخت چنانکه بارتولومه ابن کار را کرده است" نظر بفقرات 
اولي این بشت را بدو قسمت غر متساوی میتوان قسمت عود: هشت فقر؛ اولي 


۱ زعفران را در لای 8۰1۲۵۵8 8 کو بند در فرهنگهاي فارسی کر کم کلمه" فارسي 
زعفر ان پنداشته شده اما احتمال دارد که این کله اصلاً سای باشد بوستی در ترجه بند هش خود 
در ص ۲۰۹ کرک را کله هندي و وطن اصی این گیاه را نیز که زعفران باشد هند وستان 
دانسته است و رجوع شود به 

Kulturpflanzen und Haustieren von Hehn, achte Aufgabe : Berlin 1911 8۰ 0 
Neupersische Schriftsprache von Horn im Gir Ph. B. I 8۰ 6 و‎ 


Arische Forschungen von Chri. Bartholomae, erstes Heft; Halle 1882 ¥ 
0 99-147 


۳ ۳۰۸ 


آن راجع است یکوهیا و هشناد و هفت فقره دیگر متعلق است به فڑ امر‌وزه 
نمیدائیم که جه ارتباطی مان كوه و فر هسباشد لاد وجه مناست میان این دو 
در فد .م معلوم بوده جه در اوستا مکرراهردو باهم باد شده ازا حجمله درسنا ۱ 
فقرء ۱6و سنا ۲ فقرء ۱6 و سنا ۳ فقرةٌ ۲ ۱وغره در دو سروزة کوچك 
و بزرگ در فقر؛ ۲۸ زمین ایزد نيك کنش و کوه اوشیدرن و هم کوههای 
رفاهتّت راستي مخشنده و فڑ کیان مدا آفریده بکجا ذکر شده است در این 
هشت فقره کله کري ساد زیمو ( = گیری و‌سراه) از برای کوه استعمال شده 
که در بهلوی کر (م2) گویند در مقالة کیومرث صفح 4 4 گفتيم که کیوسرث را 
نیز درفارسي گرشاه بعني پادشاه کوه نامند در اوستا نیز مکرراً چنانکه یکبار 
در فقرة ۳ زامیادیشت از برای كوه كوف وداه وموج (در فرس هخامنشی توف 
(Kaufa‏ هم اتفال شام اس این کله در حزو لغات کته ,ععنی کو هه لىز آمده 
مثل سني كوف و سند وس طم که در فقر ۱۳ ارت بشت از برای شر 
آستعمال شده بعنی شتر بلند کوهان 

غالباً در اوستا کوه با صفات اش" خواثر سیو سیم رة" دنه 
و بنورو خواثر ودرا‌سک(ت pouru. X aha‏ آمده که در پپلوی اهرا که 
خواریه ط× طزاویده و برخواربه دتیع۳ ,بو ترجه شده بعنی خواری 
و آسانی با سپولت و رفاهنئت راستی بخشنده و بسیار (پر) خواری و اساي 
و خوشي دهنده ! کوه مانند زمین نزد ایرانیان یک جنبةٌ تقدسی داشته 
در وندیداد فرگد۲ ۲ فقره ۹ اشاره شده که اهورا مدا و زرتدت درالای اوه 
و در بيشه باهم مکاله کر د ند دز ات نز حضرت زرنشت در بالای کوه دالهام 
غیبی رسید زکرّ با بن مد قزويني درا دارالبلاد مینویسد * زراشت از شیز آذر بایجان 
بود و چندی از مردم کناره کشیده, در کوه سبلان بسر برد و از آنجا کتابی آورد 
امزد به ستا ۲ > در مقالة آذر گشسب کفتيم که بنا .عندرجات شاهنامه 
در من در بالای لوه بلندی نزدیکی ارد سل بوده رز دس از کرفتن آن 

۲ پاپ وستنفلد 1٥دون‏ ۲۲ ص ۱۷ ۲ 


ف ۳.۹ 


قلعه در آنجا آ شىء معروف آذر گشسب را ساخت شابراین با بل این 
سبلان باشد که ارد سل در بای آن افتاده است مں اله مستوف امز هنو سد 
که قلعه کوه سبالان را دز بهمن با روین دز خوانده اند" هر دوت میئویسد که 
ابر انبان در بالا یکوه بلند از برای خداو ند فردانی سکنند و بعد از زمین هم اسم میبرد 
که در حزو خورشد و ماه و آتش و آب و باد نرد ابرانبان و ده عن ۲ 
نرد سی ارال نبزکوه حل فض رهانی است د رتورات سفر <روح دراب ف 
و ۲۰ مفصلاً مندرج است که بهوم, خدای قوم بنی اسرائیل در کوه سينا وسي 

ندا در داد و درکوه سینا در اش حل عود و بقوم اسر اگل سخن كفت 
ےکی کیا ےدک یس ۳ ۲ ۲ ۳ 
مردم چو ز فر دين فرو ماند دنا ندهش زيب و نه فره 

س 
باصر خسرو 
در آغاز مقاله گفتیم که در یك سخ خطی قدم بشتها زامیاد بشت کیان 


و وت 


دت تاهینل و شده است در ا ڏک که قد م آرن و درست ارهن 
نسخه | ست که از شتها باق مانده بشت نوزدهم ڪڪ اب بر 
مامد گردیده است این نسخة سيار گرانبها که داراي ۱ بشت و پنج نياش 
(خورشید نیایش , مهر نبایش , ماه نیایش , اردویسور نیایش, آتش و هرام نیایش) 
است در روز در از ماه اردنت سال ۰ ٩ ٦‏ بزد گردي مطایق ۲۱ 
ژانوبه ۱۹۱ میلادی بد ست بك پارسی موسوم به آسدین کا کا دهنپال مخمدهر 
از خانو اده را مار در شپر نوساری از بلاد هندوستان نوشته تا اش 
البته مناست تر است که بشت نوزدهم واکان بشت دنا میم زرا که در این شت 
از ف کاف. با شکوه و شوکت بادشاهی ابران سخن رفته است در مقا بیش از 
کیانیان محبت داشتیم اينك در این جا از فز بحث میکنيم این کله را مفشرين 
ارویائی اوستا در زبانهای محختلف اروبا مطابق لغات لانبنی به ردهناده‌نه‌ن وعننادتا0ظ 
gloria, وpاendor, magnificen tia‏ ار a‏ ک ده اند هً ما در تر مه فارسي حود محناج 


Edited by G.Le Strange. 17262 1915 رجوغ شود به زهته القلوب ص إ۸‎ | 
Herodotos I, 1 ۲ 
Asdin Kaka Dhanpal Lakhmidhar ۳ 

Avesta, herausgegeben von Geldner Band 1 s. III رجوع شود به‎ 


۲ ۳۹۰ 


سره نمودف این کله فیستیم زیرا که این لغت درفارسی موجود و .ععنی 
آف آشنا هستیم فز و مشتقات آل فزه و فڑهى و فراهت و فرمند 
و فرهمند و فروهنده و فرهومند کله در ادات ما مستعمل است همحنن 
از براي هیثت دیگری از ایر کله خژه یا با واو معدوله خورء 
و معتفات آل خرهمند و خرهناک شواهد بسیار داریم ایر_ لغات 
درفرهنگها بمعای شان و شوکت و شکوه وهنگ و برازندگی و زببندگی و شکوهنده 
وغیره ضبط است و نیز بکلاتی مثل فز کیانی و فز ایزدی و کیات خژه 
و خرة پادشاهی غالبا دراد بیات برمیخورم از همین ماده است که فزخ که ععنی 
مارك و نکیخت است۲ و مشتقات آن فرخنده و فرخندگی که ععای سعد 
و سعادت گرفته ند فزع نیز از اسامی خاص از زمان بسیار قدیم تا بام‌وز بسیار 
معمول بوده و هست کزلفون «میزومیرمید در کتاب کورش (eنھەpەو×)‏ در کتاب 
شدم فصل ۳ از فرنو خس el Pharnuchos‏ اسم میبرد 1 در هنکام لشکر کشی 
کورش بضد کرزوس ممینیت پادشاء لیدی از سرداران ابران بود هرودت درکتاب 
هفتم فقر؟ ۸۸ مینویسد که یک از سرداران سپاء ايران موسوم به فرن بخس 
ط٥ط‏ در هنگام لثکر کتی خشابارشا بسَدّ بونان در شپر سارد از اسب 
بزمسن افتاد مر (در هار سال ۰ ۸ ٤‏ بش از مسیح ) اشلس Aischylos‏ در کتاب 
* ایرانیان " (ممییمج) از یک از سرداران خشابارشا موسوم به فرنو خس اسم برده 
که در جنگ بضد یوبانیان در سلامیس ماسهاه8 کفته شد فرلوخس با فرن بخس 
مورخبن یو انی همان فزع است در عهد ساسانیان هم در اریغ ایران چند تن 
از بامداران فرخ و خرء ام داشتند از | جمله اند فزخ هرمز که بک از بزرکان ابران 
و سهد خراسان بودو خواست هآ مبدخت را بزای بگرد اما شرمان این 
ملکه کشته شد و بعد پسرش رستم فرخزاد سردار معروف که در جنگ قاد سیه 
در سر لشکریان بزدکرد سوم کشته شد, از برای خونجخواهی پدرش از خراسان 
عداین شتافت و آزر میدخت رابسزا رسانید" بنابمندرجات مز اصفهانی درمیان 


۲ رجوع شود به طبري ترجه نولد که 27:۱۵۵160 ص ۳۹-۳۹۳ 
و + 8 .® Gegchichte des alten Persians von Justi‏ 


ا ۳۱۱ 
هجده تن از بسران خسر و برویز که بدست برادرشان شروبه ۲ کشته شدند سه تن 
ان وھد کر و زاد ان خره بام داشتند! عند بن جر بر طبری مینوی دکه 
بنابر وایی پس از آ زرمیدخت یکی از باز ماندگان خسرو پرویز موسوم به خره زادخسرو 
بیادشاهی رسد و چند روز شهربار ابران بود" همان بادشاه در ار بلعمی ۰ 
دک شده که دس از شش ماه بادشاهی کشته شد در شاهنامه آمده که فرخز اد یس 
آزرمید خت بك ماه پادشاهی کرد و بدست بند؛ خود سیه چشم نام ا 
گذشته از اساعی اشخاص بسا ازشهرهای‌ابران قد نیز دارای کله خژه بود 
از نجمله است ارد شیر 'خژه اسمی که ارد شبر پاپکان بشهر کور ( معژب جور ) 
و بابالت آن داد استخري اردشر خزه را دومن ابالت بزرگک ابران رده 
و کرسی نشین آن را جور امیده است در اریخ بلعمی مندرح است: « ابر 
شپر خوره شهربست اندر پارس از او خرم تر لیست با سپرغمها و درختاف 
و مبوه‌های بسیار و این کلاب 1 از پارس آرند ازین شهر خوره آرند ارد شیر 
آرزو کرد که آن شهر را نشستگاه خو ی ۲ 

ارد شر خره بسبار روف است و حتاج بشرح دادن آن نیستیم فقط باد آور 
هيشوم که رل از استیلا ی عرب شیر از بجای ارد شیر خره کرسی نشین فارس 
گردیده * و عضدالدوله (۳۷۲-۳۳۸ هجری) که از سلاطین آل بوبه بود 
کور را که اسم اردشر خره بود تضبرداده فروز آ باد اهىده است دیگر از شپرهای 
ممروف ایران قدم خره شاپور است که بقول حزه اصفهالي از بناهای شایور 
ذوالا کتاف است" و دیکر کوان خره با قباد خره است در پارس و شهرکارزین 


۱ رجوع شود بکتاب دار سنی ملوك الارض و الانباء چاپ برلین ص 4۲ 

۲ ر چه و لدکه ص ۵ ۳٩‏ 

۳ ز جېرء فرخزاد را خواندند مر آن خت شاهش شا ند ند 

۲۸۳ رجوع شود بتار بلسی چاپ کانیور از بلاد هندوستان ص‎ ٤ 

Arlachîir i Pêpakûn iüibersetzt von Nüldeke ه رجوع شود به 48 .و‎ 
Iran im Mittelalter nach den Arabischen Geographen von P. Schwarz و به‎ 


s8, 48,‏ 11 
۱ ارح سني ملوك الارض و الانساء چاپ برلن ص ۳۷ 


1۲ فر 


کر سی نشین آن بود و قباد پدر نوشیروان باف آن بود معلوم است که از این 
اساي فر دا شکوه اردشیر و شاپور و قباد اراده شده است در معجم البلد اف 
بخطا قباد خره به ”فرح قباد“ ترجه شده اما اردشیر خره پنابر صواب 
*ماء ارد شیر" معنی شده است چندین ولابت دیگر ایران نیز دارای اسم خره 
بوده که از براي اختصار از ذئر آنها صرف نظر میکنیم ! در این حا نز 
باد آور میشوم که فرن ب با فروبا آتشکدء معروف کاریان در فارس که آتش 
سشوابان د ني سعرده میشده و در عهد ساسانبان زبارتگاه وده داراي که ۳ 
ید مولف کتاب روف بهلوی, دینکرد, رفن بغ پسر فر زات بود. 
در اسم این سر و ددر نیز کله فر موجوداست۲ س از ذکر مطالب فوق 
اریخی که فقط از برای نمونه بجند فقر ات اکتفاء کردیده بخورف 
م.توان دانست که با مجه اندازه ایرانبان بکلمه فر ا بودند با این همه 
شبوع بسار شگفت آمیز است که در کتیبه های میخی پادشاهان هخامنشی با ابنکه 
غالباً در آنہا از جاه و جلال سخن رفته از فر ذکری نشده اما نظر باساعی خاصی 
که در کتب مورخان بواان راجم بعهد هخا منشیان ذ کر شده ودر فوق با نها 
اشارء کردم ادا شک عیماند که این کله در آن عهد شرت بام داشته است 
و ملاوه در کته چستان (ستون) فز باس م خاصی که دارای کله فر با 

درمىخورىم و ا اسم و اد + فر باه Vindafarnah‏ منباشف در که مد مذکور دودار 
ابر اسم ناد شده نخست دار نوش مکو ید ” و ند 9 را که از 
سرداران مر بود با لشکری از برای فرو نشاندرب شورش بابل فرستادم 
در آتجا يك ارمنی موسوم به ارك عله درو گفته بخود اسم بختالنصر 
(Nabu-Kuduri-ugur)‏ داد و E‏ که پسر نبوا کید (قنعده‌ته0) هنباشد 


و بابل را گرفته پادشاه شد و ند‌فر ناه اورا در ۲ ۲ ماه مگ جن (مدهزهوههمن) 


Karnûamak-i” Artakhshir Pûpakûn by a KersûspP]ji AÃntif ; رجوع شود ه‎ ١ 
Bombay 1900 P. 20 


۲ رجوع شود بجلد اول بشتها ص ط 
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قر ۳« 


(مطابق ۲۷ نوامبر ۵۲۱ پیش از مسیح) شکست داده با چندتن از مراهان 
بز رگش بدار زد“ ا 
در جای دیگر , باز در مان کتیبه , داریوش از یك و ند فرناه دیگر اسم 
مر که بکی از شش اران وی بود و در برانداختن کومانای Gauma ta‏ مغ که 
باسم بردیا پسر کبوجیا تخت و اج هخامنشیان را غص ب کرده بود با او مداستان 
و همراء بود دانشمند آلانی وبسباخ ابن دو و تدفراء را یکی داسته' اما ظاهراً 
اول از ماد و دوعی از فارس بود" هی‌ودت نیز از و ند فر اه صحبت مندارد 
اما او را انتافرنس ومرءهطمهغه1 ضبط کرده در کتاب سومش در فقرة ۷۰ او را 
در حنکام برادداختن کوماای مغ از داران داربوش رده و در فقرء ۸ ۷ نوشته که 
بأك چشمش در جنگ کو مانا کور شد و بعد در فقرات ۱۱۹-۱۱۸ مفصل تر 
از او سخن رانده که چگونه س از چندی بفرمان داریوش کشته شد" مطایق 
اسم و ند فر باه در اوستا و بذات خوارنه ونهد۳۰۳ هدرن Vidhat, .XTaronah‏ 
آمده که یک از پارسابان است و بفروهرش در فروردین بشت فقر ۱۲۸ 
درود فرستاده شده و در دادستان دشك فصل ۳٩‏ فقرء ٤‏ در هنکام رستاخز 
بکی از باوران سوشیات شمرده شده است * ابن اسم یعنی از فڑ برخوردار . 
در رام بشت فقرٌ 4۶ وندی خوارنه وده د.۵۳(-(۵ طممهته1۳ Vind‏ 
صفت است از برای ویو (فرشتهٌهوا) بعنی بابنده قڑ بنابر آنچه گذشت در فرس 
هخامنشی نظر باسم خاص و ند فر ناه در کتببةٌ بیستون فرناء لفغت معمول آن 
عېد بوده مطایق لغت اوستالی خوارنه ۳دشردون دو لفغت مصطلح فارسی که 


Die Keilingchriften der Achameniden von Weissbach رجوع شود ه‎ ۱ 
8, 66-67 and 09-1 
Altiranisches Warterbuch von Bartholomae 8. ۰ رجوم شود به‎ ۲ 


۳ خر هی‌ودت داجم بکشته شد ن اتافرنس (و ند فریاع) رمان دار یوش افسانه 
بنظر مرسد و حالف گفته خود داربوش است که در كشب مذ دور در فون خصوصه 
سپاسدار شش بادانش بود زرا که در کته یستون شاهناه هخا منشي پس از ذکر اسای 
آ بان مگوید: 

دای کسي که پس از ابن شاه خوامی شد بازماند گان این مردان دا نکودار 

۽ رجوع شود به توضبحات فقره ۸ ۱۲ فروردین بشت جلد دوم ص ۱۰۰ 


۴ ۳۱4 


قر و خزء باشد اولی تزديك است بلهة فرس هخامنشی و دوم بلهجً اوستائی 
در کتب پهلوی بجای کله فر چنانکه از برای بسیاری از کلات , (هن‌وارش) 
بك که سای استع‌ال شده کدمرن وم ممستدی گفته ایوا کدمر 
از لفات ارای است .ععنی حد و جلال و شکوه درکارامك اردشیر بایکات 
فصل ۷ فقر ات ٩٦‏ آمده: ”اما چون کدمن کیان (ف ڑکیای) ۳ ار مخشیر 
(اردشیر) بود ارخشبر پیروزی بافت , او اردوان را کشت و همه بارو بنه و خواستۀ 
او بد ست ارنخشیر آمد و دختر اردوان را بزل گرفت و دیگر باره بهاری برگدت 
او شهری ساخت امز د به ارتخشمر کدمن (اردشیر خره) در ۲ جا درباچة (ور ا 
در اوستا و ری واسداه) کند از آن آب را با چهار جوی روان ساخت و آتشکد : 
پرپا مود ۲۰ » 
در روي مسکوکات پادشاهان و انی و باختری صورلي شبیه به تبخه مره وم 
که ازد ہو انیان اله تیکبخی است و .عنزاهٌ فورتوا مم۵٣‏ رمهاست نقش بسته 
شده ودر زیر آن فرو روطع نوشته شده است 
ھرچند کہ در سانسکریت کل ای مطابق فر موجود نیست اما شکی نیست 
که ریشه ایر کله در سانسکریت سور وبع میباشد که .ععنی خورشید است 
و در اوستا هور hvar mney‏ ) در کامها خوان ۳ا رو×) و در فارسی هورو خر 
با خورشید کوئیم در گنها کله خوارنه مء وه بمعني ای که معمولاً در سایر 
قسمتهای اوستا استعمال شده نبامده بلکه صفت است از برای جاماسب و .ععنی 
درخشان و یکبخت با سعا د عند است پس از بیاد آوردن چند فقره‌از مسائل ار یخی 
و لغوي که بذکر آنها پرداخته ابم و پس از قرأت زامیاد شت که درواقم 
اریخچهُ فر است میتوان دانست که فر چیست و میتوان آن راچنین تعربف عود: 
فر فروغی است ایزدی بدل هر که بتابد از همکنان بر تري بابد از پرتو ایس 
فروغ است که کسی بیادشاهی رسده برازنده ناج و تخت کردد و آسایش کستر 


Hyvaren by Dr. Eugen Wilhelm in Sir Jamsetjee Jejeebhoy Madressa 4 
Jubilee Volume: Bombay 1914 0۰۱69۳106 ۰ 


۲ رجوع شود بمتن و ترجه آنا ونا« 


فر ۳1° 


و داد گر شود و ماره کامیاب و پیروز مند باشد همجن از نبروی این نور است 
که کسی درکالات نفسانی و روحانی آراسته شود و از سوی خد اوند از برای رهنمای 
م‌دمان بر انگخته کردد و عقام بغمبری رسد و شاستهٌ الهام ایزدی شود 
بعبارت دیگر آ تکه مؤ بد بتائید ازی اشت خواه پادشاه و خواه پارسا و خواه 
ننرومند و هنر شه دارای فر ایزدی است جون فر بر برتو خدائی است ت ا کزیر 
بابد آن را فقط از ان شهریاری سعرد که بزدان برست و برهیزکار و ۹ 
و مپربان باشد بهمن جړت در اوستا ضحاك بیداد کرو اف اسیاپ ستمکار د رند 
فر خوانده شده اند هر آن پادشاهی که از راه راستی برگشت و سر از فرمان 
بمیجید فز از او روی بر افت و ناج و مختش بباد رفت حمشید ا زماني کامکار 
بود که زبان بد روغ نیالوده بود با بنا .عند رجات شاهنامه خودستائی نکرده بود 
همینکه دروغ بزبان را ند فر از او مگسست و ضحاك ارات را دچار ستم نمود 
و بالاخره شید گرفتار و کشته شد مجنن ,د بس از انکه ککاوس بفر یب 
هریمن با دیو خشم بخیال آسمان پیمائی افناد و نسبت بساحت قدس دلبری 
و گستاخی نمود فر ایزدی از او جدا شد و ایران ازوجود چنان بادشاه .ی فر 
و گناهکاری گرفتار بد بختی و خواری و پربشانی و خشکسالی گردید و بزرگان 
ابران چاره در این دبدند که اوه اش کرو کی که دارای فد ایزدی بوده 
بیادشاهی بگزینند 

معمولا در اوستا دو فڑ بامنده شده یکی فز ابرا با یر بنم خوار نو 
د رار دمل .سا را Airyanem Xareno‏ و دیگری ۳ کیاف یا کو نم خوارئو 
ورل مزر Kavaanem X aren‏ در دو سروزه کو چك و بزر گے ف ابر ای 
و فڑ کیانی هر دو بام ذکر شده است در فقرات اول و دوم اشتادیشت دیدیم 
که فز ابرانی از ستور و رمه و ثروت وشکوه برخوردار و بخشنده خرد و دافش 
و دولت و درهشکنندة غبر ابراف تعر بف شده است و در زامیادیشت خواهیم دید 
که چگونه فر كياني نو بنو به نصب اموران و بادشاهان و دارسابان گردید 
و ات رو از رستکار و کامر‌وا شدند این فڑ هميشه از آن ابرانبان بوده 
و با ظهور سوشانت و دامنة رستاخیز از ابران روی برنخواهد افت 


۳۹۹ ۲ 
در آغاز این مقاله کفتم که در فقرات ۸-۱ زاعیاد بشت از کوهها 
سخن رفته و م‌بوط عطالب ما بقی فقرات آن نست در ابر 
امید از فقر؛ ٩‏ ا اجام که فقرة ٩۷‏ باشد از فر صحبت شده از این قرار, 


در فقرات ۲-4 از فز اهورا من‌داو امشاسیندان و ایزداتث اد شده 
درفقرات ۵ ۲۱-۲ از فز هوشنگ نخستان بادشاه بشدادی سخن رفته, پس از 
آن در فقرات ۷ ۲۹-۲ از فڑ پمورث صحبت شده و س از آن درفقرات» 4-۳ ٤‏ 
شرحی راجع بقر جشید مندرج است که چگونه از پرتو فڑ کاهیاب میبود 
و چگونه پس از دروغگوئی فز در سه بار از او روی کردانده در بار اول به مپر 
ابزد فروغ رسید, و در بار دوم بفریدون « شکست دهنده طحاك, روی آورد 
و دربار سوم به گرشاسب بل اموررسید چنانکه ملاحظه میشود در زامیادیشت 
درست همان ترتیبی که در داستان مل ماست از باد شاهان يىشدادى اسم برده 
شده است 

بنا بر صواب هوشنک اخستین پادشاه پیشدادی رده شده نه کیومرث 
که لخستن مشر است ' و بعد م خواهیم دید که از بادشاهان سلسلهٌ کاٹ 
یز م‌تباً باد گردیده گرشاسب بکسی که در سومین بار یک ثلث از فڑ 
مشد رسد در داستان می ما آخر ین با دشاه بشدادي است ۲ مش از 
ابنکه مندرجات فقرات دیگر را بر مریم و از نامورانی که پس از 
کرشاسب از فڑ بهره مندبوده نام بریم بذکر توضیحا تی ناکز بریم : بنا به فقر: ۳۵ 
فر پس از دروغگوئی جمشینه نخست بمهر پیوست چنالکه ميدالیم ایر 
ابز د فر شته فروغ است و فرشته است که بخصوصه دشمن درو غکو بان 
و پیماشکنان است و در روز کارزار پشت و بناه بادشاهان است بنا براین مسار 
منطقی است که فز, این فروغ ايزدي, بسوی فرشتة نگهبان فروغ بر کر دد و پادشاه 


۱ دجوغ شود قال کومث درهین جلد ص ٩۰-1۱‏ 
۲ رجوع شود ,اله کرشاسب د رجلد اول ص ۳۰۷-۱۹6 


P4۷ ٠ قي‎ 


دروعکو ی ار حمات فرشته راسق دی ره ماد و در هنکام ستىزةٌ باه‌اوردان 
ایزد جنگ باری و پناء خود را ازاو دریغ نماید درمپریشت فقرات 5 و ۱۲۷ 
نز فڑ کانی از همراهان مپر شمرده ده است ۲ دیکر اینکه در فقرات 
راجم بجمشید مندرح است که فد سه قسمت شده: قسمتی سوی اسمان شدافنه 
بمپر پیوست و یک للك از آن بفریدون رسیددو ثلث دیگر اصیب کرشاسب شد 
لابد از نقسیم شدن فر مقه‌ود این است که پس از این‌شپربار دیگر کی بفر 
با شکوه و جلال ونوانائی وی نرسیده و در اوستا بخصو صه هیچ پادشاهی 
بقدرت و شوکت جم تعریف نشده: هفت کثور روی زمین در فرمان او بود 
همه مده‌ان و دیوان و جادوان و پربان و کاویپا و کرپانپا از او شکست 
با فتند, در عهد او مردمان و جانوران فنا نا یذ بر بودند خوراک و شام 
فاسد نمیشد آبرا و گاهپا خشک نمیگردید سرما و کرما و ببری و مرگ 
و رشک وجود نداشت ۲ از این جهت است که در سنا ٩‏ فقر؟ 4 جشید درمیان 
مر‌دماف خوار ننگهستم yi XTarenanbastema ew‏ 
فرهمشد رین یا خرهند ترین نامیده شده است چنانکه در هرمزد بشت 
فقرۂ ۱۲ اهورا مزدا فرهمند ترین و در زامیاد بشت فقر ۳۵ مپر در ميان 
ایزدان فرهمند تربر+_ و در فروردین بشت فقر ۱۵۲ زرتشت درمیان 
موجودات فرهمند ترین نامده شده اند در آفرین بغمبر زرنشت فتر ۳ 
پیغمیر یکی کثتاسب دعا کرده فرماید: مشود که تو مانند حمشید دارای فد کردی 
دیگر اینکه در فترات مذکور زاماد بشت آمده که فز به پیکر مرغی 
یت با ین کید مر فا ات منود تن خی ای 
بنا بتعریفی که ازایرن پرنده در فقرات ۲۱-۱۹ بهرام يشت کردیده 
شکی عیماند که وارغن بک رغ شکاری است از جنس شاهیرت_ و باز 
و با عقاب که بخصوصه پرند؛ توانائی است ۳ و در ایران قدیم عقاب عل 


6۰۷۳۹۲ رجوغ شود عقاله مر در جلد اول ص‎ ٩ 
۱۸۸-۱۸۰ رجوع شود بفقرات ۳۳-۳۰ زامیاد ,شت و ال چشد در جاد اول ص‎ ۲ 
۱۲ ) رام يشت در هین جلد ص‎ ۱٩ رچوغ شود توضیحات فترةٌ‎ ۳ 


۳۱۸ فر 


بادشاهی بود و بمدها همین مرغ علامت اقندار رمها کردید و در قرون 
متا خر نشانهً علم برخی از غالک ارو پا شد در شاهنامه مکرراً از علم عقاب 
اپران باد شده است ۲ کزفون دمرومدید در کتاب کورش (منھڈمہہوع) 
درجزو هفتم از فصل اول در فقر؛ 4 در وفایم لشکر کثی کورش بضد 
آشوریها مینویسد : " علم پادشاهی ایران یک عقاب زرین بود که بر روی 
یک یزه نصب کرده بودند" در سطر بعد می افزاید: "امروزه نیز علم 
پا دشاهی ایران این است" همین مؤلف در کتاب دیکرش موسوم به انا بازیس 
(منمنمیه< لشکر کئی با جنک آرائی) در جزو اول از فصل دهم 
در فقر ۱۲ در و قایع جنگ کورش صفیر بضد برادر خود اردشیر دوم 
٤(‏ ۳۹۱-۰ پیش از مسیح) مینویسد : «علم پادشاهی ایران عقاب شهیر 
گشودء از زر میبا شد که بر روی ایزء نصب است " هرودت در کتاب سومش 
فقرء ٦۷‏ میگو ید : ”نش از آنکه داربوش و شش همر اهانش نه توماتای 
مغ مله برند به برخی از آنا ن تردیدی روی داد و خواستند که جنگ 
را ۳ اندازند و باهم در این خصوص مشورت میکر دند که نا کاه د بدند 
هفت جفت باز دو جفت رگن رای فردند این را بفال نیک کرفنند و علامت 
بروزی دانستند انگاه ممتای هجوم شدند و کامناب کرد بدند » کزننون 
در کتاب کورش در جزو دوم از فصل اول در فترء اول تقل مبکند هنکاعی 
که کورش از فارس لشکر آرامته بیاری کیا کزارس بورج (در فرس 

۱ در این جا متذکر مشو که هلال و ستاردکه امروزه نقش بیرق عنمانیها و سباری از 
مالک آفرقاست نز در قدم نشان ابران بود (رجوع شود جلد اول شتهااص ۳۱۸) 


همچنین متذکر میشویم که بر خی ۳ بنا باشعار فردوسی که مکرراً از رنگهاي درفش 
سخن رانده از آ عمله گفته : 

فرو هشت از زرد و سرخ و بنفش هي خواندش کاوبااي درفش : 

هوا سرخ و زرد و کبود و فش از نایدت کاوياي در فش: 

مات اندرات کاوبا در فش جات زو شده سرح و زرد و بنفش 
رنگهای برق ابران قد را معین کننند البته این اشعار را عیتوان دلبل گرفت زیرا که دققي 


در شاهنامه همین رنگها را از رای د رفش تورانان شبرده : 
بدا دند شان کوس و یل و درفش یاراسته سرح و زرد و بنفش 


و ۳۹ 


هووخشتر واه« ) پسر استیاج پادشاه ماد (مد) بضد آشوریپا میرفت 
وقتی که با بدرش کبوجیا که از برای دد رقه وی آمده بود تا سرحد خاک فارس 
رسد ند در آن حا عقابی را د یدند که از بش آنان در برواز نود آن را 
بفال نیک گرفنند و کمبوجیا با اطمینان خاطر فتح را از پسر خود کورش 
دانسته اورا بدرود گفته بفارس برگشت ۱ 

از این اخدارات وی میتوان دااست که شاهین در ابران قدیم 
مورد توجه بوده و مرعی خوش یمر و نیرومند شمرده میشده و بپمین 
ملاحظه در اوستا فز در پیکر مرغ وارغرد_ جلوه‌کرشده است کلیّه اینگونه 
تعمیر ات در اوستا ارتباط تامی با خصلمهاي ابرایی نژاد دارد چون ایرایان 
نوانا و دلیر و پپلوان بودند فز ایزدی نیز در اوستا بصورت مرغ یرومند 
و برروری ت اموران | نان در پرواز است اما در اجیل دوحج خدا بشکل 
کبوتری درعيسي حلول میکند چنانکه در اجیل متّی در باب سوم فقر؛ٌ ۳ 
آمده * « و چون عیسی غسل تعمید یافت فورا از آب بر آمد, و بنکر, آنگ 
آسمان بر وی گشاده شد و او دید که روح خدآوند مانئد ۲ فرود آهد 
و بر وی در آمد» در انجیل مقس در باب اول فقرٌ ۱۰ آمد:"و چون او 
(عسی) از آب بر امد و دید که آنعان شکافته شد و روح مانند کبوتری در وی 
فرود آمد» 

انك برگردم بسر امورانی که یس از کرشاسب بفز رسدند پس از ابن 
نامور قر فوراً بکسی نه سوست آهیعن موقم را غنسمت دانسته خواست بابران 
اعتبت فرود آورد اما اهورا مزدا هماره این خاك را رستکار مبخواست .عناسبت 
بیص احب ماندن ف است که در آغاز کرده‌های ٩۷‏ زامیاد يشت ف باصفت 


دك ست بامدتی آورده شد ه أف" در فقر ات کرده های ۷ که از فقر ده ۵ ۶ 


۱ مناسس است اد آور شوم از انکه مند رجات کر ون راجع بکورش در ساري 
از موارد بر خلاف ماد رجات مورخن دیگر است ان خر هنفد ر مبرساند که ابرانان ا اي 


مرغ آشنا و چجشم عزت و احترام در او مینگر ستند 
۲ رجوع شود بتوضحات فقرة 4۵ 


۳ ۳۳۰ 


خود فقر؟ ٩6‏ باشد فژ موضوع ستیزه است درمیان خرد مقدس ( سینت هینو) 
و خرد خبیث (اتکره مینو = اهریمن) از طرفی خرد مقدس کاشتگان خود 
منش باك و بهترین راستی وآذر را برای بد ست آوردن فرّ برانگیخت, از طرف 
دیگر خرد خبیت کاشنکان خود منش زشت و خشم و ازدهال (ضحاك) و سپیتور 
کشنده حشد را از ی فرستاد ۲ آنکاه آذر و ازدهاك ,هم در افتاد ند هس بك 
از رای رفن فر بتگا یو در آمدند فر از تماق ه‌اوردان خود بدر بای فراخکرت 
افکند , فرشت آب اب" نرات ۲ آن را درجایت خود گرفت با آنکه نوبت زور آزمائی 
با فزاسیاب تورانی رسد این دادشاه آزمند با هید باقن فز وشکوه پاد شاهی ابران 
سه بار خود بد ریای فراخکرت اند اخت هرچند در .ی آن از هرسو شنا نمود 
سودی برد و دستش از دامن شوکت و جلال که فقط بایرانیان و زرتشت پاك 
برازنده است کو باه ماند س از آنکه افر اساب نومد گشته دست از کوششن 
بد اشت , در فقرات ۹-۰۵ از کرد ٩‏ بشارت داده شده که ف در آبنده تصیب 
کیانیان خواهد شده سلسله اي که ازنواحی در یاچ ها مون سلطنت خواهد برانگیخت 
در فقرات ۰ ۸۷-۷ از شپرباران کیاني: کبقباد و ی اپیوه و یکاوس 
و کیارش و کی پثن و بارش و ی سیاوش و کیخسرو وکي گشتاسب 
ام برده شده که هربك بثوت خود دارای فز بودند در جز و کساننان یش از دک 
ی گشناسب , معاصر دد ابران, از فز زرنشت باك سخن رفته که از برتو 
آن پندار و گفتار و کردارش از روی دستور دين شد و در جهان مادی در راسق 
و تواائی و شکوه و پیروزی سر آمد موجودات کردید و دیوها بعنی 
بروردکاران باطل ازظهور وی جهراس افتادند و کی از دست تعذی آ ان رهائی 
یافت از سرود ستايش و ناز پیغمبر از برای دیوها بارای خود داري فاندنا گزیر 
ع‌صه را چي نموده بنهان شدند در فقرء ۲ هرام شت دید م که بهرام, 
فرشتَهٌ پیروزی درکالبد باد تددی بسوی زرنشت بوزید و باو فز یک مدا آفریده 


۱ راجم به سییتور کشند ء چشد بجلد اول ص ۱۸۷ ملاحظه شود 
۲ رجوع کنبد بجلد اول ص ۱۰۲ و ۱۰۹ 


۳۷۹ ۱ ۳ 


ارزانی داشت و درفقر؛ ۲۲ ارت بشت نیز خواندم که ارت , فرشتة توانگری 
بزرتشت گفت : تن و فڑ داده شده و بروان تو سعادت جاودانی ۱ 

یس از سپری شدن روزکار شهر باری ي گذناسب دیگر فز بکسی نه پیوست 
و حنانکه در قال کیانیان گفتيم دیگر بادشاهی بداشتن فر سر افراز نگردد 
اما اهورا مزدا آن را ا دامن رستاخیز ار برای ایرانمان ذخبره نمود. است 
در ف ۸۸ ۷ آخر بت که فر ٩۷‏ باشد از آخرین جلوه آن سخن رفته 
سوشمانت بعنی موعود مزد سنا مش از سیری شدن دورء زندکای مادی و جهای 
از ف ايزدي برخوردار, از کنار دریاچۀ هامون خواهد برخاست , گت را پر از 
فروغ راس خواهد نمودو سیاه دروغ اهریمئی را با بود خواهد ساخت 

ابرن است مندرجات زامیاد يشت راجم بقر گذشته از ایرن بشت 
در سراسر اوستا کا بیش از فر باد شده است صفت خوارننگپونت س زمون«میرب 
Xr:‏ يعني فرهمند یا خرهمند بسا از برای اهورامزدا با یکی از ایزدان 
مثل ماه و تشتر (فرشتهٌ باران) و اندروای (فرشتهٌ هوا) با از برای جیزی مثل 
رود هلمزد PTA‏ صفت مذ کور غا با صقت رونت یریږ 
۲۵6۷۵۲ که در اد سات مزد سنا رابوهند شده و ععیی فروعنده و شکوهنده است 
یکجا ذتر شده است ۴ 

سخ خطی زامساد مشت د است و انجه از آن موجود است 
در بساری از جاها خراب شده اما رشته ارتماط درمبان فقرات آن نگسته مطالب 
روشن است تفسیر ,هلوي ابر شت بسیار سخت که مکن بود امروزه اسباب 
سهولت ترجه آن شود از دست رفته است با وجود ابن از برتو کوشش دانشمندان 
اوستا شناس کاملاً میتوانیم بمعاق آت ب بربم گذشته از اوست‌ای 


۱ در فقره ٩‏ ارت شت, ارت فر نک خشنده خوانده شده و در فقرۀ ۵ | آمده که 
تن ارت فر داده شده است 

۲ رجوع به هر مرد بشت فقرةٌ ۲۲ و ماه بشت فقرهٌ ۵ و نشتر بشت فقرةٌ ۳۲ و رام بشت 
فقرة ٤۲‏ و زامیاد بشت فقرة ٩۷‏ 

۳ رجوع کند ملد اول ص ٤۳‏ و ٩۱۲‏ 


۳ ۳۷۲ 


انکتیل 32 برون Anquetil Duperron‏ که اصلا زامیاد بشت در آن موجود تست 
در تر جه او ستای هستشرف9ان دیگر مئل اشپىگل Spiegel‏ و دهارله DeHarley‏ 
و دارمستتر Darmosteer‏ و ۳ ۵ و لومل إەصصم1 و کیلد نر Geldner‏ 
و بارتولومه ماد موجود و هریک از اين ترجه‌ها بملاحظه ای 
قابل استفاده است ۱ همچنین ترحهٌ ریخات ۲ و ترجه چند فقرات از آن 
در کتاب دیگر گلدنر" بسیار گرانبها و از برای تفسیر این بشت راهنمای 


بسیار خوبی است 


۱ دجوعغ شود بجلد اول ص ۸-4 

Avesta Reader Texts, Notes, Glossary and Index by Hans ۳۵:۵1: ۲ 
Strassburg 1911 8.۰ 127-183 

Religionsgeschichéie Lesebuch, herausgegeben von Bertholet ۳ 


I Die Zoroastrische Beligion (Das Avesta ) von Karl F. Geldner; Tibingen 1926 
8S. 44-47 


زامیاه مشت 


بخوشنودی کوه مزدا آفریدء , سپوات اشا ررف‌اهیّت راستی ) 
بخشند؛ ۱ اوشیدرت ۲ و فڑ يالى مزدا أفريده و 

۱ در متن اوستاي کلدنر هدهاهي م پع.سساام سنه اش خواترهه آمده ولي 
صواب در این است که اش وود باشد که ععنی رآستی است خوائر در اوی خواری 
ترجه شده بتابر ابت ديو جح ساد اش خوائر بعنی سپولت با آسایش اشا خشنده 
در پېلوي کله خواری ععنی آساني است د رفارسی _ععنی پستی و زبولي هم گرفته اند 

۲ اوشید رن ۳۱02۳۵۰39۵ هممهه تون چند بار در اوستا با اوشید م“ «وق همع 
ا | وشذم «دو26» یکجا آمده چنانکه در فقرمٌ ۲ همین بشت و در فقرات ۲۸ و ۳۱ 
هي‌مد شت, غالبا اوشد رت تنها آمده چنانکه در سنا ۱ فقرة ۱6 و سنا ۲ ققرمٌ ۱ 
و سنا ۳ فقرهٌ ۱٩‏ و سنا 4 فقرة ۱٩‏ و سنا ۷ فقره ۱۱ و سنا ۲۲ فقره ۲۱ و سنا ۲۰ 
فقره ۷ و در دو سیروزه کوچك و بزرگ فقرات ۲۹ و ۲۸ وغیره در اکتر این فقرات 
اوشیدررن کوه سپهولت با آسایش اشا (راستی) بخش متصف شده و با فر کات تکجا آمده است 
هول دار تو لومه Bartholomae‏ اوشند م و اوشند رن هی دو اسم یک کوه است درفتره ٩٩‏ 
زامیاد بشت اوشیدم تنها آمده, معنی لفظي این دو کله یکی ست تکارنده ان کله را 
در جاد اول شتها صفحة ۵ « هوش کشند ه» ترجه کرده ام و این اشتباهی است که از 
بوستی :1084 بنگارنده سرایت کرده است (۱) راست است در اوستا اوشي «هقاد اټ .ععنی 
هوش است اما جزه اول اوشید رن از ماد ه کله اوشه «هح ت مباشد که ععنی سبیده دم 
و بامداد است و در سانسکر بت مرن کوند ۲( هول کیکر Geiger‏ معني آٺ فر وغند ه 
و درخشان است (۳) و چول بارتولومه بعنی بامداد سرا با سبیده خان و مان (4) و از همین 
کله است ا شہنگاه که در مزد بسنا یکی از اوقات پنجگا نه شبانروز است و آت عبارت است 
از نشب ا برآمدن خورشید (۵) این کوه که در بپلوی اوش د اشتار :تن نامیده شده 
ول :تدهش در فصل ۱۲ فقره ۵ ۱ در سبستان است بابر این در سر زمینی است که در مسنت 
کہن وطن کیانبان است از این جهت غالبا با فر کاني یکجا نامیده شده است 

در مال هامون گلفه ایم که نظر بفقره ۱٩‏ زامباد بشت رود هلمند که بد رباچه هامون ميریزد 
از سلسله کوه اوشید م بر میخیزد باوجود این در حدود دشتهاي ہن سستان مین چنین کوهي‌آسان نیست 
دارمستتر احتمال داده که این کوه دور از درباچه هامون در جزو سلسله جبای که سر چشه 


““ Verstand Tragend” Handbuch der Zendsprache 8. 7 ۰ 
Neupersische Schriftsprache von Horn, im Gir Ph. I.B. 8۰ 86 (۲) 
“ Tichttrager ۲۶ Ostiranische Kultur S. 180 (۳) 


“ Der Sein Haus in, bei Morgenröte hat” Altiranisches Wörterbuch (4) 
von Bartholomae S. 416 


۳" 
(ه) رجوغ شود عولد اول شتها ص ۳۲ 


۳۲ زامیاد مشت 
r 1‏ ۰ 0 
فڑ مزدا افریده بدست نامدلی ۱ 00 


۲ اخستین کوهی که از این زمین برخاست, ای سپنتمان زرتشت» هرئیتی‎ ١ 
بلند است که مه مالک غربی و شرقی را احاطه کرده است دومین‎ 
نز هه ملک غر ی‎ ٤ وه زر دز ؟ مما شد که از آن طرف مانوش‎ 
00 و شر گی را احاطه کرده ات‎ 


رودهلمند و رودهای دگر سستان است باشد عنی کوه با با ا کوه ساه و ضمنا هم بکوه اجه 
متوجه شده (۱) پشته اي که مکرراً در مقاله" هامون باد کرده ام و در نزدبك درباچه است 
بنظ کگر این‌کوه بابد در نزديك هامون باشد, شاد تهمند ان که در ساحل غر لي در :اچه و افع است (۲) 

۱ نی که دد ست نرامد آي تر جه شده در من اخوا رت بت نع س اب د ax’ areta‏ 7 
و در بپلوي 1 گرفت ترجه شده بمنی نگرفتای رجوع شود بتوضحات فقرهٌ ٤٥‏ ص ۳۳۹ 

۲ هرئی دهد وازوروک که غالبا هی ۱ سدس هریز و بسا هاربر زثبق 
شلات ر Hara berezaitî l=‏ آمده» اساسا یک کوه موي و مذهبی بوده عدها 
این اسم را بکوه معروف ایران اطلاق کرده البرز با هی‌برز گفته اند در جلد اول یشتها 
از آن صحبت داشتم ابنک در این جا انزوده وئم : بقول دینکرد سری از یل چنوت 
( بل صراط) با لرز ږوم ت است در ف رگر د ٩‏ وند,داد فترة ۳۰ نزبان اشاره شده است 
بر زئ که معنی اندي و پشته وک است در اوستا مشتقات زباد دارد, از هن ماده است 
کله برز که در فارسي ني لاد ی و بزرگی و شکوه امت چنانکه عنصر ی گفه 

زو کوفتته: ات انوا رز نه شان رنګ ماند وه فر وه رز 
و نز جداگانه معني البرز کوه آمده چنانکه فردوسي گفته 

چو خورشید برزد سر از برز کوه مانا به بستند کسر گروه 
در اوستا مکرراً از این کوه د شده از آنجمله است در آبان بشت فقره ۲۱ و مپرشت 
فقرات ۱۳ و ۵۰ و ۵۱ و ٩۰‏ و ۱۱۸ و رشن بشت فقره ۵ ۲ و رام بشت فقره ۷ و سنا ۱۰ 
فقره ۱۰ و سنا 4۲ فقره ۳ و سنا ۰۷ فقره ۱٩‏ و فرگرد ۲۱ وندیداد فقره ۵ وغره از 
فقترات فوق بخواي برمآأد که از هر لني بك کوه معنوي اراده شده است 

۳ _زررذزَ 60066 عععطقهع20 بنا بفقره فوق بايستي سلسلةٌ جبالي باشد در مقایل 
البرز در فصل ۱۲ ند هش فقره ۲ ان کوه j‏ رك 29110 امد ه شد ه و ا کوه ما نوش يکي 
داسته شد ه است 

1 فوش 4~(" Manu a‏ در فصل ۱۲ ندهش فقره ۱۰ ما وش خوانده شده 
و .آن کوه بزرگي است که منوچپس در آنجا تولد بافت رجوع شود .»42 منوچپر درهمن جلد ص ۰ ۰ 

Zend-Avesta par Darmesteter vol. 3 p. 4 (۱) 

۲( رجوع شود کاب مذکود کگر ص ۱۳۰ بکتت دبل نز ملاحظه شود: 

Zorcastrische Studien von Windischmann 8. 2-7 
Heiligen Schriften der Parsen von Spiegel 2 B. 8۰ 41-۰ 


ژزاماد شت ۱ ۵ ۳۲ 


۲ از این کوههای اوشیدم, اوشیدرن و سلسلۀ _ارزیفیه ‏ سرزد, 
ھ a‏ ۰ 2 ض aL “a‏ ِ 
ششمین ,ار زور هفتمین بومیه * هشتمین رئوذیت * همین 


۰ 8 ۹ ۳ ۱ ۲ 

من یشونت * دهمین انتر دنگهو 7 یازدهمین _ارزیش" " 
23 ۱ 

وائیتی گنس ِ 


۱ ار ژ شه ٤د‏ درس Erezifya‏ د راان بشت فقره ٥‏ نز باد شده و آن کوهی است 
که ککاوس د ر الاي آن از براي ناهد قر بای عود در فصل ۱۲ ادهش از آن اسي شست 
ات که ھەن املاء در جزو اسماء ص که .على عقاب است چنانکه در رز ضو رن 
دانسا مسنی برشاهین رجوع شود بحلد اول ص ۲۱۵ ۱ 

۲ ارزور )62 راد B8‏ در بند هش فصل ۱۲ فةره ۱۱ ۱ رزود ت۸۲۸ امده 
شده و آن كوهي است که در طرف اروم 4۲٥‏ (روم) واقع است در فتره ۲ هبن فصل 
بشدهش این کوم با کوه بومه که در فتره فوق زاماد مشت هفتین کوه شرده شده بکجا 
تا میده کر دده ار زور بوم خوزنده شده است سم این کوه ا اسم دوي که در ماو خرد 
فصل ۲۷ فقره ۱٤‏ آرزور نامیده شده و بد ست کیوصرث گنه کته مناسبتي ند ارد لابد کوه 
ارز ور سای اد Arezüûra‏ که در فرگرد ۳ وندیدرد فقره ۷ و در فرکرد ۹ رات ] 4 
و ٤٥‏ آمده باسم همین دیو امیده شده گرد نه و سره این کوه اخر محل اجتماع دب وها خوانده 
شده در ادهش فصل ۱۲ فقره ۸ وله ارزور 0۲٥٣ھ‏ د ردوزح است در داد تان 
دشکب فصل ۳۳ فقره ۰ ارزور در طرف شمال وافع و مقر دبوهاست 

۳ بومه ی Bümya‏ رکب صفتی دارد هی خاک و زميني بايد از کله :وک رو 
1ط که _ععنی بوم و خاک است مشتق باشد در توضحات شمارة ۲ گفتيم که بتول بندهش 
ار زور بوم در حد ود روم و افع است ۱ 

4 رئوذت 85~ عفزطمعظ ( رئوایذت" 3ء مەد»-) در بندهش فصل ۱۲ 
فقره ۲۷ روذشنومند RodhiF n mand‏ با مده شده و لفظا آن را ععني « وهی که از آاٺ 
گاه فراو آن رود » گرفته است دارمستتر کان کرده که ان كوه همان روات جر افوت 
عرب باشد که در طرستان است (6۱9 فه 416 .0 2 ۳۵۰ A.‏ .2( ۱ 

0 مشو 6 د دی د بر ۳ Mazisyvant‏ نظا ععیی دارند ۳ بزدگی است از که 
eسر‏ د د۴“ که _ععنی بزرکتر با مهست مباشد احتمال داده اند که این کوه مسیس هاوه باشد 
اسي که ارمنپا در قدم بکوه ارا راط داده اند کوهی که در ارمنستان است و بنا,عند رجات 
تورات در سفر یبد اش باب هشتم کشتي نوح بس از طوفان در بالای آن فرونشت ( کوه نوح) 

٦‏ انعر دنگهپو پو د و که ر jf Antare danhu‏ کله نمز جدا کانه صقت است 
ععني « واقع درمیان علکت » و بہمین معنی در مپر بشت فقره ۱66 آمده است 

۷ ا رزش 160 دواد 8:٥27۸‏ یمنی راست برآفر اشته 

۸ وائتی گس وس د٣د‏ .دد ھ مروون نزو در بندهش فصل ۱۲ فتره ۲ 
و اتکس تامیده شده و در فتره ۹ آن چنین شرح داده: « و اتکس کوهي ا و خرن 
وانگسان جاني است بر از دار و بر اد درخت» ات حل هبات است که دش ۳ بادغس 


۳۳۱ زاماد مشت 


۳ و آدرن ۱ و بین" و ایشکت آوپاثیری سین ۲ که پوشید. 


امید ه شد ه» کوهي است درطرف شمال هرات در معجم البلدان مسطور است که اسم فارسی 
آن اصلا" باد خیز بوده این وجه اشتقاق اماسی ندارد معنی این اسم معلوم نست ولي جزه آخیر 
آن که گس هددد بأاشد در اوستا کن است تن یه سدا ند( ںوچو صفتی است 
که در پپلوی کسور ترجه شد ه بعنی گسوان دارنده سا دراوستا گرشاسب گیسور با جمد موي 
خوانده شده است حنظلهٌ بادغیسی که قدرعترین شاعی ابرالي است ( معاصر آل طا که از 
حکام عرب بودند در نبشایور و خراسان از جات مأمون و خلفاء دیگر در حد ود سنه د وست 
هجری به بعد) از همین سر زمین است 

۱ آدرن بد و با دزد ?AÃdarana‏ 

۲ س و 98 18,۲ 2 

۴ ا شکت و باثري اسن ز وید ۵ هند . رل ادل ا ر. دد دند هدمع ifkata upairi‏ ان 
اسم که کب از سه کله است در سنا ۰ فتقره ۱۱ نز آمده و آن کوهی است که در اغا 
گیاه هوم میروید | بشکت جداگانه بقول بارتولومهر اما متردداًر ععنی سنگ خارا است چنانکه 
در مپر بشت فقره ٤‏ ۱ آمده (876 .8 .7۵:۵2 .تنانش) کله | یشکت بر معني که باشد 
جزو اسم این کوه بنظر امرسد در ندهش مکرراً این کوه اپارسن 0 مىدە شده 
از آنجمله در فصل ۱۲ فقره ٩‏ آمده: «کوه ابارسن , گذشته از البرز, بزرکترین کوه است 
آغازش از سکستان و اجامش درخوزستان است» در فصل ۲۰ ندهش که از رودها سخن 
رفته در فقرات ۱٩‏ و ۱۷ و ۲۱ و ۲۲ آن مندرح است: هری رود از اپارسن جاری است 
هلمند رود که درسکستان است سرچشه اش در اپارسن مباشد مرو رود از اپارس میاید 
بلخ رود از کوه اپارسن ب بامکان ( بایان ) میاید ( بفقرات ۱۳ و ۱۸ از فصل ۱۳ 
و بفقره ۲۸ از فصل ۲4 بند هش نز ملاحظه شود ) بنابر این او پائييي سثن در اوستا 
و اپارسن د ر بندهش عبارت است از قست غر.ي هند وكش که سلسلٌ کوه بابا باشد این کوه 
که بنج هنار و چپار صد و نود مار ارتفا آن است و سنگهاي خاراي آن که دندا ېا و شکا فا 
و غپا تشکل داده و مشه پوشده از رف است مد معني شکت مساشد کله مستشر قن 
متفق اند که | وباثیری سثن شعبه اي از هند وکٌّش است (۱) بلندی این کوه مناسبت ای بامعنی 
لفظی آن دارد زیر) سئن که مکرراً در تفسبر بشتها از آن صحبت داشته اہم ,ععنی سیمرغ است ( ۳) 


Ostiranische Kultur von Geiger ۰ 8 رجوع شود بکتب ديل و‎ (۱ 
Zend-Avesta par Darmesteter vol. I p. 103 و۰‎ 
Untersuchungen zur Geschichte von Eran von Marquart Heft II و به‎ 


Leipzig 1906 ٩۰ 75 


Geographie von Iran von Geiger im G. i.r. Ph. 3 B. 8. 8 وه‎ 


و ه 
(۲) رجوع شود جلد اول بشتها ص 4۰ و ۰۷۰ و بہمین جلد بتوضیعات فقره ٩۷‏ 
فرور دین بشت در ص ۸۲ و بتوضیحات فقره 4۱ مهرام بشت در ص ۱۲۸ 


Altiranisches Wörterbuch von Bartholomae 8. 898 


زامیاد بشت ۳۳۷ 


از برف است فقط مقدار کي از آن آب میشود ۱ دو سلسلۀ کوه 
ان ۲۳ ۳ ۳ 8 6 :۰ ۳ ۳ 
همنکون ۲ هشت سلتا وو هدت وله اور ولت ٤‏ 


چپار کوه و یذ ون " ده 

ê ۳ e 1‏ ا ا م 6° 
٤‏ ادلزخ , ممح , واخذريكت , اسیه, توذ سك و وشوو در لوششوات , 

پاروت لتگهوشمنت, کک وا ار کا 
عنی برئر از برش سیمرغ با عقاب مقصود این است که آن کوه چندان ند است که عقاب 
بلند پرواز هم هر از آن توانه رسید فردوسی امز د رنعر ضف کوه بلندي میگوید : 

یکی کوه نی سر اندر سحاب که بر وی یر ید پرات عقاب 

جمد له مستوق د ر نزهته القلوب صفحه ۱٩٩‏ د ر خصوص وجه Ee‏ ۵ کرگس چنبن منوسد : 
۱ «کوه ک رگس در مفازه است صحدود شپر نطنز و پاهیج کوه بوسته یست د ورش ده فر باشد 
كوهي سخت بلند است و از بلندی کرگس برفرازش مي برد و بدان سیب بدین نام مشهور است . . . ٩.‏ 

۱ معنی این جلة اخیر نفربی است 

۳ همنکون: ¢ هدز Hamankung‏ 9 

۳ وشن وا سیت“ دوووب و 

٤‏ اتوروانت سر یرم اوه در اوستا چندین معنی دارد: خست عنی تاد و نز 
و دلر و پهلوان این صفت خصوصه از براي اسب استعمال شده چنانکه در مهر بشت فقره ٤۲‏ 
دوم اسم محرد است .ععنی اسب چنانکه در مپر شت فقره ۵ ۱۲ ر سوم اسم کوهی است ان کله 
در پپلوی چه د ر قر اوستا (رزند) و چه ور کف دیگر هلوی ارو ند ضط شده و اهروزه 
الوند گوئیم و آن اسم کوهي است در مدان که هرد جر ادون نش اون را اروند امده اند 
هين اسم بز به دجله داده شده است (۲) کله اي که به قله ترجه شده در متن فانکو ډو« 
تمه آمدم که معني سره و غه کوه است 

ويذوان واه کن دزد 8 ۶« 

1 ا بدو دد AX‏ , مشنخ" پد نارابد ل بد Maanaxa‏ وا خذ رک واس سل و (د ود 
,vaxedhrika‏ اسه سود دده رووروو. توذا سك“ دو“ میامعطقت1ر رو شو واد هس« 
۹2۵ ۱۷:, در آوششو نت و سط وی ری« چرم ,Draosigvant,‏ اتر و دق ددس د ( در نیچ 
;Sairivant‏ کو ت gy‏ درد و شیر . ;Nanhufmant,‏ ککپیوه gs‏ أ ۱ 
از هچك این کوهپا اطلاعی ندارے 

۷ | نتر کنکېه تر پد دع ,ون وود وزو اواد نی کوهی که درمان کنگ است 
در فصل ۲ ۱ بند هش فقره ۲ سچي داو Siciday‏ کوهي ست درکگنگ دیز تابر ات 
سچي داو که در آغاز فترۀ » زامیاد بشت سیچی د و فندمده درد 0112۷۵ امده شده 
شعبهٌ است از کوه اترکنگپه (رجوع بجلد اول ص ۲۱-۲۲۰ ۲) 

Encyclopédie de 1'Iglam, livraison H. ۸ article Simurgh par Büchner ۱) 

0۰ 445-6 


642 رجوع شود ملد اول شنها ص ۳ ٩-۲۲‏ ۲ ۲ 
وه 0 ,8 Êranfahr ron Marquart‏ 


۳۳۸ زاماد شت 


سے ت 2 e‏ ار ۳۳ 6 ت س }¢ هو ي 6 ۰3 
وائذ مرن( ° توت ا ۲ اوشت" ا 4 میک" 
۵ و ۶ ۶ ه GJ‏ سب ۱۰ 0 


o0 


وفر به ٠‏ واوروش 


۱ رجوع کنید بتوضیحات انتر کنگبه 

۲ آهو رن سرع راد ود Ahurana‏ نى کوه خداو از کله اهو رار در فصل ۳۰ 
صد در ند هش کوه دا نزدنک د رباچه ها مون است رجوع شود با خر مقاله هامون ص ۲ ۳۰ 

۳ رن (اسدولد [د Rama‏ شاد لفظا ,عمنی دولتخانه با روت سرا باشد 9 

٤‏ اش سین Afa stembana E‏ ^ تکه ساز اشا (راستی) 

0 اور و" دو “ واگذعدك روز یدق . .واس ديد ®3“ Urunyö vaidhimidhka‏ و 

1 1سنو “ai‏ وو(« و۳ Asnvang‏ ( نسخه بدل ند2۲2 ۴ احروبوووش) دربند هش 
فصل ۱۲ فقره ٩‏ ۲ اسنوند کوهی است در آذر بایجان در فصل ۱۷ بندهش فقره ۷ آمده؛ 
« کخرو آتفکد ٤‏ آذر کشمب را در کوه اسنوند بنانهاد» در مقاله کخسرو از آذرگشس شهر 
شز قفا صحبت داشتم درزاد سيرم فصل ٦‏ فقره ۴ مند رج است : ود وت 
رؤز در کنار درباچه چچست (ارمیه ) و ائم است »> و در فصل ۱۱ آن فقره ٩‏ آمده 
ذرکشب در کوه اسنوند در آذر بابجان است » بنا پر این اسنونت بايد بنزدیکی د رباچه 
از مه باشد ا‌وزه عیدانیم که کدم کوه آن حدود در قدم جئن نامند ه مسد ه جکسن کات 
کرده که ابن کوه همان سهند باشد , کوهي که در جنوب شهر بر راست (۱) در دو سروزه 
کوچک و زرگ فقره ٩‏ (آذر روز) و در آش ناش فقره ۰ از کوه اسنونت باد شده 
در فقرات مذ کور فرارالي و فر کاب و کنخسرو و درباچه خسرو و دراچه چئچست (ارمه ) 
و کوه ربوند و آذر و کوه اسنونت یکجا ذکر شده است (رجوع شود بص ۲4۱) 

۷ اوشئوم روط س ujaoma‏ 2 

۸ ا وشت خوارنه رن مد۰ م اع زد ون uta ۳ arenah‏ نى داراي فر آرزو شد ه 

۹ سا مك ودددسد يد و واوصةر8, وفر به وا 0 ند رر ۵ ھر دو در فصل ۱۲ 
باد هش فقره ۲ آمده اول ساه موي مند و د وی ورف مند ( برف مند) با ده شد ه هس ِ 
از شعات | بارسن که دش در توص حات فقره ۳ کذ شته مباشد وست ۷۲۵۵ احتمال داده که 
این دو کوه مطایق باشد .اساه کوه و سفید کوه افغانستان که از طرف مشرق هرات به هري رود 
امتداد دارد (۲) سامك که از ناموران داستان مى ماست و در مقاله کیومرث (ج ۲ 
ص )4۵-4 ) از او صحبت د اشتیم با ؟ ة سبا مكث هنام است در جز» اول آن اسم کله 
ساو وو زد سد رر سب 2 که نی سیاه است موجود است و در جز اول اسم وفره کله وفر 
ياس ۵(س e‏ که ععنی برف است دید ه مشود 

۰ و او"روش باط رڈ روت ۵ بعهني دور کشده 


Zoroaster the Prophet of Ancient Iran by Jackson p. 48 )۱( 
Persia Past and Present p. 88 و باز تیف همین تولف سس‎ 
Sacred Books of the East vol. ۷۲۰ 0. 89 (۲ ۲ 
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20 ا م متسه ۰ 
۹ همه حر ۱ 3 و نو ۳ سییت ۴ 2 ره تمه ی و دات 
سب ی ۳ َ6 ت. gg‏ م ت (e ۰۳. ۳ e‏ اس ۳ 
ڪڪ درو | سي .و ایر یس و قله در ۶ سر سن 


۱ همه جر وام ند بع م ود ,ند تند ند ۱ Yahınya Tabara‏ هنی کوهي که از آن صمغ آید 
لابد این اسم عناسبت محصول کتیرا میباشد که در بساری از کوهپای ایران سمل میأید 
کوهپاي معروف آلمان هارس 9۲7 دز ععني صمغ.است زد که در فارسي ععنی صمغ اصت 
و در ترکیب لفات انگوژد و اتوزه نز محفوظ مانده از ماده کله جتر مبباشد که در لائینی 
8اچ گر ند 

۲ ادو توه egw‏ رت تشرد هل Adhutayah‏ ني ( کوهی ) که بر آب مساط اسی ؟ 

۳ تست ور نه" ودل ر بپ د 0 ا ] ودن pitavarenah‏ : سست = سفید ور ۴ رنگ 
يعني ( کوه) سفید رنگ 

6 سینلود ات" )3۳ ۳۵ میج دەم می آفربدمٌ ( خرد) مقدس این کله 
بان معنی صفت است و در اوسنا بسار استعمال شد ه چنانکه در فروردان شت فتره ۳ ٩‏ 
بر کات ذز در اوستا سنتودات امیده شد و ام‌وزه اسفند بار گو لیم در مقاله گشناسب 
از او صحبت داشتيم (بتوضیحات فقرةٌ ۱۰۳ فروردین بشت ص ۸۷ نز ملاحظه شود) 
در فقرء فوق سینتودات اسم وهی است که در ندهش فصل ۱۲ فتره ۲ مینددات امده شده 
و در فقرۀ ۳ ۲ همین فصل چنین شرح داده شده: کوه سینددات در حبط ریوند است, بابر این 
بابد این کوه در خراسان باشد زرا روند که د رهین ذفره از زاماد شت از آن ناد شد ه 
و در توضحات شار ۶ ص بعد از آن صعمت خو اهم د اشت د ر نشابو ر است در شاهنامه از بك اوه 
موسوم به سپند مفصلاً سخن رفته کوهي است که رستم دز (فلمه ) آن راگرفته و گنج آن را 
برداشته بس از آن قلعه را سوخت بکوه سند آنش اندرفکند که دودش بر آمد چرخ بلند 

۵ کدرو" اسي وسو د.د داه مووم یوم بمعنی ( کوه) با اسپواي کهر که کور 
و کندرو يکي است د رسانسکر بت 1520۳47 , د ر ند هش فصل ۱۲ ففرةٌ ۲ ان کوه کند راسي 
0۳۵ 10 تامید ه شده و در فقره ۲ آن مند رح است : کوه کند راسب که در سره ارت 
د رباچه سو بر Sobar‏ واقم است در تاحه طوس است در فصل ۲۲ بند هش که از درباچها 
سخن رفته در فقره ۳ آن آمده؛ < در اچ سوبر دربالاي قله کوه طوس است گفنه شده است 
که سوبر معتدل و نکو است و از آن سبار حاصل خبزد» ظاهراً این د راچه حوض کو چکي است 
در کوه ازدیك مشهد (رجوغ به 85 .۳ (S.B.E. vol. ¥ by West‏ 

1 کئوار س وبد طا ر ارود س Koi‏ را رخی از مستشرفیت با ؟ » کندراس 
Kondras‏ با کو یراس Köîrãs‏ که د ر فقرد ۰ از فصل ۱۲ ندهش آمده یکی داسته اند 
و آن‌کوهي است در ابران وبژ ( آرباوع) در صورتي که این کوه همان کُوابرس اوستا باشد 
باز عبدانیم که در کا ست زرا که تین محل آن سته بداندتن حل آرباوج است که در سرآن 
اختلاف سار کرده اند در حلد اول صفحه ۵٩‏ گفتيم که استاد مارکوارت Marquart‏ 
آن را خوارزم دانسته است 

۷ و سر ب وس .دد * “~1 Barî Srayan‏ رکب صفتي دارد عاي در بر دارنده 
يكوئي و زيبائي کلد ار ( 7 .۵ ااهل 5 ) و دار مسنتر (690 .م 11 ,۲۵۲ ۸۰ .2) آن را 


۳۳۰ زامباد بشت 


برن ۱ کوه فراچیّه ۲ او دربه ۲ کوه ررئوت * و کوههای (دیگر) که 
صف ت کر فته اند از برای کله 7 ند روان tağra‏ که نز عم آنان کوهي است ولي اي اشتباهی است 
صواب در ان است که کله ش را .ععنی فله با کوه سرو مه وه بگیر عم (Altira, Woörterbuch‏ 
von Bartholomae S. 949 u. Die yaftga des Avesta von Lommel ۰ 176(‏ 
این کله مکرراً د ر اوستا آمده و خصوصه از آن غه وه البرز اراده شده است در ستا 4۲ 
فقره ۳ فله ( تر ) کوه‌هرا ستوده شده و در رشن شت فتره ۲۵ آمده : « اگر تو ای دشن 
(فرشته عدالت) در قله (تثر) هرئیتی (البرز) باشی د رآڪائي که گرداگرد آن ستارگان و ماه 
و خورشید دور میزنند باز ما ترا بياري مبخوائيم» در رام بشت فقره ۷ آمده که هوشنگ 
پيشدادي در بالای فلا (ثثر) هرئیق (البرز) فرشت هوا اندر وای را بستود و از او کامیااي 
و رستگاری و شکست دبوهای ما زند ران و دروغرستان ورن" (دبلم =گلان) درخواست نود 
این کله در تفسر بپلوي ترك هة شده, در بندهش فصل ه فقرة ٤‏ مطابق فقر ۲۰ 
رشن بشت مند رج است: در تبرك هی‌بورز (قله البرز) خورشید و ماه و ستارگان دور مبزنند 
(رجوع بجلد ۱ ص ۱۳۱ و بتوضیحات فتره ۱ همین شت) 

۱ ۳1 تس هاس رد Barana‏ سی ۳1 ۳ 

۲ فر | سه هدن Frapayah‏ ? 

۳ اودريه ره دبد udrya‏ مکن است که معی لفظي این کله چنین ؛شد: »كوه مبان آب»: 
ا کوه اودر ره 3د udra‏ که .کعنی گ آي است و در واد نداد فرگرد ۴ فقره ۱ ۵ 
و فرگرد ۱٤‏ فقره ۱ وغبره از آن سخن رفته و در سانسکرت »دقن مطلق جانور آل است 

٤‏ رئونت ورس ارم Ravan‏ ان که صفت است .ععني با شکوه بسا در اوه 
صفت صد مان سا ازدان آمده غالبا با صفت فرهمند با خرهمند کا استعمال شده چنانکه در ماه 
بشت فقره ۵ و نشتریشت در تمام فقرات و زامیادیشت فقره ٩۷‏ وغیره دريهلوي رابومند گویند 

کوه معروف رلو نت" که جنرافبون ریوند ضبط کرده اند در خراسان است, در بند هش 
فصل ۱۲ فقره ۱۸ آمده: « کوه روند در خراسان است در بالای آن آذر برزت برقرار 
شده است اسم ریوند ععنی رابومند ( شکوهنده ) میباشد » باز در فقره ۳4 هن فصل 
از پندهش مند رج است : کوم گناود ( کنا باد) در نه فرسنگي طرف غر بي بشت ویشتاسبان 
وافم است در آنجائي که حل آذ ر برزن مر است» در فصل ۱۷ ندهش فقره ۸ آمده: 
« آذ ر برژزین مپر 5 زمان گشتاست در گردش بوده بثاه جېان مود 1 اننکه زرتشت آنوشه روان 
دين آورد و گشتاسب دن بذرفت آنگاهگشتاسب آذ ر برزین مپر را درکوه ریوند که آن را ىز 
پشت. وبشتاسیان خوانند فرونہاد» بنا بر این بشت وبشتاسپان که عمني بشت و یناه گشتاسب است 
اسم دیگری است از برای کوه ریوند ۱ 

ریوند یکی از شبرهاي معروف نشاپور با ابر شپر بوده این رسته ( ص ۱۷۱ ) 
میئوسد ؛ ابر شپردارای ۱۳ رستاق (معرب از روستاك بپلوی) و چپار طسوج ( معرب 
ازنسوك بهلوي در فارسی تسو ) بعنی محل است ریوند یکی از آن چبار طسوج است (رجوع به 
(Brãnfahr von Marquart 8۰ 74‏ این شهر خهوصه «واسعله آذر زین مپر که یکی از سه 
آنشکد هاي معروف ابران قدم بوده شهرت داش مانند آذ و قاس شر (در آذ رباعان ) 


ژامیاك شك ٠‏ ۳۱ 
بیش از این مردمان بآنا نام دادند, از آنها گذشته بیندیشیدند ۱۲ هه 


۷ س این چنین ای سپنتمان زرتشت در هزار و دویست و چهل 
و چپار کوم ۲ ® 


۸ بهر اندازُ که این کوهها امتد اد بافته بهمان اندازه او (آفر ید کار) 

آنهارا بپرٌ پیشوایان و رزمیان و برزیگران کله پروربخش نمود؟ هه 
سر( کرد ۱ )چ 

٩‏ ف کیانی نیرومند مزدا آفریده را ما میستائم (آن‌ف) بسیار ستودثه 

ز بر دست, پرهیزکار, کار گر, چست را که برثر از سایر آفریدکان است 56 


و آذر فرن بغ کاریان ( در فارس ) بسار متبرك و زبارتگاه بود آذر برزین مپرآ نش طبته 
برزیگران ‏ و کشاورزان شمرده مشد در توضحات فتره ۸ همین يشت از طبقات سه گا نه ابر ان 
قدم صحبت خواهیم داشت در فتره ٩‏ دوسروزه و در فقره ۰ آنش نایش نبز از کوه ریوند 
باد شده لابد در اسم ریوند د ر این دو فقره باین مناسبت است که آنشکده آذ ریر زین مهر 
در آنجا بود زیرا که در همین فقره سیروزه عناسبت نهمین روز ماه ( آذر روز) بآذر درود 
فرستاده شده چنانکه ذکر کوه اسنوند که بقول بندهش محل آذر کشسب است در فقره ٩‏ سیروزه 
و فقره ه آنش نبایش بپمین جپت است 

۱ معني این جله" اخبر درست معلوم يست 

۲ در بندهش فصل ۱۲ فقره ۲ البرز اساس شمرده شده و دو هنار و دوست 
و چپل و چپار کوه دیگر از آن سرزده است بفصل ۸ بندهش بز ملاحظه شود 

۳ کلات پیشوایان ورزمبان و برزیگران بحسب ترئیب بجاي کلمات آثر ون" سنلاس«د| 
901۱۳9۹۳8۵ ر دشر سی سور رید مس rath tar‏ و واستر به واس ود ب زد ید 2-۵ 
ترجه شده که در بپلوي آنورنان , ارتشتاران , واستربوشان کویند در نا ۱٩‏ فقره ۱۷ 
یک طبقة دیگر که پشتر ۵دیه۳(۳ نوم باشد (يشه ور) و در پپلوی و پازند هتغشان 
کویند و از آن اهل حرفه و صنعت اراده کنند افزوده اند ول اساصا صد م سه طبقه منقسم شده 
هتخشان را جزو واستربوشان مشرد اد 

سه آشکد ٤‏ مءروف عپد سا سانیان که آذ رکشسب و آذر فرن بغ و آذ ر بر زان مپر باشد 
بحسب ترتیب آتش یادشاهی و رزمبان و آتش آتوربا نان با پیشوایات دینی و آتش 
کشاو رزان شرده مشد در کاما ص ۸٩-۸۵‏ از طبقات سه کاه صحت داشتم در این جا 
حتاج بتفصیل نستیم بتوضیحات فقره ٩‏ بشماره ۳ نیز ملاحظه شود 

راجع فقره فوق در ند هش ارگ ماد رج است : « این کوهپا آفر :دہ شده ا ماه 
تغدیه آتوربانان و ارنشتادان و واستربوشان باشد » يمني هة مرد مان که بسه طبقه منقسم هستند 

د در واقم این بشت از فقره ٩‏ شروع مکردد و آغازکرده اول شرده مشود 


رفرفر ژاماد مشت 


۰ (فدی) که از آن اهورا مد است با آن اهورا زدا فر ید کان را 
2 ساخت ` بسیار و خوب, بسیار و زیبا: سيار و دلکش, بسیار 


و کار آمد, سار و درخشان ۴ 00 


۱۱ نا که آنان کتی را نو ا یک نی ) بیرنشد ف , نمرد ی« 
نگند دی , نیوسید ثی, حاود ان زنده. جاودان بالنده و کامروا 


در آن هنکامی که مردگان دکر باره برخیزند (و) بزندگان بیمر کي 


روی کد رس انکه او ( سوشمانت) دد ر آ ید و جهان را با رزوی خوش 


تازه کند o‏ 


داره همان جائی رأنده شود که از ایحا در ای انت رسانعدن در استی 


۱ مقصود از اسن آقر ید گان , سوشاات و اران وي مباشند و که در کرده 4 ۱ هن 
بشت از ٣‏ نان سخن رفته از برتو ظپورآ ان رستاخیز بر انگیخته جپان مينوي جاوداي روي 
خواهد عود از رساخز در هیچ بك از قطمات اوستا روشن تر و مفصل تر از زاماد شت 
صحبت نشده در فصل ۳۰ بندهش مفصلا از ظپور سوشیانت و رسناخیز سخن رفته لابد 
مند رجات آن از روي نک از نسكپاي مفقود شد ه عېد سا ساي است که خصوصه از رستأخز 
صحت مسداشت کله رسناخیز م کب از راست و خز چنانکه رضا قل خات هد ات در فرهنگ 
امن آراي اصری زد اشته نست بلکه از لت ارست د دید iri‏ ۱ دارددې د درمز 
ودد ) (۳۵٩۵‏ زاماد ,شت فقره ۱۱) که در ہاوي رستک 5)8 و رسته 3e3 risteh‏ 
و باریست امج #دد۳ شده و ععنی مده و درگذشته است ترکیب فته و بنابر این رستاخیز 
بارستخز سنی برخاستن مرد گان در اوا که فر شو کراي frajö keretî ۵ ERD‏ 
که در ماوی فرشت 20 مد ورم ۸ و در بازند فر شکرد ول .عي قافت است 
چنانکه د رسنا ٩۲‏ فقره ۳ و وندیداه فرگرد ۱۸ فقره ۱۵ استعمال شده است چون سوشیانت 
رساجر خواهد برانگخت از ان جبت او و بارانش فرشو چرتر 0م ین اساد مره 
caretar‏ نام ده شده اند چنانکه در فروردن شت فقره ۱۷ و در ز اماد شت فقره ۲۲ 
درهي‌جاي این :شت ر چنانکه در فترات ۱۱ وا ٩‏ که نگارنده سوشبانت ر| به نوکنند ,م ا انکه 
او جپانرا نو خواهد کرد ترجه کرده ام معنی لفظی هین کلمات فوق است که تعبیر سار 
دلکشی است از براي رستاخبز یی روزي که جهان از پرتو سوشیانت که داراي 
فر ابزدی رست نو خواهد شد و گتی 3 و خرم خواهد کر دید 

۲ این صفات متعلق است بآفر بد گان که سوشانت و اران وی باشند 

۳ «] انه راجم است سوشانت و ,اران وی 


زامیاد بشت ۳۳۳ 


| ۵ ت 1 7 . ۱ ‌ 
برستان و نژ اد و هی ری امد ه ود , نباهکار ا بود خواحد بر دیل 


فریفتار رانده خواهد شد ار توش ۱ ® 
فر ‏ ر راند ه حجواهد سل ر «وس 


۳ برای شکوه و فذش من او را باستایش بلند میستایم آن فڑ کیانی 
یرو هند مزدا آفریده را با آب زور - فڑ کیافی نیرومند مزدا | فریده را 
مامیستائیم با هوم آمیخته بشیر , با برسم , ۲ زب خرد, و کلام مقدس, 
با کفتار و کردار و آب زور وکلام رأسئین 
منکهه هاتم o‏ 3 ¢ ات 

8( کرد )€ 


٤د فڑ کیانی نیرومند مزدا آفر بده را ما ميستائيم (آن فڑ) بسیار ستو‎ ٤ 


9 
o0 


زیرد بت پرهیزکار کارکر ۳ جات را که در ار از سایر | فریدگان ست 


۰ (فری) که از آن امشا سندان است (آن) شهپریاران , تند د:دکان" 


بز رکو اران , بسیار توا نا بان, دلیر ان, اهورائی , زوال اپذیرمقدس۴ ه 


۱ انار توش دس اد بپ رند ان کلمات که در ان فقره و در ]یام فقره ٩۰‏ نز دیده 
میشود جزء دعاي معروف شا اهو ویر بو" آارتوش , مب . وم د سد .مد ب چ. واس راد ا 
ی ند بب ررد مه . . انا vairyo abhã‏ ویو Yath‏ . . . ماش که 
در آخر فقرات شتها تکرار شده است ول معمولا در هرجائی که آمده با کلمات آغازش که 
شا اهو وثربو باشد شروع شده نه با چپارمین و پنجین کلمانش که !ار توش باشد شاید این 
سپواز این جا بر خاسته باشد که کلبه پش ازانارتوش را سپوا وثر بو اوعنه۲ خوانده و نوشته‌اند 
ای انکه بار صو اب مثر بو مه داروا mairy û‏ مشر ه د داد دس) که عەنی فر بفتار و اياك 
و بزهکاراست خوانند و پنوساد و بعد بد ون انکه ماتفت باشند کلات انارتوش رکه دردعاي 
معر وف بعك از کله وش بومیاید اضاثه کر ده اند در ادخ خطي شتا در رخی مسر لو اوشته شد ه 
و د ر رخې دیگر وراو مس لم است که متیر بو درست و ماسب است بپرحال از ال روش 
همان شا او , . . اراده کرده اند و ان دعا اصلا" جزو ابن شت نست بعد ها ,این دوفتره 
افزوده شده است رجوع شود به 1 .8 Die Drei Yasht von (Geldner‏ 
و ه 7 ۸ des Avesta von Luımnmel‏ و ۲ Die‏ 

۲ این فثره در اتام کرده های دیگر تکرار مشو د 
۳ این فقره و دو فقره بعد بعینه مثل فقرات ۸٩-۸۲‏ فروردرن شت است ام فقر ات 


کرده ۲ راجع است ام شاسیندان 


۳۳ زاماد مشت 
۱۹ که هر هنت ماندشه اند که هرهفت همگفتار اند که هر هفت همکردار اند 
آ ان را بک يندار, یک کفتار, یک ک دار ات 1 آن و یه يدر 


و یک سرور است , اوست دادار اهورا مزدا 


۱۷ یکی از نان بروان دبگران نگران ات (رواني که) بیندار نک اندیشد , 
بگفتار نیک اندیشد: بکردار یک اندیشد, بگرزعان (مپشت) اند بشد , 


راه | ان روشن است هنکامی که سوی آب زور برواز میکنند o‏ 


۸ ۱ که آفریخش اهورا مز دا را دادار , ر سازنده , نکیا را باور 


و يناه هستنا 0 


۹ اینا تندکمانی که گیتی را بنا بخواهش شات نو سازند ( یک کيتي) پیر 
شدی , کرد , نگند یدق , نیوسدلی, جاودان زنده جاودان بالنده 
و کامروا در آن هنکامیکه مردکان بر خیزند (و) بزادکان بسمرگی روی‌کند 
بس آنگاه او (سوشیانت) بدر آبد , و جهان را بارزوی خویش ازه نند! هه 


۰ ۲ جهانی که فرمانبردار راستی است فنا نایذ بر گردد 


O 


برای شکوه و فزش بت ESS‏ ند مق ده ۳۳ 
حعز( کرد ۳ ) )4 


۱ فڑ کیانی نبرومند مزدا آفریده را ماميستائيم (آن فڑ) بسیار سنودژ, 
زبردست , در هیزکار: کار گر , چست را که برتر از سایر آفر بدکان است هه 

۲ (فڑی) که از آن ایزدان میتوی و جهانی است و بسوشیا نتهای زائیده شده 
و (هدوز) زاشده نشده که نو کنند کانند متعلق است ۲ “® 


۱ فقرات ۲۰-۱۹ مثل فقرات ۱۳-۱۱ فباشد 

۲ در این جا سوشاشها بصینه جم آمده و از آنان مطلق سود رسانند گان و رهانندگان 
که ڪل د ی حپان خشند اراد ه شد ه خواه سوشانتم‌اي اده ی لے ۵ (زات" سس < ززده) 
یعنی آناني که بوده و هستند و خواه سوشیاننهائی که هنوز زائیده نشده ( آزات= سوسمس) 
و بعدها پا بعر صةٌ وجود خواهند گذاشت 


e 


۲ 


۲ ۵ 


۳۹ 


و 


۲۸ 


۲۹ 


ژزاماد شت ۳۳۰ 
اینا امد کسانی که گیتی را بنا بخواهش شان نوسازنف . | ۱ 0 
جپانی که فرمانبردار راستی است فنا تایذیر گر دد ۱ 
برای شکوه و فزش . . . . . 88 


9( کرد: 4 )44 


فڑ کیانی نیروهند مزدا | فریده را ما ميستائيم (آن فر) بسیار ستودث, 


زدردست , برهیزکار کار گر چت را که در ار از سایر آ فر ید گان است 0 


90 


(فری) که دای ار ات هوشنگ شد ادى بود ۲ چنان که 
او بپفت کشور (بوم) پادشاهی کرد, به دیوها, مردمان, جادوان, 
بریها« کاوبهای ستمکار و کریانها (دست بافت) که دو ثلث از دبوهای 
مازندران و دروغیرستان ورن (د یلم گبلان) را برانداخت 


9 


برای شکوه و فش . . . . ۳ 86 
سب( کرد ۵ )م 


فز کي نیرومند مزدا آفربده را ما ميسنائيم (آن فر) بسیار ستوده 
زبردست ۱ پرهیز کار و کارکر , جست را که بر تر از سایر آفر یه گان است 00 


(فژی) که از آن همورث زیناوند بود ۴ چنات که او بهفت کثور 
بادشاهی کرد به د نو ها مر دمان , دادوات درا و کاو بهای سور 
و کر پانها (دست بافت) ٩‏ 


چنان که او همه دیوها و هرد مان, همه <ادوان و درا جب رکشت که 
او اهر یمن را تن اسبی درا وزد در منت سی سال دد و کرانه 
(انتیاء) زمین هیر اند 
۳۹ * 4 ۳ 
برای شکوه و فرش . . . . 4 
۱ فقرات ۳۳ ۲-۲ مثل فقر ات ۱ ۲-۷ ۱ مباشد 
۲ داجم مپوشنگ پشدادي بجلد اول ص ۱۸۸-۱۷۸ ملاحظه شود 
۳ فل ففره ۳ ۱ 
٤‏ راجم ه مهمورث زناوند بعنی مساح ہین جلد ص ۸ 1 ) ۱ ملاحظه شود 


۳۳۱, 


م ۷۳ 


۳۱ 


ژامیاد بشت 


4)٩ (کرد:‎ 


فر کای مرو هد ەزدا آفر دده را ما هیسما نیم (آن فز ) سساز ستو د ٥و‏ 


۲ ۰ ۹1 9 
زبردست, پرهیزکار, کارگر, چست را که برتر از سایر آ فریدکان است 65 


رفر ی) که در زمای از آن شید دار ند ه گل خوب بود ۱ چذان که 


او بیفت کثور پادشاهی کرد, به دبوها, مردمان, جاودان, پریها کاوبهای ستمکار 


و کر اا (دست دافت ) ® 


۳ کی که بر کا فت از د یو ها هر دو را: ار وت و سودرا: هر دو را 


۳۳ 


۳ 2 


"o 


فراواث و کله رار هر دو را: خوشنودی و سرفرازي را در هنکام 
باد شاهی او خوراك و آشاه واسد نعدی بود, جانوران و مردمان هر دو 
فنا بایذ بر بودند. آ با و گیاهبا هر دو خشک شدای بود هه 


در هنکام یادشاهی او نه سرما بود نه کرما: نه يبري بود نه مرگ (و) 
نه رشک آفر ید٤‏ دیو (اين چنین بود) پیش از اینکه او دروغکو ید, 


بیش ازاینکه او سخن نا در ست دروع بیردازد 7 


بس از آنکه او بسخن نادرست دروغ پرداخت فز از او آشکارا بپیکر 
مرغی ببرون شنافت وق که همشد دارند؛ کله خوب دید که فر بگسست 
افسرده (و) سرگشته همیگشت در مقابل دشني فروم‌انده بزمین 
بنهان هد ® 


نخستان بار فڑ بکسست,. آن فر جشید (و) فر جم پسر و یونگهان بپیکر 
هرغ وارغن ۲ سرون شتافت , این فر زا ین داز اند چرا کاههای فراخ 
برگرفت, آن ههر تیز کوش هزار چالاکي دارنده, مبر شهریار همه مالك را 
ما ميستائيم که اورا اهورا مزدا فرهمند تر ین ایزدان مینوی یافربد ‏ 


١‏ درخصوص جرشید پسروبونگوان جلد اول ص ۱۸۸-۱۸۰ ملاحظه شود 
۲ راجم عرغ وار"غن" وام(ی»-۱ (شاهین) بصفحهً ۱۱۳ و بتو ضیحات نترء ۱٩‏ 


بهر ام يشت و عقالةٌ " مندرجات زامیادیشت» ص ۳۱۷ ملاحظه شود 


42 


اماد وشت ٠‏ ۳ 


۹ دومین بار فر بگسست, آن فر جشید (و) فر جم پسر ویونگهان بپیکر 
مرغ وارغن بیرون شتافت اين فر را پسر خاندان آبتین؛ فریدون 
برگرفت ۱ چنان که او درمیان مردمان بیروزمند پیروزمند ترین 
بود - گشته از زرتشت ہے ۱ 

۷ که ای دها ک (ضحاک) سه بوز ۰ سه کله: شش چشم هزار دستان را 
شکست دا د اين دروغ سيار فوي یو آسا (و) خسث فر فتار حهان 
این دروغ بسیار زور مند را که اهریمن برضد جهان مادی بیا فرید از برای 
فنای جهان راستی ۲ 8 


۸ سومین بار فر بگسست , آن فر چشید (و) فر جم «سر و بونگهان بپیکر 
مرغ وار غرن_ بیرون شمافت ابر _ فر را ر شات دار (نرمنش) 
برگرفت ۳ زرا که او إ0 در تو رشادات مردا نه درمبان مر دمان رورهند 


زورمند ترین ود - گذشته از زرتشت ی 


۳۹ زیر ا که زور (و ) رشادت مردانه بدو لوست رشادت مردانه را 
ما هیستا یم (آن رشادنی) که بر پا ایستاده« بیخواب و نیز درتخت 
آرهنده سدار است رآن رشاد ثی ) که بگررشاسب ىو ست 0% 

8 ى که اژ در شاخدار را کشت: کت را فرو میبرد, مردمان را 
فرو میبرد (آن اژدر) زهر آ لود زرد رنگ را که از او زهر ار شکم, 
بيني و کردن روان بود, که از او زهر زرد بیلندی یک ارش روان بود 


۱ راجم فرید ون پسر آبتین بجلد اول ص ۱۹-۱۹۱ ملاحظه شود 
۲ این فقره مثل فقره ۸ مسنای ٩‏ مباشد که در فقره ۳ ۲ بان شت و ره ۱6 
ش بشت و فقره ۲4 رام شت نز تکرار شده است درخصوص ضحاك بجاد اول ص ۸۸ ۱- 
۳ راجم بگر شاسب و از در شاخدار و رقای وي که در فقرات 6-4۰ از آ نان سخن 
رفته بجلد اول ص ۲۰۷-۱۹۵ ملاحظه شو د 


۳۳۸ زامیاد مشت 
که بر او گرشاسب در ( دیک ) فلزی خوراک لبمروز (ظهر ) مبیخت 
این زبانکار از گرما تا فته عرق کرد از زیر دیک بجست و آب جوشان 
فروربخت« کرشاسب دلیر را هراس فرا گرفته خود بکنار کشید 8 

۹۹١‏ کی که کند رب زرین داشنه را کت که با بوزء گوده از برای 
تباه کردن جهان‌مادی راستی بر خاسته بود, کسي که آنه سر پثنیه را کشت 
و سران يويك را و سراف داشت اني رأ که هما سپ 
زرین تاح را کشت و ورشو از خاندان داي را و پیتلون بسیار 
پری دوست را o‏ 

TE کسی که آرزو شعن رشادن مردانه دارنده را کشت: (آن) دلمر,‎ ٣ 
. زبرك, کروش, بیداره پیش تتا زنده را که با زینت‎ 
85 در هنگام رزم (بود)‎ 

1 و۳ که سناو بذك وا کشت که شاخدار (دود) و دست سنکن داشت 
او در انجمن چشن مسگفت : من (هنوز) نا بال (نابرتا) هسم نه برنا 
وقتی که من برنا شوم زمین را چرخ (خود) کنم, آسات را 
کردونه کنم %0 

4 من سپنت منیو را از کرزمان روشن بزبر خواهم کديد اهریمن را 
از دوزخ تیره ببا لا خواهم برد ایناف : سپنت مینو و اهریمن بايد 
گدونه ما بکشند , ای و قاس دابر مرا تکشد, او را ؟رشاسب 
دلر کشت جان از او بگرفت وفقو زندگایش را نا بود ساخت 
برای شکوه و فرش . . . . ۳ »9 


۱ بجاي قاط از دو کله معنی اي بر 

۳ در این جا سه کله خر اب شده است. ۳ این کات خر اب شده از سار کلات‌هم 
معنی مناسبي بد ست بايد 

۳ مل فره ۱۳ 


راماد مشت ۱ ۳۳۹ 


۳( کد ¥( 
٥‏ فر نرومند مزدا آفر ند ۳ نیامدیی ۲ راما میستائیم (آن فر) 
سار سنوده, ررد ست: برهنزکار , ارگر , چت را که در تر از سایر 
آفریدکان است لگ ۱ ۳ 


۰ از برای اين (فر) بست نيامدفي سپنت مینو و انگره مینو (اهر ,یمن 
کوشیدند هربك از دو چالاك نرین پيك از ی فرستاد سینت مینو 
پيك (خود) وهومن (منش نيك) و اردیبهشت (بهترین راستی) و آذر 
اهورا مزدا را فرستاد اهریمن بيك (خود) أك من (منش زشت) و خشم 
خونین سلاح و اژدهاك (ضحاك) و سور اره کننده جم را 
فرستاد" که 


¥ س | :کاه اد مردا اهورا دش خرا هك و این چسن اند مشه کنان: 
ین فر ددست لمامدلی را من خواهم کرفت ۳۹ از س او از دهاك 


سه پوزه زشت نهاد بشتافت این چنین نا مزا کو بان ° 


۸ پس روه این را دانسته باش تو ای آذر مزدا اهورا, اکر تو این ( فر) 
بدست نيامدفي را جنک آوری هر آیه من ترا یکسره:ابود سازم 
بطوری که تو نتواف در روی زمین اهورا آفریده روشنائی دهی" 
از براي تگهداری کردن حمان راستی آنگاه آذر در اندشه از خطر 
زند کی دستها وا بس کشید چه از دهاك سهمکین بود هه 


۱ درآغاز نقرات کردهة ۷ بر خلاف آغاز فقرات کرده های دیگراین شت فر با صفت 
کاب نامد » بلکه با صفت | خوارت" ax area (Dm‏ که در پپلوی آ كرفت رجه شده 
آورده شده است ان صفت که ,معنی بد ست نامدی و تگرفتنی اصت بان مناسبت است 
که فر درکرده‌های ٩-۷‏ موضوع ستزه خواسناران است و هنوز پس از کرشاسب پکسی 
تعلق بیدا نکرده 

۲ راجم ۾ سیتور کسی که شید را با اره بدو نم عود بجلد اول ص ۱۸۷ 
ملاحظه شود 


۳۰ زامیاد مشت 


۸۹ س از آن اژدهاك سه بوز زشت نماد بشتافت ابن چنین اندیشه کنان . 
این فر بدست نیا مدني را من خواهم گرفت اما از پس او آذر مزدا اهورا 
بر خاست باین سخنان گویا ٥‏ 


۰ سس رو, ابن را دانسته باش تو ای اژ دهاك سه بوزه: آگر تو این (فر) 
بدست نیامدنی را جنگ آوری هر آینه من ترا از پىی بسوزائمه 
در روی پوز؛ تو شعله بر انکیزم بطوري که تو توافی در روی زمین 
اهورا آفریده خروح کنی از برای تباه کردن جپان رات | نکاه 
اژدهاك در اندشه از خطر زندکی دستها را س کشسد چه آذو 
سهمکین بود که 

۱ این فر بدریای فراخکرت جست | اکاه ا پم نیات! تيز اسب فوراً او را 
در بافت ایم نپات نیز اسب آرزوي داشتن آن غود این فر بدست 
نیامدی را من خواهم کرفت از تك دریای ژرف, از تك در باهای 
ژرن ® 

۲ سرور بزرکوار شهر بار شیدور آم هات نیز اسب را ما میستائيم" آن دلیر 
استفا ثه اجات کننده را 


(و آن) کسي که بشر را ا فرند, رر اعت و آن ایزد اب را 
که تیکو شنود هر آنگاه وی را ستایند % 


۳ پس بابد هربك از شمامردمان, چنین کفت اهورا مزدا, ای زرتشت باك 
خواستار فر بدست نیامد ی ناشد او از بخشش باداش درخشان آتر باف 
بپره هند گردد ۲ او از بخشش باد اش فراوان آتربای هره مند گردد 


او از بخدشی ‏ تربان (بهره مند کردد) 0 


۱ در خصوص ام ات, فرشته آب رجوع شود بجلد اول ص ۱۰۲ و ۱۵۹ 
۲ عني کسی که داراي فر ايزدي گردد بیاداش درخثافي که از براي يك آتربان 
يا يشواي ديني مقرر کردیده: خواهد رسید 


زامیاد مشت ۰ ۳۱ 


٤‏ او از ارت ۲ سيار رفاهنت و ۲ بهره مند کردد 
r‏ ارزا ی دارد پیروزی مه روزه از آن او شود که بانیرو 
شکست دهد و بیش از سالي (طول کشد) و از اين پیروزی برخوردار 
او بلشکر خوئین چیر شود, و از ابن پيروزي برخوردار او مه دشعنان را 
شکست دهد برای شکوه و فش مر او را باغاز پلند و آب زور 
میس مایم آن فر زورمند مزدا آفریدءه ددست امدٹی را فر ترو مند 
مزدا آفرید ٤‏ پدست نيامدئي را ما ميست‌ائيم باهوم آمیخته بشیر, 
با برسم , بازبان خرد و کلام مقدس , با گفتار و کردار و کلام راستین 


بنکپه هایام , . , , . . . 8 
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0 فر نرومند مزدا آفریدة بدست ابامدنی را ما هیستالیم (آن فر) بسیار 


ستودةه زبردست, برهیزکار ,کا رکر , چست را که برتر از سابر آ فربدکان است ® 


۰ که افراسیاب نوراني نابکار از دربای فراخکرت آرزوی داشتن آن 
میک د , درهنه ( شده ) رخمها را او بدرکرده خواستار گرفتن این فر 
شد ( فری ) که با قوام ایرانی کنونی و بعد و بزرنشت پاك متعلق است 
او شناور سوی فر شتافت این فر تاختن گر فت, این فر در رفت ازا جاست 
که این بغار" نامزد بدر باچه خسرو ٤‏ از در دای فراخکرت برخاست. 0% 
۱ ارت فرشت توانگري است رجوع شود عقالهٌ ارت ص ٩‏ ۱۸۰-۱۷ 

۲ بجاي قاط از کله که سیار داشت ik‏ و وی بر میا د 

۳ کله که 4 آشار ترجه شده در من اب غر ار a he‏ .لاسا ghzãra‏ هو آمده 
در آبان مشت فقره ۱۰۱ و تیرشت ففره 4٩‏ و رام بشت فقره ۲۷ یز بهعیت کله برخوردرم 
ان کله را که مرگب است از اپ (آب) و غزر اه جوےطع = زض لاس( تهناعه ی 
ریت و روان شدت متوات به رود و جویبار هم ترجه مود اما آبشار درست معني 
تحت اللفظی اپ" غزار میباشد ,رحال از این کله در فقره فوق شمبه آي اراده شده که از 
د ربای اخکرت آمد ه دریاچه خسرو را ساخته است رجوغ شود بجلد اول ص ۲۲۷ و بتو حاث 
فقره ۲۷ رام س شت در صفحه ۱۵۰ هن جله 

٤‏ در باچه خسرو تول بندهش فصل ۲۲ ففره ۸ در يناه فرسنگي درباچه چچست 
(اریه) است رجوغ عقاله کغسرو ص ۲۶۱ 


۳۲ زاماد شت 


۷ آنگه, ای سینتان زرنشت: افراساب توراني بسار زورمند از در بای 
فراخکرت بیرون آمد سخن ناسزا بزبان راند: [مث , !مت ریش" "ها وا 
من نتوانستم اين فر را بر بایم (فری) که باقوام ابراني کنوني و بعد 
و بررتشت ياك متعلة است ® 


۸ من ابنك همه تر و خشك را راز) بزرگ (و) نيك و زیبا .چم در آمیزم, 


اهر اي سینتمان زرتشت" 
افراسیاب تورافی بسیار زورمند خود را بدرياي فراخکرت انداخت *ه 


اهورا مزدا سَنگنا در | بد 


٩‏ سس دومن بار برهنه ( شده ) رختها را او بدر کده خواستار لرفتن 
اہن فر شد (فری ) که با قوام ابرانی کنوف و بعد و بزرتشت پاک 
متعلق‌است او شناور بسوی فر شتافت این فر اختن گرفت این فربدررفت 
از آنجاست که ابر آبثار ناد بدر باچه ونکیزداه۳ از دربای 
فراخکرت برخاست ‏ هه 


۴ اآنگاه ای‌سینتمان زرتشت افراسیاب تو رای بسیار زورمند از دریای فراخکرت 
مرون آمد سخن اسزا بزبان راند: ا بث ایث آبئن اهاف او ٿث ایث" 
یشن کهیای* من نتواستم این فررابربایم (فری) که‌باقوام ابرای کنوف 
وهد ومزرتشت یاک ل ات ® 


۱ ان کات باضافه چند كله دیگر در فقر ات ۰ و۱۳ دارای معی ای نست 
بسا در نسخه بد لها باملاء حتاف ضبط شد اصلاً از این کلمات که بابستی ناسزاهای افراسیاب 
توراني باشد معنی اي اراده نکرده انډ در هی بار که افراسیاب از کرفتن فرنومید کشت 
از شدت فضب چنین موهومات و مپملاتی" بزبان راند و فر دا قرن مود رجوغع شود + 

Ariasche Forschungen Yon Bartholomae I Heft; ۱, 182 

۲ عاي قاط از چند کلمات معنی د رستی بر عاند 

۳ و نگپز ده واه ون د کو سدس ۷۵۱ صفت است ععنی «بپتر دهنده» و «» نکورخشند هه 
چمن معنی در سنا ٩۵‏ فقره ۱۲ استهال شده و درملوی وه دهك ترجه کر دده است 
در فقره فوق اسم درباچه ایست اما عبین .آن غر مکن است با هيچيك از اسای دریاچاي 
که درفصل ۲۲ بندهش بط شده شبا هتي ندارد 

۵۷ رجوغ شود بتوضیحات فقره‎ ٤ 


زاماد .شت Per‏ 


۱ من ابنک همه ترو خشک را(از) بزرگ (و) نک و زا بهم در آمیزم 
. ......آنگاه ای سینتمان زرتشت افراسیاب 
توراف سار زورمند خود بدردای فراخکر ت انداخت ٩0‏ 


اهورا مز دا نگنا در آید ۱ 


۲ پس سومین بار او رختها را بدر کرده خواستار رفتن این فر شد (فری) 
که باقوام ابرای کنو و سدو «زرشت ياك متعلق است او شناو ر سوی فر 
شتافت این فر اختن گرفت: این فر بدر رفت, از آآفجاست که این 
آبشار امزد بدر باچه اوژ" دان رن ۲ از دربای فرا خکرت برخاست *ه 

۳" اناه ای سیننان زرنشت, افراساب تورای سبار زورامند از دریای 

رگن ا"همائی 


فض 0 0 


فراخکرت بیرون آمده سخن ا سزا زان ر اند: ی دمن 
اوث ات واھ يث بت "هام ۳ 


ا ی ۱ 
برای شکوه و قژش . . , .۴ 98 
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٥‏ فر نیرومند مزدا آفریده بدست نبامدني را ما میستائیم ( آن فر) بسیار 
ستود؟, زبردست, پرهیزگار کارگره چست را که برتر از سایر آفر بدگان است ٩‏ 
5 که از آن کسی است که شهریاری وی از آنجائی که رود هلمند 
درداچه کااسته را تشکبل مل هد درخاسته , در آجائى که کوه 
او شندم ° واقم است و از کردا کرد آن آب سباری از کوهها آمده 


بام سرا زیر میشود 85 


۱ رجوع شود بتوضعات فتره ۰۸ ۱ 

۲ اوژدان وو“ سکن دل و ودل Awzdanvan‏ سین حل این در باچه غر مکن ست 
قول ار ولو مه عني ۰ دار نده رود آب 0 ۰ Altira. wörterb von Bartho. S.‏ 

۳ رجوم شود توضحات فتره ۷ه 

4_مثل فقر٤‏ ه 

۵ه راجع برود هلمند و دریاچه کانسه که آبش از هلمند است و کوه اوشدم که 
ظاهر ا سر چشمه هلمند است عقالهٌ هامون ملاحظه شود 


:۳ زاماد مشت 


۷ بان (دریاچةٌ کیانسیه) فرود ریزد, بسوی آن روان کرده: خواسترا, ١‏ 


î 4 ۲‏ ۰ ۰ + ه ۰ ۷1 هه س .۰ 
هوسپار ۲ فردئا ۲ و آن خوار ننگهئیتی * زیبا, و آن اوشتوئیتی توانا" 


۱ خواسترا در این فقره از هشت رود دیگر اسم ,رده شده که مانند هلنند به هآموت 
مير ررد ,رخي از آ نها را اشتین 846 با اسای حالة رودهای افنانستان که به هامون مرریزد 
مطایق کر ده است (Mark Aurel Stein: Academy 1885, 16 Mai)‏ انك خواسترا 
سید ۵۳ وراوج ×: این کله صفت است نی دارنده چن خوب با داراي چراگاه خوب 
چنانکه درسنا ۱۸ فتره ۱۰ آمده غالبا ان صفت از ,رای ایزد رام آورده شده و در مفاله 
وبو=اند رواي (فرشته هوا) صفح ۱۳۰ از آن صحبت داشتيم خواسترا در این فقره بترکیب 
تأنیث اسم رودی است که حاله خاش رود کویند از طرف شرقي بدریاچةٌ هامون مبر زد 
از سر چشه اش که کوههپاي امیان و هن‌اره باشد ا مصبش ۳۸۰ ڪر لومترا ست 

0608۲9, von Iran von (Geiger im Gir, Phi, II B. S$. 9 

۲ هو"بپا اھ داس قمموه 8 اين کله نیز صفت است بعني کسی که اسبش خوب است 
د رفقرە ۱ ۷ مپر بشت این معنی استهال شده و درفقره ۱۲۲ فروردن شت اسم یکی از 
بارسابان است که شروش درود فرستاده شده در فرس هخامنشی مز هواسب ) (huvaspa‏ 
آمده داربوش در کته خراه تخت جشید میگوید یارس داراي اسبپاي خوب (هواسپ) 
و صردمان خوب است هوسا در ان جا اسم رودي است بطلیموس يلاي جغرافي نویس 
قرن دوم مبلادی آن را خواسپ دحوم ضبط کرده حاله خوس پاس گویند رودي است که 
از طرف شرفی به هامون رخته مشو د 

۳ فر دنا 9۵۵ عطاقم این کله ععنی فزايش و بااش با ترقي و مو است مکرراً 
این معنی در اوستا استعمال شده از آله در اشتادشت فقره ٩‏ در ترجه پپلوی اوستا 
فراخ دهشنی ترجه شده است در این جا رودي است که از طرف شمال شرقی بدرباچه هاهون 
میریزد ابنك فراه رودگوند طول این رود از سرچشه اش که كوهپاي ابمان و هزاره باشد 
نا مصبش ۰۰۰ کیلومتراست شهر فره با فراه که درکنار هین رود واقم است معروف است 
کله جغرانی نوسان کا یش از آن ذکر يکرده اند این شهر پس از خرايهاي چنکیز دیکر بآبادی 
و اهسیت قد.عش رسید 

2 مور دزم ون دع زازولن‌عوهره "× این کله هم مانند کلیات پیش 
موك است کت کب مذکر آن وار ننگھو نت 7 ۳ زد من هام چرپ ,ععنی فرهمند و شکوهنده است 
پلشوس ری مدندن(۳ (۳ ۷٩-۲‏ ملادي) آن را فرنکویس 2۳20200۷1 ضبط کر دہ اس‌وزه 
هر رود با هاروت نامیده مشود طول آن از سرچشه اش که ساه کوه باشد ا هامون ۳۰۰ 
کیلومتر است : 

0 إو شتوتی ید۲۳۱۳ ۲۵6 Usta‏ وک مو نت ى کله اشتونت وید سرد گر 
تن نت ععني «دارنده آ چه. ارزو شد ه. بود» اوشتوئتي نز اسم زن پارسائی است 
که در فترة ٩‏ فروردن شت از او ناد شده است در ان جا رودي است که به هامون 


مر‌بزد تسین آن عکن نیست 
4 


زاماد مشت :۳ 


ډ ۰ ۳ ۱ ۰ ۵ 
و اوروذا ۱ دارند چراگاه سیار, و ارزی, " زرنسومشتی ۲ 
بان قرو ر زد سوی آن روان کردد هلمند باشکوه و فرهمند که امواج 
سفید بر آنگزد که طغیان کند ® 


۸ ابروی اسبی از آن اوست, روف شری از آن اوست. ثیروی هردی از آنر 
اوست, فر کیاآی از آن اوست, چند ان فر کیای در آن است, ای زرتشت 
باك که اینجا ممالك غیر ابراي را کنده و غرقه تواندساخت * ده 


۹ س نکاه در اا آ بان (مالك با افوام) سر شته گردند, را و 
تشنگی دیبا تاو سرما و گما در با شدر آشجئین فر ماني ناه اقوام 
ايراي و جانوران بنجکانه است * از برای باری مردان پاك و دين 
مز دسا 


براي شکوه و فزش 


٦ 


e ( ۱ ۰ کرد‎ JB 
فر کیانی نیرومند مزدا | فربده را ما میستائیم (آن فر) بسیار ستوده,‎ ۰ 
oo رز برد ست برهبزکار , کارگر ”دست را که در ار از سار آ فر ید کان است‎ 


۱ "اورو ذا و( «سوس ۷5 رودی است که ه هامون مر زد ۱ 
۲ إ ر زي 95:۵6 ۲۳021 رودي است که به هامون مر زد ؟ 

۳ زر نو ملتی اس( زر دوم Zarenumai tî‏ وکت موثك صفت زر نومات 
4« که ععنی زره‌ند با داراي زراست مباشد از زرنومنت در خورشید ناش فقره ۸ 
باد شده و آن اسم د رباچه با آبگيري است در ند هش فصل ۲۲ فتره ۱ آمده که د ر باچه 
زرشند در هدان است در فصل ۲۰ ندهش فقره rt‏ 1 
شکی نیست که این د و رود يكي در مدان و ديگري در میستان» مربوط بهمدیگر بست 
جداله مستوق در نزهته القلوب صفحه ۲۱۱ منوسد که آب زنده رود با زاننده رود اصفهان 


مده هلیند را زرشند منامند 


را نز زدین رود گویند شابد که زرنومثتی در فقره فوق زامیاد شت رودی باشد مثل 
ارغنداب که برود هلمند بیوسته بد رباچه هامون یر بزد و من مناست در ند هش رود هلماد 
نز زرینند خوانده شد ه‌است 

٤‏ ان فقره راجم است + رود هلمند 
» راجم به جانوران ینجگاه بتوضیحات فقره ۱۰ فروردین :شت ددص ٩۳-۹۱‏ هین 
جلد ملاحظه شود 

۱ مل فقره ۳ ۱ 


۳:۹ 


۷۹ 


VY 


Y۳ 


Vé 


۷٦ 


VY 


زامیاد پشت 


که به کیقباد پیوست و به کي اپیوه و به کیکاوس و به کبارش و به کي پشین 
و به کي بیارش و به کی سیاوش تعلق داشت ' ه 
بطوری که همه آ نان کبانان جالاك, همه بهلوان: همه پرهیزگاره 
همه بزرگ منش, همه چست, همه سباك شدند 
برای شکوه و فرش بآ 

8ز( کرد ۱۱ )6 
فڑ کیاف نیرومند مزدا آفربده راما ميستائيم (آن فر) بسیار ستودةه 
زیر دست: بره زکار, کار , چست را که + تر ازسایر آفرندگان است هھ 


که به خرو تعلق داشت از برای نیروی خوب ترکیب یافته اش, از برای 
پیروزی اهورا آفریده اش, از برای برتری فا حش, ازبرای حکم خوب 
حری‌شده اش , از برای حکم تغییرنابذیرش ” ز برای حکم مغلوب نشد نیش 
و از برای شکست فوري دعنان از او ه 


از برای قوت سا و از براي فڑ مزدا آفریده و از برای تندرستی, 
از برای فرزندان نيك باهوش داای زبان آور عقندر روشن چم 
از احتیاح رهانند و دلاور , از برای آکاهی درست از ات و از پترین 
زندگي (,پشت) غبر قابل تردید ه 

از برای سلطنت درخشان از برای مدت زندگانی بلند, از برای همه 
خوش بختیهاه از برای همه درماها " ه 


بطوری که کیخسرو به (دشمں) ابکار متلط شد, در طول میدان تکایو 


.۲ د سار نگردید درهنكامي که (دسمن) زبانکار مکار سواره ضدش 


۱ راجم بان ناموران عقاله کیانان ص٤‏ ۲۲-۲۲ ملاحظه شود 
۲ مثل فقره ۱۳ د 
۳ فقرات 4 ۷۱-۷ مثل فقرات ۱۳۰-۱۳۳ فروردین بشت است رجوع شود توضیحات 


آپا د ر صفحات ۱۰-۱۰۳ 


Y۸ 


۷۹ 


۱ 


ژامیاد شت ۳ 
میجنگید درهمه جاکخرو سرور تیرو ر خد افراسیاب زبانکار (و برادرش) 
کرسیوز را به بند درکشید, آن پسرانتقام کشند سیاوش دلیر که بخیانت 
کشته شد و (وانتقام کشنده) اغریرث دلیر 
برای شکوه و فرش . . ۱.۰ 98 

8( کرد ۲ ۱ )> 

فکیانی نیرومند مزدا آفریده را ما میستالیم (آن فر ) بسیار ستودة 
زرد تیت بره زگار کا رکر چست را که بر تر از سابر آفر یدگان است 45 


که دزرثشت پاک تعلق داشت کی که بحسب دین آندشید بحسپ دین 
سخن گفت بحسب دين رفتار کرد بطوری که او در سر اسر جپان مادی در 
راسق راست تر دن, در یادشاهی بچترین شهر دار , درشکوه شکو همند ترین 
در فر فرهند ترین, در پیروزی پیروزمندترین بود 85 


آشکارا پیش از او دبوها در کردش بودند, آشکارا لذات آنان بوقوغ میپیوست 
آشکارا آنان زان را از مدان میرودند و دیوها بان ناله و زاری 
کنندگان اجحاف میکردند هه 

آنکاہ از یک اهون وثیریه ۲ که زرتشت پاک چپار بار با مراعت درنگ 
ودر قسمت نیمه دومی باوازی بلند تر بسرود همه دبوها مپراس افتادند 
بطوری که آن (دیوهای) غیرقابل ستایش , غیرقابل نیایش در زیر زمین 


ينان شد ند 80 


۲ ۸ ازاو (از زرتشت) افراسساب تورانی زبانکار در روی همه هفت کشور آرزوی 


داشتن فر نمود افراساب زبانکار باروزی فر زرتشت همه هفت کشور را 
بپیمود او بسوی فرشتافت . ...۲ هردو خود را پس کئیدند * 


| منل فقره ۳ ۱ 


۲ هون ویره دن رز .وت ررد ۷۵۱۲۲۵ Ahn‏ ناژ معروف تتازهو . , ... , 
۳ اي قاط از كلات ص رر و .6 ند دد پو وء وا سل معنی ای بر مما بده 
6 شاد از «<ه‌دو» زرتشت و ف مقصود باشد 


۸ ۳4 زامیاد بشت 
و بکام خواسنار در آمدند چنانکه اراد مر“ " اهوراه‌نا 
و دين مزدیسنا بود 


برای شکوه وفزش ۱ 


8( کرد : ۳ ۱ )4 


۳ فرزکیای نیرومند مزدا آفربده را ما ميستائيم (آن فر) بسیار سنودة؛ 
زبردست , برهیزکاره کارگر چست را که برتر از سایر آفربدکان است هه 


۱ ۲ سے 
سجن مەت بحسب دين رفتار ارد بطوری که او این دیں را 3 22و 


٥‏ کي که باکرز سخت از برای‌راستی راه آزاد جسته که با کرز سخت از برای 


هه هی 


راستی راه آزاد یافت که بازو و یناه این دين اهورائي زرتشت بود 


A٦‏ کسي که آن را (دین رام که در بند سته بود بایدار ساخته از ند برها تید 
آن را در ميان جاي داد (آن دین) فرمانگزار بزرک نلغزیدی پاک را 
که ازستور و چرا کاه بر خوردار است که ازستور و جراکاه ار استه است۲ ® 


۷ کی‌گشتاسب دلیر به شرباوات بد آئین چیرشد و به پشن دیویسنا و به ارجاسب 


1 0 
دروعیرست (دروند) و بسایر خو نپای مفسد و دد گر ۳ co‏ 


9 
oo ۱ 


برای‌شکوه و فرش 


۱ مثل فقره ۱۳ 

۲ فقرات ۸۱-۸۵ مثل فقرات ۱۰۰-۹۹ فروردن بشت است رجوع شود توضحات 
آپا در صفحه ۸۶ درشین جاد 

۳ راجم ؟شتاسب و رقباي وي تثریاونت و پشن وارجاسب و قله خبون توران بتوضیحات 
فقره ۱۰۹ آبان بشت د ر جلد اول و عقاله کي گشناسب در همین جلدملاحظه شود «دین را 
درمیان جاداد» يعني عقام برازنده خود رسانند و سر آمد سار دیا ساخغت 


زامیاد بشت 


( کرد ء € ))4 
۸ ف کیای نیرومند مزدا آفربده راما میستائیم (آن فر) بسیار سنودث, 


۹ که به سوشیانت بسروزمند و بسایر دوستااش تعلق خواهدداشت * درهنگامي 
که کین را نو سازد ریک کي ) پیر نشدنی, نمردی نگند بدلی, 
نیوسيدلي. جاودان زنده, جاودان بالنده و کامروا, در آن هناي که 
مردگان دکر باره برخیزند (و) بزندگان بیمرگی روي کندر س آنکاه 


o0 


او (سوشیانت) بدر آید و جهان را بارزوی خود تازه کند 


۰ پس جهاي که فرمانبردار راستي است فنا ناپذیر گردد, دروغ دگزباره بهمان 
جا رانده شود که از آنجا از برای آسیب رساندن براستی پرسنان و نژاد 
و «سی وی آمده دودر تىاھكار ارود خواهد گر دید فر دفار رانده خو اهد شاد 


۵ ۵ ۲ 
اثار توش 


برای شکوه و فاش . , . ...۲۰ ® 
۳( کرد: ۵ ۱ )که 
٩‏ فڑ کساف نرومد مز‌دا آفر بده رأ ها هيستاليم (ان فر) سار ستو ده 
زبردست برهیزکار. کار گر حست را که برتر از سار آفریدگان است هي 


۱ دوستان و باران سوشیانت جاودائهائی هستند که در روز وایسین برخاسته رستخیز 
خواهند ,رانگیخت و سوشبات را د رکار نو عودن جهان ونازه ساختکنی باري خواهند کرد 
و از پرتو فر ابردي که ا آ بان است دروغ رخت بر سته زندگي راستی جاوداي و منوی 
روي خواهد مود در بندهش فصل ۳۰ فقره ۱۷ بانزده تن مرد و پانزده تن زن از باران 
سوشانت شرده شده اند اسای .ر خی از آ نان درکتب يم‌لوي ذکرشده از آتجمله اند کخسرو 
و ترسی و طوس و کود رز و پشوتن واغر,رث وکرشاسب سام وضره 

۲ فقرات ٩۰-۸۹‏ مثل فقرات ۱۲-۱۱ هین شت است از براي توضحات ار توش 
فقر ات مذکور. ملاحظه شود ص ۳۳۳ 

۳ مثل فقره ۱۳ 


۰ ۳۵ ژامیاد بشت 


۷۲ درهنگاعی که استوت ارت, سک مزدا اهورا, وسرو سپ تور و ریا 
از آب کیانیه بدرآیده گرز پیروزمند آزنده, (گرزی) که فریدون دلیر 
ذاش در هنكامي که ای دهای (ضحاک) کشته شد ‏ 9 


۵۳ که افراسات تورای داشت درهنگامي که زنگیان۲ دروغگو کته شد, که 
کشسرو داشت درهنگامیکه افراساب تورانی‌کشته شد, که کی کشتاسب داشت 
(آن) آموزکار راستی از برای سپاهش, با این (کرز) او راستوت ارت ) 
دروغ را اینجا از کي راسي بیرون خواهد کرد ه 


٩ ۶‏ او (استوت ارت) بادیدکان خردینگرده بهمة آفریدگان او نکاه خواهد کرد. ا 


آ مجه زشت نژاداست, او با دیدکان بخشایش سراسر جهان مادي را 
خواهد نگریست و نظرش سراسر جهان رافنا نا پذیر خواهد ساخت هه 

۵ اران استوت ارت بروزمند بدر خواهند أهد, نىك يندار , نىك گفتار « 
نىك کر دار و نىك دين اند و هرک سخن دروغ «زبان نباورند در مقابل 
] نان خشم خواین سلاح بی فز رو بگریز ہد راستی بدروغ زشت تیره 
رد تژاد غلبه کند هه 


۱ در خصوص استوت ارت که آخرین موعود من‌دسناست و دو .راد ر دیگرش که پش ازاو 
ظپور خواهند مود در توضحات فقره ۱۱۰ فروردت شت و از مادرهای آنات 
در توضعات فقره ۱6۲ همان شت صحبت داشتیم و سلاوه در صفحات اخر مقاله هامون 
و در توضیحات فقره ۱۰ همین بشت باز از سوشانت و رستخیز حث عودیم فقط در اینجا 
باد آورب‌شويم که مادر استوت ارت به ارات _فذری موسوم است و وسپ تلوروييري 
عنوان او ست عى هه را شکست دهند ی رجوع شود صفحه ۸ در شین جلد 

۲ درم زنگاو سس راد یع Zainlgao‏ يکي از دشنان اران بوده که ند ست 
افر اسیاب کشته شد معتی لفظی آن معلوم نست اما بوستی اون چنین معنی کرده: دارنده کاو زنده 
azim Iranisches Namenbuch S. ۵‏ ۸ ۲ ۲ ان کناب نژ ملاحظه شود 


Sacred Books of the East by West vol. 1۲,۷۲1 ۳۰ 116 و به‎ 
بک کله خراب شده‎ ۳ 


ژامیاد مشق ٠‏ ۳.۱ 


٩‏ منش بدشکست خواهد بافت, منش خوب بآن چیرشود. (سخن) دروغ گفته 
شده شکست خواهد بافت , سخن راست گفته شده بان جر خواهد شد. 
خرداد و امرداد! هر دو را شکست دهند . کرسنگی و تشنگی را, خرداد 
و امرداد گرسنگی و تشنگی زشت را شکست دهند. اهریمن اتوان بد کنش 
رو بکر یز خواهد هاد 
برای شکوه و فزش . . ۰ . کت 
تا اهو و یریو . . . . (دوبار) 


درو ۵ هیقر سمم تکوه مزدا افریدء سپولت ۳ (رفاهت رامی) ی مب ۵ 
آوشدرن و فر کیانی مزدا | فریده و فر مزدا آفر بده بدست نبامدنی ۲ 
اشم وهو 


اهمائی ر مشجه © 


تثوروي ۳ س رادرب ۷ رقب خرداد و دوکر سنكي ز پر یچ )ارد Zeririca‏ روب اص داد 
شمر ده شد ه | ند رجوع سود علد اول ص ۵ ٩۱٩‏ 
۲ مثل فقره ۱۳ 
۳ رجوع شود بتوضحات سرآغاز این شت 
ad‏ 
٤‏ رجوع شود عقاله ملحقات شتها در جاد اول ص ۳۲ و بفقره ۳۳۴ ھر مر دشت 


هر | 


بر نان سوم وسم میباشد سخن رفته در یشتها مکررا بان برخوردیم از ان 
مله در مپر وشت فقرات ۰-۸۸ ۹ و بہرام شت فقرة ۵۷ وارت بشت فقره ه 
در جلد اول بشتها در صفحات ۱ ۷ ۳-4 ٤۷‏ از این گاه که نزد ابرانبان و هند وان 
مقدس شمرده میشود ا بانداز که از برای فهم برخی از فقرات یشتها لازم بوده 
صحبت داشتیم, مچنان در کش وشت فقره ٩ A‏ و در ارت دشت فقر هد ۳Y‏ 
از هو م بار سا که در شاهنامه اسر اژ او اسم رده شد ه باد کر دیده انات درحلد اول 
شتا در جز و مقاله افراسیاب در صفحهٌ ۲۱۰ از هوم بارسا که اورا مبتوان 
یک از پيامبران پیش از عهد زرتشت شمرد ذکر کردیم 
هرچند که بیستمیل بشت هوم بشت امیده شده و بایستی در این چا مقالهة 
مفصلی راجع به هوم که خصو صه در هز د سا دارای اهمنئت ات بنکار یم ول 
هعور موقع آن نر سد ه این کار را اید در سر سناها در لد دیگر انسحام بد هیم 
زرا که در و اأقع هوم بشت درمبان سناها حای داده شده و آن عمارت است 
از فقره اول سای e‏ 3 قةر دوازدهم سنای بازد هم که #وعا هوم شت 
۰ 0 ع : ا 
اشام شده و سه کرده م درد ند ه است در ادن سه فصل از سنا مفصللا 
از هوم بارسا و کیاه هوم سخن رفته است دو فقرء بشت بسستم نیز از بسنای ٩‏ 
و ٩‏ ۱ برداشته شده و خود دارای مطالب مسقلل لست 
عسالته بذک تالیف جند تن از داندمندان بارسی راجم به هوم يشت 
( سنا ۱ (١‏ اکتفاء عوده امتد واریم در آیده از عهد ده وعده خود برآ ئيم 
Haoma in the Avesta by Jivanji Jamshedji Modi ; Bombay ۰‏ 
Zoroastrian Sanitary Code by Sorabji Edalji Dubash; Bombay 1900 p. 163-167.‏ 
Selections from Avesta and old Persian, Part I Edited with Translation‏ 
and Notes by Irach Jehangir Sorabji Taraporewala; Calcutta 1923 p. 2-50.‏ 
Neryosangh's Sanskrit Version of the Hom Yaft (Yasna IX-XI) with the‏ 


Original Avesta and its Pahlavi Version by Jamshedji Maneckji Unvala, 


Vienna 1924. 
44 


۳99 


بخوشنودی هوم راستی افزا 

۱ هوم زرین (زردرنگ) بلند را ما ا هوم ۳ فزایندء گینی را 

ها هیستا لیم هوم دور دارندء مرگ را ما ميستائيم " ای (هوم) زدین 

مر بیائین میخوانم (خواستارم) شاه ترا بپاین نیروی (ترا)؛ 

بهائین پیروزی (ترا), بهائن درستی (صخت ترا), بیائین درمان (ترا)؛ 

ببائین فزایندکی (ترا), بپائین بالندگي (ترا), بیائین زور (از برای) همه تن, 

بپاین همه کونه فرزانکی این را بپائین از اینرو رخواستارم) امن درگیتی 

مانند شهربار مطلق در گردش توانم بود بدئعن شکست دهنده (و) 

بدروغ ظفر یابنده ‏ بپائین از اینرو (خواستارم) با من همه ستیز کی 

بدخواه را شکست توانم داد (چه) دیوها و مردمان, (چه) جادوان 

و پر یهار (چه) کا ویها و کریاهای ستمکار وزیانکا ران دویا (و) راستی 

تباءه کنندگان (گمراء کنندکان) دوپا وک رکهای چهارپا و لشکر د شمن 
فریفتار (و) ازنده, باسنگر فراخ 7 ۰ 

۱ 


۲ ہوم زریر" _ بلند را ما میستائیم , هوم فزانده 


۳-3 را ما مسسمائیم هوم دور دارنده مرگ را ما میسثانیم و 


۱ بجای نقاط در متن کلم فراشی 620د زمرلق:؛ آمده که صفت است از برای هوم 
و مستشرفن آن را بزباهاي محتلف ارویائی Invigorant, labend, increasing‏ رغره رچه 
کرده اند در سر مپلوی اوستا (زند) ان که رجه نگردیده مپیشت فراشم حدی2؟ ااقی 
مائد ه است رجوع شود بجلد اول ص ۳۹۷ و ۳۸۳ 

۳۲ این سه چجله از فقره ۲۱ سنا ۱۰ برداشته شد ه است 

۳ عته مثل فقرات ۱۸-۱۷ سنا ٩‏ م‌اشد 


دوم وشت 
همة هومپا را ما ميستائيم انك بخشایش و فر وهر زر نشت سپنمان پاك را 
ا ٠‏ 


آفرین (درود) میفرستم به هوم راستي افزا 
اشم وهو . 
اهمائی ر شحه 


o 
oo ۴۲ 


۱ سنه فقره ۲۱ سنا ۱۰ بانتجا ثقل داد ه شد ه اس 


ره 


۲ دجوع شود بقل ملحقات بشتها در جلد اول ص ۳۲ وبفقر؛ ۳۳ هرمزد بشت 


ونند 


آخرین شت که بشت بیست و یک شمرده مرشود وشد بامزد شده است از این 
بشت بسیار کوناء که بیش از یک ففره نیست اطللاعی از ستار؟ ونند بدست نمیآید 
در اوستا مکرراً به وننت ودر 82روپ بر میخورم, این کلمه یز مان املاء 
صفت است بمه‌نی چیرشونده و شکست‌دهنده و دست باینده از فعل ون واه( هپ 
که بمعنی غلبه نمودن و پیروزی بافتن است مشتق است در هرجائی از اوستا که 
از ستاره ونئد باد شده فقط بذک اسم آن اکتفاء گردیده در کتب بهلوی هم تفر 
از آن ذک‌شده بطوری که امروزه دار اطلاعات ما در خصوص این سار مزدا 
آفریده مقدس که سرور (رد) راستی و درمان بخش خوانده‌شده بسبار تنگ است 
درمان ستارگانی که دراوستا بام برده شده فقط از نشثر ده مرو ب ررد درو که 
شعری ای (مدنءن8) است دریثت متعلق بآن مفصلاً سخن رفته است درطی 
تشه‌ر دشت از ستارکات دیگر م ضمناً باد شده است ونند که دا وو ۳ احتال 
یکی از ستارکاث نرالواقع ( ویو ) میباشد در فقر ۱۲ شتر بشت 
با هپتوایرنگ و سیم ردت“ موونزنووو بعنی هفتورنگ و پو آیزبه | ثینی 
نم ا درد ور دزي Pair‏ نی پروین یاد کردید ه و درهمن فقره نیز به سوس 
mas‏ درخ یار نداد Satay ga‏ 1 ظاهرا “د بران» است اشاره شده است ۱ در رشن شت 
در فقرات ۲۸-۰۲۹ ونند و تشتر و هفتو رنگ مکجا بامیده شده اند 
در خورشید نياش فقره ۸ به ونند و تشتر یکجا بر میخورمم همچنین در سیروزه 
کوچک و بزرگ در فترء ۱۳ تشترو ستویس و و نند و هفتو رنگ باهم ستوده 
شدهاند کذ شنه از این چند فغرات دنک جای در اوستا نظر نکارنده تیاده کهنامی 
از ونند برده شده باشد در فصل ۲ بندهش فقر؛ ۷ آمده که ونند در عا بالا 


در سان احرام سماوی r‏ نسمرد ر (جنوب) أت در فصل 0 هشن کات 


۱ رجوع شود بجلد اول شتها ص ۵ ۳ 


۳۰۹ و نند 
نیز در فقرةٌ اول برس رقیب وندد شمرده شده چنانکه هر یک از سبع ستاره. 
صّد یکی از سععة تایه در تکایو است مثلا تبر هاورد تشر و رام ه‌اورد هنتورنگ 
و اهید ه‌اورد ستویس وغیره بنداشته شده است در فقرات ۲ ۱۵-۱ میئو خرد 
مندرح است که ساره واند از برای نگهیانی درو کذر کو المرز کاشته 
وتا ات ۲ 

دکانه مطلي که درفقرء منحصر بفر د واند بشت میتوانیم بدست آوریم این است. 
که این ستاره بخصوصه از برای دفم زبان حشرات موذی (خرفستر) ستوده 
و استغائه مشود گذشته از دعا و نماز عملا هم در مزدسنا تابود کردن حشرات 
توصیه شده و کشتن کلیه جانوران زبانرسان از اعمال نیکو و واب شمرده 
شده است 

کلمه ای که ما به حشر؟ موذی" ترجمه کرده ایم در اوستا خرفستر 
ال بو پاد خرفیتو آمدم که بمعئی کله جانور مو دعر و درادم. است 
د رگا پا ابن کلمه صفة جمع از برای بدخواهان مزدسنا و شمناف 
بیابان نورد و راهزنان و زبانکاران و ابکاران چادر شین استعمال شده 
چنانکه حضرت زرتشت در سنا ۲۸ قطعه ه واناز نت 5 این خرفستر ان 
(بزهکاران و راهز دان) را براه راست هدابت کند ودرسنا ٤‏ ۳ بیغمیر ابران 
بدرگاه مزدا بالیده و بمنش پاک و راس روی نموده خواستار است 
که مجارگان را ناه دهند زبرا که آ نان از خرفستران ( زیانکاران و بزهکاران 
و راهزان ) و دبوها و از این کو نه مردمان نستند در سایر قسمتهای اوستا 
خرفستر از برای جانوران اهریمنی زباارسان و بخصوصه جانوران خرد مصّربا 
حشرات موذی تال 5 دند ابود کردن آمها ننک شمرده شده است از این 
حشرات اند ازي داد زور (مار) کسیپ وج فد ادداس مدرو (کشف = سنگیشت) 


۱ درجلد اول شتپا درصفعات 4 ۳۳۱-۳۲ مفصلاً از تشترکه ساره باران است و 
در جزو همان مقأله (ص (F-٦‏ 3 یش از ستار گان دیگر: وناد و سنوس و هفتورنگه 
سخن داشتیم 


وزغ واد رھ Vazagha‏ (وزع) مو "در ی ¢ دا دزرزمو 16 (مورچه), بردو 
a © ۰ ۳1 4 ۰‏ ۲ ۱ 
۵-گود Pazdu‏ (پزدک - یه کندم, سوس ) مخشی ون ی وید Max#i‏ (مکس) 
مه هم م ۲ 

وسپیش دهده تنو (شیش) 

در صد در نثر داب حپل و سوم کشتن حشرات ذیل واب شمرده شد ه. 
وزغ ‌ مار و گژدم و مکس و مورحه و موش ۱ عفد ده ابر انبان راجع ىث ان 
مودی در قددم در همه حا شهرت داشته هر ودت نزدر کتاب اول ره ۰ ۶ ۱ 
مینویسد: مفها کشتن مورچه و ماررا ثواب بزرگ میدانند؟ درخصوص چو بدسق 
سر سیخ که در اوستا خروسرعن Xrafstraghna‏ بامىكە Ew‏ ی حذر؛ کی که 
آثربا ان (موبدان) بایستی ازبرای کشتن حشرات موذی همیشه باخود همراه 

3 

داشده باشند بیحاد اول شنپا ص ۳۲ به ملاخطه شود 

۷ فقر ات ۷-۵ و فرگرد ۱ فقره ۱۲ و فرکرد‎ ٤ رجوع شود به وندیداد فرگ د‎ ٩ 
۲ فقره‎ 

۲ به وندداد فرگرد ۷ فقره ۳ ملاحظه شود در این فتره مند رج است که سیش 
خرفستري است (حشره است) که گندم مردم را در انبار و رخت آنان را در جامه دان میخورد 
از این تعریف قب را به د و شیشة گندم منتقل مشویم 

۳ در این جا متذکرمشوم که مورچه هه در اوستا با صفت دا نو کرش وزج 
وای د karfa‏ 150 حسي داه کش آمد , و من صفت د ر شا هنامه از رای مورچه محفو ظ 
مانده است : مازار مرری که دانه ۲ است که جان دارد و جان شرن خوش است 
و از همین صفت میتوان دانست که چرا کشتن مورچه حشره ای که گندم را از خرمن بتاراج 
میېرد و در هرخورداي در آمده میآلابد نرد ایرانان برزیگر و پا کیزه واب شمرده شده است 
راجم مةد س بودن خاك و اهمت فلا حت نزد ار انان قد بصفحات اوله مقاله فر « زمن > 
ملاحظه شود ص ۳۰-۳۰۳ 


ول لشت 


بخوشنود ی ساره مدا آفرندة وناد 
۸ ستار؟ مزدا آفرید؛ مقدس (و) سرور راستی و نند را ما میستائیم 
ونند درمان بخش را بام گنت ۱ میستائیم, از برای مقاومت کردن سد 
حشرات (خرفسترها) مردود زشت اهر دمن که نکر بابد راد 
(سه‌بار) 66 
آفرین (درود ) میفرستم بستاره مزدا آفر ید ونشد 


اشم وهو . 


0 
00 ۲ 


اهمائی ر تشچه ۱ 

۱ دام گفته 3 ام برده» در مک 1 توختو لا من" سط بل پا .رسي مل aoxtöo nîiman‏ 
آمد ه و صفت است یعنی کسي که بر |ژند ه است از او در ماز تام رده شود و باسم محصوص 
خود ستوده کردد این صفت غالبا از برای ایزدان آمده چنانکه د ر فقرات ۱۱ و ۲۳ ,۲۰ 
تشتربشت و درفقرات ۳۰ و۴۱ و ۰٤‏ و ٩۱‏ مهررشت وفیره درتضبر پهلوی (زند) «گفت نام» 
شده است 

4 

۲ رجوع دود عقاله ملحقات شتها در جلد اول ص ۳۲ و بفقره ۳۳ هر صد بشت 

در خصوص و ننت باج رجوع شود به 
The Religions Ceremonies and Customs of the Pargees by Jivanji Modi,‏ 

p. 866. 
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13. 3. ۱ ۳۶۶۰ 


XIII. FARVARDIN YASHT. 


اد (ریه له ون وو پرز. ۴یید ‏ نکن ندم سد دد سرع ب دلاو ند . END‏ لئے (ند وس ها م 
۽ مل وزج بد ي رند . ی ردن ابید زد يد و لد ب ربسا ). ود 


برس |ندط ل( د. ند تن (( بد رویز 6 سم - بده 9سس م 6. 
ددم د ظط عد. ددر ۰6 .۰ لد ی٤۰6‏ واط سح. ۰ (۳( . 


۵ (به رم (س ویر نید LD‏ دوس د ط (عرم. 

9د «دین دعر ا سدگن د ی( دإچر. سط د( ددجا - وود وی - 

یچره 9(د«دین اچره درس کودید اچره ۵(م«سیی‌داپن: 

۱ ریم ند ط ق(ید. وسر. وا. بو ۵... وید بد ی دید. د سح. ند( 
)دح دې ید. م ید اچم «سع. 6سط مپھ. و 


I1.‏ 1 سط و دسا . 6د94 س. ذد زغ د 6۵ ن6 للد ر ۰ اند (د- 
یریدم ( بر ۰ ۰ نسیل ددع۰ سر( نط چ د زیت | سرا 
لئے (( یب ددر نت نداد دیزی | ۵ب(« . . ندز د دند م نے ۱۰ 
0 سوط إر. CD‏ ر ددکند ق 2 - 
(سایو۱۰6 مدید مور ادد سیر دیات مير 
رس0 سدم‌پوه۱ ,نام میی‌سطاپرن. سد ۱:. 

2 سع‌وی یبرع (یدردت. سر( دو ندرد | جابوسادییو. 6( ید - 
روید دو(ند. | دطم. HETE‏ وسرط. رندلرت. | د دی( . 
۵ سود( وسا . eS ete:‏ اید لإ لیے ' لغ ددد( د لزید ند (رنیدررید ۰ | ۰ 
(3) میپر(سد(. سور رید ایو ۱ سیله. وا . ند وید - 
۵ دب د در ۰ سد دج - دسندم چ ۰ | سد تیرو( نب سل مج .۶ وو(سوی - 


1. 4110, and ۰ لدد رس ددس مج‎ : but sce below و اند ره ید۰‎ and cf, also 
Yt, 10, 67, 90, 143 and Y. 9, و2‎ 2 WI +d gp 


Farvardin Yasht. 13. 8,‏ ۳۶۱ 
ودس ۰| ددد دو یا - ویس (ند. ساد وی | تن یر | (دط ردس درا . 
ود ردو .3 دوس درس | ۰ ود6 .سب 96سع. وا ددم ر۰ واس س۱۰6۴ 
ندعم[ - ل د یع ددد وی 6ند د رد( - د دند ریه دع ۰ | س درد 6ا . ود یی .؟ 
(سوم |صرت. ۱ س(یسرم درد ددع باود ند ددند۰ | وارد 6 مدر. وده 
ردس مسد یع6 چر۰ ونانتنت. ودد( -واد وجا دفر“ 


4 دیسم (دددند س د(٤‏ زیون :| وان وس (ند یع ندید - 
وید( ۰ | "س (ورریےم. دو( ږم. ن دن د د ر۰6 6۵( ۵-۵۵ (سویوع. 
یی دیس ودد چر۰ | وا وس یه «غر: سین«( چم وم ویر ی چ۰ ررر ود- 
اددییوی. سورد دیاز ادن و دییر. ډنډ ددم 
رریدد دې و۱۰۲ سوو- ۵ (سوس( پر دو بط ۱۰ داجو یکن -۵(سوس پر 
یی د ا ۲۰۲ یع ج -9(سې م اچره سی د ۰| و وم - 
1D‏ دوس سط یہ ع. وسکدس(-9 سېد | پر سوس د ط۱۰ 
9۳9 یاب ددن د إچرم. دی( چو. مریم (و(سع. ورن طا تل وني سد هود | 
لدد ۰ واب ددن س|یپوع. دد( د رین د ر٥۰‏ )دسر س( کل بو |۰ 
وید ط دله ویب سده‌د۱۰ وردد. وان ددن سع. ددد ( د ری نہ رید . س رسد یرم جا . 
RS‏ وا ددن دإ عرم» س دد( دی د یر۰ | دسدد دب ۰6 
(مد نکن يع. زد ا 6د ند(« - ل د( دمود: | 6 ددددمپ وج وو(سع. 
TTD‏ وش دید لد دهد ...یب ((لد رریدد ۰36۵ سد | وید قت. 
واب دد رم سع. و دادع ۰ سن ا ۱۰ وس نم ۰ نان زغ له د دې ر۰ TTD‏ 
ورلاد ی6 نہ ((ردد 6۵ ۰ ND‏ رویت: [ ددسم . در زد ار نف ۰ 
زد( ودون‌ندع:| رد رز ." سردا . اط ((( - ویدویس ۰۰۱۰٥٤‏ 7 مر اردچد. 
واب ددن ولز. ود( ۱۰ 6(ند در" قاط (((- ونه ویم به درس | دید وا ددن ها . 


8 Gld. ست سار‎ 4 010, begins § 8 from this point. 6 Thus corrected by Wil, ; all 
0 سس‎ 6 Wd, سس ود دار واد یی زط ریوز.‎ 7 These sections 4-8 are the same as ۰ 
65, 1-5 and also Yt, 6, 1-5.— 8 0, اند نله‎ . 


O! 


13. 10. Farvardin Yasht, ۳۶ 


سد ددجا . وب طا و ودود ۰| ودب ل وبد. تس ررو." TD‏ 
تول دن اہ ولد ۰ رد ررر" TROD‏ س(ورپ. دواد 
ددن ددچند ۱۰ ویرک سور سد۰03 واد ددع۱۰6 تسس و(وي. 
ندنس لس ( ند | و۰6 | ود درد رند ند یی چو وابد ر( ددد یوع۰ ۱ ورد ند - 
رد رد دول وین ۰ دل س بل سد( د بو ۰6| رد یکن د( دد مزع 
ددد( - زب( یلو | درم ((ید دد زغ دید و ۰ اندر(ویر. ز6 دد١۱‏ ۰۰ 8 ددکدین سم - 
ددنزید. ‏ وور. لد وی «کرین سح ن : ست ودن س دل س( . وایند ددد دود | 
وای ددن سد رند رد۰ ود(وم«یر(. پرسددږد. دن نه ب بدکدس سم ددرید. 
‘H6‏ له ویم ((ندکه س سم . فار س نن ن ا رید - وید( ددد ود۰ | ر غو 6د - 


۰ اد ودند ٤6ند | هیده 9 سرا . درط دوبع سد مود‎ pe 


ت ادا دوو وه لود و 
سس ورین یدای وی ود. +۰ 

9 س وین ر۰6 (سرریت. س دا ون ندترت. | واب یس( سویو. 
LT‏ $ کن م. دس( سی ور۱۰ 0 
رب دد ي پ لاب ۰ ETILE‏ ددد . رس ناد. لهد( سط وید. 
دا ( سین ور | ورس داب ددع٤۰6‏ دس۰ ددم ررد هع ۱۰6 ردد ( نهد دود. 
OOD‏ د( د دې 6رد | وه[ ند دده ددر ند. ور ر. س رم ۰ | 
زنط ر((-واسدم(س‌چنط . سلا یرما ۱۰ ۰ 10 پریرکسسع. نسدد 
روط رر" سط م با - ددسم ا ۰| سنا . دید للع سر دد ۰ رید ددسم ۰| ۰ 
رورگرن‌س. . ودود و دیسا وووسی.. دورو ددو- 
و اردور" ر( «ریر(س. | سد دد لد دد«سع. واب ( ید ددسع ۰| دد و ( سر . 
دد( دده یرم۰ یس دد( ر6 ۰ | دی( سر. ت زغ ند برچ - من در مد دونع ۰ | 
رسدور اسایوه.. سط ر۰۱۰ 
Wd. fugu; cf, Yt. 10, 14 1‏ رش ‘mpPeét.—— 10 Thus GH. and‏ ,01 9 


610. omils— 12 GI. طاشدطمط-یدم سل‎ cf, Y. 68, 6; T1, O; Yt. 8, 4l 13 Wd, 
and a ۸۷۲ MS. دک رک دی ددد رد چرم د. ۰ 14 ست, و و( وس دد د پو د رد س,‎ ۲ 


Yasht. 13. 11.‏ ۲۵۲۲۵۲۵ ۳۶۳ 
11 س ۆس وم۰ ( ید ددر. سند( زد دیزی واب و س(وین. د | نف - 
وید ید چ زل ی( دون رر. ۵« ند دوا مم لد دد( ید - 
د (د فی٤‏ سوم چ . د و یر د د چ ۰ وا ودم ع. وا دس «رت. (( نب - 
e‏ ددد ند رند" وط |یدتریت. وگن ودر" (((ق گنه نر ددنز. 
ند یج دد دد ید۰ ID‏ أ 12 ېد گت e‏ 
اج ده لی مس (ن‌دد دده؟ و۰6 دو(س. سرس د |۰6 ED‏ 
وی بد ردا . وده 6و( د لد س سم یدد دی ددررپ ( ند۰ | وب دید . 
دمجا . دسا س ون واد س د ویدهن. | ۰ وج سطوس(. واج 
بوس د ۱۰ ول . ددد (سع. سچن‌دوید. ‏ س‌ون‌سی:۰۱ 18 زی. 
یود( 64 دیس 6را وج . دردرس نگ درس ی .| 
ی د تلودد (ع. %4 دد دد 6 یت ٤)‏ 6 ند۰ ۱ ولج ۰" #سدزدررس. وایب‌ط- 
ودس ۰۱۰ اد لغ ددد وی ۵و ند . واد جا - واه سم مدد ۰| و 
سو(چ. )سر دد(وېد ۰ | ندر ددس («ول ۰ 

4 سن (ددديد. سای( دون :| سرپ . دې ددع تشرد ر ۰ 
مون “رم چ ۰ لسم و ددمد. سل امن دید |سع۰ | ۰ س وس بر ۰6 
( دوزي دند( دوس ند بریت: | وس (6 سل وین دد ورد تارمم د۰" (( ررن(سع۰ | 
بسع لدد ود. سل (س‌لزدد6|س. ۱ ۰ س رس برع (سددیت. سند( بد - 
و‌ رد۰ اسما . واس‌سرمور. ود6 -۵(«ط ۱۳۰ بسع ددم د. 
س9( س 6س۰ | 5 وسیپ (دددد. سد( سوس .| 
ر ددد( د ویس نہ وید . ۵« وا ررد یردد ۱*۰ ۰ سوس‌یوم. (دددد. 
سند( دوس رد۱۰ بن‌روسیدمچ ۰ روسل رد۰ سییر ددد 
س( دوس د:۱ وید زد« درد ری ع “ن لسع :۱ د 


۰ 17 س ك ددەر مك ,لآق 16 —, رسع «سیي. ۰ 0۸۲ and a‏ ,011 15 
Thus corrccltced by Wil. ; all‏ 19 س.ل Thus corrected by Wd,; all‏ 18 —=-„, 9 کله درد 
۾ وام« د پوب د. ,0 22 س„ و 2۳۸۵-30 . Wd,‏ 21 ——. وا «f‏ ,1 20 ست. وین ی . 1۹9 


11 


12 


14 


16 


17 


18 


19 


Farvardin Yasht. ۳۶۴‏ ۰ .1۷ 
6 وس یبوع. (يدددد. سند( د وین ندرد :| (دد. (ند. دورد ول" 
واددسی‌ !و ۱۰ واددسی بوچ . ده ون د دس هو - دس یط "| وچ . 
زدرسید. ودوسم ا۱۰ ورا اسیعرس‌ونچ." یس امو 
سر۰ نم (ا ۰ سدسم“ وای دمیادم. رودا 
شون ر۰6 (شرت. TS‏ س «د(). ند (( نش 
لادد ودود ۰۱۰ ونر (ددت. سردا سم 
سررت. دید دی د ود۰۱ ونر (ددت. س( ادود 
ند۱۰ ددمس(جا. د«ند. دید یرد ید۱۰ :۰ 17 مپس 
سس ر. ل٤‏ د ید | س س (۰ | رنه ددد و۰6 تن ردد ودس ‌دویدمسع۰ | 
وس ED‏ سیم س(ایبرع۱۰ ۰ مس. ND‏ 
سیی‌سد(یین.۱ سط‌ندوندس. یرود دند دید ورسم 
لط د(ددندإیرم. ھا ووی ی چر ۱۰ درسم داس ایر 
ند )د دند لیر ۰6| ۵سوس ب - برس( ل(یبوع. ددد ط وین ددد تار ر۱۰۲ ۰ دد 
د ددد وی ن ر۰ ND‏ | ارم اس( یبون. ند وس ط - 
e}‏ د طت دد یرس ب وید کد( رویدهو( :| وبترید درد . داد ددد |یبو۰6 
تدن‌دمسشویت: ۰۰۱ 18 سیر ور لس سیو سر٤(‏ موسع. 
زد(سي. | د نوم سط إییر. ۵ سسوم ددد ۰ | ددد ددد نب . 
ت اا وا مون ان 
۱۰6٤‏ ددا وددردم. وسیی‌س(یوه.۱ _ س وي 
ete‏ زد( دود | دی( ری واط ((-ی بد ط روید طا دوب ۰۴ | 
دد( وید ددد یزیر . دی ی نه دی یبن واس( دد ع - ۵ ی و۱۰6 ۰۰ 
9 ”دید هور. رر( طت شرت ۱ بیط زب ((ند داز نش - 


: سا وی نید ر له ۰ 27 الاو ورس GI,‏ 2 ست. اس دو ند وین ,۵ 25 س اشاس 0ه 


cf YL. 10, 117. 21 did, and ۰ س واا وس رل ۳۸۵ ره‎ 2Y Cf. ubova § 1. 
20 ۰ 


Farvardin Yasht. ۲3, 19‏ ۳۶۵ 
دا ارت ۱ ۵(سم(سطهرد. I‏ دد رغ د ٥ند‏ ے۰ | ول 
دون دا یبن (۵(سسیی‌دایین.۱ اسای سکن د یداه | 
ویرد نہ۰ ‘H6‏ ا سرت وین ی(۰ | وید ق ند نز 9 وس0 

(زغ ند ند یبر ۰6 | «ع(سع. سوس سط زرم. 9د ردو س دا ۱۰ بے 


1 20 سطع سور وسوونز. دندم دیسد وان 
ق«ویدهم( سر . . و ی ند ددع - یکن دید . دد وید ینود سین ررو. 
رند ط۰ لد دد ېردد ردد ددن ددد 0ند ند( قروندهو(نت. س ند نیاو 
اند ددسد رود وای ٹیک یہ ددجا رجا دکن(س|یبوه. و لدم 6رد | 
کن دد دد ند س ند دوچ ۰6 کد( یدند مد | )د کن د دی روم ددد 
سار ۰ ۱ دب وب . د6" واد ربا . ول٤‏ ن د ددا دود د لب . دی 
وادری. . ۵اه (ردس. . واس( وود وتس(سقدوندم(ند. . 
)21( دند | ون واد دس ل وید. ددج(سع. ددن ٤‏ ار دسم ۰ ۵ ( یه «رمد وس بر وچ 
ددمودط ور . وزسدد ورد . (۵ ددویرود. رند )ند 6ددوور: ردس 
وا ددددس. وسلاوم(وس. وسی‌دددوسم. )سا دویدم( جا وس . د دید - 
ند س ندې ل۰6 سنددې وید سین وی چر۰ من ند دوب رد زو بو دنه 
ویره دیع سط |یبری.۰ واب ددن‌س. وا دن‌دایوه. وسس‌دددایوه 
6 ددسم دیدهت دی یر6" دیدید[ یپوو۰ ۰ 22 ررس 
دد دده ن )۰6 واب سد وید سع. . دندز ۰6 واب مد نىع . 
کین چا سد رسع تاو وای س( سد وبسرسع. | (ع- 
ددا ررت. ۵ ایس (سددو]. لدد -واو(عع. ندل ند ( ند - 
ودف رما . ند ڑ سد دند ن وای وسم‌سطم. وا درس ین ررت. ([«ند ب - 
دور دورد" اسرد .وگن ودر" دیک چردرد. 
ND 2‏ )23( ورس دند - ر٤2‏ ما. 


30 610, and ۰ . س , ویر کل د یم ددا‎ 31 018 ogg, مت‎ 32 GI, «o 
gupa) ( ست.‎ 33 CIM, aud ۰ دس عدم دع‎ ; sce abovc $ 1L, 


20 


21 


22 


23 


24 


20 


13. ۰ Farvardin ۰ ۶۶پ‎ 


رسع «(س(عمچ. ۱ و سم . سرس( با . وهریسع. واسوس(جچ۰ | 
۳۵سع. دی ول )نید (ع ما . و( سع . BNET‏ رسع . وسط درسع: 
ادوس ریکند ن۱۰ وبرست. . وسطدس. ‏ ویس ددن س ۱ 
و(سع. مد طا ددسم. لە سدس( ۰۱ (24) ورسع. وس( ب وید. 
وا( و( وزند دد تاره ۰(۵ | وسی( ی وید. لیدددید ل۰6۴ بریتودویم و۰ | 
وس( ی رد. ر ردو ددد 9(«مموسموي. | وس (ب وید ندب 6 دیدو ۰ 
وان سا۱۰ مرط. نیود. مساو وریی(«وز۱۰ 
ردد ررد ود ۰ رد( -وسط قاط . یمد ید۰ ۰۱ (25) وسرسع. تا 
زد( . 9ط دو ددوندمسم. | ورد ق(ت. اد( سوم ددس ۰ | 
لد یا٤۰6 ٤‏ اردور ندند سیون | PE‏ )سود وندهوس. 
۵( (دموس. ۱ یرید ید رنہ. ی وما د ری ند ((یت ۰ | دند و بد رن۰ 
سم زدودم چ. وین ند رت ۰ ۹ 

.۰ 26 دوس س.ط | ر. اب ورس ب وید. ددو(سع. دد رم ) نغاودې سع . 
ND‏ و ند )ند 6 ند و و سور دع ۰ طن د ربدم سع. وسو 
ر۰6 | ( ]ناد ردم سع ۵ سوه( سیون | دا (دود«دد۔ 
دې ٤‏ 6 دع ۰ سل ن فد( ند رزیت ددد 6( ندیم" سا( وان( ریدم ند رید ددم ع 6سع. 
0 درد تاور نس چوم. دل د د(د وای ددد وس کک ددد دوس ببون - 
ترت. وا( فد ررد ۰| و سع. د9ط ر(« دردع. و( |«س- 
دیپومود ۰۰۱۳۰ 27 مس ب0 ورسد سد رود :اب پس 
واد ورن ب وند. ې سع. داد د رند ې س۰ رند نه 6د د دون رسع به رط [یبرع. 
ا ا ا ا کو 
دد ادود وی ی( ر( سوب سد | سم سط ردسم. دې سع. وا( - 
یس ددد وم بسع .وید سدس( | سم وي‌د. Cs‏ 


84-35 010. omits ; cf. below § 36.— 36 GId, and GAT, سب بد رع د رد ( ید دد بدي رند او‎ 17 Gad 
متس 9چر ر.‎ 88 Gid, omitz, 9 


۳۶۷ Farvardin Yasht. 13. 27. 


ام( ET‏ )سور ا س د یا یی | ه 
(28) سم وس و9 سج. ورد رد نسم : ند رزیت ژننو(۰ ۱ب («کد رد.۰ 
سیم( وا و دوس( س. نف زغ دب ددا( لے ۰ 4 ددد رند (( («ند( ند ددسم ددنرید. 
مرس .. دن روجا ۰ ودند وای سدم دهد مرد 
دن۰ ورد 5 ۵ e‏ دب ( ««س( بو ۳*۵ 
بد ۰(۵ ویس «دد. . وای ې سد( ددد ع لدد جع تولا د 
د( د ف مج . درد ۳ واه دسم د طا . وا ددد س (رید۰ («ن و - 
پل ند دددد ۳۰ نس دد دند درو ۱۴ و بط ید دزیر . و( گنه یه ری ۷ ( ( یکن بو ددرند. 
ل ددد ددرن OD‏ 29 وای ي ید ددم ددزن ) و - 
بپ . )سد ادددوید. | ...ند 6 یب (رند رم و وید ۵( دیس د ویس ددد ط. 
سرو چا دق( وید. وود -رسیی 6 | ددس طا دی( وید . ویب( - 
رابا م۱ مس لوستم مرس" و 
ن«ددیب ط [سع. ۵و( ۵(- وسسط زسع. | (سررچ - ۵ (س یط 9د ند رب - 
فن (د د هب وید. TET CD‏ سددسد(عع. مهو 


. لغار د سع‎ ٤ موس سط | یبر6. وا رن وید . ددج(سم. ددن‎ 30 IV. 
- ]( وت ند هند د ووا س ردس دب نو )بت | من «رید‎ TD 
سییر‎ ۱٠ رسزس۰ وی سیردا سسل دی ردا‎ 
ادوس(‎ BIHE چا د رید سع. | سید( م سع. درن د درك‎ 
مراد واا ودوس ب رد جه«۵(سم.۱ وو( و - داي وسم." رد دا وم د-‎ 
ددسع. | ۵(س د(جهوس. چا( هس ون سس :| إجاده. تسد( «سع.‎ 6 
96 | . دد ند[ ند دد ویرد دور‎ 

۰ 31 سین چ واسزسن‌یوند. دوس روس 
۵ رد و ند در ور وید وندد وور س ن( د - ود ط رع سع. اد د او - 


ل )62 د ور مس ۰ 40 —22 sce ۸0۲6 44 1l,‏ و وین ردنت ,۷۰ and‏ ,010 39 
. ووس = دو« and GAY.‏ 614 42 سس ياسورس ي . 1d,‏ 41 


28 


29 


30 


o1 


32 


33 


35 


13. 35. Farvardin Yasht. FA 


زدچ | دند د(د - و د(ردسع. دد٤((د‏ ونده‌سع۰ | وترسع. دند (ر. درم‌ید ٤6‏ - 
س | سر( رید فد عر م. ا( د دش دده ر ر۰ | دواس. سوم دد 
ددر د جاره ندرد ید ردو ۰ | مه 

VI.‏ 32 ویم د طا | یبرع واد ورس ب رید . ددو(سع. دد زغ] ار د سج۰ 
ID‏ ر هد دون سس ند( و( نع . دنه لس . دادو 
ید دد ل رید | دد س - عر ن‌گن سع. سد ی( ن رر دم و وید ۰ | س دن د(س. 
سوه د سدوددس. | سی با دوید. دای دند سند ردم[سع :ا وا 
9 دی دوند. وسا د-و(سن دود س دد( - رد( سوس ي 

1 33 سوی‌سط ین داوسب رد. دو( س. ددن وه سم . 
ED‏ و۳ ند )یہ 6د وو س رسع ودوسم يږي 
واد( مد ررسد مب وید | لد( )ند دد یرد تاره وید سل( ل ویس دد یرد ردب وید. | 
(«سوی ادد لیر“ 9د ددد یرود دد ورد وب رد۰ واب سدردس|ییرع. 
کا یا بن د« پر ارد دن س٠‏ | ودی(« ( و۰6 0ند یی ددسد- 
یبوچ لدب | سوس وی - || سبد 6ن ویر" | درم ید ((نندد ۰ ودید 6 دیدر ای۰ 
)نط ویس درد ۱۰ ۰ 34 و جدلع. واد در ر. زد ددد ( داسط دند | 
وا یسم 6د دس (( ند ددع۰ | وان[ دد ارد اہ 6 ری۔ (نو د( 
د یدد ۰6| سر درچ. وسکدس‌ در برچ ددع ررر وید دم س ۰ | وید نید . خاد دس لہ وید. 
س(سوید()موش۱۰ یوس ددا دوس دنمس :ا وروم 
وسرو ردد [ددسع. جاند س 6 ددسع۱۰ جاب ددا - رند ع 9سرد (د گور. اي 

VIII.‏ 35 سویم سط | هوق واد 3رس ب وند. دد( سع. ددن ارد سع. 
ID‏ ور وس سد وور 90(د( م سع. وا ها “ل٤س‏ ند 
إسع٠|‏ سرد -سوس.. دوسا -وسوندمش. ۱ ياسع یدند 
سا و۰۱۰ ولسرسع. د« - رند ددد بوچ تشون یم واددی ردد رد. 


س ,0 44 سس ا« ی اد ربل رد 0۰ 43 


Farvardin Yasht. 13. 35,‏ ۳۶۹ 
وا رر سد( ند درد . دن ست دهع و ۱ ددوازدهود. واددیبوند. دن ہ- 
ت واددس إا . . (36) ونرسع. a i:‏ عبد( ید ۰ ۵(سطّد(- 
ددد رید دس ۰ | وان ی( ند. اس(ط. سوم س«د ا ۰ | ندر ۰6٤‏ ا٤‏ ارهد ۰ 
کد( دک مغ ۰:6 | و دی( درد. )سود رید ې سم . ۵ (دمس. | ۳۵ ند » 
ریہ لو دم با . نہ زی رت | ورن یدرد س یز ددجا 
لدو د ررب ۰ | کے 

. ارد دیب‎ ٤ سی نط إعرم. واد 3س ب وید . ددو(سع. ددن‎ 87 IX. 
- 9د «دی بد ردي . سود وندد وور سن ط (((- ددن سې سم. ورسد دد م ا‎ 
وسددسع. "| تنم - 9( ۵ وین س. ز سوددسع۰ ۰۱ ورسع. (سسر.‎ 
د بد سس ر۰ | س وپ هب ددع۰ سل وی «دگن دد چا ۰ ۰| ك وچ و.‎ ٤ 
من ند . سل وید مسد درب درو . [ وس(ردرط. س ل٤س سإس:] مه‎ 
مد ((«دددس نتفای( ود( یبوع.‎ E مان‎ 38 
. موس | یو | ۰ د6 . ا م ن( ررد ددد م ۰| زد وبا وین س‎ 
وسل اچره ور۱۰ رودي ود( ودازیج(سوط۱۰‎ 
| ۰ ین رپ ( ند سر" دد٤ ررد وبده‌چیه ۰ | سپا ر. یدبع . ول ویده (دیه دد چا‎ 
ریاد سود سط و ددس چرم ۰| ساد وید ول‎ 
وس ا۱۰ لووسم سردد 9(سوسدعرمد." ۱ وسلاچي.‎ 
90 زد یع«( - ن د ودا چر۰‎ 


۰ ارد سم‎ ٤ دیس سط إرم. واد رس ربد . ددح( سع. ددن‎ 39 X. 
- تس(« وم ددا . زد م سد ویس ورس دده ۱ . س چرم‎ ۵ 
- ند هدهع وا( ۰ | ( نوی ( إد. دددرد اړو ند ورد ارد د ۰ | وای سد و‎ 


46 GI. ggg مت‎ 46-47 GId. -emits.— 48 Thus روا‎ J,0; Wd. corrects it ۵ 
ددد ا مد دس‎ po; QI. تسیو چا س ندید سم‎ ; sce Wd. and Gl, § 37. n سر‎ 
49 Thus correctet by Wd.+ 0101, and ۰ صح, اید ب درکن ددط,‎ 50 dd. سح ر, دح ز.‎ DI ۰, 
and GAY, س و رم ند,‎ . 


36 


37 


38 


39 


40 


4| 


42 


43 


13. 43. Farvardin Yasht. ۳۷۰ 


و | دید دد یرد ومد ۰ | نکن سریم ع. ده دد و : ۵ ند ررسوی مد | 
ند ((ند تن و( ۰ وساي دو سط یبوع ۰ | اوه دوس و۰ ودل « د( وید - 
مسر( ۰66| م۰ 

۰ دی نط | بر وادډس و رید . دد( سم. ددن ]لودج سع‎ 40 Xl. 
| رس ویس برچ . ند ند 6 لدد وور سور سح س سدکند نج( س.‎ (۵ 
واس( ی( سب وید. چا( ی - ناو سس .| ا٤6س وای «سدم یوید.‎ 
وا یرن( سع ۰ | دد( د رزیت رپ٤6( سم دسط مسد ۰ | سس -ر( «یبوزط.‎ 
| ۰(۵ سوم د ظط | وید ۰| و ندع . وس( ب وید. وا رند دد ی یره‎ 
ریت ودییم ی(۰ | وس( ب رد. رند ارم ندر‎ .. ۰6٤ وس ق(ب وید شدددیت رغ‎ 
| و( وس٤۱۰ )41( وس ی( ب وید. دن مسد اط سد سسا(‎ 
E DDR 
فد وین نب منت | وا . د وین ند («د. و اند یرید( ۱۰ ( سم رویر.‎ 
| ۰ ه ددهورره د ق‌ررط. لد ون ند ددس | زوس |دوید. دند دهد ویدموس(ددنع‎ 
ود س سد رد چ 0چر د۰ | ودس ...رود ون یرو‎ 
. دکن د ررسع. |۰ )42( ویتر سع ۰ ن‌روزسهوسع. 6يد ررد( وان س د ریدم سع ۰| ژ4 دع‎ | 
. رس سد«‎ IID | در ددسم 6د دد( دیع ۵2 سع۰‎ 
دزی دگد تن واز. موس | ۱۰ ی۰6۴6 دې دسم رې ندریدم )۰6 | واو()-‎ 
س 6رد د س (( ند یندم۱۰ واد ند د رهب 6 رد.۰ درم ند( س۱۰۴۴‎ 
- دددط ویر 6رد. ند( ع - ددد( م چر۰ | دیدج “مسد ددد ن وچو دس طا‎ 
6۳ !و۱۰ ر ورو دد دد۰6 واس 6 ددر ۰6| سین‎ 
دند ورد ادد ربد دند ی ۰ 4 دوس سند( و ن و‎ 
دند ند رزیت ول ندع ۰6 | لهس( 66 ددد6ند هارن | ناردج‎ 


درم۰۲ اد« - و۱۰ د ند رند ع - ند۰ « سح ددن ع -(( رد6 | 


27 چ Ul. omit ; cf. ove‏ 04-56 سس | لل لدل لود 0د اند ددس: بل[ 3ا سم واب ر ددسم . ۰ u2‏ 
cl. XL. 10, OL u. 44.‏ اه هه Gl. ml GAv,‏ الا رورس ب سب, ,۷۰ ÛUkl, andl‏ زان سس ,34-0 .11 
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سی (سر. روددرس. واب (ددس: | پل سی دردد عر 
ین دد () برع ۰ | مد ی( دمدر. 4 و و ند تیر چا - س ددید ررس | ررد ون ویر 
ان( یبوع. دی سط زیر | ۰ ِ واب . یرون (ع. e‏ لد دد دش - 
wpe}‏ | ددد «د و ددا . ۱ وان ددد سد دود | لیب بسن چ ۰" 
وس«س|ط - دد( وما ۰ | مین دنچ" ل یی ددد بو -((«س(ط ۰ | 
دبا سروس" سطویی|مس.۱ ق(سو(سد. . درسم 
واب ( ند ددسع۰ | لس( مدر. دد( ددد | یوج یدد( یبرع | ف( سدق( در 
ٿان لبد ونر - ین ردد ددسع۰ | لد ((ند 3 نوبز إند(عبرم. سیه ط | یبو۰6 | مه 


XII.‏ 45 موی سط | و۰6 وا ورن وید. دد و [سم. ددن ٤‏ ارد سع. 

۵( ررسوو ند درو . وت تسد ووال ددجا - طا سم. د ردا - 
اید ددسع. سردا - وا( ی( سع. وسرسم. ٤ HOD‏ سی ن 
سط ررر د - کن دې سود و وی — ف دزم س. سد( )دلب وید. 
زد( نیرمت رد۱۰ س دیع | ددسد. دیزی «س(ییر: ۰۰۱۰ ردم سید 
د ردد . واس ميا . (۵ مد ررسد مور . رم(ج-ردنوط. 6د ویس ددد یپوع ۰ ه 
4۵ ول" اس(ط. لد دې د - )د دود ...ورین رزیت و0( د- 
رسلوب. ۰ ۰۲۵۶۵ سر رد 9د سم. 9 رد رمو" دیس هط (یپری. 
واسوریدرددچ. دو( سر درچ. دیمع میرم سر ددچ ۵( س رس وید ز درط. 
دهد درسم . نساط. ورس ۰ | د(6( گن دی وس(ط. 
سکن د۱۰۲ ۰۰ 47 ورن ۵و نید( نت. وا وب ۸ زوس( «د. ND‏ 

ONE‏ 9م -0 س . لب (رو ۰ we‏ ۱۰ کد( کو سموچ ره 
دوس ردنت ۰ بن ن ریہ ' | یهن ایب (دد. ۵ سط د(د ددد یم و۱۰۲ (س. 
وی نه ط | یلو ۵ ( درد یرید ددجا ۰ | 0 6د در ٩‏ ( دم رد٠‏ | 


ù8 610: and GAY. و ۱ ارس‎ but cf. below § 135 , ر سا رده‎ „— DJ GI, begins $ 46 frou 
this puiunt, — 060 Gldr س ۵0 ددر چرم د‎ 1 Gld, س ره‎ ( 


+4 


40 


47 


13. 52. Farvardin Yasht. ۳Y 


درد دسج دوید. (ل ددد۱۰ ندید واسمد. وع( ی( 


48 امد ار 48 نىم ۵ ی کد س س رر . سند ی( یب . اسمس وا ده - 


49 


51 


ودا در دی اشد. .سوت |سدیندریت۰ ۱ ددم نے سر 
س دوو( سے مدد ود رن۰ | س سی د3( إسدر. دیع«( سد ود:۱ 
زس وی «س(ي سر . د ېرل وید «وندع | ند وید رند ۰ | ۰ رند یب . 9سا 
و( ددد بپرمووار. دو(سم. سوم سط | یبرع ۵( سر وی درچ. یں د | یب . 
اد درن" اديع إ(رند. در وهجا د وید. (رم به رد ارس .۳ سد و ( نب . 
واسدم ہ. ا٤‏ نس د د" 90 


0 


1 49 سید (چون. دادس ینید دوس دن یروس 
9(ند رز ویم بد در دو ° وبلرسع. وای دد ددم . دندرریدرد )د تلودد ۰ | 
س ند نت ددن ند ی ۲د وی ید ون :۰ لغ ددد ۵ر ۰ ).| سدندط. دی یہ 
وای درد( ) ارد د. ڈیہ دد ۰ زمر (و. موی ۵ |ط ۰ س ند(« ی برد . 
6ب دون | سع 3س 6[ ۳۰| (50 وط. (ط. دد یه ۰ و. و( در دوو | 
و Dy‏ وا . ID‏ ود زد دود - )لد قبط )دم . 
وان ددد ند۰ واد ددم( ند شخ دد ویس دد- دید دد ی٠‏ 4 ند دنن‌س. ۰ 
ود سی وط ۵د | وج نف س دد( درم .| وم رر واا . (((ہ. 
۵ (سردویر) ددد .۱ ویر رم6 ندر ۰ را . وس دس( و دیدج | 
رد سیر دند سد( دعر سای" س رز 
ور ند (( ند و انب : و د ((ند وی ددد دې ند ول ند۰ | i Dl‏ وسا . 
سد رب وند. (۵(سردسوسد موز | ند ط ند نویر . و ند ندهوند. وارد ددې ( ند - 
سوت سوت (سست.. |انووید.. سسس سلا یور 
پلییم(س. سد(دموس۰ س‌وردیندوس. حو(سم. سن اچره ۵(ن- 
ره وی ی در + (52) [ددسع. دد بر6 د۰ |6سد(ولز. م دند رند ۰| وای گن س. 


1 
سس , ود ورس 6رس ,11 دق .وا0 0اسە دچ مه راغ GA.‏ 62 
GId. omits, ; but cf. Yts, 15, 16; 19, 32; and Y. 0, 4,‏ 64 
۳ 21 


Farvardin Yasht. 13. 52,‏ سپس 
(وت." چا( | )درس | * سد ددد( رید رہ۰ سدیدنط . وو()6(س- 
ددرند. اسز وی ۰۱۰۲ رسد زس ندچ وادرس زرط ٠۰‏ 
ورب . إ. ل ٢د IID‏ و6 بط ند هی . وه دددو ن۰ 


وید دد ې( بدررید هید . نوی ند - | ند ودیت. !)6 لد ( برع رف 90 


۰ 53 سویدطیون. . وازدن‌یوند. ‏ دوس مدن)یردوسم. 
9د («سویسیدرچ. ورد )ند دد وی ۰ رسع بدن و + ومع سس و6 | 
«(ب(س. وسفط. ویب و ددد ددر رد اردود ۱۰ رسع لاد (نب. ند یج 
ود وید دې ٤‏ تار دون ۰ | ۵ یسیو س. ما۵ دونه ع - وریپ ود .| ید 6 دی 
ورجا سک ویب(ی)وردی. . ودد وس( ۱ب 54 سیم 
۵ نس |( ییون ID‏ کوچ سد٤۰‏ ددد ن چرم چا 
رسج - رلم لادد ورا ۰| 9(سۈکن دوع ودم 
سااچرم؛»: | وسی‌سد. مور(موور. سیوس کسیی‌سر 
د٤ین‏ نیاو ددن بردو ند |ییر۰6 | مه 


۰ 55 سییندطایبون. . وادودن‌یوند. . دوس دن رمس 
۵ ( رده وس رد ور وس س) سدد ویر ور سع. ((«( نب | یبرع 
سکن( ب ( د یر۰ | دد( بے ( سع. ((( 6یہ وید. وید ند ند دد ررد اردود | رسع . 
رند ( ید . بد ن 06ددع ل د وید دې ٤‏ ره ند ۰ | ۵ (مع‌سمس. د( ط ین دی - 
د ردب وند۰ | ار دد ج ووید ۲۰ تسم را . س وس( ٤رد‏ سد( 1 - 
}6 ۰۰۱ 56 سیدی. موس. ورم 9(ند ط بو یم دد ورد رد۰" | 6 ند - 
وشوو ادود سرپ | میب - لوی ند دور . 
ور ا ۱۰6۴ سی کن د( رد م٤۰6‏ لغ لد ر 8۵ ۰ 6(«س(وی. | وسط یع سر. 
بد تن (( ند س رر . د ۵ سع ۰ | د طا وین سد د لد ٤6‏ وی ند | و6٠‏ ددرن ٤‏ ردد عر ۰6 | مه 


65 Thus 611 andl a 0۸۵۷۰ MS.; Wil. and GAv. omit; but cf. ۷۲, 62, 10.— 66 Wud, 
۰ دد ل وین ددد رر چرم ر .011 68 س مدد ,ل61 67 سس رند چرپ‎ 


53 


55 


00 


58 


59 


00 


01 
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1 57 دیع سط ی دورس رید دو( دن برنوسم. 
9د« دون درطا . ودې د )ند وویز. ۰ وترسع. ددم( بپوخ. #س یچ . 
سو( ۰ | نم و( ند | ببون. سط ردس پپر ۰6| نس یط . ویب وی دیب ددع [۰ 
ویس سط لود | ۰ وریا د. ن د(د. ند دندید ع ‏ در سمورط. 
د۱۰ اد رد ٤١‏ ارد دب" دل( وی ب 6 ترم چ ۱۰ دیب وی دږ 
رم( د دا دن دس | وه وی« ور٥۰‏ رید( ط . وایدط بط سر. ا۰ 
58 ۳ ا e}‏ ۵ مد ررسع وم وا وو(سیی - ( «سویردوه. 
سم کنس |ط. ((«مه وب دوع ودي )6( | ور ۰ 9ون - وو(وم بط 
وا نرردسع.۱ مه 

۰ ارد دع‎ ٤ دیس د ط إرم. واد رس لہ رید. ددو(سع. ددن‎ 59 XVII. 
. سس(« وم ندیچ ودې ددد ویر ه٭ لس ند(د ن ددا‎ (۵ 
۰ ۰ بد دکن دد ندب وس ند دد یرد رده د . ردم اط «(«- وسویون. ديع‎ 
اند رزیت ریت (إد«ددمدوندرند؛ انیت دزی ریت ددند بد٠ إد(ردر.‎ 
سرس( [«س تسرد ری را و‎ 

11: 60 سین سط إیږه. واسودنب وند. دو(س. ددن تارم س 
ED‏ وروی وید وویر. ۰ ارس «یر دد( ۶درید. 
رگن در وین د دد یرد یرود ۰ ارو سبد ن هو د( دوع ° pen‏ 
در دم دردارند. (د(«دارد: ددندبند: إد(«درند. سردو( 
ا ی 

۰ 601 دس سط رم چا رنہ وید. دد( س. ددرن ږې سس ۰ 
ID‏ وس موسر ووز. ۰ وس سع ۰ - و۰6 وس( نوع. 
دد درکن ردیل زیت ند دد وازد ځار دې ر ۰ س ول پو م دد هد ج به س )ل ۰ و( ند ددن د س ر۱۰ 
سدم تل ند وی ددد (رید. فاس چن« (دس در ا * إن (يدرند٠‏ ان رید 


5 


69 Thus Wd. ; all ۰, 
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وید رد۰ .ند (رنش اند ددیی دی ان (رند اء نون و[ ند إند.((بد- 
ددم دیزی . رس وم «یاو|۰ مه 

۲ 62 سوی‌سطایین. واسورن‌یود. دوس نیعرس 
۵ ( ی(« وس ردو . دند دد دور: ۰ رسع ب (« و۰6 بس۰05 
دد رگن دد سیم ری ددد و د ارد د۰ ۳۵ ر۰6 دد د د دید 6 نداس و٨۰‏ دس د ط رط . 
ند( د رند د( سن وی ((ند نید اند («ددم دو دزن۰ إند(ردرید۰ ددیدمیہ. 
نت (رید رد سود( ود «د ددع ددد ر« o‏ 


557 63 یمد یره واسودن‌یوند. ‏ دو(س. دترم س. 
۵( زریدووم بوچ ها تین( 5ا ۰ 6( دنم نت ((یبتن ویر بل وی رد - 
درسم ۰| دی د(۰ ( زم ہے۰ 0 د رود ۰ | 0د دی 
زه «د د دور ۰ ند ویس («ند- ین درد وود ا رن رید اردور 
سود( وسم رن اووس دوس دادیم رس 
سوم طا [یپرن. ED‏ 9 

۰ دیع سط | یو وا زر لہ وید. ندچ( س. ددن ع رسع‎ 64 XXII. 
- ید («مد یس در ورن ند یبد وویز. ۰ رسع .نش ددددوا(ن بوند.. بت‎ ( ۵ 
ورس درست راد دیسم ارم رین درس ی وید‎ ۰6 
(ی٤ا مدع۰ رارع سید «دددود(سع. دیسم مرم‎ 
سرا ونس مرت زسییسوری ودا موس‎ 
ور سم ونرد دد وع( دد ند( سع. د6د ع۰ سک وید وادرد. ۱۵ید‎ 
ده وود 6 | ری ا‎ PEERS 6د ددس د( ویر | . ورسع.‎ 
«وت-یاسید۱۰ ۰۲ 65 سط ارد سنج در( ردیر‎ 
ددن ددوند 6ند وند(دی دن دو( (دددسون دم سرد واط را‎ 
a ود ینس ۰ ساد ددر ود دروي سد۰۰6 ادن ا‎ 


7 


. و وود زر زسیس(د. Wd. cge, 71 GI,‏ 10 


62 


63 


64 


65 


66 


67 


68 
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70 
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دی ۵ دد) رود ۰ دو(سم. دیع سط بوچ ۵( («س وید در . زنط( ی وید. 
نط «( (- ددد موسع. سط د ( ی وید. لط ((۱- تنس نب چ(سع. زنط( ی وید. 
ند( زسوی يا . :۰ 66 سدیعع. سییزین):اس. رسد وستررم: 
سد ور س ند (ریدردندد ۰ واب جدوار. ا ند رید ...و ن اوه ن زدولز۰ سسا - 
دوسد." ويکس نب روا رده ددد مت | 0 اند دم زد کول اذ. 
یکس «وید. ودې دون ون رند سند ط وود موب وی زد 67 سم 
OO‏ ٤د‏ ددن (۰| سند (ررال ۰ ند ددد بر . یی د دی ر۱۰ 
وید ند۰ ددا . 6د وم د ۰6| رگن د روج دوع وا( وسن اد ( رب ."۰ 
رادا دس یسرداد س سین دی یمس | 
دون - ر - د۰ درف دیس۱ وسا 
وس وی |[دوید." نندددودی [ یوت ۱ ۰۰۰ 68 سد ورس درد یږ 
اد «رشدا) بردوی(. . سم مندنع. ن( سد دم د. درن ند ((دادر ۰ وسر 
ديد يدر" لز رد (( ډه زد ندل ۰ وای ددرر. نر رد ((دیدر ۰ کد ردو د(" نید ط رو رید ر .13 
ویدگرسن به ررولز۰ ددمې ددد طت | سع. ب سد ددم إيا٠‏ وییکدن‌دوید. 
۵ ې سود و زد دام سم وید و دی وندی. زس«سددمور. 
ند «د - ددن نت وندمعچ ۰ | ددددد دد ۵ رد۰ وکس عرد سد ا - زوین ی ۱۰ 
د( «د یف جد رددچ . س( . | ديد سیر ددچ ۰۱۰ دوسع. سند ددنزد م 
(رخ ید بدددویزدهد۱۰ _دو(سع. دون د ط | یهوع. 0(ند («د وی رید دد چا ۱۰ 70 ب س. 
ور درد تردن ار وود یی رید ارنود 
دس( مس .وم |ومس:. ددسم ددسم دو(س. 
دوس د ط إچر. ID‏ دوسع. ژده. نس رد.۳" (د 4۵ (سرریب- 
دد ورد ارد د۰ ۰ 6و ندردع [۰ بد ر۰ رند یبد . إس. 6 سرن ند (غ چا ۰ 


درکن د وید ]که Wd.‏ 74 س ددد« ,018 73 Wd, and a 06۸۲۰ MS. wg) o‏ 72 
و رد۳ نیع[ وی ۰ and‏ ,010 77 مست, ب یدیع ۳ سی. ,0 76 —,„ و د وسل(ند. Wd,‏ 75 
و am,‏ ,01۵ 78 
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(7۱) مس سور د(سدی‌دودرند. واد( له ریت ۱ نردم درد 
ن ددد - واس( نب شرت | وا یہ ددع برد واز. زد (د. 6ند ددنت ظط ددسم ۰ | 
وایسع. وان( [ ندید دح رند. ۵ « چو دی ددسم۰" | که وب 7۳۵ دیع لد . 
ودد سی ع ۰ | وای مدن جا 6ند س( ویب وی . نسداد. | و[ هویب بو 
0 بو( سم ود [ددیدط .| ب NL‏ دب بر ر۰ ربد ند٠‏ اد | 
ددند ه٤6‏ رند ندر د03٤6‏ ند. زب دیع«( رد۰ | لدد( د رند موس یوق 
اناد نع ددس | » (72) ول دق‌س. اچدم. ېندم سر دود 
وس( ما . س رل( سوت نب( وید . اد واسو(و. تراد رود تلم ا . 
ید د ویس «وید ۰ سس مود . جد سا وندد وند. ارغ ((ند رکن دردید۔ 
ددم رر 9 (دم. ددس پا . س0 - سما . ند(« قد زد یدب ۰۰ 
13 وا ددع اردور بدررید م۰ وا دع ره وی زد هدر ید ددم ۰" بدد(د ویر - 
دوسسه. سین طایږ. واسودن‌هوید. . دو(س. )یروس 
9 سرد وی دربا . ۰ دع سررط . کہ وین س و ع6 س |٠‏ :. ود ريا 
ددم ن («نیدع . وا و سود ور | و (۵ درس وبا. ۵( إسم. 
وا نسدمد-ود(سو. قسطوسمی. ودود اد دود ردم د. 
ند دی ند - [دیدددند ۰ ٤6دون‏ ند٠٠‏ ود تن ولز: إا وب و6٠‏ ساد 
د[ددس ی | وین واز. واا . (((«د. INLD‏ وس اسر ۰ 
رط ودم وس ق(. ددسم ۱۰ سم .تور ددم اد 
د( در یو سس ع ندل ددن ۱۰۲۴6 یر ند (ررند ول ان ورن (رد وی - 
و ا“ 
4 سددد(سع. ارد ندهددوو ۰ ویداس. رده ۰ دیب یب(سم. 
سوه ۰ ددد طا ی ددد ود هو زد ۰ «(رزط. وید ۰ زغ ند دد( ونه( و۰ 


79 610, <a 9 ست.‎ 80 Wd. ‘magi my 81 Thus corrected by Wd. ز‎ 
GI, ‘pang j GAY. cpm , 


71 


72 


73 
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13. ۰ Farvardin ۰ ۳۷۸ 


شوه سوریو شوه رسن دږ وده 
رزخ ددد6 و۰6 ود4 ۰ DID‏ ردو _ ۰ (ند(«ددد۔ 
یسیون ارده ۰ ادوس سریږه. وره 9د« 
یم نه ررچ . ادر 75 ID‏ ور ند )ندید دوو ۰ س( و(سع. 
دە سل وه دسرردرددوس. ‏ ارده 
ددن ارد سع ۰ رد)٥‏ ۰ ددن دید موس . دە ۰ دج( سع. رد)٥‏ ۰ 
د «درندموسع. رديه ۰ وغ اسع مه۰ سکن دیو(سع. مرد . 
«ع(س. د)0 ٠‏ سط دویدهوس. مدو ۰ (د ریہ وید .۲۶ ردو 
اد دوس رە ۰ ردول ما وره ۰ رسو( د 
م سە 76 وسم وی سرەد وروغ ددم 6سا 
۱ ((ند ددس ...وید ار ((سع. وس | ۳۵ سع. دوس د یلو واید ورس ن رید ۰ | 
ددو(س. ند ن ٤‏ ځار دې سب ۰ ED‏ 0 ك س 
د وید دې ناود بد ۰ | م ددج وشوو( فینوه ۱۰:۱۳ پر 
ددن ترما ۰ درد مدره نیو( +۰ 77 ارم ودم د(سم. 
مسو(ط. 6بدد [دددوند۰ | ودس ل٥۰‏ لدی د سیر واه وسم رید | ۰ د بو هید( 
ره ند راد - ند «رمدمج ۰6۴| واط «برید إا . ددد( وید ید ۱ 73 سم ور. 
دند( (نه ددید ې٤‏ ۰6 فال ود وی س۰ | دو( ند بو ویر 6د [ددع رد و(«د چ ۰۱۰ 
0۵ید اج ده نچا ۰ دوس" دود ددسم )د ((«ند(سع. 
دردد ۱۰ ند وند ۵ ندچ ( دسر وى دس5 ۰ | بل زو ددد م ا . 
سدسم مکو ع۱۰ 9ورل سنا دادن دوسا ورین - 
دد زو [ رید ۰ ر( ررید(سع۰ | م۰ 9 واه دذرن سع. سنا . ۳۵ نس ۰ وا ددن سع 
«(«ساس. ورس ۰ ای دنس وید چ سی ند دوس 
ددع بډ ې سع . ۵(« وی دج رده ۰ زسوع زد. سن چ. وس ۰ 


82 ۰ ست, () « پ وید,‎ 83 1, aml ۰ ۲ س لنت ولاز سند رسد و‎ 84 Gl, anl QAv, 


۳4 Farvardin Yasht. 13. ۰ 


سعد ((«ند(سع. ر ند6 ۰ د6ع إد. دوين سط هو وادور ب ویز. 
مدو( س. ددرن ] برد س۰ 90(د «دوین ندیچ . ۵ تسد ود 


80 وای ددن د یپ هرید . سوس ببون. لو سط د(ددد | یبرع ۵ ( یویر - 
د و۳۵ ۰ ۵(س«سوسيع. برع ۳۵ بوچ تین (( بد ول 
6ېو ...سود ده یلو لد واس دند دې یپ دزد . ددد وی وید - 
۳ بل( طا ده ود ریدم چو رد۰ بل( ند کن د ربد هو یبد . ب«و؛(ن - 
9 ین بد لبد | د٤‏ بو لزید. 4 )1 و ووک من ر۰ رریت. 
ری( . هدن رما ۱۰ در( ریس با . (دط س او . BD‏ 
ون ند نویر . نسم آموی کن ند دد یرد هو و | دد( بے (سع. ددغ وی ند | وم۰ 
ددن )لودج | و۰ | ا6 س. د6ی ند و۰6 دن٤‏ رد 2 
س«( - سل وی وی ۰٤۵‏ سر( ندم - ند ددن ۰6٤‏ ودې ند )ند ویر | مه 


1 82 سس سط عر داوس ب رد. دو(س. ندز ار سع. 
ED‏ )دد ند وور. ۰ ورسم د6ی دار6 ددنت 
سوم | ون د دب ددر داید - وچ دی( س(یین | ر 
سکن ددسد هند و۱۰ ب دنل ندیم دیع جد( ددد لو۰ | ور و. 
لدد یددوا اد رند ۰ دود«( ۰۱۰ )83( وسا و. درم دد زغ دج رد ۰ رمد 6ا - 
وساسونچ۱۰ وساد نمی سیا ۔ واد رونا ۱۰ مرچ 
دل رند س ندا - وید ودد ا زس وسا . ا۰ وردان دبد 
سس6 إا ۰ نامر سی وط یل | 
فغ 08 للد دید تز یی . د دددند ددم ند تزیت ۰ | یرد . ویعررس. ی( 
اسع ۱ .۰ 84 ردچ ددد ۰ سدددیرس‌ یر۰ | ارسي 
سک د-واسون دد دود ۱۳۰ 6 نکن عرد س وین( ۱ ون 
کن اردع ۰6 سول دی م۰ | 6 کن ار سند( ید د سول وی۰ | 


س سا , 
لکد - ود وی زد دم د. ,611 87 ست. دیا . ,000 86 س وق یدرس اء .ہو اند فا 65 
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81 
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83 
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13. 88. Farvardin Yasht. ۳۸۰ 


¢ لک ot‏ و س(چ. ۰:۱ | ود و وین چ (نسط وس( وچ . 
رمس ۱۰ ادد رز نس ( دل دې او 6 ۰ لب ((ل ۰ وسط ق(س. | بے 


۰ 85 دس وین سط یور واد( س ل وید . مد و(سم. ندرم ] ی دس . 
ID‏ دود هنددویر .۰ یاو )ترس سل( (( رریید- 
ود داد دې نس سول( | ندز ٤‏ عا دې دب در رر ۰ وا ددس د | ور | مر 
ند( د ط ری د تن وا سیم دد و نو۰۲ | دیب بل ) دس وز. دو - )بو دس ویر | 
دی اید -و(د رید سن‌ور(دوری‌یر: ۱‏ ررد زسد(ننورن‌وز 
تدددسندس‌ و۱۰۲ (86) ررد (سیع سط رد (سدید ودس یر ۱ 
۳۵ یبرع لزید . 6د ( ید تن ویر واط ر(ر- کید ط درط دم چا د وید | وس برع لزید یاو - 
دسر ددن٤‏ ارد ند سر | یال رند سوس إا . ۳۵ وید سنا ۱۰ 
مهرد ی پیر اساسا مورک رو 
یره رند تا ددد دنر ۰| وم 6رد ددم بط درا . دوس سره ط ردچ ۱۰ ۰ 

7 یرسور ملق( سمم‌سطط. 9د رسویب. 
و )یبد ووز. * وهرط . رس و( ررط. د زر( بر . 46 سد | 
)سید ددرت ندند ددسددۈ س ندرد ۰۱۱ وین ند سند رند 
HD‏ اس ا. د( ددد یو دد( و۱۰6 برد ی( )ع. 
ند( دنب[ رم. 9یب س ددد | یبرع | م۰ 

( دیدید( دن وی ددن د داد وس و۰ ېد دس د طريا. 
لد وین اہ 6 لزید ITD‏ وید ددد دوز ۰ج" (88( رعندط ر( درو . 
واط نر. ¢ نه ¢ | ديد إ ريدو“ رید ط ر( ورییدو. واط نر واه ط ودی ۰۲ رنه ط د( ررییدد . 
واط سر. دادر( | دن ۵( قبط د(وردیدر. ندید(« وار. رم د ط ر( رردیدر. 
اد یدیع ند دسدر. زم نط ر( درنیدر. واد ددم ( ردیدر. ID‏ 


رم دد ط د( رریدر. ۵ (س«سوی س. فا ا ED‏ 


۾ يايند ییدله Wd.‏ 88 


Farvardin YXasht. 13. 88.‏ ۳۸۹۹۱ 
غه ط د( ررسدر. دید بر د إ رد | دید ر۰ روند ط د( ریییذز. دندز بر ند | (ویس ی۰۲ ثا دار نزن . 
دب وی ٤‏ 6 لرن . ( ٤د‏ بچ دد س ر رفسد رن دد( د ط ریس٤۰‏ س د ت 
6 د. وا یہ دد رم د ر واط سح. 6 د اھ ند تیدج نت . دیس د برد ی ید ۳ 
(89) سرا . ن سط و (ررط . ی ( ند رید وبرچ. سط و (ررط . ند وی ریدم سم 
وا . سط ر(ردط. واس ددم( ددا . ۵ ویس «دد بر ود ۰ ویر . سط ر(ردا. 
درل( ([ رس ویم دید ددند هید ۰| وی و( ند ند رند. سط موس ۰" 


نت وین ددددد ند لزید | ۰ ورا . سط د(ردا. ددم ا د وید. دد دد ررند ر گدد نیع ۰ 


دم بط نو٤6٠‏ .سرد ددهع. ددد . ID‏ وس ۵6 ند - 
رود ندچ . 6( ید ‌روید مج( د وید واب دس وم «چ. ین( فاو وی و جا ۰ :. 
(90) ورا . ند ( رد . ددم ا د ویر. ند دد دې ((ید ر ددع . واسبع. بط بو هید . 
دوادو سور -ووسوریی::. ۰ مر. وسط شا سای 
ند ددم رید ددسع. قأسدروي. ID‏ وای وچ ددوو. سین( با - 
کاو د : ورا . ن سط ر(ررا. ددم دوید. لدد ددد :نع . 
وا مدرم بپرع. وی وی «ط - وس ٥:‏ واد ررد زب . ردنب ند دیاز ند (ہ۔- 
دن رد ر۰6 ۰ مرا . دو( . وا دنچ - رون ررسدهودوید. | روط (ررط د 
Ta‏ 9س ددر و٥۱۰‏ (91) ودس د۰ نسددمر واب ندرهعع. 
TIT‏ سویم ۰6٤‏ دد(ب دیا وای د(رررسهی. ۰۱ دنر (سېدویدرد. 
تا ول ار | ندیود ط موی . وین یوار اردع دردد ند- 
س ررنرند۰ حادس دود مسیون ددا وی ردد ند ر زنر۰ س ونر دور - 
9 نب وید هو بزید. یب وی [س ددس ۱۰ و دنب د دود رم۰ وان د 
رند ید ردس ۰ ۰۱۲ (92) رد۰6 دندع(. ند6) وی س۰ ددن هید | واب ددره ور. 
س ر( -س سم نط وین د۰ LID‏ -۵(س‌وی زد نب ررر ۰ 6س .۱ 
ود (سکوسم یاد :سردا وپور" سور 


89 GI. «¢ مت‎ 90 GI. and GAY. 9س 91 س س اس‎ n 
سمه 0 2 سس واد رم ل وید ب دد دد ید ړه‎ . 


89 


90 


01 


92 


93 


94 


96 


13, 96. Farvardin Yasht. AY 


سوم چر۰ | ددم دط موس (عع. سین دسر ۱ 6د ولد ند“ 
س نزرد دار دودس نرد ددا سی ږدددس ردوګد 
ID‏ ودوم |ددسم. ۰ مد ط۰ سدد ېدږ واد سد- 
راد دند ددع (93) و۳ ورن ور. و یدید و ند واد ندید وم | (| ررسیدع ۰ 
س با . «( «ربد( سع ددتریت. | ۰ وس وازدنوبر. و اد وی برس . واد رین دوب رد | 
رول یع ہے( سن . (( رید( سم فدیری.۰ | ۰ و ر ر۰ ود ون نزد. واد رل - 
فاه با رد۱۰ دویده‌ندموسعي.. ددر رو١‏ واب دنسم نما - 
و سد بسع وسهیر(۱۰ + (94) (ویدهع مد - | .۸ وسموط . سی( ندرد۰ وسرط. 
دن‌دوسوچ. ودی ردم( ۰۱۰ 9(س- ا۰ ور سدویر. وط یاس 
ددج ۰ ندند( ٤‏ جا - رند( دده د. وس( ىريدم( ۱۰ ۰ 6د دل ر۰6 
جا ن رد دسرمد ۰ | وارد ون ررر. ده وس 95 بد دده ددد رید | وای ددن سد وید. 
سرد وسایی«پو(. تادید سلود (95) دې تیاو 
دلج . وسا . واط را ره سط ددد ط دم د وید. ۵(س‌سی. وای دد رم سع. 
TTD‏ 9د دد( ر۰ ود ود د رهب وید ید | ندید ددوازد دور ۰ ۰ 
ل لوم٠‏ .امد سع. دو( ۵ سب وای دن‌س. 9م٤6‏ 


دمم . 9س ددر| ر۰6 رن د ند ددع رید رند دردد دددند ر دور ۰ 


سم دسیون هو دید[ دید دد دې نه دد ویر ولز. 8 سیه ارا . 
دد وی > لزید ۰ 9( دی کہ )در مد ند 6 و ویر سس ویر . سط د( در . 
وس( ق‌دوید هد | 6ر 0 6ر ی 7 رد دند دد دید دد | نت دد لز نی ۱ o0‏ 

۰ 96 ندچ سردا «د موب منطو . ۵(بدر«دوسهع. 
ورد نع دد ویر ۰ سیم( . انب( («سم ط. ند زیم ۰ ۵. سوه با 
ته نس ریت درسلچ . دزیم ' ۵. ول خی ( هب-5 ع «وید ۵ یدپ - 


درو ور" دب زیم ۰ ۵ وسرسوه مب وط ن ررد ددم چ د وید. تدا یط دد ورین ویر. 


ردنت سد ند رع „Qld.‏ 5 س„ رود دد راء ,1 04 ست, جک وان د۰۱ ,0 93 


A Farvardin Yasht. 18. 96.‏ 
لد وم . 9 رد)۰ . و دررسه ط . واه (سودن ر. لد دس . ۵ رس( ۰۰ 
07 ددد وی ند سد سس٥‏ - ددمې چم چ ‏ بددیم . 9 سور ۰ ویرچ. 
سط انب سممب سعدا :| سسوم مدو سب 
4د | نع( دوه دد ورس ور" دیس ۵ دول فاد ردد نید ید [ ند س ویزه 
لد تیا ین »دس رای( سیم ۵ ورسوه 0 واا س‹-( سط دوسا . 
۵ ( مد ددوی( ور ید وین ۰ ۵. رد9 ب بوچ -(یدط ردو ا . ۵[ در ویر - 
بوور. سیم۰ ۰۵ ارده ب واد( دمج -( رونا . ۵(س[ددویریویر 
دس سا إا . ID‏ رسد ند6 دد وور ۰۰ 
98 د ندند وام دده( بد بو ا( یندم( چ دوید. ند ویس . ۵ ود)9 مه 
([ سیون - اسار وس( یدند دو( ا درید. سيس ۰۵ رده . 


س زرد (ع “رد ف( د س وی وه ( نه فد نیددو( جا دود ند.ویس ۰ ۵. درد ویب ون - 


«ج - صر چا دود ندید تن ولز. دیس ۰ ۵. وس ب دد کن دم ا . 
دزن د دې دهد 6رد ین ر۰ سدويم ...۰۵0 بو خن وس سدسرم دد( د دند س و 
سس د ط إا . STD‏ دند 6ددور: ‏ 

99 ود« دوید. وایہ وید د) ددد ددرن ند س ور دس ند چ. TD‏ 
۵ ند وور یدنم ود (- ږل( سد دد( د- و( طا ور. 
سد س جد( دد یرس و۱۰ ور . واد" ند( عو رند سوم‌سر. . (سررط . 
۵ د وچ ۰ اید" ند («عر زره دیسد. درا . واب رد 
اچد س ومرط ‏ دودر دہ ( رڅ ند ددم بد ید۰ | وای ددد م رد. نکد درم سع. 
دد ی [دددسع۱۰ ورج سدس (( جا دوید. وله( د یدید( جا دوید. | ۰ (100) ا . 
رمل ۰6 دددېسدې و۰6 ښرېنږټ. ن دې ۱۰١‏ دد ع. درم ںہ رد۰ 
س ددن دنو ۱۰ (پ. سي وی دود. وسدوددچ دی س٤٠۱۰‏ 087“ 


بت و8 ,19 cf, Yt,‏ ;ورد ۰ ٩7 GId. and‏ س, 0 اسه روند دیس و۰ ۰ 96 
Wd, MOU“,‏ 98 


97 


98 


99 


100 


102 


103 


13. 103. Farvardin Yasht. AY 


(سووي. دل ودی دردد وی . دوس‌سط (يع. | فرعم بر ۵ (ود لد 
وا دم رر ادوچ" یسرد واس دودو :۱د 


101 دد( دررید( ا ووید. لدنم . ۵. 4۳۵ دردد رد( چ دوید. 
ندیم . ۵. یرد ب دد( ب( سط سل وس( . دد وی ۰ ۵ وید ر 9ع(ع- 
ندیه ری( . ود ویس ۰ 3 رده ب و ند | سد( یدن ویر . دیش ۰ ۵. خی 
داید( وید ین وه ۱ ند وی ۰ ۵. د + ( نب ول ددد دوسا . 
دب وی . ۵. رند( زو شاد هد( سس وین ۲ ۱۳۰ ند ول ۰ ۵ رند 
ندادن سیی. ۰۵ ورسیی یمیاد 
دی" 0 رده ب ۵ع( یکن دادما دوید. لدنم ۰ ۵. سوه ب 
وا دل ردد( وید ی و ویر دود | ۵( ند وی ب ۰ ددد دون بٍ 


2 لدل درس د۰ مدوم . ۵ رده مه چیه دل دد ددن مد س رر لدی ۰ 
۵ ند6٥‏ :۰ دد | ددد دد ید تن ر۰ دی ۰ ۵ رد واد ددد (یدط ویو ,۱0۱ 
وط یدد ( یرس یدب وی لد ویس ۰ ۵ ۳۵ ۵ (به وید - س یبرع - داد ( عم دس ول 
ویس . ۵. وس . 9د وس - وید ( نب ور نوی . a‏ دە ب 
سم ند( درد یدح وید . ند زیم ۰ ۵ ورد _. دې ند( - رخ ند ند رر دد ویس ' 
۵ ورسوه بسن( قنور سیم ۰۵ اريه سییر( 
رد ی( بت توا ندیم ۰ ۵ رده ». دد ید( سه( دون پا . ند وین ۰ ۵. 
د ر سد چیه( - دد یه رید وین رد ویس . ِ. سول خفن موی( - ود نو رود 
مد ویس . ۵ سە دونه( - ویدکد بیع رود ویس . ۵ ۵ب وید دو 2 

103 س دود ودد نط دی و۰ وین ۰ ۵. ود)۰ . زد دوم د - وندوردید ط - 
دسر ددویس. ۵ د ند سل ند دن و دد ن٤‏ ارد جا - وید دې ند س ور 


Thus 0‏ 101 ست, واه سد و۰ ,۷ and‏ 010۰ 100 —-. ۵(دقی. Qld. and GAY.‏ 99 
"۳ وود وڈ دردرس . ۷۰ clause,— 102 010, and‏ ونطز and 0۸۲, : Wd. and a GAY. MS, omit‏ 
وار دد پد را روید مهو غا و وا ردد چس ردد د رهد ۰ 104 . واد وچ ل دید دید ب چا دویت. ,01۵ 109 
لډ یت ودد ن طا نند هو Wd,‏ 106 س 9 د وی اا ےون ام دن Wd,‏ 105 —.76 ,6 ۷۰ 


۳۸۵ Farvardin Yasht. 13. 103. 


ند ویم. ۵. نەە . زمه دد هود دید( چا د راد هویم ۵. 90 YT‏ 
ددا . دب ویم . . رند ۵ (به وی ید ط ویدهم (مد ین ویر سا («نه برو ویر ید ویم . 
۵ سوه .تسس دنس ول س رجا ررسین ول سییم۰ ۰.۵ ب 
بد ررس( به طا ریدم( جا د وید. لد وی ' ۵ ەرە ب 104 س( ود وددید طا فی | ند رو یر . 
۵( ریم ند طا وندهع( یه ددیه | س ویر دب وین ۰ ۵ د06 دو ی دسر 
9 وی نط وید و( ید دند ین و دب وی ۰ ۵ رە س ند وس د (( دوس . 
پل ددد 6 لدد ددرن دد( ید ر۰ دب وین : ۵ رد)٥‏ ب وان( وین | دسر وی دل ید زی ید - 
((«ویسچ د وید. دب ویم ۰ ۵ رد اط س‹- ٤دوس‏ . د نید( د ط وید - 
۱ ما( دوند. ۱۰ ۵ ورس _. د دې د ند دې دده م و ہے د( ی ی ات 
DES‏ سے د برع لس . وید وی دد [ یبرع سے لد عو 6ند ظط رگن - 
اپو" سد |پوورد. وسد(دود|یب» :. 

103 تاو ف( («س وی تن ویر در سر 6 رولب د وپر .105 وی ید - 
لدم د وید. سند دې نچا د وید ندز ` ۵ وب خن و . 
۵( سییویدي. ( دیع ند[ رم سی( چا -( ددد ره بهوع. ویس ]بط - 
TIT‏ دإ دس سط | یلو دعوم تس(سمر|یبوع. ددر ند - 
و6 د« ریت تدم جا - 9(ند «د ریم دعر رس لسع( م۳۰ 
رېد دې ۳۵ 9( دد وی نه رید - وید( رید دې ند د وا ID‏ 


106 نس زوم ددرا . درو ددجا - سوسا د وید ند ویس . ۵. 0 
د«( ی( روس . ند ندم د( - واس :غرم چا دوند. دب زیخ ۰ ۵ د ب 
ریم (د سور" دس د( سد ددن چا د ویو" دد ویم ۰ ۵ 0د رند(« . 
سن ۰۵ ا وت ایی وای اون مخ 
۵ رد2 ۰ د بد بی 6 ند بر ولز. دن | (- )نیو ی ( مد ویر ۰ | ود وی -(دط وید 


and GA. çubu 108 Wd. agg 100 ۸۰‏ 614 107 
Gall,‏ 113 . ود یماس ددن دوید. ,1 111 سر د ۰ 110 س ندند نس رسع . 
, ایدیم 


104 


105 


100 


107 


108 


109 


13. 109. Farvardin Yasht, ۳۸۶ 


ی ود( دورس د۱۰ ۰ (۱07) ۵ورکدس‌ور (سزویر.. دیدید واب‌ورید. | 
دد( (س. لس دی إد. 9رد( وین | ودب رط . و٤‏ س( د. 
دد( و (ندددسع» | لد وید - ند وید ردسع ۰ س( ددس | (تدژددی. .6 ییردد- 
۵ ندررسع. دى د ۰ | دیع «سم. رى( وس یی ددسم ۰ | ۰ 
وا . TEE‏ ند( )ددن رسع | سد« دی : زز لئے زسورزددد. | 
مېد لرددور» (ند وا . د ی دن د رده چ ۰ | ورا ددن پر یم ۱9,1 ند( )دی 
ددسع.۰ ۱ برد رریب ی د زد نف ۰ اورا ا سس( غ ند د 20۵ ۰ 
دو پە ددا . ا 

8 ډاډ (سدن‌دن‌وار. ودا دادر دی. 
۵ دوه سوسموندن‌وز. وسا تسد سور سيس ۰۵ 
دە :. ددجا سیر" دإ دردد دوز سونم. ۰۵ 
و۳۵ ب: ادون ع «وید. د( دن دد واس د(۰ دد م. ۵ ورد ددر س واز. 
واددسی دس و۰ ردو( ددم مدر پک ددد عر 
وس ردنم -( ند ادس یر ند وم ۰ ۵. 0 2 9 ددد عا د سس و 
لد نم۰ ۵ نم خی دد وس( مد ددن م - ند دوز لد ویس ۰ ۵. ۳۵سوه 2 


109 ( وید رورم ا 3 رد وی ۰ ۵ دوه ب و ددید ! ویدررور م ا ,۱5 رد وی ۰ 
۵ د مدد دوز - ند( وید زور 115 لد وی ۰ ۵ ۳۵ ب بد 6(ند ط وید. 
لد ویس . ۵. ید96 مه رند 6(ند ط وید ند ویس . ۵ و نس ٩‏ + و( کب ول 
ددس . ۵. ورس »۰ لد دهد - و( سین توب ندیم . ۵. سوه . 
لدد مود - واد ون ند تن ول وی : ۵ سوه «: ۵( وی ریب ووم نت - 
بو( سدق 0 ون . إ6 - وا وسع دود واه وچ ددد وس دس ول 
سس سب | . ۵( د«سوسبع. ید6 ند وو .مه 


داو سے G14,‏ 115 س 9سد ند هند سیر ,0 114 —. GId. and 0۸۷. «bg fw‏ 113 
ددد ود« سې ا۰ ancl‏ ادد ا وس دس مه ,مد . 


AY Farvardin Yasht. 13, 110. 


110 واس وی ددن م ددن در" لد ویس . ۸ دنه ۰ موی زره ونر ع رده 
زدرسیروسون‌سنور. . سیم ۰9 روه اد( وکس مرږږ. 
ودد( دودو درز" سوم ۰۵ ارده داو دسر 
سد یکن ددس چا درد سیع۰ ۰۵ ودره یی رطا د" سیر 
ەس ۵. ا ود ددن دې عند" م(سنوز دیع ۰۵ وره 
0 ددوپرن ور لدل ۰ ۵ ود . نه ددد ررید مم -ع [ دې ند من وا دوس طا . 
۵(س«سوم وع. ون ند ند ویم مه 

- تل د ط زود رد 3س مدید . لد دیس ۰ ۵ و خن سر6‎ 111 XXVI. 
رس0 م(ط. واس زر نبرع. مج نت بو 6د تن وبز. لد دیس ۰ ۵. ود9‎ 
ددم سای( . واد سد رند مدن ر۰ سی دد ورو" سیم ۰۵ رده ب.‎ 
نط دارم سس ندم چ دود وید د سد دند وی ددی رن ول سییم. ۰۵ فر دیه:‎ 
. ۰ بی («دکن مدد ند ن ند س ور نز ند مسد دد ی ددس دا۰ ند یع۰ ۰۵ وره‎ 
۰۵ ددرا - د ددم ا دوند. عط (ا ريس نید ند ددد نو سیت.‎ 2 
سوه ب: اط سردد مچ دن:. نط روسنس شیور سین‎ 
دە ت ددس سدم چا دند نط دس وید دند ددد دس ول‎ ۵ 
- ند دی ۰ ۵ وس ند94 دون د «د یو دوسا . نط درم سد ویدیو ددد‎ 
- این وا دين. ۵ )ەه چ سط وید ند دا( سند ند ددیی‎ 
- دسر تدوين. ۳ د6د نوم د ی( و - رد دون ا . وس د‎ 
۰ کن( د ددرن ند اند س وم سوم ارجا . ۵ ( ترس وین و وید وندد ویر‎ 


110 


11 


11 


113 دی سدس ((ندن وا شاه ردد ددیت دسر دین. ۵ 113 


و سوه « ۵( دد دون بو بو دب زب ۰ ۵. د 9 سوسا 
© ( سددییع ند مب نه س ول دروم . ۵. 2 اس( - وا وین «وید 
سکن ددا ,۱0 118 س لدلد دیدپ ودی .ا61 117 . واب ددس ودس Wd.‏ 116 


and ۰‏ ,421 121 ست. اند ود ون ندع ره ۰ 120 ست, کد ب( طا وید, ,۰ 119 .ود وود. 
وان رنه دد ندر وا Wd,‏ ; وی رن اد ددن ند ند یه . ۰ Gd, ud‏ 122 س د وع نىدء 


115 


13. 115. Farvardin Yasht. AA 


(۵[ دس تون [ نت نویر لد ویس . ۵ ول خی دو د «د کو دوس جا . 
دد دس ور دسر هد وید ویس .۳ ۵. درد واط مرو 
(یاط تزید وین چ . وارد( ند وید ددد ند تن ویر ددوین ۰ ۵. رند ب ن دوس جا . 
ید وی بد ویس ۰ ۵ وید ب. رنددزع )دون . دد ویس ' ۵. ورود ۰ 

4 ولدمسدن‌د ور سیم ۰۵ ارده دید 
رند ددن طا فإ ند تن ویر ثا لد دد دې ددد دد دود ددد یدب وا( لادم ۵ ەە 
واط س‹- 6دوس . و ن بدووم ' 9 د اط س« وه دوس . 
ودې ند لین ۵ دە مه دد و ند - ددد ( عم ند سیر دنت 
ندید( دد هر وید دد ویس ۰ 0 وید ب دد ویس ید - ددید() ده لو ویر . ردد( ددهو ویر 
لدی . ۵. وس بسن و | د وید دوم . دد رز دید ((دیك - 
ددن‌ادوند.” سین ۰۵ سیه دیدج دید. وس«ا دوید. 
دس د ارا . ND‏ رند انب تشد ودا ۰ 

5 واد( دد بد ند ویر ان دند س ور ۳ وین ۰ ۵ ور وه ب. 
د إسد(س ددم جا دود دوع دید دوسا . ندیم ۰۵0 اده 
ند( دک سم چا دوید لد اس سم سوسا . لد یرم ۰ ۵ سوه ب 
یبود وود سسا سیی. ۰۵ مرمود: ملسم 
دد(ج م چا دند ن سوس سوس د طس .* ۰۵ سە . 6[ سید وین‌سم. 
ددن ره چا - ب( ددد سء دوس د طا سع. ۵ ون ند ند دوز .+۰ 
اسا دوید. وای )دس نر دب وین . ۵ ند٥‏ . (۵ ( بر - 
رددوپرین‌وز.. دد( رس چا دود" دی ۰0 په مسین 
ولد دند بمو یو( ند دد وید س وا ردو . ۵. و ده ب دود ې( ند س وی 
سیسوس دس بط و ID‏ ودد هدد ویر ۰۰ 


123 Thus Wd.; 0۰ د ویع ند دا رس تما ۶ ند وان ا‎ : cf Yl. Û, 72: anl also below 

۱ 16 س ددس دیول وید .611 120 سس نوت ددووید. G11,‏ 124 .127 ,125 ,124 ,115 $$ 

)662 «سم, ,۷ 138 س دادو GI.‏ 197 رند د ند م۰ and a 0۸۷ MS.‏ 

بد رادو ب جر وید GAv, and n 6۸۸۲ MS,‏ رل 130س «A‏ ۱ 2 1ست. ددا وب بو رسود. 
23 


۳۸۹ 1 ۵۲۷۵۲018 ۰ 13. 116. 


116 کدی - دد( جهن تن و موی ۵. رد وسکدنون 
9 سوسیا . لد ناا ۰ ۵. وس ۰ ددن جا - وس یا و وید - 
ما ر ویو .13۱ ندویم . ۵ رد)٥‏ ب د دون( ا - 6 دنل ندم ا دور" 
ند وی ۰ ۵. و سوه دناد د ون تن ول( ند یز ۵ وس مب 
سوم ددد «د وین چ . دد یش ۵. دو دو ا -(( ند سین ویر ۱۶ 
دب وی ۰ ۵ ردد + س ط وچ - سد( سوسا . دیز ۰ 0 ردو ب 
وان( وم سین ول دب ویس ۰ ۵. د 117 ۵ (س«سی‌ور. ند ویس . 
۵ یرد ي (دد وید سر۰ دین. 0 دوه سر | «سموچط. 
ندیم . ۵. رده بو وسوی !شرس وسون چ. ند ویس ۰ ۵ وس سوه مه 
ساط اس ول ندر ۰ ۵ ورد ۰ + سکن د - دزن( دوسا . 
دد وین ۰ ۵. ورد د (ردید ) ند دې ید ن و۰ ند وی . ۵. ٩۳۵‏ ب د(٤‏ - 
هدن سس ول(" سیم. ۵. ومرسوه ب. ن‌سود|سویط. سیم. ۵. 
۵(سوه مب سین ند قنور سوم ۰۵ ۳۵سوه ب دوسا - 
لط د(ددر رن ویر. دی ۰ 2 دە . د دد ېررد م میدن وا 
دس س طط . ۵( رس ونيع. )د٢‏ دد ویر مه 


few 1185 1‏ بدییم. ۵. وید 6 ب. ۱ 
دبیم ۰ ۵. و تسر( رو 7" ویس . ۵. سوه ند 
مین ور تدر( ررم ددند د س ور ۱7 ندیم . ۵ سوه ب 6و 95 ( نس 
(رسژینع(وید: ند وی ۰ ۵. و۳٩‏ + دی (سررس ونم رید ند زام ۰ 
موی سوست بے 3 موی سا 
دسر( دی ۵ ورس وه ۰ 119 6( که دنو در دیع ۰ ۵. 


ورد( . وی ررط دوید. ند دیع . ۵ رده دی سر و اودر 


ل ددد وس سای , :0 139 س , ول لاس۰36 bume‏ دویده GId.,, GAv. and a GAY, MS,‏ 131 
es‏ ن ند ا ] د رول ند برو ن. Wd,‏ 134 س بت وین ند 3ند ی نزو ,00 183 ست, ا ویدب ا دوید, 
وچ س دا س ردن زد بو ۰ 137 and a ۸۵۷, MS. omit,—‏ ,610 136 .هط (وووید, ,۰ 135 


110: 


117 


118 


120 


121 


3 


13. 122. Farvardin Yasht, ۳۵۹۰. 


دس رس ون پا . ودی - اوسر TTS‏ سیم. ۰۵ 
۵س اموسر سمس ودر سیم ۰۵ وره ب 
0س۰ ادوس ړم دونه دند ند نر۰ وی۰ ۰۵ رېه ب 9 یری 
دس بط 9د «د ین ب م. ردد هند دوو ۰ 


120 ور٤6‏ - نر و رکد ن ویر -( ند ط برع . إلو6ند؛ نديس ۵ 
اس :۰ سییم)) -وعریرکدن ی( -واند() ون (ییرود. سیع۰ ۰۵ وره 
لد وی ع 6 - وخ لد درن 6 ددر - ( وید ۵؟ نب ]بو ده لدی ۰ 3 یمد 
ورجا د رند دې ند تن وی TEND‏ لد ریم٠‏ ۵ ور سوه ب (دد ملد | لب - 
دنورد اد وم دم ونا . لدد - دد( ( نداس ویر ۱ لد دد - 


دوس وریز وسا ددجا - ایدو سیر وزی رونا . 


121 ددرن د مج د وید. ددد رم عو ددد ط وید. دروم ۰ ۵ ادوه ر 
(٤‏ ددن د سنوی ددد ل بر دد دط وید ند وی - ۵. ومد «د سی سج . 
6دا دیب تددن ر۰ دن ۵ وسرسوه ‏ 9 سوم -واس دسم دود 
ددد نېا . لد وی . ۵ یمد مط ردد ره 7 رد و ۰ ۵ 
۳۵ید . س«د رد وی وم ون جا . لدی ' ۵ ول خن TID‏ 
و۰ دوم . ۵. 0 وا دد( ودد( ند ین ول ند ویس . 0 ۵ ب 
رد0 نت وی نسوس . ۵ وس سوه . وا دد( و هس ول سس سط | . 
GD‏ ون ند ۴ند د وق تب 


32 (زرر ند ردنت تن و( ۰ وین . وس . رند یگن نب - 
[ در تن وا سین ۵ ان سکن( سد وی و د وید دیق ۰ 
۵ مسب دنور ونیو‌نوو. سین. ۵ 
ورس ب ۵( | یدنس سن ریز وس یسیو سیین: ۵ ارده . 


188 ۰, و( ددا‎ „— 139 GI. انم‎ . HO GI, and GAy, «ma buh n 


.1232 .13 ۴ تا رود ۳۹۱ 


(۵(س وس - نو و« (سم دود دوم . ۵ 0د ب 

وا س- دردد سور" رل دون دسم سین ۰۵ زور6٩‏ . 
واب د(٤‏ د «د هدوا . ددد ددنت ((ند س ور دوس سار . 8P‏ ۇف 
دیس >۰6 و( سید ند وویر. +۰ ۱ 


۵ (س( سوب دند و( مد وا لدی ' ۵ د 
ددن ا دوید۰ (سرممط. ند ویس . ۵. ول وه ب ل لد( وود تار ند مر و . ۱ 
تاد وید( اکن دس رر دهدیم . ۵. ريده ۰ ند (ند بن ددو رس ر۰ ددن٤‏ ار - 
دند سو سل" ۵ وس . سول سور اد زد نش ((ند بر و۰ 
وود 2 ۲ 0 ورو ۵و 0۱۶۰ "40 ) (وند: وا ددد دې د ند س رر 
دی ۵ ۷۵ ۰ ت د( وید د دس وز. ود رو دوید. دس ددرا . 
ID‏ و۳ ند دد ۵9 +۰ 


124 و ((دز سو سین ویر ۸۳ هط بدن و رد وا . ۵. ب 
واا س( - ودن رر ودم دنور۰ سی ۰۵ د سدسرم 
ددس نند س و نلا ' ۵ مد e‏ دد و٩‏ بد دد رد رد ندع ۰ 
سخ ساس 0 اشوین + ارط دامر 
.° ارت ي 3 وس . 9سرد 6( بو 
6« ددن ۰ ۵ دە اط س( - ر٤(‏ ددد سور . 
مدد | درد و( دس سط . ۵( «سیع. هل مس #ددور 7 


125 زب( - وید بسن وا ودند دوس | دود ی ولاید. وه ولارد - 
ريسع" وسکدسنع «وید. لدنم ۰ ۵. و۳۵ ۵(بده ی (س. رد دا نیح دد ند - 


و ۷۰ GId. and‏ 149 ست. وا طا س روپ باد یر ۰ Gld. and‏ 141 
وسو G11.‏ 144 س لسا ر ,0۸7 and‏ ,014 48 س ود (رید بو 
ت دوع ب ند ندا ل۰ ۰ Gd. and‏ 146 -. د(دددوم له ددع و )رع د رازه G13.‏ 145 ,کل درن 
Gld.‏ 9 .ر. وو n 148 Gl. and 0۸۲, «gw‏ 7 و( وت زد ترق د ماو( ۰ 147 
ta .‏ رول‌دددسم. .6۱ 142-101 cf. above n.‏ و تاو ورد بی دزن تن رم . ۰ .0( 150 س ج )6 ددد م که 


123 


125 


126 


127 


Farvardin ۰ 4۲‏ ۰ ,13 
ددم یه( برع ۱9 بدو ند | ۱۶ ۵. بمب خن ما جع دود سم .۱۳ 
دد د6د نویر سیم ۰۵ په یسیم 
وس(«سچ - ن د له ویی یرس و (دط دورود ررسم. دیک س مدید ین ۰ 
۵ سو(_ + فما د وی« - دس() وج -(۵ ددد یندم - 
یر مسزدورن‌ور. .خن ددسم وکس مود سس طا . 

۰ دود هدد وور‎ TD 


6 ي( - | وگن سن و (دد د وبع رد دود چو" ددم - 
بجر6 سین . 0 دو (م سددرم چا دوید. ودب - وس یی «چ دوید. 
نی نوی وھ 1 وب 
STD SIL 1D‏ ددد وی || یاو دون. ۰۵ ارده ب 
واس( دد ها -( سط رسع. 0ىد دما" دس داريا . ۵( 
ریم ہ۰6 وروند هنددوو ۰ 


127 لدی نإ 6 ند رسع . واب ویب ع - ی د «سع. ر رکد ین رین ,۱6۳ 
ویبکد نع «وند. نس ویس س.ط سم ۵ د یتسد ورم ل( د دب - 
یه ررس . وس وین( - ت د دس" درخ ند ول دیس ب (ید ددسع. ویهکدس ع دوند. 
دون بدا سم 0 مە خن ID‏ ودس( ودام 
ده دیع ۰ ۵. رد)۰ . وید ددد نب تن ول نوس |یاو6 .۳ ویس . ۵. 
ای ۳ ما ال دسر نز ند نه ) سدخوید ب ول دد ' ۵. ود ۶ ر 
سم ددجا وس ویس ی و .نب( هویب تن و سوم . ۵ پد . 


۵ 153 اهراسم دارم عب پوپ یرم رش an GA,‏ .014 162 
Gl. and Gav,‏ 186 —„, سا رپ هند وده رادان زا ۰ Gld. and‏ 134 سے لد واه 


and ۰‏ 1(0) 157 —, ر دد لدل وی دې دز پري. ۰ 156 سو« ددس ها . 9د روب د رمرم ۰ 
ياس ۵ دد 6ا - ۰0 159 سس اک د وی دد وب نو ۰ 158 ست. وار ع وس« دید. ود واه دود. 
سس وسوا ید« . a. 161 GI,‏ رس« Gldl,‏ 100 س لفط برس روز بسن دود 

۱ , لاج6 سا». 0 162 


Farvardin Yasht. 13. ۰‏ 4 
( رس ندم - ان( ین ویر ۰ دد عند( ند )د دنن رر : دس د ط. 9د- 
«سیین ۰ .و ند )سددووز. ۶" 


128 سط ر درد وی وع ۰(6 ندیم . ۵. ان تن دید( - 
ردو و۲( . دد دیمع ۵. رند 9 وس سد( |س ویو 
ده وی " ۵ وب خی وا٤‏ چو وسم س( دوس جا دد وین ' ۵. )9 ب 
وط ((-۱))سونط . دد ویس ۰ ۵ ۵ واط (((- ددد «س ون ط . دد وین - 
۵ وس ». ( دوع دبع[ وس و ددر ۰ ۵. ارده ب 
ام دس ع - وس وچ . ند وی - 0 تسیب ۰ مه له فده زرد جع[ وم ند س ول 
سس سط إا . GD‏ دند هدد ودا ۰۰ 


XXVIII.‏ 129 سا . دوس د ۵ ۰ ددد طا روځ ددعو دد. وا ست 
رم د ددد (ریه ع ۴(۴ وید داز . IT‏ ند رند و دد سط وید بو دد. 
وید ید . وا ددنع. ندج ۰6 دد ددې ررد رې ۰6٤‏ ج ند رمه کید ۰ 
دو« ٤اا‏ . وم ند فدہ ند ده ررسع ...تن بو دو بده ند | نسررسع ۰ 
د دده رند ا -د ادد یا ۱0 دهد ویددو دنم" ۰ زد دې دند دند دې ۵( 
| دون عر( - رد ی( ددسم واو لدې د نند دې د دو ر" ددرن دد ” 
«ند- وید ( وید ددن ور. ماز وه ریم وس . o0‏ 


1 130 ورد )سور واا رادسر دد ویس ۰ ۵. 
وس ب دودس ول نط (((- داچ یکن سور اد وه نا 
سد اد وید جا دود ویب وی در - ۵ سود( ریدم د ددسع. س ند ري رنه و ند دد زه ۰ 
ند («نید دد( بت تن رم . دی دد یرن ددن ددد رد 6د( نط دس یر ۰۰ 
131 ( وین س.ط ند و سی‌کنددس(چدوید. ۳ سیم۰ ۰۵ ورس و . 


.۵ ۰ واس وع -ه Thus Kos; better . uy tgs Jl * Wd. And GAY.‏ 165 
01 165 مت , دودس . ند ل 0 دد وید وس )یه ۵ 161 —,2 owe ; sce GI. $ 128, n.‏ 
س کل دی ۰ 167 ست, ویر 6] وج د3د ررسو, ۱ 166 ست, A‏ سای * ۰ and‏ 


128 


129 


130 


131 


133 


133 


134 


13. 134. Farvardin ۷۰ 4¥ 


ند ددود ږېددې ددم ول فاط ودر" مد نط ودر او )ند - 
در وا( نز ند ۰ داد( ند دده پا د وید بزین. واد ررد ( ]ویس ددس دیزی . ۰ زددد هد ون - 
سدع و ولد - وید( وید دند س ویر اا یچ ب دح دنب بو 
نط دحت ب دسو" دروم۰ ۰.0۵ و٩‏ مه رون ررس نو( ددد - 
ددن ر۰ رین . ۵. سوه + س( د وی( دس و اند( د ررندین ویر 
ند وی ۰ ۵. سوه ر 6 روند - برد ی( نت ویر ند د( دزی رزیت بر ولز ,17۵ 
دی د طا إا . ED‏ دند هدد ویر 5 


132 وب رو دوند. وید ((دید دې ند نوا( ند وین ۰ ۵. رند ۰ ودرا د وید. 
نداد - وس ینغ روید. ند وی ۰ ۵ ۳۵ . وس ررط دوید. «دس وس 3 . 
ویس ا وهرییوه ب. ود زرط دوید. داس( . دی . 0 ورن وه بب 
وید «جا دود لد دود دوسا" رد ویس . ۵. ود وید «جا د وید. ددس( - 
ویس .۱۶ له وی . ۵ و(بدوه به ود« دوید. تدررس ررس( وی نی 5 مد ویس ' 
۵. سوب خن وس« دوید. سط ددد زیت وین ا . دوم ۰ ۵. رد 
(133) ددسو ررند. ودد ېد نرس دیدن ور حاع(ع ی( س | نیرید 
زد ۳ ددس (( د ی نس دو تن واد د د رد ددس تذل . ۵ ند و 19 ۰ 
دند( دوس ما . ندند 3س ند دتزیت .۱۳ ند دود ...تن رددید دددې ند ردسع ۰ ددیدړ- 
ند ندند دود هددد ددسم دددون درد" ن دهد 
ند رنه (ع 6ند دد س۰ نند ی( ند ررند دند س ر رند ددد سس( فد | یو 
)134( و( «دس ی ررد. (څندد د۰ طن دوسا . سند( سوس ند تدتریت. 
دهد د ونیچ نندت تن ویر دود رددسع ددار ند۰ ودود و(«رد سما . 
دید دد ند زد سح ددر ند۰ لغ دد دې ر۰ واد ۆس «ردسع. ۵( سس ارم جا دوید. دد و( ید - 


دسم واددسیل ددسم ونا دودسم" دن دود وچ وی (سدسع. 


۸۰ 170 س ا رارسی و دنور ,010 109 ات GI, and GA, pgm‏ 169 
کے ددس ویس س ی . ,۷۰ Gld. andl‏ 172 —,„ لر ودند دوس اء ۰ 171 سس ند ررر نید (رندىرع 3 A47.‏ 6 2۱۱۱ 
GI. and GAY, mpg mm 174 GI, and GAY, ‘o ug .‏ 173 


Farvardin  Yasht. 13. 134.‏ ۳۵۵ 
و - ردب . س لے (ندردسع. س( ۹رد ددد ند ند( بدردسع. 
واددسدل و یس۱۳۰ وا ن‌دوندوسن‌ولز ۰ دوس مدید ۰ (۱35) بی دی( 
رند دود رسزحنموچ.. ودک ددس در ودود ودای 
ل دود وای ددن درد سید سدددن مدای جاب دند 
ووترند٠‏ دود رم وی د وس ییوت : لدد دود ن ېد د ددد ۹۵ ول(" ورد ی - 
کن و۰6 ند (د وید | برچ لزید ددد فی( عوم. وید ط ددیپوم. وید( ند ۵ | برع رد.۰ 
لدد ېد رېد انددع وړ مس نوچ - ون( نند دند و ITD‏ 

6 دددند 6رد یور و٤( ٤‏ ددد ددن د س ویز. هو ده طا وید و6 دب (زید- 
( یبن وی ندرم . ۵ ۋە ۰ دد دود ودد دې ول( د سیر | مد سدروند . 
وی ددسم ندرد ن دودس ن٤(‏ یواد ل ی د ددسم. 
ەا - د( سان »دس رع نما - وبا سدسم بل 
DEI‏ زد( نارم د درس .۳ ۰ و ددد د وید هس90 و( اد ې نی 
DD‏ ددد 6 نتس ور خاب( ن د( . 
د ند () دلو ودود س و۰۰ سد ېد ویدموسموع رر ت سم جا ود ( ود دند س یر. 
کاس ول وم دوسا . ۳3 

137 دی( 2(ند بو نط دد اند« تن بت ندنس و ند وین . 
۵ اده ۰ ددد ږد ونر سین دود «د سور و(«دم. 
نسم جا د ویدیرید. اد وی -6ع() تور دس د س ول به ند ط وم ددند وس ند - 
سور دنور سوم. ‏ ۵ سې ۰ ل ند فودوندهوسهوع ۵ 
6 دید ددنت و6 وس وی «س|یو): واد( ددد یو برس . 9 «رسهیوع. ۰ 
لغ دد د نيد دې د دوم وا دوجا - ود( وید موس ور از س دی دوس جا . . 


138 نچا درد موز دد ررس وا این ۵ 0 
لغ دد دود وید د ددم م ند ا و ند ر" ل(« “ود ط وید دی س٤‏ - 


175 Gd. and GAy, «n | (ng n 176 G1. س ا پي دسا‎ gç but soc Yt. 1, 1l. 


135 


136 


137 


138 


139 


140 


141 


13. 141. F'arvardin ۵۰, ۳۵ 


واد( یپرد" سی ۰ سدهودوند‌وسل و سوه یوب - 
ود( ویدد س وی فسوی ین دوسا . 0ه 

XXX.‏ 139 من رط رروو ور ,17 دد و د ظط ددسع. ۵. رده ب 
۵ (سس. سیم س.ط [درس. ۵ د9 ف( د ې ددسع. دو د ا إدرسع. 
۵ ۵سو +" لوط (( رد ددد یت ددیسم. سوم مط [ددس. ۵ ما خن 
( ۵د طا ددد درس. نه وین بد دا ددسع. ۵ دە بو ( رد ور یع" مد ویس ور - 
(ددسم. ۵. ۵س وسد(دتردرسم. دس سط إددسع. ۰۵ رە 
وای دد ند - دند (( «ند وی رسع" دوس إردسع. ۵. ۳۵ سوه ب (ونده)سن - 
((ندد دې درسع ۰ دوين د طا إررسع. ۵. دوه ۰ ١ود‏ !شید ې ددسم 
دو د ظط إردسع. 9س «د وین لہ6. رد)6 ند وویز ۰ 

0 ۵( إددسع. زسد(دیس.. ددع یسوا دی ا ددس 
ND 9 ۵‏ يدد( درس ID‏ سیردا - 
ورسم“ ۰۵ وره 0۵(سم. . سدس ون دکن( ددن د- 
دسر سيد طإسع." ۰۵ مره اس اسداس 
تا ددسم ددم چا دوید د وین ند طا | ور .۱۹ 0 و ب لد ندید | بد ند ددع۰ 
إسدد(دسع. عط رم س دم دوید دو ند ددس ۰9 ریه 
دنل مین ددی‌رد یرم ددسع."' (سر(ددسع. :دم ا(۰ دادس دند م دسم 
دیع دد ورن یر" دو نه ا ور ۱ GD‏ ید ود مدد ووا ۰ 

1 ود ددسم واسووم۲. دو بیط ررس ۵ یرد 
ویب | در سع . اب ( وود ۰ ویس سط [ررس .۱۳ ۵ وتو + ود ددسم 
9وس سى . یمد ا درس ۵. دە هید اور سع - ( ردب 


177 Gld. and ۰, س س ددا رددسع. .1 ) 178 سسس„ دی و - واد ېې د چرم د.‎ 1790 Gld. 


aad ست, لو ريش دس رتش‎ 180 010, and ۷۰, ست , واه دد زا ند ب ند ر ر وی دد نت‎ 181 Gld. 
و ردد د !)دوسا‎ Bec above ست ,113 و‎ 182 010, and 0۸۷۲ add . ست, ند وید ا ریا‎ 180 ۲۰ 
and ۰ سح, ر وی و درس‎ 104 11, and ند ویز ند لزع اه و‎ 

24 


۳۹۷ Farvardin ۲۵۰ 13. 141. 


پا . ویم بد ددع 0 و وس إددسع. لد وی دند ونه وریہ 
تدوع ند ط [ردسع. ۳ ۵2 وس " نر«( دیس . ند ویس نط إردسع. ۵. 
د ۰" س (درد فی( بد ردسع. دیع ند طا إردسع. ۵. و۵(سوه_به وید ! ردید ددسم . 
تس ويم نط | ددسع. ED‏ وی نید ورم ۰ 


وساسم.. داووسه واا شی‌سزسم. ۵ مسی : 
(142) وس[ددس. داوس ر- 9با د ویم د طا [ ددسع. ۵2 ند9 . 
وید اد سع. وسح - 9٤(د"‏ د وی د ظط [ردسع. ۵. ۳۵سوه . و نید . 
وا ددن بد - دود (( رریدر [ بر . | او هه > دندید واب دنب - ندر( رریدد(ر. 
ویب گنت . دن ند )۰6 4 نەد ۰ ورا . وای ددرم ںہ .۳۳ ونر[ ره ده 
چا( ی 3۰ E‏ تا 375 ۱922 4 
م ند سوا - و دودس و٣۰"‏ ازد وی دس دوسا وه 


1 143 سد(ددند یر6 وییسدددزچر. ادیو دیسا 
وو ۵ رس وین ددا . سوه مه ند( ددیت [ و۰6 دس ددد بو 
اسد ( دیلو د ویس د (د | هو o TD‏ ود( دد | یو 
ویب سدد<( یر ۰6 اس( وه دس د طإرم. ED‏ وس سوه 
مود( ددند رم۰ یدرد | ر6 (سد(د | بیع سیم سط دإ ببوع. زر 
وم ددد . وسرسوه ۰" ددىد د( د )سب [یبوع. ۵ یب س دد( برع . اسایوع. 
سوم سط رم. ND‏ سوه ددد ددع نس[ ببوع. 
۵سرد | و۰6 |سد (د [یبوه. سین نط | [یپوع. ED‏ 
یدود هدد ویر 144 داوج 9درم اس( یلوع. 
دیس سط | یبرع ۵( رد ویب ور ورس » ود دد إدإعرم. 9ین دد( و۰6 
| سر( د | یلوع. سیم هط | د|یلوع. ID‏ رند ودس دعوم ۱ 


اد و - ,۱۰ 187 سحه, «ual‏ ,0۱ 180 ست. سدس ,۰ Gld. and‏ 185 
. وسپ چرم ,اا 188 سس سل ویدم ند تن‌ور. 


1.12 


144 


144 


145 


1406 


147 


146 


13. 148. Farvardin ۰ ۳۹۸ 


و سس ددد | برع ام ایو سویسط |یپر6. ۵ ( نت رز وس ندب وید6ه_به 
دد ر6" دیب تس رد( | تبون . سدد(دإعرم. دوس سط إدإعري. 0(ند ید - 
دد ددا . ەۋ * جا ددن د إرم. ۵ یس دد( و۰6 د (عوم. دس بط 
]و6 ED‏ 0س وان ددن دإ ببرچ. ویب س دد( و۰6 
|سدد(د إرم. سوط [د إعرم. TD‏ ردو 145 وای ددرن سع . 
دی د طا | یبو6. وا ودس و وید . ددو(سع. ددن ٤‏ ځار ۵و ع۰ ED‏ 
وس ۰ ۰.۳۵ پر ہہ ا نے۰ ت ددد سدع ند ی زور ' ددسط- 
ومس۰ اة :۰ رود وو (چ- دید وسم 
سوم سط | ر۱۰ 6 ویس د ددع ارم( BID‏ ې سع. بط . 
له ددع رې( ند («(نه ون ی( ۱۰ ۰ (146) د سعم. (ط. ولد درد سدم ا ۰ | 
ی( سددد یرد اردور سکند -وو[ووندم‌سدوند. سر ره ردا سطوسی۳ 
ان( ین . ود و9 ۰| دد(ند طا ویس ند زین . دوم ددیت. ددج( نت۱۰ تاو ی( رد. 
E‏ وا ین د۰٠‏ ۰ ورا . واب وب م «ج. وا ونم «د س رر | 
ودم . ید (٩‏ نیج ۰ س (( نەس و۱۰۲ ۰ ر ۰6 6 ساله دود( . 9 - 
اسطم. | بن نید ررد لغار دې ۰6٤‏ دون («وز .ند خدهو(ر(ندد ې و۰۲ | مه 7 سط(ید. 
یا درس نہ رید . ل - دی ند زاغ دود ۰| وس سع . سنا . ۳۵ سع دد در ن۰ (( رد( سع. | 
وت سع دد در یی ۰ دیس ظط | یلو 9د رس وس دد ۰ | د 9 رمس 
دهد دود - )ند ارد سع۰ | 0 يدر 6 ددید ۰ [6سدز ول | + و میدق( نب - 
«سط . ودد( ر۰6 | درد ددد رد۰ واد وس ع روند. دد د بد س و۱۰۲ ۰ 
د م(« دد رد و ن ge‏ دد درم 6 دید ٤‏ ۰ تسده ون ویر" ددح( سع. 
۵ وین 6د۰6 رند دد نداس وا ددع «دیدم س ۰ 


148 وا یہ ددن دل عر 6رہ سس بوع. دیس سط هوق دس سط - 
ودعو 6رد له دد دور ۵ (سرسوميع. ۰ دی د ۰ 


begins § 145 from this point.—190 010, begins § 146 fronı thie point.—-191 ۱۰‏ ماه )18 
(ll, al‏ 10 ست , ند دهاست: Gld.—‏ 193 پر ودا ردق ۰ Gd. and‏ 192 س„ ل ددلچر). 
۾ رسکی ۳ رو بع) 2( ددد مد۰ ,۰ 195 ست, ۵(دوس. QA,‏ 


۳۹۹ Farvardin Yasht. 13. 148 


197 


«(رریپو| 5 سط درس دیزی TD‏ 
وا دوس ورد سووین. سس اچره سیی‌دط(د|رند. 
ا رد )ند دد ډار ۵ دردرس ۰.6 ۵ ا 0 وط .سر( . 
اشوس یی دنت واریرددایر ۰ ندیود واسکس ا" وا یې د. 
وان دند ورد دی د چو ود(د یدو( نسطرایي. وا 
درید ۰6٤‏ سس ود[ . دد(دد( رع ری ,109 ادد +۰ 


و ن وید کن ندز . 


149 رط د( ددد یو ودی د د( چر؛. لط د(دددإیرم. 
ددس ند( ت جوم پیر دي‌س. سین سط یرم حط إدإعر6رم. 
ند ن 3 رند : دد هر زسط ون درد ((««سد(عع تریت. 9(ند دی ب - 
رند رديه . برچ و. ند ویس دید . واد ط ای( از دنت 95 دود - 
دند یبرع د ین سط إر. درس ند دعو 6رد ند 3٥ند‏ ' 
دید ی | و۳6( دید دید (( سد٤6‏ بررد. ID‏ 0 . 
سرا و. ند وین دید و ۰ واد طا اب( ۶ 150 سط د(ددییوم. e‏ 
تسه ۰ مس( |ییو6زن. داب دییر6تر. یر ایر 6رد ودس ددر 
| یو 6د مرا ر. سم زین ید( م رط و[ ددییو | واو ول مین دە ۰ 
ودار 6رد ډاډ ددو6رد. پد کم( رد٠‏ > وس در یره 0 
وربا د. [ سر رس( هط و( ددیپول. ادا م۰ ۳۵سوه ` 6سد 
ورد داب دچر هره دورد ویس اپور ورطر. 
س)ترمود. ۰ 151 اط داچ ودیسم اسوه س 
و6 واب دعر وس چرم ورد در[ هرد وساد 
نس( چ. واه ین سرچ . کس ترد دون دا . بکد س رویم سرا . سس با - 
وس سا یوق( -چن‌س(ط. ((«و-چن‌س(ط۳۰" واب دن‌سدوید. واد 
سود وا زن دوس سرچ . 


ف دد ددد ,0 100 مه واد وین , ,۰ 198 صس, و وی ہکن سم بن, Gld.‏ 197 
. د چیم ب دوسن‌س [. پرا سس ون‌س(و. رو دوس سر ۰ 200 


141 


151 


152 


104 


5 


2 


13. 155. Farvardin ۰ e 
. (نه یریدم( وایه ددرن ند ولر. دون ع روید. دد رنه مېا‎ 6 152 
دنورد (دم ومد ود( مرد ودس مه‎ 
ند ې چږي.‎ ۰6٤ اد ر۰ ری ددا سیون س رن رین نه ی(‎ 
۰6 د یع «سدم)وي. در دې و ۰6 مد( دوس دوز يو در دد دې لو‎ 
پریردداددا ۰66 وسمین. . دسا وې سېیږي.‎ 
بی طا یکن چ ۰۲6 م‌سمیین. 9د دد دما ۰.6 وری. (سم.‎ 
دنند هند درد پارټردددد درد واد ددد ریت وادط رر‎ 
دیداد ودنوسدیردی. .سیون دیسم سرد‎ 
.: د8ا وان دنسم‎ 


3 دوع ند 4و6 دە بط نزری. دد دد 6ید ۰6٤‏ 9 
۵ دید درد ۰ واط ج. وب ۰ ر دنك ند او موب ( غ دد دې نید۰ س هتړ ی دد [ درد دریر. 


واد س 6 ددیدر ید۰ | ۵ ( ردنت وید ررری .08 اسد(ور. سوم سط |وز. | ب 


154 ند م د ویب | غاوع نزن . ند وید و۰6 ورس ر(راط. 6۵ " 
سین د ظط |یبوع. سدم ر(راچ. ورس ب؛ ور جا - وس وس | ولد 
د( یبرع دس . سد( دعر برس ۰ بل 146 دی چ۰ حادس ں رس لہ وید . ددا 
اسع وا |س یی یاس دامس واس. واسط(د(ع. واس... 


| 155 اد نت یزاسون یره یبون. واد ظط | دوس م" دد( - 


ددد بر ۰6 دوس سوم سط إعرم. دی د دإ ررد دس جد 
وی وی چو 6رد رطم دیزی (( رسد ع) ترس . ۵ (ن«س وی )بزیر. 
وروند دد ورا مسرا و . ند وون ید واد ط د( ۰ 

۵ رکد رور ر سددې نېر اد پس ندرد ورد ندید ورد ۰ 
وید دد ی دید. بسن و۰ واد ر( بط . ° (A)‏ 


واد سد وین باری: ۰ and‏ 010۰ 208 سح 0 دندید وید کلب . ۰ 202 —=,„ ودی ات ,۰ 201 


۳۱ ۲۵۸۲۷2۵۲0۱۲ ۲۷۰ 13. 156. 

156 سیم ظط رم. ۵( «سوید | بو دواس(ببوه. دد دکن د - 
ق مس یبرع سا واس( ی( سد ایب نط د( دج - اود وی - 
ند إو ۵( س«سیید | یبرع ۱ "اسان و9 ددم چرم و 
«د ین د ر۰ ۵ نومب ددا . ین 2د سع. دد دد ند ا(۰ در ر 6 دد ی۰ 
| eسدإو.‏ ب یی 2د سم . واه ری( رمد دب لر 6 زد رہ۰ !دوز 
)157( وین | دوس . سل( | )ودوج نداس 6ددند. |وس(ور. واسررن‌چي. 
ند زوس اہ ۰6 س دن دیرم ۰ بل ین د دس . دند( د دد ند ارهز ان ند ای٠‏ 
س we;‏ دددپ ند ظط رین . و دا رد. زد( رې 
وید یرس . تسیز( بد سوم DL‏ د6ی ند و۰6 ددن ترد ند ور۰6 مه 
مرو .۳ (٤0‏ سدسم زغ لهد( بد ددد ودره بر ید لزید ۰ بد ب ۽ ۱ [ سدع . 
دد یں 6 دید وع 6| ند ۰ نت و5 نس ددد ند | یت | او 90 

( وادط. ی را سې ) نوی وی ده عدو سیر چ )9 رسی. . 

158 و ند و دیر. دس ق. واسد (درط ۰۰ (۲): ۳۵ ند دد ٤‏ 6 ترس 
E‏ سل (ب [سور. سوم بط | بپوج. 9د سود یبرع U‏ 
ددکن د ید( د | هو نط د( ددجا - اوه م دد عر ID‏ 
ند سید 96 د نیدد چوم. ۵ (بدرردیعد | یبوج۰ ۰۰ دوس ۰6 واط بج. » (۱) »۰ 

ند ارم رید ر ۰ (س تی ندرد ۰ سونو( ۰ لد ند دب : ‘H6‏ 
ید (( ند و تن را ۰ 6د94 د. 0 وال ند 9 سوم )۰6 واط بج. ۰ () 9ه 

EHED) ۹‏ 6ندارم. ل. ( س( لهسال. ر. ( ۵( ) وسک 
دسو سا د. یلا۰ ویچ ۰" 

موی | ید ط فی (ید. سین (( ند س ور 6د و9 س. نف ۵ (سوسو جع ب. 
سید سیون . سیوو.. ویو + (۱) : 


م = .1 205 سس زورید )دووسد. QI. and GAY,‏ 204 


156 


157 


158 


14. 0. Balirûim Yasht. ¥» 


و د. ساس دزن ۳ وس . ۵ ۵ بر درد رید. لک سدسم . ند ېی ((ند چو( _ 
۵( ویو( ف بید . داو 0 ف ند ند( , سدکن سد دد س ۰ وید ر9 ند ( دد). 
وسد. ( س وا س . 0 ) ۱( 


وسوس د اپسپ وی د سوس وه د هملد 
6د د د(6 ددع رردوندهوولز. ساو«د ۱ ندچ ( ید نب سین د ر۰۰ 
سیم:. داطسو۰۰ (۱) ۰۰ 
۰ «د(ورء دادوسد. مدروسوسدمور. .۰ و۰۲۲ حاط س م۰ (۱ ):۰ 
دنچره واسودن‌یوید. . دو(سم. نروس 9(درد- 
وس ددا ۰ وسرسویسدوور. ن۰6 اطسو ۰ (۱) ۰ 


یه رکید دا س. ددن در ید دد س ع ۰ داو د. ED‏ ری_اسیوسی. دوا )۰ واس . 0 (۱) 9 وه 


XIV. BAHIRAM YASHT. 


راد ری له ۵ ند وو رز. ۵ بیدء کن دو سد ددع سین ردپری. وس وتا ۳۹ 
اب دي ی‌سد. ل هند نت و س لد ند درم لاه م رب نید و په ې ند ل یلا زر ادس 3 C7‏ 


م نله ي دید م وم رژسد بر . رید ژد بت ۰ لس بپ رپس ا). در 


لیس إ سط ی( د. ند ر( ند رر ¢ سع. ااا w9‏ 2 6. 0 
دم ا8دیع۰ :۰ سی اطسو. ۰ (۳) :. 


TD‏ ده ILD‏ وا سدسرم 
سا اداد و 
وین ند طا ی (ید. ۳۵ وا. س. ۵... و دد ف دید. لق واد (رد جا . 
)سط مید بده واجمر«س-. ۵(سطموج. ۰ 


۰ .14 ,احاقو لا Bahirim‏ ۴۰۳ 


۰ 1 0س من (( نتید )ددد و ویر ۰ 
ن٤(‏ ددم 6د( یدود( جا . من( ساو ۰ دس ریت 
#دگۋد. دچ . ددن دواد دد سمس سی نس ایبو. 
سددې(«ددېرزیږ6: دی س. 4 و . دددې د۰ پد ددد («دإ ۳ 


درد دود چرم درج میا۰ ر سدم 6(طام. سر( گوس . 


ىس . دس«( سی سمو . دد زغ د د نی 6 نف . اند یدود( ند . ۰ 


2 .ید یر )ییدو. روط د (ررچ . ی اسا وء فس را . 
دس ((د ې سدم چ ۰| واس دند سور وین (ن‌ند. ودا چا دوند ۰ دلب (یدین‌ور. 


6 وېي سد دن و۱۰ > واط بور. سید( . وس وویوسحی: | دیدب 
سل دون س٤٤۱۰‏ زدیا ب س۰ «د. ۱ 


3 ادیں ۰۱۵ ند ازم 6 دیدو ۰ دی 6 ند (( یت ددد ع e‏ . لد G6‏ رف ۰ نف از 6 ر ۰ 


سهد «د ددد۰6 وی( سهد اء یدرد دما سل 
ندو يد٠‏ بيد س( دون ددد ما . رید ند۰ ددم ير. 
و سیب ردنت دد دې وچ . ددد ط ویہ. دب ارم 6 د ۰ ددندط ونه «د ددم ٤۵ا‏ . زیم“ 


مود سود (سجری‌سوسی 0:0 .. 4 سې ورد ماه 


من( «رسدد ویراد. وای ددن د یرم۰ رد ۱ کا لے تب دنس 
دیب وب دد( چو 6ند وی دددند! لو 6( ند وس نکن بېو ند دون عر 6رد 
ددس( ببوی. وط ددیهو6. ود( د ۵ یاو نزن . 

5 دسو اس سا سردا ما ورس 
دد(((إ سوت ویب دد إ ند۰ | وا د( ی دوع 
پس ی(سرردچ .۰ د0یس سور(موسم. ووه ۰ پرسدید 


۰ دید ۵ دد ویر ۰ زنط د( ددد وید . تست( ند ین ویر. م نط وید ررط . ڈث ید (( ناب‎ ٩ 


بس. دې ديدع ددیردند. و نت ) ند 6ند د وو 90 


1 Gld, س . وسا وید ا رید.‎ 2 GI, ‘ed JJA, 


3 


14. ۰ Bahiram ۰ «۴ 


"۶ 0س دس«( سی سو ارد ببس د دوز‎ 6 1I. 
دید د( یدود( چا ۰ مدی‌ر(عي. ند و9 6 بدن (( بت . وید و9 ند.‎ (0 
#سددرط. ددل م د وند۵وید. ودند (ع. تاد د لد |یبو6. سد ې«دد ودږ‎ 
- دد ییا لدد( ۰6 ۰,۰ وط. ید ند دور ۰ ند ددد رریت | تلو۰6 ند ی درو‎ 
ها ب۰ سدم اطم سس( سیوس یسر‎ 


دس ر(سوسمط: ددزغ د ٩۵‏ نھ م نلی ۰ وس( د یریدم (ند. ۰ 


7 یدبع در ردمددچ. سان دد ع۰ ۰ وای إا .وا( یس( . 
دس :سې سمج ۰ | د ون( نس . د( ویس ند وا | دد( یہ ( ید بن ویر . 
زد (د - دد بد طا ری د س ور د( ید ودد چا - ند( رند وا۰۲ | رد۰6 د( دد(د. 
هد( ردو هدع . | دچ سید ما۰ س الم ۰| عل فس( . 
دس( سې سوچ ۰ . لد ررید گید ۰ پلا دندید اطا سد. سرا . 6د روچ سد 
Ay‏ نیدب سسا کو سي ددم e‏ ود9 ونر . 

اي۰ اندددند. ۲" ېس ددرس. ردد وید ور ي 

1 8 04س ېسوا وییدووار ;. 
۵)( )دنه بط و دی دودم( . سین( ومد وه او" * ند بر( ی ٩‏ ید . 
در[ ددچ . ددم ودش ددد وسهو ید( له وم | یهوو. ن ددې رید ۵د [ تلو۰6 
دب ریم دند(6 ۰ ۰ ويا. لد دهد .سر ددد (دند وي۰ و ند ) ند دند | و۰6 ند - 
ددا ٤6ا‏ . سید : 6( مدب سین ر(ط . 6س ۵ سع. ۰ وا( ۵(س|ط. 
ایسا مودت و اهنوا 


9 .دب )در دهد ۰ سن د ند ی واس ٤إا‏ س وع - 
سإ . ند سرس سمج | ند ددن ند تن ول( ۰ وع س( . دی دس وا | 
دد( ب( سین ور ردد( د -ی د ط ر د سد ۰| (ید ددجا - ندرکن د ویس ند س ویر | 
ورد ۰6 «ومبه و (و. درد (دوعع. ندد دم | ند س ند ربد با . نر( بط - 


3 010. omits.— 4 GI. » زو دزي‎ ,„—— 5-0 01 omits, 
25 ۳ 


۴۰۵ Bahirûnı Yasht. 14. 9. 


هط وسا بەس (( نب سم ‌ لد ر(ند وت . سن ددد 
"واط سر. سرا وه رلیچ سد ۰ رد( ھ۰ _سرس(ع | . وه کو د 


۲ بيده ود( 9 یبرع بر ٩.‏ ۰۰ 
نس تن ول( ۰ | برد ند )س ددیز نید ند تسد وریز 90 


۰ 10 و س دیسم ون ند سدور ۰ 


لد رودا دس( we‏ بدین رید . ید اس 
یرد اررط . ددع درد دند سیر (ع. تاد د فإ رم. لد ددم ((یر د 
دمدایوه۰ دوسي وڅ دود رداچ و دمه 
ومد با.۰ سدم. م(سطی. می(ط. سووس. وی( ۵امی(. 
دس سی سوچ ددغ د ۵ ید 6 ید ۰ نید فی« وید دو( د. ۰۰ 


1 دد يدر . موو (درچ. سلا نه دید جع واس إا .س وی( - 
7 یسوط ۰ (وندد( ند و۰ و٤س(ند.‏ واس یس( دود | 
ویوکاوزدچ دود" سدکود مسر (سن‌ور ۱ نو اادد 
إن ور | دنه وی قسروید. ویم ددجا - واد وین سین ویر »| )12( ور . 
دوعر 9 سوس( د عرد عر 6 دد دی ط . مدرد( د- 
ددېو۰ا دې دږ ددع ترس ند ند[ دوس٤۰۱۰6‏ ور ب ویس ند ف( د ویس («ید. 
د«سدود: | درس وي دل وین بد ی( د ویس( .۱۹ بن«رن‌سم جا جع 6س۰ | ۰ 
ومرسع. «وپنیو(چ. وسدېد. جاسېسد(د ندا دند رسوسروید. دور 
ورط ۵ ط. دون یی( - ویب ویو . پا( - دس( (سوی«د. 
روط مودرس. ۰ (۱9) وریږ سیر وواسوی-سوون:۱ وود(ور 
ED‏ د دونه و۰ | دوو ی اددږ۰ ندند بین دند ۰۱۰٣٤‏ 
وريا وس۵). ددد د - دد ندددی ردد ۰| ددل دی ېد٤۰6‏ رونت کاس - 


7 Thus corrected by Wd.; GI. ywe مس‎ 8 G1. وس وه پردد د اره.‎ all, 
منم( ودی یدعب3 . ,1۷0 11 س ای سی یی .اا 10 س وسر ر ر ربچ‎ 
دە .014 12 س فدسلط‎ GA. س .01 13 س امن واه‎ | 


10 


11 


13 


14. ۰ Bahirîm ۷۰, ۴۰۶ 


- س بویع سس.ط ی( وا ( رن ند د د د وید موز ۰ | ۰ ورد . از و وید‎ UD 
۰۰ | یرد هو" واه ور و«س. | وید ند۰ ددسددد دې . سا - ی ل(‎ 
د رید کیت . لل ن ند ددد . آواط بنر. سسا وس ولي سد٤6 ند( دب‎ 
۰ N DEE , سس( )س د مس‎ 
دس ددرن رېد وید ویر وچ‎ PETE 
۰ ا ۵(سو(وع. سن((سع‌سمزو. سوت )ند دوز‎ 14 ۰ 
ندب اد یدید ما . بد س (( ۰6 ود و9 ۰¢ دس ((ند. ون وو د‎ ٤ن‎ 
یدد درو ددم ودند دود دیدید (. تاد ی ر ند دده ((ند د دې د وم۰‎ 
- لد نیع ددد( ۰6 ۰ و . دې د۰ ود ددد( زیر ورن یندم د وچرم دوجا‎ 
معط ۰ سدم. اطم سس( سوس لسري‎ 
3 وس( ودم (د.‎ TET . دس ((س م سدم ا‎ 
.1 ند یدد. وود دی دد دید واس ء5 سو( یی(‎ 15 
. دس دوس مچ | سروعس ( ی و .۱ وم( دی ند س ور | لدد د-٤ إا‎ 
- دې ددد - وڅد دد ې( مدب وی س( إا . دود لهد - ند دد( نداس وړ 1 دو( ع‎ 
e A یا‎ e u 
- ند( ویس رربد دودس و د ند بی نب ب ویر | وج سم سین وا زو[ درس سب‎ 
روز ۰:۱ دیف یندم "اسر سد۰0 وسو سم‎ 
۰ زان ی سرا ولي سد .وین ا6ر"‎ 
دوز ان مد وسعدر. رسو دوو ي‎ 
س دس (اند ې٤ ردو فسات فا‎ 4 16 VI. 
یزان مکو ند‎ ۰ Sue ]و شندب وه اند یدند م( ۰ سن‌ر(ع.‎ 
یمد زرط . ددن ع دردد ند دد دود (. ا“ د ف | یبون. د دد ې (رند د دود | و۰6‎ 
- وین امد( ۰6 ۰.۰ ود لدددهې د۰ دد ددد رید( یلو وار ند) لدې دا6 )درد‎ 


.3 9 ) زو زاند, ۰۰ 14 


۳۰۷ Bahiram Yasht. 14. 16. 


ب٤ا‏ . ۰ سو ۵(سط و. میور( . وس و٩‏ سع. سا . 


دس«( سم سما . ندرم ر 6۵ ل 6 ہے ۰ )د( یندم( 


7 "دب در »در بل وید ېرا . ل د دده ۰ واس »۱و .وا - 
فاا سس واا اسان وساو سیر 
وی دون ۱۰٤‏ ید وښیر هدند وا دیسر ودد 
رغ ددد د ند مر ولز ۰ دد( بے (یدس‌وار:) ۰ رد ((ید گید . سل د ددد "واط رمر. 
سس ا. ۶د کوچ سدع هب سا دب ژد دق سدع ۰ 
س ویراسل |پووترت . 

دب بر ر۰۲ ( ند زر . ...موس ددم نیو دې ند دوف 99 


۰+ و س د س( سی دوم ۵س دوم‎ 18 VII. 
نع( نیدب یندم( . دن( ۵. »مد وه یاو۰6 ۰ ند س ( رد . وید و۵ د‎ 
نت و وید د(۰ تاد د فد زا ند ددې «ریدد مود | و۰6‎ ET 
دد وین ادد(۰6 ۰ وط . ندددېډ۰ م دردد ریت ورم و د )ندم بت | تاو‎ 
. وسرر معط 8 مو 6( بط سس( . و 94 سم . س‎ 
71 دس (( سې سمو . ددره د ۵ دیب . و سدق (وندیو(ید.‎ 


9 ندرپ در. سن م دیا . هه دې واسوعه(ط .وی( - 
سط . ددس«( سې سدم 2 | wn‏ ون( ره . واسایدع |سن ور "| 
(( ریدم چ. سود( - ادو وس .| زد ویس ند وچ . رید( ید . [س وو سم . ۰۱ 
ورا . واد دد یرم . دد ددد ۰ مد ددد رند دې چ ۰ | ددا . OD‏ 
pn‏ 20 سط . سوم «ا. ( واد دې ند ند ((ی دیو ۰6| دی (ریت - 
چا مد ود ور .۱۳ ند رخ رد دد ود دود ۰ | ۰ سند مدرد ع . چادید. ادج" چادید. 0 
وان ند دود. نت۱۳۰ ۰ ورط. واسوسدهود. وس ( وی ددد و( ۲۰ | 


16 01 ست, واس ود رده‎ 16 Wd, ياس !ا دع . ,ل 17 سمت, الل وا (د. واد دد ود‎ Fens 
18 WJ, «estan سس‎ 19 GId, . سلا ودد دزی‎ . 


17 


19 


20 


24 


Bahirûm YXasht, ۴۰۸‏ .24 .14 
سے( ږ. (ددندے رم لے ۰ (ویس سع ۰6٤‏ | درن س إد. موس لب . 
د٤ا‏ ۱۰ دور (د. دور (یےم. د6ط ۰| ۰۰ 21 واي سیا . 
6اد 8. وسط ۵ سا و۱۰6 زد( |سرط. ۶( وس ی ودد( د و۰6 | 


د د( طعا ندند وع زد وید 6داد و 


(( «ند( ند نهوع: | واد دد وی واسررم. دد ددد( رویسوع | ۳۰ ۰.۰ درد لت . 
د ۱ "واط سر. سط کو ني مد6 ند( مد سرا 
وس ژویسی سح ۰ پد . ود9 0 ۰ 

تس تن وب( ۰ ره ۳ ې لسع ددر دید. و و د ددووم: وه 

1 22 004س دس (( دی ندعم دور . 
TET ED‏ س((ع). 6 °6 ° دس ر(د. 
6د د #سد در ددم [د وید هو د ۵ دم بر (ع. تا سول لس | یرو 
د ددې («نددېد و۰6 دد وین د(6 . و . ندندېد ...نداد نس رزیت وعو 
اچره وسا میا سمو. سام سور سروس 
وا( عمط . من ر(سوسمط ند زغ د ۰ ید 6 ید ۰ ند( مد ی (وید دې( بد. ی 

28 دنیسد دمج ددم وسا مس 
وء یسا . دن( دی سم چا ۰ | مس وی بن دن د واس( د. 
بد(( رند ور۱۰ دد( دنور إد«د یدد وچا - درد س‌ ور۱۳۰ ۰ ددد ی 
سند ددم اسر اجا وموس رادم س 
ا“ موویوسم. مس واسلاچرر:. 

دسر ادایت اس وسندرس. اسرد دوو وه 

۰۰ اء (س|وع. دس( سی سمو دند )ند ور‎ 24 IX. 
. ددم و( یدند م( . دنر( )ید9 و ۰ یدب (( ید . 9¢ سب‎ 
ندچ دوم زیدود وسو تاد یچره دورس دود‎ 


ود«سدد وا ددسم ,۲۵ 21 سم دد رين 0A7,‏ ۵هه ,۲۲۵ 20 
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ندیم دند ( م۰ + وط یدود .ونر ددد رنه و۰ ودې د یبرع وب ددچ - 
ما ۰۰ سني. اطم سن( سیوس ءل یسيا 

من راس چا . دد زغ د ۵ ند نب . اند یدرد( ند. و 

5 سنوسد. سید شپت ند ددد ج اسیج .وا0 ی( |ط . 
ساوسو ۰ pus?‏ واس( ث. سس وی دد( یہ ( در بن ویر . 
مدد - دد( «ندس و۰۱۰۲ ددا اسن ند ددد ئ "حاط سر سسا (. 
4 وېي دد۰6 ید (نه بط سرا . وسژویو‌سم. ند وه ( ید۵ | و دید .۰ 

سین و۰ (ید زدین. ...هم دیع ود تزرید. دې ده دد ویر کې 

,۶ 26 ا اس و سین (آس‌وسهوو. وید )ددد دور ۰ 
0 () هدند م۰ ومد ی دویدم(ج . سر( ws‏ ¢‘ مدب ر[ رد ند وا بد 
سد |ددچ. ددم درد دوس وسم نب (ع. تاد ول وق | یبرو. ند دد 6۵ (( ند - 
دهد وی وی تسد( +" وط. نددددېد ...وید ددند ریت یار بو اس 
و۰6 )دا ءا . ادم اس ۾ سور( ود و۵ سع. 
وا سإ . ددس سې سمج . دد لغ د ۵ ربخ ند ۰ اند یدرد م( ند. ۰ 

7 دن سد ود دووی ۰ سند دم واسوعء(ط ۰ وا( یس( 
دس«( دیسم چ ۰| یاه (دس ور وس (ند. ( ی ددم ۱۰ دد( نے( بد بو 
کو نېچ سد دند س ولز۰ | رد(دم. وس( و( ددا - د ط0 | 
(۵ ند سل وندهووع. وا دنچ - ودی دون و۰ | دد ((ید وک رد . ا 
اند سس0 وپس رداسع. س10 مومه س 
۴نیده TTDI‏ 

ند س و( ۰ [ ند ردنت ۴" من .ینت ندید وق ي 

XT.‏ 28 وا ۵(سوون. سین ر(س‌وسموو. ویس ندید ووز: 
د ( یح ج - و و. سو 2 - وب ۰ 9سا -وس(. بن (دسد زې وید دې 6 . 
س رسد ددن دا )م۰ 60 )ن ت وسرط. لد دیع ند رزیت ۰ 6 (۔ 
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28 
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دردد( ۰ ایس دسر نسدد سد ایا یس زسن‌ور 
رھ ند ۰ ر ۰ وان ند رر . وا( 5( سسع | سور رم ند د ېر ۰ وید ودرس.ح | ویر 
و سروس ور ۵ دب د ۵ ۰ ۵( «رسووار. و ٹس دنور 

رند د د۰ زم ددم د(ررسدور۰ ۰۰ 


9 ی ون وس 04 . سر( وشوو 
)ج دوید. بول‌سع. ود رس ۰ ها . مسرا . وای دن‌سررس. 
9( «سوسیع. دود «رچ ۰ چا ددن‌ددرس. واه 95 «د(. بط ویر . ددجووع. 
ور ¢. ند (ددېد. ود( ۰ دددددیا. رن‌سن‌ا ۰۰ ورا ادون سددس. 
ووه نس ( ددسم اه (۵ (مدددس. دید( چا وا (بددس. وابد( فد - 
ددن بد ((ند. وین ع 6 ۰ سر . ( «سو دوع. اند( ند ددیرد مور . 0 

ند3 ۰ (دددي. ٣‏ ېن ندرد ندند وید ووز. ي 


1 30 4 سیسوس ردو 
ند(یسچ - وس(ع. 4 (وس 1 - وس(ع. 9سس دا -و ۰.0 س ((دسد نز وید د٤۰6‏ 
س دس دده ۰6٤‏ 69 و ندۇنكد د ورا . لد زم لد (( ند۰ 6 (ند- 
دیدما ۰ ا یسسوم نسمد. مسد و٤‏ ی( | دنور 
ودود ورد وای( س دسر ددد وندوددتط ی ایر 
وا( سد موب ژ۵ دب د ۵ د TD‏ وا( ی( نسوس ور 
زد مود .رد در مود «سدورم ۰۰ 

۱ میس فیوین. 0اا سناسا 
دود لس. زرسورسم:۰ سلطا ددجا حاب ددس 
۵(«سمسووع. مس(« وا یہ ددر ند ذد سع . واد (دس(ع. نط رند 
چوا مرت رسود سدوا سایس ما مپالد. 
ددد درد رند رند زیی ا۰۱ د دنین ددم رسع" گنر 


ددرت وفع د ودد نم Gl.‏ 23 .ب وق دد درلم . ۰ 22 
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سکن ددس ددن دیع ادد پوسو ددس 
واد وم |سدهور. ود مس( . سے(د«ط. چا د. ردس« واسد. ۰ 

دیور (ددرد. اد مون‌تدتری: ورود هد دور وه 

XIII.‏ 32 واو( ل(سو و د س ر[س‌وسجزو: ود ند هدد وو 
د( ا - وس (ع. )داوم -وید(عع. 9 ديس - وس()ع. ا رردند بز وید دې ۰6 
س رسد ردن ا٤۰8‏ 6)9 )دك وسط . ند دیش ند (( ند ۰ )اند 
یدند م( . جع( ۵( سو سس وب رید د ېد۰ 6بد دند وا یس |د سور 
ددم د۰ ان ری نز و ۵( سع | سس وب ا#ددصمد. وندوددسط اور 
وا و( سدسم زلف ر ۵ ر ۰ ۵ (س ««سوویر. وا 6( س وزسن ور 
لع دردد سر دود ررسدووبز- ,۰ 


ن دد برع مسر ۰ ند ق دم : وا( ۵ سوچ. دس( سم سموچ . 
٤‏ دود بلس . (زسوررسع. دود بسا« . جا یہ دد رد رد ررس . 
و(«سفوسمع. مد( «چ ۰ وای ددندردس. وان و «(ع. بط بزیر. دووعع. 
د6 ساد دور ویب تن( وس ددچ . 6 س(ع |( ملد وید ورجا سییر - 
ددسبردم . " رند رند وسگری‌ندطم ۰ فروندمد - ند ندند وس٤۰6‏ یج۰ درکن د - 
واد وم (سد هور. بر( ا س درد ی د. Cs‏ زد( دونه ددسم 
رد (سوو سد«ددی عردم مدید دودس ندیم . 

س و۰ (دددند. ۴د پس ددر پارد دې ددویړ. وه 

XIV.‏ 34 وا0 . د س (( سم سدم وید د6د م۰ 
ندع ایدم( سدسرم وهی سس( 
ان ۵6 نب وس دددچ :| ددع ودنن د ودند( تاد ین سار | 
لد ددې ((ندد ې دیو ۰6 دږیلد ( ۰۰۱۰6 انط زیت («سور. نددکند- ددد ددم چا . 


—, د سر Cll,‏ 20 س 4 سو د۰ i 25 Gl.‏ تال زاو دیدن GI. and GAY. «fos‏ 21 


. واسیی. and‏ ( سود سم Gl.‏ 25 س وس طا دزن ,0 27 
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دگل د وید 6د( م ا . | لوط «((- | س(یرع. | دید ر | زدوید. 
کد ن ویر. لد نددمر. زد وی وج سوط . |۰ 


5 دیب ی 6(مدط و من( سووس. ۰ دسم 
۵ وم - ند( مد ویر وا ی ن دد ند سیر" وس( | لا زد ند - 
ددد رل دند ددن د م لدی د )د( یدند( . ند لند. ل( 
ند۰63 رگن د - دد دل با د وید سإد» لاإ س0ل 
ل د دود - ددد نند قل وین ند" ۰ 36 ورس سع." زد (هدېد. نه دد دونه وچ . 
فاس 6و یوددوا واه او 
ویر ۰ نت دیا د زد ولد" ا وی «رر. 6 سوین ددن | 
پل ده و رېد | دویي‌سد. ۵( وی رید وارد مر | لد( ردنت - بر وا 
4۱ زد( دد ېد. لد ((«ند. ساس | وب م( د دورد مود 
(ز ند و۰6 | 6( سس ویر نوس (ع۱ط. 4( ووس ون | ۰ 37 ېسه 
سر( ددد ند( نب | یاوق ۵ که سرن دد دود وید ۰ | ۱ دم دیب ۰6۴ 
دهد و۰9۵ وا( سند | اج ده سو ۵ شا ند ار۸5 ۰ واس ون - 
ددد دل نند | جر دود HD‏ 9۳ | ۶ 38 وای ددن وبر. 
دوع () ددع ردو . ۵( اد زور۰ ۱ دنت کت 6د رند دد ند د ع۰ مس(« ۲۰ ۱ 
د «دید. رزیت دنبرد تس( «ددواز۰ ۱ واه دنور ددع روو 
تشر( رد یبد" | وای ددرم وبر. دوع دع سرو" د ود [دددوند. | 66 بده 
و س | ادوس دند (دد ولز. وه اج . ۱ (39) ردم 
وای س رور سس ((سونچط | واد س س رم رر سس ود ( ررس وس ۰ | 
وا س ویس سع تخار د د۰۲ سط دد( ریب وروی |۰5 | ۰:۳ و ندوین ندم ند۰ ولد ((للب ۰ 
(ندند۰ | » ولردم. ددرا . دد ' رد دود | وبرري. رویدم(چ , 
and a GAv. MS.‏ ,010 81 سست. ادد ۽ وید ین یره 0 38 سس ژد و د دنم پري. ۰ 29 
ودد 3)0 د‘ Wl. omits‏ 84 تن Gd. and a GA. MY.‏ 32-33 س وزنیدزسیه 


سس ل ند ند Wd,‏ 0 سس ب ددغ ار ۳ ره Gd,‏ و س بد رڈ« دزد 
26 


9 .14 ۰ 1۳۵۲و ۴۳ 


وایند( د وید زد (مرهود. | ولو ° سد وید |سرریدردیی. زد ( دد دود | مه 
(40) ۵لرع. نوی سط | . سوب . زد( ند | وا . ه و 
و۰6 دیدی‌سوو | CEDEL‏ دوس | رند« د وید - 
سی ۰ سند( - ورن طا نموت ۱۰ سین سا ددن دیدب 
وی | سرعع. ویر ی سررررط ‏ د(« رد ۱ ۵یبرع دیس - 
ملوسدموبون. ول۰ | 9سر وچروم سوا ندا 
ر ((د ۰ ۵ اد نده((سد ېل ۰6 ا دی ن چر. ۱ ند س( وسر. 
لد ویس ددس ولز. تا دد داري | 

ند تن ر۰ ( ند ددي.. د دې للع ددا رید ۰ ون ند هدد ویر 9۵ 

۰ واو(ع 0 دس«( سی ند٤ دد دوو‎ 41 XV. 
وسا . لاہ ((د ۰ د#د ;6د۰6 ب سط دو( سردد . س ارا‎ 
.( سد (د- ا «د دد" ورد ید۰ رسد( وشات وود دد وع‎ 
داد س«ی. سنس دسنس ددم یری وند.‎ 
ود (ردند!) ردد مه‎ 

مور دسج رسدرد دوو و4 

۰ 42 0س سیسوس مووو. ورد اند ید د ویر ۰ 
نع( ]دیدب وس(سی دند م( . دس .6٤((‏ داو رم س دسر( 
6 95 ند . #سددچ ۰ | ندنم زد ولد دویر. وسمویر(ع. ت سول دار | 
ندددې («ددېد و۰ وس١۱۰‏ ودد سدېد. و٤(‏ یس دسر 
سر( هون و | ییون ند ورد ود وید وه (ل ددد ژد رند 
ورد ددد دیدید ۰ 

3 ایدم سط ی دس( . وسووس. ۰ ردم 
ذل ددشم لد س ن یانش ند دد سع بار دې و(۰ | دزم د ۵ فد Ç‏ دس د( ی ول 


.وا إس«سيټد. ,00 37 


40 


41 


42 


43 
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د رد٤۰6‏ دعقت و وید( درد | واد رید س رین ا 1۶ ددا ردنت 
اا رورا ری موس اب 


TS (44) o sh 41‏ ن٤(‏ (سع. واب ی س( ردچ د وید | 


40 


47 


لد ررر . TED‏ وید دود( رد۰ | ۰ ر دم س( پا . روط و( ررط . 
ID‏ سه . بر دون رید م چ . و(سوط .| وا و( - 
4سا۰ سن اس م‌سم ا۰ | تساو وای( ردیر ۱ 
45 6)6 وا سر سا( إسيد. ورس ومس( 
۵ (ید . رزخ سدم نید( ند . (( اب ۰ د وید س ند( دې دد ( نه . 9د ند یکن د ط ول ۶.1 
و« وای یکن 0 8رربه. 9ا" 9د. س6( . 
۰(9 یاه 6د 9د HID‏ 2 


46 6( د یوند( ند. دی LIT 6٤‏ ند ۵( وی وب - 
فد ردا د وید . ددد م۰ زود ق(وبر. چادید. رم( ۵( در رس ی( وب وأدد. 
دند ې چا - 6 دور مد[ ررید | نیدد چادید. 4 (سرره ا [ ویر . ندید ون - 
ا وا ین ی تا نم باب 
دند چاررسی‌ندد ویر سد دای سید ٤یسی‏ سد 
س 2 انب وی وین ورد ات یت ويم واسرط. 
وبا ر. PEY‏ ددس( م. |« ند ینود ره 
دد اس 6٤0‏ دد ل دد و ند۰ ندل لد - تلد | رید ارهد ۰,۰ 

د بر را ۰ ( ند ردت. د ېس دزد ون نید ووزر: وه 

,۰ 47 چاو( ۵( س زو من ر(س‌وسووو. ۳ نس ددد وور 
وسا . واه ( سوددمور. د تردن (ع. ۱ ( ند ویدهوسن . (د دید انس 
ری نیرید ودد دود | دی ند. ودق(ند. سس د. 


38 ۰ یاد وید سونط.‎ : most of the ۰ , سر واد ید ب س وس اا‎ 89 ald. 
سح, ودک در یر ۳ و.‎ 40 ld. تست د قیرط‎ 41 10, and most of the ۰ ند مید پ نید اند‎ = 
49 01۵, ,اکن( .011 43 س سکن‎ 44 1, ۰ 
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سس ديا ۱*۰ ۰ وا . ¢ TT Ta 6d‏ وط (سوین و۰ 
ل سد ېد -د( دزد دود | ودس سد مرد دورد تین (وع6 ردا 
۰٤)‏ | سس ریم س(د. بو ددد إا . | 

48 و اط م. دسر( . ود ٩‏ سع. ۱۰ وروي“ 6 لد دیس زد دید ره 
ID‏ [ ٤سط‏ . سس( سې سوچ ودم ند بن ویر" 
قد6 وندوددوازدمود. وسدد ېدچ وچ یدزد درد واس ونددرید. ] 
ند ین سد ازغ رد م رد ۰ رھ ود ند رند دد ع . اد ف( دد( ررسع. 
کد س سرا . ۵( ببووید. ددد نب وی نب |د واا د إد. 
اد مس ا وتسم اا سو 
سیا | ده دص وس بیط . 2 

49 دود ود تددم ایسد( . ۰ وھ و 
دب ددر ۰ سین( . وب 95 ب. وا سدسم دد س( س نس - 
دودس وړ وسر ېدچ م٤‏ ۰6 ومد دزد درد واد س د ددریر. و 
ندرد ورد وادندنی سی ۰ ' 

0 ندم 6( طم. تنا ود 96 س. ۰ ودط ق(س. سر . 
دررس(د ددع سد(درسع. ویکس‌س«چ. رادید سیر دول 
(سییع(.. ندد(درسم. و سک تنب ررچ ‏ لادد سیم ل دردد 
ند و( ررسع. و سکس سر . سر( ویس ۰6 وایید. یاطن«-و‌سط(ي. وادید. 
رسدرد چاد. قهسط | نس( یوع. سسا ا ی طا .° . 51 4يد 
سیر ۰ )سر( درد . ع(( «س ددجا دب دید ادس دود لدش۰ دوس بط - 
روا د دد( ورب ددنت فقو سدق چ ‏ ین (6ع(] بل وید. دم دسا | . 
0ید ورس وه Thus 1۷۵, GKl.; better‏ 48 سس وسوم دی ee‏ .010 48 س 9سد ند یا 


Yt, 8, 60;‏ ,]4 ۽ ودا . 0 00 سب 8 ,8 (emended) ; see Yt.‏ تسود وس )). .۰ 40 
in Yt. 6, 92,‏ پد .وت دد ه د نداس ددد سع دی سدق چه 0 see‏ 


48 


49 


01 


03 


54 
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د و۰6 ع هد سور ( ب ۰۲ 6( یدند م( ۰6 6 
52 ۵( و( - وین و( )سر( در . ۵(« درد ند نود ونت ۰ وأسد. 
سدویم‌تدط«رچ. . واس. ند دد( رزیت ددیب مم - جع ی چا . د(٤(‏ دید . 
وددمس((ی ۰ دږ ویره یږ سیوور(یی. وداد 
دود د( بے .سن بر (ند. زد یح سوت سرد دور ۱ ٤0یسا‏ 
سین ر(س یسم . ۱ 53 مدید سر( درس زرط . وکس دزد 
وا جا د|سم. د ددس ردد ۰ نید وید نب سد([ددسر برچ وکس دز درچ . 
ند ری ند 2 ( نع دم سم سوم ر. ۰ لزید وید س. دد( ددسردرچا. ودکرسر- 
رجا ویر سیم دی شد... دوس [سدوپری. 
دوپ |سد... رسام زشدوسرد. راسد زوم - 
((س(عع [سد ویدنزر. زس و«( ی إسر. دان نول رند م ی دد رید رہ. 0 

4 یط «دهود. TD‏ | 04 رد مور( رد - 
چس :| جد اه (چ. وس یردد إددیا . وان س ددجا ۰ | تدر ((«ب. 
ودوس | مرس اوه اسار دچ هه۱۰ موسو 
فییوی«دررسوچ ۰ | واطنرايي. وارید. د دید تیه دد و د ارد ۰ | دیدب - 
و داس ۵ دی در رد" ۱ (55) ودب 2۱( وادرسع زر( 
ودی «د» ۱ ددن ددسدود. ویو «سددسوچ ۰ | سررد. . سند( 
سار ند () وود | لد ری دند ددسم. ((«دد(ندددسع. ورس. واسطبور. 
تن ددع () ددر. دك درن ۰6٤9‏ دو ند۰6)6 ورجا . اط ریر. 
ete}‏ ایبو6ند۰ ۰۰ (50) ىدىم (4)(2. واررس ‏ «(س. ود وی «ید۰ | 
6ند زان زد ددد وید ۰ وی وی «د ددس | 0 (س. لد ریدم ع. دد ید دد ود دې د۰ | 
ٹا دې دچ ۵ بیس س دد نرد ردود۰ | داب دنرم ب‌سوسوید. 
ند و ند ددویرد ود | اند [ند. سپا . ددد پم د دی ند [ع(۰ | 


۵1 ON, epg ۵ اس‎ 52 GI, eel. 


Dahirûm Yasht. 14. 56.‏ 5۷ 
سېد س دېل لاع سسیل ۱ مسي اول 
واددسز را س. یی ((.. ۱ ند ویس دردلد ود۰ وی وم «سررسو ط . ۱ 
(ریمر ۰ و داد - وس( ددیرد ید۰ ۱ سیب زب سط . رمد د(ر۔ 
( ند ویم ند دد ررد رو" ا 

د ر ازن پد , ۵ س ددر دید. وس ند مدد وو o0‏ 

THEIL 57 XVIII.‏ سن (سوسمو. وس ند 
6سد وور س س وع. | سد( و ددد( - سط۰ | سط ۰.6٤6‏ 
یاو( نسوس( . زسد(ور | (دن سدم س( . واط رور. زسد(ور. | 
ودن شمسا" دودر رسدور | سد ۰66 ورد د« دور 
ود« د یردد م لد لغ ند دد ید ر۰ روید )ند ددد ع. سد )وین دایب 
درد (58) ديد سې طم دوسي .وان زسر. 
ود بد 6٤)‏ دا جنس اد (رست ]بدا ر ۰ درد ند . لد٤۰6‏ 
سطع. دوسی. اتساد را ویر وسدوسی واسویدمد. :. 

دن۰ (دددند. ۰۲ دوس ندرد ورد ود هد دویر. وه 

۰ وا 0س د س (( سې سیم س )ددد ویر‎ 59 XIX. 
| ۰ . سدس(عع. ددع ود( وب رد۰64 | سا سدل. دنر(‎ 
نیس دس . زوع «د ا( - نسم سرد ۰ | سینت سدد. فاو( ی‎ 
بت (رید. [ بو چابد ۰ وا فده دده . ددد دیدید |خلووید. + (60) وره وید‎ 
د)۰ لد(رد دن و0( ند دردد زرم" وید ید . واه ددن وبر.‎ 
نبا ردو سر( ویر + وید ید. سفن سطم. ددن نما واد إسزر.‎ 
ود فن سکن دطم. ددنسدم)۰ اسرد ویرد ید ع۰6‎ 
. سط. ددن ی٤٠۰ اساد مرچ 6و۰ نددوسم. وادودددود.‎ 

انر ۰ ند ددرں. مس موس ددر دید رند )ددد دون o0‏ 


سس [زج دورو Gd,‏ 55 ست, رو دید ۴ نید (] ¢. bf Gl,‏ س ود( دوم دد ندیم ر ب ر. Wd,‏ 63 
Qld. omits,‏ 46 


60 


01 


63 


03 


14. 63, Bahîirûm Yasht. ۴۱ ۸ 


CEILI 61 ۰‏ من (( سم ددع٠۰‏ وه ند دول ۰ 
رد یبد نیج ور (ررط. ۰ (۱) دورد سي یس ررور. 
ete}‏ | 4 سب ررویر. نا تاد ((و. واع(ع ۵( | ت نہ ((یز. سید (ع- 
۵ دير ادوا | ر وسړا یر اع. 
سند( سر . یح رددط. أ 

لد لن را۰ (لدرريد. "٢‏ پډ ندع ددا( دير و نت ده ددویر وه 


XXI.‏ 62 واو(: ۵(سولع. سن«(سسوسم)و: ویب بد دد ویز 
مر ادوس [ط. ندرد ارو ن دد ورد ېد۰ | ورا . (ددد درطا . وي 
دید دد وبزر در ۰ | ورط . ددد می زا . دید تن ند ردو د خر ۰ | ا . (مدندویه | 
ورن طا ومد یرد تور ۰ | لب ((د . ایب دیا ددد رز 
ددرا . و( دود دد ورد دود . نب ((د ۰ دورط . ند برد زد ود دوز 
د«د. (ددد ما . ورد طا سررویردنور. سک وا٤(‏ سا۰ سراد 
وسوا ۱ دی ی د چو 4 لد ویس ددلعد !عو ) ند۰ | وس سد یکن عر ۰6 ند( - 
وید اچو6رد: ۱ دسللیون. وسطسیره. وال ایرد ۱ ۲ 

سیر ادرت ج وسر ورسر شوو و 


el 63 XXII.‏ سس سوا د سود ویز 
سدع ردم ایسا یسوا فسن موس" 
(دد 0 وس سل دوس [ چرم ن 2 دی (د(ییر. د وا - واه 
ند دایم درس | یر 6 رند " س لدل ورد و در . وب( درد یردد | ردو (ر. 
ژد واد( به ررر ردم د۰ | تل ت. تاد ط ویر . ته د طا وی بد دد ورد دود ۰" | 
ده اج د وای يس( ددد ورد دود | اد زغ ادر دوز “۵ دد رز ینیع ۰ 
زد (رسر دور ۰۰ 

دب تن ولز۰ ( سرت ند 39۳ یردد إن دد وور 9ه 


و 


Bahirûm Yasht. 14. 63.‏ ۵ 
( ياسەل. رد4 ) سلا د. مس )ووز. سه ب 

4 دیس دسج وابد(ددجا ۰۰ () ۰٢‏ ورد د 6رد سس 

سل( ب سود. وا سدسم ند ان (( سی ندم ند س و واد دد بر 
۵ ردس ددر : دل د( مس . ۰ سین وو. واط ‌ج. ۰ (۱) ۰ 


ډه در و دندز ۰ هو ندید 0 سد )دو( 9 شا ده دید ۰ 6 ۵ سید ون و۰ 
6د ° 0٤9‏ د. 9% ۰ سین واطید.ه (|) ي 
دا ( 9( ۾ لاا زمه د. )0= 1( سدس ل )0( (دوس. وسرو يه 
o‏ 2 
یم سط (. دد س (( ند تن ویر اس ۵ سع. 9س جوز 
مدمپنه بر . لال )۰ ۰ لدنم ۰6٤‏ واط و . 0 )۱( 2 
ير سردا س. سین نس ددسع ۰ زد مد چږم. ومس ن له نع ووسد. له 


۹ ددس ودوس بد ند ع تاز درم ر مید دید ب ند رغ راه کے دد سای سد پد( د رگ وب و6 ن د 


0 دروو ل « SET‏ ساط. ددد ین ید ددع۰ وید ر9 ند[ ( دم زسد. € )6ه 
اس۰ (۱) + 


و سوه بید. له ارچ زه 9 له دوو د زرد ید۰ س له سدق ردپ ای 


و6 ددع جوز لد ری تس( ددع (رد وید دې ر۰ د(و«د. دود دد | بد رر دې ر۰ ۰۰ 
دد وین )۰ واطس‌د. 0 (۱) ۰ 


4۱ ((«دد(یر. وادۆرسر. 6 وو ني سد هو ° ل 
واط بو. 0 (۰۰)۱ و س ند ع( وس و. و نت تتسد وی 
ls‏ واط سد. ۰ (۱) وه 


64 


XV. RAM ۰ 


از OT‏ اه ۵ وو پرز: بید ر یو نس ددس عع ۰ ٩‏ بان ددع لے ور ی )سا 
نس پې رز هه راد رده ادنوه 


یم إا ی( د تین دید تنویر زد وه سع. TTD‏ 
تدم بر ط و . نا)۰6 ۰ سد‌ویم) ۰ واط سج.۰ )۳( 

۵ («س(س ور نیم ۵( ی ند منت درب وی رت . یاچ . 
سس دودس ور" واد سط رد رو (چا -ودد(دیرنور._ دس سما 
س(ررسدوند. وسوپپر(. سوی‌چدی. . پیر ادج ارده مر 
نیمود ددن رما - ددد سط۲ نینط فی (د. م دا ل. ۰.۵ 
مرد .ندند داد د(دد ۰ طا بو ایر بطم مه 


1 1 دیسد لیرد“ )ردا دسر 
اد ل وید دوب ۰6 س یوم - واد د رم 6 ریه ۰ | دد(دد و6 لزید وده زلف ب سے 
۰ واسوم )دم سوس‌سدوویرن | ۱۴ وا وی برد رند ددد“ 
)ند | دس ندررند. سد دس یسدرد ‏ سیر 
js}‏ نسم و لد نرم Ç6‏ اید ر ن لاہ ۰ رط ف( - | سر . س( 9( سر. ب 
لم نه ردو د - ده دد ور" ثا مرد واد دند ن د دور س ور ند ۰ ا ند ف( بد (رنه هې ند ن وار ند ۰ 
یدد ر ۰ سه 6 فد یلو واد س د رند )۰6 یدوب ¢ و د دوي ۰ 

2 م سوت وریا وس م«م. دس((ا ۰ .ده سع. 
سد( ددویر| ور اد ويل۵سند. . تاوس ررس. سس ۰ وس( بت - 
ودا ادود سرا وس( س(ند وی[ ردنر دور 
۵( ند مدن سر مور کد ( اد ا هددد د( ددد ر 


رور ار WN.‏ ل س )رت با 2 سم اسپس(ط. نید و ب ا ریا omits‏ ,01 1 
۳ ۾ دال 


27 


Rûm ۰, 15. 3.‏ ام 


9 دون لدد ادس ۵( (سویرد زددج ادود 
دد زد م 3 6 ا سی ددد ۵ نج د«دم. 
شنم ویی وود ۰6 ۱ دانددددوید.“ فرط ۰ رن( - وس ددا ۰ | 
ویب ند . سفن وب بد إسدإد. | دودسم ا ا یدند - 
اچو۰ | ارد سدم وچ دودس | ۰۰ 4 ودی 
در تر )ددر ' لس U ess‏ زرد ې۰ واد ددروند. وریا . رس( و - 
وسر( درا . دار ںہ یت د نید ( ل ند و بر نب د۰ ویر . وسح (رسع. 


ین ر(چ. 6 9 سع. 


5 وادوع. ند وین ند ((ند ]۰6 وت ند هدد ورا واسیب:. 
دن (اا -وسد(يع. دده دد ویر + دود بم واد رپا . 
ارد ېدد ویر ادم وور سدور نروچ درطا ب 

دز 9 (به ددید. سید( ند وین پدتزید | ۰:۳ وید ) در دد( رید موی . 
ورس دد إ ند۰ | 0 یاسیمو. در( - وسر(ه. )سل ی (سرررط. ۰ 
0( واویا:. دنس( - وس( ع. دو ند 6ند د ویر سط پد درا .' 
)دد ((ننی. ...میم ددیز نید ۵ نس ند٥‏ بد دوو نو 


II.‏ 6 ر ند ) بیدر ۰ ندل برع لیب ٤6د ٣‏ ددردد یبرع لز 

ود د ند( ۶رد ب AbD‏ واد ری ۲د ط. ۵ ند و ند 6 ند د ویر ۰ 

..."و ین س درد م ٤‏ ۰.6 ولد ند ۰6٤٩‏ ودد ند وواز. ۰۰ 

7 )...لد ویس س سط وم ددد ون جا . و (س وجا ۰ | 
دد مه وی( ب ندند دس۰ | وروی ند ددسم ددد - د ددس چ ۰ | 
وس( دید ادود س مرا. سداد لدد ېد۰ 
۵ ( یب ددن سردور. وس[ ین | و ند 3۳ ۰ دزن ددس وب ۵(رر- 


4 ۰ دورد‎ (a, Û ۰ . واد ددا‎ (corrected).— 6 Tlus all; bettcr ۳/۳ , ید( راز‎ 
ûs suggcstol by Wd.— 7 ۸ دع د دنت وس‎ 


12 


Rûm ۷۰ ۳‏ 3 .15 
توب( موی لادد ۵و۰ ردیس مدرد لدد 0۵و ۰ 
لادان ددن هزیر ٠‏ § فا دې ددد سس مرد ۰ 
ردنت رغ ۴)۵ ۰6 هد وود ‘K$‏ | وان‌ددروید." وسرط. دنس( - وید ر( ردا ۰ | 
اد س اتساد ۱ ورن یدیع« مشود (سدزییون۰ | 
دی« داچ وان (] دس[ بپرع برد . 3( ««سم بوع. | مه 9 وید کید 
دد ارم 6 افدر ۰ سم سا دید دد دب ے۵ ۰6 واد دد(رید. ورا . دس (طا - 
وسد(ررچ. رند د۰ دویید. دند وس ندرد ورپ . دیع ررسع ۰ سییر( . 
وس ۵ س. 19 ای۰ ند وی د رزیت إ٤‏ ۰6 یدد ند٥‏ دد وراز سر 

ددن ]ره - مد دردد طا م. 0 

دد ا رار ۰ ( ند ردیب. ۴ ې بیج دد د( اید درد )ند دد ویار 


1 10 و )دد دل ر )لزید س ٤رد‏ ۴س ددرردعو 6رد 
وس ېد( برد 86 ۰ واد و 6د م۵ ۳۵ ند ند 6 ند د ووار ۰ 
نید , واد س د وید دې ٤‏ ¢ ۰ و د) د ۵ ) ۰6 دم ند و نب 6 ند د ووا ۰ 


11 ۰6 و۳ ند و ددد ند . مسلط . (((رم. ند ود ررسع. 
وس( سسیی [ و سدود. . بهسم«ط. وس (س(سیی زور لدد دور ۰ 
((مهیسد.. وسآساسیانر سنود.. «وستسا/زور ا 
مد (زوسی.. ودود سل دوس سیردا“ ودود 
لس( ددد زد 1 9 سط. یدد — درد 
دید رد دب زغ 6۵ ۰ ورد ‘H6‏ ۱ واد دررویو." ورا . دن( چا - ویر( ردا ۰ | 
۱ إند.((سدإد. د دکن د - واند إردسع۰ | واب ددن وار. ویب ول رس )ند - 
وی‌ددسرید: | وای دنرز ورسمو ددا نادوس درد: ۱ ۰ اردع 
| س(سد. و( )سد جع | ۵(س)دع. نه تدغ ند ارم را ۰ و٤‏ س (ن د۰ | 
ي( دده هو د دک ر - ند 6 به و۰ | ((ییے٭ زید و( . 6و وبه(ید ند | م۰ 
5 وید د 0 بی نزع( دیدر ۰ ' د د«دع. یډردند رم ې) )۰ وابد دد(رید. 


Rûm Yasht, 15. 13.‏ ۳۲۳ 
ورا . دن( پا - ودد( ددا . ویر لت . ۵ لور ۰ ( وس د وسا . 
وی س۰ تسیر( . اند و9 سع. واد یم٥۰‏ لد وی دد ((دد |ع ۰ 
ورد سود دول مد ددن )سره - دد [دددطع. اب 

تن و۰ 1 ات : پد د س دد دید. )ددد وی o0‏ 


۰ 14 د خی ندل رد۰" ز )وود س. ددررد عو 6 ریہ 
ودم ند ( )لد ط۰ + 9 واد وی 6 برد م . یم ند بد 6 ند د دوز 
س واد ند ود ور نی د م٤٥۰‏ یردد 6 ند ور مه 

5 6 رسود مرو ەچ نىم 
مرگ۱۰ دادس مسرت رساود رند ۱ واب س 
سدسم ود(سد یسم | ردد یزیر ودود یسو 
وب ( ند( وی[ و ددد 0( ددن سددود. ‏ 6( [س یی[ و لدد مور ۰ 
سدم ازير سدوا وسم مشود رسا دوس ل 
یدرد ۳ ملاساد رد زرد ۶ 16 سطم. ندد - 
ددم سک ددا ینوی یود ومر | کاسدرید“ مرو 
دند( ا - وید ددرا ۰ | 0 | سدور س( دون دمع 
کد ناچو | س ررد( - ود( ددا .' 6د ی ددس عو ۰6 | د" وو( اس - 
ررسدار . IT‏ ریو ند یمد ھا۰ | نهد یم د بر موم ۱0 ردد ددر - جا ی (ید ۰ | 
سوس دط وین و إو" سن ند-(( «رد راو | سد( ددییر | سس0 
سا ددند ۰6٤6‏ | ۰ ود دسر بیس د ی( ور. سرا ررد ویر | اظ ده 
سط م٤۰6‏ نیم 3 نزم نے۰ ٩۱‏ ده ۰ | ده وس( ررست. تین 3 برع ہے ۰ 
واد 6 دد۱۰ اد ادوا . وبا . دد مع« -وسموچ ۱۰ +۰ 
7 دیدید ی دد رع ) دددر ۰ ود ais‏ دید ذد رہ لع )6۴ ۰ واد دددوند. 


مس سن ۶ داع 9 ن ا دد ]ژد ۰ Gld. and‏ 9 سس سند ا د وین د تدم ]یو ۰ Gld.‏ 8 
ولا(«شم ,۰ 19 ست, HU‏ وی )۰۲۵6 ۰ ]1 ~~„ ند ېد () وان دار 6۵ بد ۰ ۰ 10 


10 


18 


19 


20 


22 


Rûm Yasht. ۴۴‏ .22 .15 
مما رند( -وس دبا دید و «وسزن‌سردم. ور 
وس ««سع. سین ر(ط. و و9 سع. ۰۰ اسم لد نیشم ند (ربه ۰6 یف مه 
دوو ن ددن) بعرم چا - ود ددد طا م. ۰ 
دب برع ول( ۰ دیب ۴ بس ندرد )د هدور په 
۰ 13 دیسر ویرد" مس ؟زند. ند درد یاو رید 
ود )ود ود باه داد ټم )دم ون وید هدد وی 
س یندید و ردو ېددون ۰ 
19 ¢ ی ند ) ید تنب ددملا دود دوس سم. وید تن سوا . 
دن۰ و«د( درم۰6 درلدوه. ردا |سیی[و ودود تی سود . 


۱ 6( سس یی [وز زغ ند د 60و ۰ (۵ ( نب ندرم سرد دور . ساب نوی و ره ند د مور ۰ 


دند تدموی(ع یر LID‏ لغ ند د د ۰ ردا دوس[ 6۵( - 
اود رد" غد د دم و ۰ د ردا ۶ 20 سباي. چا ند - 
6 1 دندز دید ز۵ ۰٩۵‏ ویب و9 )و | واررددرویو.؟ وسرط . 
دود( -ودد( ددا ۰ | وید سېئ سید درسي 
وای ددن سر رید. سدور“ وس( س« دید ن دلن ېد 
21 جد ۳ )2 6 | ندو. اج ده دج ده رد دد اج ده 
وید ددد ار هددد : اد ندا و(سد. (چ ده وط ی( -ز م(سر. 
جد دب ارم 6 ندر ۰ وید ق دب و ا دید رد لد زغ دې( 6 ۰ واد دد(رید. 
اج 
بسن ولز. ای ددت. بد. ۰ دې ند ددړییږ. وا ند بد ندد ویر“ مه 


VI.‏ 2 ولد در . لدل 6ند" )۳ س. ۳سد.. ددردد یر لرن 
وید هو ن. [ ) 6 نز دب ۳ )۰ واد وم 6 لد ۰ ۵ ند و ند ۶ند د ووز 
اش جا ید نن د رید د ٤‏ ۰6 وم ند 6 ند دې ع ۰6 ۳۵ دې د نب د ووز .۶" 


13 ۰ IER 4 


Rûm Yasht. 15. 28.‏ ۴۵ 
3 ۰60 دد واب وط. ا . سکن درس( و د رید | 

واب یا دودس ابی وچ۱۰ ود ود9 ری 
و سط و۰ | وساس(سیی و لغ ز 300 ۰ ت سم ررط . سید 
ردد د ۵ ( ددن سرمر. رسد ایر لدد دود دنس ددا و 
( ددم () مس زد هو . رسا دود 0 ورا ٠.‏ ۵ نف( 6۵ و ۰ 
ال ** 234 سطم. میدس مست ند ررنب ع. 
دید رد ںی رغ )ع 6 ۰ ودود ¢‘ | واد ددرویو.؟ ما . دنس( - ودد ددا ۰ | 
قشع رسد ددکند-واد ددس ددا ویدسسوي. — 
د0س دود | ب ویس لد وید - ندر ب ۰6 س نوی واد 
وط بل وید هب ۰ | موس ملس وس۰۲ ویب وم « و۰ ولو ے۰6۴ 
و سوب فس «دريا. ۵(ر«س م۰6 | و یب )۰ دی د طن د ددد ]هب۰ 
و٤۰‏ ۱ 9سر ورود سا دندید | سد ری 
لہ ددد ((یدد دیع ۰ سی چر۰ | ون ( وسد. سیون دس و( قاس و - 
فد ر۱۰ به («ېند. سډېر. واد یم . سوساد: | ددد ((ید کد برد ((یدد ار رے .۳" 
امسر ۰ وراد س٤‏ واس ان داد وع یدو سد مر ا 
تا لد وبا :رد۰ دول 1 ور و. روط 4۳ ول | ۰۰ 25 وید لب ره ارم 6 افدر ۰ 
دم ددد سیسنج ادود مرچ دند( - و و(ررچا. 
ورد فند. دود ( ند و ند ورا . دیع (رسع. سرا . e‏ سع. ۰ 
واويه. فد دوع دد ((ند |۰6 ددد ویر ۴بید, ددن عبرم ا - وید [ردنه ا م. ۰ 

و ا ا ف 


1 26 وم ند ددد ۰ سنیو)رید. i E ES‏ 
ودم د(٤‏ ]برد E0‏ واد دی ؛ رد ط. ۵ 6 مد ند د وواز. 
چم ند وا س س د رید ب ٤‏ ۰6 یم ند ) ید د ع ۰6 و ند و د 6 دد ویر ۰ 


بوچ 0 ددر Wd,‏ 10 س سازسدرسرد. ,010 15 س ددد سدس مر. ,610 14 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30U 


15. 31. Ram Yasht. ۶ 


7 ۰60 دد زد( دس" و ددر چ . سس 
(لغ لب 9 سب دل س۰۵ | دون ددس. اند سي نیدد مہ ددع ۱ 
وس( ند( وی اور ودود مرها . وس( دوزم نهد ر۰ 
۵( دنسر هور. کید وی و لغ ند ددد ۰ دن ددم نس( زور ۵( 
دمن ()موسی... ودود رد( دسل ن٤‏ سیردا“ وده 
مدد ردا . و 8 سطع. دې دد = مدد 
ادد رد یب غ ۰6٩‏ فد ود 6 ۱ واسدددوید. وا . دنس (چا - وس( ددط ۰ | 
ددا ولد یوند زین‌ددسد. | دوعي زاس( و . ( زر وس بد ددید.۰ | 
۵ ۰ د [سدزد ۰ دې ددد ۱۰٤٤‏ (دد یرم ن ږددېد. واو نمی ددسد ۰۱ 


۱ رد ۰6۵ یی ددېر ۰ هسل ررط . سدس وداد وید رز ېره سوبر«ط. ال درط. 


میدید دود عسپروی کیب «یسی :- 29 اویه 
ند بنج دندز ۰ و و ددردندان ۰٠٤‏ کاندددرند. مسا . دنس (یا۔ 
وس د(ررپا. وید نب . ۵ نید رل و سرا . ولع (رس ۰ سر( . 
6 س وه سع. ب واسینه. لد یی دب ((ید إ٤‏ ۰6 )لد يدوو 0ن 
ددن توما - 6ند د شطع م۰ 

تن ور . انزد جل مس ددد دند ودې ند هدد ویر که 


1۰ 30 ولرید وسر. دزم باون لزید ۰" ES‏ .ورزر ییوج تزید. 
ودود( ردم ب م واد وی رده ورس نو دد ویر 
ودس دند اروم رسود دد وور ب 

1 ۰6 )منك ردس( . د کد س( رم ند د مود وند ۰ | 
ری ((ر ٠‏ ندل د د ١داد‏ وند۰ سی رسع | «ی‌ند. ددن سس وی 330 ۰6 (سی ر0 | 
( لغ سے۰ وا 6د دم و ( سور( دنت | اساد و زغ درد ۵ د. 
وه سم ررچ . دإ وی و لغ ند دې د۰ ۵ (به ددرن سد مور . وس( اد یر 


¿ ا6 61۱ 18 س ديس« GI.‏ 27 


FY Rûm ۵, 15. 0۰ 


تایب دهد دن دما یر 9سد( دون لدد ود۰ رد( دهد 
نو( (سوید زد" زایدرهود. فلس( ند زد ۰ 32 سط لاد 
دم سک ددد دیدن نع وکود ۰6 ۱ واسدددوند." ور . 
دند( - وید (یرط ۰ | وس ی وسم" [یدع. اند سای ۰ | داید 
دد( دس( یو ویب‌سددد| جر | بل وی ند ی( دید س دروا . نو و و - 
سرت | ودی د. )۰6 وراد ۱ سندارد. ود« دوید. 
لو ند ط دد( بد رند من بدتن ویر" | د ۰٤‏ ورد بیط دد(ید رند ۰| 
وا ددن ویر سدا(ور. ( ور( بدردند. ۰« 33 دید هب TE‏ دو 
س«دع۰ دن۰ دندید ورا وتو -وسد(ددا. [ود وت 
مود (ل ند وس ید رنه ت ورا . وییع«رس. س( . [w6‏ واد یع۰ 
وود ند((ند ۰6٤‏ ون )ند 6ددوو: بس ددزم) ترم با - مدد ددسط م. ِ 
دسو (ندردند. ...مس ندرد وین ده دوو ي 


1X.‏ 34 رند مد ندل باوج لزید" إس ٤6رد‏ ۲ت ددددچورد. 

و ند هو ند () 6 لز ST‏ ۵ ع 6 ۰ واد و ) زد ط. ۵ دم ند 6 لدد وو 
ت... وای س د وید ۰٥٤‏ و سونو ور وتو ند ووال ب 
05 ۳ رند لدد ے۰ سب سردد ط ددید.. دید . نط «(- 
سی(“ ۱ وای دد ۰ سررر. زط د( | بپو. ۱ وس( سنوی |[ و 
نوسنود. . يسم« وساید[سیل |وز ددد ۵(سددن‌سروور. 
ورزو سید دود دزیر 9(م اموس منود 
سا ديد ندیم دردد زود در ۰ انب ردب ی ددجا . ۰ 
6 سطّع. دی ددم س دادیم سددندن مې وکود موز ۱ 


۰ 21 سس فر روو تلد ززندم ۰ )2 مت Thus corroctcd by Wd; al ow,‏ 19 
Yt, 19, 44.‏ ر e‏ زد( سر ی و ددس ندا ,۶ 22 سس ل رود د «دویږد. 
YH; sec abore § 21; cf.‏ ندنر ۾ افد زه وین سم better‏ ویو . ûf sj gp‏ عماج 23 
وس د. ۰ o;‏ ڈسیایم. Thus corrccted bj Wad. fron‏ 24 سس( ,43 Yt, DÖ, Ql,‏ 


d3 


04 


35 


30 


37 


38 


39 


40 


41 


Rûm Yasht. ۳۸‏ .41 .15 
درد وا . دنس ( چا - وس ( ددا ۰ | رد زد رسد ۵( درب 
0ف ند دود و س ارد ند | اد اور ود« دوید. وا وید- 
۵ بهد ددر تن ور ۰ | +۰ 37 ون و ند ی رکد ی دیور .“ د ردي 
ددد نم۰۲ داد ددررید. وچ دود (جا وید( دی "ودی د موند. 
رن زنل درد را . دیع «رسع ۰ دسر( . اس و٩‏ سع. 5 واسو. 
ند یی ند ((ند ۰6٤‏ و نم ند یبد ووز. ۰۰٢‏ ددن ترما - )سر [درسط ۶ 5 
تنیز . ( نش رت . ٣‏ ېس ندرد ودود ند دورف 


.× 38 ولیدوسر. ند زم ارچ لزید" ٤6رد‏ ۳۲ یرید 

ود مود( ردق واه وا سونو رده دود دد وی 
۴س این دید م٤۰‏ ردم ردد ) ند دول 
mE ‘¢ 39‏ وسره|ط .۳ فس" نب رن نت ول د 
ویس ددد | وم۰ وداد دی ار لدد سم« . وس( ای اد 
لسدمود۰. 90(د ددن سدمېر. راسد ادر ددد دردد( زوا 
9دد اغموس ودود رادید !ردچ“ ودود 
دد ردج ره 40 سدع سی دید سک ددد 
سردسنجع. دواد ۰ واسدددوید." وسا . د( - ود( دچ ۰ | 
ددم ()ساچ - سدم ب م. واد عرد مید د۰ | وا مب رید (ع ¢" دیب وی - 
دما -ووسن(ند.۱۳ ورو. اج سره زد ی .| و بهررید د ند۰ 
ته ندددند: ن («سدرید | ۵ سی دد یرد ی ودرس. موی . جع( )ددع | 
وی( ویدیوما. منودطنوب ۰:۱۳ 41 دد ندم دردد 
تردق موس د«دم سسنج. ‏ وامدوند. مرچ دوسا - 


A GAr, MS. omits. 98 ۰,‏ 20-97 حت ‏ ند Thus correctcd by Wd, $ all .Jwgep‏ 25 
Tiius corrected by ۰‏ 30 س وار GIJ.‏ زر ,۱۳ Thus corrected by‏ 29 ست. 4د ور [نده 
بر وولو ۷ ,۰ J3‏ س ددد وې وید د. د) ساره ده :۷ 31 سح ورس (, 19 

ا 28 
الد 


Rûm Yasht. 15. 41,‏ ۴۹ 
ودد (ددا ۰ "وت کیت درن رویون‌شرد ۰ ورجا وسعرس. سس( 
6س 9 س. ِ یاسون. لد یی دب رزیت ۰۴٤‏ )ند دد ویر ند 
دن )رما - ود درطي" مب 

ن و۰ یر ددیت. مسر دسم ندرد یم دود 6 دد رو 00 


XT.‏ 2 ود )مدر ITE‏ ۲۲د سس دد(ددی رند 
ودود( ردم وی اردع ویر جد 
ادس دږد م٤٤۰‏ .ویو ارده دور دن یروا ودد 
وديا ¢. د یع ددد ارچ 6 سند( إدون د ۳ )دو . 
3 وادددررید. زد یوت ندند سی دري اداد یدود - 
م(ید. و( 5 وا دد«وند. bd)‏ ر6 و Ca‏ ((ییے٭ 
هجوت واددوبروو .۲۳ ود ند دز نب وق ند ی ددن )برد چ . ودد [ددروند. 
۳۵ ند دد دز رہ۰ دد دب سو( . )سر |ددروید ۰ »۰ و را یلو هه 
ددر 6د ۰ ند وین پیدرع۰ 6ب ( دق روندو(ید. ۳ ددد ند ل وی ۰" | و6 دده 
یود وم «ت. ودند سل درد دار وید تم 
ددن تارم۰ )ید | ددروند.. ورد ددر س. ید ق ندب سط۰ یراوید ۰. 
44 وابد إہا - وا ب ددن سع. زود تن )د ...دب وین لدد( ۰6 کد( ی رویدهو(ن. 
دد واد إا -واب ددن س . ایود. سيد اردع («ند٠‏ ود۰ 
وان سهد وزد ندتزید. دد ق ید ۰۵ ددن ) رما . کد د [ددروند. .وید دار ند۰ 
یذ یم ج۰ سا . وندزددوید. :۰ فاط س«داندمند." یرود سود 


رد le‏ کد( یدند( د. سوت وا سردا ودم ین .۱ إر6د. 


ا٤د‏ ودره واط بر" جع( )) ددسور. یج هید دی چ . ند س( بد وی 
وسکه ۱ هویم ررد دنرم اچره ۱ ۰ 


33 Gd, س واد دد ول‎ 34 Thus corrected by Wl, i GIJ. ppm ست‎ 90 Gl, = راد س۰ دد‎ 


. انم ایند وه نت ٩6‏ نید ز : Thus corrcclul by ۱۵, : all‏ 7 سس واط رود. 0۰ JÛ‏ سس ay‏ 


42 


44 


4 


46 


47 


48 


Rûm Yasht. ۳۳۰‏ .48 .15 
4 ۵(بدری(ع. وروند ادن و ددن در (ع. إو 6ن٠‏ دسر 

ددند- فرط" ارهد سيد ادنس اپرید سید 
اد ددرن سع. ایاراد۰ دس د٠‏ وسوا ایاواند. نود ودإدوع. 
IT‏ لدان 6و۰ واد و ویب وع .۳ | لاو ند: ند در و ۰ واد بر دند - سد( ین 
6ند دد ۰۰ (46) سر( «ط. ایبود. ‏ ددس ير س(« معط . 
اوم۰ ده مدل۰ ایاند. منود ملهچ دوعا" (یبرود. 
لد 6ر۰ ۰۰ و IIIT‏ دی دویدمب .۰" 6ند دسر . 
سا LIT‏ سط دود مچ .° | تلو ید به س ود ۰ ۰۰ ب در نه( ې سع.“ 
| ماو نش دس )د۰ سن دد( د ددن سع. إعر6س. دن د۰ . ب نه (د«د ۱ 
اپرد. سنن)د. سداد« اچرهد سود واب وی ویر و" 
|یاو ۰6 دس د ود( و( د“ اتود سید ۰ 47 ود( 
اجه ی ایبریند. دیور جارس وی ریم - مد( | یاو ...دی د. ۲۲ 
سردد طا جا" إبر6د٠‏ سير لس ددد من با ۰ یوبن وه 
واد هطع با ۰" | بو 6 ید۰ يدس ور ۰ ۰ قدید ط دزن ن ر :5۳ | تاو ید۰ ندس6د. | ریدو" 
| لاو نف . لئے در چاو ۰ مه زد دود وید. IT‏ دد درم ر ۰ ېدند ابر ند 
ود ۰(6 ۰" e‏ إعو6د٠‏ تن هد وچ سوه" | یاو س. 
یہ تن 6د ۰ وه 6( ودىد« .* وو 6ند نداس 6د ۰۰ 48 دود - ندا وېدم ر ١‏ 
یو ید۰ ید ارم د ۰ ډېد تلهد-بد [ ویده د ویو 2٩.‏ | ناوید ددر ور ۰ ر٤‏ رد( وید مر .7 
او ند دد رع 6د ۰ رو( - د( ریدم دور“ | لاو نش یدن 6ر۰ ۰ واه ولاو - 


98 ۰ ۰.) سه واو ندوع» ۰ 39 ست. دنورد‎ 40 Gld. ادرو رعس‎ ; better 
ست. ۵ اندم ,1 42 س ود راز 41 س وا سرد‎ 43 ۵ 
correctel by ۲۳۶ م01‎ andl ۰ س للم رل ر ا رم تام ۰ 4۱ س, طا دید‎ 45 0 
ن ددد دود 4 اهنت و) )سل د. ۰ 46 —. واه دی« و سلغ.‎ 48 0 
. نس ددد وج‎ „,— 49 Gld, صت, ودند ری . ۰ 00 سس وار«سطوط.‎ DI ۰ س سل بد طا ند‎ 
53 Wd. س ٤و دد ا یود . :0 53 س فلل‎ 5 Qld. ی دې دا ددا‎ OE 
۴ س الارن .1 وت قارف دیوید‎ 07 000. DD o وه‎ GH. 
, گس وید بل وید‎ ]8 ِ 


۳ Rûm Yasht. 15. ۰ 


(ویدمور.* TT‏ سس ور وا بے لهد - ند( رید دې د ویر" اون سيد 
4 


9 مس دددرت. برل او 6د. ورن ددد وی ب د | ند بن و ۰ 
د وی در ۰ کد( ند یریدم (ند. دار۰ درم . سند ول | ند درس . 
بی اہ زوم ددوزد دې ا وید . * س رد نادند( ا نو6 - واه مد رود (ید دید ط ددا ۰ | 
نب هید( کد سن (- سد رمع( م س | ول ات 

0 دېس ندزند: ۰٧0١‏ ابر ډندددند ی ری د۰ نود دين شرع 
ندند رودم (ید. د۰6 ددلند دد درد . ویک برع روند. سند چا بیس د 0( . 
زسم) یوج واس. کر( ر داس د( ددر“ وا. 
ایدم( وس ددد دې" يدير ندر 
ح٤‏ ا سوه وم سوددوارن د۰ ۰ 

از دنت .موز اواد داید سید 
ند دشم نید (6 ۰ رند( یریدم ( نب ید د وس٤‏ وس ط)۰ دد ند ر لد رزند لع 6 
زغ یہ ۵ ) ره ] ۰۲ وانید. کر( ر٠۰‏ واس. د دود رهز واس. 
دیج دی ۰6 اس دیس ینور نید دوع 
پر سور ونددم‌دیی ۰:6۳ رس و ودر ددیرس در +۰ 

2 ډېسېددارند. 6ر٧۰‏ ابر وید وره دده دیا دح د۰ باد ۰ ندیم ددري 
انب دید [ند. — وس ردم . زس 5 سد ربد د٤‏ »| ۲۰ | 
ددم چ ۰ دوس ند . ۵(سوسس۲۱ ۱*۰ رس بوچ . ند[ نب بط 
وا سردد ۰۱ ۱ ۵(سو رسد دون * سین ور . ددد رودم | 
ما ودود و- ۰ 61 س. ادو فلاندند اد دوید. .611 60 س واد لدد داد .611 69 
G4 ۰‏ نار دتم O Kd.‏ تلا در N.‏ 62 سل 


۰ 07 مس , واس د ددد )سک Wi,‏ 66 س ۵ سود دود ۰ 65 س للل وید ب ]ددم 


اسم رده ز. 


49 


اک 
ی 


24 


13. ۰ Rûm ۲۰ ۳۳۲ 


وادورسط سیر" و( مد( وبر. ۰" IE,‏ ۱ ° 33 واد ددا . 
لد ددن د دی دیع جا ویو« وا دن د وی دیع تایه )ند یت وی (ری .10 
واب دند رع دیع( چا وی ومع« - وید(" ژد ]4 وی وین رد ۰ بد ین مه 
نس و(چا - ۶۴ دی (د تیر مد ر ددع ۰۱6 و( بش 

4 ود اید. یکن ر۰ واا ید دد رد . وید )در | ویداید. وارد دد ید۰ 
۵ (سردسوس[ ویر | ورد اید . کن دید. ویارد دداید. زغ يدر ر۰ بن د روغ ( ]دود وند. 
لئے ((ییے ۰ سد ریدم سد ع : ۱ ایب دد روید. سر(ررط . ردد ولد ع . دردد ددم چا ۰ | 
ود مد و۳۰ ردنسا | 0د ن 
نداد ط [د وید ۰ | لد در( ررد د- وا دی( یر" ویار ند ا رد. بد ددسم ددرو ۵ 
ریبد ۵( دی دی بد ردد 6س سد چا - سل ويح د ی( جا - بر یی به ددید 6 سع. 3 

3 ¢ إ د(ع ندوب 9 تن 2 لد وین دهد( ۰6 5ب( ند ق رویدمو(بد 
IID‏ وار رد | نکن بر (ع. (سط 1 سم 
9سد (سوی درس مرس داب دادن ردا دعسن ۰ 

56 ا 6 درد ریدم چ . و« س ۵و۷ 
واد دزن . WD‏ چ دل اند ۵ نی ۰ س( دوس ررد ردنت 
زی وین د ودد یت : ورد بت . OU‏ اد وید( رد ده بر( 
6ند د !رد روید . وط «((- )سین وا . اد ورسد دې رد درا ,7 اج ده 
و دید دوع س . اج ویب ویرط. سوب د )سوم در . 5 

1 وا ددا . نس( رید وید ندید ویر ۰ جابددرچ . ۵ تب بو وت . 
یرد ) ند ٥د‏ د وی >" واسویو: سر( «س [یبو. سر(« ۰.٤‏ و ند یہ - 
6 فا ۰" واه وم ». میدس ) بد وم۰ دود ۰6 زد دد و 


۱ 71 ت. واریسلوسا. .610 70 س تاسام ,۰ 69 -ت. الع ر ددع .۷ 68 
س زس لاو پو د کا VW‏ 7 4 ساي ۰ 79 اس وابد یې«( وس(). 
0 76 س اسرد Wd.‏ .28 سم دمارد ۰ 74 ست. و اداس 


, رسوا نت و ن« ب رور. bettter‏ : و) () (درس زر , 


۴۳۳ Rûm ۵, 15. 57. 


واد ی٠۰‏ د( ددجا -یسط وه ورس )ند ولز ۳ وادین؛. 
د( ندچ -ن«سدوع. و )ددد وال ۳ ودی )سا( (ددچ-د(6و. 


)بد دوو وا ر۰ د( (ددی -واسوی "۰٠:‏ وید دهد ووار 


واد ر۰۰ وس( دنو -ترستیل(و. ریبد ود وور واسوی». 
ود( س ددجا -وسییع. ورس وی دد وور 9 وادون». وس(س [درچ - 
واس ددم( .۰ ود٢‏ دد ووا واسی؛. ود( ددا -سط ی م. 
ون ود وویر: ۰ واند یع۰ د( ددجا سکن سوس ۰۴ سید 
دوو ۰ وادوی. دون د «د ۰6۲ وارد) دی ددوی. ب واد یم۰۲ 
رس (و - ود ر(یےم. ورب ومد ویز ۰ وی نوی ۰ م«وبر. واد ددا . 


دور ارد وار دود دیرم چا - وس دسدطم. م 


دس ولز۰ (یدددی. سد. هس هیر وارد ددد ویر ي 
( واسل. يوراد ) ساا کور د. ودم سس پول ری ۰ 


8 وید بل‌بید. سین ج۰ واب ر( درا ۰ ۰ (۲) م۰ ودد[ ]6ری سب 


بد (پ اسود. سيدا . سدم ند بن ویو ! واد ددد ط ویر. دود( ا - 
وید (ددوبرین وبر. م س( س چمچ . ند رسد وید 9سد عو دید 


وور وادددچ. وسع. یلا تلد ندن )ره - دد |دسطع. ۰ 


سییم:». واطیه. ۰ (۱) 
ود درم Ç‏ د ل ' [م و مدرد 0 نله مدز( ۰ ده دده ۰6 دب ((ید ون وا( 
4ند بد» ° ‘A4()6 DI‏ © فک ریم )۰ واط سد.۰ (1 )ب 


9 ( وس پر ) سس د (9دوا) وسن دہ (0س۸ا) دس ودوس ر. 


° NES HUNG 


سیم طا ی( س. مد س (( ید س ویر اب ۵6 سم . تخ 0سا غ :6. 


ودم بد دا ود. فد ]۰۰.۰6 دی واط س. 0 (1) ۰۰ 


78 ۱۲, «(al م,‎ 


08 


16.1. تج‎ Din ۰ ۳۳۳ 


Ds‏ دا سء سک د مید دد بتع . ¢ لاسي لا ددد سم دد سر د چو( ہے 
ايۇ د. یلد ء دروو ر پل سدرط, مد ون نادس وه وله ر9 د[, ( س رسد ) ۰۰ 
دیی). واذیو.ه  )۱(‏ 


وتدفیدد. د. تابر وي د سود دیداد فش د اساد رماي 

ودار د(۰ ددع رودم رم ساو«د. ددو(ند. بد اد سدم رر مب 
سیی):. واطید. ۰ (۱) :. 

e‏ ( ««سد (ویر. واد زور . کو یچ سر دو ول دیش 

واط سھ. ۴ (1) ۰ 0 اس۰ دنہ( ہا - وید ر (يع. )دوو ۰ 
دیع )۰6 واط سح. ۰ (۱) مه 


XVI. DÎN 7 


لا ل د. کوپ[ اسه ګنس درسم ۰ ویر ده ورن وشوو ردد زډ 
لے درسم ولا سمس رسن پس ن ودې رنف 


این اسای( هدس دسر سیوسع. مس تیچ وای مه 
ددا ۰:6 سن)۰ : س۰ واطننج.۰ (۳) ۰۰ 

YD‏ مپسد. 9 مه دده ندند ددد وی ی (سی دو ندند درسع. 
لدددهود ددسم ولیه سرد ددسم دی دادس وی ددسم 
وادور رددسع. 6سد کو مود ندچ ذوید. وس (ید ط ی( د. پس وا بل. ۵ 
ور ند یدید . ند ق ۰ وابد ( در ج . )هط مچ نید. e‏ وای‌ي«رسم. 4سط وج اب 

1 1 به )د نید ر. ارد درم۰ رو در دس |يع. 
ورد )دوي ۰ سرن د به د [ددیبرع. س( نه ړکن د - دې ند درد وم۰ ديد 


1-2 Gd, omits. 3 Wd. adds وس و ند درد دده )۰ مه‎ cv “(NIKO in parentheses, 


۴۳۵ Din Yasht. 16. i. 
۰¢ ود ولد و6" رد سدم - سط ی (یبوو. دوس سط ی ع. س دإ د( د رد دم لے‎ 
دد دد( - وس د( دد و۰6 6ط دی(“ ودد( ددییوع. س ررسدرریه ا و۰6‎ ID 
۰6 س مسد در یدح وو هون ر6 واد ورس ب۰6 و وش )و ند ددن دد‎ 
فد ددد وس (س یریدم( ۰ . (ددع “د ولد تن‎ (2) 

رت ت سم ررط . 9(ند وة دند. ند ری وس سم . | سود وید هو و 


دزر دد مې ویر ۰ کو نېي سردوز دوم د طا او 0 ند 
تس( «رس- [ند وی 6سع. سس ي لو۰ لد( | )سا درس .° ر _ 


نس دو ۰ e‏ 6 تشرد هدرن( بت ی ید 
ادد ب نند د.۰ دچ رند ند | نید Cd‏ من ررس زد ند ا | سم وس ا . 
ن رم سرا سن در لد یت تد (مه رد ندید دې ند زر ید۰ (س)ر(ند. 
سرن( ہکن ر٠"‏ سل وید. | ررید رديه ۰" رد نرم 6 دهد ر ۰ تدید ط وسر. ۳۳ 
وید دد دې ډید ر ۰ ۵( رریدوسر . (۵وید (۵ ( به یدد ررر" 11 OD‏ ۰۰ 


4 ںیم (يدرريد. د( دوس رد | ر وسیدسر. 
قدر( را ررید حون . وس ند دد ید۰ .| رت 4 وا ند ) لفدر ۰ در( دد ند دید د رر ۰ 
وبر ید دد ید۰ | [ سس دویدهیبر6. بر دددې و۰6 وس کو سم ی. سوب بط ی ع. 
6(سرددط. , سود نیدیرم درد دده یبرع روني سدم پر 
دیع د (یع. وس ند دود ووا سط سردا . وی ر(رسشی... ۴ س, 
ازا اا ا وی کی ۳ 


- یدند یلوو. درد ددم و۰6 وم کو لري دد دچ لف وین ید‎ 5 II 
۰ ۰6 طریي. و دې د هدد ویز نند در 6ید )و بد داید دد ی‎ 
س( دې دس و۰‎ LET و6 )دې‎ )0( 


Thus corrected by ۱۲۱۲, ۰‏ زا ——„ اند وی چرم. ۰ Thus emended by Gld.;‏ 4 
emended ).—‏ ) مد زو ند و ند زیت  m— 7 Gal.‏ )ند |ند داش با( 6 از( 0۵۵۵۵ ) ار ندرم ل. 
سير ,۰ 10 س إهدرددنده ۰ 0 ست, سرك () ایند ۰ Fhus currectoel by Wd.;‏ 8 


(Umcndal J)— 11 Gl, aul u GAY. AS, omit ۾ لزع ره س ر۵ ۵ب اصرع.‎ 


3 


زر 


10 


Din ۰ ۷۴۳۶‏ ۱ ۰ .16 
- اس د 60 ۰ اسنا . س ج وله نب س ولز: لغ اف د 60 ۰ واد ر یدوس پا . 
س س( رند م م سول لهد د وودد وس ول( سردو ررر 
زرد وس دیور ۰ (7) ودم سر وند‌دییم. یدود یر . 
دور دم بر . کو سپچ وید سوپ نه ط زر . وس ری سد دد( وید ط- 
ود دک" فد( یط ید . زسو ود ور سطووط. یط وا ددن به ررسع. 
و سدع ۰6 من | «چ ۰ واب هدند درسع. واه ۵6 «(ع. بط ) بزید. مدووو». 
ورد ردامدمد. ود(چ. ددرا دعسن ۰ مرا ۰ (سوسررس. 
وواسیع- وساد وداس سراي ابس 

واس( دد چا - ددم ید نزن سن پا . ((«ویزسدع »۰ TPIT‏ ۰۰ 

دب س و( ' ( زز ۴س ېس هدرد رند ند دد ویر o9‏ 


,۰ 8 اس دواد ییرم. رد ددم یهو کوچ سم پر سوم سط- 
¢ رسد وس ی ولا|ییر ...شون دید[ ۰ 
)9( و ) ند 9ن۰ یریدم( . در( 6 ند د ن رع و ۰ 
لدد مد۰ 6إ دوس‌ا. سو بم دس وز. رم لد د 160 ۰ واروس ا . ا (( نف “ 
(وید ند وی لدېرد وودد طا یزد سوم د ((نت ان رند ل ن در 
وس به ویر“ ۰۰ (10) د سیر وید فد ع امد وندهوید. دز د دد چیه . 
6د ژو نېچ سدم د. نوم سط إد. ل کس«( . تا د دا وی به دک وه 
دد( نطو . | سورد و متوط. پس« . وای ددن ند درس . 9« - 
مسج ۰6 مس «ط. جا یه دد رع ن درس . وا ۵6 ری (). سط یزیر . ددج و )۰ 
ود۰ ردا سد مد. ددن ا ۰ . پوس د. ور . یار( دس سرد .۰" 
س سرد تین ۵ جا واس مزر فد( موی دلهد | )در سم. ددد [ ید - 
دزد م ررس ۰ ل مدید وس ررد هدس ۰ ترچ طا ند رسدرد ۰" ب ید رنه . 


پرا انس دد یو . ,0 14 GI. a o 13 010, < Pd x‏ 13 
, إس يدرس برد . 4 7 سم لومم C14.‏ 16 س بډاشیومر هدس .1ا6 15 
ا 29 


۳۳۷ Din ۰ 16. 10. 


بر دی ند ی( دب ند هدن دوع ۰٠‏ وا( ۰۰6۵ )وس بو ندرد ط د( د فع رمع6" 
وا ی د دد ود مس( ا . سم (س«د. چاید . زداسررط . جایید. ۰۰ 
دس ۰۵ ( مب زوین . د ی ا رند یدد ویر o9‏ 


- یدند ییون رد هدې هو 4 وی چ سرس دا‎ 11 IV. 
ویار سو دایم ب‎ ٠٠۲  روودسهدرس إا‎ 
۰ یب قاس ب د۰ ردا دند م( . ر( 6 ن ند ول(‎ (122 
لوسددمد. وس|سوین‌ط. س بل د مد ن ول دود داد رونا . سرد‎ 
(ود دس ن۰ ددد ریدوددد ا یاس ی( ددس ررد و ددد‎ 
ورس سور ۰۰ (13) ورتم سو وید یدع (سیدږدونه. ردو‎ 
دک ویچ دم د سیم سإ ر. سم د« وسررید(ع ثا دط ریم ند دک وا‎ 
- ددد ط وت . | ی و سطوط. فوس« . وای ددر د درس . 9(«رب‎ 
مس|رط . واه ددن دد ددسع. وا 96 «س(. سول . دوز‎ ¢ çe 
درد زداددمد. ودس (وسدا. دید“ وا اب‎ 
لد درد رد رتیت ويکس بط 6 د - وس دس ۆس ۰6 سل (چع.‎ 
- [| سکن د - وا دیع دد فور. د( دید زد ونه یب . ددج وب ررس.‎ 
+ )ندددسع. ر(سووي.* درد رع برد .مدید دودسم دی‎ 
دسر اریت جد مپس ندرد وارد دوي و‎ 


۰ 14 ودم نب م. برد دده؟ و۰6 او د دون طا - 

}¢ رو ند٤‏ دد ووز E‏ د چو 6د 95 ند ددند ندب ۰6 ى 

(15) ۳۵( وه و ند )ند ند۰ س رط یو .2۱ سوم ند ط | واه رویسر . 

واط بر. 3س6" ددد ع 6ند" لد وی دد ((دد إ۴ ۰6 4د( گدوندم(ی. 
وداس ددد Wd.‏ 20 سس کن دع رم ند زرد ووید, @ld.‏ 19 س سد 1[ ۰ 18 


Thus correctccdl by Wd. and Gid.— 2? 0۰ LI Das 23 1009 0‏ 21 سر (سدسی. 
by Wd, and 0۰‏ 


11 


14 


19 


20 


Din Yasht, ۴۳۸‏ .20 .16 
سروس یر ودی ند رسع" سد وید و[ ددسم بد 7 
و و وید ول | درس . " ۰ 

ند رم . ادرف ٣د.‏ دس ددیرند . س ند وور و 


۰ 16 (د ود وید هو برد دده بپري. کد کو پې سد هچو مر وم سبط . 
او سنوی ۲ یی یو سوم دادماب : 
)17( یمد 0مك سید («ر. وو(سوع-۵(سوسمو.* 
6سا( دوع وی وی | ند ددسر . ددع دوم( . هنت | رردوز. ۰۰ 
دس ۰۳۵ [ تردن ۲ ېس ندرد .ورن سود وولز: © 


- مه ود ولد یبرع رد ددم وي۰ د کو سد چ دد ومد ط‎ 18 VII. 
رند )د٢ ند ووا تس دید ا اد 9 نہ ددید دد ب ۰6 ب‎ e} 
. 0و6 )دند ددسدددچي. ودک نع رو ویدکدس (- ن نه د »د وید‎ )19( 
۰ سود دوهی وکس ریز سی دص یرچا. ددر‎ 

ور (ندددیر. د ندرم رسد هددویر. ې 

( واسل. يراس ) نوی د. سوسم مس وول رسع ب 

0 رند ی سد. واد( ددا ۰۰ (۳) ۰٢‏ ورد )یریس 
سل( |سود. . (سردو دودس ردم سدس روچ سم د درسم. 
وتات ی ی و انیبان 
دد لاخ ] ۰۲ واط سه. °( » 


دد ن پ لدد وی دیدید ۰ دد بدو ۰6 ° دیدن( دیدن و 
دبد ° ۵( ۶6 ° سوم واط د.۰ ( )و 


۰ موس وسوی‎ (Iè) ډهسدس. ډ.‎ ED TET (gd) دور‎ 
emd AUR 


. سد یدد ۰ 26 سس ادوع ۵(دوسم 3 . ۰( 96 و ت ,۰ 24 


Ashi Yasht. 16. ۰,‏ ۳۳ 
وی زط ی( د. ند (( ید س ویر #سوا سع. اا 0سن :. 
داید موز ۰۰ سی دسج ۰ (ا) :. 


. اسسا س. لب وژع دد نید دد سدع . 9 له وام س. وس وو نید ند رو یہ لے اد دو سم‎ N: 
وه روش‎ o د دد اد چو( ے بۇ يد3 بید . دوو ند . دا سر‎ 


( س رسث) ۰ سیو ولو () ۰ 
وسوس د. پې وی د دو وسم د. ‏ سای ریدپي. 
‘p-6 E}‏ دد وی سد( ۰6 ددع ((د وید )ر۰ داو«د. دواد ده | سدس رموویز: ۰۰ 
س۰۲ واطسد. ۰ (۱) ۰ 
ا («سد(ور. واسرنود.. پوسو دمر ب سیون 
واطیج. ۰ (۱) ۰۰ (سودودمبو. ردد ېږ کوچ ندم چرم 
مومس ا ب . وم ند ند )ند وو ۰ ی واطج. ۰ (۱) مه 


XVII. ASHI YASHT. 


یات (پوی. له gp‏ هډیډ.ه داید es‏ اک ¢ ند ا وید د وید درد ار وج . 9 
ادووس و + لاء سېد يي ردس پيند. ر وسپ رټټ ده 


سراف مایت و تایب 
ددم بیط ود . سیم). ۰۰ د۰6 وا سد۰۰ (۳) ۰ 

۵ دی( سور نید , ED‏ 0 وچ د وید. 
واد وس‌«ددسع. ردم یا دونه داوس رردسع. م واد ون (ردسع . 
اس کب وای سا 
کون مد موس س و وین إن دا ید . وسر. يا بل ۰۵ وزید ند 
تنج . وایدر(رو چ . ید وید ب نید . وابي«س. و(سطمم. 9 


3 


17. ۰ Ashi Yasht. ۳۰ 


۰ 1 دد للاح ۰۲2 وای رس لے م. )د ٢د‏ د وور بسچ دی | ع. 
)دمم ساد ې و تن( ددد ) د٥۰6‏ دورو 
سورد دو وسم - سط وچ زد سد ویر 
واب (یبو. دج[ یو + )2( ویس( تن( رن ویر . سس و۵ سع. 
رس ویس( را رم 7 واب مدرم | یپو. 
دد ند ط ری ددن تخار و ۵ ( ند ریم ب( به ہکن به . (۵ یب ینم دورد 
( ی۰ بو د دد ۰6٤‏ سل( یدموج. (رن- | نب[ ر خر واس()وسب. . 
ن وام ندند ور" کر دده رم در ووی رد. وزند زدید - 
ار دې لدد ۰ ل ند ددیدد هد .رزیت وین وزرب وسا . لد ری ا ۰6 )دد وی 
سط سر ردا . س . ¢ ¢ ون در درم وسط ی( س| ردچ 0 

بسر ید ودید سید (ع بد س ده ریه | 9 )ر دور( - 
رزیت هند ورد ندند | ېچو )سر تن (دریت دم ند یرد ددد | 
اد وی اہ )۰ واد ورس بے ۰ نط ف( ردج ۱ د ل وای ورس ی )۰ د - 
بدد و سرد ط به ردا . ی ند ((رد ۰ ...۵ نیع دد رر وه سوه د وی 9 


1 4 دیب ۰ داوسب وادوور لیس ا ر یزیم 
DLE‏ سر( سی یبن 8 ۵( ۵ -واب ( یبن دو یوم ۳ 

5 سط چندس‌ یرد وچ یایرد سوه اد نرد 
س( ند ی درید ددس ول و — رر e Ea‏ سبط وشد ۰ | 
درد ع۰ اندر ادير وسوس‌زنج۰ | د6د سس 
ار“ لر - و(ررچ ‏ ۱ صن سا . وا . س بد طا ۽ به س ولر. س۰ 
سیون ر سردد رار سد وین ند د ف۰۲ ۱ یی ددد وادزس رد 


6 سید دد((د. یی ردیر" د سد ېر واردسدرږ د موولز. 


1 did. س ا دب‎ 2 Wd. omits ‘BHU. 3 Wd, .) سس, واسد ع‎ 2 Wd, 
س. فید وان | و[ فد‎ 4-0 Thus 018 and a 0۸۲ 218, : Wd. omite.—~ 6 ۰, ۰ سس ارم نت مق ل یا‎ 
7 00, and GAT, < «om, 8 ۰ سد [ وت و ۵0 ,8 9 سرا‎ | , 


۳۴۱ Ashi .Xasht. 17. 6. 


دادر ددط ۰ س فد و : وس ی [ و اط سر" س( ا. | سی 
| ایو ورا و. د ب ار ہے ب د ۰ | سد زسط وچ ود رس سدم 
إ6سإ ۱ کسر شزير يدود وادوسد. | مدو (ہ. 
لان ب دوس یس ده و۰ | دی رد ولد دود وید وسا سر. سبد بزع - 
م(سر. + (7) HI‏ ایر(ط. ویس ید فی( ید دیع ند دد ویرد ومد ۰ | ید ود - 
لس رد( دم د - ردا په( . ۱ LD‏ و 
رى( | وید« وھ کن ند ددن مع - ند وہہ م( ہے۰ سود - رط د(« | 
ودد ندم بر سط ممم“ | و ںہ بر دد نب . دد ن( د) ب ددر ند۰ 
وس وید ۱ ددس ندرد e)‏ ر(نت (ع سع. ۱ وچا . 
دد رند رد ۰ ند را د رد" واد رس د۱۰ + ( وید ید ۰ زه ورد درم ید در ید س د ۰ | 
(«س. 6 لو (غ ند س یدرس" | واط(((- هد( ی د. تیب (ری د م ورگ ۰ 


8 انچر سس سمس" | وسطدو(س‌ون. 
س د رند د و۱۰۵ سید - س((«سع." وی( چا - رنب می۰۱۰ ورا ر. 
مر دد دردد برد ۰ دد را د رېد" وار رښ‌د۰ | (ودديد. اند ۰ رم دد لزید رد ۰ | 
ند وی دنس سید رن۰ | ور( - هه ()وس. د 6ه (دیدد م ویر" | ۰۰ 


9 دی یږ ادد« س د یدو رد۰ | دود( م 
س دن ند | روند هون | س( و٤(‏ م د. | او دون - ود «س یاو ۲۰5 | 6ب( 
اد - ندب وید من« ن دی سوس چ ۱۳۰ ۰ وبا د. ار رد ل نداس د ۰ ند رین د رید ۰ 
وادورس د۰ | :. (ودېند. زد ودي دسر | رېد ۱ 
( و ند و مز6ند تز یس" وط( - دد ید بد نه (دیدد ې وی" | ۰۰ 
سس ogg‏ ,010 11 ست. gaw‏ ,010 ز Tus Wd. (corrected) and a 08۲۰ MS.‏ 10 


12-13 618, and GAY. omit. 14 GI, eye hugo مت‎ 15 010: and GAY. «mpg 
16 010 فندت رت دی‎ ~~ 17 0210, and GAT. , ود ے ,لات 18 س رع س مس‎ 


Thu 1۳9: 61۵, and CA. e |e;‏ 20 و سیب رسد n)‏ :0۵ 19 س رهاط را« 


دود ود - cf.‏ ز وساد ویو سس ددر م . Wd,‏ 21 س س ( سل چا سرد و م سے better‏ 
رید وس غوس Wd,‏ 22 ست,102 6 Xt.‏ رن تیه 


10 


Ashi Yasht. ۴۴‏ ۰ .17 
0 وی دیع چ۰ وا بوم سېکد سا۰ مس وید سوسا |١‏ 

ررد دود سیرس ومد ۱ ماد ما(“ رادید 
سس به رید وم چ ۳۰ | 6 چو( - د دی دد۰6 | 0سد 


ت سط وی دد« (نہ. دد لھ دد رم 6٤‏ دد ۱ ری( - و( د. دنه 


کا ددا زوس وی دنت" | ومد (ط. ی ددم 
دإ ی یدرم د وید . ودم ند۰ وم سدمر .۳ لد دهد سییر" ۵ (رریید. 
لوسد مېد مس روز وس ر. در ید ردد رر ۰ لد ین دژاد' وا رس د۱۰ . 
(واددند۰ سد ود درنس د۰ا نت کر دوس سرت | 
واط ر(ر- دد( وت سرت دم ور | ۰ ۱ 

11 دا وس دإ إا . سا وس٤‏ برد رر | ءا - 
دود وید" «(«دوچ -عمدوررس. ۳ | د( سط میت «ط . وس( - 
ر ( رېد بسع ۰ | وس( د. کف (ری ((ید هم غو 6 ۰ فد( ند رد.۰ | ورن ف۰ 
ود ددد و سط وس ۰ | ما ر. رع یھ تین( ...نوی دراد 
وادوس د | ۰٢‏ دیدن رسد دی رسد | دود 66 
(لغ ند س ند رن۰ | اط (((- داید س 6ند دید ویر | ۰۰ 

12 د ن ددن سوس . ز سددیر یر و۳۰ | ددد(« . 
س« -۵(سط یما | ( ور .۳ یاسمح)). وامد رم ند دد یرد تارهد ۰ | 
سم راید" فاس دورود ۱ وسځی». دود 
مس( ). وا ومد | ند دد ( - دب ددع ]6 ۰ و | دود ولو - 


سس وما ددسا ایر ,۷۲۵ 24 س () وس پدرددسرںا. )بس هن روز زس ی . ,010 28 

س دچ ږو رت لاد رد یدمع ,۱۷0 27 ست, 6 ۵ک ددم طا مدد سم ۰ 20 س | هلال ومد ی ددد راء ,۱۷۵ 25 
۰ 

ست, 1 رە سد رد.۰ Wd.‏ 30 سس ون ددد چا سود ود ۰ 29 سست, ود رود زاره ,210 25 


نت( .3ال 727 مت درب رین سید Letter‏ رمل وا ند 6 0۰ Tlıus Wl;‏ 31 
س سی) و3 - اند رم ند سء ,۰ 30 سم روج د ېا نله د وید , Wd. ej — 34 Wd,‏ 33 
سط ے سیت .ا :اریہ geme, 87 WJ, «Jeg o 88 Wd,‏ ,۱۳۵ 36 


Yt, 8, 38; 10, 66.e 89 Thus 018: and 0۸ : Wl. دی‎ aw مس‎ 


Asli Yasht. 17. 12.‏ ۴۴۳ 
س( وید م ي. هرا س - سا رید م سب ول ۱۰۰6| ون هگن د - دم و۰ زیر( - 
و« | واه م‌س(ي. دود ع . س 6 ۰6 | س ودد( 6 
تچ - ودود 6ند دادو ۱ ۰ وهوچ ره دد ردد رر ۰ س ندرد ۰ اند سر۰ ۱ + 
(3 د تد ودع... من ترس نید | رحایت. .یاو دیس ( ی ترس ۰ | 

واط «(«-سد()ود. و۰ | ۳ ۱ 


13 وی دون چ۰ رویدم (سع وس چا . | ده ویرع ۹۵و( ۰ | ددد وه | واز- 
وید یر * لد وی ید - دد | ند به |٠‏ ۱ ودود نه زود .۲۳ و 8 ر٤(‏ دە ید اور ,۷ 
واس م سد( دسا“ ۰ س ورجا د۰ نیرید میدید واسوصسد. ۱ 
( وید ۵ید . iat a)‏ ر رد ر یذ برد ۰ | ( 4۵ .۰ و ددس دنہ" 


16 
| ° 


واط رر - یی س. دب وید ((ید د ول 


e e a ۵‏ ادر ایور ae‏ 
رد( دود | سد دکن دم ند( مدر ردا . در ید م ہے۰ وکس رز رد ۰ | وان ددم - 


[سعند یزیر . رای س | سوت | رررسع. ۰۱ ورا د. ر ند اند د۰ ټم د رید 
واد دسر | ۰۰ (ودهېند: لد وده ښدارندسد. | (ېد. ۱ 
ری د سند ری | واط (((- مدد (عي‌ید. تچ ب رری د ویر" | ۰۰ 

5 لد بچ ان ورب دی دد ۵ (بد. ¢6 درکن ر- 
( چب ددد زد رید TTI‏ فد وی د راد ۰ ر )ددد | 
س( لدد ند۰ ید د۰ س ررد ی( سس :| واد موند یت .ند زیی ند ددید ۲(ند | 
م ند (ددو۰ سس ددس د ۰ ود ع | 16 زدهوست. . يل 
ور . مسرا . )یب ۵٩‏ سع ۰ | ورد . سودوندم چ. ر ند( ند ن یار | 


ند وت Gl,‏ 42 ست. وو دمارد ود طا وس. Gld.‏ 41 س و دا سے هت ۱ Wd.‏ 40 
Gld.‏ 44 س سطع یدوز و. ۰ Thus ۱۰ (corrected); Gld. and‏ 3 سم تسد وید 


۰ 47 صت, د۵ د. ند | ] ]باه Qld,‏ 46 سح, اد( ددی. بر (ریت رل ۱۲ 40 سے ل ۳) )ند . 


Thus Wd.; ۰‏ 60 ست. )ده وو ,0 49 سس درم ند8 هددد ,۱۲۵ 48 سس ( سید(« 
اسو وس a GA,‏ 


16 
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Ashi Yasht. ۴۴۴‏ .19 ,17 
وربا . واد س د ودم چا . د د | یاو ۰ | .ید خانب. لد( وید دېد وید« 
ددن ] ردنت | (سرهوید 9( ور . وان وین دوند. دد( سط ريا . 
سن ددج ۱۰ (سون دودر رو( هدس دید در وا( 
فاا سطدم‌دوند. ۱ ريا ری «د(- دو ددرا دواد 
ت سح وچ ۰ ۱ + ند زس د. دیدید 6 ددد درد | مه 

17 (لغد- دد ې( ند" یم ند ند ند [ و۰6 | لد 6( دد ند 6 انب ۰ سود 
دلدهېند یبرع | ډو ددېد- ددم ددد موی [ندد قددس. ا یندید 
واسودند. ورن ددد دد دادرم زی سط د:۱۰ 
وط. رد ارم( ۰ سرا . 6 زند دد یرس د۰ | ی کد رم۰ د)۰ (۵(سررط. 
وز ددد تیار د ور۰6 | د( دی یدد دردد( (ددرر. واسد رع ۰.6 ۹ 

18 سې 5 رو 6۵ ۰ TD‏ ۰ سرا . ددزع د مرج 
6( روپرم( و ۰ ۰ وا . مس طر(ردپا. سوم ددس وچ ۰| ددم نط د ند. 
مرو ]۰۵ ودب واد سد یدزی | سید ند( وکو اه | 
ادود سوم داروم ا ارس“ دیدید 
واد وید ون بر : | (( ررس ددع [. سر ط . (((«ند( سم دددرند. | ریس 
6 دی وی بزس. واه یی ند د رد | (دو ریس ی ۳.1 سدرچ . ((«ری [ سع ددیرید ۰ | مب 
(۱9) 0رسد لدی رد این ینزید | ساب و ررد ( دب 
سوچ ۰ وسیزدرود. ۱ سارت وزوندم. ورتم نادس ۱ 
دد د(٤‏ |د درس . وو ( وی دنس( درس . | 

رد۰۵ 3 ید (زید هنك نی : وسا . ۵رد هسع. | و( بد دد(رید. 
وط( - سوط . ۱ جد 6 واب ندنر ورس موس وس چ ۰ | 


| ددع رې٤ ETD‏ ۰ سد بپ س« . 


بت وا۲) زد وید. ۰ 52 مسر رلاد وو پ بد طا ند 0۰ ; Thus corrcctel by Wal.‏ 61 
۵ ا رترب Gl‏ 05 سس رمک جیندز. ,0 4ن — ویر کدی( GI. and GAY,‏ 53 
30 


Asli ۰ 17, 19.‏ ۴۴۵ 
6 ( دیدید( ۰ | ند | (ددع ر٤6‏ . ندرم ددد )رد ې ر۰ ۶ (20) ادرو 
۰6 ندند وادد(یاد. شمیت دید یدید ورد ی 
ددهند. ود ما دب دردد مر موی 
واد ند وید م ند. )وس ددع ۰1 ند ال ۰3 ویب وت ند ددد طا لو ددد د٤‏ ۰6 ب 
(سوبروط . 6رر‘ س لد دزی ندکدس نع . 66 نو واسکرسط . وط و موس 
ما۰ پر سید سرود ۱ پا دودمسیي. 
وس( ق‌رویدم(۱ ۰ | . 
21 سی س (دډېر. 9د «د مان دم ند | لد دااع د ربد" واد زرند. 
وا نید . 60د |“ ددجا . )یو (ل ند“ ندر ىدد | . 
ندویس لد(۰6 ددلن د دند هند ۱ (ردید. . بډ دد( د ررد رس ید . واد رین بد و۰ | مه 
ان ۵6 برچ . ر" دل ند - اند ییددو نب ی ۰ | ورب . ندند موس وچ 6 ( ند - 
رند (چا ۰ | دند سر هون این روز ۰۰ 
2 دید . 9 (دد دز نف د (د- 6د | س را دریر. زسو روط 
سید شرت | وب یی دإ رس« . بر دید (رند ددند تریت.. | زر حور 
اس زود" مسرت | مایا مود وینما | 
سرو( م . ند هد ددرغ د ميد هند۰ | س رید دد رر رها . و( - رسوروید.۳ ۰۱ 
وسم دير ردیر ساب | سیر ویک 


سند (رسسژینع ۰ ۰۰۱ ودی ند. دوس ورد و ۵ اسر نرع. 1 


ےار زا( ۰ تز ب نید د ددع دد دز نید ۰ وت تشد وی 9۵ 


III,‏ 3 سوم ا)۰ وارد ورن ی ). )د ند دور بیس ا د لد ع. 


ودوب س(اسط پر e‏ لواب (یر. دوایر ب. 


21 


ا 
لا 


23 


24 9° ادر دود س سن ا و دده وس چ وس | 21 


((۵ نگ ۰ دن رور" انه( ندددسع. 0 ۱ دد( بے ( ند ددسع. دوو مد 


5 GU. aud GAr, emg) سوه‎ 7 GN. cb , 


23 


26 


30 


Ashi ۰ ۳۳۶‏ .30 .17 
د ندررسع؛ سب | ره 20 ددع سي .دی ددم س د«م. 
ددد رز ید رڅ 6٤)‏ ۰ ودود 6 ادان درد واد ډربرر. وب داد ' دد | 
۵ اد ددگن د- واد إددسع ۰ | واي دنور ویب وی (رس. 
شود [درد. | ورد یت . د٤‏ ود مسا وید ما . 0 سد 
اس( و۰ ۱ ند وی دوع سم نس( . دی دی د درط. | (۸ (بیر. 
ندب 6د ی ویر (ط. داب دنر دیون« | داد من( وندمی. 
سور | ددمت نون وراس ررر | 
26 ندز[ - ندرد ع ند دچ نه هه ع۰ | دیسد رید جاندزدید. _ ویتزیید. 
سدمد۰ ۱ وادرویر م“ مء مرس سس طون دونج 
نداس ی سمج ۰ 

میور ددد ان ندرد یویر وه 

7 27 سیب۰6 اوس۰ وادوور تلو ادى إبم. 
ددم م سرد یاه ٍِِ_ 6۵( ۵-واب | یبون. دوم 


8 بې لو6“ دې دې سب وب . ورد ما . یی د دع . 
س دعر کچ ۰ | س روید [ درس ی در رد د( ید . زد ( )وی و۰ | 99 نید 
سس ل۰6 یدد — د«دی. سدددند لد٤٠۰‏ وید )ود ۱۳ 
ند تیم دراد ۰ وان زرند. ورس دد | وید ید ۰ دیع ۵ وين طا إر. 
وای یکن د۰ | ند رزن ند( سد د. لیے ((ر ۰ له وه سج. وسم رددچ | یر ند انب ۰ 
دوع س هی ۰ | دد یدز ید [ مد لئے ررو . ود و٩‏ سم . دسر ددا ۰ . 
(30) هس سو)6: سود | ند ۰ ((نہ۰ Ye‏ +( 66د | 
دز ند لز دس۰ ود ۵ سع. ودند دد : | ۰. (۵)س. د)6 لد( سود | 
((سے۰ مر 6( کددجعلرید. | تن ید رید وید ۵6 سع. دندز در ۰ 
(مت. س سنسرساد. | دنت مرد اسم 


ö8 GN, oRyjugjaw DD و ی‎ Thns correctel by Wad.; 0, و ور وسن,‎ (emende), 


Ashi Yasht. 17. 30.‏ ۴۴۷ 
سط 6رد ۱ درد ودگ سع. ٠‏ دندز درج ° سند دوم. 
ند درکن د - که سود | یبرع | ۶۰ ]۵1 مد[ - ندرد ند ( دا د ددد ع. ۱ 
سییم‌دیید.. داد رسد ولبرس. زو( وسدمود. | ب ودیبرهدم." زو 
وعرس(عع. وی . وسردیط. رویط . «یبر نکن ۰ ۰ 

دد س ر۰ (ندددیں. ۷س دې سم ددبزنید. اد ند دد ووز. که 


V.‏ 32 لد یئم ا ۰6 وا درس لے ع. ادود دد ورن رایس ا دیب ع. 
٤٤‏ دد مب م. س«( د ې ره شوت نو( ۵( وب ( برع ندچ( یپوع. 71 


3 ېنو ۵ی دی واب ددا . ا(۰ س یگن ددس( دوید. | 
وا ددا . دد( ب ددسع. LEL‏ | (كد. واد( . رند ی( ۔ 
یط وروی | ۰۰ ö4‏ 1 ان ل ۰6 سدسم Si‏ د«دے. 
ددد۰۲ ودود ۱۰۵ سین دند جامودند. مرس زیدود | 
ودب نسدد کد وان [ددس۱۰ یلم۰ وی س‌سوء. ک ی 
سس( ادو | دوش رزیت وید - ند ریم ب ع. سد ون و( - 
ور د بل ندم ل۰ | وید طن دوس و و ول۰ | س۰6 
کب وی ۵ سررررچ ‏ ورد هرمع ۱۰6 ۰ 0 د نیدد ی ددد۹٤‏ )یاو GEL‏ 
۵ درد و رم دی سو(ط. 6ددۋدددرد۰ | ند«د. و 
دو ۰6 تاد و۱۰ 6د س(وسر. سیون و۰ که وی گم چر۰ ۱ 
(۵ید. سور واد دید . )ددد ۰ | ددد ((ن دکد ب نه (رددد ر ره" 6( ند («رسید. "| 
و ا و. س٤‏ ون (زاید. دد( د وی یدید ند خو و( تا د وی دسر . "o‏ 
مسرا و. سروچ و وویر. ۰۰ 35 یدد( دند ره ج ود ( ند دد ۰| دد وین د رند . 
واد درور. ورد )دد | واد رود ھ۰ 6 ¢ وای ددا . 
دی( ۰ سی‌گن درس( و دوید. . وای مدچ. ندچ( بدددس. ۵( وی موس ط زو . ۰ 

ند بر ر۰ (ندددیں. ۳ .و نس دد نز نند ورد )ددد وراز o0‏ 


وم وې ن دد مد ر دد. ۰ 03 ست, لا رد« دز 011 61 مت وود نید («تدرن ‏ ,010 00 


02 


34 


33 


10 


d7 


38 


39 


40 


41 


17. 41. Ashi Yasht. ۴۴۸ 


VI.‏ 9۵ ند دیس ل6٠‏ واد در بے ۰.6 ند ود6 دو بل ومد نيع 
E‏ سرد و ر مس 6۵( ۵( واه رم دج یبر6. 


7 ¢ و ) ند د ند۰ سبح سط با . ID‏ زط“ 
وش سی دا۰ ۱ ا(۰ لین ی( دا۰ ودد( دو د۱۰4 ردا دید ویر 
ومد رساردند۰ | تسیک شید ساس :. 
38 سد ند ۰ ېدد > تفت ۱ ددد رد ید ز۵ ۰66۵ ویب 99 د۰ 
۰6 | ده ویس دوید. واه زر و. ۳۵ ند دود | و ید . سل 
| رند دد دد ۰ مر (یي. موور(يع. ۵ یرو( درس( ع. | (۵ید . |بدنده)ع 
واسودددورزد ۰‏ .| ۱۳2 نید (ندددولززد ۰ زندنده)عی. وی« دوید. 
تن ندا دد( ند رید وین بدن ور" | و ٩۵‏ دا (( ند .۰ تن دد( بدرزید ۰ | 
رملد دد | واز۰ واس (چا د وید. رند یپ رند دد دند یز ۰ | س ( سول ((((ددیید- 
سور ۱ ودی( دور دسر( سیر | ور( 


دودس إ۰ | مدوب - د ند سر ررند. اند( ند دنه س ویز. ۰۰۱ 


39 ودد - م زیت لدد (د نه دیدج | لدا د وند ' تاد رسد وپرید. 
دود | ودوسم" د مرس سسطميا. ۵(سوی‌ودوید. 
زب چم یم سوددچ ‏ و( پ (ط . بلس د ردا . وسد(د-وط د4 . ۰ 

ند س ۰()۵ (ددديد. جس. ی مس اسب وت ند دد دور o0‏ 

VII,‏ 40 دد دشا ۰ وان درس پ ۰¢ La‏ وس و د ی( ع. 
رسد سدم پر جم اید اب (پږه. دوایږم. :۰ 

4۱ ¢ وید )ند د ن ند ( دی د. د و(ددند | یلوع. 9د ردر- 
اجو6 | بی ری ند ی [ در . س ری ۰6 س د ط دد(ند ردنت ۲۰ | “دإ 
واد( ا د وید. رید وی رند دد دند س و۰" | ام ۵ نو (( (ردرسدن ند رر" | ۰۰ 


سس و اه 0۰ 05 رم رود ( زر ند Wd.‏ 64 سر در ر ود د رزیت نومیم . Wa‏ 63 
Gld, and GAr. omit,‏ 68-69 مت دد دد نید رت وین ید [نید ر. ۰ 07 ت., ودوت Gld.‏ 640 
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42 ددج س لب ۰6 کس مس نز (زید ی وید رر ند رن 6۵ع۰ دود 
4و۰ ۱ سیی‌دوند. واسزدند. ورس زیدود | ردیس سي 
ابش مس [سد ۰ | 6سر(وع. وور(یع. 9(ند درسلع. | زع بد دد ! وبز۰ 
وابد( ا دوید. نوی رند ددد دان ولز ۰ | سا رو «ردرسن تن و۰ | 
و۰ ودای“ سسسای‌سرسیور؟ ۱ ول موسر 
ود( د و۰۲ | س( دیع -( ند د سراررد. ندند رند س وار ۱ 43 نهر (ر - 
ر در[ دید دید ۰ | ند ویس د وید ` وان (سد۰ وربید. در 
واد دید ا" ۰٠‏ ورس ک دای ند ددد وی ویس د( چر۰ 
یی د ی( ند ۰ س یو٤۲‏ . سط ددد رررن .۴۰ 
دس ول( ۰ (بددديد. اس موس درس ودې ند )ند دور ډه 


VIII.‏ 4 فد ر > ۰6 واد رس بے ع. )د دود موس د وب ع. 
روم م ساط و باون ۵ نید : ۵( ۵(- وا( بوه. دو( یبرن. ۰۰ 


5 یو۰6 سوسه‌ند. وربا . ندر لد ((ند . دروم( ط. 
دد( ددویر ور واد دی د سد. وارد بر ررد سع . دنندد د ددید درس ۰ نند ط ید وچ . 
تا ند ((ید. د(٤‏ دوندت. | دې ا - وس وین وس نت 6ب درند. 
زرا وا اورت افا اه ددرا او 
د عد | ددد درد وس لهد ردد ۲۰ ۱ ,۰ 46 سط سب در 
ادن یس ند رده لندددند ند٤٥۰‏ وندوود |۰٨0١‏ دیدید وادورسر. 
و( دید ۰ ل )دد | رد د. د٤۰6‏ سند اردددی‌رد۰ | واسورودع: 
سو سم و۰6 سر طا ددچو؛۰ | oe‏ ویو ددسم "| ل 
وی وی ند ددسع .۳ | لدد( دوعر دد وع زد ددسع ۰[ ورد ۶رر وی [یبرن: 
دید )۵ ید رد ند ندب ۰6 | 6 ند( دزی بت رد زد رید رد ع ۱ وس +ور. 


۱ وان( )| د. دادسب ). ۳ ۵( ند دم ع. ۱ 47 رمد د(ر- 


۽ سند م Wd,‏ 73 ست. ا 0۰ 72 Qld. omits,‏ 70-71 


42 


43 


44 


46 


47 


48 


49 


o1 


17. 1۰ Ashi Yasht. ۵. 


| ند( ده دید له وید داد ' واد درند. وب لدد رو( ومد‎ Cb 
۳1  ط(مدیور وبرط. لد وی لد (رید ۰ )امد‎ Hp ۳ "۰۵ واد رد‎ 
o9 ند در واز. (دردید. ...دی دد دید ید ددد ویر‎ 


.1 48 سوم وا ورس ب و. وس بد دد وی سود ن(بع. 
دمم س :د یچره 0وا داوم ۳ 


1 دیو ورد دم سب زو( وسدو دود ودد واه وند- 
ددن ا۰ ۱ وسد(ور. سنا وسدم‌دسرس. ره 50 سدم سی 
یددع سک ددد «دددندل ۰6 وداد ۰۲۵6 | سین درد 
واد رسد وبید. ردد | ورند ید۰ دیسد نس دام ۱ 
نر دی ۰ درا «د رم ا . وای دند - در(« - سدم چا د ویر" نرل(ط . 
واب ددن د - سم( ««ط . ((«د- ساي ((«د- و٤(‏ . ددر - 
LET‏ ۵ورگدنو. دند دود یدارم 
پ دد ددس ندند ع لغ له دد ند۰ Un‏ وید ید۰ )ندر 
تا ادر دورس رر دسر انه دودر + 
از ند د. )سار ل دإ" ویب ( ودد دودس و زیت وا زرد در ند ند - 
زوء ۰ (51) وت سيم إپ سود ۱ چو ی( دردد ررد رمعم" 
ورد دیب ی |۰6 اه یت سئي ول السود | ددن د تین د ((دید و٤٥۰‏ 
ویب ول دد ددد د(عع۰ | ۰ نود سو)ع. ۵(سط ((«د یی دد دی‌رإد. | 
ار (6 دد زر لب . واد )دوه | زس. ۱ س دده ا ددیرین وارد و کد سنس «رچ | 
وس سووی. زوس سد | شد دزن ویس اچره | لیر 
رند ددن وید ددند دې نے( سد ودند | دند نب[ در سند )3( سے | نید 
د وید نت ۰ | ند کیب( یی سر ر وی«( سد وید | وی«( | سر. 


فض یدپ« ر- دز طن ار ید . Gld.‏ 70 —„ هبد ودب ا ل ویدم ۰ 70 سس ود) وی دنت ,01 14 
ریت ا زد ده برع منت ,ا آي لسن ب رن س د پر وه ۰ 78 سن Wl, ‘eyn‏ 77 
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له س نیو بل ويد هې ند دد وید رنه . ۶ 52 د( د - وید دید لد( ددا 


ف وی د زند ۰ واد ډرسر. ئاز دید )دد د. | دد یرد ¢ 
ر دإ ۰.6 4سد ید ((یہے٭ واب وید مس ددرن پا . م 
ند ار وب( (س ددیہ. ید د تنم دد د دید ۰ )د 6د وو o0‏ 


. ددن ۰6 واد رس بے ). زو نود وور: بل ری ا دلب‎ 3 X. 
دم و رح یو ۲ب زهع() ۵ -حاب(یبرع. دیون‎ 


54 39 سط بب د. سین د رد" اند ورند. وسیید. ٤٤‏ دد دود . 
پد بدیید. 6و( ساوس یبرع ) سط ی( سدلچرم. واد بردسر دور" ورس .۷ 
6د ((چا ددیت. دزم مد( ند ددی رد ار هوو . #س. اب(چ. ند( د وید س- نوی رو( . 
فد ۰ هدد زد ید - وید وید ند ده ند٤(‏ سر دید( ریب . 
6 بهد ۰ ودد إت اس ددن دی د 6 وی ددد( ر۰6 مه 0ب )بوچ 
جر( لع ند 96 ند درد تاره ند۰ | ددد( - ند ددن د بط هید ( ریت . ۱ 
و س۰6 لژ ديدم | سوسر(د. نج تاد 
اسا . ر )6 سردیدط مد س و | ۰ e‏ 6و۰ 9د رود ددید وید | 
ورا د۰ نسدد یدر(راست. | ورسم وید دزی اد دند دید 
6وی ددد چر۰ | ۰ و فا زد ری اند ودا ددد چرم | 
ډور دد ر - بت دد رغ نب رط هن( رزیت . | 56 سورد ٤)‏ ند (جع. 
دور | موسر[ 4د دی د سد د(۰ | 0 واد( یس - 
إا دود ددد دا - ود( دسر ۱ دورد e‏ 9د( ددم :| 
وربا و. بد ن٤(‏ سور .۶ یر( دا | رسع ودر یاس .۲ به رن نوی د 
¢ دد دیس درد | چو ۰6 | Cila‏ ¢‘ نج«( س. لد( د ددد ارد | 
OS N e‏ 
better ‘mY yess lg .—— 81 Tlius corrected‏ ; وادی ودنت. ,010 Thus Wd. (corrected);‏ 80 


9 ,110) 84 س„ وسد[رزش. Gil.‏ 83 —. سرع رس ددا . ۰ 82 ست. by Wd.; GId. wy‏ 


۰ 1:5 86 سس شلا] ڈ ۋد ددر« ,0 و شرمع زس ددس دچ , from this point.— 85 Thus Wd, for‏ 55 6 


roclced by ۱۷1, مار 0۰ ز‎ „— 87 GIJ. begins § 56 from this point. 88 Gl, «6 ts رت ك‎ a ۾‎ 
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57 ند بط د(ددیپو6. LAGS‏ 4۵ سود | نی د وید . وارد درنر. 
۰۳۵ دد | فر ید نز ند ۰ دن ری( له [درسع." ند سد ود ددسع ۰| به 
پد نور رین ۳۰ ان ند ((نت - برد رہد د ی۰ | نید چه دې 
ادلدلېدددوس د | + ودی سید سئي ورس | 
فدہ دد رد٤۰6‏ نب رو . ۵( یوم دسر | 9 لک ((د۰ داد وی دودس د۱۰ ۰۰ 


8 ادهوددیو6. TTS REE‏ لادا درد وابد رور 
و۳ نید . زو( وسدمد. | نز ند لز نب دد (یدکد رم س ند س د وندددسع. "| و دید . 
مطع. د ند( دود | ود دذید درم ددر ۰ دد( ویس( دیدر. واد( وید م۰ | 
نسدیو۰ دون رم(سننود. | + ورد سید سام ود سادا 
به دد 6بد ]۰6 دد (رر. 9 دة دسلد. | LD‏ له ((ر ۰ د(« ویم هرس زد ۲۰| ۰۰ 


9 ی( دم ددیاری. e‏ 4۵]( )دهد ۲۰| اید ولد ۰ وارد درینر. 
ارد ددد ۱ ددم بير دوس«ری دمعي" ویدورسطق- 
6 | دون داد اع ود نود ددد دد م ند۰ | یرد ئ ود ددا . 
) دې ند دد یپرد رود ۰ | ود)؛. سد را" د ددد یرد ردد ۳۰ | 
ورد یبود سو6: و زد | تددد)ندلع. . رر ۵( - 
ون 2 ددسود ۰ | ولو6 د(د. دادو دررس(د .۰" ۰ 

60 ندید ع س ه. سین( ی . وس و9 سس . ۱ درد مد( ی (ویره 
ودد ی سد ویر | ند ند («د» ند ندند ع۰ 9او ودد | نید 
دد ((ر ۰ 6 (د(«سوی دور.۰ | دد. و( 32۳ یبرع - رند( دورن ند١۰‏ | 
دردد (ع. اون ¦ ¢ ساسم | دد( ی ( نویر موی دی( - 
ومس | (61) سد یکنت ورسد سیر ۱ 


سس اندنع و د ددسدو. 1 سس دن ری ااا سی ددس . ,011 00 س, )دی د Qld,‏ 89 
Wd,‏ ټل س دونش .اا 04 س لډرا«ډږندسزده .لای 93 س دی لا 92 
Wl, serne fs mn OS Wl,‏ 7 س سواد اه .اا 00 س ودم س«دی ید ۴و 
[د ((« دددیز. ۰ 0( تسم دد اپ اند نی ی 
31 
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یب ی . وا ید دد اند (۵ (سردس س و 5 و ند ددع - وگن دید . و ند ) ند د ید۰ 
وای ندم‌سینج۰ ۱ ن دزیر سوچ. دودس ۱ رسای" 
| دی بط موس. واسی:۱۰ دیدما ۰ ددر ود( دد۰٠‏ 
نداد یکن بء وی دزد. ورسوس و۰ | ندإند٠‏ و رند دا . ۵( بر- 
ددسوس[ و۰ | مد ویس د ۰ ودب (واز. وود “دوو ۱ 
ند سر (يدددير. س دس ددرسد. ورد اند دوي ي 
( ياسطل. راس ) سټا کور د. عدوم پس وول رسع ب 
62 ردیس دسج اسد(دچا ۰۰ (۲) ره ودد 6رد م 
سل (ب | سور. دویع با دود واد وس ددد سع." بر ددهو با د وید. وان زین (ددسع. 
ىم وان (ردسع. ( ند یندم سم چ . واد زین رددسع. سد( دسا 
د سونو کوچ سوسس :۰ سی اطسو ۰ (۱) :. 
رد ارم Ç‏ دید و ۰ [ دوب نیرید 0 س د ید ۰6٤(3‏ 0 شا ند ندید 6 د (زید ون ول( 
مسکوه.» واد رو ۰ سء واطوو.۰ (۱)ي 


تور ( 0س( لد نزخ له (۵-*(یرز) سدس ده ( 0س1( اديس وود ۰ 
emd RUNG‏ ° 


نین دا اند دس ((د سوم دک سع. س 09ا 66 . 
ددم ط ده بد ۰6٤‏ ° بدوی ۰6 واط س. 0 )1۱( ۰ 
رد ادا س. نکن ند بيد ددن ع ۰ e‏ 2 ردد ی( ندیه وع. کہ سود س و 


س ی س (( هه رش ابيد بید ‏ سولاوز ز. لت ی ند اه سرد د رن ددد داع . EDET‏ 


(ر). رسد) .۰ سیی)ی. واذیم.ه (۱) ۰ 
وسوا ده نچا وین د. مسلود ددا وس د. پدادییدېاي. 
ددع وود وین د(۰ ددع ((د ويد دې ر۰ س(وررد. ددو(ند. دد سد سدم ویر ۰۰ 
ش٤‏ ۰ واا سح. ۰ (۱) ۰۰ 
‘beg‏ ((«دد(یر. واد زور . 6د ووس دد ر۰ ۰ ی۰6 
واط یی( ۰ (۱) :۰ س۰ دادس ودد دوو ۰۰ سین زو. 
واطوج.۰ (۱) ده 


100 0۱, 64 O4. 


18. 4. ۳۵۴ 


XVIII. ASHTAD ۰, 


زل ار له وس و بر(. یید ند کژم ند س رد ۰ ۲ دی ۳ , سس . ۳ 
2یرس و م اس فرغ يد ې ايد. پې ر ادنرم دې انیت دپ رپس اې ي 


یی سط ی (د. سین رس و دوه سع. یت ۵و و ۰ 
تدیو ںہ طا ود. داع٤‏ ۰6 2 لد ی٤‏ ۰6 واط سح. ۰ )۳( ۰۰ 

۵( ری( س زو من 9 س ددد دد دند ددد ی رند دردد گاوي. 
س۰ مسوویوسم‌دایر. یساد مم و. ل ۰۵ 
ویر ید بید. داق۰ وایدد(در 1. )نط مود ب بید, وا ې «سع. 6ط موچ. 9 


1 ساط دس ا . )سس 95 سع. ددغ د ۵۵ دد )نید و ۰ و سایق وید - 
ډ(میدر. س ر۰6 یدد (ددید ۰.۵٤‏ سا و6 د طا )ند رنه د له . 
ن طا (((- دار یکن٤‏ .' ن( ب ریدم بم" نط (د- سد( دوس)م. (زید- 
س و - 6 ( ]و۰ بی( دد کت٤۰6‏ س دند - د یچو ۰6٤۹۵۴٤-6‏ د ۰ 
س یم سند نوی ددم سد و 9د سد [درچع۰ سند 6 دو دنوس(ع. 
(2) دند( «رددد ررد دور . سم( 6سد [ددچع۰ روط (((-)سن(ووع. مه 
دند (( (رید ددواژد دېر. دیل ون ۰۲:6 ل« (ھ. دند( ررد ددو رد هور . 
زو بیش دد غر دد ې٤‏ ۰6 د(۰ ۷ مسر[ (ددددو رد مود . س عر - دده ع(٤‏ د٤‏ ). 
د ندر( (ره رد وازرهود. دس( وید نع 6 ا دن لد ط ر٤۰۲‏ ۰ 
د( دورود ددسم ویکس‌سرچا ره 3 سئي 
ویب و بر دیع و ورس. وه وسپ م۰ ل())سدوويي. ج PD,‏ 
۱ ند تارم( د 0 9رد( ددمر. د ردد (ع. س 
سد سیر داپ دسر 7 


س ند تدای ۰ د یرد رد نط ((روید - برس ی ( یب . ( نی ر هو . ند زو دد ((دئے - 


1 ۷۲۱, تم ن رر ل یدزی ۰ 2 ست ,۵ ۰ واچ کل‎ 3 01 and a GAv. MS. omit.— 


+ 


4-5 Gll, omits ; a 0۸۲, MS, omits the words in- §§ 4, and ö, 


Ãshtûd Yasht. 18, 5.‏ ۴۵۵ 
مر ویس | (رنسرهع ددد ۰ 6 ویس رد نید ۰ مه 7۳ دد ارد د(۰ 
RET‏ ۵ ( یت( دمم د تین (ع. بر( ¢ اس ادن وبر. 
مایاسییی: اوا پام ب ااا 
وا در -و :ل( . واه ددن چ - سل( د فک پا . واب ددن ا - سر( إا . ۰ 
دو «جا -وسو)و. دد دور فدرین د وند. وادرسد. وپرید. 
و( وسرنود. ند هو دی( ادو ۵( سیر( بر و مور ره ندرم س(ع. 
س دسر داب دسر بلس سی( -و دسم ۰ 
5 سد ند و( ند ددن سم (ند(«د دود بسن و( وایپ نکن س. 
| درد دود (ېد. دوچ ررد ۵( سس یار م سسا . 
ورد ادود ودن دو( دوسا سی ری سر( 
۱ بد ونه اردع ۰6" س سما . واس ا . ند( ود وند. پد روني سمج . س سه با . 
سر( دس (عع. سس( 6 (فول. س(ع رود ۵(سوسن. | 
وا یہ دد رم سع. رسس د« . تسد( دعر | یا ددن سع. و روط 
(سط | یبن. | (خش. رس( وود GHD‏ | واه ددن سإعرم. ((«د۔ 
( ایو ۵ س ((«دهوس[ و۰6 | د( ی (س[یبوع. وسد(د - نع سط داوم | 
دود د( ارود" س پر 6 - ددمېع( "۰6٤٤‏ و۰6 «هوید. ر( رد 

6داس( ود ف٤‏ . وب وی (و۰ من دیمع مه 


7 او دود وید( ی ¢. ددم سد(عم. ند و «ند ارد سد( د 
س رد۰6 + ۰564 داسجا ود(وي‌دود. سکوی سما :لي 
متسنوتن سوواط () 
دد و٤۰6‏ واط س ږ. © 2 


8 ود(۰6۴ واد و( ی .۰ دد دوي 2 ی٤۰6‏ وارد س د رید ۰6۴ 
د( وی نیدوع. ند ٤6‏ یی ۰6٤‏ ندز ] لار ۰6٤‏ ی ند ند 6ند د ویر وادرد. 


6-7 010, omits, سس‎ 8 010: and a GAY, MS, ald {Uw 9w 9ات‎ Wd, مزر تايه‎ 


18, 9. AÃshtûd Yasht. ۴۵۶ 


دای رون. واس( ( س و|دوید. زد ود دی دود وند. ون ند ند وویز. ‏ 
دیش سردد دادر یرون داس یس دید وروی 
#سدوو ب #چر یاد ٤رود‏ دیاز وشوو دد دور 
سید ا 6 روعي" )ددد ویر م تشر (ررید(ع. سرا رند بد - 
در *" و کد بن رر. ان اند ۵ تارج ۰ د. دې نع ددر دید ۰ a‏ وویز. مه 
( ياست ۵د ) سا کے د سوس پس وول رس ب 
9 ف ند ینید . نب ۰3 واد (ردیا. ه (۲) ددد( 6ز eس.‏ 
سل( ی سور > دالیم ساي دوچ سدم ند عر ۰۰ 
سویم ]و۰ واط بج. ه (۱) ۰۰ ۱ 
دب تن Ç‏ دادر ۰ [ وی ندرد ۰ ند و( 0 ددد 6‘ 
لد (رید س وم۰ 6اد ° و( ۵ د. ۰96 ° لد ویس )۰ واط سج. ۰ (۱) ۰۰ 
دوز هسیر ) مسن. د. (1۵.) وسن ی (اساپ.) ادوس کو سوس ر. 
یا ۲۵ بر [- Kew‏ 
سإ سط ید ند تن ((یدین ویز. وس و9 س. نید ۵( سوسیا 6. 
دم سط ور . د٤۰6‏ ۰ سویوع. واط سم. ه (۱) ۰۰ 
يرد اس ساس نکل دځ سد ددسم .ید سم دس لا اند ددس و 
یی وډ انس پس دی وول رسع. + پد سرو. سکن ددسم ورود 
OL IE‏ 
وسوس د. اس ېړ ويڼ د. سوت سای ويمع ده ودی رندېاي. 
اعد ددع ې۰ نت وی ددع۰ ددغ ررد وید دوی(۰ | وررد. دو( دد | مرن دج ر ۰۰ 
دیس۰6 حاط ج. OPE‏ 
1 (( «سد(ویر. واسرند. وسژویج سد هو وا سی 
ماس ۰ (|) ۰۲ سدس س0( سوسم وید - 
)سددوویز ۰۰ دی واط بج. » (۱) مه 


و پد رند ل ), ۰ 10 


XIX. ZAMYÃD YASHT. 


وس چې ده کوچ پس درسم که ریسم ادون ل 


اھ بدسع. + فلا دنت چهرزسن: ده لد لپ ريسا ب 


سیم انط ند۰ دس ر(یدن وا وم وه سم. TTD‏ 
ددم ند طا پر . لد للام ۰6 ۹۰ دد دیمع ۰6 وا سد ۰ )۳( 

۵ (به رس( س( ور پادء ID‏ یاس( با د رد. 
دناد - ۵إ د سدم . کد روني نیدد به ول ند وی ند - ند[ ند ویر" و رید (رید - 
ددس رترت ,س دوسا . پد کوس سوس ور ساو دس ود 
دنج ممزوپوسوسییر. مسا وب و. ل ۰۰۵ 
و ند ق نید . لد ال .۰ ود (ررط. نط دویید اا وان و «سم. مود 9 


1 1 سط را . تاد د(د ند یږ “یدمهد 1 
کد( د یرید (ند. للد د ېر لدردید: )٤ند‏ سند( ددم ر. رساد" 
دن‌دند. پر ہے م ند رع نسدد( د ندرم ویر" (۵( دیدن ند ددسع. ویک س مدید 
زیر ٠‏ رن سط ر دس «س دد دزی . 4 [دهوددط. NL‏ هدد( د وید. 
نس( ]ارم ند( دای وس | دوی دس وا سپ س ی ددر ۰ 
ردد د( د ددد بې و ٩.‏ ۵( سدن درس . یکس ۶رد دید . «رنس.ط ری د3 - 
ین ((س ددبزست. ۰۲ 2 سل وب چ فر ید از لئے ۰ د( ددا . ID‏ 2 
«ییديس. رویس و - س اط. ١٤6د‏ ددید ندید ۵( (عط. 0 برد مې رط . 
و سن وسیا. ریا“ سج (ستیودمط. 
(سطد. سود یرس وس وی . ند ارم دد( - ونیک بر روید ۰ 
وی رس پروی ددجا . ٤‏ . ودود ددا . سرود - ی وی ددجا . ب 


سم لابند( ولز. ودد رال ,۷۷ 3 ست, ند لا وید, Gall,‏ 2 س اد وید ے بع اند د ی Gldٍ‏ 1 


4 Gld. and A (4۲ MS, ر سا کد ررد‎ Wd. ۰35) سس ی ر‎ 0 Wad, سس ( وچ‎ Wi. 
س ي )ل وید و وید ردم‎ 


Zamyûd ۰ ۴۵۸‏ 8 ,19 
(3) وی( ددرت رد داد درد دیدو وسر ردد 
ددیع اد وپردا یواد اساد" ۰ ورس سوسپروزاد. 
در[ «رد دون ۰ لدو ندید دادیم دا . زد بدر( «ید ددد ۰* ۰ ید وند ې ید . د( ررید - 
رم چ. ۵ ( نع رون را .۰۰ رید یکن مد( چ . وگن [ند. وت ط ۵ . ب 
(1) ویو درد ودی ادد درد قاس یودن ر" 
ند فد رید یع ترس" هدو وی زرد واد ین د د وی رند 3ط وین درد - 
ررس دیزی دسر( درس دیزی دون رود مس ندرد ودودس ددرن درد 
دد تار ند( - ود وس ندرد" (5) ددد( دو یډ« ددرند. دس زد ند ددر 
اد ویم و ندید لد وین ند - دد دې 6 | ند ند دد ید ' (((إددبا - واسد 5 
ددد ند رسع خدتریت.. رویم بط #ندددرند. روندهویت نند ( ٤س‏ ندرد ددد 
۱ ان ویب دددررد. واد له ( بد ددس دددرید . حاط (( دوين د ددرید . + (6) وید سنوردت. 
ند دود( دنیب . یرو ر ر ددرن د دند رند( | سع دد رند ددن ) سود ا - 
یدند تدری.. وو(« - ددن دتدارند. وط د(ددد ریت دیع - 
( ددرت زاو دادس . د (دإ د تدرد. ۵ دن بد ررس دیزی . 
یهد د( و وید. (9( ددد تدتزین. (د ین «سمددرن.. نادد( د وید. ۰ ورد 
فح لو6 دد نس (ط. دیس زد نند وید درکن د دود وی عبر ددر ند وید دد( - 
د فه سد(د | و۰6 ديو“ وې س(. ۵ 7 رید فن د( د تدلزیی. 
دید یهد(دددط ۰ دوندمدهد. ند ( د دند( نی ید فیک ند ( ] ددد - 
ورد وداس یرد دسدوور. ویرد" ایم 
8 ون رزیت شاد دزد سروور ۳ د( د ددا ۰ واد ودد ددم د( 


سم 9اس « 9 ۰ 10 سس واد دد زط زان را« ب ده ,۰ 9 سس واد دل د. ۰ 8 

سل و ودند رزیت ی ده ,۷4 3[ سم ند ود ند زر لنش VW],‏ 12 س واس یم( دس و[ رد. Wd,‏ 11 

مس ي ررد اا د واس ډه دس ی برد. ۰ 16~„ سا رد رد رند ۷۸ 1 وم دون و رت Wd.‏ 1 

س , ند ری G11.‏ 19 سس ددلاد وین دب دی چ هس ند Gl,‏ 18 سم فد وکین ر باد ېېي دد ند 0 ?1 

20 Gld. سم ودی سه‎ 21 Wil. does not brcak the sentenze herc— 22 Gld, ۰۵ ,سلب‎ 
ا١ واد وید ددهم ,600 28 س () سیم‎ 


Zamyûd Yasht. 19. 9.‏ ۴۵۹ 
وای ددرن)ع. درد ۰ دد د زد ۰ و(سطرط. اند ول ند ی سس( دی رد. 
دفن وی وید زیت . واد دده( دسر برس.. ID‏ 1 

تب ولز. (نددديد. .سند( دوس د رد. ۳ واه( اد در. 
ددر( ( | رید مد. و ہرد دد إ ید 0 وب«دوع. سا وید ژوییسد- 
¢9 وط سردا 0 1 وید ««دویع- سرا ید ولد دید دې ۰6 
)د دوو سبط و ردا . ثا ند(ريد» بس. دېس ددرلډر. ود )ند - 
دو ۳ 

17 9 0 ژد رس یی 6: سس را. وه ووي ددد 6 ۳۵ د“ 
دو دود - وید بو دید (ع م" دید( پا - وید( ۵. نه 6ند | ند ن ند ارم ۰68" 
واد( روند رد۰ فرط ردد رد رد٤۰6‏ ودیسوا س[ددس- 
دوند؛ ند6 ۰ ۱ 

(10) د رد ددم د ۰ تب تن (( ند تن ویر 6 سوه سم و ند نہ ۰ 
لد ۱ دیدید ی سس ر( . سوه سع. لط ((رس. واط «درس . 
رم( «تررت. ند( ی( سبرت. لط ( ردزت. ند ژوند د رهط ر( ربرس . 
9سن هیر لطر ژ ددد 6 ددلدد م رد۰ + )11( وید و 
TD‏ س۱۰ مس د( وود رمع د6د( وی د ردو ۰6| ف 
ددد رد٤۰6‏ دن دده ر٤۰‏ | ن رس وا ۰ ورب رد وی دوم" 
وابد ددا دبز ین د ی0 ۰ ا وید . ر(ویدم‌ید. رم دد ېد۰ (ندع دی دې غو | ۰ 
پل ند ددد ۰ ددا مدع( ول درد | ويد ندد مور . 9 . واد دد إد. 
سرود ۱ ۰ (12) رد دی یس دیون دیرو ید۱۳ مرس 


وید ور دورن دمو رید | دید دع" ددد ول(ری‌وید. 


GI. and a GAv, MS. omit this clause ; Wd, begins § 3 from ww, — 26 ۰‏ 24-25 
Old,‏ 20 سس, س س ری پر ]6 .1۰ 28 س سپ رد ورن یار وی ۰ 27 ست, دید واد چرو 0 . 
Galt,‏ 2 س و د رد ر ند )¢ .011 31 س ددد اا 0۰ 30 ست, دیسا وی ار مه 
a4 ۰ E‏ س دید وی ند ار ی رد Gld,‏ 33 س پد ددد . 


11 


13 


13 


1 4 


15 


17 


18 


Zamyûd ۰ ۳۶۰‏ .18 .19 
نهد رین ددد و۰ | س دک د۲د ۰ س ود م٠‏ | دد وین ند «رمد ۰6۴ 
ون ( ون سدر. سا }د یا٤‏ 6 ی٠‏ ددم ی ورس سداس یر 
#ساور. | وین نند دود وی رید وار( روا رد ق‌بند. ( دهم روید. س 
3 دیور (بدررید. سا ېس ندرد یدید يدږور کي 
Ill.‏ 14 0( وی ساط )سزویوسحعع. 
و نت 6 ند ووار: سوند- واد ترود 6" ٣س‏ يد إدردددرند؛ سیر ۰ 
)15( د یب ددن ر ۰ دب 6ع ویس ند | و۰ ددن ار | تبر۰6 | 
د یی د دع چو ۰۲ واد - وا د یسا چو | ر" درکن دددید - 
6س یبرغ | مد ون | ببر ۰6 سدس ود( ددن و۰6 | ویو . دد گدد واز - 
سوسا“ دو نه ررید | | )16( وه و. ب دد ن )ی۰ وید 6ج - 
#ساسونط .۰ | وچا د۰ س دنم د. س نها - واد ر دوس۰ | ورا ر. 
نخس دما -وندودرسط|س‌ونچ۰ ۰۱ وروی سیر س دور 
لزغ ره 6۴€ ۰ 6إا ۱۰ ید6٤۰6‏ وایدبرط . در ددع۰6 ود ودد ۰:۱۵ ۱ 
سسا ۸ لغ ند دې ند ريد ۰ ل (بد ددد ددم ند رید ۰ | ورا . سی« من( 
ویب و٩‏ سع. | (۱7) وس یل یی باو؟: در . نس اددوارس و(۰ | ر( ررس | 
دد دگن د - داد وی سر مود" | 6 E‏ رزوی( ۱ 6ع(ع- 
کن د سد بل ۵وبه د( | کنو س ررد( وید وی بیع( | 
6 کت E‏ ارد ۰6 س( ۰ ‘let‏ ندوب نی بار؟: سط وی |س وچ . 
لد موس |۰5 | اید ررد زد یبد نو۰6 لد زر سط یس | 4 (18) ویر ر. 
س٤‏ رېد سس یبرع دسوبد(عو۰6 | ۰ 0 ددس (( بد س و۰۲ ¢ س | 
دسد دد( د درد وا بل ودم د( ریت۰ ۱ یکن انندم د( د درد 
ند دګن ددد بو وید وید[ یه ددر ند۰ زم مد دند( بد ددنز ین . اد وید س ند (ع وید( ید دددر د.۰ 


من 6 ۵ نس وید نی ب نت رچ بت ۰ 37 ست. سداس ع ند ,0 36 سس ود بد.م )یه Wd.‏ 86 
.uDJ#g ; see below §§ 20, 24, 90.- 30 GId. and GAv. eet) Diy .— 40 ۰‏ ,61۵ 38 
۰ مدرکن ر وت ند ړ بد۰ aud dAr,‏ ,0 42 صت, ديا Gd,‏ 41 ست, س رن دد رد رس د. 
۱ 32 


Zamyûd Yasht. 19. 19.‏ ۳۶۱ 
)19( مس یب ا وچا ر. HEL ٥سد TTD‏ 
مس( دی د رد۲" نومه( ]وی دامع 6" 0 (د در بر دد لے ( دده لار - 
:۰ 0 ب ۰6 نید ۵(سوع. واد داب . تب دینروید ۰ +۰ 
)20( ( ادن وسم. د و( ریم د رم وید" س۰ ند ویم ند انور. 

ددد دند دم رید مس ویر ر(رر ٩‏ ادس دې رید ۰۰ 


دب ن ر ۰ (درريد. ۳س دې لدع ددیر رید و نس ند هند وور o0‏ 


۰ 21 40 وىد(«د یع6 سسا د کو لي ددع۶ 
ورس )ند وویز.. موند- وان تون (ع. ۳ .بت [زرسدوید. ژییدهپپل. ۰ 
)22( ونر نددددورډ؛ پددددند(«ند یږ ود دایم 
تا دود ددد پر 6رد 6 لهد دې ند( عو لزید ۰ د ند دند زو 6 ند۰ ۵( سوب - 
رسا نا یبون. ددد ط وین دده اد او نزن (23) ود ور د. 
ID‏ واد دد د.۰ دس ۰3 دس د( ن د ومع 
نون( سد ترد 6" د( د ددن تارم ۰6 دد زغ( ددلد ارد )۰6 وار ید ررید ه 
OS‏ +س. ((سويوي. واددإد. سونرند. ب (24) ر 
تاد وب نس . هن( ]وید نودب وید یس۰ ددن دسر( ددد( در ۰ 
چیوید. مس واسر ندچ" سین رید ۰ 


ن ن ور ۰ (نددديد. س ېس ددرسد. ودې دهددوو. که 


۷۰ 25 0 ود «د وی ع. لرا ۶ دروي سد 
وود هد وو مود - واد تداع ...بت ]در ید وید دعر ۰ ا 
)26( وید ۵ درد ون رند ۰ س بن ند ط رو ددبه ومع اس | 
وی (ع )ود لد لغ ز ۰ 6(«س(ع۰۱۰ 9۳ یی ند ددند دې یر۰ زغ ندر ېد ۰ 
و س ند ن دد قددیلو۰6 | ویب و در ار 6 یی درد عو 6 رند ۰ | 
ورسد یکن پیر۰6 ن ددادود رد۱۰ دسی(یږه. وط دیږه. وب( 


20 


21 


22 


23 


24 


وبا 
O1‏ 


20 


27 


29 


30 


21 


32 


19, 382, Zamyûd Yasht. ۳۴۶۲ 


۱:۳6 ۰ ر ادا ورد دين« ۱ وسوند دید ایر 
دبیم «س یو | وا ددس عورد درم برع |۰۰ 

د رر (یددری. بسد. دې لسع ددبردید. تسد ویر 9 

۰ 27 1/11 مت سا دروي سم و. 
دود ٢‏ دد دون دود - داد رو( 6" ...ری | ررییدر وید . دس یو( 

(26) طا «ن سوس درم س ودل ((«وند." سوداید- 

«ند ید٤۰‏ ۰۱ ردا بین ددد د. ودد ود رووب و۰ س لد 
د لد و۰6 | ویب وه درب | و۰6 6ند یم دس[ و 6ن۰ | وس کن یبرچ. 
لدد( دود ررد | ددد ی( عیرم. وط ددعږم. وداس عر 6رد | 
(29) د زد «دم. درکن د - واد |ددس. | واب ددن رر ود« 
ند یس دید ند۰ | جاب دنور. ورس مه «یا. لهند د( دوس درد ۰۱ دب 
زد (د مد سو )سد[ددو)۰ | ID‏ ند دد زغ د از وا( ۰ 
ون( زود . ۱ و( ددع درکن د ۵۵ 6ند إعوم۰ | ((ییے ۰ رس دار. 
6و وداد | + 

دن ر۰ (یدددرہ. وس ې سع ددلړدید. درد ند ویم 9ه 

u. ,30 ۰‏ وس(«س یع سس (زب. 6کو نېي دهع ۰٠‏ 
رسود دوو دند - داد رو( ۴د سند وسییر + 

(31) نط۰ دنرم .س ارد 0 ی 

س( بو گن ع۰6 | ورد نسد رد۰ CIL‏ ا۰ ویو 
درل زوس ند ددند ې ند۰ DET‏ و ند ن ددد قددییر۰6 | ژیب ول - 
««د | و۰ ند دی ددلدد [ برع ند۰ | وس سد کن رم۰ دد ادود( عر 6رد | 
ددس ی( و۰6 وط ددییزي. وداس 6رد | )32( سرا . دار( دم. 
س درد ویب یع« دود ردد ۱۰ دوا پ وهی وندزن." ددد ظط ورد | 


ل ن ل وید اند Gd,‏ 44 سم (۵د ول د. ۰ and‏ ,010 43 


۰ .19 ,امه ۷ Zamyîd‏ ۳۶۳ 
(ددیلا۰ ND‏ وا یر کن سر۰ | (ددور برا ری“ 
۵ ند ددد ددد ویدتزیت . | مه ومد رکد بن و۰ راون ی ( ی .۰" لار ٠‏ 
( ودند تاوهود ۲۰ | ند دد( . (ددو* , اسار“ میدید ان | 
ندید( ]ود تارم دد لد در - واب .۳ دون سط ویع وا وید زغ لئے “ 


«( ««سد (ویر۰ | + )33( یری کدی ر۰ بر وخ ند ی( سدع" اد طم : 


س زیر . (چ ده س۰660 | دب شنت سچبروی. د ۰ 
6 ددد | وجاده. د(سدوا. دیور« - وسم و . ۱ اند 
سب [سو( ریم دم بس ند[ ند . نینس ی ۰ رند ۰ بے .۳ سوم و۰ | 
و( واس ر6 . بد وس یدد فیا ۱۰۲ برد | 6سد رم‌یدددور. هید ھا 
4 ددم ورد س سی و(سطع». واسبرع. . دوه 
دقیع۰ ۱ وسلد“ ودود ودود" ۱ ۰ اد یع6 سین وید 
درم نف نف سین (عط. أ E‏ و٤‏ تن( رد د. 9س ود و" م 
د« إا . سرا TD‏ وا . وبر 6يا . 
ی سویبج. س «یبو گنج ۰ | ددد .۰" مردوط. سس سم | 
و زود - 6ند ند و دربن وی وچ | سام 
درد( د. 4 

5 دیع سا سنمل 6مد ۱ سرا 
۵د رند بین دی ددع۱۰ ی ودد ع" د0ج۰ ودب 
س ند ر ی۰ وا «س ون دوی‌سع ۰ | 4 ( وا ون( لد واس( یر - 
u.‏ + سط سس(غ|ط. برع( رد ددند وس . ود( 
را . واا (((- ي سط ددد ط دم د وید. وسا . داع - ت س طا وج . 


۳۳ ب وین ذسود. ۰ 47 سم 0پ ود د. 0۰ 46 تم ۵ وی زد وید ند Gld,‏ 45 

48 GI. emu 49 010, Dut. 50 0۱0, gmt سس‎ 81 ۰ 

Thus corrected‏ 6 سس ¢ Wd.‏ 58 س تدوانده ‏ و«ندر(وا: ‏ ,010 52 س دوه وا اند 

by Wd.; QI. epsjugjap mm 5 GI. mey سس‎ 56 GH. ‘Rugg here, and 
a in § 5 67 ۰ . واس (سنو. .013 58 س. ر سند یع‎ , 


83 


34 


35 


36 


7 


38 


89 


Zamyûd Yasht. ۴۶۴‏ ۰ .19 
سند د ند - یرنه طا بل یدود وید 0 ¢ واه ددن د | یبرع وس دد<! برع 
ودک سرن درم ے ۰6 ون ند دد زیر و۳4 ۰ ۵ سود و سن( 
ید وا سع. 1 6د د | دید (دید | علوج۰ و ند د6 ° 
6 0رد دي سا ندل د6د د.۰ س0ا 

۵ ۰. س نید مین د وی ودب ۰ ویس دید ۲۰۵ س e‏ 
نر ده ید۰ واب مد وس دیع سب we‏ و عم( رزید. واس امد د مور "ب 
ددع سی(یاط. سند ترم( د ددد ود۰ واب دا ری( . 
یدسا دید ۱ واب دا دودس یدیع طا ۰۱ وره 
سند. .سوم ددس[ یو وا( 0د« إعر. وا٤‏ ۵( د« دما . 
سادرط.* کد( یدند دو ده ببس (37) وسا خاش ساب 
ودس سد ۰۲| فاد س(وع. فا دوس۰ دیع ردنت وید - ند وس ۰6 
س سم 3(ند - ور د طا بن د دو ۰6 | دند - د طا ون ۰ رس و 
۱ ¢4 ے۹٤۰6‏ وم سردا 9(« یرم ۱۰6 ۰ ۵یبرع درید- بط - 


د دد د٤‏ پر۰ GL‏ ۵ (ستری. و6 () راو ی سر( . سردادددوید.۱ 


لا ((3 ۰ و دش دد 6۵ ((ید ز ۵ لے 6 ۰ نهد وم ۰ | چیه س( ونیدد . دیش ند ر۰۲ 
نهیم نس | ۰6| س 

8 ورم دمن تساو سن السود سا 
ردد ره. ورد نیموس ۰ وده ع٠“‏ س م0( رمم 
در بد | ند * وا(« ون ( ین دد م۰ ¢ و٤‏ س(ند. واس( بد وید - 
سور“ :۰ سط س دلا ۰س یری ع («دددد مود زاغ ونم 
وادسدن ا۰۰ ویرد سد وسیی‌س(یو. .دواد ابو. 
طا د ردا . ور | ور .0 ودب دند م [ سم دد( درس ع د( . 
س چ - واه لمجا ی" ۰ (39) ودم ود۰ دود دی دزد ط۰ ورس 2 


. :»وا 2] ۳و دع» :0 61 مت ندوب ند(ت]۰ GU.‏ 60 مت, Qld. Fup‏ و6 


Zamyûd Yasht. 19. 39.‏ ۶۵ 
اد( ور. س یبرع - واد( دود وید" مِ اند( ددیوع. س عر وان ([ م یہ ۹.6 
وید ند )یهد وواژ: سب کت ب - ومد رر سید ۵ [ددیپرع. ۱ 0( 
ووس3. سے سروم | ارس روز درم و( )دسدنعع. ب 
(40) 0رچ ۰ ندم سا دا٤۰۱۰‏ مرم معط -یب(م. 
د( -ی سد ۰۱ ورد یمرو سرادم۰۱۰ رر 
درم مد (و. واد دید. و ۱ "سل دی د ثا ل د ددد. داد ون | دددد. 
رد( ساد ۰۱ مرد «و‌سداد. وادوید. 9 مس( ریدم ردا - 
رس0 د. )سردم ۱ ور ع. «‌بدر (ر. و تدیی ند نا . | دب ددید ر ید 
اد۰63 ریت | س (سندیگند6. و(دسلی. ۱ 
DE‏ س‌با. یبد( ردا . میب ددد رند | ۰ ۵( ببووید. 
سس ون ۰ TD‏ روا( د ر 0 یدرم ۰)٤‏ 
سوسم ۰ نیرید مودایدج۰ سو‌سم‌سرد و۱۰ اس 
#سزس.؟ و سەن 1۰ (41) مرچ وساد روان 
ور ۰ ) سرد - دیع ۰6 | ورا . دل ند هید واب سلسرط .۰" ۱ 
سا۰ تداس سدم«سدم‌وود.. سوسس ۱ + 
ورا . چا ددع سرد« . پد . لود کید دنت اد( | 
تن( | ریت ددرت |دررد دنور | سند ریت ریت ادن لدم د ددس 
زيدود | + ورچ. دادن د( ددجا -نردوع. رد ۵و دید - 
دد۰6 | وان( یع مط یرت . وس( ند دد۰6 | ده سح ٤د‏ دد وله - 
ددد و٤۱۰۵‏ مه )43( ویر . له[ 0 * س( )ا - و د ۰66 | امد( دریهو6. 
س بو - خاد( دود رند ۱۰:۳ دن۰ ۵(سودییدمع. دوندهع ۰" | 
د ؛. رس( ه(ع. سس ر(ج۰ | دل (دود سرد رد( - 


م = 6401 س چرم ولد( رصبم .اا 63 س یرواد لد روید.  G1.‏ 62 
omits.— 67 GIJ, GPU „-~— 68 Thus corrcctedl by Wal, :‏ ,۱۲ 65-66 مسر هس 
ششش ,01۵ 70 اس زاسون | دیدن ,010 69 . فيسل ساي. .ي 


40 


41 


42 


43 


44 


45 


46 


Zamyûd Yasht. ۳۴۶۶‏ .46 .19 
۳5 ۱ لدلد 9ددد)6» إررييدر. و رر | دام ند ددم د ند وین چ ‏ 
دم چا - دا سر" ۱ )43( ورا . ند دش" د(سرردیس وع. 
ود ۰ دوس وی ۳ ددد إا - ی سري. 0 سا . د (ریه ند . 
وا ددسس)یدد |ردیدمیب. یه ند٤(‏ ند ددر د ارم 6د ۰ ده (٤‏ دررر. س 
اد _ زسررساد. نع ()(سددر. | 4 رد۵0 و« | 
ند ددد۰۴ ان قوي. و | ۰ (44) د( دود ددن رد 
۳ ددع۰ | سندارد. (دط بین إد. تدا سرد | 
( دد - رم لد دې ید ردو( او ۰ سواعع. 6سد [ردوع. ۱ ٤م‏ بن رد از ند٠‏ 
وردك درس د۱۰ وور بو واسويوي. قب ند دد سم دود ۰ | ددن ) او 
۵ دد ددا نب ۰ )سد دد(رید. ند اند دیرت. | ۰ 9۵( )وچ جد 


لد دب زد( نت ٩۰‏ و( دنچ . GEO‏ ل اند (ع- 


سم و دیدن چا . س پدرویر لد٤۰6‏ ب دیس | دسل 
( ند دد دنور۰ | مه 
ند ا ر ۰ ( ی درن. بد٠‏ د بنع ندل نید ید )د ددویر 00 


CI 45 VIII.‏ دس د(٤‏ س سلا کو د 
دند ود۲ د دوو دود - داد تیر د(۴ ).۳ .یب |ررمدد وید . دیعو ٭ 


(46) ودس مد سید نداس سییر ١‏ )تون ددرد. 
#ددإددررید. ‏ وارد | یسید دود و 
دامر موسر سویدنوو(۰ ...۵ (سزن‌سلرسسع. 
لدد ددد وید ې ی( ۰ ودود( درد ۳ ندرم ٤م‏ . )ند [ددروید. . ددع۰6 
9 دون ار ددم واط س(رد. #سإجا. نوی )ند۰ ودس دنن د٤۰۵‏ 
سید( ترس . دس (( ید س ویر ¢ و۵ سع. زمرق( ب س(ا. 6ند د دد(وید. 


س ودبي . )دنور ,0 73 سس يدلو سە راو ,010 12 ست مد و رون ,۰ 71 
OMe off.‏ 70 = ددد )د ,0 75 ست, içten}‏ ,010 74 


FY Zamyûd . Yasht. 19. 46. 


بت ید۰60۵ ۵ سدس ند ( ]زد وفع ویر )داد وی ب6٤6‏ د۰ 
بل(« - و(وع. دول و برد . یب ر سو) 6 ۰ ددن دم در( رید ور ءا - 
و( ردو ° 471 سی دید ره یچو 6 -( ادد ند داید دود« | 
مدموید( رید . ا و سج. دس (( س۰۲ | (دډېد ۰ نزن نند. درس س( ا۱۰ 
دی د سم( | . س ند بیو 9 ومد( وا 0 د سه( ۰۱۰6۴۵ 
و سس واز. زد ود ود ۵( سور (د و۰ ۱ سول د وید . نادس س. 
ور‌وییوی(۱۰ «وست. رین ڈ۰ ودرا۰ | ۰ (48) داخد. 
و س د روند وی ددد دد ند 3( یں ند٠‏ ۱ سد نب ( وید. 4د و سع. 
سای (( توا اب رود وی د | درد ددس وس ور یرد 
متسیب ( م۰.۱۰ (۵(بد. کن ر۰6 زد ېد بدن سید | اج دم 
ذف زغ دب ردنت ۰ ( ( یط رند دشر | و لغ ند دد ۰ سن(سوسیین: | 
۵( سی( در . دد وی ند ا ور ۰ نهد وی نإ و. | E2‏ سند( وید. 
ر ددموند؛ ودود من‌نب- فا ع( سس م۰ 9ری زد دوسا 
برد دنت ویب ...یدید زکاد«سع. سوں" ۱١‏ 
49 س" سید س چو - و را یب با | دددل‌دوند. ۵(د وس( سم 
ورب ویب وم | ۰ | (ر 6۵ ۰ د «ند نی ون سرا . |" 0 
سر رس پر ٤‏ ۵ من س | و ویب ۰ سس د( ۰ ا سدم 
سر۰ ن دواد ۰ س چو -(س ند ددند هوید | سدم ند( وید. #سووهس. 
س( یدن ر۰ ۱ (ر هو دارم اید سط سط. ۰ )50( اد 
ددد س د ار د دیع دد ید ددید (سن نت ۰ | دولر .۲ دس وید ن د وند۰ | 
۵ سی دوس ۰ DOE TI‏ 
کت ر۰ دنیسد م‌سدنود. ودی سار ودا(“ وسدنود. 
0 (دط ر رویز س اد لب غ لئے ذد لھے ۰ نب ۵ ( یره دم سد | ¢ 


۰ 79 —„ دک )نت Thus corrected by Wd.g GI,‏ 78 عت, فده _ Gll.‏ 77 
, ساسا ,010 80 سم سدلںم. 


47 


48 


49 


50 


51 


32 


53 


Ö4 


Zamyûd Yasht. ۴۶۸‏ 54 .19 
دب دې ره دن( س سیر | 6ند ار( وید ر. دد دیس دد ان و۰ و6 سوب - 
!وه | ب سط ند ولد وید. اند «(ید. يدر ر۰ وت سول 
9ی إد. (ںند ادد[ چا - رد تن ردیر | ۵ب قس. ندند( وید. | دک د- 
«رنسع ۰ س یں یہ۰ | ۰۰ 51 ند وی ودې سسا ری 9 ندر م“ ۱ 
Ba E as‏ اند o‏ 
د | سرد 7 اند رغ بیس . مر( «مه چ - ددن چ ۰ | ب مرد 83 
دودوردنود. دوو (سوس. ساردم - دنا ب سک یودهم 
سس( (ط. س ری ۲ ۵ وس س( ول 0 سس( ۰ ۱ و۰ 
و(سسووط. سر | 9۱۱ اه ۵ مه( ون وابد د( ددد عچر۰6 | ۰ 
2 6سر سس( ريني ین دمه سای 
ےلم سد ۰)٤‏ سر( رس ۾ د دن٤‏ ردد سد وق بسح د( وین د إ۰ 
رددچ دو“ ۱ ۰ وبرط. 4 وو . ۵و 0 
سی ۱ مرا میسیب مسوا | سای سای 
معط رد دد ډ ۰ وسسو یو( .* | 
53 ندز ۰۵ واط. و ردم )سوم ددد یو | رز مود 
6سط فتن( ا وسواس. | رد ۰ دد یم‌بیدرع. ال 
سرس(ع۱ط. سد( :)۰ د ندیت دد | میس( سا . 
(سمید(یین۰ ۱ اس یی اد یی (ومز:. دی سدس دیهد ۱ دید 
ر(«رط. سا . ( دمو یر۰ | نط <2 :¢. دول ن“ ر دود | 
دوس( راط. وط. [ موس |یپوع .۲ ۱ )54( )۰ دد چ۰ 
وید رید ک نط (( روید- سدق (ند. ددن ند( ند - ودند ند۰ | دد( ند 
تا (ودزد. واس ددم( دس ور د۰ اه ې ارسي 4 
واب دنچ - ند دس( ۱ تسه لدع ۰61 مود (چ - سرس( م. 1 ۳9 


تن رساد ندر). ,00 88 سز pgp ) emended‏ 0۰ 82 سر اسن رر طا رہر. Wid,‏ 81 
rest of the sentence been lost « ۱ 8‏ میا “Has‏ 85 =„ در دورد ,8 84 
۱ 03 


Zamyêd Xasht. 19. 54.‏ ۶4 
تک | فہے: وا د. س ارد ا۰ | واد ندع س دی یب ددسع ۰ مرب - 
ودد > ولد ۳۰ | ۰ دید ند. اد . و ۵ (یب. س سرد | . ۱ وابد | و 

واب ددرنوار. کرد دسر ۲۰| و 


تین ولز. [سددت. سند( ایب یدرد | 0 )ندر 
ددر( رس پید. و ن یدات. | GI‏ سس( و س س۰0 ۱ نف - 
ژومیوسوع. وسط ق(سرددط. ا + ن مس تن( 
6کو د ون ند ) دد دون س ط ندرج . 49 ده (زش .۰ . «سد. 
نې لدع دد ردیر ۰ وت د ددریز ې 


۰ س ند( ع۰6 سس (ع۱ط بوي د‎ 0 55 IX. 
ده‎ e سود ددوان وید - واد رون (عع. ۴ دإ درد وید‎ 
۱ ود ۰۵ ددد شاه )مد( درط. ود ([درط . ۵(س(سسور.‎ )56( 

6 (س دس وچ . واط (((- ودی دس ول | بط تا 
هرسرس یواسم( | وس ساط سي پم 
دهد ۰ | دد( ددد إییرم. 9 دد( ر۰ | )لد دې ند( و۰6 دی نید ۵و ید - 
وو 6رس | ود د "ند : سین سط | . 6( مق زونه دس ویر | به ھی 
د سرس(ع۱ط. 9 توس سود | ودم سس (عز. لدل دب - 
دار | دع س سرا لدل ند ردنب ی * | سید بن دیدر :۳" 
ند ن س ملس( . |درس و۰ | د دسا . قاط (((- وس وس ند تن وی ۱ 
واد د( درید. وبرط . س نط دد( د ررسع ۲۱۰ إو6د٠‏ | +۰ 57 0 (دد- 
ودود ۵ و(سدویر. ۱ و( . سند - واس( سع. درغ و 6۵ لھ 6 لئے - 
)ایدید م( | ود وس ند > دا واطر(- وس ویس ی | 
سپ وسددم(ی». ویطع(ط.۱ب دید" دید ورد یی 


j 88 Wl, of, —‏ د دی ددن یج , Wd.‏ 87 س ا« و وی ددر ر ب رود . ,0 86 
۾ رده ,010 92 س. ډییر ,010 01 س س رود ای درس OU GI. ‘gy <—— 90 Wd,‏ 


56 


57 


58 


59 


60 


19. 60. Zamyîd Yasht. ۳۷۰ 


دوس ۰ باد وط سس ومرس قرشم 
ہے ددد ر . دد(دددلیږم. و سید« چر۰ )للد دد پر6 ردنت 
اچو6د. درد ساچ رادسر د 
58 وادویو. س چو -(سوی نکن سددوارزد. | واه دردد موی[ ویم (رند. 
مین رو( نزن ۲۰ | نف ددید | لد ترس واد زین ند ید رہ۰ دد( ید دید[ تریت . | 
لگ رم۰ ن ددد و دوز .۲ تا 6کو | لدد دیس سع. 
وس یو وس یس( ۰ | Pa‏ و ی ی ۵( و(سدور. | 
پو( . دود - وان (ع رسع . دد ل د د ند و دلب )د( یدرد( | وب رز ۰ 
)ددجا . واط («-وسوموع. | .۰ 


59 ی دد۰6 سإ ندل د - ددن ند ددد ۰ واد ددم (س. | 
تس سیر (ع۱ط. ددا . 0د ددهد۰ | دد( دد و 
وید دد(ز یږ | وچو ندچ ررد | دور 
سین دا۰ دنور | ب س متم سل 
9سرتس یدد | وسم ساج ومر | وس 
سسا مدق ۱+ سېد سر“ دنس دس( . 
زمرسی.۳ | و(ددسونچ. وط روسن سسرر ۽ جاسدادید 
ور . وادپن‌سشووس." یرود ۰۰۱ 60 سم نسوس 
9 سادرم | موا سدوا( رسع دن‌دم‌دوید. ‏ وداد 
ریدم (سب. ون زد نزن ددر نف ۰ اط رود وین س ی | سیر 
وسطد ق(یع. وسطع(و. | + ولس“ دی و سای ها 
تننشد.. د«دید." دق ورن ون ب ود تن دید ب اج ده 
ودم سسا وس( درط ورم ددد اچره 


93 ۰-۰ سس وین ره( د.‎ 941 Gl. دب ۸ 9 — پل هلال‎ | e 
96 ۰ ددرن بد. 0۱ 97 ~~“ پاک دس د و سع.‎ 1 ۱ ۱ 


۳۳ 2۵00740 ۵, 19. 60. 


دند( چو ردم داپ سی سناچ ررد مرد ارد مدیی‌ندط | 
کس( س رند( دن وی ۵ 9۲۰ وادون و۰ س چو -( سی کر د درد | 
چا یہ دد رع ے۔ د( وین (رند. ی دی ( هب.۳ | )ند ددید ندا ید٠‏ واد ون ںہ - 
اد نزب . دد( ددد ند ترین. | " یکره بر )۰ ند دددید ر دوو ۰ سرا . 
6 س۰ | للد 1)0 - ررر دعب ۰ وس یو[ ود سر . | دیدج ید ((یہ - 
ی ۱ 9 دور | دوم( دود - وان( رسع. ددغ د ۵ ے6 دای 
IT‏ | یب ((ر 6(مدررط. واط «(«-ودومي. | ۰۰ 

۱ 02 سی( دم ب۰ دنت دو درد" واد دد ې (سع. ۱ ود 
سسا دسا مریم شود ۱ اسار سد ۱ 
وسمس چو سروچ روزد ۱ ارد ارد دون د طاچ. وساد 
اندم (سی‌وز۰ | ب س ودم ساسا( سرت سمس ۱ 
سې سرا دند مدرد ۱:۱۳ و س دد لغ ند - 
م د ۱ + سه د. فرمدیدر .۶ رر س دس( . زد«د 8" | 


دوسا . واط (((- ود وین دی ور | دل وید. دردد سکن دوس ارت 


| ر6 | 63 ۳ ند - لدم لب ]* 9سد دور | . 
وید وان( ]ترس . دد زد ز Ç۵‏ لئے ب) ناب ET‏ ددد وین ند ۰ 
درم دب از نشب ۰ اط ((- وسون دا۰ | ے٤‏ ر۰6 وسطد ق(وع. سط را . ی 


ریت۰ دید وید ودند دن سد. درد گید دید ورد یز 


دب درم دندر ریا ددت. دق ویب وید این .۲۶ دب بر پدیدر. ۰۰ د و 
وم سد( ند (د- زنط س وید نش ند هر ۰ سر( ددد( و۰6 
ویس دزو | ودږ میور | وید رد 
سوس د [چ. )د( د دند م( بسن ول | 

64 اد ود سلا لدد (د-درد رنه د 


, مچدخ پر ,010 98 


61 


02 


63 


64 


65 


66 


7 .اد ند) اردور 


68 


19. 68. Zamyûd Yasht. ۳۷ 


نب دد 6۵و ۰ دد( ددد بو دیب س ددر| رم۰ ا ند )ند د | چو 6 ے۰ 
مسوورد.. سس1( وساد اسوم :. 
ند بر ر (آندددی. ٣س.‏ بپ ددع ددا دير رند ند د د ویز : کو 
5 ۵5 6 سسدام». لرا +س گوس وسوو. 
اسرد اوور سود واسپپویا». ج مزدسبود. ویر 
(66) ولد ی. دووس سر م" وم درد يس 9د 
سورد ۱ وداد ندچ ورن وپوسو۳ 
س ند ری دوروس)۰ | ویب یہ لادد( د وید. ور . دییل ديس ۱ ۳۵ - 
دند ما۰ ندطد(دید. سنچ. ۱ سي بسي 
۱ 67 سرد ای درد ند پر ارد ېر رر. 
0 دب (رو. س یاو ۰6 ډاند اند د هد۰ س دد ددم ند رید س ((ید ددرن بت تریت. ۰ | 
9 دد تلد سند( دوس دد ددر | دید . مدب (یر. ( 4 دنل ((فئے ر“ 
لزنه | وید د(بد. ([«سوسرد. ۳ ند( ر- واس ددم( | ئد 
کد( زونه مود بر . |“ ند(د» )۰ ...نیت تردن ندرد رر 
0 اد (د س چو - واد )سد دود. س رر ویر" (سویررسم. اسسا او 
سس۰ ] ددن نوی دود دند وان( ود وید. در ددع |۰۲ | اد - مرو وو | ,۱۳ 
نسطد(د وید. وا |س. ۱ (08) لس دود 9د۰6 ددن سیر 
سطوط ۱۰ بن زد لز نت د جوز ۰ دواد( بر ین ویر. سطیط. | نی تزیرمور. 
وای ( سس ور. سطع | درم ند ا( لد د در ۰ ود «د یع۰ سریت()(ط ۱۰ 
دد ددد ر ای۰ دیبا 6د ند وی د۰ د( د (ویدم(ید. ics E‏ 1۳ 
وسرس یل ؟: سس۰ ۱ وید ود۰ 0 0 | ید [ ددسع. 


99 010۰ ون اد وین تلد رن‎ „— 100 Thus Wd. (corrected) ; GI. 6 ویر ند ی‎ ; ۰ perhaps 

Thus Wd. (corrected) ; ۰‏ 101 —.5 ر19 Wd.; cf. below § 92, Vd.‏ - ” وپ ودددي, 

and GAY, ر و ۰ ۵ ,0 108 مسب (2«س هد 0*۰ 102 سر پا ود] وم‎ “ perhaps 
و ا ۳ ره‎ Qld 204 010 م0‎ 


FV Zamyûd Yasht. 19. 68.‏ 
سکدن«وند. ۱ سبد ود ۵ (دد لز نگ . رد-۵ (سررس بر دب ۱ 69 یدب( ید . 
لغ نه دد رند ريع ارف واس )د۰ | رطا ٤‏ رمج . نا موه( وع )نزید۰ | 
رسط ]وهی سط ۰۵٤‏ (««دد ر( رید | د ند ددر ۰ ژد د ری ۰6 
س اء ۱ سی( دد( ددد |یبوع. ویس ددع۰6 | ت ( ولد رىد 
زد پپورجا - س ددد درس . 

دی اسرد سوس ادوه ۱ب 
اد بر )۰ ( ندري س دېس ندرد رې دې ددویر: که 


1035 


أ دن وسور (سایبو. سوم سط | یبرع | 


u. 70 ۰‏ ود د وی ۰6 سا درو سد۰6 
نون سدوورء د رید داد پپرو د(6 بت سند وسییرل ب 
(71) لدع . (لسډس درد ود«دي؛. ود«سېې». 
ود 6 ند . ودد ی ۰6 سدود -واط بنج م" و۳ 6 دہ وسرردونع: 
( ددسم د٤۰6‏ ید ر ژد( ر۰ د( ۰٠٤‏ ون ز 6 نز نز ون رد وی ۰6 
رغد ددد۰6 و۳ 6ند ودر زددن ( وین دوع د 6 نە ا 
قزر رزیت[ وید | ۰ )72( 0 وسر واب «درور. سر( رزیت 
یاب دنور. یلمد واب دنر ودی دون یرود" وی در‌ور. 
واد( روسن ربد" را دن رر وط ند ودر رد۰ واب دنور 
وس( یدود(" دس («ول(۰ | »ه 
ند رر ای در . مس پې لدع دد ردیر یر ند ) نع لدد وف o0‏ 
۰-4 73 0 ون (د ی۰6 س ارا ۶ دروي سدم 
دده ددوو. سدوا رو( ۲ت دددسدید. سییر ج. 
)74( وت ا۰ (ل ند ندرد م۰ ود دد یع۰ س نط دد نب رر وین ع" 


دد ند سر ازند؛ ډو ددېد» تن رون وید ېدن یر دا س ادس وارری. 


105 GId. and GAr. تاو نن‌ندندیدسد:‎ ,— 106 Thus corrected hy Wd.; Gl. 


Thus‏ 109 سر واد دوس رت میت 0 108 ست, مه[ ند ون زره ند. ۰ 107 ست, سد رن ر واس ر 
رع ردد اادد ند ر ) 6ه ۰ 110 =„ وسد ایی دودر دز ,0 corrected by Wd.;‏ 


69 


70 


71 


72 


75 


76 


Zamyûd Yasht ¥‏ .77 .19 
لغ لد در ۰ ند ی ی اند سره ددع خدتریت. زد و 00 و ۰ 
دد( دسم . ددند ژ تن ید ندازند ۰ لغ يدر د۰ س (ددید دده رد (رسع۰ ددید ( ی 
ددارلد: ډټدډډېډ؛ بده (ددند ددس ددس ددري پټ ددډېد. 
ند ((یب 6٤‏ لد دد سع. ا ند ف( لد رزیت دج ند ان ویزدزیت . اند د ۵و ۰ سند( شید | لو 
(75) ومد وید . زد ید د »ېد۰ سط سوسا . د(٤‏ دوس د ددریر. 
لدم د. د کو نېچ سم سین ول دونه ددس دتری.. رم نددېد. ورد ې سما . 
اذ دد رد رد ددع ددز نے۰ زغ یدد مور وارد ون «ررسع. OID‏ ود( نددرسع. 
اندب ند ندددسع ۰ رین ج دق ری" ددن دد - وچ دی( ددسع. پو ا - 
و س ریہ( بر ددسع. او د ۹رد زغ ند د 36۵ ۰ ددر ند( بر درسع. 

وارد( ل بد ررسع .۱۳ واد س د رند دند ن ۰ سول «وید. (76) یفام 


۱ ارہ وا( نی . زم دب د 6۵ ۰ TEDL‏ و( ددس در لغ ناد ۵6۵ ۰ 


ود( با م ب میا دون وای ددر ند | بر )برس زخ ند د ۵ ۰ تبدرر ند زن دو ند اوق * 
وا ندند چو 6رد» ددد زد وی یسار (77) بردم 
لاسدمد."" ود«د. سط د(درد."" مره ولد د. 
د هوم" رند( غم یبرم" 3a‏ ودار ید (رید - 9 سد ین (ع د دیدج ود .۱13 
سی( و۵ 69 به د(رراً . e‏ ددد نه ئلا د۰۱ زغ یدد 60 ۰ 
٤ند‏ د. ٠‏ س وای دنرم وس«دم. رگن د - واد اددس۰ ۱ سن( . 
وید (رید ۰ تن نط دونه رید ۲۹۰ | وس ر(يج. وود( . TID‏ 
زد ارد ددد ود۱۰ دل( . ود اویز. . ددررشررت- 
( وس( سن یر" ۱ کرجا نس موس و }سیر | س( دی (د- 
ورزر إد(اد«سس ير اه 
شیور (مرری. ۲د پس درس ون سهددویړ ي 

111 GA, وی( دقزط.‎ .—— 112 G1, mh 118 GM. «0. 


114 Wd, ست, برع ردد بد ورس‎ 110 Wd. gmt) ست,‎ 110 Thus both; cf, Yt: 5, D0,— 
17 GH. .و“ اسسا یسل ,01۵ 118 ن اکن )دچ‎ 


۴۷۵ Zamyûd Yasht. 19. 78. 


۰ 78 0( وسسییرو: سین (عاط. کو سدع ۰ 
و ند ده دد ووی دود - وا یرو( #س. نب | درییدر وید د ر 


(79) 0 ( لد س نب ند ۰ س بد ری ند رزیت ]۰ ) دید 
د۰ ۱ نمار وی سسع." ۱ لمیر وی 
اندررسع۰ | د«( ردیر دیب وی |بهردس. | ۰ ارده دد 
واب ددن سور ند 3(ند TN‏ ند یم ۰6٤‏ ند وی د (ریت ددم 6ا . 
وم د ق(وي. س دز مدق( و وچ . (سیین. ( وع« د٤ء‏ . 
زو سدم وی وای( و٤(‏ ی( سد«ددم ءا  .‏ 
)80( وا۰۰ تین نب 6 : ل (ید. ژیب وب د زغ لکد یددع إ۰ 
اس6 سدسم ۵(س«چدی. س اي۲6 مدای 
وسا نسدد | ادود تبرت وس وی ددس ود وید ر در | 
سدسم مس دای چرم ید" اسسا تچ ددد 
)سد دی« ۱ 81 سیخ بی سوبر«ط. نراد . 
واسد( درد . وال ر ۰ تدوخ لد ((لئے۰ وس( رید م( ۵ ( ی داد رد رن 
جاب رو( نگ یوم ندنل پود( . دنس (عع. بل( ندط وله ورد ون در . 
۵ (س ند( ودهور. 6( - ۵5 دوس . 5 د «د ر ند ۵ : وا ددن وبر. یب وا ررس. 
فد ددن( ددإددی۰ فد («ندنپددید؛ :۰ (82) یری کسیر ودم س سرا 
دنت ی پد د(ررا . مور( ردا . HD‏ وای دد رسد وند. . ند (ر. 
وساییر«یپر(۰. ورد ید دودو سک وید( رسدرد س دنم د. 
وساییم «یپر(۰ | پد د(ردیا . نف لغ لد د) دب ۵ ۰ ۵(سو(سدور. | دووط . 
س سر ند( ند یوید م ( و | ۰ ید۰ + سا ۵ ویس - 
مهن | سدر. وروی | .1 وار درم۰۲۶" | داد یل 


ودازا حت Gl.‏ 190 —, سر ۰ Thus corrected by Wd. ; Gld. and‏ 119 
یراس( وس اسا رند ب )ود ,۰ Thus corrected by Wd. ; Gld, and‏ 121 مس 6) ا لش اده 
Wl. omits the two wordg— 194 Wad, suggests‏ 123 سب وو Gall,‏ 122 
وا سای ,010 120 سم وادندپرز. ,010 125 س اسن رید پاد ررم . 


78 


79 


80 


81 


82 


83 


84 


86 


87 


19. 87. Zamyûd Yasht. ۳۷۶ 

( وید درس و ع سوبروط. هدس ی 6" ۳ ویو ید 2 

دد نید۰ ودیسرد ٠‏ دید دد. 6سط وس با . )داد. د . 

دس زنب تن وی 4یو سم ویب و | ددس ودبزید ۰ سوه بدددید ندچ دوید. ۰۰ 
ند ر رر ۰ (ندددء. ۴ ېس ندرد ودند هددویر: ې 


XIV.‏ 83 و( وس «سوی )۰ سیر (عاط. کو سد 

ورد )ده ددویر. دود - واد وو د(۰" ۴سد ور ززنندد وبد. ودر > 
)84( یت ۱ وای وندسددن؛۰ | 
عدر ودی دس۱ ادنر ویس ١‏ 
|«ر[ویدوع و ویب وی | سردس ۰ "| . ورسی. دویبره. ویار 
ددد مط دند | e9‏ ددرو و ردا . د« ندز لئے ۰ 
ند س«یو|۰ ۰ (85) ور . وله" ند«( «یبو دزد ند ویس نید . (ید«رط . 
ورس وی وی و(۰ ۳ وچ . ولد" س( ««یر برد . لد وید اددر ٠‏ (د«اا. 
واب« دی م د. ووا | یدرد (زغ لد دد دپ ندر ییے۰ | وا دد هرد 
ندگر دز سع . وی [ندددس. | 0 سدس ر( جا رو ند( ند یریدم( چا دوید. | ۰ 
(86) وهبرط. ع یہ۰6 دده دند دې یو دې ر۰6 دد ېي٤۰‏ | رو ردنت ول نب ۰ 
در دد در رد۰ راگن رر ۳۰ | وہ٠‏ سب . 2 0 سیم ددجا دیع س۰ ۱ 
ز()ود-(سوع. ID‏ دو طي۰ | OTOL‏ 
0 ندرد جاب ددم ند س ند۰ | TID‏ ند( وس ددم( د - 
رند | ۰۰ 87 سدم ندرکن د - وان | درس وی ند لیما 
وید زنل ۰ وا یہ رید یدد ددن جا . ا ۵ وی ددد ارمع 6" ود وسوم(:؟۰ ۱ 


Thus corrected by Wd, ; 04‏ 128 سس ولا(«ل ددددندع» :010 ; Thus corrected by Wd,‏ 127 
Thus corrected by‏ 180 ست, وود ریم 10 ; Thus 60۳۲۵۵4۵0 by Wd,‏ 129 س اند فد ند ۷ ] وه 
س¿ 9رس ,0۸۲ له G1.‏ 182 سس و ری ددر ,۱۷۵ 181 س وسۈ دمت Wd. G18. VP‏ | 
1 136 س ل وگل دای ,0 185 س ىن ر GIJ. «gg ~ê .<— 184 013, «ma‏ 188 
Old. «hud ,— 138 Thus corrected by Wd, see Yt, 5, 109; 0,‏ 157 سس (XODA‏ 
ما رن ددر 

34 


YY Zamyûd Yasht. 19. 87. 


ل ۲٠ر٠‏ ویی ی « دد دد . ۱ «س تررس ( )تنب - 
سب ددرن؛ ۰6 | (۵ نف ددس ود برد ۵ نے لد ۱ ورك« | وس رط . 
ددد ط سوسا . اج ۱ 

هن وب( (یدزرت. فد ٠‏ )لسم دد بر رید . ی )ند ٢ند‏ د ورا م9 


(pause ود سس وی )۰ سسا‎ e0 88 XV. 
۰ وس ود وور د وید - وا یرون( اس٠ رسود ویر‎ 
6 ددد ط وی ددن ردو‎ SE, دس بد رند چ‎ ( ۳۵ (89) 
وا یس | (۵ ند . نس ددع ددبزد ق- زنب توبن ددجا . | ا‎ 
- د [سررس ی ۵(مدیسع. دس۰ | سی د( وود اردع 6" نبیر(‎ 
رد ار 6 | ۵ (د رند رماع ندرم (دد ند رد٤۰6 | و نرومد وین بو‎ 
ورب در ی د واس فد - ر د ین (وع. | ۰ ۳۵ د(دددید.‎ 
| دود ددس دند وچوا ۱ ۰ لسن ی ددا مدرد‎ 
. وید یبد دم . ۵مویغي. نداد رد۰ ۰۱ (90) 1 ۵ وم نس‎ 
۰ رد میدید . (یدمروید.‎ ۶ aê ید (وز. عدون ددد ند وی رد۰‎ 
دہ س وا( ( ددرت جس ېس در رن نیت دووز: ي‎ 


XVI.‏ 91 0 ات ۱ سسا وسژوییجسح. 
رسود دد وور سوند- دارو(" جد سید سییر د 
(92) ۳۵ندع. ددم «ب ی -][مچ ‏ ۵( ‌ویدم‌سدهوویر۰ I‏ 
ندل ندب ویو دردرس و۰" | ددم با 1 وس وه س بت( نب تن‌ویر۰ | 
وا یہ ددرن نب - ۵ ندر( ررس ور ری **1 ۰00 ۱ واد واد ون ب. 
د6 واس( یاس ,۳۰ ۱ د ۰6 رد( . مد . 5( سوم - 


139 Thus both as in all MSS.— 140 Gld. and ۰ ردد لن“‎ ; See above § 11,.-— 
140n Tlıus all : gee above § 12, n. 88 .— 141 Gld, سس ورد سط درس و‎ 142 GU, ۳۳ ee 
143 ¢ س راس‎ GI. 144 CI. «|, 145 Thus corrected by ۷۲۵, or 
» يإاس 0اس ور.‎ ” suggested ; 010 and ۰, . و سا0‎ 


90 


89 


90 


91 


92 


93 


94 


95 


دش Zamyêûd Yasht.‏ .95 .19 
مسط | . | Ca‏ ددر وسوا . دود | + (93) وروم 
رداسع. ۵سرلمسیر مروا ۱ مرس ولرس. رسداس سور" 


دد ژد ۰ ۱ ۲۵و . ند( نب ی 5 (( ی س سط دد( ریت۳۰ | 0 


مو(و. ED EN‏ | ودي ردادم. ون (( نك" 
واه ربد دوس ددن جا ۰ | ند دائ ل ال وار ۰ ن نوی د ددسم TE‏ | وه 
دسم ۳ د («د ی یں" و ددر( ی | شون دنور س ارس٠‏ 
سوم سر دد ی | 94 بوچ . ې" بل( رند - وچ و - 
۵( سر .۳ | وادویر.۳ وسیییز. وسدد. واسوی(سم. ۱ 
لد ررد ورجا ۳۰ و«ودردق( د ددسع .| سبا. یاب‌دن؛:. سید 
لد ددد ر( شرع | نے دک ی ررس ٠‏ وای (سم. و دی( سردد | 
وتا ددرید. ود ید ۰ ٤6‏ ریم دد ورد م۰۶ | وای ددن عرم. 60‘ 
دب ددد ((ید ر موب ۰6 ته سول ر ۶۱ 95 سگدن‌ور. تن دب ول بر ددا . 


147 


۵ ( سرد یرد رد .۳" | لد ند هو رد -ع [ مدب و واو( م۰ ۱ ن( ¢ ده 
دوسا س «د رون ٠‏ | س روید وددند طا یسوسیا . س وی دإ | 
ی دق دمن س وس ط .۱۳ ۱ ا یمن د 
ین د) ررییے.' | مه دی وس( . ۵ ( مد سدم سد دور" | سوب ون وچ ۰ 
ارب - وروند" ورند-س اسع ۱ + امس سین 
د ویو۳.6 وا | و یبوچ ورودرد فاچر:. ER UD‏ 


146 Wd. Ag سس پینددزده‎ 147 010, and a 0۸۲۰2۲8۰ ‘Hef OF , 148 Thus 
both ae in all MSS, 14۵ Wd. «gm سس‎ 150 ۵10 ub سس یاد روید.‎ 
151 010, وه مود نو وید ,۰ 152 س واه یدلد.‎ “the gap cannot now be filled up with 
certainty ” Gld.—— 153 0۰ سر و رود رید سید‎ 154 Gld, «fdas — 155 0۰ 
سي ن و دد د پر ډه‎ „— 156 Thus corrected by Wd, ; 01 ۰۵ ست, 2۵ دد ورس‎ 107 0 
س رچ سإ‎ 158 ۱۷۵, «SG مت‎ 159 Thus corrected by Wd,; 0, 
)ند زورید وی دد‎ emended ).— 160 Thus corrected by Wd. ; 0, در«‎ as in all 1688 ست,‎ 
161 Thus corrected by 010, and Wd.— 163 Thus corrected by ۲۲, : GId, رو دورد‎ -_ 
16838 Wd. ریدو وچرچ‎ , 


۴۷۹ 2۵۳0740 Yasht. 19, 96. 


(96) واسداسدهر. دب و) برد ۰ #ساط . 1 ۲ واط مور. )ساط. دندز 
اه (مدود. ۱ب ومد ىلوچا واسیید.۱۳ سم 
انید من. واس|سدد. ۱ ۰ وان | م۰ بر رسع دد یزور .15 
د٤٤‏ م سود نزیر. ۱ رر .۶" 0 من( دیع | )تزیی. ۱ 
وان | ی بر نی زر[ ((سع ددیرری ۳۳ د. 6ع(] موس برد | نع وین (8) دا 
ند( ویع | )ری . | مه TID‏ ول ند( ندم ررد )وید. ۳ | 
سوا . )ند آددروید. ی وی ددد مإ چا ,۱6 | .۰ 
ند ر۰ ند ددیہ. اد ې ندرد رېد هددووم. وه 
( واسك. يرد ) سک ده سوسم پس. سپ وول رسی. و 

7 وید ندد. دلق واسد(درط . ° ( )° رددچ 6ر eس.‏ 
سل (ی سود تسا دید دند“ و دسر سکوی س دسر 
درو دد عمد لادد ور ددد دورس ررر ,س( سوس جا وگو سس 
رار سند( ررر نون( وینچ .ون گونیو وښیر د 
سوی:. واطسو. ۰ (۱) ۰ 


دی ازم Ç‏ لاد و ۰ موی وندبرد. 0 سود( © ند ددد 6و۷- 
دد ززید ( یں ولا ۰ ید لئے“ 6 و( اس 1 ۰ 0 ند وین ٤‏ ۰6 واط س. 0 )۱( ی 


دور ) 0س ( وسین. ر )0~( سدس ر. CUED)‏ ودی سے و شود ل 
یه ر(. ۵( " 


سإ سط ید ر ((ند س یر۰ س و9 س. میید, ۵(سی‌یامي. 
شسود یع۰ .۰ س۰۲ طسو ۰ (۱) ۰ 
د ندا ی سول سا ند دد سم . دی ددس ع۰ دم کہ دد رو س و 


دد ۾ مید (( ند چاو 0دا ووسد. ب بيد , دی‌فول رس ET‏ دا سک دید درس و فبه. رود 


( ). رسب + سیوی. واس ۰ () ۰ 
و دو سد. له لا J9‏ ژ. پد اه ند ود دون [ و واخ له و دادن ررد ب لاپ . 


164 Thus corrected by Wad. from هو وا دزمان‎ GI. cusses —165 Thurs corrcctcd by 
Wd. and Gld سس,‎ 16Û Gld, سس و رولا« ند وید ب س «سداند,‎ 167 Gd, د وی ندبد هن[‎ 


96 


97 


1 


Hêm ۵ ۳۸۰‏ .3 ,20 
6 دد - و د(۰ درد وید هوولز۰ س( ورد دو( ند ادان دم ور. ۰۰ 
سیی». واطیو. ۰ (۱) به 

۰۱ «(«سداور. واسودرد. کوچ سردوز سومزو. 
اس۰۰ (۱) ۰ 0 ومسییه. سي کوچ سد 
ور ند ود وواز: ۰ دیس٥۰‏ واطیج. ۰ (۱) مه 


XX. EOM ۰ 


لاد ی ده کول اند سوسس ا سین پر 
سروس و ل نش هرز په نار دراد ي يه 
بیس |بدط (بد. به س ر( بد رور . ید 9٩‏ بیع ۴ ۵ دوم ۰ 
دبد ط ور . سویم ]۰ + سویم ۰6 واط یو. 0 )۳( ۰ 
۵(« (سزوار «پنید, 9(ند ددد هدرن یع زد س رد طا ویب تن وبز. 
دون د« دوسا . ویس | ندب( د. وم وا مل. ۵. ٥‏ وار ویید. 
دب ۰7 وابد(درط . )د ط دید ده واچ «سع. اسطجع. ۰۰ 


1 وسطع)عم. سر ( ی۰ O A‏ وود سدوول :۱ 
نط ). ۵(سومءيع. ۵(سوس-:ه سیم ۰۵ ویس نود ووا مه 


2 سط ۰66 دو( سط ۰ و یدود وی ۶ 2 (ی. ېول ددر 


کس سور ۱ زب موی زب و | (ب. ول 
(ب. ودين | زب TID)‏ (ب. واس()ودق:۰ ۰۱ 
(ب. سطاا. اسنا مساو ۰۱ ی وسوی ود سن- 
سین ددن ۱ .زب ی دی ای سس« ا 
واد دجا - ل ا(۰ ۵(سریم(س روز ۱ با سوه وی - موس ((«سع. 
دل - وا |چ. ۱ زب سء اریت ودورد ۱ب 


۴۸١ ۲۱۵9" Yasht. 20. 3. 


3 سط وع. وسر(یع. (6() د رم ون ند یبد ویر + 
بیط 4 م. ۵(سوح وی ي. 9 سوسم - ی سوم )ه. )ددد ور مب 
سس )6 وو( سط وع ورد ندند دون _ 0 وای ددن رر. س طا پد 
و ند ند 6 ند دوز - ی د( یدند( س وا دد زغ د ۵ دند 6 د در و( ۰ پەد 
سوم بط . لد وی ت 6 نله ۰ ۵( رز ویب )دزی . ود ند ند وور ا 

د رارک ر را۰ بن سد ې یږ بس. ېس ددرسد. .وید : #سدوور. مه 

۱ ياسل. يراسي ) ساو ده ادوس پس وول رس . 

DC U‏ ی 
سل (ب | سور . 0 سط نب بر وا موس«( وس وینط ۰ سا 
اطسو » (۱) ۰ 

رد درغ دید ر ۰ هو وید 8 نوچ( دده 6 ده ((ید ون و۰ 
)یت ۵ ید۰ ° ۵۵ 6 ° رین )۰ وا س۰.2 (۰)۱ 

تور ( ۵ پرا ) وسی. د. (۵-"رن) سن د. (سرن) (دع‌سو. _ وسوسل. ر. 
وس 

ی سط ی( ید. بد تن (( بد ن ویز. ند و سع . یید» TTD‏ ۰ 
ددم یط ود . یی )۰ ۰۰ ددویع ۰ اطا وج. ° (۱) »۰ 

بورد ا س. کن د مید دد بتع » سا سوت بر ورس ی دوس دد رو 
0ن ید دیرووز. را + يشل ايء ی ات۳ وه رود[ ( دد). رسد.) 
دییوع. وان ۰ (۱) ۰ 

وسوس 5‘ Jy HONG‏ ده پسکو اداه وسع. ده )دادن رودپ ي. 
إا سوسم د«دندویر. ساود دوا مسن دویر. ر 
سسن؛؛. اطسو ۰ (۱) :. 

e‏ (( رسد( ویر. واد دریر. و کوچ سد ویر سس 
av bls‏ ۰ )1( + وسطع. وس( ع. (6( 66 با ون ید - 
)سد ووز. +" سط و۰ ۵( سوم ع. ۵(سوس-نه سوم :۰ 
ورد ند6 دد وق “ نطو وو(سطین)». وس ند دد وین ۰ 
سینا». اس۰۰ (۱) ۲ 


21. 1. Vanant Yasht. ۳۴۸۲ 


زب( ری . ده وه ودند مه 


وه نزن (. واسزی. ر زروس(. و دس روو . ده ودروس. ‏ وی«پرزه 
د. واچ د. ادو پرا ره وسددیپر. یات. ټسټ ر رسلاوردي. « ولل د. سور ۷. 
ودم فت وو. وسوسا. سااېکر . وس «سومیي. : دوسا 
دیو وتو ۰ () » (مم. وسخ) ي 


XXI. VANANT YASHT. 


ررس رجه له ود گو رز . ید , سکن در سر ددس ع . ۰ واد دیع ۰ م ددا وود ی . 
ل سا کو - وسع د وان د «ند. ند وین ندا ژاز: (سی. لک د ددس ع. + لاء دوس و ررسن. 


ند زغ یف دب رطع وه 


بویت | بط ق(ید. دد ر (( ید ین ویر ود و9 سج . باس 9س 4 م 
ذدم د ط پر. دد ین )۰۲ م ند ر٤‏ ۰6 واط س. ٠ (۳) o‏ 


. ب ده 9( ددد ندند درس وی نزن واه زد رما‎ HD 
۰.۵ ددس ( چا . کوج سدم دس و موس | نطو( . ور. وا. ل.‎ 
۰ . ¢ وار ند و دید . دس۰ وار( ددا . 6 هط دویید بس۰ واچ م«رسع.‎ 


1 چام | دوع دد سد( م. وس ژوییجسدع. لد ویس ند ((دد ع ۰6 
ند وین ند تن ول( ۰ اسموع. ودې ده دد دول + ورین سدد. وان ی چرم 
ند 6 ند زیت تیار ۵؟عع۰ سط لفط - اشوس (وع. رس وب د سک لغ ند دد - 
راد دبوم رر ملاس دموسترن. "وچ دودو ددرت نی دد راون - 
و سورد داد سیر دد [دع وید بر ( ند ۵ ندهو( ید . ۶ (س. رسد) وه 


1 Thus corrected by Wd.; ۰ سم ری‎ 2 Thus Wd, and Gld.; better 
یات د دد د مد‎ , 


FAY Vanant Yasht. 21. 1. 


(واسل. وو,۵»د(ء) میسن 49< وسل مرو و راس ود 
ET‏ پرز. ۵۵ رس )° شتا ې زس سود رس سرن ت + <k}‏ ل. 
سا۵ )کو لاب (پری. ره یت ساس له 9وو 09و سد نکن ددر( ۰۰ 
ددم سن 9 وا وسا وسا ددن وشیپ ود ند چا نوراسین. 
دور رب وت ی رسا د ريپ ر + چې ده سټا کور ا 
او د. ۰۱ اسان له EL‏ ۵م ود . در لکلا دد عر( ۰۰ 
زد ود نت تن وه 9 و ( ۰۱۷۵۵۵ جار(ی۵. ودن دند براي 
we «9‏ ۰9 زغ نم ر س )۰ ناتک زد و وید . وی سد - 
TT Dl‏ ر + زاره له اور اكه ری ل. ۰۱۷ سدع سء ۰ ډوو 
ووز سد کین ددپرو. ۰۰ 
( اسك ۰۱-۳۵۵۵ ) س اكور له ا 0د سپچ وول رس مه 
2 و ند یدید ۰ دسق واد درا . 0 )۳( وارد دد إ٤‏ ولا ۴ 
سل( (سور. وان زد رم پا . ددهمبیر( ط . اس ژوسی سس و .۰ e‏ 
واا سه. 6 )1( یاب 
لئے ازم ي ندز ۰ نوی رد ریہ. 0 سد سو و۰ 0 خاد دد ¢‘ 
لب (زیه وین و( ۰ 6نی ٩‏ ید۰ ه 69( ۵ب ۶ ° کی6 اط سد. ۰ (۱) »۰ ۱ 
Eb‏ (ادین.) مسن. د. (۵درن) یسس. د (۵دپرن) زسسی_ وسوسد. د. 
RED RUE‏ ° 
بلس (سط ی (ہ. س ((ید بر ویز. وس و9 سع. ید 9س ء. 
وددسط ود. .ریم ۰6٤‏ سس دد وین ۰6٤‏ وال سح. @ )۱( ۰ 
بر( د, سرا زو سکن مسر ددس ع۰ واد دیع . ورف راء وماع . له ند( زو - وس . 
دد وق لد( , د وان د۰ دسم. ۳ اس رس۰ E‏ ديار . تب ووز 
رس ۰ پس سا سد رن سرسی. ید روء (دد). وس( وی ]یه واس . o‏ (۱) ۰ 
وسوس ده ون( ويا ده سود یدزی وع د. دی رپاي. 


PEGE}‏ لد ررم الد( ۰6 ددع ررر رېد ې ول۰ مس( وررر. دو(ید. 
یی سد د دوویر. ۰ لد ریم ۰6٤‏ واط س. 0 (۱) ۰ 


21. 2. Vanant ۰ FAY 


ke}‏ ((«د دار۰ وادډرسر. دوچ درم + سومزع. 
اط سح. 0 )۱( ۰ 


واس مرم دم س( م. اس وویجسجو. لدی ند رزیت )۰ 
ند وی لا بر وب ۰ (سمووع. ۵ ا . سون):۰ ۰ واط بو. ° (۱) مه 


ود ز یی ودب ندا , دد . ل سا کو - وس اد وا ند (( د٠‏ بد وان ند یاه دع 
لے ا ددع سي اس )۱( 0 


[ی(دیریع. ل را وش دوب ۰۰ 


ذ۰ رسس ود وددریی. _ و ویګه «. 29د۵ا. ره اساب رن تسه 
و ددس (پرز. (رسع. من نی دوی. ولور ر. سودي سام دور 
بی 1د <(: د. ویدید ی بارز: ره پم راد یدرز ر د۱ د. فروس. دید ادیاپ پرا 
دا رون ای وید ر» زسی , (ه 9سا وسو سا درب لاد[ وس. وپور و. زدردودم. 
۰ سا _ تنب زب و داس وسا ن د و" د وید زو یی ۰ 
واطند. ه (۱) ۰" (دد). سد. یه س( ی 


3 


۴ ۸ ۵ ۱ 216, 1. 


THE HAÃADOKHT NASK. 
PARGARD I. 


( WESTERGAARD’S YASHT-FRAGMENT XXI.) 


1 ادس سردو( سس( موه و6 ۰ 
ند بر( رد . د4 بد. دردد ندرم دو ندنه وسمویه(ع. تاد و چو 
دد ((ندد دد ر۰6 ددیین 2 ۱0 9 سیلرسنود. 
وسدهود۰ حارط ۰ واب دن دزیر حاط ساچ دای دند(یبون۰ سوم‌س- 
برد ی( نیو ۵(سرسوو. 


2 ند دود * رد یل" سط بل دنت . مین (( . #سووسع. ۰ ددویجع؟۰ 
شمومج. یوت +۰ 3 وب سونو ېسادد 
LD TLI‏ بدررد." عبط . س( کو سموچ رع" هنن «دده بط 
فز دہ لز ند۰ ۰ سپا . 6 ددهودط ددود. ور ع۰ سین ((؛ع. ¢ ۰ 
سپا . دود )۰6 دد ېط دم د. ۰ سا . و ددمې ند ط د دور . ننا ته بو 
ددموید طا دم د. ۰ سا۰ ((رره(یبین." دم طدمد.۰ سپا . واه دنم واطیو. 
وس ژو نیج سدم د نوی ند - ند فی (د. ده بط د دور . 4 س ویو 
9 جاددیل رد . ر( یدرد( ی ۵(سغ(««یبواط. 
س اسا سرا اسسا لاوما سس 
وا س دس ی رر (( درد و وی [به لزید . ددن د | رریت مد ۰۰ 
ر ند( بددنور. 4ك دد زغ د دنب 6 لئے ۰ 6(ند ی «وندهع(سد. نوی («ن. 


MSS,: Ko: He, Hr, TD, Pr. 
1 س ودلاند و زر ندب دده و و16‎ 2 Thus corrected by ۷۷۵, مرو وظ‎ Ho ‘gg; $; 
Hg, ounfmg (corrected); TD ‘oy 9 ست‎ 3 Thus TD, He; تدم دد رد ووظ‎ 
4 Thus TD, Hse; ست, ودارم ۵ (دودزر. و وخ‎ 6 Thus correctel by Wd.; all 
ند رزیت‎ + 800 Yt. 10, 9, 6l; 13, 92 : ۷۵۳, 14, س.2‎ 6 Thus TD, Hs; ودوسم و وک‎ 2 
7 Thus TD; others ۽ («س اس‎ ece Vd, 9, 42; 19, 8Ü,— 8 Thus 11, He; ووظ‎ omits 
ك‎ 


ala. ۰ Hûdêkht Nask—Pargard ۰ ۳۸۶ 


سی چا - دده وده درد. چ د()." واس. سوم سط و یم سط ۵( ». 
دد نے :)۰6 سد سس سو( م. ت دم دي" 
زسوی«سا(. د () دیب [ یبرع ۰ وگن نس ندرد م تب( برع 
س( نس ددمر. پان دد چا دق‌ددسم. ۳ 


6 ونید. درن «رن. د یح چ - ددم چدهود وید ردد ددد 
ددد یی پ۰ سونو - د وودد و۳۰ پد دد درد ادوس د دره. 
فد( بت دند یب تزیت. د ( پل س مود . به 

7 دود - ردن سط بو هوید. بنج . 6 ۵ نت۰ ۰ ندر" زد 
ند ویس سري۰ کس( یدرد( ویر" رسد" (س. ((سزرن‌سدازجوس. 
ند (( رن عا زددی. 6٤(د‏ طا ددید. دبیم ۰6 ددې رط رهز . ۰ (۵(بر - 
دد مود «د | از ( )ند د ند ل( ند۰ س و بد ند رند. س زر( وید دند بزیت. ۱ 
ادف | معط 9 ند دند رىد و دلو دویدبزید. 9 دت رید[ نند ند رید. م 

8 ولد م دی« سین چا - دده ود دود وید .۱ ون ددع 
ددد ی ن ۰ .وین - دددوع د دود ببوي. " چید ددید إبدزید۰ واید وس دد ید رن۰ 


دد( ند ددند دار یے. سان ددم د. 0 


9 ند فد ند سط هد سین ر(چ. وسد وا سع. . س #ر(. 
للد سوین‌سي. کد( نب ی رند م (ند. چر6" سد اس یدرس 
9 رس ورن ( ور مور .1 سبد د ند س رر. بر ( ۵ ید درغ وا( ۰ لاز٤‏ ۰6 دددې ند ط د مېر. e‏ 
TD‏ بر (وید د دد دز ند۰ س وزم ند بر . س ((نب( ریدم د تزیت. ۰ 


9 Kyo ‘OI .— 10 Kyo, Py. سر اد تزور‎ 11 Thus TD here, but 
تدم رد دود‎ in 5 8 and og ند ور‎ in § 12; Kao ددم ند[ ری‎ here, but دد ود د6ء‎ 
in § 8, and ‘çj sjeas in 85 10, 12 ز‎ Ha ست. دوه ورد ری‎ 12 Hg ‘f here and in 
§ 18; so alse TD here and in § 15.—- 13 Thug و و‎ and TD here, but all have و‎ 
in §§ 9, 11, 18, 15; Hy EFO always.—- 14 م5‎ omite.—— 15 TD, Ha . وده ساوسو‎ ۳ 
16 1۳ حب, دود ددا رد زد یه 110 و دوندط. وو ۷ رود وت‎ 17 H, مس © تاو رن س زد‎ 
18 12۵ كت سدم د«سرم).‎ 


FAY Hûdökht Nask—Pargard 1. 210, 9°‏ 
داريا" ورد + د هې ید ید 9لو ند رید. ودد د( دم بد رید. 


10 وسر دی زر نتوی ا - ددهو ود مود وند. ود دید . شون( 
ددد ند 6 دن چر۰ د و ا - دده ود مود عبرم" 6 ډه دد رد بد دز یف ۰ وابد و بد ید ر .۰ 
دد( د زد یب | تزیی. سا ددور. ۷ 


1 6سدمد- ردي سط نی هنت . دس( . )سس و9 سع. . ریبد 
ا لد وین ددد( 6 ۰ 6 ( تک (وندتو( ند و۰6 ]0 رید س( اند رک٠‏ 
ددم (ردنه ۲ا . ند «د ورین درو ٤ا‏ . ددد ۰6٤‏ ددم بط د دور . ۰ (۵( ند دده ید - 
«ساط. ف( 6بد د› رد لر ین . و زم ند دزد من («ند ( ریدد ید دزد . "دەرس ءإي. 
9اد 6یہ ید برد ودل و۰ سب د. ودد« ( رد ری ۰ 


12 بل لد ن ه۰ دیع چ - دد ددود وید. وین نک زب وی ررس(ع. 
کد ددد وا وین ر۰6 موی - ددم و دمور | بو .۸ 6 د ددید | ید ترنس . وارد وید ید رید . 
دد( ند ددد | ندریت. ام دود ° 


1 


۵ وسبودونی. ساود وریا کوس ۰ وسر 
[ند. .بب‌وینسدر؟۰ 6 دنق روندع(ند. وو" | دید دید. DS‏ د٠"‏ 
۵(مس(دسوع(. 9د وريدم إا .2 ددویم ع ۰6 ددم نط روز ۰ 9 دفن 
رد . دوع( ند ې ید نز ید ۰ "سوم ید نید («ند( رید مید نزیت : ۰ ادمله زس(مزط. 
ورد سدودرد» یلیل هدرد ورف «د( ند مدر" ب 

4 ولد دی« دو ا - ددم دهد ود ورد واب ددرنعع. 
i‏ ۱ ود( س «د(. 0 سد دنق +سی- د 
EST‏ ددم د -واب ()ع. نف دد ند | لب ل۰ ادوس دد د. 
ده( ند ددند اند تریت. )ند هور. ۰ 


19-20 Ha, TD abbrer ate.—- 21 سس دل اسید. و و16‎ 22 Correoted; see ۷۵, 18, 49; 
۵(س زو درسزچ. 10 ° دزو ددد پرا . و و‎ : BH س سرو ودرا‎ 99 TD, Ha 
ز کي‎ Kyo and its copies, Kg, and P,, add o ¥.— 24 Thus TD, He; P, 
اقب 194 : دی کل بر‎ or اگوی‎ corrected from اد کی‎ , 


10 


11 


12 


14 


15 


16 


17 


22. 1, ۳۱۸0۵1۲۶ Nask—Pargard ۰ ۴۸۸ 


15 ند دود - ردي د ط یجید . تسیر( . اب و9 سع. ۰ 
بوسر" رس سین س پاد یندم( وی" رس ی 
رنده6ع 6 و( ۰ («رسوی و تاندددرر سر۰ سوی)؟. ددمې ند ط دنور . 
سدم «د راا . درخ ( 6 دد نار د۰ سوبد د رند. س رند( ریدم نب تزیت. ۰ 
دەك ر إا . وای ددرن س. 9اد 6 ند ۵ند ار یہ۰ ور ول درد 


9د« وید ندل ٠ ET‏ 


6 ولد سین «د. سوم و - دده د هودوید. ورس . وب ددن ۰۰ 
د ر توم د( برس . 6 تردن () ید. دد ند ۰)٤‏ 
دورد واه («(دبزست. سط تزع . واپ ددن ند رند. واط برور. 
روني دند ری ندرد ی(د. ددد ید۰ دادس د درد 
ددد ددد ند رید ا سدنور. ۰۰ 


17 سد دند سط زیم د. سو(ط. وس و9 س. ٭ دز دند(۰ 
زر لیم سر ۰ دیدن دم( 0 9سط دناسر م ر.* 


سد( : رت ورد وس س وید ا ۰ 
ورد«( نیدد د وید ددد ددر ے۰ 60 


PARGARD ۰ 


( WESTERGAARD’S YASHT-FRAQMEXT XXII, §§1-18.) 


1 دم سفند( . ا(۰ ¢ 
تین( . وید و9 ند ۰ ردق ندز ع دود ید۰ وسم‌ید(ع. تا“ وم فار 
دې رند دد چر6 دیعس( ۰ ارد دين د(« لد(" 


, 9را ویدرپ و. رظ 26 س بوي ددم 10 25 


1 TD, He abbreviate upto ند ود ۴ = ۷ ر زار‎ a 2 Thus corrected by Wd. ; all دل ند اند‎ ۲ 


HAdêkht Nask—Pargard II. 99. 1.‏ ۴۸۵ 
و( د بل ددویردمور. 9(" د بل یی دل د(۰ ۱۳ ر( ررت. 
وای س ی ر مور ." ۰ 

3 سد م۰ سط . ۹ اد و سم. ۰ دداولز. ای د- 
اء ددس دو‌سدمود. ۰ دوندمسرسدمیع. تسیب (سرردیرط. 
( وید م بت هپ نید ۵ع ۰ اد(سطهاچ. ۰ 


دن ادلاد ندا نسر ردن 6ند رویا‌و. ودن ررم 
وا ددم '- ین ددد عر د. سد و9 سع. ژسردسع. س((ا .۰“ ر 
(ید* د ب ریه زغ نه ۰6٤‏ در( با و ددجا د وید. (( «رت. 
دی دود ومد ادوا داسو ورس وس 
فد 3 ال ( وید ٠‏ 

و ( دچ 9((رب." وت یر دیع ند زیت |ع وه 
را . ((«سہ. واد وین دد دور .؟ ۰ 

4 دند +( سط م. سس( . ود و" سع. یب ود( ولزر. دا مد - 
]هد ودند دې دهد . ۰ (ونده) ل ((ی د٥‏ لے ۰6 وه س ی و۰ دد( سدرریه ردا . 
رویدمسمسمو. إد6( سيچ . ۰ 


(ژنده ند“ ددس يدد ټرند س دده نهد ون س ددد رد ۰۵ 


واد ددم - لین ددد یردد ود وه سم ود دد دس ((ا. »» م 


(زغ نک دی ۲ برو ند زغ به ۰6 دد « ۰ ودم ا دوید. 
"((رریت. د وین سر 3۵ ۰ وید ید وای ددره). د4س ش ۰ 
ددا ید( ر( وید ۰ ی 


وادرن د۰0۳ وی 1e‏ واسون‌ددی. ,8 ,17 4 سوس« ال 8 

in § 8&.—-5 TD, م13‎ Mau» ..— 6 Of. Y 43, 1: 71, 16; Ql, 8.— 7TD, و‎ 

eJusyd سس‎ 8 Kyo omits. 9 TD «FPO سس‎ 10 All abbreviate upto رده‎ o 
11 All abbreviate upto «gp دون‎ . 


22. 8. ۲۱۵۸0۵16 Nask—Pargard ۰ ۳۴۹۰ 


5 ۵یپوع." د هوددیبوع. وی سوم ررد موی دل د [عو. 
سد راا . ((«ند؛ داسۈس‌ددمر. ۰. 


6 س۰ 6ط ی سدنر(ط. ود و سع. ۰ لب ند ور. داس ې د - 
وس ودند دې ند رمود. ٭ ( و یدد دب ((یے دم ۰6 تا سن یبرع ۰ دد( سدررید ردا . 
( ولد م ن دې للد دې ع ۰ بد6( معط . ۰ 


" «وید‌وس. ندا 6اد ردن 6ند (ږددوند. ونس 6سرد ع. 

واس ددغ - رین د دد یود )وا س. و دردد جع دان (( طا و 
( لغ ادد از دنب * یی ا بیس ندل وچ i‏ ۱ وین ددم جا دوید. 
(( رب دی دد ېد۰ ودند واب دن)ع. دا دم 
دود وین (وند. ۰ 

7 فی( دم ددسع. بین سن پا . 6( سط وید موری ,14 چاددر دیلو وت دا 
ددویرر ور .۳" وسا . اس( وید. سس یط و . (( «ررب. (( ن( دی ررند. 
لد د. زسط دیدید رد" واب ود وسا:(3. ددسم ند دد یرد دود" ۰ 
ر واس ما . (لند- وس روط ددسم ددد ورد ود دند نیگن د ددع 
ازغ د اند ۰ دول 6۾ دند یکن د (س‌ویود | در لع ند رند 
یسید زد سر سدط دید وید س در دی دود( نژ ددید وی - 
د بر واس سود | دج . "۰ دبع جع جاسیغی. (سوین‌ندرریده 
دون( ردو دسم یدود من اسای سین طا 
( ررس. مج سوب؟۰ " واسم ط. ډاسدرېد. ورد ورد («د. 


12 He, TD سس ددرت‎ 13 Kyo omits,.— 14 All اند اید پاد‎ cf. 
دندیسر اد دس‎ ¡n Yt. 5, 62; cf alo ۷۵, 10, سور‎ 15 TD, Ha 


Kyo, He, TD‏ : زه ند ردلزید. P;‏ ز ,۲۷۷ Thus corrcctel by‏ 16 خن„ فوىد وت ددوازد ۴ لە 
م3 1D,‏ 19 سس pw‏ لاه Beller‏ 18 ر K0‏ 17 لەد 


362۵ «و‎ 2۵ Corrected; or better gw og; al Rg; اه‎ 9 
Vd. i, I1; sce below § 26, ٠ 


۴۹۱ Hûadökht Nask—Pargard II. 22, ۰ 


واسدم. ‏ انسرد س ر یدای ی ساس" 

9 کد ین ددع .2۳ ود ودم بد ررسع.* 9 ددریي ددد د د ۰ 9 
واردید. ‏ ان رزرد ,۳" ددد۰۰ وسداب إا وس( ند. دد( بے( د درسع ٠‏ 
ریس چا د ف |ددسع. د (( دون “ر سورج . دبع دا زد لداع ۰ س( سط م ند ددسع. 
س( د( وید دند رسع زو( سره درسم و(« - وم [ددسع .۲ ود( بط 
مب[ ررط ,1۳ ادد نند دپ بے درسم اند وی «ند ندرد ی( نددرسع. لغ دا ع لے“ 
وید ددن زر یم ( سه دی س دہ" و٤‏ سن د. رزیت رند ما . 
دد( ید در ردب 28۰ ور ند د.۰ وسم و۰ ددا وی ودوسد وید وب 


10 ندید ع بیج سط مج د. زو( دج . وا . اديك و۱ 
دس د طا إا . (( ریت . ٭ ازدو ندند رند( بیدد دېد دید ۰ ند سد ورم 
دی و ند رزیت ۰ ارد( سد دود یي۰ و٤‏ س(ند. دا وی ود پر 
وووس )دی ا 


1 دید سر۰ لد د مود -یدط بل خی وارد بر ررور .2 ود ۰ 11 
دوع لد حوولز. هنود ی٣(‏ مد إا . س ررد را . س روبد ورد یدط - 
دإ“ س وی ون ود وا رید . در (ر ید 7۳ دیب ول د سین دد ق وا 
وس« . + ردن دزن یکن بو ازل ویب ند۰ رد۰ یت دی دہ 
جات زین ند سرد دد( یب دذیی ید نزن رز بط ديد دزی جع( ۵( ید - 


21 TD و وک 22 سس ولد ول ((ن, & 11 :اد زگ (ا«د.‎ ‘fepj= سم‎ 23 Thus Hoe, TD; 
روط رو و16‎ fwo™upY( ; Wd. notes: ۲ فطا‎ first letter in Kao is dubious, the leaf being 
motlh-eaten ; but tle remaining trace indicates rather و‎ than 5 and no corrcsponding 
word is found in Yt. 24, 56." —- 24 Thus TD; otherg ow»wy ست‎ 25 TD, H, 
. سس ودروا‎ 26 Kema و‎ H4 ر‎ ۲D رر‎ 27 Thus corrected by 
1۳۵, ز‎ all رکند(وندم‌تدیدس.‎ : see Yt, 24, DO. 28 Koo omits, 29 Hg cfu ; 
better , سس, ۵ ودب بد ددسم‎ 30 TD, He ت ان اق یبد ند رر سء 0و 31 صت ود ادط. یزیچ‎ 
32 TD, Ha دده دی یدد «د.‎ „.—- 83 7D ود ند رر ۾ 11 وداد راد‎ )۶(۰ cf. Yt, 24, 
JÛ ; belter ود لاپ بد رد س,‎ „— 34 Thus corrected by Wd, ; all (Jf سود و )ند 1 85 مت‎ 
30 ID س یر ددد ارد‎ H« ل رسو ددد دا زند,‎ . 


12 


13 


14 


22. 14. ۲۸0۵1۳6 Nask—Pargard II. ۴۹% 


شا ماو قد ۵) دد ند ددد - 9(ند وی دیع ند ددید بار د دد ادد وید یت . 0 


¢‘ نداد ند اد ورسد ۰ 12 ۳.۱۵ ۰66 لندوید(ند. ور میدید اج . 
س ررد برچ س دود ودد ط ند یی .° س ژد و زد لد((ند٭ پGاہددییہ٭‏ 
رند" وان ون دسر داد سرد سد رساد ې دم در 
ازع سن پود سرد ودود -و«د ان ددد رد درد ورس ند. 
وب ب و .دیوید :دورود +۰ 13 8 . ۰(0 دد ري. 
سس وی دور" ددن طبر زریدتزرن . و( اد دزي بط دید رزیت ود نز . 
واد ای( سم در" واس( -وا داووي. ((«د( چا - دد( ددد تپ ددارند. 
وا د«س وی سس" ون سېا دند فس یس در 
دد سد« ردا . دل دددرد. وادورن ب رند )ءج سور 
تبرت رادسر کوس ایرد سن د«ل 
ودای |«راج ۰ متس ورد" [ د دیرم و سید وب" ] 1 
14 دید ۰ و6 ۵( ببوه. بو ید ر یج . دى مد ابو دد( ی (ببوع. 
س دو داب( وڅره لېر سدم را لیج ود 
( و6 سدور یس مدا . س ویر ند | یرم TID‏ 
سې ر .2 دی سې ددج دود د ټل یت ارف 


بل هون . ات ارس س ((د( ریدم ند۰ 0 6 اس(ط. 


87 Thus all; cf. Yt. 24, 63. 38 Keo دس وو نوی ردنر ۲۲ و وسم ددری نل‎ 
39 TD ¥. 40 Corrected by Wd; ویک‎ ‘dh; 17 ست, دد ویک زن.‎ 
4| سے يدوو دید ۲ لد و و5‎ ۳1 K, و‎ abbreviates the following five words by the sign _9ه‎ 20 
43 He nbbrcriatcs thc following throe words; TD omits thoss three words without the sign 
of abbreviation.— 44 Thus TD, و آ۲‎ ; others دوع ۳ :ی روید. 1 : 00000۵ 45 سب ل8ل‎ 
TD ز دد زنط دود‎ H, ۽ دی د دوید,‎ | Ho, Kso رن( نو دا دید‎ mw» being illegitblc 
in Kgo.-—46 Thus all; cf, وا )یود‎ in Yt. 24, 87, 59.—-47 نو‎ Hy, P, 0 
Rw,— 48 TD, He . ور وی« پر(‎ „,— 49 Corrcctcd by Wd.; Kao 9 , نید ود [ ند‎ : 
TD, Ho ‘mew , س ند وو [نید‎ 50 .]۱۱8۵۲۱۵0 by ۱۷۲ ز‎ all om. these two worcls. Sec Yt. 24, 69, 
51 Kyo (fw .— 3 Kyo ulu — 5 Ho, 1D «ew . 
36 


Nask—Pargard IT. 22. 14.‏ 11۸0016 ۹۳ 
ند دوس .ومد )رر من( کو دم. د(٤‏ ا - ود وید دوع لزید 
ون - ن ارد ٤6رد‏ ۰. 

15 روط (يي. و ند اد . ID‏ وربا . (ید( وید. 
موی دب | . (( ررید. رید وء ر درېد. دد ی دوه 
9 ند و ند ۵( رس( م۰" وس . ام(وید. دو د طط. (( رررت- 
بسچ و موز (غ ند هو . (دوس يس ی + دمي دهسونت. ‏ ۵(یر - 
وس ( یر ٩.‏ مر داید سیی‌تطزط. رت سدداند مير 
فهر |ددیب یسب ۳ م دیع 6۵ سی ی . 9 درام ورب 
ا یا کب بات اب 
زد د هجو .۳ زد ءوس 2 

6 سور سط لت . نو( دی . نط ارا ئد وی لد زز نب - 
نس( “- د( ری درط . . ولد ند٠‏ د مید یدرم لد( ند -د(د ددجا ۰ ود مید. 
دد دیع سرع. دل ند ندچ ودود ٥د‏ | ددند ندار ند۰" سند ریه و6 ند ط چیه رریدد دور - 


ددد درد" 
لد دد دردمه ۲۰۵ بر ید نزرد ۰ ند تن بط ۰ )ندادن ہے ).۷ ود ررر 6٩.‏ دسج 


6 


ود دند وید ز دده دددرند. فر لد نز نے۰ 6 لدد زرد ((یه ‏ 6۵( gi‏ 7 


د ددر ا دد و فر رد | نک * ون نط بو دد دد ی د وس ددع م" 
ور برو ۷۰ ں۵ “ وید نت . بول دسا۰ (وند دید“ دد ر ۰ 


B4 TD تست رسا بو‎ Allom.; cf. Yt, 24, 01.— 56 TD, IT, ‘hh ست.‎ 
7 TD repeats — 58 TD, H, omit the following ۱۳۵۵ words.-— 659 Koo کت اد‎ 
60 م وخ‎ omits the following five words.—- G1 Corrcotedl ; all ۽ ي یدد داز ندید ودلند.‎ Cf, 
Yt. 22, 34, Yt. 24, 63, and notes.~— 02 Thus corrected by Wd, ; TDL e . سرو رع‎ ۰ 
He, Kao ۴ ۳ sec also 8 84. 68 7۱۷۵ 60۲۲۵۵۸۵۸ by Wd.; ط وله و وک‎ 6 + 
TD, Hg ‘Jwmj=¢ ° sce also 5 34.—- 64 TD mm سس‎ 65 TD, Hg «tw ست.‎ G6 ۶ 
corrceted by Wd.; سن دد یرن د رور ). و و‎ TD, He )6ص مدن دد یاد ون ر١۷ چ‎ ۱۱۰ TD: 
رم وک‎ He «۵د-۵۳۴!.‎ . 


16 


Hûdökht. Nask— Pargard ۰ ۳۹۴‏ .19 ,22 
17 دنم مط م. نیز( ط . ند و9 س. ۰ نی . ود 
٤دا‏ . رر ۰6 زو( ددد سر .° و رع. ب( « س ومع 1 سد ند رریب | - 
6" ((«د وید( ود رې ر درکن د٤۰6‏ 0 ہہ دد د رہ دد لإ لت 
رست یسون درد واب -((«د رد .:۰ 


دار بول: 0" د(6 دورس یر" 
ر ء. وس د دو" مرچ چ . س( دإ سدون‌جا. 
س (رس ریت وسا . س روید ودد ند دا فی ند س ول تن ریب ی سس ور سید( ).۳ 
لود ددرن (ی- د( د دپ ۰.6 ود اند (د ون درسر. 9 (پیردا - 
دز زج ید دورد زر ددد ر ۰ ۵ اسرد نچ بره به ددر ددا - بن (ری / ریدم ند ردیر 
دز ( ن ېد - ار لېو 6 - دد ددد دد د دد دد ددد ر ۰ ( ند ۵ ربوم ند ق نب دیسر ریس بط درب 
سس رغد دددر نب . لود( د- د( ددد مب )۰ وه 


PARGARD III. 
( WESTERGAARb’S YASIUT~FRACMENT ملد‎ §§ 10-30.) 
فن( ن‎ ۰ Rue ]ند اند یدند( . اس ین( ع.‎ )۵ 19 
وت 9 د. ددد ددن دردد وسم ی (ع. سوم گس | ین‎ 


68 1 و و‎ 9. 69 Ko ys ~— 70 K0 ¢ „m~. 71 TD, ۴ 
| سد دی ددد‎ cf. Yt. 22, 35; and 6) ۳ سیم ددند دزی‎ in Yt, 24, ۵3 ; aug ۰)) .سد رن ر درت ر‎ 
73 TD .) ۽ وا ر(«د یدد 1 ۽ وا (د« د ید ب‎ cf. Yt. 22, 30, 73 نون‎ by ۰: 
TD ‘exe هو‎ Ho و‎ Kyo torn off; sce $ 30 below andl Yt. 24, ۵]. ۱ 
Corrccted by Wd. ; K20, TD, Ho سس د ندم ددوم ا نم۰‎ 75 Kyo torn; Wd. notes; ۱ 1۶ husa 
blank in theرplace‎ of these two words, anl K,, has filled up the blauk crroncously witlı 


س سید امه K0, Ho, TD‏ زر وخ aL from 9600, 86", 76 Thus‏ و ند زو ل. 


ویر اند ار ند0 رن ۱۳ ۽ رن لاید, رند 10 78 س دون سدل هن و وظ 47 
ا س تست 
.و ]۱ TD: Py,‏ ,ول ASS: Kyo, He,‏ 


1 All abbreyvia(¢ u0 د اونفد ره‎ 


۶۰ ,22 ۰ ۳۸۳۵۵۳ عافو لا Hèûdokht‏ ۴۹۵ 


بت دد د ((یدد دد و۰6 لد وین الد( )۰ ۰ ون ۰ . و(رسم. ل (دیسے - )یمد [ دورد ویر 
وررس." دی بین دل د٤۰6‏ س را .4 (( «رت. واد ی س د مر ‌ 


20 سد سط هط سس( . اب 95 سع. ۰ تا اس 20 
لف لیا ددد( ۰6 کد( دود (ند. دور ونس؟)()ج دی بن ند و زرد 
اسر ۰ ودع تاس نکن دد یبر ۰6 واسترط. ای ۰ ویدع. 
"noe‏ 9 ر زانت. اند 9 ند. ودی (د. ۰6 دیراد + (روست. 
سوت ارت 27 بای دن د )۰6 د (د رج سوت سدم چا د وند. ([ ر. 

د ونح نه د دود" ورد بد چا ددن ۰6٤‏ د م دد دون (وند. ۰۰ 

] 2 ۵و دیون و« نېچ زیم دل ند إ)). !2 
سد رطا . «( «ررب. وا ندرم ر. ۰۰ 

22 سند ۰ 6اس او وس وو سم. ۰ a‏ 22 
ند وی نید (6 ۰ د( زود هو( نب ۰ تب دد اور . و )ی دإ ژر( - 
( دوجو ۰ رده و6 و سین دد پرع. واا . دد(سد«ید :دا . ۰ هیدج 
oe}‏ یل س (( ت. 6 وق د. وریاسد. ای سددوازاد. ۰ ریہ 
سیب ؟ رو" بر ریس دد لن | )۰ ا وین نوج دود را «رت. 

و قلح ید ز دور ۰ ررد یب . یاب ددرغ). دج ۲۵ ددا . ژر( وید . به 

T5 2:3‏ در ۵رد ۰ د وی ر" بی د ادن ۰6۲ 33 
بن نت« . (( «رت. ودس د دمد. ٠‏ 

24 سد سط ی سین ر(ط . اس ٩۲‏ سع. ۰ ی 24 
زد دزیم دید( ۰6 6 (ید روید م (به. ۰ ددر ون و [ وس ی ارد | ۵ رردد- 


مت ووا TD, Hg, MU, mag, — 4 MU,‏ 8 ست. يلار Ho, TD‏ رو 2 
T7 TE‏ د رو ررد .اد رپ ره TD, MU,‏ 6 —,„ وان رد ر بی و 10 : واد سد ر ۲ باز. TD‏ مرو و 6 


21 سس امد و‎ 8 Cf, Y. 4۵, 1la.-—9 ,و1‎ TD و ولد ل چیه‎ ۶ MU, Ken Ad مس‎ 
10 All abbreviate &§ 21-24 ; cf. Yt, 22, 8-6 
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Hûdökht Nask—Pargard III. ۴۵۹‏ ۰ .22 
دد د.۰ ودر ۵ د یکن ددیارچ. واد را . ود( سد ررد روط . هه وسم 
‘poet!‏ اي دس«( نب . انب )ۈد ورن “e‏ ررد ۰۰ (راس. 
دی بی دن د | ls‏ مس ویع سدم چا ر وید. ((«د. 
د ویس ند دور ۰ و دقن چاه مین ع. وی ۱ ۵( اس لد درد " 
5 ق(دم‌ددس. یی نا . ف( سط ویدود. دیس٥۰‏ داد 

اورا اپو" درورو مر اسا ولاسم 
و( ررد. نه وید ف د س( نه ۰ رد دهد وید | و وید رد.۳ واب ور یس |۰1 
ددندې د ددوپردمود ۰ سدودع. واس م ا . دنه - چام ری ,۱ ددندې نه ددويرد ۰ 
ندل یودد ف سرد دی 6ه دوس مادو دردد 
س ند رد۰ د وم و معد زد ودی دد ر درد یل ند رېد مود( . 
دإ ددس مد رددچ . اسم سید ردج ۰ +۰ 26 دید ق : جو _ واسم. 
إسع إن بد ده ند . دردد دنچ بر دود ود رط. اسم(وید. 
ودم . ررید ودود واس مر . وا سرد مر . زار۰6 .وید (رید ۰ 
واد ج). | ور بعد دد ید 9 el‏ ۱0 دق سا( ۰ 


1 27 نکد بر نع . 9د وا دید دې ره رد بش . دو«( ]رید نديع لد دد واز ۳01 ۰ 
۰۵۳۵ ا رر نا" ویب دد ٠‏ دنز ژند ددس ون( ند . وچ دوه سددسم. 
نب اند رکه د وابد دد دې( بد ددسع ۰ ندیم إن دا وید. زب ز۵ الہ یدرس دود (د- 
113 8( دکن ددسع. س« دوجا ود کو ددسم درد فد. وسو 
وود سود 

11 K,o ‘eae; Io, TD, MU, eal ست,‎ 12 Thus nll 13 Kyo omits 

و رواد - و وخ 15 ~—. هواس . IEE‏ و د رتاپ وید ند TD, MU,‏ ودر ی ند راب وید نت 
jp. 279‏ 800 17 س رد IE TD, Ho, MU,‏ و و16 16 سس راچو دوید. 
Ko, Ho, TD, MU,‏ 18 سب. ور لو د but MU,‏ زیت 9 n. 20; all‏ 
All abbreviate 66 27-33 reconmencing‏ 20 ست ا ا «رس. واا 10 سس ۵ رادرم ر ۳])* 


thc text from بور بې‎ in €& 38; see Introduction ; K'a o, MU ود 0( 18 ۶ و‎ 
to show the abbreviation, RR 


Hûdökht Nask—Pargard III. 22. 28‏ ۴۹۷ 
e 23‏ رمن ۰6 ف و دا. ورا . إداريد. 

دادما لوسر دود سد وري دو 
وید («ند .اند د وند | چو ۰ و سان د. و دل ودن دير و دد( ند 2 
0 سدم تور دود رونت پر نرد 

یدوز | . ۰ سفن ( ۵۲( ند 6ر۰ ی۰)(۳ وروید؛س(. وردك رر . 
ودره - ود ودد ند طا که وی وسور|. دید یں (رند. ورد 
دی دام وسر . ي ودن درد ولد ارس . وکن رم۰ لز بت ویب ET‏ 
ند (رید: )چ وف و سنزیر. دځ هدرد ند «دې درد ورای دد پچړد د د 
ست چودددوندرند. له لغ لدد د - ژد که دی دد دد نه و مد لد ویر رد وید . 
0 )9 ددي م بد دد وا(نن د ۰ ۰ 30 ۲ GG‏ رند ونه با نف . 6 
سا سا وات پت 
د («ند چ دلا فستیر. ببس ۵ود برس . لاد«د »درد ورین مه درد 
س چو دوس برس ندل ند د د - ژ(( ند شل دځ ده دد د ځار دې دد لزید وب دد وید . 
o ۰,۵‏ دی بد ددواز ۰6 ۶ 91 ود ۵ سدداد) د«د وی - 
ودود تا دد سع دیزی . ددا نید رد ردد اه ]6 نه تدثزیت ...چام رس وند. 
س6 سم( رد دس اسر سیوس ایر 
سید «د؛. ورین «چرا ۰ ددد وار ن درد وراس 
دور که ددع و( [دویدس‌دی ج دود ددند طا ریه زرید رند وو(|«ط . 
زسط ددد« ددرد. اداد ری( س ند رید . واد( - وك ر إا . (( د( - 
ددد ودنرد وديا به 32 سم به لادی 
تن ند د دې لہ ۰6 س (د وی م سانر. 6 دد وم. لو دد د ن لہ ۰6 چ دول وا - 
دد( بو CIGE‏ نوم دز ٩۵‏ ¢ ۰ ۵( دارم سس دای 
ول سم ررط . سز تن ند | بر ۰6 سوم ند( چ وید( و و سم «ط. بر ار (« ده - 
(سردو دود سوه ودوندهدهویت. . دید کج سل د. 


20 


33 


34 


22. 34. Hûdêkht Nask—Pargard III. ۴۹۸ 


دې د۰ ورك« رد.۰ سد۲. ین وروما ند دوسم. 
ددرو سوا دادو دبای یریدم )رد 
وا ا چو - لد( رد ]لس م۰ 

3 ساد( دوسر. ID‏ وچ . (س(وید. 
وا«سم‌ط. ((«. 69د ېرل ن‌سرمد. اد یوسب + لد 
سهد ا(درداسم. ور ادایت ورسم رت 
و وسدد. . دوس سم اص سید 9د 
ز نم ورا . اس( وید و(ررسمط. (( «. و« دیوید ور 


دنو ددم ۳۳ 


مورب ٩.‏ ند م نا ۵( سید (ن مه وا . ان( وید. 9( «سمط. 
((««. دإ س ( سد وم «د. د 6چ س «س. رم دم رم و .۳" دوب يس . ۰۰ 


4 سدور سط م د. دا . را . و(رط . لد ((دہ - 
وچ ۱ ویب 4 . (رر. لد («ند- ندر( ردنت رن ند۰ ود ق. ولو ۰" 
سس د ندچ e e DS‏ نزن بط ند دود | ددد - 
ری ۳" واد ددد ود ز ددد تدبری. دزن زد ل( نی ۰ 6 ردنت ((ند درد [ ددلد تدتریت " 
لد ددم دند ۰ س ندند وس ع ود سپ ند رد۰ دنجم 


وسرچ سره شردام یداو 


سرد سنوی ودقید. بم وس(وع):. سد را ردید. دوسدی. . 


9۱ TD, م13‎ MU, د‎ .— 22 All om.-—23 H,, TD, MU, om. the last threo 
words; in م م15‎ the Inst word is ي‎ LF Wad, suggests وري‎ ,„— 24 Corrcctel; K30 
ټڅ د و ۳ ددد ند دو هده‎ others ن و 1 26س ند رز دادر ۴و6 15 25 س ود درم دز ددد ددد‎ 
ودد ی‎ TD سل میود ردن‎ 7 Ko ERIE TD, نت بر 1 ¢. م1‎ ° 
MU, ست مدمه‎ 93 Kyo, Heg, TD, MU, om, tho first wm, 20 Ho MU; _ مدوري.‎ , 
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5 ندوب (دم ن سوا . 6ند دددرید. ۰ هد ورم" رمع( مدب . 
ورد ر٤(‏ ددس" دی سل( سم تسد رامع" 
ر( ررد ویدم(ع). زد ار دې چو سددگندمعع. ودب ۵ . لد دد رہ دد لر نت ۰ 
زط ی دوس در وا ((«د وید ی A‏ 


36 اس( تن رل ۰ ي" دد ین د زد ندید چ ردد 
دون ټل ده د دې ند دندید ند .۳ ۰ و لت 32 1099 bape‏ . ۵روند )ند [ ند و - 
س۰ ودد« رسا . ودند - رند ودد ند ا ند وب وله و هب ول 
7 موس .نهر وید ددسسد. 
۵ (س دد - ورویدع مود ررسر. © دد چا ورلو سل موس رسد ۰* ۵( سردا 
۵ مردنس( وید ند ددسدر. و ند - نن تاو 6 - ددد دددې ند دودو ( نت د ( ری د - 
وی( ند درس . و( دده ررمسدر. سد( یو لغ لد دد | رہے' <« - 6ع( رم لے .۱۱ وه 


30 Kyo é{.— 81 Kgo, Hu, TD, MU, 9 م1۲ 32 س‎ TD, MU, 
cejnu: Kyo رویط 33 سل دی‎ TD, MU,, I, 
دزي‎ : cf, EEG in Yt. 4, 63.-—~3t TD, MU, یاد( دی ب ر وید‎ : 18 
Yg سر وا‎ 35 Thus TD; Kg, Eo, MU, تاداع رین‎ 96 Thus Kyo; TD, MU,, 
11 :ود وی وع ند رم دد نی برس‎ Wd. suggests )ع 1 37 سس, وناز دد س ع زیت‎ 
33 Hg, TD :یدیع‎ MU, GIPEe,— 39 ومع‎ omits 40 Ho, TD, MU, 
س 9 وف ره‎ 4l ,م11‎ TD, MU, 2 


و سس و دح تست 


36 


37 


فرهنگ لغات اوستا 


( لفاتی که در این کناب معنی شده است) @ 


اش 
صفیحه 
اثر 9 آموزش و تعلیم ۳۷۹ 
۳ يه دی ددد شاکرد و آموزنده ۳۷۹ 
E‏ د و0( دن دد ېډ هرندو استاد, آموزکار ۲۷۳۹۸۸۹ 
ا دوم )ندرد کوهی است ۳۷ 
اخ د و رند ۲۰ 
۲ 3 دو« ۰ف ندل ددد یکی از ر قبای گرشا سپ ۵۰ ۱ 
ائ“ نم دن )د دیوخشم, رقیب آیزدسروش ۰ ۶ ۱۰۵ 
اثيرياو ف د( ودند ررد اسم خاندان منوچېر ۰ه 
اثريتم خوارنو دد( دد ع۰6 ٣سا‏ ف ابرانی 0*۲(“ 
ا سدي ددر ( د رگا ا | شذیو سد وید ) 
سود مند, مفید ٦١‏ 
آئوختونا مر" سط بم ا سس( کی که برازنده است‌از او 
ام بر ده شود ۳۵۸ 
وشذ ر د اند( وزیر کیکاو س ۱۳۲۳ 
ا دد( (ند تارم تند و تب و دلر وهلوان ۳۲۷ 
اور وات ب( ررر اروند- الوند ۳۷ 
ائوروت. سس اپ ۳۷ 


8 از براي معانی مفصلتر و اشتقاق کات و ارتباط آ ها با لفات فارسی رجوع شود 
بصفحاتي که با اعداد معین شده است بفرهنگ لفات اوستا در جلد اول شتپا 
صفحات ۱۲۱-۱۰۳ نز ملاحظه شود 


فرهنگ لغات او ستاأ 


ویر 


9 2 oe 
۳۹ تەر اسب‎ TEI اور وت اسب ( | اوروت)‎ 


الور و تاشت تشز( دنرم بت دد رم د لور اسب ۰ ۲ ۲۷۲۸۸ 


ائو رو سار 


اا دد ن امری است که از کخرو 
شکست دید 0۹ 5 ۲۰۹ 


اپختیرا . سن سلس باس اس ملک است ۹۹ 

| رزات ند :)سدم ند دعد زاننده شده, ۲ ۲ 

۱ پر نا بو ا رمع( ٤‏ اسرد بابر ا ۱ بالغ ۱۹۷ 
پئوش سا سط وم بر اپوش, دیو خشکی 9 
اپغژارَ ‏ سن ند ۹ داد آبشار, جوی ۷۰ ۳ 
ا یات دنر 6 دعسم فرشتة آب ۹ ۳۲۰ 
1 رون نم قاس ردب | آتوران, آذر بان ۳۳۹ 

ا 27 س( ند ددد یع کوهی است ۵ ۷ ۳ 
اخوارت ردد نگرفتی, ددست امد £ ۳٩,۳‏ ۳ 
ارائیق ‏ س(سدمد بخیل, ليم ۲۸۱ 

ار داد یکی از پارسایان است ٩۰‏ 

۳1 واف اسم یک قسم‌ناخوشی است ۰ ٩‏ 

۳ د( )جد کوهی است “o‏ 
ارجت ااسپ ام دود ارجاسب ۲۷۰ 
ارشتات" دد( نید دې د ع ۱ ایزد اشتاد ۲*۹ 
آرشتی نس( وید د ۱ ترکیب دیگری از ارشتات ۰۱ ۲ 

ارش د روبد ېر يزه ۲۰ 

ارش تکس ساود م سوریس راست کش ۲۰۱ 
ارش مننگه اص٤‏ مسون راست منش وراست‌یندار ۲۰۱ 
ا چنگه د( زی(« رنت ون رات کشا ۷*۹ 


ve 
ارشوخد‎ 


( ی ( دج د ۱ واست گفته شد ه ۲۰۳ 


فرهنگ لفات او سنا O.‏ 


صذیحه 

1 ر هه تب( دی ددد راست و درست و ام بکی 
از پارسایان است ٩۰‏ 

ا اوعد | نر( آدعی با جانور), اسب نر ۲۷ ۲۳۰۲ 
ارش“ دا رس | ولول هلو ان ۱۹ 
ازات د )دې د هنوز زائمده نشد ه rt‏ 
ژینوت س دو« سر زبناوند, مسلح ۰ N‏ 
ای دیهد مار ۳91 


استوت | یرت" ددم ند م۰٤٤‏ ند سو شدالت: 
آخرین موعود مزدیسنا ۲,۱۰۰,۹۱ ۳۰۰,۱۰ 
او ب دد ا .وام ]۱۳ دریازند است وهاد, 
است وهات, دیوگ ۱۴۷,۱۱١‏ 
E‏ تدم دقع نب (۵ ووي یکی از رقبای کر اسب ۱.۰ 
اسموخوانونت هدعو سس ل«مچوم یکی از نخستین پیروان 
زرنشت ۸۱ 


اسنونت دسیون (سددد«د چږد) کوهی است ۲۱,۲۳۹ 


۲ ,۸ ۳ 
ام دد دد 6ند( آسعان ۳۰۳ 
لد ددد زد بت کوهی است ۷ 
دی د e‏ ۳۲۳ 


ا خوا ۳1 دد وی ند نمر ددد ی( ن اشاش راستی خشنده ٣۳,۳۲۰۹۸‏ ۳۲ 
شت ائورونت دهده( ردنت ۴و بسرو سپ ورو اشتی یکی 
ازر قبای کی کشتاسب است ۰ ۲۷ 


ا تسین ند دددېر فش هدنوا ۸۰ 


.۵ فرهنک لفات اوستا 


صنده 
اش ستمبن دی د ددع )زیت ات کوهی است ۳۳۸ 
اشنوخوانونت سوم | :س بر رزیت ارم بکی‌ازنخستین روان زرتشت رجوع شود به 
اسنوخوانونت 


ا شورئوچە سرچ ۰( طا دون سر فرانه (۵ (ددیب 
يکي از بارسابان است ۲ ۸ 


اشی و وهی ند د نہ ۰ وا درس ی ایرد ارت ٩‏ ۷ ۱ 

اغ ثرت سم(سور(سقس._ اغریرث برادر افراسیاب ۲۵۷ 

۳ دهد جرأت وقۆت و فرشته ایست ۱۱۹ , ۱۲۱ 
۱۳۹ 

امولت یی 6 دد رزیت ار ٩0‏ با جر ار« زور من ۱ 

اميرك ند هبدن( ود ۳ VY‏ 


غر رئوچاو س|سو(س.(سط رسع انیران؛ فروغ .ی پایان ۷۲, ۱۷۰ 
ا نغررتمنکه ‏ سمس( هم٤6‏ دوس تیرگی.ف پابان, مقراهریعن ۰ ۱۷ 


انگهوی ۈس رد اسم ملكتي است ۹۹ 

ام ای نات ید اب یاف دی« 
آن اريه سس د(دس نه ابران بران, خارجه ۲۰۵ 
آتردنکو سیر د( وسکدسن( کوهی است ۲ ۳ 
نتر کنکېه نار د(٤‏ ۰ ودوس ند کوهی است YY‏ 
نومه سل دیدب چارپایان خرد 1۲ 

اوٴژ دان ون سکن دلا وسو«( اسم دریاچه ایت ۳۰:۳ 
| هو رم( ۱ سرور, زر ۲۸۰ 
ا حورن دس دزد کوهی است ۳۸ 


| هون وئربه میدن وان و[ دی (رجوع شود به یثا اهو) ۸ ۳۷۲۲ 
اسکت.  .‏ ترش دود مش ناخوشی ۳۲۷ 


0 
۱ 
اسب 


3 
3 
۱ 


e 
E 
0 


۹ 
٠ ۱ 
۱ س‎ 


ا 
و 
-@ 
E‏ 
3 


| دا س وس 


فرهنگ لمات اوسا 


=٦‏ سه 


ادرا 


یکی از اموران‌و از دوستان 
گرشاسب ازخاندان خسرو ٩ 6 ۱ ۰ ٤‏ ۲ 


باداش اخروی و اسم فرشتة 
توانگری, اسم ديگري است 
از برای ایزد ارت ۳ ۸ ۱ 


۱۰۳,۱۰۹ 


آدرن سود ( نب ات کوهی است ۹ ۳ 
ار اسي سد( نع ددم ر موی زر نشت بدر مد بوماه + ۸ 
آرمتی سم م ب -آرمئیي 

س( ودد م امشاسیند سپندار مذ 
آز ات" سد) ند د نیب آزادو اسم يکي از بارسایان 


1 بو رید دد( 
أرث él‏ 
ار خش" ٢سد‏ 


۱ رزور 6 
(رزی 0 


اردت" فذری ٤‏ ودم.۵ 4 


اک 


٩ + 


آز, دیو حرص و طمم 6 ۰ ۲ 


زمان, مدت 


٤ | 


فرشته ایست 
آرش ر انداز 
مادر سوشیانت 
وهی است 


رودي است که بدر یاچه 


«امون مبریزد 


۱۹۷ 


۱۸۹ 
ی 


۱۰۸ 


۳ ۲ ۵ 


۳ 2 ۵ 


0٦‏ فرهنگ نات او 
صویحه 
ارزیش 0داد کوهی است ۳ 
IS‏ 
ار زفنه د ددید کرھی ات ۵ ۳۲ 
ارش 6( وود راست ۲۰۹ 
ا ئ د راست ۲۰۹ 
ارشته ...)وود رات ۲۰۱ 
ای و 
ابر ف وودد د رده در گذ شته ۲۳۲ 


۰ : ی ی 
ات و ۳ د دد ند دې .وس دد ې تال اسد و اسرد دزر مر دن 


اسوات د دد رررب ږې 


ات د ود ۵ بر ٩‏ شب 
ار (اندر ) درو( 


ویاپ دنس 


ا و بائبری سن (رم تشد او ۰ دد ند و | بت 


( رع دب دد و6 نب 


3 س 


او بر بات دند( دد دچ ع 


دسر زرشت AY‏ 
پس رو راز خاد ادود یکی از 
نخستان روان زرنشت ۸۱ 
۳۲٦ TEC‏ 
نزدهند وان از بروردگاران دزر د 
دشار است اما در مرد سنا 


دبوی است روسب آهش‌اسیند 


آردسرشت Î‏ ۵ ۱ ۱ 
.أو 
جانور ای 1١‏ 
کوهی است ۷ ۳۲ 


فرشته برثری و زبردستی ۱۱۹ 


حانوز جر ند ه ۱ 


او پر و کتربه دند( چا .وشداددیت._ در بالاکارکر ۱۳۷ 


۶ “م ي س 1 3 
او خشت ارت دد دیس ددد م ٤۰‏ ند هو يدر ا 4 سین 


فرهنگ لفات اوشستا ۷ 


صد 


وع ۱۳۴ 


2 © مہ .ی ه ۰ 
او حشست ۔ که ( نوی ددن ۵ ۰[ع 6 دوس هوشید رز ما دوهن موعوه 


۶ ی ۳۳ 
او در 
?ى ت 
او در به 
۶ 6 ۳ 
او رول 


2۶ 6 س 
اور و قآ 


۳7 


(و( ددس 


«( دند 


(«دسم سر 


ند سنا » ۰ ۱ 
KE‏ م۳۲ 
کوھی است We‏ 


کے جنس ست ۱۳۹ 
رودی است که بدریاچۀ 


هامون مر درد © 4 ۳ 


آورونوواکد متا ددجا حاسم د 6د وهی است ۳۲۸ 


۶ و سس وه ه ۱ 
اورو نت نر ((«د م ندم :دند ارو تدنر هر وسعی زرتشت ۳ ۸ 


3 € ا 
| ور واخشيه 
اور وازشت 


fo 3‏ .“ 
| وروی خود 
و ورزر زا رده باع(ع و( 


۵ 6 مر سس 
اوز داز 
۹ 9 ر 


اورو 


( رتدب ویس دد ددند رار رادب دد ست 
هیتاس کشته شد ۱۵۰ 
((«س) د وبد 6۵ د ۳ که در جوا 
و اا ۷۸ 
9۳ خود سر تبز ۱۹۹ 
سیر سر تىز ۱ ۱۹۹ 
۱ وز وس شمه بلندی, آل ۲۶۸ 
() ند رزیت زو زاب ۱ 
۳۲۹۵ 
رد( اراده, میل, ارزو o‏ 
(ندس ا کاوس ۹۲۷ 


(ندسي سب[ 


اوس (کاوس ) پسرمزدیسنا 
نت 94د ده نت ددد (مرد | «رست ) 
یکی از یارسابان است  ٩۷‏ 


۰ e, 
C2 او‎ 


۶ و" 7 
او شنوم 
م 

او شتا 


آوشت خوارنه دوند پس د( دوس کوهی است 


و 5 ۰ 
اوشتوات 


و مه ۵ 
او دمو ايي 


بر زشذی 


همست وری 


فرهنگ لغات او ستا 


صفحه 
(دد پل طمقه ای از بو ابان دیو سنا که 


حالف مزد سنا بودند ۲۱۸ 


دد ظط 6ند کوهی انیت ۸ ۲ ۳ 
( وبا نند #ستین کله از 
Y۸‏ 


( رد ند (رند تار دې دارندء | جه ارزو شده بود ٤ ٤‏ ۳ 
(ونده د «سد ېله رودی است که بدر باچه 
هامون میربزد ۰ ۶ ۳۶ 
ددد9۰ د(٤‏ اس وهی است ۳۳۸۳/۹۷ 
(ویمد وسع وهی است ۷ ۲ ۱۳ 
۳۲ 
(دیم د هوش "Ye‏ 
( ن دوس سبده دم TY‏ 
ب=ل_ 
زی انیت ۳ اسر ۳۳۰ 
رد( جا ند( نب ددس کوهی است ۲ ۳ 
ETI‏ بلند همت ۳۷۰ 


ددم ند درد (د ج یری ول دد ی ند رند د(د 

درشاهنامه نستور پسرزو بر برادر زادء گشتاسب SAY‏ ۷ ۸,۷ ۸ ۲ 
سیون (د رکا نا بک (ستوس) برش و هره و بخش 9 ۱ 

رساد ۵ ع ۱ 

زج ردد 


ایرد دا 
ازطرف ٤‏ هةرر شده, د وت 


خدا داده ۵ ۱۶ 
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ف هنگ لمات اوستا 6۹ 


صفحه 
غودات اب ودم م بغداد, خد ا داد, خدا آفررنده ۵ 4 ۱ 
شگهه رند ون کت ٩ ٩‏ ۱ 


نو شیتستا ED)‏ ۱ بوشاست , ديو خو اب سنگن 
و نمل ۶ ۰ ۲ 


بو نی ورد دیو بت پرسی, بت ۴۷ 
بوئیذی لودج هّیت دبگری از بوثیتی 4۰ 
وئىذيژا زود ې ددا مو نث بوثیذی ۰ 
وی 9 دوم ۵ ۲ ۳ 
بومنه زو دس آکوهی ات و ۲ ۳ 
پیار در اجه زردس(ع و ( سم س وس د وساله ,مت طول دوسال ۲۲۷ 
من رند دد نب نت کوهي است ۳۳۹ 
پ = ۵ 
دارنهی س( )بو وی فیض, لعمت, فراواف و اسم 
فرشتَةٌ گنج وروت است۲ ۱۸ 
سن رھ ند د د ربد نف دبوی است که برضد جه 


نیک است درکار است ۰ > 
پیر بشتا خشوذر نع سداد ود مس .سل ریم ی( مردی که قوم تو الد 
و تنا سلش زایل شده باشد ۱٩۷‏ 
سس = پاذ نسي‌د = بد ووس و ۱۹ 
پر و وبر ن٤۵(‏ وای( فراع ویر, بسیار هوشمند ۸٩‏ ۱ 
لد( سې هویب بیشداد ۵ ۰ ۲۲ 
برشت کنو ن ( یی سم :سط پسر پرات‌س موس یکی از 
لسن ببروأن زرتشت است ۱ ۸ 


7 


پررین د پر ۱۹۷ 


0۱۰ فرهنگ لغات اوستا 


صفیحه 
پر بو رم٤‏ اسرد( برا کسی که سن بلوغ 
رسنده باشد ۱۹۷ 
آپزندو ۵ وو(_ بزدك شپشۀ گند م سوس ۳6۵۷ 
در دیه رغ ید ۵ دب ددس راندن, رمانیدن ۱۹۸ 
بو اویش چارپابان اهلی نف 
يوك زع ددد( ویب چرنده اهلی ۹ 
پشتن" ل٤‏ نر د | دب یکی از رقبای کي گشتاسب ۳۷۰ 
پشو تنو" نوس ا موس( بشوتن. بسری لاست ۶ ۲۷ 


پور یو نکش رع سط د(ددط م ود وا ویس د تسین آموزکار مش ٩‏ ۵ 
پئورو چسیتا ن ط ((«نزد دده مد i)‏ با ملاع Kanga i6‏ 

رعا «(«رد دوس کوچکترین دخنر ررتشت ۱۰۱ 6۷ ۱ 
بئوروخوائر نط ((۰ مرس( د بسار سپولت بخشنده ۳۰۸ 


بتوایر به اتی رس ط د( ددسو رد یہ بروین oo‏ 

پوثر نس دور, دسر 1۲ 

بيشت دودد(س هتخش, پیشور ۳۳۱ 
ت = ۳ 


تشر باوفت" ۰ و ی( د ند رس یلوج یکی ازرقبای کی کشتا سب ٭ ۲۷ 


تخم ندب 6د جم دلیر, بهلوان ۰ ۰ ۲۷۱۳۹ 
9 ط ی 

تخمو آوروپ دول 6 اس ہمورٹ ۹ ۷ 

ننه ۵ب ردنت اسم علکتی است ۹۸ 

تعر ند وراد له کوه ۳۳۰ 

۱ o? - . ۰ 


کند دیو نشنگی رقیب امشاسیند خرداد ۳۹ ٣۵١‏ 
ود سکن 9 وت ۱ کوهی ات ۳۳۷ 


فرهنگ لغات اوستا 


ر 


چسہر ودی( د پار نراد, تجمه هایش, 


۰۱ 


صفحه 
۳ 
۳۸ 


توشنامنیتی ی | سس ده فرشته ایست-ارمنيي-سفندارمذه ۰ ۱۸۳۰۱ 


توشنامتیتی . دیع ددم زن بارنمائی است ۱۹ 
توماسپ ‏ 6۱۵ ند ندرن د )اسب 1 ۱۰۳ 
تسشمر ده ٥د‏ ریدم( ددد شعری ماف ۵ ۵ ۳ 
ث - ۵ 
ار 0 ده د یکی از پارسایان و پدر 
گرشاسب درشاهنامه اترط ۰۹۳ ۱۰ 
ثر بمی دم دختر وسطی رواشت ۱۰۹ 
ج ها 
جاما سپ" پل اد 6 اد دد ن س جاماسب برادر فرشوشتر د اماد 
زرتشت وزبرگنتاس ۸۸ 
جن ان | زدن ۱۱۳ 
جهی EN‏ زن بد عمل و فاحشه ۱۷۳,۱۰۸ 
جهیکا ند برد لدد زن بد عمل و فاحشه ۱۰۸ ۱۷۳ 
۱۹۷ 
ج < ۲ 
جنجتت ادو ددم د دریاچة ارمنه ۷ ۵۰۷۰۲ ۲, 
۳۹۰ 
چنگرنگیک سونو چرنده ۱ 


o1۲ 


| 
TT 
»* 


خواذات 


فرهنگ لفات اوستا 
ارد فن ند( نب ددن د یکی از پارسایان, بزرگ نت 
روحانی است در کشور وروجرشت ( کشو ر سمال شرق) ۷ ٩‏ 
4۳ اندیشیدن , آکاهی باقان , 
دااستن ۱-۷ 
لد ددد = چیستی ۵۲د ٩6۵‏ دانش و معرفت و فرشته 
علوم دینی من‌دیستا ۱۸٩,۱٥۷,۱۰۹‏ 


ددد فد رزیت تاو دانشمند ۱۷ 
>= نس 
لدل دد( حشر ه 0٦‏ ۳ 


NEDE‏ (خرفسترکن ب( دم( دی دل 


ب رنه مې د ررد اسم یک خانوادء ابراف است ٩۸‏ 
لإ نمدم ب بری عابند: دت پرسي + 
تم دم لدد دند خود داد خود کا م خدا 

و اسم یکی از پارسابان است ۵ ٩‏ 


خوارننگهونت سر( ند تن رر عر فرهمند, خرهمند « شکوهنده ۳۲۹ و ۶ ۳ 
خوا رننگپلست س ی( وس ند دذم )نت فرهمند تر دنر خرهمند ترین ۳۱۷ 
خوارننگهئیتی سند( دون ددم ی هررود؛ رودی امت که 


خوارنه 


س 
۰ 


خواستر 


بدریا چهُ هامون میریزد ٤ ٤‏ ۳ 
اش ۰۱۳« ۳۱۹ 
چرا کاه و آغذبه حوب بخشند و ۱ 


سد( دون 
دارندة جن با چراکاه خوب ٤ ٤,۱ ٣٥١‏ ۳ 


دانو 


دان وکرش 


داموشش! ون" وچ د ودند و سس فرشنه | 


دا 


د ئیوی 


9 
0 
و 
و رمد 
وا 


فرهنگ لغات اوستاً 


خاش رود, رودی است که 


. بدریاچه هامون مبر یزد 


حورشد 


دس 


اندبشدن, شناختن 


داد, قانون 


رودی است در آریا یم 


اسم عاك است 
بك قبیلة تورانی است ٦۸‏ 


اسم 


o1۳ 


صفححه 


"E 
۳ 


۱ o^ 
۲١۱١ 
۴۸4 


۱ ۷ 


ود .وسین ) ما | مالاءکانگا Kanga‏ دان وک رش 
وس وسایع‌س) دا زه ۳-3 


9 دو دد 
ودی( 


وسوردط و سد د 


ودر 
وسورود 


دين وحدان 


دو 


ديو داد ديو آفر ید 


انباشتن ,روم چیدن 


"oY 
۱۲۸ 
۱ ۵ ۸ 
۳۷ 
۲۰ 


۲ ۱ 


نگ بارکل انماشته سد ه 


وروم ر نمه شد هر درو دز, در, قلعه ‏ حصار ۶ ۱ 


9 


ود دود 


ديو فربب 


دد 


در غوگو" و( وا .ی د« دراز دست 


درغو انگشت وس(ع و سوه «ریدمسدرازآتکشت 
وسم .رسد دراز بازوه دراز دست 
و ا (د رکا ہا دوغدر و ( 9 ه() دخت«دختر؟ ۹ 


درعو بازو 


دو غذر 


3 
1۱ 
۳۲۰ 
۱ ۱ 
۱ ۱ 


a‏ ی 


فر هنک لغات او ستا 


و زد 


در فت ۵ سم( ویس د | ویب 


د شتان, حص + ۷ ۲ 
یکی از رقبای کی گشتاسب ۰ ۲۷ 


در توششوت» ود یمد رند« عار کوهی است YY‏ 
دروت" ۵(« تارم (درکانها درگو نت وای «س ر( 


دروجوءان وا ۰و سب 


دردوی 
در هت 


a ۰ K4 
درو حن‎ 


۶ ۳ 
درورشت 


K€ د‎ 


ر ودیت 


ی سب ۵ 
ر و ات 


9(دکن د 
لدم د 
وراد 
ول«( ردد د 


۳۳ 


ابیت 


در مور 
0 


درو عبرست: ۰ حست و ملعون YY‏ 
خان و مان دروع ۰ ۱۷ 


دنو در وری و کدائی ° 


پندار بد e‏ 
گفتار دد ۱۷۰ 
کرد ار دد ۱۷ 
دوزخ ۰ ۱۷ 


ر ۱ 


جود, مشش ۱ ۸ ۲ 
سخی و بخشنده A^‏ 


6 = راهن سد( سازش و ارامشن: ایزد رام ۷ 


سىم رودم د( ارتشتار, رري ۳۳۹ 


اد 


سط یدد (رئوایذت سط دید د) کوهی 


( و( س تارج 
( سو( ارم 
سور MET‏ 


1 
۱ 
3 


ردو بزرگ روحاف ۰ ۸ ۲ 


بالش و عو ۱۳۹ 


رایومند, فروغنده شکوهنده ۳۳۰,۳۲۱ 
3 ر دو اذ در خر اسان ۰۵ ۲۳ ۳ 


توهی اه ۸ ۷ ۷۳ 


فرهنگ لفات اوستا 2 
: صهیده 
رئوچسچشمن اد ط برد دم واریین 6ب [ روشن چشم , یکی از 
دارسابان جاود اني است که درهنگام رستاخیز 
ازباوران سوشیانت خواهد بود NY‏ 
روس چرات [ نس دنت :رند( سدم جانوز. اهلي ٦١‏ 
ر و ردره سط وله زد نب اسم #لکتی ات ۹۸ 
ر زیشت" سود 24 6٩‏ ند راست ترین ۱۰۸ 
eee‏ ت نیاو ددسم فرشته است ۱۸۹ 
و 
زات کد د ند زاده ° 
زئن دزد زین , سلاح ۱۰ 
ز ننگہ وت" کد یز اس ون «د تبره ز بناوند, مسلح (رجوع شود 
به از شونت) N°‏ 
زاوتر )سا مد( زوت, سثوای دسی ۰ ۲۰ 
زیربت وسدادمد ۸۳ 
زثیریت. . وسدادب یکی از پارسایان ‏ ۸۳ 
زئینیکو ‏ )ددر زنگیاب, دبوی است ‏ ۲۲۸ ۲۱۰, 
۵ ۳ 
زر ثبری وثبری IT‏ را س الین ات YAR YS‏ 
ز تدیج داد ا دوي که گیاه رامسموم میکند 
و رقیت آمشایند اسرد اد 4 ۵۰۱ ۳ 
در 4 6سد وی انت o»‏ ۳۲ 
زم دار زمین ۳ 
زرم THEY‏ سس ۱۷۱ 
ززه 6 ند ( عون دنت بپاری ۱۷۹ 


صفحه 
4 ر6 رمستان ۳۰۳ 
)فد ددد س در دا ۴ ٩‏ ۷ 
وس( |()س رم زرمند , دار ای زر ۰ ۳ 
)سا( زد ار در داچه است ۵ ۳ 
کس( ددم ت رودی است که بد رباچه 
ها مون مير یزد to‏ 
سک 
ددییدد ار اسم ملکتی است 10٦‏ ^ ۰ ۷ 
دسر از ردنت ارم وهی است YY‏ 
دد دز نید 6 ند ونم سرامک ۳۸ 
دد رد افد ؟ ند ناف کو هی است ۸ ۳ 
دد زد نید رزیت سیاه ۷ ۲۳۶ 
"YA‏ 
دد دد لدد ((رو. دد رغ د دارنده است سياه , یکی 
از بارسایان است ۲۳۰ 
ددن واز نس پسر اهوم ستوت لد س 2.د ې( 
بکی از پارسایان است ۲ ٩٩,۸‏ 
دوز ات سیمرغ ۲ ۱ 
وه ودی دن ستاره ادست ۳ 
ددم رد اف سور 5 


ددسط (( 


ددن وار Ç‏ دلب 


ديو آشوب و غوغا و مسي , 
رقیب امشاسپند شهر یور ۳۹ 


۱۰۸,۰۰ 
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فرهنگ لفات اوستا ¥ 


س كوف ددن ورد :وس طا د سخت با بلند. کرهه ۳ صفحه 


در ای شتر استعیال شده ۳*۸ 


سرف دج ال ۱۸۸ 
de‏ ددد پا جع دوم فد سود رساننده جپان ¥“ 
سفو ير ددد ودام اسم لکت با قومی است ۱۳۲ 
سپیق وودد ج 
پارسایان است ۹٦‏ 
مینت وره دد د دند ((ند(ع ند تن کو هی اعت ۵ ۳۲ 
سینت آرمئیتی دد ٤‏ نوم( 6 دد سپندار مذ ۳٠٦‏ 


سپنتو دات ددن تارم طا یهد اسفن د یار یسر یگشتاسب ۷ ٤,۸‏ ۲۸۸,۲۷ 


سینتو دات دد نغ تع مې چا 9۰ند ند ند كوه ۳۸۸ 
سییش ند رد وند شیش ۱ “oy‏ 


سپینج اوروشك د ند | ادوه وس بی از رقبای گشتاسب ۳۷۰ 
سیجی د و ددد د 9ند رزیت کوهی است ۷ ۶ 
زوك فذ ری داوم م .9ي مادر اوخشہت ارت 

(هوشیدر بامی, تخستان 


موعود من دنام ۱۰۸ 


= 
عر ر :اس( -ژغر ول وس( ر ينن ور وان شدن ۹< ۳ 
فی-۵ 


فانکو ID)‏ سره کوه , کوه سر , قله ۳۷ 
فراییّه ۵(سودرسن کوهی است r‏ 
فرادت گنت TED‏ فزاش بخشنده کی« 

فز ید جهان ۲۰ 


۱۸ فرهنگ لفات اوستا 
صذیحه 
فرادت خو ار نه ۵(سوسم۰ سم( ادون بکی‌از پارسابان حاودای که 
درهنگام رسماخیز از باوران 


سوشانت خواهد یود ۱۰۰ 


فر یتر جات ۵(س نان سم در ند ه ۱ 
فراشعی ۵ (هدرین ود فت ات زر ایغ 

عیی مقوی , مفرح ؟ ۳۵۳ 
فر دث ۵( سود ی بر حاصل ۷٠٦‏ 
فرداث 9 ودند فزایش و بالش Et‏ 
فر دا ۵( ند و دید فُراه رود, رودی است که 


بدربا چه هامون مير يزد ٤ ٤‏ ۳ 

فر ذ اخشی ۵ (سوسس ریدد یی از پارسایان از خاندان 
۱ بل« یر ددد خونسه ۸ ,۱ 

فرزدا بو" 9د وودد« اسم دریا چه ایست ۹٤‏ 
فر ف ۵ب فزوف . فراواتی ۱ 
فر ی ۵ب بزرگزرین دختر زرنشت ۱۰۵ 
فرش" آشتر ‏ 9ی سط ودم( فرشتر (فرشومتر ) 

بر ادرجا ماسب پدر زن 


زر تشت ۸۸ 
فرشو چر تر ۵( ویس ا ٤(۰‏ د( نو کننده ۳۳ 
فرش وکر 9سن :9داد یکی ازیسران کی کشتاسب ۵ ۵:۸ ۲۸۸,۲۷ 
فرشو کرلي 9س ا 3۰٤د‏ رستاخیز ۳ 


فرش مورت 0(ند سیر دادم فرشید ورد یک از 
٠‏ پسران ی گشتاسب ۲۸۸۰۱۲۷۵۰۱۸۵ 
فرنگر سنن 90(د( دردد( افر اسساب + ٩‏ ۲ 


فرهنگ لفات اوستا 014 


صفحه 
0 درست ۱ ٩‏ 
۵( درب ' یکی از بارسایان است  ٩۱‏ 
9 چارپای اهلی (رجوع 
شود به پسو) 3 
ک-و 


وس دی ین اسم سنائی چهل وئش ۱۹۷ 
وط (۵ یب وه ۳۰۸ 
وداس اس اسم بك خانوادء ادراث است ٩۸‏ 
وس( دن دل اسم طبقه‌ای از پیشوابان‌دیویسنا ۲۱۸۰۱۰6 


وداد ماهی عجیب الخلقه ایست ۲۹ ۵۱۱ ۱۷ 
ود «د کو کرسوز برادر افراساب ۲٣۰‏ 

وس ند (« ب وید دبوکن ۰ 

ی دد رد دب رم م کشف, سنگیشت ۹ ۳ 

ون | رد دید کنیز, كك ۱۰۲ 

ویاو دنک ددد = وچږده دریاچهٌ هامون ۰ ۲۹۹ 

وس و(« دند کومی است ۳۲۹ 
وسطد(ددت کوهی انت ۳۹ 

وید 9 دان دد( کوهی است "YY‏ 

ویب ردو کی ,يکي از پارسایان است ٤‏ ۲۰,۹ ۲ 

۲۲۹ 

ویب («د کي اسم طبقه ای‌از امرای‌دبویسنا 4 ۲۱۸,۱۰ 
۵ سب رد 3 عنوان ياد شاهان سلسله دای ٩‏ ۲ ۲ 


وروی ردد کقباد 4 ۲۸۸۲۲ 


O۰‏ فرهنگ لغات اوستاً 
صفحه 
کوی‌ائیپی‌ونگوو وسررد.سدند.واس وس( کي پیر ه TANT f‏ 
کوی اوسذن و د۰( دد سی د( و اوسن ردد سا ککاوس ۵ ۲ ۲ ,+ ۳ ۱۲ 
TAR‏ 


کوي آرشن وت(« نس( وم ند | ی ارئن ( کارش) ۵ ۲ ۲ ,۲۸۸ 
کوی اک ود( د ۰ رع د ددد اس ون 5 دسن رهد ددد اس کی بشن ۵ ۲ ۲۸,۲ 


کوی برشن ود دردد ایی نت[ کي وبارش ۵ ۲ ۲ ,۲۸۸ 
کوی سماورشن ون زرد دددد نند ند( دیع د( اک ساوش 6 ۳ ۲۸۸۰۲ 
کوی هو سروه ود دزد تن نب ط ددا ند رزیت تن دخسرو ۲۸۸,۲۵ 
کوی ویشناسب وسررد. وا رید من یدرس کی گشتاسب ۲۸۸,۲۹ 
کو ئنم خوارنو ود« ور .سسا( فز کیاني ۷ ۳۱ 


کوار من ورد( د ددد | کرزم باکرزم از خویشان 
و بستگان گشتاسب ٤,۸۷‏ ۲ ۵:۲ ۲۷ 


کدی 

کچ تل ن و دد یہ ان ۳۳۹ 
کو تد ردد« دز ۳۹ 
کنو بط کاو ۱۳ 
.موش پنچو تدر ۰ن س رر ج جانوران پنجگ نه ۱ 
کوت وسطعهد ‏ یکی از دبوبسنان و از 

رقبای زرتشت ۲۸ 
کر تد طماع, شتا بزده ۱۰ 
گون 4۵ د یکی از شعبات رود رنکها ۱۵۰ 


(رجوع شود به رنگها درجلد اول) 
گندرو ٹا سرود یکی از پارسابان ٩۸‏ 


فرهنگ لفات آومتا o۱‏ 


گندرو ٹا د ترو ند( کن ند ددوی ارت که ل ست 


گرشاسب کشته شد ۸ ۵ ۱ 


کرونمان نهد( .۱سا گرزمان, عرش ۱۷۰ 
کر هم ت نس طبقه ای از بشوادان 


دو سنا و عاف من د دسا ۸ ۱ ۲ 


کری هداد گمري ف مداد کی کوء 6 6 ۳۰۸ 


کله اهر ٿن لد ددد 6۰د( ۴ ل کومرث ۶۱ 
که اند دد س جان ۱ 
گوین یهد «ددددل یکی‌از نخستین پیروان زرنشت ۸۱ 
۴ = 6 
e‏ ند ریم ب مس "oY‏ 
شض ۱۳۳ مر دن ۲ 
مرت ند (ع هت مردی: مردم ۲ 
مر تن )سس( سا مردلی , در ذشتی ,هردم ۶۱ 
دين بکتا در سي ۸ ۳ 

مخ 6 ند واز اس لت وهی ات YY‏ 
مسف به دی ددد مان ۳۱۷ 


میذیوئی مانگپه وسدي ددچا دعس زین س مد نوماه پسر اراسي 
ند( دید دد ې د سر موی زرنشت ۰ ۸ 
آمنو ئىرى سط و( مور مورچه "oY‏ 
مثیر "به سدداددت فریفتار, تایکار ناباك ۳۳۳,۲۷۳ 


مز مشت 6سا دردد سس مهست و بزرگتر Yo‏ 


“¢ 


و تر 


اثریوسنگهه 


فرهنگ لغات او ستا 


صفحه 
6س( دد« د تیر کوهی است o‏ 
#س[دوند. تردق( منوچهر EE‏ 
6 | دی دب کوهی است ۰ ۳۲ 
لاد اسم علکتی است ۹۸ 
اس بنج( ویب مرگ ۲*٦‏ 
ن = 
اسر( زن صاحه شوهر کرده ۱۰۸ 
ددد د( د وید زن صا مه شوه رکرده ‏ ۱۷۳,۱۰۸ 
سو دد ددد دو ا خوشنود ی, رقیب 
امشاسیند سیندارمذ ‏ ۳۹ 
ادر ناف ۹ 
رساد کو دید د نزدیکات, نیاگات , 
خو شاوندان, سامیران ۵٩‏ 
| سر سدم نییره 9۹ 
ادنم د( ثبیر ه 9۹ 
ند رع )ددد اف خانواده, دودمان ۸۵,۵٩‏ 
سا ددنت خانواده, دودمان 9۹ 
اند وود ازد تزديك 0۹ 
ودود بك قسم باخوشی است ۱۰۲ 
اد مدد( ددد خاندان نوذر, نوذری ۲۷۲ 
زسط مد( در ۷۳ 
ددا :دد و د نر یوسنگ = ارسی, پیك 
5 ایزدی ۲۹۹ 


وان" 
وات 

او سء 
وا ي نس 
وأخذرىك 


وارغن 


واریذکنا 
و استر یه 
واو رشا 

و ثیری 


o ۶ 3‏ 
ونوروامه 
۰ 2 6 
و دورو سوه 


2 * ۰ ۶ وم . 
واوروش 
و وی ۸ 6۵ 


واور و سرد 


وچ 


و راز 


ور دنت کشت 
+ 2ہ 


فرهنگ لفات اوستا ۰۷۳ 

صفححه 

ند ددر دو لاشه و ا ار ۰ ۳ 

6۱و یك قسم هیزمی است ۰ ۱۳۱ 

| ند 3س ربد 6 د ترم کوهی ات YY‏ 

و - وا 

واس م د باد ۱۳.۷۰ 

واسم د ار ا داد ۱۳۹ 

واسدد مې د .تا دو(ندست_بادغیس ۳۲ 

یاس عادو کوهی است ۳۷ 


واس(: د (وار غ نواس وس() مرغی است ۱۱۷,۱۱۳ 
E,8‏ ۳۳۳۱۷۸۱۱ 
واس( دج ود | به آفرید, در ی تست ۳۷۰ 


واس دد( ددد 


واستر یوش ۳۳۹ 
واس« د( ویس د ىك دسم با خودي أت ۰ ۱ 
واسد او در اجه ٥٦‏ 5 ء ۳۷۱ 
وا ((۱۰))سدن یکی از بارسایان‌که هنکام 


رستاخز از «اوران سوشانت خو اهد نود ۰ ۰ ۱ 
چاو (( ود د «دوس یی از بارسابان که هنکام 


رستاخیز از باوران سوشیاات خواهد بود ۱۰۰ 


واط «(«ویس کوهی است "YA‏ 
وا .دای د پراتواع, دسمار افسام ۱۸۸ 
واد" واج. سخن, وش 1 
وان اس ن د کراز ۸۱ 


ټاد ا :نهد یرید بالده و برورانند همق ۲ + ۲ 


of‏ فرهنگ لفات اوستا 
e‏ 
ورن وا[ دبلم = کان ۱۹۳,۱٤۷,۱۰٤,۷٩0‏ 
و رسمور ؟وچه وان( دوب ۰( ط ردس دسر فراننه ID‏ 
یکی ازیارسابان است ۸۲ 


آورشنی واس( وین د قوچ, کو سفند ار ۱۹۸ 
ور چه واد( ر شرزه, تواا, زورمند e‏ 
و واد( د وس ور, سوگند : حا که ٢۳‏ 
وز واد باختن ۱۳۹ 
وزغ واس د د وزغ ۳۰ 
وشن واد بیع س| کوهی است ۳۷۷ 
ور ر یا (ا) حله و هجوم (۲) فتح و 


صرت ۱۱۳ 
ور ترغن با( (سه اب و ر ثر غن اس د 


ایزد بپرام, فرشته بروزی ۱۱۲ 


و فر وام 9(ند برف ۸ ۲ ۳ 
وفر با اتف ات روز کوهي است ۸ ۲ ۷۲ 
وند ر یمیس وان تاره د( دد زد وید آند ر یمان, برادر ارجاسب ۳ ۲۷ 
واکمو وا وسر وه, نيك, خوب ۱۷۹ 
ویو وا ون( نام یکی از بارسابان است ٩۰‏ 


3 
© 
۰ 


ونگهوفذری واسون.۵ )و( مادر او خشت عه 

(هوشدر ماه دومین موعود) ۱۰۸ 
ونگ: داه واد ډس د ودسن بپتردهنده لیکوتر بخشنده ۳۶۷ 
ونگپزداه وادون‌د ودس اسم درباچه ایست :۳ 
و بات خوارنه واددم۰ مس( دوس یکی از بارسایان است 


که در هنگام رسماخرز از باور ان سوشیانت خواهد نود ۰ ۰ ۳١‏ ۱ ۳ 
48 


فرهنگ لفات اوستا o0‏ 
صفحه 
ویشد ی خوارنه واد رود ر سرس سوس با بندء فر ۳۳ 
ویر وای( د صد ۰ ۹ 
ويذون واد یکن د | کوهی است ۳۷ 
ویستئورو وادندهسرار یکی از ناموران و پارسایان 
از خاندان نوذر ۰ ۲۷۳ 
و سپ تنور و ری واپ ددن ۰م نب (( دبد د ( ی همه شکست دهند ‌ 
عنوانی است که به اردت فذری ما در سوشانت داده شده است ۰۸ ۱ 
و دشتا سپ وا رهه م ددد دد رم د کا ب ۳۹۹ 
وشو واد ویس ند ررس کوهی است YY‏ 
ون ادإ چیر شدن, پیروزی یافتن ۳۵۵ 
ونت واد د رم چبرشونده, شکست دهنده ۵ ۳۵ 
ونت وا | س رم ستاره ایست و۳9 
ویامیور واددس:ز<( د اسم طبقه ای ازدپوهاست ۱۳۰ 
ویز رش وا )امس ديوي است ۱ 
ویو واد ددر اندروای, فرشتهٌ هوا ۱۳۵ 
وهور‌وچه واط سد( د طا موی پر فرانّه ددد 
یکی از پارسایان است ۸۲ 
وهو سي واا س ررد ددم ر دسرسئنو به قیرط ددد 
یکی از نخستین پبروان زرتشت است ۸۱ 
ہے و 
هرا دد( ند ہر برز, البرز ۷ ۳۰۳ 
هرابر زئیتی ‏ سا ددمت هربرز, البرز <٤‏ 
هی یی سند( ددم ی هر برز, البرز ۳۲ 


هنوسروه سط دد( «د س نىكنام, امو ر ۷ ۵,۱ ۵ ۲ 


0۲۹ فرهنگ لفات اوستا 


صفیه 


هئوسرونگهه بنط فد نب دد دنو د 1 بك شهرت خوب ۵۵ ۲ 


هئوسرواگین بس نط فد(« ون | دارند ء شهرت خوب, لیکنام ۵ ۵ ۲ 


هو سروه س سط ددد رزیت تن خسرو oo‏ 
هنوسروه تم دح دد د(« تن در باچه است ۳۲۹ 
هنوم س امد گیاه هوم “o‏ 
هنوم سد ط4د هوم, یکی از اموران است ۷ ۲ 


هو تو سا س( ند ط دد دید 


هیتوابرنگ من د نم جا ۰د( د برت د هفتورنگ 


هیر سی ردن٤(‏ در 
هنتو درم نو ۹۵( 
ومنت ان دیرم (ه د رې 
هنکن س د پارود د 
هن ثر م س ند رو( نت 
نكو ن نوم د 6 د ارو( ند 


هميد یستّی سند 6 ل دد ٩0‏ 
اسب ارم سددن د 


هوذاء ‏ مسون 
هو ر ا 
هور چیتر ب رریب(ع ۰رر 10 


ی 6 


قونن زن کر کاس ۲ ۷۱ ۸ ۰ ۲ 


کتاهن اس ۱۳ 
بل, بند, سد ۲۹۸ 
رود هلمزد ۳۲۹۸ 
هنک افر اسیاب ۲۹۰ 
استوار ساز ند » متحد کننده 6٩‏ ۲ 
کوهی است ۲ ۳ 
پیشو | ۸۹ 
کشند؛ه اورو اخشنه 

برادر کرشاسب ۱۵۰ 


يك کنش ۳۰۳ 
هور, خرو خورشید ۰ ۳۱۵ 
خورشید چهر, کو چکترین 


سر زراشت NY‏ 


هور چیٌش.تن؟ س ««س(ع۰ ترس این وس | خور چشم, یکی از پارسابان 
جاودای است که ذر هنگام رستاخیز از داوران 


سوشانت خواهد نود 


"۷ 


۳۵۵ ۷۳ 


فرهنگ لفات اوستا o4‏ 


صفحه 
هو دپ دوم ((دف دد رم نف دار ند اسب خوب ۶ ۳ 
هوسپ ہن فد دد زغ ند ' یکی از بارسابان, بزرف 
روحانی است درکشور ورو برشت (کشور ثعال غری) ۷ ٤٤۹‏ ۳ 
هو سپا س« ددن خوس پاس رودی است که 
بدریاچهٌ هامون مير يزد ٣٤٤‏ 
هوش هشمن س نند سند 6د خوش دوستی 11 
هو کتربه بو( وید د( ددیت اسم بلند ترین قله البرز ١٤١۸‏ 
هو مایا درم ( 6د دد داد هو ما اوعد 6 ند ددنند هما دخترگشتاسب ۰۱۱۵۰۹ ۳۲۷۰ 
هومگ؛ در ( )ند دد ند ان یکی از تورانمان دوسنا ۲۷ 
هوو س ریا د ( درکاہا هوکو" س رجا ب «س) اسم 
خاندان جاماس و فرشوشتر ۸۸, ۱۰۵ 
هو وی س ریا ریہ دختر فرشوشتر زن زرنشت. ۵ ۷۷۲۱۰ ۱ 
ی = ۳۵ 
باسکرت ورد دد و( م کوشا, تخشا ۷٦‏ 
بثا اهو و نس .سیخ نماز معروف بتا اهو( ر جوع 
به آهون و ثیربه) ۳۳ 
ر وس بزیدن, شتن, سمائیدن ۷۰ 


جي ت 


بز منند وس ند 6 سد وراز ما ميستائيم از فعل یز ۷١‏ 
چمته چتر ورن 6 ددس تا ند ند( کوهی ات ۵ ۲ ۷۳ 


0 


فهر ست بر خی از لغات جلد اول و دوم 


۹8 


ارتشتاران جلد دوم ۳۳۱ 
اردسپشتگان ۹۲ 
اسب ۳۷ 

انگوژد» انتقوزه ج ۲ 
آبزور رجوع شود ه زور 

آ ترنان» آئوران ج ۲ ۳۳۲۱۰۱۰۸ 
آذریان ۱۰۷ 

۱۳ ۰٩۳ آذرجشن‎ 


۳۲ ۹٩ 


۲۰6 YE او‎ 
۱٩۰ آهو‎ 

(ب) 
باد ج ۲ ۱۳٩‏ ۳۱ ۱ 
اگ انادش ۱ - ٤۲‏ 
بر ۲۹۸ 
ات ج ۲ ۳۸ - 6۰ 
ارخ ۳۳ 
"رز ج ۲ > ۳۲ 
را ج ۲ ۱۹۷ 


e01: PYF بر سم‎ 


۳۲ برح‎ 
Ve 


بت 


و 
Fe ۰۶۲ - ۱ ۰۳۸ ۰۳۲۷ ۰‏ 


ج۲ ۵ ۶ ۱ 
نگ ج ۲ ۱٩٩‏ 


بپشت ۱ ج ۲ ۱۷۰ 


بپمن ٩‏ ۸ - ۹۰ 
: ححنه ۸ - ۰ ٩‏ 
دور ۲۹۱ 

(پ) 
تاره ۳ ۱ 
رن ج ۲ ۳ ۸ ۱ 
رون ۵ ۶ ۳ ج ۲ ۵ ۵ ۳ 
ری ۲۹۔۳۰ 
پزدك (شبشة گندم) ج ۲ ۳۰۷ 
بنام ۳ ٩ ۲ ٩‏ ۵ ۵ 
پور (پس) ج ۲ ٩۳‏ 
بسی ۷۷ ۰۲ ۳۰۱ 

(ت) 
تر ۵ ۳۲ 
بر گان ۵ ۳ ۳ 

(ج( 


جادو (باتوك) ۲٩‏ 
جشن ۱۰ 


چه ۵ ۱ ج ۲ ۸ ۰ ۱ 


(ج) 
چکش ۱٩۰‏ 


چپر ج ۲ ۲٩۱‏ 


فهر ست برخی از لفات جلد اول و دوم 


(خ) 


خانه ۲۱۱ 
غدای؛ ختاي t۲‏ 
خر ۱۳۱ 

ط 
خرد ۳۲ 
خرفستر (حشره) ج ۲ ۳۵۱ 
خروس ۰۸٩‏ ۵۳۲۰ - 8۲۱ 
خروش ٩۲۱‏ 
خشتر یاون (مرزبان) ۱۸۱ 
خندق (غنتك) ۲۱۱ 
خواری جح ۲ ۴۳۲۳ 
خود ۵ ۳۲ 
شور ۳۰ 
خورداد گان ۹٦‏ 


(د) 


داد ج ۲ ۲۱۲۱ 

دران ۳۲۷ ج ۲ ۳۵ 

ده ۵۰ 

دز دز ۲ ۲۱ 

د رست 6 ۳۷ 

درون (درئون = ان) ۰٤۱۹‏ 0۹۸۰۰۲ 
درا ۲۰۰ ج ۲ ۲٩۹۲‏ 
داشتاد ۷۱ 

دشمن ۷۱ 

د شنام ۷۱ 

دوزح ج۲ ۱۷۲۰ 

دی = دین (اسم روز) 1۲ 
دن ج ۲ ۱٩‏ 
دیو ۸ ۲ 

۲٩ دواه‎ 


د بویسن ( مشرك) ۲۸ 


۰۹ 


(د) 
رام ج ۲ ۱۳ - ۱۳۰ 
رد ۳۳۹ ج ۲۷ ۲۷۹ - ۲۸۰ 
رستاخیز ج ۲ ۳۳۲ 
روسناك = رسناق ج ۲ ۳۳۰ 
روی ج ۲ ۱۳۹ 
ربستك = رس (مده) E‏ ۳۳۲ 
(ز) 
زاوش ۳۳ 
زرن + ه ۲ 
زی = زین ج ۲ ۳۰۳ 


زوت ۵۵۰۱۳۹۰۱۰۳ ۰۱ ۱۹ ج ۰۰« ۲ 


زور ( آیزور) ۰۱۹۹۰۰۳۰۳۲ ۱۹-4۱۸ 
۹ 

زین ج ۲ ۱٤١‏ 

زناوند ج ۲ °{ 


(س) 


ستور ۳۷۲۰۳۹۱ ج ۲ ٩۳‏ 
سده ۱۷۸ ۶ ۰۵۰ ۵۱ ۵ ۵۱ 
سرو ۲۰۱ 

۳۲۷ ٤ سرسور‎ 


سرغ ۰۷۰۰4۰ ج ۲ ۳۲۷۰۸۷ 


(س) 


شاهن » عقاب ۳٩‏ -۰ع ج ۲ ۰۱۲ 
۸ - ۳۱۹ 
شبان ج ۲ ٩۲‏ 
شمن ج ۳ ۳۱ 


ھ 


۹۲ 0 


or.‏ فبرست برخی از لفات جلد اول و دوم 


شف ۰ پا ۰٩‏ ۰ ۳ 
شدا ج ۲ ۳۸ 


(ص) 
صد ٩۱‏ ۲ 

(ف) 
فرارون ج ۲ ۱۷٩‏ 
فرشته 0۸۷ 
شفور ج۲ ۱۰ 


(ك) 
کارد ۰۱۰ ۱٤۴۳‏ 
کیست ۲۱۹ 
کرکم = زعفران ج ۲ ۳۰۷ 
کشني رکسی) ۳4۷ 
کف = سنگیشت ج ۲ ۳۹ 
کنندن ۲۱۱ 
نیز ج ۲ ۱۰۷۲ 
(ک) 


گاو ج ۲ ٩۱‏ 

گر = کوه ج ۲ ۳۰۸ 

گرزمان ۰۱6۱۰۸1 ۰۵۱۲ ج ۳ ۱۷۰ 
گوسفند ۰۷۰ ۲ ۳۷ 

کوش ۳۷۲ 


گس = کسو ۱۹۹ ج ۲ ۳۲۱ 
(۴) 


مار ج ۲ ۳ 


مارکن (حدره کش) ۳ ج ۳ ۳٩۷‏ 
ماه ٩‏ ۳۱ 

مرگ ج ۲ ۲۰۱ 

مر‌دسنا ۲۸ 


مزدگر ان = مود گر ان ٩ ٤‏ 


مکس ج ۲ ۷ ۳ 
منش ۸۸ 
منگ ج ۲ ۱۹۹ 


مورد ۵ ۰ ۰۱۰۱۰ ۱۲ ۱ 
مودچه ج ۲ oV‏ 
مپرگان ۳۹۰۰۲۳ ج ۲ ٩4‏ 
مپمان ۳۹۳ 
مبہن ۰۳۳۹ ۳٩۳‏ 
مش ۰۲۹۱ ۲ ۳۷ 
مىزد ۳۳۹ 
(ن) 
اف؛ بافه نوه؛ نره ج ۲ ۹ 
برد » نبرده ۶۱۱ 
نر ۲۱۱ 
تسا » تساسالار ٩۳‏ ۱ 
سك ٩‏ ۱ - ۰۲۰ 6 ۲۰ 


(و) 
واستریوشان ج ۲ ۳۳۱ 
ورشان ۲۰۳ 
وزغ ۳۷ 

(۰( 
هاون ٩٩‏ ] 
آهتغشان ج ۲ ۳۳۱ 
هن‌ار ۲۹۱ 


هزتورنگ ۱۰۱۰۳۲۸ ج ۲ ۳۵۵ 
همایون ۸٩‏ ۰۲ ۳۹۱ 

مان ۳۷ 

هور ۳۰۶۰۱۸۰ جح ۲ ۳۱6 


CVF - 1۷۱ ۰6۱۸۰۳۲ هوم‎ 


هرب ج ۲ ۲۷۹ - ۲۸۰ 
(ی) 

پاسا + یب 

۴۲ E 2 


و اما کن و لاد 
0 


ابالش زندیق ط 


ابراهیم ط 

ارشپر ۰:۳ ۱۷۲ ۳ ۳۳۰ 
ایرقوه ۲۱۹ ج ۲ ۲۳۲ 

ان الفقه هذايي ج ۲ ۲ ۲ 

ابن خرداذ به ۳۰۸ ج ۲ ۲۲ ۲۵۱ 


٩ ۹۲ ۹۰ - ۸٩ ابورسان برو طا‎ 
۵۱؛‎ ) ۳۹۹ FAV Fro FAV YY 
or ۲۲ - ۲۱ FE ۷ ۲ 

ان خلد ون ج ۲ ۲۰ 

۷ € Appolon ابولون‎ 

اترط (اترت) ۱۹۹-۱۹۷ ۲ 0٩‏ 
اخشورش رجوع شود به خشارشا 

اراراط ج ۲ ۵ ۳۲ 

اردشن سر ی کشتانت ج Y‏ ۸۵ 
اردشیر بهمن کیاني ج ۲ ۲۸۰۲۸ 


اردشر اول (دراز دست) ۸۰ ٩۱۹۸‏ 
0 ج ۲ ۲۸۰*۱۹۱ 

اردشر دوم ۱۹۶ ۱۸ "۱۹٩‏ ۳۹۰ 
ج ۲ ۲۱۳ 


!رد شر سوم ۳۹۹ 

٥۰۸ ۳۹۷ ۴۱۷۲ ۱ اردشر پایکان‎ 
۲۸ ۲۸۰ TIE YEA AY ۲ ج‎ 
۳۱ ۶ ۲۱ 


جلد اول و دوم* 


اردشر دوم ساسانی 6 ۹ ۶۰۸ 


اردشیر خره ج ۲ ۳۱۶۳۱۱ 

ادان ج ۲ ۱ ۲ 

ار بل 0۰۸۴۶۰۱ 

۲۲٩۱ *۲ ۷ ۴۲:۱ ۴۲۳۸ ۲ اردیل ج‎ 
۳۰٩ - ۸ 

اردای وبراف ۲۳۱۸ ۲4۰٩‏ ۰۲۳ ۵۱۳" 
۹۸ ۲ ۱1۱۰ ۱۱۳ 


اردوان اول (اشك سوم) ۱۷۰ 

اردوان چپارم (اشك سي ویک ) ج ۲ ۲۱٢‏ 
ارتبانوس ۸۰ 

ارجاسب °۴۷ ۹۲۸۰۲۲۳۱ °۸۹ ۳۸۹ 


ott’ YF ۲ ۷۱‏ ۸۰ ۸۱- 
۷ ۲۷۰ - ۲۲۷۱ ۲۷۳ ؛ ۲۷ 
ارس ۲۸۳۴۰۹ 
ارسطو ۸۰ 
ارز" Erez‏ ۰ ۱۷ 
ارشادا ج ۲ ۲۲۱ 
ارشاك ج ۲ ۳۱ 
ارشك ج ۲ ۲۲۱۳۲۱۹ 
ارفنداب ج ۲ ۳۰۴۲۹۸ 


رمه ۱۱ ۲۲۱۰ ۰۱۳ ج ۲ ۰۲۲ 
٩۲۷۲۹۰ ۲۸۹ ۲ ۰۷ ۲۰۱/۲ ۰۰ ۲ ۷‏ 
۳۳۸ 

۳٩۷ ۴*۱۷ ۱۴۱۷۰۰۱۷۲۱۱۱ ارمنستان‎ 
۱۱۱۸ ۲ ۱۰ 


® د ر ان فهر ست بر کی از اسماه خاصی که د ر صاجعه با فائد 2 تصو ر شد ه د ار 
گردیده 4 کل اسیا اش هي دو جلد که رم چا این فرت دا بیار معوّل مات و 


1 حز انتفاع دور منود 


oY 

ارما ج ۲ ۲۰۷ 

ارگ ۲۲۱۰۲۲۲ 

۱ ۵ + ۱٩۳ اردواز‎ 
۳۱۲ 


۲ 
ارك Araka‏ ج ۲ 
اروندتر ۱۸6 ۲٣۲۱‏ ج ۲ ۸۳ 
اروند ۲۰-۲۲۳۳ ۲ 
اروند = الوند ج ۲ 
اروند ز بك بسر خسرو پرویز ۲۲۰ 
ارونداسب ۱۸۸ 

ازدهاك رجوع شود ضحاك 

٩۱ & Eugenius ژنو س‎ | 

۱ ۱٩ اسیازبا‎ 


۳۳۷ 


۱٩۹۰ اسیروز‎ 

استاج ۰ ۰۱۳۱۷ ج۲ ۲۹۳۰۲۲۲۲۲۱۶ 
استر ۳۲۱ ۱ ۷ 

استراباد ۱۱۰ 

استرابون Strabon‏ ۹۸۳ ۲۸ ۰۱۱۰ € ۱۷- 
ه ۷ °4۰ 00۹4 

استخر (اصطخر) ۲ ۱۷ ج ۲ ۵۴۲۲۲ ۲" 
۳3۰ 

اسحق آوند ۷ ۵ 

اسدي طوسی ۲۷۰ ۱۹۰ ۱۹۷ ۱۹۸ 
اسفار ٤‏ 

اسفندار ۴۲۸۰۲۲۲۸ ۲۲۸۷ ۲۸۹ ۳۹۱؟ 
۰ ج ۲ ۸۱ - TIA AVY‏ ۰۲۷۲ 
۲۷ ۰ ۵ ۲۷ 

اسکلیسیو س ۸۵21۵۵۵0۵ ۱۹۹ 

اسکند ر“ بب؟ ٩۳‏ ۰۳۸ ۸۲ 1۰۰ ۰۱ 
۷ ۳ ۰۷ ج ۲ “oV YF‏ 
٩۳۸ - ۲۸۲۳٩ ۳۲۱۱ - ۲۱۰ ۸‏ 
اسکند ره ۱۳ 

اسکیت 8۳74۲ ٤‏ ۱۷ ج ۲ 
اسمر دس ٩‏ ۷* ۳۰۸ 
اسو ڙر ٩ Assurbanipa1 Jll‏ ۷ 
اسو کا هطمعش ج ۲ ۲٩‏ - ۳۰ 
اشعباء نې ۲ ۷ 


۳ ٩۲ ۷ 


فهر ست اسای قبابل و اشخاص و کنب و اما تن و بلاد جلد اول و دوم 


۲۱٩۹ ۳ ۸ اشکانان‎ 


اشك ج ۲ ۲۲۱۲۲۱۹ 

ات بار دهم (فرهاد چپارم) ۱۷۱ 
اشاس chylosږAe‏ ج ۲ ۳۱۰ 
اصفهان ج ۲ ۲۶٩‏ 
اصمعی ج ۲ ۳ ۲ 
اغي‌برث ۲۱۱-۲۰۹ ج ۲ 
٩ ۰‏ ۳ 

٩۲ ۳۱ ۴۲۲۰ ۲۲۱-۲۰۷ ° 6 افر اساب‎ 
"۳۱ ۳۳۰ “PPE ۷ ۲۳ 
- 91*4۸ 4۷ YE ۳۸۳ ۷ ۰ 
۲ ۰ ۲۳۰ ۲۲۰ ۱۹۸ ۱۰۳ ‘oo 
۲۷۳ ۲۲۱۳ - Yo Yor = FoF 
4۱۰ ٩۱۹۷ افر ها‎ 
۲ افغانستان ۷۱ ج‎ 
tt 


- ۲ ۰۷ 1°۴۳ 


۲۹۰۵۹ TAF ‘Y4 


افلاطون °۳۸ °۹۱ 


اکاد ۲۳۳ ۲۲۱۲۷۹ ج ۲ ۱۰۹ 

۱۰ Ecosse اکوس‎ 

اکلزن حه‌وتانعاه ۶ ۱۷ 

1۷7 - ۱۷ ۰ Agathangelus کاتانگلوس‎ | 

اگاساس معنطفهع۸ ۹۰ ۱۱۰ 

اگی ندع۸ ٩۰۱۶۰‏ 

۵۱٩ ۴۳۲۹ ۲۲۳۰ ۲۲۲ ٩۱۳۱ البرز‎ 
NEA ۱۳ VEY “o ۲ هو ج‎ 
۳۰۱ ۳۳۰ ۴۳۲ ۲۳۸ ۰ 

۰ ٤)١ ٤ الب وهملة‎ 

العاسن والاأضداد رجوغ شود ه جا حظ 
الامین ج ۳۲ ۰ ۳ ۲ 

| لکساند ر بو : هستور or‏ واطوا۳0 Alexander‏ 

PV ‘r’ ۲ 

4°71 Blische الشه‎ 

امازس ماووصھ ب* ٥۱۰‏ 

امسترس Amesbris‏ ج ۳ ۰ ۱ ۱ 

Ammianus Marcellin as امانوس مارسلنوس‎ 


۳۸۹ 
49 


فپرست اسای قبایل و اشخاص و کتب و اماکن و بلاد جلد اول و دوم 


امیر عبداله ہن طاهي ج ٣‏ ۲۲ - ۲۳ 
انابازیس وزهعطهد۵ رجوع شود به کز اون 
د 

۲ ج‎ ٥۹۱ ۳۲۱۱۴۳۲ “٤ اجیل‎ 
۳۱۹ 

اندرا Indra‏ ۳ 4۰ ج ۲ 
4 ۱ - ۲۱۱۰ ۱۳۰" ۱۳۷ 

اند ریمان (اندریی) ۲۸۹ ج ۲ 
۳۷۸ 

انطوان هتتصهن دش ۱۷۱ 

ان شی کائو Shi-Kao‏ ده ج ۲ TET‏ 

۳۲ - ۱ 

۳۲ - ۳۱ ۲ 7F An Huan ان هوان‎ 

انکتیل دوبر ون Anduetil-Duperron‏ ¢‘ 
٩1۱۱ ۲ ۲۲۲ 4‏ 


۳ ٩ 


۳ پاپ ؟ 


ان فاهین An Fa-hien‏ ج ۲ 


6 


۳۵ ۲۲ ++ ۰۹ ۱٩ انوشروان‎ 
Y€ ‘YEY ۰۹ 

اوخسارتس = اوخشارس = خشترا (شهر بور) 
۸۱ 

اوژ موس ووااهع120 ۳٩‏ 

اوستي نط0::۵9 ۷۰" ٩۰‏ 

اوللب و017 ٩‏ 1۰ 

ا 


اران +° ۱۵۵ ۳۱۵ ۲۳۳۱ ۳۳۲ 


٩۰۱ ۵۰۵۲۵ ۰۷ ۳۳۵۰ ۳۳ 
۵۳ ۵۲ 4۷ ty ۳۰۲۳۰ ۲۲۰ ۲ ج‎ 
۳۰ ۰۲۱ ۲۰ ۸ 

ارج ٩۱۹6‏ ۲۰۸ ۲۱4 ج ۲ 1۷ 
۰ ۵۲ ۲۱۲ ۲۹۵ 


¢ 


اسدواستر 7 ۳۲ ۸۳ 
ایزید روس خر | ۳ Isidorus von Charax‏ 
۱۷۰ 


اماق ج ۲ 


(1) 


آب زره رجوع شود « هامون 


آب ایستاد» ۲۲۰ 


۳۳ 


آبتین 1۷۳ ج ۲ ٩ه‏ 

] تربات ۵۰۷ ج ۲ ۲۵۰ 

۲ تریت یسر هومت؟ «ط» 

آ ترفرن بغ یس فرخزات" ط؟ ج ۲ ۲4۷ 
۳1۲ 

| رن ۵ 06۰ 

اارالاقه رجوغم شود به ابورحان برونۍی 
آدم 4 ۵۱ ج ۲ (o‏ 

آذر افروز ج ۲ ۸۷ 

٩۷ ۱ - ۲ ۰ ٩۵۳ ۲ آذر بایجان ۰۰۷ ج‎ 
۳۲۸ ۲۲۱۹ ۲ ٩ ۲ ۱ - ۲ ۰ 

آذر بد مپر اسند ۱ 7 ۲ ۸ ۲ 


6 


آذر برزین مپر 4۳ ۰۱۳ ج ۲ ۲۰ 
۲ ۲ ۳۰ - ۳۳۱ 

آذر فروبا= آذر فرن بغ ٩۱۳‏ ج ۲ ۰ ۲ 
۳۳۱ 

آذر کشسب ۲۱۰ 


PIA ۲۵ ۲۲۵۳ 


ror - ۲۳۹ ۲ ۳‏ ۳۲۸ 
۰ - ۳۳۱ 
آزر مید خت ج ۲ 


۰ - ۳۱۱ 
آذر نوش ج ۲ ۳۳ 


آرال ج ۳ ۰ ۵۳ 
آرش ۲۲۱۳ ۰۳۳۹۰۳۳4 ۳۱ ج ۲ 
۳۳۹ 


آربامنش بسر داریوش ۷۱ 

آرباویچ ۶۹ IAA VAY‏ ۲۲۲۵۰ ۱ب 
Yg FA T1۹ ۳‏ ۳۲۹ 

٩۷ ۲ ج‎ Arrien ادن‎ 

آسدین کا کا دهنال خمد ھر ۳۲ ۳۰٩۹‏ 
آسیای صغیر ۱۹۹۱۱۹۰ “۱۷٤-۱۷۴۳‏ 
۰ ۰۹۰۷ 72۱+ 
۱ چ۲ 

آشور ۳۳ ۱ ۸۱ ۲۸۲ ۱۱۳ وم ۱ 

۳۸ 


6 
6 "٩ ۵ ۵ 


٤ € 
۲z ۱ Y۲“ YY 
۳۷ افر ین بغمر زرشت‎ 


ء ۵۳ 


آمل“ زج" ۲۱۱ ج ۲ ۲۲۹ 

آمو درا رجوع شود به حون 

٩۱۷۰ - ۱۱٩ آنطیوخس ( آشوخس)‎ 
۰۷ ۲ ۸ 

آنطیو خس دوم ج ۲ ۳۰ 

آنطبو خس ایقانوس Epiphanus‏ ۰ ۱۷ 


(ب) 
بابل ۲۳۳ 46" ٩۱۹4 ۱۱۳ VE‏ ۱۹۹ 
۹ - ۱۹۰ ۳۲۲۱ ۲۹۸ ۳۷۲۹ 
YE ۷‏ ۱1۳" ۳۱۲ 
باختر ٩۰۸‏ 
بادقس ج ۲ ۳۲٩‏ - ۳۲۶ 


بارئولومه Bartholomae‏ ۱ - ۸ج ۳۲ ۲٩‏ 
باز (دهی در طوس) 4۳۰ 


باکو ج ۲ ۲۰۳ 

بایان ج ۲ ۳۲۱ 

خت النصر ج ۲ ۰۲۰۸ ۳۱۲ 

برات دوارش ج ۲ ۲۷۹ 

بر ج ۲ ۲۲۸ - ۲۲۹ 

ردم بردعه ۲۱۰ ج ۲ ۲۰۳ 

بردبا ج ۲ ۳۱۳ 

زر جر ج ۲ ۲۹6 

برمایون برادر فرید ون ۱۹ 

برمك ج ۲ ۳۲ - ۳ 

بروسوس Berogos‏ ۲۱۱6 ۱۱۸ ج ۲ ٩۷‏ 
بسطام ج ۲ ۲۸۲ 

صره ج ۲ ۲۳ ۱ 
بطلیموس ج ۲ ۳46 

داد" طا 4۱ ۳ ج ۲ ۷۲۳۴4۹ 
°۲ 

بستان رجوع شود » بستون 

بگ داتي 3 

لاذری ج ۲ ۷ ۲ ۱ 
لاش اول 1۰۹۴۱۱ ج ۲ ۲4۸ 
لاش سوم ج ۲ ۲۸ 


فهر ست اسای قبابل و اشخاص و کتب و اما کن و بلاد جلد اول و دوم 


‘ot ٩۳۰ ۲ ج‎ ۲۲۰ ٩۱۷۲ ېلخ ح"‎ 
‘VY ۲٩۵ ۲۲۷ ۱۳ ۰۵۷ - 1 
۲۸۵۰ ۲۷۸ ۳۲۷۲۸۷ - 1 

بلعمی " ز" 

بلوچستان ۲۰۰ 1۷۱ ج ۲ ۲۹۹ 

ند وي ۵ = ٩۰‏ 6۵ 


ت ¢ € 6 

۲ ۷ E V۹ ‘+٤ € نی اسرائل‎ 
YY ۲ 

بودا" یج" ۲۳ ج ۲ ۲۸ - ۱۳۸۲۰ 

بوسفور ج ۲ ۱ ۱ 


بوم شاه رجوع شود به هوشنگ 
چرام بن بپرام ۳۱۸ 

هر ام گور ( بهرام پنجم ) ۷۸ ۲۹۱ 
۷ ۲۷۲۷ ۰ ۲۸۲۲ 
بهر ام چوین ۳۳ : ۲ ۲۹6 
بپروز (بهروج) ج ۲ ۳۰۱٠۹۰۱‏ 
بہشت گنگ ۲۲۰ ج ۲ ۲۰۳ 
۷ ۲۰۹ 
VA YVY‏ 
بت اا.قدس 4۱۳ ج ۲ ۲۰۸ 
بد پاي ( کلله و دمنه) ج ۲ ۳۵ 


ج۲ 


من ۸۰۶ ج ۲ 
به افرید ۳۹۱ ج ۲ 


بدرش ۲۸۷ ج ۲ 4 ۷ ۲ 
بزاس × ۲ ۱۵ 
ین ج ۲ ۰ ۵ ۲ ۲۰۵ 


۰ ۷ و 


6 


و 
یستون (بپستان) ۳۲ 4۱" 
YE ont‏ ۱۳۹۰۳۰" ۲۱۲ 
۳I۲ ۱‏ 

بیوراسب رجوع شود به ضحاك 


(پ) 
بارت ۰۸ ج ۲ ۳۱۳ 
با مر ( ند مر ) 1۱۲ 
باتل (sil) Pattliputra ig)‏ ج ۲ ۳ 
بتشخوارگر ۰۷ ۱۹۲ ۲۰۹ ۲۱ 
YE‏ ۸ ۲ 


“۲۹ 


فهر ست اسای قبایل و اشخاص و کتب و اما کن و بلاد جلد اول و دوم 


۱۱۷ ‘FA ‘FF Porphirius ترفر دوس‎ 
۱۷ 4 Procopius وکو وس‎ ۳ 

۳۳۰ 

بشنگ ۲۰۷ ج ۲ ۱۰۳ 


بشت ویشتاسپان ج ۲ 

۱۰۱ ۲ ۴۲۹۹ ۲۲۲۱ - ۲۲۰ پشوتن‎ 
۳٩ TVS ۱ 

پشین رجوع شود به کي پشین 

یغمان ج ۲ ۲۹۷ 

بلاس ۳۵11۵8 ۱ 1۱ 

پلو تار خس AY ‘¥1 ‘%4 Plutarkhos‏ 

پلئوص زنط ۱ ج ۲ ۳ ۲۱۲  )‏ ۳ 

پنجاب ۵ ۳ 

بنج بوخت ۷۷ 

پود و شب ۳۷ ٤۷۳‏ 

o ۸ Pauganias بوژاناس‎ 

بولسوس ۳0۵۵ ۱۹ ۱ - ۰ ۱۷ 

1۰٩ ۳0۵0 بومه‎ 

بونتوس و۳0۵ ۳۹۳ 4۰٩‏ 

پر ان وسه ج ۲ ۲۳۲ - ۲۳ ۲۳۷" 
‘Yor‏ ۳۱۳ 

شاور ج ۲ ۳۵۲۳4 

۱۷ ٩ شداد‎ 


رت ) 
اریخ قم ج ۲ ۲۲ - ۲۳ 
اریخ معجم اج" 
ت ان و نی Tan-wu-ti‏ ج ۳ ۳۱ - ۳۲ 
“AF - ۸۲ ۲۳۹ ۵۵00090۵ gig‏ 
۰ 
۳۵ دز يوس Theodosius‏ £ ۱ ۶ 
توفا نس Theophan6es‏ ج ۲ .۰ + 4 ۲ 
تبت ٩۷۱‏ 
۰ ۳۲۸ 
ز‌ 
تخت جشید ۲۳۲ ۳۹۱۲۳۳ ج ۲ 
۲۹۱ 


یریز ج ۲ 


۲۹ 


۳۵ 


تخت سلیمان ج ۳ ٩ ‘TPA‏ ۲ ۵۰ ۷ 


Yo 


خم سیاد بکی‌از سرداران داریوش ج ۲ ۱۳۹ 
تذكرة الشعر اه رجوع شود به دولتشاه سمرقندى 
تراز ان 120 1۱۰ 

5 ۰٩ ترسوس‎ 

ترك ۲۰۸ - ۲۰۹ ج ۲ oY‏ 

ترکسنان ۲۲۹ ج ۲ ٩‏ ٤ه“‏ ۷و 
Y oA ۲‏ 

ترك عثمانی ۳۱۸ ج ۲ 4ه 

۱ ٩۷ Turner Macan و ر مکان‎ 

تروشکا ں0 1۰۸ 

تنسر ج ۲ ۲۸۰۳۲٩‏ 

تورات“ بد؟ ۲۲۱ )۲ ۷۲ ۷۹ + وب 
۵۲ ج ۲ ۸ ب وب 


€ 


۳۲۳ 
تور ۱۹6" ۲۰۷ - ۴۲۰۸ ۲۱6 ج ۲ 
۷ ۵۱ - ۵۲. 


وران ۱۲۰۸۰۲۰۷۲۱۹۷ ۳۳۰۵-۳۳۲۲ 
٩۷ ۲ 3‏ ۰۲ - ۵۵؟ اسب ‘ypy‏ 

۷ ۱ Thukydides  دıد توي‎ 

پش ج ۲ ۱۳۹ 

1۰٩ Tiberius wg 

> Tipitaka تییتاکا‎ 

۳۱ ¥ Ç Tyche تبخه‎ 

تبردات پاد شاه ارمنستان ۱ ۱۷ 

تبردات دومين بادشاه اشکاني ج ۲ ۷ه 


تیمور؟ بب ج ۲ ۲۹۵۹۲۹۲ 


س 


(ج) 


0 ٩۷ ۷۷ جاحظ‎ 
۳۷ ۲۲۷۹ ۲۳۰ - ۲۲۷ جاماسب‎ 
° AA - ۸۷ “AT AN YO ۲ ج‎ 


۳۱ ۲۲۷۰ YIE AIF ۷ 
۲۲٩ جاماسب امك‎ 


2۳۹ 


م 
ت 


جابن نهل ۳۲ 

جرائیل ۸۰ 

جرج 060۴6108 ۳ ۱؟ 

جرجان ( کر گان) ٩۴۱۷۲‏ ۲۲ ج ۲ ۲۳۰ 


جریره ج ۲ ۲۳۲ 
جزنق ج ۳ ۱ ۲ رجوع شود به جنزه 


جلا الدین اکبر شاه هندي ۳۰۱ 
جلال آباد ج ۲ ۳ 


جلل ۱۳ 

جهن ج ۲ ۲۶۳ 

۳۱ ‘TEY ۴۳۳۱ - ۳۳۰ جعوت‎ 

۳۲۳ - ۲۲۲ oV ٩۵۵۳ YE 
(چ(‎ 

چنگیز» بج ۲ ۳46 


چهر آزاد رجوع شود به ماي چهر آز اد 


بن °۹ چ ۲ ۴*۳۱ fo‏ ۵۲ - ۵۳؛ 
بارش 
(ح) 
ات 
حجاز ج ۲ ۰۳ 
حنظله باد غیسی ج ۲ ۳۲۲ 
(خ) 
خاش رود ج ۲ ۳۶6 
خاقان ج ۲ 6 ۲ - ۱ ۲ 
ځاقانی ۲ 
خدای نامه ۲۰۸ 


-۲۲ ۲ ج‎ ۱۳ ۴۳۰۹ ٩۳۰6 خراسان‎ 
۳۳۰ ۳۱۰ YAY ۲۱۷ “er ۴۳ 


فهر ست اسای قبایل و اشخاص و کتب و اما کن و بلاد جلد اول و دوم 


خر ده اوستا ٤‏ ۱ 

6 ¢ 

خزر ۰۷ ۲۳ 7 ۲۳ 0۲ ۵۱ - ۵٩۷‏ 
خره سر خسرو پرویز ج ۲ ۳۱۱ 
خسرو رجوع شود په کیخسرو 

۵0۱۰ - ۵۵ ۳۳۶ خسرو ,رو‎ 
۳۱۱ ٩۲ 1٩ "۲ 4-۲۳ YE 


۱ حسرو آسبابان کشنده نز درد سوم ٩۰‏ 6 


خشارشا" ب* ۲۱ ۳۰ ۰۷۱ ۸۰“ 
۱ - ۱۲۱۲ ۱1۱۸" ۱۹ 
4 ۲۲ ۳۱۰ 

خوارزم" طا ٥٩۹‏ ۱۷۲ 1۳۱ 0۹۷ 
ج ۲ ۲۲۲۰۲۱ ۳۲۹۲۲۳۲۲۱۸۲۹۰۳ 


۵ ۰ 6 ر 
۲ 


۳ ۱ 
۳ > 


خوزستان ۸ 7 ۲ 
خوس پاس ج ۲ 


(د) 
داردانل ۱۲۱ ۳۰۸ 

> 3 د ی ۱ 
داریوش اول ۳۱ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۸ 
“AY ۰ ۷ ‘EF “EY‏ ۱۱۸ ۳۰۸ 
۰۶ ۰ 4 ج ۲ 


TIA ۲۲۲۰ ۲۲۱۰ - ۲۲۳ ۹ 
TIF TAY 
۲ ۸ ۵ ۲ Zz ۸ داریوش دوم‎ 


داریوش سوم (دارا) 4۰۰ ج ۲ ۷ه“ 
۰٩۹ - ۸‏ ۲ ۲۸۰ 

داربوش ولعهد اردشر دوم ۱۱۹ 
داضتان ۳۸٩‏ 
دامغان ج ۲ ۲۸۲ 
داود EF‏ ۲۹۱ 

oV ۰ ۲ E Dahae دزهه‎ 

دجله ۳6۱ 3۲۳۲۳-۲۲۲ ۲۲۵ - ۲۲۹ 
ج ۲ ٩‏ 

دژبپمن ج ۲ ۳۲۳۸ ۱ ۲ ۳۰۸ 


فبرست اسای فبایل و اشخاص و کتب و اما کن و بلاد جاد اول و دوم 


دسایر" یب" 

د سور ارزو ۸ 

د سوس 16۵118 ۶۱۱ 

ديقي ۲۸۷ ج ۲ ۳۲ - ۲۳۳ ۲۱۸ . ۰ 
د کان داود ۰۷ ۵ ۱ 

۳۳ ۵ 


دماوند ۱۳۱ ۸۸ ۱۰ 
YE‏ ۱۰۱ 
دمشق ۱۱۶ 


دورس 1018 ۳۹۷ 

د واتشاه سمرقندی ج ۲ ۲۲ - ۲۳ 

دهسان ج ۲ ۷ه 

دیا کو ۵۸6 ج ۲ ۲۱6 

۱۹٩۲ ۱۷۸ دیلم (کلان) ۲۸ ۷ه‎ 
Vo YE ۸ 

دینکرد“ ط؟ ۲۰٤ ۹۹ ٩۱۹‏ ۲۲۲۱ ۲۹۳ 
ج ۲ ۲۰۹۱۲۳۸ ۰ ۲۱۲ ۸ ۲ 
دون طووز ۵۰۸ 

دنور ج ۲ ۰ ۵ ۲ 

A\ Diodor دیود ر‎ 

دیور نس ردو Diogenes Laertius‏ °1۲ 
۸ 0۸۳ 

۰ ٩ Dio Cassus دیو کسوس‎ 

دو کلسیان Diocletian‏ ۲ ۱ ۶ 


( د ) 
رام اردشیر ٩۱‏ 
رامن ٤١‏ 
رامن ۳ ٩۷‏ 

۱۷۹ 


رخش رسم ج ۲ 
رستم (رستهم) ۷ ۱۹۷ ۲ "۱۳٩‏ 
٩۲ ۵ ۵ ۲ ۵ ۱۳۷ ۴۲ ۳۳۲ ۲۲ ۸ ۷۲‏ 
YAY‏ - ۲۸۳ 

رستم فرخزاد ج ۲ ۳۱٩۰‏ 

رضا قل خان هدایت رجوع شود بفرهنگ 
ا جمن‌آرای ناصري 


روان ۲۲۳۰ ۳۱ ۳۰۹۹ ج ۲ 


0۳۷ 


CEN E4 fe FAV ۱۱۱ AY رم‎ 


0۹1 ۰۰1 ۷۳ ۲ ۱ 
۱۱ °“ ۵ 

ه١‎ ٤ رماسل‎ 

روایات داراب می‌م‌ددار ۱۰۹ 

روداه ۵ ۵۷ 


۲ + 


روسه ج ۲ 6 ۵ . ۵ ۵ 

روضه | لصفاء ؛ و ۷ ۱۹۷ ۳۳۵ 
YE‏ 4۱" ۱۳ 

روم رجوع شود به يوان 

۳۳۰ ۲۲ ۲۲ ۰ YF ۵۱۳ °٤۳ ربوئد‎ 

۳ ۲ ۵ 

٩ ۸۷ ۲۲۲ ۰ ري‎ 


دوبن دز ج ۲ ۲۷۸ ۲۸۲ ۳۰۹ 


(ر) 
زابلستان ۲۱۹ ۲۰۳ ج ۲ ۱۰۱ ۷۲1 
‘rot‏ ۲۷۷ 
زادان خره ج ۲ ۱ ۳۱ 
زاد سبرم ۳ ۵ ۲ 
زاد شم ۷ ۲ 


۲ ۵۵-۲ ۵ ۲۲۲ ۲ زال ۵ ۵۷ ج‎ 
۱۹۸ ۲ زراسب ۲۱۰ ج‎ 
۳۳۱ ۳۲۲۷ ۲۲۲۲ زر افشان‎ 
د‎ 
41 ۲۸۹۲۳۷۲۳۹۱ ۳۳۲ °٤ زرتشت‎ 
۷ ۳-۲ ۱ YYV VAL ۸ 
‘pag ۳۷ ۰ ۳۳۹ TIT ۳۱۳ ۹ 
۷۳ ۰:۱ ۱ ۰۲ ۸ 
هو ؛‎ ۵۸۹ ۷ ۲ ۳ ۱۷ 
۳۸ - ۳۷ ۲۳۱۳۲۱۰ YE ۷ ۶۹ 
"٩ ۸۱۰۸-۱۰۷ AA ۸۱ °0۹ ‘oo 
۳۰۸ YI CYA ۲۰ ۷ 
Fo ۲۳۲۱ - ۰ 
۲۹۳-۲۹۲ ۲ زرح ج‎ 


۳۸ 


زریر ۹۲۸۹۲۸۷۳۲۲۸ ۳۹۱ ج ۲ ۸۷ 
۰۵ ۲۷۳ - ۲۷ 


زلا 762 ۰ ۱۷ 
زمرن داور ج ۲ ٩۸‏ ۲ 
زجان ج ۲ ۲۰۰ 


زند ہن شت ۱۸ - ۲۱۲۱۹ ۹۸۷ ۷۲۲۱ 
٩۲۳ ۲ ٩ ۳‏ ج ۲ ۲۸۲۲۰۳ 
زند خورتك اوستاك ۲٣‏ 

زنده رود (زانده رود) 3 ۲ {o‏ 
زئوب 260006 ۶۱۲ 

زو (زاب) پسر طیماسب ۱۹۱ ج ۲ 
۰۶٩۹ - 1‏ ۲۲۲ - ۲۲۳ ۲۷۲ 

۲ ٩ 260189 زوس‎ 


رز) 
زایون YE‏ ۳۱ 
زرمن 4۱۰ 
زوستن طذاهه ۵۹5 
ژولانوس عصه‌ناه3 ۱۲ - 4۱۳ 1۱ 


رس ) 
سارد 307006 £ ۱۷ ۰۰۰ YZ‏ ۳۱۰۱۸۹ 
ساسان ج ۲ ۲۲۱۹ ۲۹۶ 
سارکون Sargon‏ ۶۱ 
ساري ۱۹۲" ۳۳۶ 
سام نریمان رجوغ شود به کر شاسب 
سبلان (سولان) ج ۲ ٩۱‏ ۲۲ ۳۰۸ - ۳۰۵۹ 
ستمیوس سوروس ۵۲۵۲۵8 Septimius‏ 
۰۱۰ 
سند ( کوه) ۷۰ج ۲ ۸۷ ۳۲۹ 


سسئور ۷ E‏ ۲ ۰ ۳۲ 
سر مت 88۲209 ج ۲ o‏ 


دی ی 


"میفد ۲۲۹۲۲۲۳۰۲۲۲ 1۳۱ ج ۲ oft‏ 


فهرست اسای قبایل و اشخاص و کنتب و اما کن و بلاد جلد اول و دوم 


۳۲۸ 

سکیا 8ya‏ ج ۲ ۳۰ 

۳۱۰ 

سلم ۲۱۲۲۰۸۲۱۹4 YE‏ ۰۷ 0۲-۵۱ 
سلمان فارسي ۳۹۸ 
سلوکد ج ۲ ۳۰ 
سلمان ۵ .7 ۲ 
سبرفند ج ۲ ٦ه‏ 
۸Y‏ ۲ 


لا میس Salamis‏ ۳ 


۲ ۱ 


سمذان ج ۲ 
سمن از ۱۹ 

سنجايي ۲۱۳ 

۰ ۸ ٤ سذحان‎ 

سنجر رسلطان ) ۱۶۰ 

سند ۰۷ ج ۲ ۳٩‏ 

سور ج ۲ ۳۲٩‏ 

مودا به ( سعدی ) ٩۲۰۳‏ ۰۷۳ ج ۲ 
۷ ۲۳ 

سو د هدان Suddhodana‏ ج ٩ Y‏ ۲ 

سور Sdver‏ ۶۱۱ 
سوراح خانه ج ۲ 
سور به ۳۹۵ ج ۲ ۱۵ 


۲0٠ 


مه ط 
سوشانت = سوشانس ۳۲ ۳۲ ٩۳۷۲‏ ۲۲۳ 
“oro ۳‏ ۵۹۰ ۱۰۰ ج ۲ YI‏ 
AF VY ۲ ۹‏ ۱۰۱ ۱۱ ۰ ۷؟* 
۰۱ ۲ ۳ 
سولم 80172 ج ۲ ۵ ه 
سوص تمصع VE ‘TF‏ ۱۱۳ ۲۷۲۲۱ 
or ۰‏ 
سپند ج ۲ ۲ ۲ 
سامك ۵۲۲ ج ۲ ۵-6 ۳۲۸۴۲۱۲ 
سباوش = ساوخش  “۱٤ ۰۲۰۹ ٩۲‏ 
٩۷۳ - ۰۷۱ Yor ۲۲۲۱ ۰ ۰‏ ج ۲ 
۷ ۲۲۸۲۲۸۲ ۰ ۲۳ ۵۸ ۲- ۷۲۹۰ 
۲۰ 


سیاه کوه ج ¥ 


۳۲۸۳۲ 4 


فهر ست اسای قبایل و اشذاص و وت و .اما کن و بلا د جلد اول و دوم 


سبحون (سیر دریا) ۴۲۲۲ ۳۲۲ ۲۲۲ 
YE‏ ۲۵۶ ۵۷ 

سید هنا Giddhattha‏ ج + ۲۹ 

سراف ۲۱۱ ج ۲ ۲۳۰ ۱ 
سبستان = سکستان ۲۳۷ ۲۷۰ ۲۲۰*۱۷۲ 
YAS ۷‏ ج ۲ ۳۲۲۲۲۸۲۲۲۱ 
‘TY‏ ۳۵ 

سلان ج ۲ ۳۵ 

سیلیسی م0111 (ترسوس) ۰۹ 

سیاه کوه ج ۲ ۳۲ ۳۲۸ 

سینا ( کوه ) ج ۲ ۳۰۹ 

سند خت ۵ ۵۷ 

سه بو خت ۷۷ 


سبه چشم کشند ٥‏ فرخزاد ج ۲ ۳۱۱ 


(س) 
YEA ۳۱ ۷۲‏ 


۳11 ۸ 
۱۷ 


شابور اول E ۰ °٤١‏ 
شایور دوم ۵۷۱۳۸۹ ج ۲ 
شبدیز اسب خسرو رویز ج ۲ 

شعاد ۸۷ ۱ 
شم ۱۹۷ 

شمر بن رعش ج ۲ ۳۷ 
¢ 6 4 

شوشتر (شوش) ۷۹ ۱٩٤‏ ۱۷۰ - ۱۷۱ 


۵۰ ۵ ۳ ۵ 

شپر از ۱٩۳‏ ج + ۱٩۰‏ 
شپرزور ج ۲ ۲۰۰ 
شیداهب ج ۲ ۸٩‏ 
شد سب ٩۱‏ ۱ 

شده ج ۲ ٩۲‏ ۲ 
شراز ج ۲ ۳۱۱ 
FE‏ ۶ 

شروه ۵ ۲۲ 


شبروه سر خسرو پروبز ج ۲ ۲۱۱ 
شیز ٩۱۳۳۱۸‏ ج ۲ ۰۹ - ۰۲ ۳۰۸۲۲ 


۳۹ 
( ص ) 
صائن ج ۲ ۱۳۸ 
صحر ! ۶۱۰ 
صحراي لوط ج ۲ ٩ ٩‏ ۲۷ 
( ض ) 


ضعاك = ازدهاك = بوراسب ۱۸۷ ' 
۸ ۱۹۱ 91۹41 ۲۷۲۰۳ - ۲۲۰ 
TAA - ۳۸ ۲۳۱۹ ۳/۰/۰۵۰۷‏ ۵۱۰" 
۵۱ ج ۲ 5 - ۷ ٩۱۰۱‏ ۷۲۲۰ 
۵ ۱ ۱ ۳ 


(ع) 


عبداله ین طاھ + ۲ ۷ 

عجم ۲ ٩۲‏ ج ۲ ۹ 

عررب؟ بج* ۳* ۳۲۰ ٩۰۱ "۳۹۹ TYA‏ 
ج ۲ ۲۳۲۲۳۰ ۲۰۷ 

۱۱ ۱۰ ۳۹۵ YT ۲۲۳ aIj 


۷۱ جح ۲ ITA ‘of ۲4٩‏ ۱۵۹" 
۷ ۳ ۳ 
عن‌را ۲۱ ۳۹۲ 
عزیز ح ج ۲ ۲۰۷ 
۳۱۱ 


عضد الد وله ج ۲ 
عمر بن الازدق الکرمانی ج ۲ ۳۳ 
د 

4 4 

N LTT 

6. 4 ( کک‎ 
۶۱٩ ۶۱۸ ۱ ۵ ۰۱ ۶ ۳ ۷ 
۳۳۰۱ ۲ ۳۷۸۹ 


١۱ 
۲ ج‎ ۷۳ ۷ ۰ 


(ط) 
طاق ستان ۲۳۹۰ ۰۸ 


طبری ' ر 


Of ۷ 


۳۳۵ - ۳۳۲۲۲ ۱ ۲۲ ۵ ۱۹۲ طرستان‎ 
۲٩ ۲ 7 ۱ 

"1۸ ۲ طوس (امور) ۲۱۰ - ۲۲۱ ج‎ 
‘yoo ‘ror ۲۳۷ ۰۷۲۳۱۹۵۹ YrY ۹آ‎ 
۳ )٩ ۲۷ : ۱ 

طوس (علکت) ۲۱۷ ۳۵ ج ۲ ۳۲۹ 
طورك ۱۹۰ - ۱۹۷ 

طونه ۰ ۱ 

طبمورث (پمورث) ۲۳۱ ج ۲ ۱1-۱۳۸ 
۲ ۳۰ ۳۱۰ 

طسفون ۱۳۳ 


( غ ) 
غار شاور ٤٥‏ 
غ نه = غن‌نین" ۲۲۰۳ ۲۸۵ ج ۲ ۲٤١‏ 
غباث الدین مد سلجوفی ج ۲ ۲۸۷ 


(ف) 
فارس ( پارس) ۳۷۷ ۲۱۱ ۲۲۲۳ ۳۲۳ 
۰۱ ۰۷ ۳ ۷ جح ۲ “or‏ 
9٩‏ ۲ ۲۱۲ 
فاهین صونط Fa‏ ج ۲ ۳ 
فخر الدین کر گاني رجوع شود ه وس ورامین 
فر ات ۳ ۲ ۲ 
فراغکرت ۱۳۳ ۰۱۳۹ ۲۱۷ ۲ب 
Foo ۲۳۳۲ ۳۲٩ ۳‏ ۳۳ ۵۷۵ 
۷ ۲ ج ۲ NEA‏ ۲۲۳۱ ۲۷۳ 


فراذه اسپ ج ۲ ۲۰۰ 

فراصز ج ۲ ۳۷ ۲ 

فر اه رود ج ۲ ۳ 

فرخز اد ج ۲ ۳۱ ۱ 
فرح هم ج ۲ ۳۱۰ 

فرحي ج ۲ ۳۱ 

فردجان ج ۲ ۲ ۲ 


فرشه ورد ج ۲ م۸ - ۸۹ 6۷ 


۲ ۸۷۰ ۷۷ 


فهر ست اسای قبایل و اشخاص و کتب و اما کن و لاد جلد اول و دوم 


فر شوشتر ۲۸۹۲۲۲۷ ج ۲ ۸۷۲۸۱ - ۸۸ 
TIE 1Y‏ ۲ ۲ ۳۷۲ 

فرش وکر ج ۲ ۸۵ - ۰۸ ۲۷ 

فرعون ج ۲ ۲۲۳ 

فرغانه ۳۳۰ ۳۱ ۳9۹ 

فرن نم = قرو با رجوع شود ب کاربان 

فر ù‏ خس Pharmeches‏ ج ۲ ۰ ۳۱۰ 

فرنو خس E Phaınuchos‏ ۳ .۰ ۳۱۰۰ 
فرنگیس ۲۷۵۳ ج ۲ ۴۲۳۳۰۲۳۲ ۲۳۷ 
فرود ح ۲ ۳۲ ۰۲ ٩۲‏ ۲ 

فرورلي ۰۵۸4 9۸1 ج ۲ ۲۱6۰-۲۱6 
فرهنگ امن آراي تاصری" یب" ۳۳6 
۷ ۳۲۲ 

۲ ۰۰ ۰۲ ۳۸ - ۷ 


ج۲ 
فریبرز ج ۲ 
فریدون (آفریدون) ۰۱۸۸ ۱۹۵۰۱۹۱ 
EVF FAA = FAA FAA ۷ ۷‏ 
۱ ۰۰ ج ۲ ۷ ۷ - oq oo‏ 
rye rIY ۷ ۷ ۰۹ ۹۹‏ ۰۲۳۲ ۲۳۱ 
۰۵۰ ۲ ۲ - ۳۱۷ 


۳۱ ۲ Ç Fortuna فورتوا‎ 

فشا غو رس ۳٩‏ 

فیروز آباد ( گور = جور) ۱۷۲" ۰۸ 
ج ۲ ۳۱۱ 


فیلار خس Phaylarkhos‏ ۸۱ 

فلوس سلوس ویاذا0ظ ۳٩ Philos‏ 
فلتوس (فلیپ) ۸۲ ۰۱ج ۲ ۰۸+ 
فلسنا بو مذمم:1:طط AF - AY‏ ۰۱ 
فلون حهاط۳ ٤‏ ۸ 


فنقه ۳۳ 


( ق ) 
فابوس بن وشمکیر زباري ج ۲ ۲۳۲ 
۳۱۰ 
باد یس فیروز (ماسالی) +4 ج ۲ 
YEY‏ ۲۶ ۳۱۲ 
0 


فاد سیه ج ۲ 


۷ه“ 


فر ست اسای قمانل و اثاصر و نت و اها کن و بلا د جاد اول و دوم 


قیر ماد ر سلیمان ٤٤‏ 

قنیبه بن مسلے الباهلی ج ۲ ۲۱ - ۲۲ 
فران ٥۰٩ ٣٤‏ ج ۲ ۲۱۲ 

فر مسن رجوع شود 4ک ماگاه 

فرنین ج ۲ ۳۰۲ 

فسطنطن» ۱۳ 

قفقاز ۵۷" ۴۷۰ ۱۲ج ۲ ۵ 
تندهار ۱۸۱ ۲۲۰۳ ۲۲۵ ج ۲ .۳ 
Fo‏ ۲۲ ۲ ۲۹۸ 


فونه ۳۲۲۵10 447 
ر ك ) 


۲ ج‎ ۵۷۵ ۲۲۲۷ ۲۲۵۰ ۲۰۲ JS 
۲ ٩۷ ۰ ۰ 

کا ل دره ج ۲ ۳ 

کایلاواستو Kapilavastu‏ ج ۲ ۰ ۰ ۲4 

کایاتوکا ( كابادك ) ۸۳ ۰۸ ۱۷ 
۵ ۰ هه 

کارز ن ج ۳ ۳۱۱ 

۳۲ ۲ ¢ Karla ؟ارلا‎ 

کار تامك ارد شر ایکان YE‏ :۳۱ 

کارنونتوم Carnunium‏ (درقد.م شپري بوده 
در کنار رود طونه" در طرف شرفي 
وينه حاله) 4۱۰ 

کاربان ۵۱۳ ج ۲ ۲۰ ۳۱۲ 

۲۸۱ ۲ عمحهطمزلامط ج‎ idl 

کانشکا ۵ A‏ ۰ ع 

.کات التفهیم رجوع شود به ابورحان بروني 

کتایون قول ندهش برادر فردون ۱۹6 

کستایون بقول شاهنامه زن کی گشتاشب ٩۳۸۷‏ 
۲ ۲۱۷ ۲۹۱۸۰ 

کنز باس فعذهه ۸۰ ۸۱ ۳۰۹ ۳۹۷ 
ج ۳۲ ۲۶۲۴۳ 

0*۸ ۰۰ ۴۳۰۸ Curtius کوش‎ 


ردج ۲ ۲۱۱ 


o1 


۳۱۰ YEE ۰۱۸٩ ۲ 3 Krösos کر زس‎ 

کرزم ( گرزم ) ۸۷ ج ۲ ۲۷۰۲۲۲ 

کررسیوز ۲۱۱-۲۰۹ ۲۵۳ ج ۲ ۱۰:۳ 
۱ ۲ ۰ ۲" ۰۳ ۲ 

کرکوه ج ۲ ۲۹۳ 

رمان ٤‏ ۵۱ ج ۲ ۲۹۹ 

کرمانشاه ۱۷۲ ۳۹ ۰۸ 

ترند ۱۹۰ 

{° Chrysosmus gam اریز‎ 

کرم خان زند ٤٣٣١‏ 

۸۱ Xènophon کزنفون‎ 

۳۱۰ ۹ 

آشمر ۷۱ ج ۲ ۳۰ 


کلده ۲۱۱4 ۱۱۸ ج ۲ 


6 


6۰۰ ۸ 


6 
E ۸ 


۲ ۰ ۸ 
Klemens Alexand- کامنس الكساند رنوس‎ 
۱۷۳ 114 rinus 


۲٣۳ کلہر‎ 

کیوج؟ ب" ۲۳۰۸ ۵۱۰ ج ۲ ۲۱" 
۲ "۳۱۳ 

کنکاور؛ کنگور؛ قصراللصوص ۱۷۱ - ۱۷۲ 


کواذ خره = قباد خره ج ۲ ۳۱۱ 

"۸۲ *۸۱ ۷۱ ۵۵ - 6 ٩۲۱ کورش‎ 
٩۱۸٩ oV ۲ ج‎ ۰۲ ۱ ۰۱ ۷۲ 
۲۱۹ ۳۲۱۸ ۲۱۵ - ۲۱ 

کورش صنفیر ۱۹۹ ج ۲ ۱۱ 

۱۰ ° € A Kommagene کوماکن‎ 

کومود وس Commodus‏ ° 41 

کومش = قورمش ج ۲ ۲۸۲ 

کو ناك ۱۱۹ 

۲٩ YF ج‎ ۱۲ Constantin کونستانتین‎ 


کوه با ج ۲ ۳۲۹۷ ۳۲۲۳۲ 
کوه خواجه ج ۲ 
کوه سیاه رجوغ شود به ساه کوه 
کوه کرکس ج ۲ 
کپرم ج ۲ ۸۰ ۲۷۰ ۲۷۸ 


۳۲ “TA ۳ 


۳۳۷ 


۰:۲ 


کوصرث ۲۲۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱۷ ۳۹۷ 4 ۵۱ 


۷ ج ۲ ۱ - 4۵ ۲۰۹ 


۳۱۲ 
کقاد ۲۳۱ ج ۲ ۷ ۹۷ ۲۲۲ - ۲۲۷ 
کی اپوہ ج ٣‏ ۳۲ :۲۳:۰ 
کي وبارش ج ۲ ۲۲٣۰۲۲٤‏ 
کي شبن ج ۲ ۲۲ ۲۲۱" ۲۹۱ 
کي آرش ج ۲ ۲۲ - ۲۲۹ 


"۲۱۱ - ۲۱ ۳۲۱۲ ۲۰۹ ککاوس‎ 
- ۲۲۷ AV “EV ۲ ج‎ ۷۳ ۷ ۳ 
۳۱۰ ۲۲۰۹۳ ۰۲ ۰: ۷ 

کي ساوش رجوع شود به سیاوش 

TAT ۲۳۷۰۲۲۵۳ ۲۲۱۲۰۹ کغسرو‎ 
"۱۸ ۱۰۱ NEV ۲ ج‎ ۱ 
۲۳۹ = ۲۳۷ ۲۳۲۳۲ ۲۲ Fo 
۳۱۵ ۳۰۸ ۲۷۳ ۲۲۹۰۲ 

کلپر اسب رجوع شود به اہر اسب 

کی گشناس رجوع شود به گشناسب 

کی ارمن ج ۲ ۲۲٩۰‏ 


رک ) 


کالریوس و209 ۱۲ ۶ 

کرای کرت ج ۲ AV‏ 

گرجستان ۲۸۴۳ ج ۲ ۱۱۲ 

کرشاس (سام رعان) ۳۰ ۱۹۷ ۱۸۸ 
TIF ۲۲۲۷ ۲۰۷ ۵‏ ۳۷ 


"4۸ 24۷ YE ۰۱ ۲۳ 
"۲۷ ۲۲۲ ۱۱۹ ۰۱ ۶۹ 
۳ ٩ ۹ 

کرشاس نامه ٩۷۰‏ ۱۹۷ - ۱۹۸ 

ک رکسار ج ۲ ۲۷۸ 

3 کوري انلو منار Gregory Illuminator‏ 
۱۷۹ 


کین ۲۸۹ 


کر و Grunıbates‏ ۳۸۹ 


فپرست اسامی قبایل و اشخاص و کتب و اما کن و بلاد جلداول و دوم 


گروي زره ج ۲ ۳۰۲ 

کته ۲۱۰ ج ۲ ۰4۸ ۱۳۹ ۲۲۲۲ Yet‏ 

- ۲۲۷ ۴۲۲۱ ۸۷ ۸۰ کشتاسب* ح*‎ 
TAO ‘TI TAV TYA ۸ 
FAA FAY ۳۷۰ ۳۷۰ A۹ 
"۸۱ “oo EV FF ۲ ۲ ۷۱ 
TeV ۱۸ ۱۵۷ ۱۰۱ ۸۷ - ۵ 
YY ۲۱۹ Te - ۱ ۹ 
۳۳۰ ۲۷۳ ۲ “YEA 

گنای مغ ۲4۲ ۲۷۱ ۳۰۸ کومانا ج ۲ ۳۱۳ 

گناباد ج ۲ ۰ ۳۷۳ 


کندان دژ ج ۲ ۲۷۸۰۲۷١‏ ۲۸۲ 


گنج آباد ج ۲ ۲4۹ 
کنجك ج ۲ ۲۳۹ - ۲۰۹۲ 
کنجه ج ۲ ۲۱۰ 


¢ 


گنگ ۰۲۰٩‏ ۲۱۰ - ۲۲۱ ج ۲ ۳٩‏ 
‘ror ۲۳۰ TYA‏ ۲۹۲ ۳۲۷ 
کوبت شاه ۲۰۹ ۲۹ ج ۲ ۲۸ 

۲ ۳۸ - ۲۳۷ ‘TFI 1°1۱ 


۳٩۹ ۲ ۲۱ roo ۲ ۵ 


و ۲ 


گودي زره ج ۲ ۰ ۳ ۲4۹ 

کور = جور رجوع شود به فیروز آیاد و 
وارد جره 

ré کوراب‎ 

۱۹٦ رت‎ 


کلان ۳۲۸ ۷۷ ۹5 ۱۹۲ 
کيو ج ۲ ۱( TFI‏ ۲۳۷ - ۲۳۸ 
۲ ۲۷ ۰ ۷۲ - ۰۵ ۳۲ ۲۱ ۲ ۲۷ 
کنو صد = شاه = کر شاه رجوت شود 
به کیوصرث 
۲۷۸ - ۰ 
۲۸ 


۱ کشوم Gaotema‏ < ۲ 
کو ۳1 Gotama‏ ج ۲ 


د ) 


لاوي ج ۲ ۲۲۳ 


لور ا م ۲ 


ڈور ست اسامی ابل و إشخاص و و اما کن و لاد جاد اول و دوم 1 - 


او سوس وروس Lucius verus‏ ° 1( 

۳۲ - ۱ 

۱۸۹ 

۳, 0 ۵ ۲ سي زا ج‎ 
۶۱ ۲ iciاiں8 لساوس‎ 
۳۸۷ ۲۳۷ F1 ۳۲۲۹۲۲۲۰ لېر اسب‎ 
‘rot TYA ‘AY oc EV FTF ۲ ج‎ 


۲۷ ۲۰۷ - 4 


لونگ Lo yang‏ ج ۲ 
لدي 6 ه ۵۰ ج ۲ 


او نداس Leonidas‏ 7 ۳ ۱۱ 


)۴( 
مانگان ,وشت فربان ۲٩۹‏ 
ماچین ج ۲ ۲ه 


ماد( مد) ۵۸۴۰۱ ج ۲ 4 ۱ ۵۰۲ ۱ ۲؟ 
17 - ۲۲۱۷ ۲۲۲ 

مار د ونا ۵ ۵۰ 

۲ ۵٩۰ Y ج‎ Marquart مار کوارت‎ 


مازندران ۲۸ ۱۹۲ ۲۲۱٩‏ ۵۱۹۴۲۲۹ 
ج ۲ ۷ “ov‏ ۷۰ ۹۹۴ ۲۲۷ 
فا توش تشر وس 1۲۱2۲8 Maximus‏ ۰۸ ه 


مأ ص Mamerbt‏ ۲ ۱ ۶ 


۳ ۷ 
۳ ۷ 
۳ ۷ 
۳۷ 


ماه البصره ج ۲ 
ماه الکوفه ج ۲ 
ماه دنار ج ۲ 
باه شپراران ج ۲ ۲۱۷ 
ماه پاوند ج ۲ ۲۱۷ 
ماهوی سوري ٩٩۰‏ 


مم داث ۲ ۳ 
ممل الترادرع ج ۲ 
رد خان ای ع.د ااو هاب «روی ۲ 
YF - ++‏ 

۲ ٩۱ ۲٤۲ ۱۳ ۲ مداین ج‎ 

مد و-فرباد ( کوه ) ج ۲ ۲۸۲ 

Yor - ۲ ۵۰ TE! 

ء ۱ 


۳۰-5 


صر غه E‏ 
مس نان فرح بسر اهی‌من‌دات ج ۲ 
م‌داس ۱۸۸ 

م‌د خره ج ۲ ۳۱۱ 
مرغاب 44 ۷۰ ٩۳۱‏ 

مرو ۱۷۲ ۲۳۳۶۲۲۲۵ ۳۱ ۵1۰ 


مندك سر امدات ۹۸ 0 ج ۳ ۲۳ 

مسعر بن الہلہل ۳۱۸ ج ۲ ٣١‏ 
6۱٩ - ۲ ۰‏ ۲ 

مسعود غن‌نوی ۳۹۹ 

مسمودي ج ۲ ۲٩۲۰‏ - ۲۱۱ 


مشا و مشاه ٩٩‏ - ۷۰ ۳۹5 - ۳۹۷ 
ج ۲ ۲ ۰ ۳ 46 ‘ev‏ ۲۱۲ 


مشاه ( مسیح ) ۵٩۰‏ 

مصر ۲۳۳ 46 ج ۲ ۲۲۳ ۲۲۸ 
معتمد (خلیفه) ج ۲ ۳۰۲ 

مفول ۴۳ ۲۰" ۲۳۹۹ ۵۰۷ ج ۲ 4ه 
منه ج ۲ ۲۲۲ 


منوچهر ۲۰۹ ۲۱۳ - ۲۱ ۲۲۹۵ 
4 ۳ ۲۳۳۵۰ ۳۸۱ ج ۲ ۷ - 1٩‏ 
۵ = ۲ ۵6 


مو بد شاه ۳ ۵۷ 
موسي °۳٤ °٤‏ ۲۳ ج ۲ ۲۲۳ ۳۰٩۹‏ 


ی 
مور ئ کوش Maurikios‏ ۳۲ 
مہا بہارتا ٣٣‏ ج ۲ ۲٩۹‏ ۲۱۲ 
مپراب ۵ ٩۷‏ 


مپر بند گشای ۳۲ 


ء ‏ ۵ ھر ست اسامی فبابل و اخاص و کشت و اما کن و بلا د جلد اول و د وم 


¢ 


٤ ۰‏ 
مپرداد ۷ ۳ ۰۱ ۰۸ ج ۲ | نریوسنک (دستور پارسی) ۲۵۸ ۹۵ 


۲۹۲ ج ۲ ۱۱6 ۱۸۰ ۱۸۳ 
مهر ارسي ۲۹۱ نشایور 4۳ ج ۲ ۲۲۲ ۳۳۰ 
مر نوش ج ۲ ۸۷ ۲۸۲ ینوا ۸۱ 
ميناني ندهنز/1 ۳۹۰ بوزارج ۲ ۸٩‏ 
مرخواند رجوع شود به روضه الصفاه انوس 10 ۸۱ 
میکائیل ۵ ۲ ۳ 
(و ) 
رن ) ۱ 
وارو ا Ao ۳۵ ‘+t Varuna‏ 
ادر شاه افشار ۳۵۰ 6 وامق و عذرا ۳۳ ج ۲ ۲۲ 
ناسخ التوار" ب ورك ۱٩۲‏ 
نار درخش ج ۲ ٩۱‏ ۲ وسازیان Vespasian‏ ۹ 1° 
امحواست ج ۲ ۰ ۲۷۰ 0۰٦ Vesta lig‏ 0۰۸ 
بوناشد Nabunaid‏ ج ۳۲ ۳۱۲ و سژ ۷۵۵۵6۵ 6 ٤۱‏ 
یال ج ۲ ۲٩‏ وش رجوع شود به بلاش 
زسی ۱۰۸ ۰۲۳ ج ۲ ۳5۹ ولگ جوزم۷ ۲۲۲ ج + وه 
رو 1۰٩ ۱۱۱ Nero‏ وند فرناه ج ۲ ۳۱۲ - ۳۱۳ 
زهته القلوب ج ۲ YA FAY‏ ۳۲۷ وسه ۲۳۱-۲۱ ج ۲ ۲۰۱ 
to‏ ۱ وس ورامین ٥۷۳٣۳٣٤ ۳۰٣‏ ج ۲ ۲۱۷ 
نستور ۲۸۷ ج ۲ °۸۷ ۲۷ ۳۷۷ 
نطنز ج ۲ ۳۲۷ | وشناو vaishnao‏ ۳ 
نظای کنجه (شای) ۷۸" ۹۶ ۲ | ولا ۱۸۱ 
۳۹ ویونگپان پد ر چشید رجوع شود به جشید 
قش رجب 4۵ 
هن وم ۲۳ ۲۹۸ (۰) 
عرود داع 4۰۸ 
وجار چ ¥ TE FF‏ ۲۲ ۶ هاماووران؟ هاوران ج ۲ ۲۲۷ - ۲۲۸ 
اوح ج ۲ ۳۸ ۱ هار پگوس Harpagos‏ ج ۲ ۳ - ۲۲۳ 


نوذر ۳۲۰۹ ۲۹۵ - ۲۱۷ ۲۷۹ ج ۲ | هامون 7 ۲ ۱۰۱ ۳۰۰۳۲۲۲۱ 
۸ و۸ ۱۹۸ > ۷۷۷۲ “YY‏ هجتسب ۳۷ 


‘YV° “1۸‏ ۲۷۲۳ ۲۷۳ هر رجوع شود به البرز 

نوش آذر ج ۲ ۲۸۲*۸۷ هیات ۵ ۴۲۲ 1۳۱ ج ۲ ۲۹۲ ۲۹۳" 
نواد که ۷۵1060( ج ۲ TYA 6 ۱۷ ٩‏ 

پیندان ج ۲ ۳۲ هرتل Hertel‏ ¢ ۲ ۲۱۳ - ۲۱۵ 


ناطوس ۵٩‏ ه ۵1۹ ۱ هر رود (هاروت) ج ۲ ۰ ۶ ۳ 


اهر ست اسامی قابل و | شخاصر, و کب و اما کن و لاد جاد اول و دوم 


Ooo 


هر فل (هراكلوس (1!oraklius‏ ۰۵ . ۲ هوشنگک ۷۸ = ۱۷۹ و ۳۷ و وو؟ 


۲ 
هرمزد (ساساني) 4۱ 
هرودت؟ یب ۱۱ - ۲۱۲ ج ۲ ۱۵+ 


۳۱۳ ۲۱۳ - ۲۲۳ ۹ 

هرون الرشد ج ۲ ۳ ۲ 

هري رود ۳۱ ج ۲ ۳۲۸ 

هزار سردار تورانی بدر اأمخواست ج ۲ 
۵ ۸ ۵ ۲۷ 

هنار بنده رجوع شود به مپر رسی 

هناره ج ۲ ۰ ۳6 

۵۰۸ Hestia La 

هفتان «وخت ۷۷ 

هفْو اد ۷ ۷ 

هلیند ۵ ۲۲ ج + ۲۲۱" ۲۹۸ ۳۲۱ 

هما دختر کي گشتاسب ۲۸۹ ۳۹۱ ج ۲ 
۰ ۷ ۲۷۲۳ ۲۷۸ 


هماي چپر آزاد دخر چمن ج yeq YF‏ 
4 ۸ - ۸۵ ۲ 

هدان ۱۱ ۱۱۹ ۱۷۲ ۳۹۹ ۰۵ه 
YC‏ ۲۱۸ ۳۵ 


۳۳۳ ٩۲ ۲ ۰ ٩۱۹۷ ٩۱۳۰ هند“ هندوسنان‎ 
۲ ج‎ ۰۰۵ ۷۱ ۳ ۲ ۷ 
۵۳ ۴۳۲ ۲۳۰ ۷۲ 

۳۲۷ ۷ 

هن افراسیات ۲۱۱ - ۲۱۲ ج ۲ 


هند و کش ج ۳ 
۳۹۰ 
هوان تسنگ Hiin Tsang‏ ج ۲ ۳۵-۳ 
۳۷ 
هو نس زن گشناسب ۳۸۷ ج ۲ 
4 ¢ ¢ 
FA AY‏ ۲۷۰ ۲۷۳ 


- ٩ 


VAL بو‎ ۱ to 


Yg oooy 
۳۹۹ 

هوشیدر (هشیدر = اوشیدر = هوشد ر 
بای) ۵ ٩۱۸‏ ۲۸۵ ج ۲ ۱۰۱-۱۰۰" 
۵ - ۳۰۱ 


هوشندر ماه ( هشدر ماه = اوشد ر ماء ) 

ج ۲ ۳ ۲۷۹ ۰ »۳۰ ۳۰۱ 

هوگو" بد ر جاماسب و فرشوشتر رجوع شود 
با ان 

هوم (یارسا) ۲۱۰ - ۲۱۲ ۳۸۳ ٩۷۱‏ 
ج ۲ ۱۸6 Yor‏ ۲۰۷ 

هووخشر| ۰ ۱۷ ج ۲ 


6۰۸ Huvifka هوشکا‎ 


۳1۹ ۲۱ 6 


هنال ج ۲ 4ه 


ری ) 


اقوت 4۱ ٩۱۷۲‏ ۲۱۰ ۳۱۸ ج ۲ ۳۳" 
۰ ۵ ۳۲ - ۱ ۵ ۳ 

6 ٤ 6 1 ۰ 6 اد‎ 

اد دار زررر ان ۳۲۸ ۲۸۷ ۳۸۷ ۳۹۱ 


6 ( 

٩۰ ۲۷ ۸۱۰ ۸۵ ۲ 0.0‏ ۷ ۲ 
برزدارد اول ۲٩۹۱‏ 
زدگرد سوم ۳ ° ۱ ۳ 
او .۲ 9۱۲ 

یعقوب پسر لبث صفاری ج ۲ ۳۰۲ 
ن ج ۲ 
پوتان o “0*0 ۱۵۰۹۰۷ AY TF‏ 


۲۹۷ ۲۰۱ o ۱۸ ۲ ج‎ 


۲ ۲ ٩ - ۲ ۲۷ 
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